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 ٣                 . اليگارشي يهودي 
                      و پيدايش زرسالاري جهاني  



                                زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 

ــون صليبـي عليـه شـرق اسـلامي،                                                                    از نيمه دوم سده يازدهم ميلادي و در فضاي جن
                                                                      شاهد مشاركت فعال اليگارشي يهودي در تهاجم عليه مسلمانان اسپانيا هستيم. 

ــه                                                                     در تاريخنگاري يهود، يهوديان از قربانيان جنگهاي صليبي وانمود ميشوند.١        نمون
    جنگ                                                                        صليبي شبه جزيره ايبري پديدهاي متضاد با اين ادعا را نشــان ميدهـد و سـرآغاز 
                                                                            فرايند اقبال اليگارشي يهودي و كارگزارانشان به زيست در شــمال اسـپانيا و همدسـتي 
ــيرود. بهنوشـته مورخيـن دانشـگاه عـبري اورشـليم،                                                                            آنان با اليگارشي صليبي بهشمار م
                             "شاهان مسيحي، يهوديان را به د                                           ليل آشناييشان با فرهنگ اسلامي در عمليات خــود 
                                       از نظر سياسي و فرهنگي بسيار موثر يافتند  ."٢                                    و به پاس اين خدمات، در هر منطقــهاي 
ــذار                                                                                  كه به تصرف حكمرانان اروپا درميآمد، به يهوديان مغازه، اراضي كشاورزي و باغ واگ

     ميشد.٣    
ــروا"ي حكمرانـان مسـيحي                                             بدينسان، سران جامعه يهودي به پشتوانه مالي و                             "اسب ت
                                                                             قاره اروپا عليه دولتهاي اسلامي اسپانيا بطور اخص و جهان اسلام بطور اعم بدل شدند.  
                                                                             اين سرآغاز پيوند زرسالاران يهودي با خاندانهاي سلطنتي و اليگارشي حاكم بر اروپا 
ــد غـرب                                                                    و شكلگيري اتحادي تاريخي است كه نقشي اساسي در پيدايش تمدن جدي

          ايفا كرد. 

                       

١                         براي نمونه بنگريد به:  

H. H. Ben-Sasson [ed.], A History of the Jewish People, USA: Harvard University

Press, 1976, pp. 413-420; Encyclopaedia Judaica, New York: Macmillan, 1971,

vol. 5, pp. 1135-1145.
2
Ben-Sasson, ibid, p. 468.
3
ibid, p. 467.



  ١٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                            اليگارشي يهودي و غارت اندلس 

ــمال                                                                        حكمرانان مسيحي اسپانيا، كه در سده دهم ميلادي تنها بر بخش كوچكي از ش
                                                                          شبه جزيره ايبري فرمان ميراندند، در نيمه دوم سده يــازدهم تـهاجم بـه سـرزمينهاي 
ــون ،١       آراگـو ن ،٢                                                             اسلامي اندلس را آغاز كردند و در سده سيزدهم در رأس پنج دولت     لئ
     ناوار ،٣        كاستيل٤    و       پرتغال٥                                                     بتدريج سيطره خود را بر بخش مهمي از شبه جزيـره ايـبري 
ــداوم يـافت و در سـال     ١٤٩٢            ميـلادي  بـا                                                           برقرار نمودند. توسعهطلبي به سوي جنوب ت
ــوري كـاتوليك                                                                            سقوط غرناطه حاكميت مسيحيان بر سراسر ايبري تأمين شد. اين امپرات
ــپ در سـال     ١٥٨٠            در دوران          فيليپ دوم   (    ١٥٥٦ -  ٩٨  ١٥                                       ) به اوج اقتدار خود رسيد. فيلي
                                                                                   پرتغال را ضميمه قلمرو خود كرد و امپراتوري بزرگ و جهانگستر اسپانيا را بنياد نهاد كه 
       تا سال     ١٦٤٠                                                                      دوام داشت؛ امپراتوري كه مستملكات آن از آسيا تا آمريكا گسترده بود.   
ــخت گرفـت: امپراتـوري اسـپانيا بـه سـر                      عت راه انحطـاط پيمـود و                                                 تاريخ انتقامي س
ــه بـر                                                                            سرانجام به عنوان كشوري فقير و ورشكسته به سده هيجدهم گام نهاد؛ كشوري ك
ــل سـده نوزدهـم نـاپلئـون                                                                              آن شاخهاي از خاندان فرانسوي بوربن فرمان ميراند. در اواي
ــه عرصـه جنگهـاي                                                                        حكمرانان دستنشانده خود را بر آن گمارد و سپس اين سرزمين ب
          خونين ميان                                                               ارتشهاي انگليس و فرانسه بــدل شـد. اسـپانيا نـه تنـها در پـي جنـگ بـا 
                                             امپرياليسم نوپديد ايالات متحده آمريكا، در سال     ١٨٩٨                            آخرين مستملكات خويش را در 
ــاي                                                                                 قاره آمريكا از دست داد بلكه خود به عنوان يكي از عرصههاي چپاول و تاراج كانونه
ــردم اسـپانيا جنـگ                                     استعماري غرب وارد سده بيستم شد. در        سالهاي     ١٩٣٦ -    ١٩٣٩                   ، م
ــت و از درون آن ديكتـاتوري                                                                              داخلي خونيني را تجربه كردند كه يك ميليون قرباني گرف
ــا                         هولنـاك فرانسيسـكو فرانكو٦                          سربركشـيد. در هميـن زمـان (    ١٩٢٨ -    ١٩٦٨            ) پرتغاليه
ــن                               حكومت خشن دكتر آنتونيو سالازار٧                     را آزمودند. از سال     ١٩٧٥              ، خوان كارلوس،٨    آخ    ري
ــه ويكتوريـاي انگليـس، بـه عنـوان پادشـاه                                                                               بازمانده دودمان فرانسوي بوربن و نواده ملك

                       
1
Leon
2
Aragon
3
Navarre
4
Castille
5
Portugal
6
Francisco Franco
7
Antonio de Oliviera Salazar
8
Juan Carlos



  ١٣                                زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
                          اسپانيا جانشين فرانكو شد. 

  
ــوي پنجـم ،١                                                           پيوند يهوديان با حكمرانان مسيحي شبه جزيره ايبري از زمان              آلفونس
          شاه لئون (   ٩٩٩ -    ١٠٢٧           )، آغاز شد؛٢             و در دوران             آلفونسوي ششــم            ، شـاه لئـون (    ١٠٦٥ -

    ١١٠٩ )            و كاستيل (    ١٠٧٢ -    ١١٠٩                       )، به شكل جدي رخ نمود: 
                                     در سده يازدهم ميلادي، اميرنشين مسلمان       طليطله          (تولدو)،٣             در قلب شــبه      جزيـره  
ــتيل و لئـون، كـانون شـكوفاي فرهنـگ و                                                                        ايبري و در جنوب دو اميرنشين مسيحي كاس
                   اقتصاد منطقه بود و                  خاندان بنيذوالنون                                  دولتي منظم و كشوري مرفه پديد ساخ        ته بــود. 
ــاه و مركـز مـهم                                                                           طليطله بهويژه به دليل كارگاههاي كاغذسازياش شهرت داشت و زادگ
ــه نفـوذ فرهنـگ اسـلامي در ايـن                                                                             توليد كاغذ در سراسر قاره اروپا بهشمار ميرفت. دامن
ــون بلكـه تـا                                                                              سرزمين چنان بود كه يهوديان طليطله نه تنها در دوران حكومت بنيذوالن
               سده سيزدهم ميلاد                                                       ي، يعني يكي دو سده پس از استقرار ســلطه حكمرانـان مسـيحي و 
                                                                     سران يهودي بر ايــن ايـالت، نوشـتههاي خـود را بـه زبـان عربـي ولـي بـا خـط عـبري 
ــه بـود تـا بدانجـا كـه بـراي            مينگاشتند.٤                                                                 دولت بنيذوالنون كانون ثبات و امنيت منطق
                                                    حكمرانان مسيحي شمال اسپانيا در جنگهاي خونين خانگيشان                      نيز پناهگاهي بهشـمار 
                                                                               ميرفت. زماني سانچو، شاه لئون، از چنگ برادرش گريخت و به طليطله پناه برد و زماني 
ــه،   (    ١٠٧١                                                                      ) آلفونسوي ششم مغلوب برادرش شد؛ به نزد مأمون بن اسماعيل، امير طليطل
ــگ                                                                               پناه برد؛ آنقدر در آنجا زيست تا برادرش درگذشت و آنگاه سلطنت كاستيل را به چن

  گر    فت. 
                                                                          در اين دوران، طليطله يكي از مهمترين و پرجمعيتترين مراكز يهودينشين اســپانيا 
ــت و رفـاه، در طليطلـه                                                                                   بود و چهار هزار نفر يهودي در آن مأوا داشتند. در پرتو اين امني
ــهوديان منطقـه را                                                                             يك اليگارشي يهودي بسيار ثروتمند و متنفذ مستقر شد كه رهبري ي
                  به دست داشتند. مهم                                                       ترين اعضاي اين اليگارشــي در آن زمـان عبـارتند از خاندانهـاي  
ــار٢   و     زادق        (صـدوق)٣                          . آنـان شـاخههايي از خـاندان     لوي ،٥         فريزوئل ،٦      شوشن ،١        الفخ

                       
1
Alfonso V
2
Judaica, vol. 15, p. 226.
3
Toledo
4
ibid,  p.1201.
5
Levi
6
Ferrizuel



  ١٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                             "شاهزادگان داوودي" بودند و با اتكاء بر ثروت و قدرتشان منصب "ناسيگري" (رياســت) 
ــه بـا اليگارشـي يـهودي                                                  يهوديان منطقه نيز به دست آنان بود. اليگارشي داوو                            دي طليطل

                                                    مستقر در ساير شهرهاي اندلس اسلامي، چون سويل (اشبيليه)٤                    ، پيوند نزديك داشت. 
                                                               اعضاي اين اليگارشي در سدههاي پسين در دستگاه حكمرانان مسيحي شبه      جزيــره  
                                                                      ايبري در مقامات عالي مالي و سياسي جاي داشتند. براي نمونه، يوسف بــن شوشـن٥     در 
         خدمت آلفو                                                  نسوي هشــتم، شـاه كاسـتيل، و سـليمان بـن زادق (دن كولمـا)٦         و پسـرش 
ــوي                      اسحاق (كاگ دلا مالهآ)٧                                                       متصدي گردآوري ماليات كاستيل و لئون در دوران آلفونس

                                    دهم بودند. در همين زمان مهير بن شوشن٨                       خزانهدار آلفونسو بود.٩  
                                                     اين اليگارشي يهودي براي خود اسطورهاي نيز پديد ساخت:  

   اسح                                                                           اق آبرابانل، انديشهپرداز نامدار يهودي، در حواشي خود بر "كتاب پادشاهان" ايـن 
ــه                                                                     افسانه را به عنوان ماجرايي واقعي ثبت كرده است. اين اسطوره "تولهتولا"١٠              نام دارد ك
                                                                                  گويا در زبان عبري به معناي "آوارگي" است و گويا نام شهر طليطله (تولــدو) از ايـن واژه 
               گرفته شده. طبق                                                        اين داستان، پس از ســقوط دولـت يـهود در فلسـطين شـاهزادگـان و 
                                                                                  اشراف يهودي، از دو قبيله يهودا و بنيامين، بهمراه گروهي از اتباع خويش به شبه جزيره 
                                                                                   ايبري پناه بردند و شهر "تولهتولا" را بنيان نهادند. آنان سپس دو سردار بومي بهنام هــاي 
       "پيروس"١١            و "هيسپان"١٢              را به ياري گ                                             رفتند و بهمراه ايشــان بـراي آزادي "اورشـليم" بـه 
ــانگذار مـردم شـبه جزيـره                     فلسطين لشكر كشيدند.١٣                                                       اين دو سردار "صليبي" باستان بني

                                                   
1
Shoshan
2
Al-Fakhar
3
Zadok
4
Seville
5
Joseph ibn Shoshan
6
Solomon ibn Zadok
7
Cag de la Maleha
8
Meir ibn Shoshan
9
ibid, vol. 4, p. 170.
10
Tuletula

11
Pirus

12
Hispan

13
ibid, vol. 15, p. 1198.



  ١٥                                زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
                                                                                       ايبرياند؛ كوههاي پيرنه نام "پيروس" را بر خود دارد و قوم اسپاني نام خود را از بنيانگذار 

                                    يا نياي خويش، "هيسپان"، گرفته است.  
            اين افسانه ه                                                                 م يهوديان را در زمره بنيانگذاران شبه جزيره ايبري جاي مــيداد (آنـان 
                                                                               همانقدر بومياند كه كوههاي پيرنه و مردم "هيسپان") و بدينسان ايشــان را "صاحبخانـه" 
ــا طبـع آن روز حكمرانـان                                                                            ميكرد؛ و هم آرمانهاي صليبي را اشاعه ميداد كه منطبق ب
                                مسيحي اروپا بود. اين اسطوره يكــي                                         از نمونـههاي قـدرت عجيـب و بينظـير اليگارشـي 
ــه نيسـت. يـهوديان                                                                            يهودي در جعل تاريخ و افسونگري فرهنگي است. طليطله تنها نمون
                                                                             براي هر سرزميني كه در آن اقامت گزيدهاند چنين افســانههايي سـاخته و پراكندهانـد و 
                                                          پيشينه اقامت خويش را به كهنترين ازمنه رسانيدهاند. بعدها، د                        ر نمونه "اكتشافات" قـاره 
ــد كـه "ده سـبط گمشـده بنياسـرائيل" بـه حربـهاي                                                                          آمريكا و در نمونه هند خواهيم دي

                                                              جادويي بدل ميشود كه به كمك آن هر سرزميني پيشينه يهودي مييابد. 
                                                                            دامنه اقتدار اين اليگارشي را از آنجا درمييابيم كه برخــي شـاعران نـامدار يـهودي، 
                 چون آرون (هارون)                بــن مشـولام لونلـي،١                                     در وصـف تـودروس ابولافـي (از اعضـاي ايـن 
ـــار"                                                                           اليگارشـي در اوايـل سـده سـيزدهم) شـعرها سـرودهاند و او را "شـاهزاده و آمـوزگ

          خواندهاند.٢  
ــود و آنـان                                                                              و ميدانيم كه استقرار سلطه اين اليگارشي بر يهوديان با خشونت همراه ب
                                     حتي به سركوب و اخراج گروههايي از يــهود                                  يان دسـت ميزدنـد؛ تـا بدانجـا كـه برخـي 
ــرد و                                                   شعراي نامدار يهودي، چون يهودا بن اسحاق بن شابتاي،٣                            در شعري بهنام "تضاد خ

                                                                  ثروت" تودروس ابولافي فوقالذكر را خودكامهاي نمونهوار توصيف كرده است.٤  
ــك                                                                       در دوران سلطنت آلفونسوي ششم يكي از اعضاي اين اليگارشي را در سمت پزش
  مخ                                صوص و وزير ماليه او مييابيم. او                         جوزف (يوســف) ناسـي فريزوئـل٥            اسـت كـه بـه 
ــت          "سيدلوس"٦                                                                  يا "سيد" (رئيس) شهرت داشت و عنوان "ناسي" در نامش به معناي رياس
ــم فريزوئـل                                                                                 او بر يهوديان كاستيل و لئون و انتسابش به "خاندان داوودي" است. نميداني
                                 چگونه و از چه زمان به دربار آلفون                                               سو راه يافت. معقول اين است كــه آلفونسـو در دوران 
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                                                                              تبعيد در طليطله با فريزوئل، و ساير اعضاي اليگارشي يهودي، حشرونشر يافت و پــس از 
                                                                              دستيابي به سلطنت او را به دربار خود فراخواند. بهرروي، فريزوئل بــا آلفونسـوي ششـم 
                                                  رابطه نزديك داشت؛ و نقش او در ماجراي ازدواج دختر آ                           لفونسو گوياي اين پيوند است.١  

  
ــاز                                                            درست از همين زمان است كه به فرماندهي حادثهجويي شرور بهنام              رودريگو دي
      ويواري ،٢           معروف به         "ال سيد"٣   (    ١٠٤٣ -    ١٠٩٩                                    )، كه سالياني چنــد در دربـار آلفونسـوي 
ــت كاسـتيل تشـكيل شـد و تـهاجم و                                                                         ششم مأوا داشت، گروهي به ظاهر نامرتبط با دول
        غارت سرز                                                            مينهاي ثروتمند مسلماننشين قرطبه (كوردوبا) و بلنسيه (والنســيا)٤          را آغـاز 

      كرد.  
 ِ                                                                "ا ل سـيد" (كـه لقـب او شـكل اسـپانيولي "سـيد" عربـي اسـت) بعدهـا بـه موضــوع 
                                                                           حماسهسراييهاي اغراقآميز اليگارشي صليبي بدل شد و در مقام يك قهرمان افســانهاي 
                                 جاي گرفت؛ و در سده بيستم، در "مكت                                     ِ        ب هاليوود"، بر اساس ايــن افسـانهها از "ا ل سـيد" 
ــهجويي                                                                             فيلمها ساخته شد. اين در حالي است كه محققيني چون دزي و رنان او را حادث

                                                         ميشناسند كه "به رذايل عصر خويش بيش از فضايل آن متصف بود."٥  
ــك "شـياد زيـرك"   و                                  ِ                                     در اين اسطورهها گفته ميشود كه "ا ل سيد" با سرمايهگذاري ي
   ٣٠٠                                      سوار تهاجم غارتگرانه خود را آغاز كرد٦                                        و خزانهداران و كارگزارانش يهودي بودند.٧  
ــك سـرمايهگـذاري مـالي از                                     ِ                                      اين افسانهها صحت دارد. غارتگريهاي "ا ل سيد" در اصل ي
                 سوي يهوديان بود.                  دايرهالمعارف يهود          ِ                  مينويسد "ا ل سيد" از راكوئل٨          و ويداس،٩          يهوديان 
         ساكن شهر                                                                   برغش (بورگس) پايتخت كاستيل، وام گرفت و با اين پول به والنســيا حملـه 
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                 والنسيا حمله برد.١  

ــد قـدرت مـالي و                                     ِ                                 سرمايهگذاري يهوديان در غارتگريهاي "ا ل سيد" سرآغاز پيون
                                                                    اطلاعاتي "زرسالاري يهودي" با قدرت سياسي و نظامي "شهســواران صليبـي" اسـت؛ 
ــاي اليگارشـي                                       پيوندي شوم كه تا به امروز ادامه دارد.       دايره            المعارف يهود                        دوران جنگه
ـــره ايــبري را نمونــهاي مثــالزدني از نقــش                                                                    صليبـي عليـه مسـلمانان در شـبه جزي

                                                                    "سرمايهگذاري كلان و گسترده مالي" يهوديان در تكاپوهاي نظامي يافته است.٢  
  

        آلفونسو   ١٣                                                              سال پس از آغاز سلطنتش در كاستيل، و پس از يك دوران آشــوبگري و 
       راهزني                   ِ                                در منطقه بهوسيله "ا ل سيد"، سرانجام به جنــگ بـا يحيـي    بـن             اسـماعيل، پسـر  
ــه بـه او پنـاه داده بـود، برخاسـت و در صفـر    ٤٧٨       ق./ مـه     ١٠٨٥   م.                                                           اميري كه جوانمردان
ــود كـه بـه چنـگ حكمرانـان                       طليطله را اشغال كرد.                                                  طليطله نخستين ايالت اندلس ب
                                           مسيحي افتاد. يازده سال پس از سقوط طليطلــه جن             ـگ صليبـي اول (    ١٠٩٦ -    ١٠٩٩    ) و 
                                                           تهاجم حكمرانان و اليگارشي اروپا به سرزمينهاي اسلامي آغاز شــد.             لشكركشـيهاي 
ــالي (و اطلاعـاتي) يـهوديان در عمليـات                                                                         آلفونسوي ششم دومين سرمايهگذاري بزرگ م

                                                ِ             نظامي اليگارشي اروپا در شبه جزيره ايبري، پس از "ا ل سيد"، است.٣  
ــه كـانون پرتكـاپـوي مـالي و سياسـي و فرهنگـي                     پس از اشغال طليطله،                                                  اين شهر ب
                                                                           يهوديان بدل شد؛ و از جمله گروهي از يهوديان به ترجمــه آثـار عربـي بـه زبـان لاتيـن 
           مشغول شدند.٤                                                                     اليگارشي يهودي طليطله، كه با دربار آلفونسو همبسته بود، با مسـلمانان 
                                                 سلوكي ستمگرانه داشت تا بدانجا كه با مرگ آلفونسو (  ٠٩  ١١                      ) "مــردم شـهر شـوريدند و 
                                 يهوديان را مورد حمله قرار دادند."٥                         در زمان آلفونســوي هشـتم (    ١١٥٨ -    ١٢١٤         ) امـيران 
                                                                      مسلمان اندلس تلاش براي بازپسگيري طليطله را آغاز كردنــد و سـران يـهودي چـون 
ــو عمـر بـن             يوسف الفخار٦                                                                  و پسرش آبراهام، برخي از اعضاي خاندان ابن عزرا و يوسف اب

    شوشن٧   د                                  ر دفاع از شهر "فعالانه شركت جستند."١  
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ــر رابطـه فريزوئـل و سـاير اعضـاي اليگارشـي زرسـالار تولـدو                   دايرهالمعارف يهود                                                       اگ
ــا راهزنيهـاي "ا ل سـيد" پوشـيده بيـان داشـته اسـت، از مشـاركت او در                            ِ                                               (طليطله) را ب
ــه اسـت. ميدانيـم كـه پـس از سـقوط                                                                    غارتگريهاي آلفونسوي ششم آشكار سخن گفت
   طلي                                                                       طله سهمي چشمگير نصيب يوسف فريزوئل شد. و نيز ميدانيم كه او و خويشـاوندان 
                                                                    و اتباعش نقش مهمي در انتقــال يـهوديان بـه سـرزمينهاي مسـيحي و دسيسـه عليـه 
ــهنام سـليمان بـن فريزوئـل،٢      "در                                                                            اسپانياي اسلامي داشتند. و ميدانيم كه برادرزاده او، ب

                                جريان يك ماموريت سياسي خارجي" به           قتل رسيد.٣  
                                                                               يوسف فريزوئل خودكامه، مقتدر و بسيار ثروتمند بود. ابراهيم بن داوود، مورخ نـامدار 
                                                                                 يهودي، از بيرحمي او نسبت به گروهي از يهوديان و اخراج آنها از كاستيل با نكوهش ياد 
ــرادرزادهاش،                                                                                  كرده است و يهودا هالوي، شاعر بزرگ يهودي، برخي اشعار خود را به او و ب

   سلي                    مان، اهدا نموده است.٤   
  

هـاجم                                                                        پايان جنگهاي صليبي در شرق در نيمه اول سده سيزدهم به معناي پايان ت
ــيح"، كـه "رسـالت" انـهدام شـرق                                                                       صليبي به اسپانياي اسلامي نبود. "شهسواران مس
                                                                           اسلامي را به چنگيزيان مغول واگذارده بودند، اينك گروه گروه به غرب بازميگشــتند 
ــد. از ايـن زمـان               و در پي عرصهه                                                         اي جديد براي حادثهجويي و غارتگري خويش بودن
                                                                        تهاجم به اندلس اوجي شگرف گرفت. پايان جنگ صليبي در شرق به معناي آغاز موج 

                                  جديد تهاجم صليبي در غرب اسلامي بود.    
                      در اين زمان با درگذشت         يوسف دوم                                          (ابويعقوب يوسف بن محمد المستنصر)، خليفه 
ــلمان اندلـس اتحـاد و مركزيـت                 دودمان موحدين ( ٣   ١٢١ -    ١٢٢٣                                             م.)، اميرنشينهاي مس
ــون،                                                         خويش را از دست دادند و اين فرصتي مناسب براي تهاجم بود.         جيمز اول              ، شاه آراگ
ــه تصـرف درآورد.                       جزاير بالريك (بليار)٥   (    ١٢٢٩ -    ١٢٣٥                    ) و سرزمين والنسيا (    ١٢٣٨                    ) را ب
            فرديناند سوم           كوردوبا (    ١٢٣٦         ) و مرســيه٦   (    ١٢٤٣        ) و سـويل   (    ١٢٤٨               ) را تصـرف كـرد و  

             آلفونسوي دهم                                                         مابقي سرزمينهاي اندلس را تا بدانجا كه تنها غرناطه ماند. 
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ــاه كاسـتيل (    ١٢١٧ -    ١٢٥٢          ) و لئـون (    ١٢٣٠ -                  در اين ميان، نقش             فرديناند سوم              ، ش
ــا)، پـايتخت باشـكوه اندلـس اسـلامي، بـه دسـت او از      ١٢٥٢                                                                   )، و تصرف قرطبه (كوردوب

                         اهميت درجه اول برخوردار ا    ست. 
ــر حـاكميت مسـلمانان قـرار گرفـت و نخسـتين       قرطبه         در سال    ٧١١                                                  ميلادي در زي
               يهوديان از سال    ٨٤٠                                                              ميلادي، از زمان شكوفايي آن، در اين شهر پديدار شدند. در دوران 
ــر يـهوديان اندلـس، قرطبـه بـه                                                                        خليفه عبدالرحمن سوم و رياست حسداي بن شپروط ب
ــوم و همدسـتان                                      كانون مهم فرهنگي و اقتصادي يهوديان ب      دل شد.١                                 با سلطه فرديناند س
                                 يهودياش بر قرطبه، يهودا آبرابانل،٢                                                   نياي اسحاق آبرابانل، به عنوان نماينده شاه كاستيل 

                                          و لئون و حكمران شهر در قرطبه استقرار يافت.٣  
                 دائرهالمعارف يهود                                                           مفتخرانه مينويسد: تمامي اين شاهان، يــهوديان را در ارتشهـاي 
ــيروزي از ايشـان خواسـتند تـا در شـهرهاي خـالي از            خود به خدم                                                              ت گرفتند و پس از پ
                سكنه مأوا گيرند.٤                                                            و كار بدانجا كشيد كه در نيمه سده سيزدهم ميلادي بخش مهمي از 
                                                                        ثروت اين سرزمينها در دست يهوديان انباشــته شـد و دربـار شـاهان مسـيحي اسـپانيا 
ــي را بـه                                              آكنده از اشراف يهودي شد كه امور ماليه و ساير                                  مشاغل مهم اقتصادي و سياس

           دست داشتند.٥  
  

ــلادي در طليطلـه                                                                        گفتيم كه يكي از اعضاي اليگارشي يهودي كه در سده يازدهم مي
              استقرار يافت،           خاندان لوي        است.  

                                                                        اين خاندان پرشاخهترين و متنفذترين خاندان زرسالار يهودي بهشمار ميرفت و طي 
رـ                               سدههاي دوازدهم تا پانزدهم ميلا                                              دي نقشي مهم در تحكيم سلطه "اليگارشي صليبي" ب
                                                                                شبه جزيره ايبري و انهدام دولتهاي مسلمان منطقه، بهويژه غرناطه، ايفا نمــود. در ايـن 

                       دوران، شاخهاي از آن در             دربار كاستيل                 و شاخه ديگر در             دربار آراگون             مستقر بود. 
                                    شاخه كاستيل خاندان لوي، "ابوالعافيه"٦                نام داشت كه عن                          واني عربي و به معناي "پــدر 
ــه و حرفـه طبـابت                                                                          سلامتي" است. اين لقب گوياي پيشينه حضور اين خاندان در طليطل
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ــه                                                                                   ايشان است. عنوان "ابوالعافيه" در عين حال متضمن نام يهودي اين خاندان نيز بود و ب
             شكل "ابولافيه"١                                       تلفظ ميشد. شكل معمول بيان آن "ابولافي"٢                    (ابولاوي/ لوي) است.      ايـن 

                                        نام عجيب و دو چهره به راستي نمادين است. 
                                                                          اعضاي اين خاندان لقب "ناسي" داشتند يعني رئيس جوامع يهودي بودند، از خــاندان 
                                                                              "شاهزادگان داوودي" بهشمار ميرفتند و با ساير خاندانهاي اليگارشي يهودي خويشاوند 
ــش مـهمي                      در سـازماندهي يـهوديان                 بودند. بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                      ، خاندان فوق نق

                  اسپانيا ايفا نمود.٣  
             تودروس ابولافي                                    ، يا تودروس بن يوسف هالوي ابوالعافيه٤               (متوفي حوالــي     ١٢٢٥     م.)، 
ــامي متنفـذ بـود و                                                                            از نيمه دوم سده دوازدهم ميلادي در كاستيل سكونت گزيد. او حاخ

                                                                 همان است كه در وصفش شعرها سرودهاند و "شاهزاده" و از تبار داوودش خ          واندهاند. 
                                                                        تودروس مشاور شاهان وقت كاستيل و لئون و از متنفذترين درباريــان بـود. پسـرش، 
      بهنام             مهير ابولافي  (    ١١٧٠ -    ١٢٤٤                           ) نيز سرشناسترين حاخام شبه       جزيره              ايبري در نيمه  
                                                           اول سده سيزدهم ميــلادي بهشـمار ميرفـت. در نيمـه دوم سـده سـيزدهم،        تـودروس 
          ابولافي دوم   (    ١٢٢٠ -    ١٢٩٨   ) ا                                              ز درباريان متنفذ فرديناند سوم و آلفونسوي دهم (    ١٢٥٢ -  
    ١٢٨٤                                                                      ) بود و پس از تسخير شهرهاي مسلماننشين املاكي وسيع به او اعطا شد. وي در 
    سال     ١٢٧٥                                       از همراهان فيليپ سوم، پادشاه فرانســه (    ١٢٧٠ -    ١٢٨٥                   )، بـود. ايـن پادشـاه 
                                                      براي خود از خاندان سلطنتي آراگون زن گرفت و براي پســرش،                     شـاه بعـدي فرانسـه، از 
                                              خاندان سلطنتي ناوار. پسر تودروس ابولافي، بهنام     جوزف ،٥                            چون پدر در دربار آلفونسوي 
                                                                             دهم نفوذ فراوان داشت و در زمان فتح سويل و ساير شهرهاي اسلامي املاكي به او اعطا 

   شد.٦  
                      در سده چهاردهم ميلادي،                 دن ساموئل ابولافي٧   (    ١٣٢٠ -    ١٣٦٢                  ) ابتدا مباشر امــلاك  
                         دن خوان آلفونسو دالبوكرك،٨                                                       معلم پدرو، پسر آلفونسوي يازدهم، بود. زمانيكه پــدرو بـه 
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            سلطنت رسيد (    ١٣٥٠ -    ١٣٦٩                                                     )، دن ساموئل خزانهدار كل او شد و بهنوشته ويل دورانــت، 

                                از اينطريق "ثروت بيكران اندوخت."١    
                         پدرو شاهي ستمگر بود و به              پدرو ال كروئل              (پدرو بيرحم)٢             شهرت داشت.           ابولافي در 
                                                                               جريان شورش اشراف كاستيل عليه پدرو به شاه كمك فراوان كرد. او مأموران ماليـاتي را 
                                                                       تعويض نمود و به جاي آنــها يـهوديان را گمـارد و امـلاك و ثـروت اشـراف شورشـي را 
ــان دو                        مصادره كرد. او در سال     ١٣٥٨                                                     به عنوان سفير پدرو براي انعقاد پيمان سياسي مي

                كشور به دربار پر         تغال رفت.٣  
                                                                         در سده پانزدهم ميلادي نيز نفوذ خاندان ابولافــي در دربـار كاسـتيل و لئـون ادامـه 

                                              داشت و برخي از آنان، چون خوان فرناندز ابولافيا،٤                          به سلك مسيحيان درآمدند. 
ــاخههاي خـاندان ابولافـي در شـرق                                                                         در اواخر سده پانزدهم و اوايل سده شانزدهم، ش
                       اسلامي پراكنده شدند  و ب                                                             هويژه در بنادر سالونيك و ازمير و شمال آفريقا استقرار يافتند. 
ــه فلسـطين رفـت و                                     در سده هفدهم، حييم بن موسي ابولافي (    ١٦٦٠ -    ١٧٧٤                           ) از ازمير ب
ــد از حاخامهـا را در فلسـطين و سـوريه بنيـاد نـهاد. او بـه شـدت مـروج                                                                           خانداني متنف
ــهود را                                                اسطورههاي مسيحايي بود و ظهور قريبالوقوع مسيح و                              استقرار سلطنت جهاني ي
                                                                      وعده ميداد. در تمامي سدههاي هفدهم، هيجدهم و نوزدهـم ميـلادي اعضـاي خـاندان 
ــق، ازمـير، فلسـطين و برخـي                                                                           ابولافي به عنوان حاخام رهبري جوامع يهودي را در دمش
ــام                                                                    شهرهاي يونان و ايتاليا به دست داشتند. حييم بن داوود ابولافي در سال     ١٧٦١        حاخ
ــوب ابولافـي از يـهودياني    آم                                                                        ستردام بود و سپس حاخام ازمير شد. حاخام موسي بن يعق
              بود كه در سال     ١٨٤٠                                                          در دمشق دستگير شدند. اين سرآغاز ماجرايي مرموز است كه بــه 
                                                                            جنجالي جهاني در "مظلوميت يهوديان" و مداخله قدرتهاي اروپايي در منطقه انجاميد.٥  

             امروزه اعضاي            خاندان لوي      در اي                                                  الات متحده آمريكا و اروپا حضور فعال دارند. آنان در 
                                                                                ايتاليا با نامهايي چون "بولافيو"، "بولافي" و غــيره خوانـده ميشـوند. بـراي نمونـه، ازقـل 

                                                   

⇐       ً                                      قاعدتا  اين البوكرك نياي البوكرك معروف است. 
١              ويل دورانت،           تاريخ تمدن                  ، ترجمه فريدون بدر                                                   هاي و ديگران، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقــلاب 
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              ابولافي (بولافي)١                                                      از فعالين فرهنگي ايتالياي سده هيجدهم بود. ميشل بولافي٢   (    ١٧٦٨ -
ــه انگلسـتان رفـت و رئيـس اركسـتر      ١٨٤٢                                ) موسيقيدان نامداري بود. در سال     ١٨٠٩                                ب
ــاه فرانسـه، در آمـد.                         دوك كمبريج شد و در سال     ١٨١٨                                              به خدمت لويي هيجدهم، پادش
ــه اول سـده بيسـتم             لئون بولافيو٣   (    ١٨٤٨ -    ١٩٤٠                                                    ) از حقوقدانان سرشناس ايتاليا در نيم

    بود.٤  
  

ــار       شـاهان                   خاندانهاي زرسالار        فريزوئل    و    لوي                                       (ابولافي) تنها يهوديان مستقر در درب
ــار آلفونسـوي دهـم بـايد بـه                                                                                 كاستيل و لئون نبودند. از مهمترين نمونههاي ديگر در درب

            اسحاق بن سيد ،٥                    معروف به "دن كاف"،٦                      و يهودا بن موسي كوهن٧            اشاره كرد.٨  
ــوي دهـم و شـاه كاسـتيل و لئـون (    ١٢٨٤ -          در دربار              سانچوي چهارم،٩                                        پسر آلفونس

    ١٢٩٥                  )، بايد به خاندان         ابن وقار     اشا        ره كرد. 
                                                                          اسحاق و آبراهام بن وقار پزشكان شاه و پيشــكار او و وليعـهدش، دن خـوان مـانوئل، 
                                                     بودند. اسحاق منشيگري شاه را نيز به دست داشت. بهنوشته           تاريخ يهود                ، آنان بــا سـانچو 
ــتان نزديـك تـودروس ابولافـي نـيز                                                                             "رابطه بسيار نزديك" داشتند. اسحاق و آبراهام دوس
                 بودند. سانچو املاك                                         ي را در مجاورت شهر مسلماننشين الچه (اليه)١٠                   به اسحاق بن وقــار 
                                                                         اعطا كرد و وي نقش رابط ميان دو دولت آراگون و كاســتيل را در ايـن شـهر بـه دسـت 

                     ً                                  گرفت. (اين شهر مشتركا  بهوسيله دو دولت فوق اداره ميشد.) 
                                                                فرزندان آنان به عنوان پزشك به حضور خود در دربار كاستيل و لئون اد              امه دادند. در 
     زمان                آلفونسوي يازدهم   (    ١٣١٢ -    ١٣٥٠                          )، مهمترين عضو اين خاندان                ساموئل بــن وقـار 
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ــور را بـه دسـت         تولدوئي١                                                                بود. هم پزشك مخصوص شاه بود و هم رياست ضرابخانه كش
ــردم متـهم بـود كـه سـكه قلـب ضـرب ميكنـد؛ و نـيز بـه كمـك                                                                   داشت. او از سوي م
ــول                                 همدستانش تمامي كالاهاي كشور را ا                                           رزان ميخرد و پس از فروش آن در خارج، با پ
ــرد كـه                                   آن نقره براي ضرب سكه وارد ميكند.                                          ساموئل تولدوئي به آلفونسو پيشنهاد ك
                                                                      كليه صادرات كشور را به غرناطه متوقف كند. ايــن حادثـه منشـاء جنـگ غرناطـه و 
                    كاستيل بهشمار ميرود.٢                          در زمان آلفونسوي يازدهم                دن يوسف اثيخايي٣    عض        و شــوراي 

                        سلطنتي و وزير ماليه بود.٤  
  

                         پيوند جدي حكمرانان مسيحي       آراگون                                         و اليگارشــي يـهودي بـا دو خـاندان الـيزار و 
                    بنونيزت آغاز ميشود. 

             خاندان اليزار٥                              در ايالت سرقسطه (ساراگوسا) ،٦                                 در شمال شرقي شبه جزيره ايبري و 
ــه تصـرف آلفونسـوي                                        در همسايگي آراگون، سكونت داشت. در سال     ١١١٨          م.، اين شه                   ر ب
                 اول، شاه آراگون (    ١١٠٤ -    ١١٣٤                                                 ) معروف به "آلفونسوي جنگجو"، درآمد و از آن پــس بـه 
                                                                            پايتخت ايشان بدل شد. شاه آراگون با اليزار، رئيس يــهوديان سرقسـطه، رابطـه نزديـك 
                                                                     داشت و پس از اشغال شهر به او و يــهودي ديگـر معـروف بـه الفـاكوئيم بنونـيزت،٧     از 
           اليگارشي يه                                                                     ودي بارسلونا، و يهوديان ديگر امتيازات فراوان داد. از آن پــس نـام اعضـاي 

                                              خاندان اليزار در دربار آراگون به چشم ميخورد.  
ــوان مباشـر و                        در زمان آلفونسوي دوم (    ١١٦٢ -    ١١٩٦                                          ) تعداد زيادي از يهوديان به عن

                                                       پزشك به دربار آراگون راه يافتند و نفوذ آنان اوج گرفت.  
       در سال     ١٢١٢ ،           َ ِ        ابوالفتح ا ب ن الازار٨             ، پسر الازراخ،٩                                ً      (ابوالفتح بن اليزار)، كه قاعدتا  لقـب 
ــان پـدرو دوم، شـاه                                                                                  "ابوالفتح" او به دليل نقشش در فتوحات دربار آراگون است، از نزديك
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ــاندانش را در          آراگون (    ١١٩٦ -    ١٢١٣                                                             ) و پدر جيمز اول، بود و مورد علاقه او. شاه وي و خ
                     زير حمايت "شهسواران ط            ريقت سن جان"١                                            قرار داد كه به معناي امتيازات ويــژه دربـاري 

       اوست.  
ــه                                                                           در سدههاي پسين نيز نام زرسالاران متنفذي از خاندان اليزار به چشم ميخورد ك
ــدان بنـام       ً                                               عموما  پزشكان دربارياند. در نيمه اول سده پانزدهم، دن      ماير      الازار٢                    از ثروتمن

             آراگون بود.  
                  شاخهاي ديگر از اين                                                      خاندان در شهر والنسيا سكونت داشت. در حوالــي نيمـه سـده 

                     چهاردهم، يهودا اليزار٣         (متوفي     ١٣٣٧                                   ) از متنفذترين يهوديان والنسيا بود.٤  
                                                                             در سده پانزدهم، برخي از اعضاي خاندان اليزار به ظاهر مسيحي شدند و نام "سانچز" 
ــار ايزابـل و فردينـاند و در                                                         را بر خود نهادند. در آينده با نقش مهم گابريل سانچز در د                            رب

                                                      ماجراي سفر كريستف كلمب به قاره آمريكا آشنا خواهيم شد. 
  

ــون بـه قـدرت و شـوكت                                                                       خاندان زرسالار يهودي ديگر كه در دستگاه حكمرانان آراگ
     رسيد               خاندان بنونيزت        است.  

                    اين خاندان ابتدا در             بندر برشلونه             (بارسلونا)،٥                               در شمال شرقي شــبه جزيـره ايـبري،  
ــرف ويسـيگوتها درآمـد و از آن پـس                             مستقر بود. بارسلونا در سال    ٤١٥                                           ميلادي به تص
                         پايتخت ايشان بود، در سال    ٧١٤                                                   به دست مسلمانان افتاد و به يكي از ايالتهاي اندلــس 
ــال    ٨٠١                    م. ايـن بنـدر را تصـرف                                                      اسلامي بدل شد. "لوئي پرهيزكار"، پسر شارلماني، در س
                           كرد و آن را پايتخت مستملكات                                                 امپراتوري فرانكها در شمال شــبه جزيـره ايـبري قـرار 
ــن بـار در سـال    ٩٨٧                  داد. در سالهاي    ٨٥٦    و    ٩٨٥      ً                                          موقتا  به دست مسلمانان افتاد. آخري
                                                                         بهوسيله فرانسويان اشغال شد و از آن پس يك كنت يا ماركيزنشــين مسـتقل فرانسـوي 

                     بود و سرانجام در سال     ١١٣٧                         به دولت آراگون منضم شد.٦  
   در           اسناد سال     ١٠٧٩                    بارسلونا تنها نام   ٦٠                                    يهودي در ميان سكنه اين شــهر بـه ثبـت 
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                                                                رسيده است. مورخين شمار مسيحيان را نيز مشابه يهوديان ذكر كردهاند.١             در طول سده 
                                                                          يازدهم ميلادي جمعيت يهودي اين شهر بيشتر شد و به يكي از كانونهاي مهم اقتصــاد 
                                و فرهنگ يهوديان بدل گرديد. در اي                                            ن سده، "شاهزادگان داوودي" (ناســيها) نـيز پديـد 
                                                                        شدند. در نيمه اول سده يازدهم، در رأس اليگارشي يهودي بارسلونا فردي بهنام     ششــت 
    ناسي٢                                                                 قرار داشت و از آن پس "خاندان ششــت" روسـاي اليگارشـي يـهودي ايـن شـهر 
                              بهشمار ميرفتند. آنان بعدها به               خاندان بنونــيزت              شـهرت يـافتند.٣     در             سـده دوازدهـم 
ــك سـوم                                                                                ميلادي، زرسالاران يهودي را زمينداران بزرگ بارسلونا مييابيم؛ تا بدانجا كه ي
                                    كل اراضي اين منطقه در تملك آنان بود.٤                                    در سده چــهاردهم ميـلادي، رهـبري جامعـه 
ــت و ثروتمنـد بـود، در دسـت يـك گـروه                                                                          يهوديان بارسلونا، كه اينك جامعهاي پرجمعي
ــتند                   كوچك از اعضاي چند                                      خاندان اشرافي قرار داشت كه به "گروه   ٣٠                    نفره" شهرت داش

                                             و تمامي مقدرات جامعه يهوديان به دست آنها بود.٥  
                                                                   نخستين فرد از خاندان بنونيزت كه در خدمــت شـاهان آراگـون بـه منـاصب عـالي 
ــه               درباري رسيد،                             ششت بن اسحاق بن يوسف بنونيزت٦   (    ١١٣١ -    ١٢٠٩                   ) است. او ابتدا ب
ــود. بنيـامين تودلايـي در برشـلونه بـا            عنوان پزشك                                                                 در خدمت امراي مسلمان برشلونه ب
                                                                           بنونيزت ديدار كرده و در سفرنامهاش از او ستايش فراوان كرده است. بنونــيزت سـپس 
ــال     ١١٩٦                 طبيـب مخصـوص پـدر                                                    به خدمت آلفونسوي دوم، شاه آراگون، درآمد؛ و از س
                                           دوم، پسر آلفونسو و شاه بعدي آراگون، بود. حر                                     فه وي در دربار آراگون به طبابت محـدود 
ــاه، هـم متصـدي امـور مـالي                                                                        نميشد؛ هم مترجم متون عربي بود، هم مشاور سياسي ش
                             ً                           كشور، هم ديپلمات و هم (قاعدتا ) كارگزار اطلاعاتي. بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود        ، امضاي 
                                                             وي بر روي برخي اسناد دولتي آراگون موجود است. بنونيزت وامهاي ك              لانــي در اختيـار 
ــهناور بـه دسـت آورد. ششـت بنونـيزت از                                                                              دربار آراگون قرار داد و در ازاي آن املاكي پ
ــه واقـع در مقـام "شـاهزاده داوودي"                                                                              سران قدرتمند اليگارشي يهودي زمان خود بود و ب
                                                                  جاي داشت تا بدانجا كه برخي شاعران نامدار يهودي، چون يوسف بن زبارا،٧            اشعار خــود 
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  ٢٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
         را به او               اهدا نمودهاند.١  

                                                                              نفوذ خاندان بنونيزت در دربار آراگون و ساير حكمرانان مسيحي اسپانيا و پرتغال در 
                                                                        سدههاي بعد تداوم يافت و از سده شانزدهم شاخههاي ايــن خـاندان در سراسـر جـهان 
                                              گسترده شدند. به دليل چنين نفوذي است كه در سال     ١٢٤٧                        شاه آراگون بــه همتايـان 
            كاستيلياش تأ                                                            سي جست و طي فرماني اعلام كرد از مهاجرت يهوديان به سرزمين خــود 

              استقبال ميكند.٢  
  

ــه در سـده سـيزدهم ميـلادي و در                                                                        معهذا، مهمترين خاندان يهودي دربار آراگون، ك
                                                                         پرتو اين موج تاراجگرانه صليبي به ثروت و قدرت فراوان رسيد، شاخهاي ديگر از        خاندان 
ــا" و "كابالريـا"٣         شـناخته      لوي                     بود كه در آراگون با                                                     نامهاي "ابو لاوي"، "ابن لاوي"، "كاوالري
              ميشد. بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                                              ، اسنادي موجود است كــه پيونـد ايـن خـانواده را از 
                                                            نيمه دوم سده سيزدهم با سازمان رازآميز "طريقت شهسواران معبد"،٤                 نشان ميدهــد. در 

                                 اين اسناد اعضاي خاندان لاوي "انسان        معبدي"٥                 بهشمار رفتهاند.٦  
                                                                         اينگونه سازمانهاي رازآميز درواقع گروههــاي پنـهان غـارتگري بودنـد كـه از پيونـد 
ــهاي از                                                                             "شهسواران مسيح" و زرسالاران يهودي پديد ميشدند و عمليات خويش را در هال

                                                                   رمز و راز ميپوشاندند. پيشينه "طريقت شهسواران معبد" نمونهاي گوياست: 
  

     "طريق                ت شهسواران معبد"                                                    در آغاز نام دستهاي از شواليههاي فرانسوي بود كه پــس 
ــن                                           از اشغال بيتالمقدس به دست صليبيها به سال     ١١١٨                        م. در اين شهر ايجاد شد.  ٩     ت
                                                                                 از شواليهها دستهاي تشكيل دادند و نام خود را "سربازان فقير مســيح" نـهادند. بـالدوين، 
                           كنت فلاندرز و سركرده سپاهيان                                                      صليبي كه بر خود نام "پادشاه اورشليم" نهاده بود، ايــن 
                                                                          دسته را در نزديكي معبد سليمان جاي داد و حفــاظت از زائـران مسـيحي را بـه ايشـان 
ــد سـليمان"                                                                               سپرد. بدينسان، اعضاي اين گروه و سربازانشان "سربازان فقير مسيح و معب

            نام گرفتند. 
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  ٢٧                                زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
ــازمان مـزدور نظـامي درآمـد كـه                                         بتدريج اين دسته توسعه يافت و به صورت يك                              س
                                                                          خدمات خويش را به حكمرانان صليبي عرضه ميكرد. توانمندي نظامي آنان چنان مـورد 
ــلا و امـوال تـاراج              شـده از شـرق بـه                                                            توجه قرار گرفت كه مأموريت انتقال شمشهاي ط

                                 پاريس و لندن به ايشان سپرده شد.  
ــان كـه                             با پايان جنگ صليبي، در سال     ١٢٩١              اعضاي گروه ف                              وق به اروپا بازگشتند. آن
ــا  در محيـط جديـد آرام نداشـتند؛ لـذا                                              ً                                سالها به كشتار و راهزني خو گرفته بودند، طبع
ــتاد اعظـم" بـرگزيدنـد و بـه                                                                            سازمان خود را حفظ كردند، براي خويش رئيسي بهنام "اس
ــو      د. در                                                                           شكلي پنهان به عمليات خود ادامه دادند. تكاپوي اين گروه مخل امنيت فرانسه ب
              نتيجه، به سال     ١٣٠٤                                                             ، فيليپ چهارم پادشاه فرانسه، دستور دستگيري آنها را صادر كـرد. 
ــايت زندانـي و در دادگاههـاي                                                                           بسياريشان به جرم عمليات غيراخلاقي و آشوبگري و جن
                                 فرانسه و پاپ محاكمه شدند. در سال     ١٣١٢                                  ، پاپ دســته فـوق را منحـل اعـلام كـرد و 
                       فيليپ تعدادي از سركردگا                      ن "طريقت" را، از جمله          ژاك دموله١                        آخرين "استاد اعظــم" آن 

                                                         كه به يك خاندان اشرافي تعلق داشت، در ملاء عام اعدام نمود. 
                                                                      امروزه، "طريقت شهســواران معبـد" از شـاخههاي مـهم ماسـوني و داراي آداب ويـژه 
                                                                       خويش است؛ براي نمونه استاد اعظم "فرمانده اعظــم" نـام دارد. در تمـامي طريقت    هـاي 
                 ماسوني ياد و نام           ژاك دموله                                                بسيار گرامي است و فيليپ چهارم ســخت منفـور بهشـمار 

      ميرود.٢  
    

                                                                       پيوند خاندان لاوي با "طريقت شهسواران معبد" گوياي آن است كه اعضاي سازمان 
                                                                            فوق  شبه جزيره ايبري را مكاني مناسب براي تداوم چپاولگريهاي صليبي يافتند، در 
                 دربارهاي اسپانيا                                                            مستقر شدند، با سرمايهگذاري مالي و پشتوانه اطلاعــاتي يـهودياني 
ــيد" تشـكيل دادنـد و بدينسـان از                                                                       چون خاندان لاوي دستههايي مشابه گروه "ال س

                                                               طريق غارت مسلمانان تا ساليان مديد تكاپوي خود را تداوم بخشيدند. 
                                                             توجه كنيم كه عرصه اصلي تكاپوي گروه راهزنان "ال سيد" نيز ايالت                والنســيا بـود و 
                                                                           يكي از استقرارگاههاي اعضاي خاندان لاوي نيز همين منطقه ثروتمنــد بـود كـه بـهويژه 
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  ٢٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــا بهشـمار ميرفـت. مورخيـن اروپـايي، ايـالت                                                                           كانون مهم كشت و تجارت شكر قاره اروپ
                                           والنسيا را در زمان تصرف آن به دست جيمز اول                           "ثروتمندترين سرزمين اروپا"        توصيــف 
        كردهاند.١   ا                                                                   بن باجه، فيلسوف و اديب و پزشك نامدار مسلمان، سالها در ايــن شـهر مـأوا 

      داشت. 
           يهودا لاوي     يا                 جــودا دلا كاوالريـا٢   (      متوفـي     ١٢٧٦                          م.)، متصـدي گـردآوري ماليـات 
ــوم، شـاه كاسـتيل و لئـون،                                                                               آراگون و خزانهدار جيمز اول بود. در زمان مرگ فرديناند س
                                 مردم ايالت ساحلي مرسيه، در شرق شب                                         ه جزيره ايبري، بر حكمرانان يـهودي و مسـيحي 
ــا                                                                                    خود شوريدند و آنان را بيرون راندند. يهودا لاوي مبالغ هنگفتي پول به جيمز وام داد ت
                                                             با آن ناوگاني تشكيل دهد و به جنگ با مســلمانان بپـردازد. در سـال     ١٢٦٥           مرسـيه بـه 
                                                         تصرف جيمز درآمد و ســرانجام پـس از مذاكراتـي، كـه يـهوديان در آ              ن نقـش اصلـي را 

                                        داشتند، به خاندان سلطنتي كاستيل داده شد.٣  
ــرف                                                   ً                     يهودا لاوي در تهاجم به شهرهاي مرسيه و والنسيا شخصا  حضور داشت و به تص
                                                                                  قلعههاي اين دو شهر ياري رسانيد؛ و پس از پايان تهاجم به عنوان نماينده شاه آراگون و 
ــههاي انبـوه گوسـفند در                                               حكمران والنسيا منصوب شد. او مالك كشتزارهاي په                              ناور و گل
                                                                            والنسيا و ساراگوسا (سرقسطه) بود. يهودا لاوي چــهار پسـر داشـت: سـولومون، آبراهـام، 

     حسداي٤           و استروك.٥  
ــزاران يهوديشـان در داسـتاني مشـابه بـه سـقوط شـهر                                                                     يهودا لاوي، پسران و كارگ
ــاندان ويـوز٧     در                  شـهر دكـان نـانوايي           مورويدرو،٦                                               در سرزمين والنسيا، ياري رسانيدند. خ
ــهر را همـوار سـاخت. پـس از اشـغال و                                                                          داشت و در زمان محاصره از درون راه سقوط ش
          غارت شهر (    ١٢٧٣                                                    )، به پاس خدمات آنان حكمراني شهر به ايشان سپرده شد.        ســليمان 
ــاري سـليمان بـن     لاوي                                                                            (سولومون دلا كاوالريا)، پسر يهودا، نماينده جيمز اول شد و با ي
             بهيا قسطنطنيه                 اي (سولومون بهيا)٨                                              حكومت شهر را به دست گرفت. پس از او، حكمراني 
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  ٢٩                                زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
ــار داشـت. جيمـز دوم، شـاه بعـدي       شهر (    ١٢٧٩ -    ١٢٨٠                  ) را يوسف بن شپروط١                                     در اختي
                                                                     آراگون، نيز تمامي امتيازات خاندان لاوي را تسجيل كرد. در اين زمان تنــها   ٥٠        يـهودي 
ــهر اقـامت داشـتند. در زمـان مـهاجرت يـهود                يان از اسـپانيا (    ١٤٩٢         )، تعـداد                                               بالغ در ش

                             يهودياني كه شهر را ترك كردند    ٥٠٠                     نفر گزارش شده است. 
                 ويدال دلا كاوالريا ،٢                                                          پسر آبراهام و نــوه يـهودا لاوي، نـيز از ثروتمنـدان و متنفذيـن 
ــود و بـهمراه بـرادرش، سـالومون، در برخـي شـهرهاي اسـپانياي                                                                          درجه اول زمان خود ب
ــال     ١٣٧٢                           مسيحي املاك فراوان داشت.                                             او متصدي گردآوري ماليات آراگون بود و در س
ــدال لاوي                                                                            امتياز ضرب سكه طلاي دولتهاي آراگون و كاستيل نيز به وي واگذار شد. وي
ــيزت،٤            از خـاندان                                     دو پسر داشت بهنامهاي جودا و بونافوس٣                             و دختري كه با جوزف بنون

                            زرسالار بنونيزت، ازدواج كرد. 
                     سالومون، برادر ويدال،                                                    شريك او در گــردآوري ماليـات آراگـون بـود. او در سـالهاي  
    ١٣٨٠                                                                             گمركات مرز آراگون- كاستيل را اجاره كرد و بهمراه پسرش، جودا، اداره آن را به 

                                                         دست گرفت. او شاعر عبريزبان بود و ديوان اشعارش موجود است. 
            جودا بنونيزت٥         (متوفي     ١٤١١                                      )، پسر سالومون لاوي، نــيز از ثروتمنـدان و           درباريـان 
                                                                            پادشاهي آراگون بود و تجارتي گسترده را در تملك داشت. معــهذا، مـهمترين مشـغله او 
                                       خدمات دربارياش بود. او از اواخر سالهاي     ١٣٧٠                                 گردآوري درآمد املاك و خزانــهداري 
                                                                        كليساي ساراگوسا را نيز به دست گرفت و پس از مــرگ پـدر اجـاره گمركـات آراگـون- 
ــرات وصلـت دو خـاندان سـلطنتي                    كاستيل نيز به او و                                                        اگذار شد. جودا بنونيزت در مذاك

                                                       آراگون و ناوار شركت داشت و از امضاكنندگان عقدنامه بود. 
       بونافوس                                                           ، پسر ويدال، به ظاهر مسيحي شد، از خـاندان اشـرافي مسـيحي كـابرا٦     زن 
                                                        گرفت و فرزندانش به مقامات عالي رسيدند. پسر بزرگش، پدرو (    ١٤١٥ -    ١٤٦١        )، مشــاور  
                                                                                آلفونسوي پنجم، شاه آراگون، بود و "پيمانكار كل" دربار او. پدرو در شورش شهر كاتالان٧  

                         به دست مردم به قتل رسيد. 
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  ٣٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــه         در سال     ١٤١٤                    م.، پسر پدرو، بهنام                    آلفونسو دلا كاوالريا                           خزانهدار كل آراگون شد ك
                                                                 عاليترين منصب دولتي بهشمار ميرفت. او كه عمــري طولانـي داشـت، تـا زمـان    مـرگ  
ــورد اعتمـاد فردينـاند   (    ١٥٠٦                                                                    ) در اين سمت و مشاغل مهم درباري ديگر بود و سخت م

                                                           (همسر ايزابل). برادر او، بهنام پابلو، كشيش شد و اسقف مالتا.١    
  

ــالار يـهودي بـا خـاندان سـلطنتي و                                                                          خاندان لاوي تنها نمونه از پيوند اليگارشي زرس
                                     اليگارشي آراگون نيست. يك نمونه ديگر،     خاند           ان بونسنيور       است. 

ــي     ١٢٨٠               ) ابتـدا دسـتيار                بـهيا قسـطنطنيهاي ،٣                           آستراك بن يهودا بونسنيور٢         (متوف
                                                                         پزشك يهودي و مترجم عربي دربار آراگون، بود و سپس خود در اين سمت جاي گرفت. 
                                                                            او در زمان محاصره شهر مرسيه به نمايندگي از شاه آراگون هدايــت مذاكـرات بـا مـردم 
ــان اشـغال شـهر مسلماننشـين الچـه                      شهر را براي تسليم ا                                                   يشان به دست داشت. در زم
 (    ١٢٦٣                                                      ) نيز بهمراه جيمز اول بود. پس از او پسرش، جودا (متوفي     ١٣٣١              )، در اين سمت 

          قرار گرفت.٤  
  

ــوي          (ابولافـي                تعمق در مقالات                  دايرهالمعارف يهود                         درباره زندگينامه اعضاي           خاندان ل
ــان، از سـده سـيزدهم                                    در كاستيل و لاوي در آراگون) روشن مي                                       كند كه اسناد اين دودم
                              ميلادي تا به امروز، محفوظ است.           اين تاريخ    ٨٠٠                              ساله يك دودمان يــهودي اسـت در 
ــه گسسـتي مدهـش در حافظـه تاريخيشـان                                                                  دوراني كه بسياري از ملتهاي كهن ب
           محكوم شدند.                                                            خاندان لوي تنها نمونه نيســت. خـاندان بنونـيزت (منـدس) و خـاندان  

     تولدا                                                                          نو نيز از چنين تداومي برخوردارند و بسياري از خاندانهاي زرسالار يهودي ديگر. 
                                                                   مشاركت مالي و اطلاعاتي خـاندان لـوي در عمليـات "اليگارشـي صليبـي" سـدههاي 
                                                                      سيزدهم و چــهاردهم ميـلادي مقـارن اسـت بـا دوران چنگيزيـان و ايلخانـان در ايـران  
 (    ١٢٢٠ -    ١٣٣٥                             م.). امروزه، براي ملتي كهنسال                                   و فرهيخته چــون ايـران، كـه بـزرگـترين 
                                                                                گنجينههاي تاريخنگاري را آفريده است، اين دوران بسيار دور و تاريك جلوه ميكند و از 
ــچ نميدانـد؛                                                                              اسناد انبوه آن چيزي در دست ندارد. و حتي از گذشته نزديك خود نيز هي
                                                             برايش حوادث دوره قاجار و پهلوي، چه رسد به پيش از آن، بهسان "م                 اقبل تاريخ" جلــوه 
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                                                                          ميكند. و در مقابل، خانوادهاي از جزييات زندگي خود در هشت ســده پيـش خـبر دارد. 
ــا كـردن آن در خـلاء؛                     اين است معناي دقيق                    شستشوي حافظه تاريخي                               يك ملت و ره
ــاريخي در                                  گويي كودكي چند ساله بيش نيست. و                                          اين است معناي بارز تداوم حافظه ت

                    اليگارشي زرسالار جهان          امروز.  
  

ــه                                                                                درباره رابطه ايزابل، ملكه كاستيل، و شوهرش فرديناند، شاه آراگون، با سران جامع
ــدي                                                                           يهودي و نقش اين اتحاد در تحولات پسين، كه داراي پيامدهاي جهاني و تمدني ج

                             است، مدارك فراوان در دست است.١  
ــاند٣   (    ١٤٥٢ -  ١٦  ١٥  )            ايزابل اول٢   (    ١٤٥١ -    ١٥٠٤         ) در سال     ١٤٦٩          به همسري          فردين
ــتاله) را بـه دسـت                 درآمد و از سال     ١٤٧٤                                                       تا زمان مرگ حكمراني سرزمين كاستيل (قش
ــالي بـرگـزاري                             داشت. بهنوشته ويل دورانت، ا                                                  يزابل و فرديناند در زمان ازدواج توان م
                                      مراسمي باشكوه را نداشتند و اين كار با   ٢٠                                    هزار سكه طلايي كه يك يهودي بــه آنـان 

                وام داد ممكن شد.          زمانيكه                                                  ايزابل به حكمراني كاستيل رسيد اين بدهي را پرداخت.٤  
ــالاران يـهودي سـده                                                                            دربار ايزابل و فرديناند مأواي برجستهترين و ثروتمندترين زرس
ــت                                                                                پانزدهم بود؛ همآنان بودند كه طرح اشغال غرناطه را ريختند، به سرمايهگذاري هنگف
                                                 در آن دست زدند و سپس كريستف كلمب را به ســوي قـاره آ                    مريكـا گسـيل داشـتند و 

                                               موجي نوين از غارت ماوراء بحار را بنيان نهادند. 
ــام كـل يـهوديان كاسـتيل، و دن                      ويل دورانت مينويسد:                                                 دن آبراهام سنئور، حاخ
                                                                           اسحاق آبرابانل به عنوان پيمانكار دربار گردآوري ماليــات كشـور را متقبـل شـدند و 
                                            بدينسان "هزينه نبرد غرناطه را فراهم آوردنـد."٥                              ايـن دو شـخصيت يـهودي، در كنـار 
ــنا خواهيـم شـد، نقشـي تعيينكننـده در ايـن تحـولات                                                                           نامهايي كه در آينده با آنها آش

        داشتند. 
  

                       

١                                                                                             ايزابل و فرديناند از اعضاي خاندان آلماني هابسبورگاند. كاترين آراگوني، همســر اول هـنري هشـتم و 

                                                             مادر ماري تودور (خواهر ناتني اليزابت اول)، فرزند اين دو است. 
2
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٤                       دورانت، همان مأخذ، ص    ٢٤٩  . 

٥               همان مأخذ، ص    ٢٥٣  . 
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              اسحاق آبرابانل١   (    ١٤٣٧ -    ١٥٠٨                                               ) مهمترين انديشهپرداز اليگارشي زرسالار يهودي در 
ــذار و طـراح                                                                   اواخر سده پانزدهم و اوايل سده شانزدهم ميلادي است. او نه تنها سرماي             هگ
ــبري نـيز                                                                                اصلي تهاجم به غرناطه بود بلكه در ماجراي مهاجرت يهوديان از شبه جزيره اي
ــي                                                                            نقشي مهم و مرموز ايفا كرد و سپس به عنوان يك انديشهپرداز سياسي برجسته موج

                                                      از آرمانهاي مسيحايي را در كالبد فرهنگ "رنسانس" ريخت.  
                                 خاندان آبرابانل به اليگارشي زرسالا                                             ر يهودي اشبيليه (سويل) تعلق دارد. يــهوديان در 
ــن شـهر                                                                            "دوران طلايي" تمدن اسلامي در اشبيليه، از نيمه دوم سده دهم ميلادي، در اي
                                                                         مستقر شدند. آنان بطور عمده به تجارت و طبابت اشــتغال داشـتند و صنعـت و تجـارت 
                                                            رنگرزي اين ايالت در انحصار آنان درآمد. اشبيليه از كانونهاي ا                   صلي فرهنگــي يـهوديان 
ــران و ادبـا و دانشـمندان مـهم يـهودي پـرورش يـافتند.                                                                          بهشمار ميرفت و در آن متفك
ــه، از سـده يـازدهم ميـلادي يـك اليگارشـي بسـيار                                                                         بدينسان، در اشبيليه، چون طليطل
                                                                          ثروتمند و متنفذ يهودي شكل گرفت؛ و آنان نيز چون اليگارشــي طليطلـه بـراي اقـامت 
ــبيليه نـيز از شـاخههاي                   خود در اشبيليه اس                                                           طورههاي باستاني جعل كردند. اليگارشي اش
                                                                                 "شاهزادگان داوودي" بود. آنان نياكان خود را شاهزادگان و اشرافي ميدانستند كه پس از 
ــبري مـهاجرت كردنـد. بـراي نـام شـهر نـيز، چـون                                                                        سقوط دولت يهود به شبه جزيره اي
ــد كـه                            اشـبيليه همـان شـهر دوردسـت و                                           طليطله، ريشهاي يهودي جعل شد. ادعا ميش

                ناشناخته "ترشيش"٢                          مندرج در "عهد عتيق" است.٣  
                                                         اليگارشي يهودي اشبيليه در تصرف شهر بهوسيله فرديناند سوم (    ١٢٤٨            ) نقشي موثر 
ــن جملـه بـه زبـان                                                                               داشت و در مراسم استقبال از او كليدي به وي اهدا كرد كه بر آن اي
ــد،                     عبري نقش بسته بود:                "شاه شاهان راه                                ميگشايد و شاه زمين وارد ميشود."            اين كلي
                                                                         كه در خزانه اسقفي شهر سويل موجود است، گوياي نقش موثر يهوديان در ســقوط ايـن 
                                                                           شهر است؛ زرسالاراني كه خود را نمايندگان "شاه شاهان"، خداي اسرائيل، ميشمردند.٤  

  
ــان كاسـتيل پيشـتر آغـاز           شـده بـود.                                                             همدستي اليگارشي يهودي اشبيليه با حكمران
              چنانكه ديديم،   ١٢                          سال پيش از سقوط اشــبيليه                      يـهودا (جـودا) آبرابـانل            در دسـتگاه 
ــد.                                      فرديناند بود و در زمان اشغال قرطبه (    ١٢٣٦                                    ) به عنوان حكمران اين شهر منصوب ش
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                                                                          پس از سلطه حكمرانان كاستيل بر اشبيليه يهوديان به ثروتهاي عظيم دســت يـافتند. 
ــن بـزرگ ايـن                       يك نمونه، تودروس ابولا                                                 في فوقالذكر و پسرش جوزف است كه به ملاكي

                سرزمين بدل شدند.١  
                       خاندان آبرابانل در دهه     ١٣٩٠                                                       به پرتغال مهاجرت كرد و يهودا آبرابانل، از تبار يــهودا 
ــاه پرتغـال،٢                 شـد. بـا مـرگ او (    ١٤٧١   )،                                                        آبرابانل فوقالذكر، خزانهدار آلفونسوي پنجم، ش
                          اسحاق آبرابانل به عنوان جا                                        نشين پدر در اين سمت جاي گرفت. او در سال     ١٤٨٠       وامـي 
        به مبلغ   ١٢                                                                       ميليون ريال اسپانيا براي آلفونسو فراهم آورد كه يك دهم آن پرداختي خود 
ــأمين كـرده بودنـد. در سـال     ١٤٨١          آلفونسـو                                                                 او بود و مابقي را ساير زرسالاران يهودي ت
                                   درگذشت و پسرش خوان دوم شاه پرتغال (    ١٤٨١ -    ١٤٩٥     ) شد.                        اســحاق آبرابـانل نـيز در 
ــودر، خـوان دوم بـه مبـارزه بـا اقتـدار                                                                           منصب پيشين تثبيت شد. بهنوشته جئوفري ويگ
ــال     ١٤٨٣                             شورشـي را بـراي سـاقط كـردن او                                          اشرافيت پرتغال برخاست و لذا آنان در س
ــورد و اسـحاق آبرابـانل، كـه در آن شـركت داشـت، بـه                                                                        سامان دادند. توطئه شكست خ
ــانل كـارگـزار                   كاستيل گريخت. او                ً                                              در پرتغال غيابا  محكوم به مرگ شد. در كاستيل، آبراب
                                                                              مالي ايزابل شد و براي لشكركشي و تسخير غرناطه "مبالغ هنگفتي" پــول بـه او وام داد.  

ــانل در لشكركشـي بـه غرناطـه را  ٥ / ١                       دايرهالمعارف يهود                                                    ميزان سرمايهگذاري آبراب
ــانل                     ميليون سكه دوكات طلا٣               ذكر كرده است.     اين                                       يكي از وامهاي متعددي بود كه آبراب

                                   براي ايزابل و فرديناند فراهم آورد. 
       در سال     ١٤٩٢                                                  ، اسحاق آبرابانل رهــبري مـهاجرت جمعـي يـهوديان از شـبه      جزيـره  
ــاپـل مسـتقر شـد. او در نـاپـل مشـاور و خزانـهدار                                                                           ايبري را به دست گرفت و خود در ن
ــدر                           فرديناند اول (فرانته اول)٤                و سپس پسرش، آل                        فونسوي دوم، بود. در سال     ١٤٩٦          به بن
                                                                          مونوپولي (جنوب ايتاليا) رفت و به مدت هفت سال بطور دائــم بـه كـار فكـري اشـتغال 
ــامت گزيـد و مشـاور لئونـاردو لوردانـو، حكمـران ونـيز                داشت. از سال     ١٥٠٣                                                          در ونيز اق
 (    ١٥٠١ -    ١٥٢١                                                            )، شد. در اين زمان، او نقشي مهم در انعقاد پيمــان تجـارت ادويـه      ميـان 

                                                 ونيز و پرتغال ايفا كرد. آبرابانل در ونيز درگذشت. 
ــق" نگاشـته كـه از مضـامين جـدي                                                                   اسحاق آبرابانل حواشي مفصلي بر "عهد عتي
                                                                         سياسي برخوردار است. او مروج اصلي انديشههاي مسيحايي بود و ظهور قريبالوقوع 
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وـد                                                            مسيح و تأسيس دولت جهاني يهود را پيشبيني ميكرد. اين پيشبيني               ها بيپايه نب
                             زيرا، چنانكه شرح خواهيم داد،   ١٥                                            سال پس از مرگ او ديويد روبنــي در ونـيز ظـاهر 
ــدههاي بعـد بـه شـكلي                                                                         شد. بهنوشته ويگودر، حواشي آبرابانل بر "عهد عتيق" در س

                                              گسترده مورد استفاده انديشهپردازان مسيحي بود.  
ــا نـام            لئـون ابرئـو١   (    ١٤٦٠ -    ١٥٢٣     ) از                                               اسحاق آبرابانل پسري بهنام جودا داشت كه ب

                                            انديشهپردازان "رنسانس" ايتاليا بهشمار ميرود.٢  
  

             آبراهام سنئور٣   (    ١٤١٢ -    ١٤٩٣                                                  ) نيز از مهمترين سران يهودي اسپانيا بود. در اواسـط 
                                                                           سده پانزدهم مسئوليت كل گردآوري ماليات روستايي در كاستيل را به دست داشت. در 
    سال     ١٤٧٦                   ، ايزابل او را به پ                                            اس خدمــاتش در فتوحـات حكمرانـان مسـيحي بـه عنـوان 
ــالاگـا (    ١٤٨٧                            ) بـه فردينـاند و ايزابـل يـاري                                           حاخام كل كاستيل منصوب كرد. در فتح م
                رسانيد و در سال     ١٤٨٨                                          خزانهدار كل نيروهاي نظامي كاستيل شد. در   ١٥       ژوئن     ١٤٩٢  ، 
ــم،                                طي مراسم باشكوهي او و دامادش،          مهير ملامد                     ، به ظاهر مسيحي شدند.                در اين مراس
                                                               فرديناند و ايزابل "پدر تعميدي" اين دو بودند. آبراهام سنئور نام                    فرناندو نانز كورونــل٤     را 

                                       برگزيد و به عضويت شوراي سلطنتي درآمد.  
ــود و حاخـام          مـهير ملامد٥     از             خاندان ملامد                                                  نيز از اعضاي اليگارشي يهودي اسپانيا ب
                                    ثروتمندان بنام زمان خود بهشمار ميرفت                                          . او منشي ايزابل بود و مشاغل مهم ديگــر نـيز 
ــام سـنئور، مسـئول                      به دست داشت. در سال     ١٤٨٤                                                 به جاي پدر زن سالخوردهاش، آبراه
                                                          كل گردآوري ماليات كاستيل شد. او در مراسم تعميد، نام مسيحي                   فرناندو پرز كورونل٦  
ــد (  ٢٣       ژوئـن     ١٤٩٢                          ) عضـو شـوراي سـلطنتي و خزانـه       دار كـل                           را برگزيد و چند روز بع

                   كاستيل و آراگون شد.٧  
    

                       
1
Leon Ebreo
2
Geoffrey Wigoder, Dictionary of Jewish Biography, London: Simon & Schuster,

1991, p. 14;  Judaica, vol. 2, pp. 103-105; vol. 13, p. 878.   
3
Abraham Seneor
4
Fernando Nunez Coronel
5
Meir Melamed
6
Fernando Perez Coronel
7
Judaica, vol. 11, p. 1275; vol. 14, pp. 1159-1160.



  ٣٥                                زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
ــت بـه شـهر                                                                          تهاجم بزرگ ايزابل و فرديناند، و حاميان و دستياران يهوديشان، نخس
     مالاگا                                                                          (مالقه) بود. شهر چنان به محاصره گرفته شد كه سكنه آن ابتدا به خوردن پوست 
ــه خـوردن اسـب و سـگ و گربـه پرداختنـد. بيمـاري نـيز در                                                                      و برگ درختان و سپس ب
     ميانش                                                                          ان  افتاد و بسياري از جنگجويان طعمه مرگ شدند. سرانجام، به تسليم رضا دادند 
                                                                                 بدين شرط كه مال و جانشان در امان باشد. مالاگا پس از سه ماه دفاع دليرانه، در اواخـر 
      شعبان    ٨٩٢      ق./   ١٨      اوت     ١٤٨٧                                                 م. سقوط كرد. ايزابل و فردينــاند بـه قـول خـود پـايبند 

                       نماندند و سكنه مسلمان ش                      هر را به بردگي بردند. 
ــه تـاراج و كشـتار و بـه اسـارت                                                                         مسيحيان همانند فاتحان به شهر درآمدند و دست ب
ــت                                                                            گرفتن زنان و كودكان زدند. مسلمانان هر كه توانست به غرناطه يا وادياش گريخ
ــه گفتـه                                                                           يا به مغرب رفت. يكي از مورخان معاصر آن واقعه در وصف محنت مردم مالق
              است: مصيبتشان                                                         مصيبتي عظيم است آن سان كه دلها را غمگين و جانها را ملـول 

                       و چشمها را گريان ميكند.١  
ــل                در اين تهاجم،              ساموئل ابولافي ،٢                                                  از اعقاب ساموئل ابولافي فوقالذكر، نماينده ايزاب

               و فرديناند بود.٣  
 

ــادا) را آغـاز كردنـد.      مـردم         در سال     ١٤٩١                             ، ايزابل و فرديناند تهاجم به       غرناطه                           (گران
ــارهگـر                                                                                غرناطه كه از ديرباز ستم مهاجمان اشغالگر را در سرزمينهاي اسلامي اسپانيا نظ

                                      بودند تصميم به مقاومتي پايدار گرفتند. 
ــن                                                                               نخستين تهاجم با دفاع قهرمانانه مردم غرناطه دفع شد. در تهاجم بعدي، ايزابل اي
    شهر    ٢٠٠                                                هزار نفره را به محاصرهاي سخت گرفت كــه نـه مـاه دو        ام داشـت.٤           سـرانجام، 
                                                                            مذاكرات ميان طرفين آغاز شد و غرناطه طي پيمان به تســليمي شـرافتمندانه رضـا داد. 
ــهودي را بـر مسـلمانان                                             مهاجمان در اين پيمان از جمله متعهد شدند كه                               هيچ حاكم ي
                                                              نگمارند و "به يهوديان حق سلطه و فرمانروايي بر مسلمانان" ندهند.  ٥                اين مـاده گـواه 
ــل           آشكاري اس                                                       ً             ت بر نقش مهم يهوديان در ارتش ايزابل و فرديناند؛ و دقيقا  به اين دلي
ــن                                                                              بود كه مسلمانان آن را در زمره شروط تسليم شهر قرار دادند زيرا از سلطه متحدي

                       

١                      عنان، همان مأخذ، صص    ٢٠٠ -   ٢٠١  . 
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٤                همان مأخذ، صص    ٢١٨ -   ٢٢٢  . 

  Judaica, vol. 7, p. 853 ٥               همان مأخذ، ص    ٢٣٢  ؛



  ٣٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                        يهودي كاستيل و آراگون بر خود ميترسيدند. 

              در اين پيمان (  ٢٥         نوامبر     ١٤٩١                                          )، كه مهر ايزابل و فرديناند را بر خــود دارد        ، تمـامي 
ــد.١                                                                             حقوق برابر شهروندان مسلمان، از جمله ابقاء محاكم اسلامي، به رسميت شناخته ش
                                                                                معهذا، پس از ورود سپاه ايزابل و فرديناند به شهر، پيمان بكلي نقض شد تــا بدانجـا كـه 
                                                                        مورخين غربي آن را ميزاني بر سنجش دورويي و پيمانشكني اسپانياييها ميشــمرند.٢  
             مورخين مينويس                                                                ند رياكاري و تزوير "بارزترين صفات" فردينــاند بـود. بهنوشـته زوريتـا،٣  

                             مورخ اسپانيايي سده شانزدهم،  
                                                                               [فرديناند] نه تنها در ميان بيگانگان، بلكه در ميان هموطنان خود نيز به پيمانشكني 
                                                                     و دروغگويي شهرت داشت. او هماره براي رسيدن به منافع و مصــالح خويـش حـق و 

           عدالت را زي             ر پا ميگذارد.٤    
                  ماكياولي در رساله       شهريار                                                      ، فرديناند را نمونهاي مثالزدني يافته اســت از حكمرانـاني 

                                                        كه به ظلم و ستم و توسعهطلبيهاي خويش جامه ديني ميپوشانند.٥  
                                                                             نخستين اقدام ايزابل و فرديناند در غرناطه تبديل مسجد جامع شهر به كليسا بود؛ و 
                     بعدها اجساد اين دو در                   همين مسجد دفن شد.٦       آنان               كاردينال خيمنـس            ، اسـقف اعظـم 

                       

١                                                                                        ترجمه متن كامل پيمان فوق بر اساس اصل آن، مضبوط در آرشيوهاي اسپانيا، در مــأخذ زيـر منـدرج 

           است: عنان،                          تاريخ دولت اسلامي در اندلس    ، ج  ٥     ، صص    ٢٣٠ -   ٢٣٧  . 
٢               همان مأخذ، ص    ٢٤٠  . 
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٤               همان مأخذ، ص    ٣٣٤   .  

٥           ماكياولي،        شهريار                                   ، ترجمه محمود محمود، تهران: اقبال،     ١٣٥٧    ، ص    ١١٧  . 

                                                                                   برخي مورخين مدعياند كه در زمان انعقاد پيمان تســليم غرناطـه، پيمـاني سـر ي ميـان ايزابـل و 
ــايعه                          فرديناند با عبداالله، امير   ٣٠                        ساله شهر، بسته شد كه ن                                           شانه خيانت امير است به مردم خود. اين ش
                                                                                              اوج گرفت. بعدها امير عبداالله دفاعيه اديبانهاي تدوين نمود و در آن منكر اين اتهام شد. عبـداالله ابتـدا 
                                                 به روستايي كوهستاني تبعيد شد و كمي بعد، در اكتبر     ١٤٩٣                                   م.، از اسپانيا اخراج شد. او بهمراه     ١١٣٠  
                    تن از رجال غرناطه به                                          مغرب رفت و در پناه سلطان بني وطاس در فاس (Fez)                     قــرار گرفـت. سـالها 
                                                                                    پس از سقوط غرناطه زيست و ناظر فجايع اسپانياييها در جهان بــود. امـير عبـداالله در حوالـي سـال  
ــان، همـان مـأخذ، صـص    ٢٣٧ -   ٢٤٠  ،    ٢٦٢ -   ٢٦٤  )      ١٥٣٤         م. در سن   ٧٥                                            سالگي در فاس درگذشت. (عن
                       اين امير عبداالله از خاندا                                  ن بنينصر (بنيالاحمر) است كه از سال    ٦٢٩      ق./     ١٢٨٠                   م. بر غرناطه حكومت 
                                                                                         ميكردند. خاندان بربر بنيزيري، كه شموئيل نقيد و پسرش وزير آنان بود، حدود يك قرن و نيم پيش 

              ساقط شده بود. 
٦                      عنان، همان مأخذ، صص    ٢٤٨  ،    ٣٣٤  . 



  ٣٧                                زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
                                                                           تولدو (طليطله)، را به عنوان نخستين حكمران مسيحي غرناطه منصوب كردند. مورخين 
ــاب عربـي را، كـه مـيراث فكـري تمـدن اندلـس                                                                      مينويسند خيمنس دهها هزار جلد كت
ــكي، جـدا                                            بهشمار ميرفت، گرد آورد؛ از ميان آنها تنها    ٣٠٠              جلد را، بيشت                     ر در علوم پزش
                                                                               كرد و بقيه را در ميدان الرمله، ميدان بزرگ شهر، به آتش كشيد. در اين ميــان بسـياري 
ــد. مورخيـن                                                                            از نسخ نفيس قرآن كريم و هزاران جلد كتاب در ادبيات به آتش كشيده ش
ــر كردهانـد؛ معـهذا                                                                                اسپانيايي شمار كتابهاي فوق را از يك ميليون تا پنج هزار جلد ذك
  ار    قام    ١٢٥         هزار و   ٨٠                                                     هزار جلد برخــي گزارشـگران معقـول جلـوه ميكنـد. دزي شـمار 

                       كتابهاي سوزانده شده را   ٨٠                  هزار جلد ميداند.١    
                                                                           از اين پس مسلمانان اسپانيا، كه از سوي مسيحيان به تحقير "مور" (يــا "موريسـكو")٢  
ــه آنـان را "ا                 لغربـا" مينـاميدند،٣                                                               خوانده ميشدند و مسلمانان ساير نقاط جهان دردمندان

                                    سرنوشتي هولناك و تأثرانگيز يافتند.  
                                دكتر محمد ابراهيم آيتي مينويسد:               كاردينال خيمنــس                            رأي داد مسـلمانان را از دم 
                       شمشير بگذرانند. از سال     ١٤٩٩                                                مسلمانان را مجبور كردند كــه بـه مسـيحيت بگرونـد و 

                                         سپس آنها را به محكمه تفتيش عقايد كشاندند.٤  
         زنده در آ                                                              تش سوزاندن روش معمول انكيزيسيون در اجراي حكم مرگ قربانيان خـود 
                                                                           بود. مسلمانان مجبور بودند ميان گروش به مسيحيت يا سوختن يكــي را بـرگزيننـد. در 
ــپانيا و                                                                               اين فضاي تيره، برخي فقهاي سرزمينهاي اسلامي به ياري مسلمانان درمانده اس
ــه تـاريخ غـره رجـب                                          پرتغال شتافتند. عنان در كتابخانه تبشيري                                    رم سندي يافته است ب
   ٩١٠    ق./   ٢٨         نوامبر     ١٥٠٨                                                        م.، مقارن با زماني كه فرانسيسكو دالميدا بـه غـارت و تخريـب 
                                                                            بنادر شرق آفريقا و غرب هند اشتغال داشت. اين سند فتواي يكي از علماي مغرب اسـت 

      بهنام      احمد    بن                 ابوجمعه المغراوي   .  
                                 مغراوي تكاليف شرعي مسلمانان اندلس                           را چنين بيان داشته است:  

ــه بـه       نماز بگزاريد                                                               هرچند به ايما و اشاره باشد. زكات دهيد هرچند به عنوان هدي
ــرد. غسـل                                                                          فقرا باشد؛ زيرا خداوند به صورتهاي شما نمينگرد، به دلهاي شما مينگ

                       

١                   نورالدين آل علي،            اسلام در غرب                  ، تهران: انتشارات                دانشگاه تهران،     ١٣٧٠    ، ص    ١٤٥                   . درباره ايــن اقـدام 

                                                         كاردينال خيمنس و پژواك آن بنگريد به: عنان، همان مأخذ، صص    ٢٩٩ -   ٣٠١  . 
2
Moor, Morisco

٣                     عنان، همان مأخذ، ص    ٣٢٧  . 

٤                     محمد ابراهيم آيتي،                                     اندلس يا تاريخ حكومت مسلمين در اروپا                                 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،     ١٣٦٦  ، 

  ص    ١٩٨  . 



  ٣٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــاز منـع                                                                              جنابت به جاي آوريد هرچند به غوطهور شدن در دريا باشد. اگر شما را از نم
  مي                                                                          كنند، در شب بخوانيد و قضاي نمازهاي روز را به جاي آوريد. اگر نميتوانيـد وضـو 
ــد. اگـر ممكـن نشـد، حكـم                                                                       بگيريد تيمم كنيد اگرچه با دست كشيدن به ديوار باش
ــما                                                                         مشهور اسقاط نماز و قضاي آن است به سبب نبودن آب و خاك جهت تيمم. اگر ش
ــه                                           را مجبور به نوشيدن شراب كردند بنوشيد ولي                                    نه به نيت استعمال آن. اگر تكليف ب
                                                                  خوردن گوشت خوك كردند بخوريد ولــي در دل آن را زشـت و منكـر شـمريد و بـه 
                                                                     حرمت آن معتقد باشيد؛ و چنين است هرگاه شما را به عمــل حـرام ديگـري مجبـور 
                                                                                   سازند. اگر شما را به گفتن كلمه كفر اجبار كردند به كنايه و ابهام قصد ديگر كنيد. اگر 
   گفت                                                                          ند محمد (ص) را دشنام دهيد، شما "ممد" را دشنام دهيد كه آنان "محمد" را چنين 

                                             تلفظ ميكنند و نيت كنيد كه "ممد" نام شيطان است .١  
                                                                     اين فتوا به روشني گوياي فضاي خونين اســپانياي آن عصـر اسـت. هـر اقدامـي كـه 
ــوع          بـود؛ حتـي                                                                 كمترين شائبه مسلماني يا دلبستگي به فرهنگ دنياي اسلام داشت ممن
                                                                             خضاب و استفاده از آلات عربي طرب. به كار بردن نامها و القاب عربي ممنــوع شـد و در 
                                                                           خانه هر كس كتاب عربي، بهويژه قرآن، يافت ميشد "مرتد" تلقي ميگرديد و شــكنجه و 

                   مرگ در انتظارش بود.٢    
  

ــش نبـود و در سـالهاي پسـين شـورشهاي متعـدد                  ً                                               اين ستمگري طبعا  بدون واكن
 م                                                                 سلمانان اسپانيا را سبب شد كه همه با شدت و قساوت به خون كشيده شد. 

ــبري                             اين مبارزه در دوران سلطنت          فيليپ دوم                   و با قيام دسامبر     ١٥٦٨            غرناطه به      ره
                                                                                   رنگرزي بهنام فرج بن فرج آغاز شد. يكي از رهبران اين قيام، اديبي توانا بهنام محمد بـن 
                               محمد بن داوود، قصيدهاي پرسوز در                                           آلام مسلمانان اندلــس سـرود كـه در بنـدي از آن 

                                              نقش يهوديان را در اين فجايع آشكار ساخته است:  
ــد و هـر روز دروغ و                                                                             يهودياني كه به هيچ تعهدي پايبند نيستند بر ما فرمان ميرانن
ــروز ميدهنـد... هركـس خـدا را                                                                       ضلالتي ديگر ساز ميكنند و خدعه و كينه ديگري ب
ــد محكـوم بـه زنـدان و                     بپرستد محكوم به مرگ                                                    است و هر كه از عبادت بتان تن زن

     شكنجه .٣    
بسياري از مسلمانان به كوهستانها پناه بردند و موجي از جنگهاي چريكي را عليــه 

                       

١ براي آشنايي با متن كامل فتواي فوق بنگريد به: عنان، همان مأخذ، صص ٣٢٧-٣٢٨. 

٢ عنان، همان مأخذ، ص ٣٤٢. 

٣ همان مأخذ، ص ٣٤٥. 



  ٣٩                                زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
ــهنام                                                                                  حكمرانان مسيحي اسپانيا آغاز كردند. آنان در پيرامون جواني بيست ساله و دلاور ب
                                      دن فرناندو كوردوبايي گرد آمدند و او را             بهنام محمد                               بن اميه به رهبري خود بــرگزيدنـد.  
ــبري گروههـاي فـوق را بـه دسـت                                                                        پس از قتل او، عموزادهاش، مولاي عبداالله محمد، ره
ــه آن پيوسـتند، بـا توحشـي                                                                              گرفت. اين قيام، كه برخي از مجاهدين سواحل آفريقا نيز ب
ــد غرناطـه    ١٥٠                       تـن از رجـال مسـلمان شـهر        را بـه                                      غريب سركوب شد. حكمرانان جدي
ــه                                                                                   گروگان گرفتند و سپس كشتند. درباره قتل يكي از رهبران اين قيام، بهنام الزمار، گفت
                                                                           ميشود كه "زنده زنده همه گوشتش را از استخوانش جدا كردند و سپس پيكرش را پاره 
                     پاره كردند." در مارس     ١٥٧١                                              ، با دستگيري مولاي عبــداالله، آخريـن سـنگرهاي مقـاومت 
                 مسلمانان اسپانيا                                                              فروريخت. مولاي عبداالله زخمي و اسير را، بهمراه ساير دستگيرشدگان، 
                                                                          به شهر غرناطه بردند؛ در ميدان شهر سربريدند، جسدش را در كوچهها كشيدند، ســپس 
ـــيرون شــهر                                                                      آن را پـاره پـاره كـرده و آتـش زدنـد و سـرش را در قفسـي آهنيـن در ب

           برافراشتند.١  
    

                                  انكيزيسيون و پيگرد مسلمانان در تما                                    مي سده شــانزدهم ميـلادي تـداوم داشـت. در 
ــش، بـهنام       سال     ١٥٩٨                                                                   م. فيليپ دوم درگذشت و پسر او، از خواهرزادهاش ملكه آناي اتري
         فيليپ سوم         تا ســال     ١٦٢١                                                  م. سـلطنت كـرد. او حكمـران اسـپانيا و پرتغـال و ميـلان و 
                                                                     سيسيل و ناپل و سارديني و مستملكات فراوان اسپانيا در سراسر جهان بود. ب           عدها اعقاب 
ــه و كاردينـال فردينـاند                                                                                   او، از جمله فيليپ چهارم پادشاه اسپانيا و لويي چهاردهم فرانس

                                               اتريش، بر بخش مهمي از قاره اروپا حكومت كردند.  
          در دسامبر     ١٦٠٩                                                             ، فيليپ سوم، فرمان اخراج مسلمانان از شبه جزيره ايبري را صــادر 

                                     كرد. شمار اخراج شدگان در سه ماه نخست    ١٥٠   ه                     زار تن گزارش شده است.٢  
ــه آفريقـا كشـته                                                                           بهنوشته يك مورخ ايراني، بسياري از مسلمانان در مسير مهاجرت ب
ــزار تـن از مسـلمانان در حـال تـرك سـرزمين                                شدند. در يكي از اين سفرها، كه    ١٤٠                                        ه
ــن سـديلو،٣          از زمـان                                                                   نياكان خود بودند، يكصد هزار تنشان به قتل رسيدند. طبق تخمي
ــت اسـپانيا             سقوط غرناطه   (    ١٤٩٢                     ) تا اخراج مسلمانان (    ١٦١٠  )              سه ميليون نفر                   از جمعي
ــك از بـيرحمترين و                                          كاسته شد. بهنوشته گوستاو لوبون فرانسوي،                                   شايد تاكنون هيچ ي
ــامي نكـرده باشـد.        لوبـون                                                                  وحشيترين فاتحان عالم دامن خود را آلوده چنين قتل ع
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  ٤٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                           ميافزايد جمعيت طليطله در زمان مسلمانان بالغ     بر    ٢٠٠                        هزار نفر بود و اكنون (    ١٨٨٤ )  
  ١٧                                                                      هزار نفر است. در قرطبه، كه زماني يك ميليون نفر ميزيستند، اكنون تنها   ٤٢       هـزار 
                    نفر سكونت دارند. از    ١٥٠                           شهر آباد دوره اسلامي تنها   ١٣                          شهر برجاي مــانده و جمعيـت 

          مادريد از    ٤٠٠              هزار نفر به    ٢٠٠                          هزار نفر كاهش يافته است.١  
        مورخين                                        اروپايي شمار اخراج شدگان مسلمان را از    ٣١٠                            هزار تا سه ميليون نفر ذكر 
        كردهاند.٢                           ويل دورانت تعداد آنان را              سه ميليــون نفـر         ميدانـد.٣                       دائرهالمعـارف آمريكانـا  
ــزار نفـر                               تعداد اخراج شدگان مسلمان را،     تنها            در سالهاي     ١٦٠٩ -    ١٦١٤       ، حدود    ٥٠٠           ه
                           ذكر ميكند و متذكر ميشود كه                                                    اين امر "صدمات بزرگي" بر پيكر كشاورزي اسپانيا وارد 
     ساخت.٤                                                                      بهرروي، منابع تاريخي از كاهش شديد جمعيت اسپانيا خبر ميدهند. در زمــان 
ــك سـده پـس از اخـراج                                     سقوط غرناطه جمعيت كاستيل به تنهايي  ٧                                     ميليون نفر بود. ي
ــپانيا تنـها  ٦                         ميليـون نفـر گـزارش شـده اس  ـت.٥            بسـياري از                                  مسلمانان، كل جمعيت اس

                                                                     مسلمانان به فرانسه، ايتاليا، مراكش، تونس، مصر، شام و قسطنطنيه رفتند. 
ــه مخفيانـه،                                                                            بهرغم اين تضييقات، هنوز بسياري از مسلمانان، چه به صورت برده و چ
                            در اسپانيا ميزيستند. در سال     ١٧١٢                                              ، بار ديگر فرمان اخراج مسلمانان صــادر شـد و بـاز 
                   گروه كثيري از اسپان                    يا بيرون رانده شدند.٦                                      معهذا، حضور اســلام در شـبه جزيـره ايـبري 
                                                                        پايان نيافت. در تمامي سدههاي هفدهم و هيجدهم دستگاه تفتيــش عقـايد بـا حـدت و 
اـل     ١٧٦٩     در                                                                   شدت به كشف "شبكههاي مخفي مسلمانان" مشغول بود. براي نمونه، در س
اـكترين                                  شهر قرطاجنه يك مسجد مخفي كشف شد.٧                  چنين است داستان                   يكي از هولن
ــمي غـرب، چنانكـه خواهيـم ديـد،                                                                     تراژديهاي تاريخ بشري كه در تاريخنگاري رس

يكسره و به سود يهوديان واژگون شده است. 
 

در اين دوران، يهوديان جوامعي كاملا بســته را تشـكيل ميدادنـد و از نظـر سـاختار 
سياسي و روابط اجتماعي به جزايري مستقل در درون ســرزمينهاي مسـيحي شـباهت 
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  ٤١                                زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
                                                                داشتند. رهبري اين جوامع با "خاندانهــاي اشـرافي" يـهودي، و بـه تعبـير           تـاريخ يـهود  
ــد                            "گروههاي منسجمي از نخبگان"                                                    ، بود. اين خاندانها همه صرافان و تجار ثروتمند بودن
ــكان و مترجمـان                                                                              و با دربارها و دودمانهاي اشرافي پيوند مستحكم داشتند. معمولا پزش
        درباري ك                                                                تب عربي يهودي بودند و همينان رياست جوامع يهودي را به دســت داشـتند.١  
ــم، سـران جوامـع يـهودي عمومـا  خـود را بـه "خـاندان داوود" منتسـب                                        ً                                چنانكه ميداني
                               ميكردند. حاخام اسرائيل اسرائيلي٢                                           در سده پانزدهم ميلادي اصــول رهـبري در جوامـع 
                                          يهودي را چنين بيان داشته اســت: "رهـبران، بـزر                               گـان و اعضـا... همـه بـايد در خدمـت 
                             اسرائيل باشند." او ميافزايد:                                                         "از آنجا كه ما پادشاه نداريم... رهبران و بزرگــان در مقـام 

                  پادشاه جاي دارند."٣    
                                                                    اين ساختار سياسي دروني ســيطرهاي تـام و تمـام داشـت. حاخامهـايي كـه از ايـن 
ــود را بـر                                                خاندانها برميخاستند، طبق قوانين دين يهود و با                                   اقتدار تمام، نظام قضايي خ
                                                                           اتباع خويش اعمال ميكردند. دامنه قدرت آنان چنان گسترده بود كه حتــي، مسـتقل از 
ــادر و                                                                           قوانين كشورهايي كه در آن سكونت داشتند، حكم مرگ اتباع خاطي خويش را ص
              اجرا ميكردند.                                                        از جمله جرايمي كه مجازات مرگ داشـت، "خـبرچينـي"، يـا درواقـع  

  اف                                 شاي اسرار دروني جامعه يهودي، بود.٤  
ــن                                                                        در جوامع يهودي براي "خبرچيني" مجازاتهاي سنگين اعمال ميشد و درواقع اي
                                                                            انضباط سخت يكي از عوامل حفظ انسجام اين جوامع و تداوم ساختار سنتي قبيلهاي آن 
ــا      سـقوط                                                                         طي سدههاي متمادي بود. براي نمونه، در اواخر سده پانزدهم، يعني همزمان ب
                                                                      غرناطه و سفر كلمب، مجمع اليگارشي يهودي كاستيل در نشست خود مقرراتــي سـخت 
                                                                   عليه "خبرچيني" وضع كرد كه بهزعم آنان "منطبق با قوانين اســرائيل" بـود.٥          طبـق ايـن 
ــتقيما  خـبرچينـي كنـد و يـا در مجـامعي كـه                                        ً                               قوانين، "خبرچين" كسي است كه يا مس
ــر باشـد. مجـازات چنيـن                                   غيريهوديان حضور دارند سخناني بگوي                                        د كه براي يهوديان مض
                                                                            فردي آن است كه بر پيشاني او عنوان "خبرچين" داغ زده شود و اگر سه بار عمــل خـود 

                                را تكرار كند به مرگ محكوم ميشود.٦  
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  ٤٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                           سران يهودي اسپانيا و پرتغال اين مقررات سخت را نه تنها عليه اعضاي جوامع خــود 
ــد.                                بلكه عليه بردگان خويش نيز اعما                                                ل ميكردند كه بسياري از آنان اسراي مسلمان بودن
                            در اواخر سده چهاردهم ميــلادي (    ١٣٨٠                )، خـوان كاسـتيلي،١                       شـاه كاسـتيل و آراگـون، 
                                                   سران جوامع يهودي را از مجازات مجرمين خود و نيز از "                       ختنه كردن بردگان مســلمان  " 
                                                           (طبق آئين يهود) منع كرد. مورخين دانشگاه عــبري اورشـليم ايـن قـا                نون را بـه عنـوان 
                                                                  "قوانيـن ضديـهودي" و نشـانهاي از تضييقـات حكمرانـان مسـيحي عليـه خـود مطــرح  
       ميكنند.٢                                                                   يكصد سال بعـد، در زمـان سـلطه فردينـاند و ايزابـل بـر غرناطـه بسـياري از 
                                                                             مسلمانان به بردگي گرفته شدند و اين موج ادامه يافت. گفته ميشود به هنگــام اخـراج 
                   مسلمانان در زمان في                                                         ليپ سوم قريب به يكصد هزار تن از آنان به بردگي گرفته شدند.٣    

                            يهوديان و تهاجم كلمب و گاما 
                                                                         تهاجم به اندلس آخرين سرمايهگذاري مالي سران يهودي در توسعهطلبي تاراجگرانه 
                                                                              حكمرانان و اليگارشي اروپا نبود. اين تجربه موفق، حرص دستيابي به ثروتهاي كـلان از 
             راه غارت را ش                                                                علهورتر ساخت. با سقوط غرناطه سرمايهگذاري در غارتگريهاي زميني به 
ــه بـا كلمـب                                                                             بنبست رسيد و بناچار عصر "اكتشافات دريايي" آغاز شد. اين راهي است ك

          گشوده شد. 
 

كريستف كلمب٤ (١٤٥١-١٥٠٦)، كسي كه از سوي ايزابل مأمور سفر به ماوراء بحار 
ــي از محققيـن از زمـره  و گردآوري پول براي خاندان سلطنتي اسپانيا شد، به گمان برخ
ــهودي او  "يهوديان مخفي" بود و برخي اسناد تازهياب در جنواي ايتاليا ترديدي در تبار ي

برجاي نگذاشته است. 
ــش  گفته ميشود كه وي از يك خاندان يهودي ايتاليايي بهنام "كلن"٥ بود كه در گوي
اسپانيولي همان "كلمب"٦ است. امروزه، خــاندان يـهودي كلمبـو (كلنهـاي پيشـين) در 

                       
1
John of Castile
2
ibid, p. 584.

٣ همان مأخذ، ص ٣٩١. 
4
Christopher Columbus
5
Colon
6
Colomb



٤٣زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
ايتاليا حضور دارند و يوسف كلمبو١ در سالهاي اخير استاد فلسفه در دانشگاههاي ايتاليا 

بود.   
كلمب هماره از پيوند خود با "داوود" سخن ميگفت كه گوياي تبار يــهودي اوسـت و 
شاهد انتسابش به خاندان "شاهزادگان داوودي"؛ و نيز نزديكـترين پيوندهـا را بـا جوامـع 
ــاركت  يهودي و مارانوي ايتاليا و اسپانيا داشت. سفر او به قاره آمريكا به پيشنهاد و با مش
ــتند.  مـالي و سـرمايهگـذاري يـهودياني بـود كـه دربـار اسـپانيا را در قبضـه خـود داش
ــانچز٣ بـه  دايرهالمعارف يهود، از اسحاق آبرابانل فوقالذكر، لويي سانتانگل٢ و گابريل س
وـد  عنوان سرمايهگذاران سفر كلمب نام ميبرد و ميافزايد كلمب گزارش معروف سفر خ
ــد.  را خطاب به سانتانگل و سانچز نوشت كه بلافاصله چاپ و در سراسر اروپا توزيع ش
اين امر نشان ميدهد كه اين دو متوليان ســفر او بودنـد. سـفر او بـه كمـك نقشـههايي 
صورت گرفت كه دو يهودي فراهم آورده بودند و در زمره همراهان او تعدادي از مارانوهـا 

حضور داشتند.٤ 
ــانتانگل،  ورنر سومبارت مينويسد كلمب براي تأمين هزينههاي سفر اولش از لويي س
ــاب  عضو شوراي سلطنتي اسپانيا، و گابريل سانچز پول گرفت. اولين نامههاي كلمب خط
به اين دو است زيرا شركاي سفر دريايي او بودند. سفر دوم كلمب نيز با سرمايه يهوديان 
انجام شد. تعداد زيادي از يهوديان در زمره همراهان كلمب بودند و نخستين اروپايي كـه 

به خاك آمريكا گام نهاد يك يهودي بود بهنام لويي دو تورس.٥ 
توصيف ويل دورانت "شاعرانه" ولي گوياست و روشن ميكند كه سرمايهگذاران سفر 
دـ.  كلمب همان كساني بودند كه يك سال پيش هزينه تهاجم به غرناطه را فراهم آوردن

بهنوشته ويل دورانت، ايزابل به علت بار سنگين طرح كلمب حاضر به پذيرش آن نشد. 
در اين لحظه مهم و قاطع، يك يهودي تعميديافته چرخ تاريخ را به گردش افكنـد. 
لويي دو سانتانگل، وزير ماليه فرديناند، ايزابل را به نداشتن قوه تخيل و جرئت مبادرت 
ــيا برانگيخـت؛ و  به كارهاي خطير ملامت كرد، وي را با نويد مسيحي كردن مردم آس
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٤٤
پيشنهاد كرد كه خود، به ياري عدهاي از دوستان، هزينه مالي سفر را تأمين كنــد. چنـد 
ــنئور، از نظـر وي  تن يهودي ديگر، چون دن اسحاق آبرابانل، خوان كابررو و آبراهام س
پشتيباني كردند. ايزابل برانگيخته شد و جواهرات خود را براي تدارك پول لازم عرضـه 
ــن بـرادري كـه خـود خزانـهدارش بـود،  داشت. سانتانگل احتياجي بدان نديد. از انجم
١٤٠٠٠٠٠ مراودي١ وام گرفت؛ از جيب خود ٣٥٠٠٠٠ مراودي بر آن افزود؛ و كريستف 
كلمب همه اين مبلغ را به اضافه ٢٥٠٠٠٠ مراودي ديگر دريافت داشت. شاه در هفدهم 

آوريل سال ١٤٩٢ اوراق لازم را امضا كرد.٢  
ــتي حـامل كلمـب و ٨٨ نفـر همراهـان او راهـي  سرانجام، در ٣ اوت ١٤٩٢ سه كش

درياها شدند.  
آنچه در روايت ويل دورانت جالب اســت دو چـيز اسـت: نخسـت علاقـه شـديد 
ــه وي خزانـهدار آن  سانتانگل به "مسيحي كردن مردم آسيا" و دوم "انجمن برادري" ك
است. اين "انجمن برادري" چيست؟ بدينسان، از نخستين گام آغــازين تمـدن جديـد 
غرب بهنامهاي مرموز و غيرقابل توضيح برميخوريم كه همه به يهوديان مرتبط است.  
جان پاري، استاد دانشگاه هاروارد، نيز نقــش اصلـي لويـي سـانتانگل را در مـاموريت 

كلمب مورد تأكيد قرار داده است.٣ 
 

لويي سانتانگل به اليگارشي يهودي شهر بلنســيه (والنسـيا)، در شـرق شـبه جزيـره 
ايبري، تعلق داشت. 

ــورد تـهاجم آلفونسـوي ششـم و  بلنسيه نخستين بار، كمي پس از سقوط طليطله، م
ــهودي  وزير حيلهگرش يوسف فريزوئل قرار گرفت (١٠٨٦م.) و شاه كاستيل يك گروه ي
را به عنوان نمايندگان خود در اين ايالت گمارد. كمي بعد شهر به دست مسلمانان افتاد. 
ــال ١٠٩٥م. بلنسـيه بـه اشـغال "ا ل سـيد" درآمـد. مـردم شـهر پـس از  بار ديگر، در س
ــروط بـر اينكـه ايـن تـاراجگر مسـيحي  محاصرهاي سخت طي پيماني تسليم شدند مش
ــان  مسلمانان را به عنوان "اسير جنگي" به دست يهوديان ندهد و يهوديان را بر سر آن
نگمارد. اين پيمان نيز به روشني حضــور جـدي يـهوديان را در كنـار "ا ل سـيد" نشـان 
ميدهد. بلنسيه پس از مرگ "ا ل سيد" بار ديگر به دســت مسـلمانان افتـاد تـا سـرانجام 
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جيمز اول، شاه آراگون، آن را به اشغال درآورد. يهوديان در اين زمان (١٢٣٨م.) شــش و 
ــيه، برخـي از  نيم درصد جمعيت شهر را تشكيل ميدادند. از سالها پيش از اشغال بلنس
آنان، چون بهيا و پسرش سليمان قسطنطنيهاي (سليمان بن بهيا)١ و سليمان بونافوس،٢ 
به عنوان "مترجم" و "پزشك" در خدمت جيمز اول بودند. اشغالگر آراگوني پس از تصـرف 

شهر، املاك وسيعي به اليگارشي يهودي بخشيد.٣  
خاندان سانتانگل نيز، كه در آن زمان چينيلو نام داشت، در خدمت شاهان مسيحي 
ــه ظـاهر مسـيحي شـد و نـام لوئـي  بودند و بعدها يكي از آنان بهنام آزارياس چينيلو٤ ب
دو سانتانگل را بر خود نهاد. نوه او، كه او نيز لويي دو سانتانگل نام داشت، از سال ١٤٨١ 
تا زمان مرگ (١٤٩٨) وزير ماليه دربارهاي فرديناند و ايزابل بود و سپس برادرش يائيم٥ 
ــارف يـهود، سـانتانگل ١١٤٠٠٠٠  و پسر او فرناندو٦ جانشين وي شدند. بهنوشته دايرهالمع
ــه ١٤٩٣)، شـامل  مراودي براي سفر كلمب تأمين كرد و نخستين نامه كلمب (١٨ فوري

توصيف جالبي از يافتههايش، خطاب به اوست.٧  
 

گابريل سانچز از خاندان زرسالار اليزار شــهر سرقسـطه (سـاراگوسـا) اسـت. پـدرش 
ــي سـانچز خزانـهداركل دربـار  مسيحي شد و پدرو سانچز نام گرفت و پسر او بهنام لوئ
ــتيار بـرادرش بـود و پـس از مـرگ وي خزانـهداري  آراگون شد. گابريل سانچز ابتدا دس
آراگون را به دست گرفت. نامه مورخ مه ١٤٩٣ كلمب خطاب به ســانچز اسـت. گـابريل 
اـنچز٨ تـا زمـان  سانچز در سال ١٥٠٥ درگذشت و پسرش لويي جانشين او شد. لويي س
مرگ (١٥٣٠) در اين سمت بود و سپس برادرش، گابريل،٩ خزانهدار دولتهاي آراگون و 

كاستيل شد.  
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خاندان سانچز در سده شانزدهم با برخي خاندانهاي اشرافي اسپانيا، چون گوريــا١ و 
ــن خـاندان، بـهنام  مندوزا،٢ وصلت كرد. در حوالي نيمه سده شانزدهم، يكي از اعضاي اي
آنتونيو سانچز،٣ پزشك دربار پرتغال بود. در سال ١٥٦٤، آنتونيو در بندر بوردوي فرانسه 
استقرار يافت و پسرش فرانسيسكو سانچز٤ (١٥٥٠-١٦٢٣) در ايتاليا فيلسوف و پزشك 
و منجمي نامدار شد. او در محــافل فرهنگـي آن زمـان اروپـا متفكـري متنفـذ بهشـمار 
ــن خـاندان، بـهنام آنتونيـو نـانز سـانچز٥  ميرفت. در سده هيجدهم، يكي از اعضاي اي
(١٦٩٩-١٧٨٣)، را در آمستردام مييابيم. او به روسيه رفت؛ پزشك خاندان تــزار شـد و 

مورد توجه كاترين دوم، ملكه مقتدر روسيه، قرار گرفت.٦ 
 

ــيز، چـون اسـپانيا، يـهوديان نقـش  در تهاجم ماوراء بحار خاندان سلطنتي پرتغال ن
درجه اول داشتند.  

پيوند اليگارشي يهودي با دربار پرتغال به آغاز تأسيس اين دولت در ســده دوازدهـم 
ميـلادي ميرسـد. در سـدههاي چـهاردهم و پـانزدهم خـاندان نـاوارو٧ از متنفذتريـــن 

خاندانهاي يهودي پرتغال بود.  
موسس ناوارو٨ (متوفي ١٣٧٠) پزشك مخصوص پدرو اول،٩ پادشاه پرتغـال (١٣٥٧-
ــال  ١٣٦٧)، مسئول گردآوري ماليات كشور و به مدت ٣٠ سال حاخام كل يهوديان پرتغ
بود. عنوان اشرافي و موروثي "ناوارو" از ســوي پادشـاه پرتغـال بـه او اعطـا شـد. سـپس، 
ــان مشـاغل را در دربـار خـوان اول (جـان اول)، پسـر  پسرش يهودا (جودا) ناوارو١٠ هم
ــومين پسـر ايـن  نامشروع پدرو اول (١٣٨٥-١٤٣٣)، به دست گرفت. هنري دريانورد س
شاه بود و نخستين مستملكات ماوراء بحار پرتغال (١٤١٥) در اين زمان به دســت آمـد. 
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ــاتي پرتغـال را طـي يـك  يهودا ناوارو و سليمان (سولومون) نگرو١ كليه درآمدهاي مالي
ــرو" در نـام  مقاطعه پنج ساله  به مبلغ ٢٠٠ هزار ليور٢ در دست خود داشتند. عنوان "نگ

اين يهودي نشانه آن است كه وي به عنوان تاجر بردگان سياه آفريقايي شهرت داشت. 
اـوارو جانشـين پـدر  يهودا ناوارو در پرتغال داراي املاك پهناور بود. سپس، موسس ن
شد. موسس ناواروي اخير (متوفي ١٤١٠) نيز پزشك مخصوص خوان اول و حاخام كــل 

يهوديان پرتغال بود.٣ 
ــش مـهمي در  دايرهالمعارف يهود مينويسد: "در سده پانزدهم ميلادي، يهوديان نق
ــش مـهم"  سرمايهداري سلطنتي پرتغال ايفا نمودند."٤ ولي توضيح بيشتر درباره اين "نق
به دست نميدهد. معهذا، ميدانيم كــه در دسـتگاه "هـنري دريـانورد" يـهوديان حضـور 
داشتند و راهنمايان ســفرهاي او بـه قـاره آفريقـا بودنـد.٥ و نـيز ميدانيـم كـه "مـانوئل 
ــلاف خـود بـه يـهوديان توجـه  ثروتمند"، بنيانگذار امپراتوري جهاني پرتغال، بيش از اس

داشت.٦ 
در دوران مانوئل اول،٧ پادشاه پرتغال (١٤٩٥-١٥٢١)،  و به دستور او بود كــه سـفر 
تاريخي واسكو داگاما انجام شد؛ از آن پس پرتغال مستملكات وســيعي را در سراسـر 
ــق بـه  جهان متصرف شد و به اوج قدرت جهاني خويش دست يافت. مانوئل از اينطري
ــد" نـام گرفـت. پيرسـون، مـانوئل را از  ثروتي انبوه رسيد تا بدانجا كه "مانوئل ثروتمن

حاميان فرهنگ جديد "رنسانس" معرفي كرده است.٨  
پس از مانوئل، پسرش خوان سوم (جان سوم)٩ بــر پرتغـال سـلطنت كـرد  (١٥٢١-
١٥٥٧). او فعاليت ميسيونرهاي يسوعي را مورد حمايت قرار داد و آن را توسعه بخشــيد. 
وي در ادامه سياست توسعهطلبي ماوراء بحــار پـدر، سـرزمين برزيـل را اشـغال نمـود و 
اـل  بدينسان كشتزارها و معادن غني برزيل به پشتوانه مالي بسيار مهمي براي دولت پرتغ
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بدل شد. در زمان خوان سوم بود كه "فاكتوري" پرتغاليها در بندر ماكائو، براي تجارت با 
ــوم در فرمانهـايش، كـه يـك نمونـه از آن را در جلـد  چين، آغاز به كار كرد.١ خوان س
ــاب  جهارم كتاب حاضر خواهيم ديد، خود را "فرمانرواي درون و برون درياي آفريقا، ارب
گينه و مستملكات، درياها و تجارت اتيوپي، عربستان، ايران و هند" ميخوانــد. اطـلاق 

اين عناوين گوياي روانشناسي پرتغاليها در سده شانزدهم ميلادي است. 
 

در زمان سفر واسكو داگاما، منجم دربار مانوئل يــك يـهودي بـهنام آبراهـام زاكوتو٢ 
ــهودي  (١٤٥٢-١٥١٥) بود. پيش از اعزام گاما، مانوئل با زاكوتو مشورت كرد و منجم ي
پيشگويي كرد كه موفقيتهاي بزرگ نصيب پرتغال خواهد شد و بخش بزرگي از هنـد 
به تملك او درخواهد آمد. مانوئل ناوگان گاما را به نقشهها و ابزار ستارهشناسي زاكوتو 

مجهز كرد و واسكو داگاما نيز پيش از سفر با زاكوتو ديدار و مشورت نمود.  
ــهود مينويسـد: "زاكوتـو نقـش مـهمي در اكتشـافات اسـپانياييها و  دايرهالمعارف ي
ــي  پرتغاليها داشت"؛ و كريستف كلمب نيز در سفرش از جداول و نقشههاي ستارهشناس
ــن نقشـهها بـهمراه يادداشـتهاي كلمـب در آرشـيوهاي  زاكوتو استفاده كرد. امروزه، اي

اسپانيا موجود است.٣ 
نقش سران يهودي در "اكتشافات دريايي" پرتغال به زاكوتو خلاصــه نميشـود. آنـان، 
چون اسپانيا، سرمايهگذاران اصلي اين سفرها بودند. ميدانيم كه يكي از كشتيهاي گاما 
در سفر دوم او (١٥٠٢) به رويي مندس (دبريتو)٤ تعلق داشت. رويــي منـدس بـه سـال 
١٥٠٥ در مشاركت با لوكاس رم٥ آلمــاني سـه كشـتي را در زمـره نـاوگـان فرانسيسـكو 

دالميدا راهي شرق كرد.٦ قطعا  مندس تنها يهودي شريك در اين ناوگان نبود. 
 

ــاندان زرسـالار بنونـيزت، رئيـس اليگارشـي يـهودي  خاندان مندس شاخهاي از خ
بارسلونا، است كه به عنوان پزشك، منجم، مقاطعهكار مالياتي و ديپلمــات بـا دربارهـاي 
ــته آثـار علمـي فرهنـگ  اسپانيا پيوند نزديك داشتند و برخي از ايشان مترجمين برجس
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اسلامي به زبانهاي اروپايي بودند. 

ــدس١ (متوفـي  در نسل بعد، دو برادر مارانو از اين خاندان، بهنامهاي فرانسيسكو من
١٥٣٧) و ديوگو منــدس٢ (١٤٩٢-١٥٤٢)، را در زمـره تجـار مـهم ادويـه و سـنگهاي 
ــار خـود را در بنـدر  قيمتي مييابيم. فرانسيسكو در ليسبون مستقر بود و ديوگو مركز ك
آنتورپ قرار داد. پس از مرگ فرانسيسكو (١٥٣٦)، همسر او، بهنام گراسيا ناسي، نــيز در 
ــود بـه شـمار  آنتورپ مستقر شد. ديوگو مندس بزرگترين تاجر ادويه اروپا در زمان خ
ميرفت و بخش عمده تجارت فلفل و ادويه شمال اروپا، كه بزرگترين بازار ايــن كـالا 
ــود كـه بـه دولتهـاي هلنـد،  بود، در انحصار او بود. مندس صرافي چنان ثروتمند ب
ــر سـده  انگليس و پرتغال وامهاي كلان ميداد. دايرهالمعارف يهود مينويسد در اواخ
ــارانو  شانزدهم، در دوران فيليپ دوم، كنسرسيومي مركب از خاندانهاي مسيحي و م
(خاندان كاردينال خيمنس و خاندانهاي مندس و مندوزا) انحصار توزيع ادويه و فلفل 
را در بازارهاي قاره اروپا به دست داشت.٣ با نقش حيرتانگيز اعضاي خاندان مندس، از 

جمله در دربار عثماني، بعدها آشنا خواهيم شد.  
 

ــرچنـد  نقش يهوديان در سفرهاي "اكتشافي" پرتغاليان در اينجا به پايان نميرسد. ه
ــان او  واسكو داگاما، چون كريستف كلمب، خود مارانو نبود؛ ولي يهوديان در زمره همراه
ــهنام گاسـپار داگامـا٤  حضور فعال داشتند. شناختهشدهترين آنان فردي است كه او را ب

(١٤٤٠-١٥١٠) ميشناسيم. 
ــهم و ضـد و  درباره زندگي اين ماجراجوي مرموز يهودي، شايد به عمد، گزارشها مب

نقيض است. روايات رسمي چنين است: 
دايرهالمعارف يهود نام قبلي او را "يوسف عادل" ذكر كرده است و مدعي است كــه در 
يك خانواده يهودي در شهر پوسن لهستان بــه دنيـا آمـد و در نوجوانـي بـه فلسـطين و 
اسكندريه و از آنجا بهمراه تجار سنگهاي قيمتي به هند رفت. در هند مسلمان شد و به 
خدمت سلطان بيجاپور درآمد و در تصدي امور مالي دولت او مشاركت داشت. زماني كـه 
كشتي واسكو داگاما به ساحل هند رسيد (١٤٩٨)، گاسپار با قايق به او پيوست و بـهمراه 
وي به پرتغال رفت. مانوئل به شدت تحت تأثير اطلاعات فراوان گاســپار از سـرزمينهاي 
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ــازه داد بـه تجـارت بـا هنـد  شرق قرار گرفت؛ او را در زمره درباريان خود جاي داد و اج

بپردازد. در پرتغال به "گاسپار هندي" شهرت داشت.  
گاسپار در سال ١٥٠٠ بهمراه پدرو كابرال راهي درياها شد و زمانيكه نيكولائو كوئلو١ 
ــفر، مدتـي در  نخستين بار در ساحل برزيل پياده شد همراه او بود. در بازگشت از اين س
جزاير كيپ ورد٢ بود. در آنجا آمريگو وسپوچي (آمريكو وســپوس)،٣ مـاجراجوي دريـايي 
كه بعدها "دنياي جديد" بهنام او "قاره آمريكــا" خوانـده شـد، دربـاره سـفرش بـا گاسـپار 

مشورت كرد.  
ــپار و خويشـاوندان  در سفر دوم واسكو داگاما (١٥٠٢) بهمراه او بود؛ و به كمك گاس
ــهم پرتغاليهـا در  يهودي همسرش، كه در كوچن (ساحل مالابار) مستقر بودند، پايگاه م

اين منطقه احداث شد.  
در سال ١٥٠٥، بار ديگر گاسپار بهمراه فرانسيسكو دالميدا راهي شرق شد. اين بار به 
مدت پنج سال در هند ماند و بطور منظم بــا مـانوئل مكاتبـه داشـت. در ايـن دوران، 
گاسپار نماينده تجاري و سياسي و اطلاعاتي پادشاه پرتغال در سواحل هند بــه شـمار 

ميرفت و به تجار پرتغالي در خريد فلفل و سنگهاي قيمتي كمك ميكرد.  
ــن زمـان  در تهاجم الميدا (١٥١٠) به بندر كاليكوت شركت داشت و احتمالا در همي

درگذشت.  
ــا  بهنوشته جئوفري ويگودر، اطلاعات گاسپار از هند در جريان جنگهاي پرتغاليها ب
ــارف يـهود، گاسـپار داگامـا بـا  مردم هند براي ايشان بسيار مفيد بود. بهنوشته دايرهالمع

زبانهاي متعدد آشنايي داشت و مورد علاقه مانوئل بود.٤ 
 

برخي مندرجات اين زندگينامــه را بـدون يـافتن پاسـخ برخـي پرسـشها نميتـوان 
پذيرفت: 

ــا  آيا پذيرفتني است كه يك يهودي ناشناس چنين به سهولت مورد اعتماد پرتغاليه

                       
1
Nicolau Coelho
2
Cape Verde

جزاير فوق، واقع در غرب آفريقا، در سال ١٤٥٥ به تصرف كارگزاران "هنري دريــانورد" درآمـد و بـه 
پايگاه مهم تجارت برده پرتغاليها بدل شد. 

3
Amerigo Vespucci
4
ibid, vol. 7, p. 295; vol. 8, p. 1355; Americana, vol. 7, p. 162; Wigoder, ibid,  pp.

158-159.
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قرار گيرد و چنين به سرعت در دربار مانوئل جايگاهي رفيع يابد؟  

آيا سفر زميني گاســپار بـه هنـد، اسـتقرار خـانواده همسـرش در سـاحل كـوچـن و 
استخدام او در دستگاه دولــت بيجـاپـور يـك برنامـه از پيـش طراحيشـده اطلاعـاتي و 

مقدمهاي بر تهاجم پرتغاليها به سواحل هند نبود؟  
ــهوديان پرتغـال نبـود و انتسـاب خـانواده او بـه لهسـتان و  آيا به راستي گاسپار از ي
اقامتش از نوجواني در هند افسانهاي نيست كه براي پنهان كردن اين رابطه جعــل شـده 

است؟ 
بهرروي، اگر گاسپار در تهاجم به بندر كاليكوت شركت داشت، احتمــالا پيـش از آن 
ــه  در حمله به دولت بيجاپور و اشغال بندر گوا نيز شركت داشت. گاسپار داگاما تنها نمون
در نوع خود نيست هرچند معروفترين آنهاست؛ چنانكه خواهيم ديد، "گاسپار"هاي فراوان 

ديگري نيز در زمره ماجراجويان دريايي اين زمان بودند. 
 

ــار  آنگاه كه گاسپارها را در كنار كريستف كلمب قرار دهيم و جايگاه آنان را در كن
ــانتانگل، گـابريل  شخصيتهاي مهم يهودي اين زمان- چون اسحاق آبرابانل، لويي س
سانچز، آبراهام سنئور، آبراهام زاكوتو، ناواروها، مندسها و غيره و غيره- ترسيم كنيم 
ــالاري يـهودي در دربارهـاي اسـپانيا و  به تصويري روشن از يك شبكه منسجم زرس
پرتغال دست مييابيم كه سهم اصلي را هم در سقوط غرناطـه و هـم در ايجـاد مـوج 
تهاجم ماوراء بحار اواخر سده پانزدهم و اوايل سده شانزدهم ميلادي به دست داشـت. 
ــيز شـاخههاي خـود را  اين شبكه در بنادر جنوبي ايتاليا، مهد كهن تجارت دريايي، ن
داشت؛ و تصادفي نيست كه كارگزاران دريايي ريز و درشت دربارهاي اسپانيا و پرتغال 
و سپس انگلستان "ايتاليايي" بودند. بدينسان، واژه مرموز "انجمن برادري"، كــه ويـل 

دورانت از آن ياد كرده، معنايي روشن مييابد.  

اليگارشي يهودي و اسطوره انكيزيسيون 
ــايي" اسـتوار اسـت؛ و ايـن "مظلومنمـايي"، بـه دليـل  تاريخنگاري يهود بر "مظلومنم

پشتوانه نيرومند تبليغاتي آن، بر افكار عمومي جهان به شدت موثر بوده است. 
تاريخ اقوام كهن سرشار از داستانهاي جنگ و مهاجرت و اسارت و دربــهدري اسـت؛ 
ولي هيچ قومي بهسان يهوديان اين  حوادث را به پرچم "مظلوميت تــاريخي" خـود بـدل 
نساختهاند. اين "مظلومنمايي"، از آغاز، بــا تحريفهـا و اغراقهـاي بـزرگ و حيرتانگـيز 
آميخته است؛ تا بدانجا كه ميتوان گفت تاريخ هيچ قومي چنين با "دروغهــاي بـزرگ" و 

"آگاهانه" رقم نخورده است. 



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٥٢
نخستين "مظلوميت تاريخي" يهوديان، "گمشدن اسباط دهگانه بنياسرائيل" اســت 
كه در واقع قرباني توطئه يهوديان شدند. دومين "مظلوميت تاريخي" ايشـان مـاجراي 
ــرزمين  تبعيد بابل است كه داستان آن را شنيديم. سپس، داستان "آوارگي"شان از "س
ــود؛ سـرزميني كـه از سـدههاي نخسـت ميـلادي در  موعود" (فلسطين) آغاز ميش
ــه  "جستجوي طلا" داوطلبانه آن را ترك گفتند و قريب به ١٧٠٠ سال كمترين تمايلي ب
استقرار در آن نداشتند. اين در حالي است كه در موارد فراوان- مــانند دوران اقتـدار 
ــراي اسـتقرار مجـدد در  يوسف ناسي در دربار سلطان سليم عثماني- از نفوذ كافي ب
ــود را در  فلسطين برخوردار بودند. هيچگاه چنين نكردند ولي حاخامنشين كوچك خ
ــاي صليبـي جايگـاه  فلسطين نيز از دست ندادند. اين كانوني بود كه از زمان جنگه
ــيد. در ايـن دوران  بينظير آن در برانگيختن موجهاي آشوبگرانه جهاني به اثبات رس
طولاني، هر جا كه چشمهاي جوشان از "شير و عسل" يافتند در كنار آن خيمه خـود را 
ــاه، در  برافراشتند و با سماجت همپياله ميزبانان ميهماننواز يا ترشرو شدند. ولي بناگ
سده نوزدهم ميلادي، به ياد وعدههاي فراموش شده "عهد عتيق" افتادند و طلبكارانـه 

آن را به عنوان پرچم "مظلوميت" خويش برافراشتند. 
ــاختار و اسـرار  چنين است داستان "گتوها"؛ محلاتي كه داوطلبانه و براي حفظ س
دروني خود در آن زيستند و با سماجت، بهرغم تمايل و گاه حتي بــدگمـاني و فشـار 
جوامع ميزبان، حاضر به ترك آن نشدند. و آنگاه كه اين "گتوها" فروپاشيد، داستان آن 
ــاختند. چنيـن اسـت مـاجراي  را به پرچم "مظلوميت" خويش و لعن ميزبانان بدل س
مهاجرت بزرگ يهوديان از روسيه و شرق اروپا در نيمه دوم سده نوزدهم؛ و... سرانجام 
چنين است داستان "انكيزيسيون" اسپانيا و پرتغال و "مهاجرت تــاريخي" يـهوديان از 

شبه جزيره ايبري؛ جعلي چنان حيرتانگيز و شگفت كه باورنكردني مينمايد.   
 

نظام اشرافي اسپانياي مسيحي داراي سنن خاص خود و پيوندهاي جدي با كليسـاي 
ــا  برخـورداري از منـاصب و امتيـازات اشـرافي را بـراي  كاتوليك رم بود. اين عوامل طبع
ــورداري  يهوديان محدود ميساخت. لذا، گروهي از آنان براي رشد در هرم سياسي و برخ
از امتيازات بيشتر و گستردهتر در ظاهر به مسيحيت ميگرويدند ولــي در عمـل يـهودي 
ميماندند. اين موج سلطه تام و تمام بر دولتهاي مسيحي بتدريج گســترش يـافت و در 
ميان مردم فرودست تعارضهايي را با اين گروه از "نوكيشان"، كــه بـه "مـارانو"١ شـهرت 

                       

١ "مارانو" (Marrano) به معناي خوك و انسان حريص است. اين واژه رواج كامل دارد و در منابع يهودي 

نيز، بدون توجه به معناي منفي آن، به كار ميرود. 
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ــردم مارانوهـا را متـهم ميكردنـد كـه در خفـا يـهودي مـاندهاند و  يافتند، برانگيخت. م
"نوكيشي" ايشان تنها پوششي است براي "خيانت، دغلكاري و اخاذي".١ تاريخ يهود اذعان 
ــياري از ايـن "نوكيشـان" "يـهوديان مخفـي" بودنـد؛٢ و دائرهالمعـارف يـهود  دارد كه بس
مينويسد: "بخش مهمي از مارانوها يهوديان مخفي بودند و به شدت وفادار به يهوديت."٣ 
وـد  در تاريخنگاري يهود، تعارض ميان مسيحيان و مارانوها به شدت برجسته ميش
ــبري  و اين امر علت پيدايش دستگاه انكيزيسيون عنوان ميگردد. مورخين دانشگاه ع
ــه  اورشليم مينويسند "محافل مسيحي بناگاه متوجه شدند كه يهوديان مسيحي شده، ك
ــها برخـوردار بودنـد، بـه درون تمـامي مشـاغل و جايگاههـاي  اكنون از حقوق برابر با آن
اجتماعي، كه قبلا نميتوانستند به عنوان يهودي به آن دست يابند، نفوذ ميكنند." آنـان 
مشكوك شدند كه اين "نوكيشان" مسيحيت را تنها به عنوان يك پوشش براي نفوذ خود 
ــد  برگزيدهاند و در خفا يهودي هستند. بدينسان بود كه تهديد "نوكيشان" جدي تلقي ش

و براي مقابله با آن دستگاه انكيزيسيون به پا شد.٤ 
در تاريخنگاري معاصر، مضمون فوق رواج كامل يافتــه و دربـاره فشـار دسـتگاه 
اـ  انكيزيسيون بر مارانوهاي اسپانيا و پرتغال افسانهپردازيهاي فراوان صورت گرفته؛ ت
ــي آن بـه فراموشـي كـامل  بدانجا كه علت واقعي تأسيس انكيزيسيون و كاركرد اصل
سپرده شده است. براي نمونه، دايرهالمعارف آمريكانــا علـت تأسـيس انكيزيسـيون 
ــر  اسپانيا و پرتغال را "ريشهكن ساختن يهوديان مخفي از ميان نوكيشان مسيحي" ذك
ــده مسـلمانان بودنـد.  ميكند.٥ واقعيت چنين نيست. قربانيان انكيزيسيون بطور عم
"يهودياني" كه در اين ماجرا جان باختند نيز مخالفين اليگارشي يهودي بودند؛ قرائيون 
ــان  و گروهي كه "مرتدين يهودي" نام دارند. در يك سرقت بزرگ تاريخي مظلوميت آن
در كارنامه زرسالاري يهودي به ثبت رسيده است. اين از بزرگترين فجايع تاريخنگاري 

رسمي غرب است. 
 

ــيون اسـپانيا و پرتغـال بطـور  توجه به سه نكته به روشني نشان ميدهد كه انكيزيس
ــاختن اسـلام در شـبه جزيـره ايـبري ايجـاد شـد، بانيـان آن  عمده با هدف ريشهكن س
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Judaica, vol. 11, p. 1020.
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5
Americana, vol. 15,  p. 193.
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زرسالاران يهودي و قربانيان آن بطور عمده مسلمانان بودند: 

نخست، حكمراناني كه انكيزيسيون را بنا نهادند و پيوند ايشان با زرسالاران يهودي؛  
دوم، بنيانگذاران و گردانندگان انكيزيسيون؛  

سوم، قربانيان انكيزيسيون. 
 

ــال  محكمه تفتيش عقايد اسپانيا نخستين بار در سپتامبر ١٤٨٠ ميلادي، دوازده س
ــتيل بـرپاشـد.١ چنانكـه ديديـم، ايزابـل و  پيش از فتح غرناطه، به دستور ايزابل در كاس
همسرش فرديناند تا سالها پس از تأسيس انكيزيســيون و تـا پايـان عمـر، نزديكـترين 
ــال بـه سـال  پيوندها را با اليگارشي يهودي و مارانو داشتند. دستگاه انكيزيسيون پرتغ
ــا زرسـالاران  ١٥٣٦ و در زمان خوان سوم تأسيس شد٢ كه او نيز نزديكترين پيوندها را ب
ــارانو  يهودي/ مارانو داشت. رابطه حكمرانان بعدي اسپانيا و پرتغال با اليگارشي يهودي/ م

به همينگونه بود. 
طراح و نظريهپرداز و بنيانگذار فكري انكيزيسيون كشيشي يهوديالاصل بــود بـهنام 
آلفونسو اسپينا٣ كه از خاندان و تبار او و پيوندش با اليگارشي يــهودي در دايرهالمعـارف 
ــادريد آغـاز  يهود اطلاعي مندرج نيست.٤ اسپينا تكاپوي خود را از دهه ١٤٦٠ در شهر م

كرد. 
ــرف  مـادريد (مشـريط) در سـال ١٠٨٣ ميـلادي، كمـي پيـش از طليطلـه، بـه تص
ــدل كـرد.  آلفونسوي ششم درآمد و در سال ١٥٦١ فيليپ دوم آن را به پايتخت اسپانيا ب
ــلمان بودنـد تـا بدانجـا كـه  مادريد شهري بزرگ و پرجمعيت بود و بيشتر سكنه آن مس
پايگاه اصلي اسلام در شبه جزيره ايبري خوانده ميشــد. يـهوديان تـا سـده سـيزدهم 
ــن  ميلادي در مادريد حضور جدي نداشتند و تنها از اين زمان است كه جامعه يهودي اي
ــوي اسـپينا بـه روشـني  شهر وزن و اهميتي يافت.٥ انتخاب مادريد به عنوان كانون تكاپ

نشان ميدهد كه آماج تهاجم او مسلمانان بودند. 
آلفونسو اسپينا در اوايل دهه ١٤٦٠ فعاليت تبليغاتي خود را در مادريد آغـاز كـرد و 
به تبليغ عليه "نوكيشان مسلمان" (مورها) پرداخت. منظور مسلماناني است كه به دليــل 

                       

١ دورانت، همان مأخذ، ص ٢٦٠. 
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ــتند.  پيگرد شديد حكمرانان كاستيل و همدستان يهوديشان دين خود را پنهان ميداش
ــزا  همكار اسپينا در اين تكاپو، آلفونسو اوروپزا،١ رئيس "طريقت سن جروم"،٢ بود.٣ اوروپ
(متوفي ١٤٦٨) نيز، چون اسپينا، يهوديتبار است. او كار اســپينا را ادامه داد، موجـي از 
مبارزه با مسلمانان را در مادريد برانگيخت و آنگاه دامنــه تكـاپـوي خـود را بـه طليطلـه 
ــي نامـهاي از پـاپ سيكسـتوس  گسترد.٤ سرانجام، در سال ١٤٧٧ ايزابل و فرديناند ط
چهارم٥ درخواست كردند كه به آنان اجازه تأسيس محكمه تفتيش عقايد داده شود. پاپ 

در فرمان اول نوامبر ١٤٧٨ خود اجازه استقرار محاكم فوق را صادر كرد. 
 

در زمان تأسيس انكيزيسيون، اليگارشي يهودي با دو تهديد جدي در درون جامعه 
يهودي اسپانيا مواجه بود: "مرتدين" و "قرائيون".  

"ارتداد"٦ در يهوديت پديدهاي جديد نيست. از گذشته دور، نمونههاي برجســتهاي از 
ــيم. در صـدر  "مرتدين يهودي" را، هم در جهان اسلام و هم در دنياي مسيحي، ميشناس
اسلام برخي "يهوديان" را نام برديم كه واقعا  به اسلام گرويدند. در مسيحيت نــيز چنيـن 
است. اين پديدهاي است كاملا متمايز با "يهوديت مخفي". منابع يهودي نيز ميان اين دو 
تمايز قايلاند. يهوديان كسي را "مرتد" ميخوانند كه واقعا  به آئين نياكان يهودي خويش 
ــي"، و  پشت كرده و پيوند خود را با جامعه يهودي گسسته است. در مقابل، "يهودي مخف
ــه بـه دلايـل مختلـف خويشـتن را در جامـه  در نمونه اروپايي آن "مارانو"، كسي است ك
ــهان سـاخته اسـت. دايرهالمعـارف يـهود پديـده "ارتـداد" را در  مسيحي (يا مسلمان) پن
ــيحيت  مقالهاي جداگانه به همين نام و پديده گروش ظاهري و مصلحتي به اسلام يا مس
ــا"٨ مطـرح سـاخته اسـت. در بررسـي  را در دو مقاله مفصل "يهوديان مخفي"٧ و "مارانوه
پديده "نوكيشي"٩ در جوامع مسلمان، قطعا  بايد اين تمايز را ميان دو گروه از "نوكيشــان" 
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(جديدالاسـلامها) قـايل بـود. نمونـه معـروف "مارانوهـاي مسـلمان" در دنيـاي اســـلام، 

"دونمه"هاي عثمانياند كه بي هيچ ترديد "يهوديان مخفي" بودهاند.  
ــي يـهوديان بـه مسـيحيت، از  در شبه جزيره ايبري، موج "ارتداد"، يعني گروش واقع

نيمه اول سده چهاردهم ميلادي و با آبنر برغشي١ (١٢٧٠-١٣٤٠) آغاز شد. 
 

آبنر يك طبيب يهودي ساكن شهر مسيحينشين بورگس (برغــش)، پـايتخت دولـت 
ــلادي بـورگـس پرجمعيتتريـن مركـز يهودينشـين  كاستيل، بود. در سده سيزدهم مي
ــنر  كاستيل شمالي٢ بهشمار ميرفت و در آن ١٢٠ تا ١٥٠ خانوار يهودي ميزيستند.٣ آب
از جواني به تشكيك در مباني يهوديت پرداخت، به مدت ٢٥ سال با حاخامهاي يهودي، 
كه ميكوشيدند "ايمان" او را بازگردانند، دست و پنجه نرم كرد تا ســرانجام در سـن ٥٠ 
سالگي رسما  مسيحي شد. او از آن پس تكــاپويـي سـخت را عليـه يـهوديت آغـاز كـرد؛ 
ــرد.  شاگرداني تربيت نمود و رسالههاي به زبان عبري نوشت و در ميان يهوديان توزيع ك
آبنر را در زمره نخستين "مرتدان يهودي" ميشمرند كه عقايد جديد و علل "ارتداد" خود 

را مدون و سامانمند كرد و به ديگران ارائه داد.  
ــانگذار فرقـه قرائـي، بـا سياسـت انزواطلبانـه  آبنر نيز، چون عنان بن داوود بني
ــع  اليگارشي يهودي و تبديل جوامع يهودي به جزايري محصور و بسته در درون جوام
ــد آبـنر بـا شـور و حـدت  ميزبان به شدت مخالف بود.٤ دايرهالمعارف يهود مينويس
خواستار پايان دادن به "خودگراني"٥ يهوديان و انحلال سازمانهاي آنان بود و ميگفت 
ــتند،  تا زمانيكه يهوديان چنين ساختاري دارند و تابع گروهي از حاخامها و روسا هس
"موجوداتي پست و خشن كه چون شاهان فرمان ميرانند"، مسيح ظهور نخواهد كرد.٦ 
چنانكه خواهيم ديد، اين اعتراض در سده هفدهم بــا اسـپينوزا سـر بركشـيد و در سـده 

نوزدهم جنبش "هاسكالا" را پديد ساخت. 
 

خطر ديگر در درون جامعه يهودي كه سلطه اليگارشي زرسالار اسپانيا را مورد تهديد 
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جدي قرار ميداد از سوي قرائيون بود. 

از سده چهارم هجري/ دهم ميلادي، گروهي از متفكرين و ادباي برجسته عربينويس 
ــه  در ميان قرائيون پديد شدند و اين فرقه به نيرويي مقتدر در ميان يهوديان بدل شد ك

بطور جدي يهوديت حاخامي را به معارضه ميطلبيد.  
در اين زمان، كانون اصلي قرائيون در ايران، بينالنــهرين، فلسـطين، مصـر و شـمال 
ــارش رسـاله عليـه عنـان و فرقـه  آفريقا بود. از اين زمان است كه حاخامهاي يهودي نگ
قرائي را آغاز كردند. جالب است بدانيم كه هم نوشتههاي قرائيون به زبان عربــي اسـت و 
ــتند.١ نكتـه مـهم ديگـر، اسـتقرار برخـي  هم رسالههايي كه حاخامها عليه آنها مينگاش
متفكرين بزرگ قرائي، چون بنيامين نهاوندي و نسيم بن نوح (سده يازدهم ميلادي)، در 

ايران است.٢  
در زمان تهاجم اليگارشي صليبي اروپا به فلسطين (نيمه دوم سده يازدهم ميــلادي)، 
نـ  كانون قرائيون در بيتالمقدس بهوسيله شواليههاي صليبي منهدم شد. يك واحد از اي
شواليهها، به فرماندهي فردي بهنام گادفري بويلوني،٣ رهبران دينــي و پـيروان فرقـه 
قرائي را در كنيسهشان گرد آورد و همه را زنده به آتش كشـيد.٤ ايـن حادثـه عجيبـي 
است و نميدانيم به تحريك چه كساني و چرا صورت گرفت. ميدانيم كه حادثه مشابهي 
براي حاخامهاي يهودي ساكن فلسطين رخ نداد. اين ضربه سختي بر پيكر قرائيـون بـود 
تا بدانجا كه در نيمه اول ســده هفدهـم ميـلادي تنـها ٢٧ نفـر قرائـي در بيتالمقـدس 
ميزيستند و در سده هيجدهم قرائيون در اين شهر حضور نداشتند. از زمان حادثه فــوق 

تا سده پانزدهم ميلادي مصر به پناهگاه اصلي قرائيون بدل شد.٥ 
ــتقر بودنـد.  در سدههاي چهاردهم تا شانزدهم بخشي از قرائيون در آسياي صغير مس
در سدههاي هفدهم و هيجدهم كانون اصلي قرائيون به كريمه و ليتواني انتقال يافت. در 
اواخر سده هيجدهم اين ســرزمين بـه امپراتـوري تـزاري روسـيه منضـم شـد. در آغـاز، 
حكمرانان روسيه تمايزي ميان قرائيون و يهوديان حاخامي قايل نبودنــد و بـا هـر دو بـه 
ــاترين دوم، تمـايز قرائيـون و يـهوديان كشـف شـد؛  يكسان سلوك ميكردند. از زمان ك
ــا شـد. در زمـان نيكـلاي  قرائيون مورد توجه قرار گرفتند و به ايشان امتيازاتي ويژه اعط
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اول، رهبران قرائي به نزد مقامات تزاري رفتند و اعلام نمودند كه آنان، برخلاف يـهوديان 
حاخامي، مردمي صنعتگر و درستكار و از نظر سياسي اتباعي وفادارند. ايــن تمـايز مـورد 
توجه بيشتر دولتمردان روس قــرار گرفـت و در سـال ١٨٦٣ بـه قرائيـون حقـوق كـامل 

شهروندي روسيه اعطا شد.  
ــدل شـدند. در سـال ١٩٣٢ تعـداد  از اين پس، قرائيون به شهرونداني كاملا  روسي ب
قرائيون روسيه ده هزار نفر گزارش شده كه بطور عمــده در كريمـه ميزيسـتند. در ايـن 
زمان حدود دو هزار نفر قرائي نيز در خارج از روسيه بودند: لهستان، استانبول، فلسطين، 
ــلام كـرد كـه قرائيـون "يـهودي" بهشـمار  قاهره و عراق. در ژانويه ١٩٣٩ دولت آلمان اع
نميروند. بدينسان، آنان از تهاجم آلمان آسيب نديدند و در دوران جنگ دوم جهاني بــا 
ــت  مقامات آلماني رابطه حسنه داشتند. در سال ١٩٧٠ تعداد قرائيون ساكن اسرائيل هف

هزار نفر گزارش شده كه بطور عمده در رمله سكونت دارند.١ 
 

تكاپوي قرائيون در شبه جزيره ايبري از اواخر سده يازدهم ميلادي آغاز شــد. برخـي 
ــود را  رهبران قرائي، چون ابوالفرج و سعيد بن الطراس، به اين سرزمين رفتند و تبليغ خ
ــتيل مسـيحي  آغاز كردند. پايگاه آنان در اندلس اسلامي مستقر بود ولي پيرواني در كاس
نيز يافتند. گروش يهوديان فرودست كاستيل به قرائيون چشمگير بود و پديدهاي جــدي 
و خطرناك تلقي ميشد زيرا اليگارشي يهودي كاستيل حكمرانان مسيحي را به سـركوب 
ــار  و اخراج آنان ترغيب كرد. پس از مرگ الطراس، زنش، كه به "معلمه" شهرت داشت، ك

او را دنبال نمود.٢ 
خطر قرائيون براي اليگارشي زرسالار يهودي چنان بود كه يهودا هالوي، متفكر بزرگ 
يهودي، كتاب خزري خود را براي مقابله نظري با آنان تدوين كــرد.٣ ابراهيـم بـن داوود 
قرطبهاي، متفكر ديگر يهودي، كتاب معروف خود بهنام س فر قبالــه را در دفـاع از تـاريخ 
ــهودي، نـيز در  حاخاميم يهودي و عليه قرائيون نوشت.٤ ابنميمون، بزرگترين فيلسوف ي
ــه بـا قرائيـون تنـها بـه  دوران اقامت در مصر مجادلههاي سخت با قرائيون داشت.٥ مقابل
مجادلات نظري محدود نبود. ما حداقل در دو نمونه ميدانيم كه يوسف فريزوئل (نيمــه 
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ــه اول سـده سـيزدهم)، رهـبران يـهودي  اول سده يازدهم) و تودروس ابولافي (نيم
ــل، وزيـر  اسپانيا، برخوردي خشن و سركوبگرانه با قرائيون داشتند. شدت عمل فريزوئ
ــهرغم مخـالفتش بـا  مقتدر آلفونسوي ششم، با قرائيون چنان بود كه ابراهيم بن داوود، ب
ــرده و اشـاره نمـوده  قرائيون، از سلوك "بيرحمانه" و "مقابله شديد" فريزوئل با آنان ياد ك
ــرد. ابـنداوود فريزوئـل را بـه  است كه وي ايشان را از سراسر سرزمين كاستيل اخراج ك
ــدت مخـالف  سبب خشونتش در اين زمينه نكوهش ميكند.١ تودروس ابولافي نيز "به ش

قرائيون" بود و با آنان برخوردي خشن و سركوبگرانه داشت.٢ 
تأسيس انكيزيسيون بهوسيله "يهوديان نوكيش" و در زمان اقتدار اليگارشي يــهودي/ 
مارانو در دربار حكمرانان مسيحي اسپانيا و پرتغــال ميتوانسـت حربـهاي مناسـب بـراي 

سركوب "مرتدين" يهودي و قرائيون نيز باشد.  
 

ــت.  تأسيس محكمه تفتيش عقايد زمينهچينيها و تمهيدات مفصلي را در پشت داش
از اين ميان بهويژه بايد به كتاب كشيش اسپيناي يهوديالاصل اشاره كــرد كـه در سـال 
١٤٦٠ ميلادي منتشر شد و در آن "سنگرهاي ايمان" را در معــرض تـهاجم و فـروپاشـي 
ــالي اسـت كـه  معرفي ميكرد و توجه پاپ را به اين "خطر" معطوف ميداشت. اين در ح
كشيشاني نامدار چون آلفونسو كارتاژنا٣ (١٣٨٤-١٤٥٦) در رسالههاي خود، چون "دفاع 
ــايي  از وحدت مسيحيت"، مخالفت خويش را با تفتيش عقايد بيان داشتند؛ ولي راه به ج

نبردند.  
آلفونسو كارتاژنا فرزند يك يهودي ساكن شهر بورگس است بهنام پابلو ســانتا ماريـا٤ 
(١٣٥٠-١٤٣٥) كه در سال ١٣٩٠ به مسيحيت گرويد. او در زمره كساني جاي دارد كه 
ــد. سـانتا ماريـا بـا متـون  منابع يهودي از ايشان با عنوان "مرتد"،٥ نه "مارانو"، ياد ميكنن
ديني يهودي و مسيحي و اسلامي آشنايي وسيع داشــت. او مـورد توجـه پـاپ بنديكـت 
سيزدهم٦ قرار گرفت، در زمره نزديكان او جاي گرفـت و بـه سـرعت در دسـتگاه كليسـا 
ــهر مـهم  رشد كرد. از سال ١٤٠٣ اسقف شهر كارتاژنا و از ١٤١٥ تا زمان مرگ اسقف ش
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بورگس بود.١ 

  
ــرد، نـيز  پاپ سيكستوس چهارم، كسي كه فرمان تأسيس انكيزيسيون را صادر ك
"ضد يهودي" نبود. به عكس، به تعبير دايرهالمعارف يهود، او "پاپ عصر رنسانس" بود و 
ــلاف تصـور  بيانگر دوراني كه "روح رنسانس در رم پيروز شده بود." در اين زمان، برخ
ــده اسـت؛ تـا  رايج، رابطه پاپ و دستگاه كليسا با يهوديان بسيار دوستانه گزارش ش
بدان حد كه پاپ "با يهوديان رابطه شخصي نزديك داشت." او يهوديان را در كتابخانـه 
ــه سـخت  واتيكان و نيز به عنوان پزشك شخصي خويش به كار گرفت و حتي زمانيك

بيمار شد پزشكان يهودي خون او را عوض كردند.٢ 
در نيمه اول سده شانزدهم، رابطه حسنه اليگارشي يهودي با پاپها اوج گرفت و اين 
ــام  در زماني است كه از دوران لئوي دهم (١٥١٣-١٥٢١) اعضاي خاندان مديچي به مق

پاپي رسيدند. 
ــود بـا يـهوديان  كلمنت هفتم (١٥٢٣-١٥٣٤)، از خاندان مديچي، بيش از اسلاف خ
رابطه دوستانه داشت تا بدانجا كه به هواداري از يهوديان شهرت يــافت. در زمـان او بـود 
ــتانه  كه ديويد روبني و سولومون مولخو "ظهور" كردند. ٣ پاپ با آنان رابطه نزديك و دوس
ــي، نـيز بـا يـهوديان  برقرار نمود. پاپ جوليوس سوم٤ (١٥٥٠-١٥٥٥)، از خاندان مديچ
رابطه شخصي دوستانه داشت و پزشك مخصوص او، بهنام آماتوس لوسيتانوس،٥ يــهودي 

بود. 
از نيمه دوم سده شانزدهم، با صعود خاندان كتخومنس،٦ رابطه پاپ با يهوديان تـيره 
شد. در سال ١٥٦٧ پاپ پيوس پنجم٧ (١٥٦٦-١٥٧٢) طي فرماني رباخواري را ممنــوع 
اعلام كرد. از سال ١٥٨٥ رابطه پاپها با يهوديان مجددا  حسنه شد و يهوديان، از جملــه 
ــار ديگـر بـه دسـتگاه پـاپ راه يـافتند. در زمـان كلمنـت  يكي از اعضاي خاندان لوپز، ب
ــر  دوازدهم (١٧٣٠-١٧٤٠) اين رابطه مجددا  تيره شد و پس از او باز حسنه شد. از اواخ
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ــه  سده هيجدهم، از زمان پيوس ششم (١٧٧٥-١٧٩٥)، رابطه پاپ با اليگارشي يهودي ب
تيرگي گراييد. در اوايل سده نوزدهم، لئو دوازدهم١ (١٨٢٣-١٨٢٩) به مقابله شــديد بـا 
يهوديان برخاست. اين وضع تا سال ١٨٤٦ ادامه داشت. از آن پس تا اواخــر دهـه ١٨٧٠ 
ــو سـيزدهم (١٨٧٨-١٩٠٣) بـه مقابلـه بـا يـهوديان  رابطه حسنه بود. در اين زمان لئ
برخاست و در سال ١٨٩٢ آنان را به همدستي با فراماسونرها و مشــاركت در توطئـههاي 
ايشان متهم كرد.٢ چنانكه ميبينيم، رابطه يهوديان و دستگاه پاپ در رم سيري پر فراز و 

نشيب داشته است. 
  

ــار كـرد  محكمه تفتيش عقايد در سپتامبر ١٤٨٠ در شهر اشبيليه (سويل) آغاز به ك
كه يك كانون مهم مسلماننشين بهشمار ميرفت. در سال ١٤٨٦، آلفونسو دلا كاوالريا، 
از خاندان يهودي لاوي و وزير مقتدر فرديناند، محكمه تفتيش عقايد (انكيزيسيون) را در 
ــاره رابطـه  بارسلونا بر پا كرد. دايرهالمعارف يهود پس از ذكر اين مطلب بطور مشروح درب
ــي ايـن شـيوه نگـارش دقيقـا  آن اسـت كـه  دوستانه او با يهوديان سخن ميگويد.٣ معن
خوانندگان يهودي اشتباه نكنند و دريابند كه او انكيزيسيون را براي پيگــرد مسـلمانان و 

مخالفين اليگارشي يهودي تشكيل داد. 
از آن پس، انكيزيسيون يك نهاد رسمي كليسايي تلقي ميشد كه مشروعيت خـود را 
ــن اسـت  از پاپ ميگرفت و بدنامي آن نيز بهنام كليساي رم تمام ميشد. ولي واقعيت اي
كه انكيزيسيون تنها يك نهاد سياسي در خدمت اليگارشي غارتگر شبه جزيره ايبري بود 

و پوشش ديني آن رياكاري بيش نبود.٤ 
هدايت دستگاه انكيزيسيون با اعضاي خاندانهاي يهودي بود كه اينك "مسيحيان 

متعصب" مينمودند:  
ــپانيا (١٤٨٣-١٤٩٤) و  توماس توركوئهمدا،٥ دادستان كل انكيزيسيون در سراسر اس
ديهگو دزا،٦ دادستان بعــدي، هـر دو يـهوديالاصل بودنـد.٧ در سـال ١٥٠٧ كاردينـال 
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فرانسيسكو خيمنس١ (١٤٣٦-١٥١٧) دادستان كل انكيزيسيون شد و تا زمان مرگ در 
ــه بـه عنـوان  اين سمت ماند. او همان اسقف پيشين طليطله است كه پس از فتح غرناط
ــوزان و كشـتار عظيمـي بـه راه انداخـت. تعـداد  حكمران اين شهر منصوب شد و كتابس
كساني كه در دوران رياست او بر انكيزيسيون سوزانيده شدند ٢٥٠٠ نفــر گـزارش شـده 
ــزوده اسـت  است. دايرهالمعارف يهود نام او را به عنوان غير يهودي مشخص كرده ولي اف
كه در سال ١٥٠٩ به كمك يهوديان براي "توسعه مســيحيت" بـه شـمال آفريقـا لشـكر 
ــي كوتـاه بـه اشـغال درآورد.٣ ايـن بيـانگر پيونـد نزديـك  كشيد و منطقه اوران٢ را مدت
رـكاي  كاردينال خيمنس با اليگارشي يهودي است. نام خاندان خيمنس مكرر در زمره ش
اصلي خاندان يهودي/ مارانوي مندس به ثبت رسيده است. در اواخر ســده هيجدهـم و 
ــس را در انگلسـتان مييـابيم كـه يـهودياند.  اوايل سده نوزدهم، خانوادهاي بهنام خيمن
س ر موريس خيمنس٤ (١٧٦٣-١٨٣٧)، كــه نـام يـهودي او موسـس (موسـي) اسـت، از 
زرسالاران مهم انگليس بود و از سرمايهگذاران اصلي در "تجارت" سواحل غرب آفريقــا. او 
ــد، بـه  مسيحي شد. برادرش بهنام س ر ديويد خيمنس٥ (١٧٧٧-١٨٤٨) ) نيز مسيحي ش

ارتش انگليس پيوست و به درجه ژنرالي رسيد.٦ 
 

قربانيان مارانو/ يهودي انكيزيسيون چه تعداد بودند؟ 
ــترين  شمار كليه كساني كه در محاكم تفتيش عقايد اسپانيا به قتل رسيدند، در بيش
ــداد  برآوردها ٣١٩١٢ نفر ذكر شده است. برخي محققين اين رقم را گزافه ميدانند و تع
قربانيان را طي سالهاي ١٤٨٠-١٧٥٨، يعني در يك دوره طولاني ٢٧٨ ساله، تنها چهار 
ــر ميكننـد.٧ دائرهالمعـارف يـهود، كـه مقالـهاي مفصـل در ١٣ صفحـه بـه  هزار نفر ذك
"انكيزيسيون" اختصاص داده، تعداد كل مقتولين به دست محاكم تفتيش عقــايد اسـپانيا 
ــرده اسـت. شـمار مقتوليـن  را، از آغاز تا سال ١٨٠٨، ٣١٩١٢ نفر (بالاترين رقم) ذكر ك
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ــده هيجدهـم ١١٧٥ نفـر ذكـر شـده اسـت.١ دايرهالمعـارف  محاكم پرتغالي از آغاز تا س
آمريكانا تعداد كساني را كه به فرمان محاكم انكيزيسيون در سالهاي تصدي توركوئهمدا 

به قتل رسيدند دو هزار نفر ميداند.٢  
ــارانو" (يـهودي) بودنـد و چـه تعـداد "مـور"  ما نميدانيم از اين قربانيان چه تعداد "م
ــش عقـايد اشـارهاي  (مسلمان). دايرهالمعارف يهود تنها به قربانيان مسلمان محاكم تفتي
ــمار يـهوديان بـه عمـل آورد. اگـر شـمار  گذرا كرده است بيآنكه تلاشي براي تعيين ش
ــبه جزيـره  قربانيان مسلمان و يهودي را به همان نسبت جمعيت مسلمانان و يهوديان ش
ــت مسـلمانان را كمـترين رقـم (سـه ميليـون نفـر) و يـهوديان را  ايبري بدانيم و جمعي
ــم (٣٣٠ هـزار نفـر) محاسـبه كنيـم؛ نسـبت قربانيـان يـهودي و مسـلمان  بيشترين رق
ــم نسـبت مسـلمانان بسـيار  انكيزيسيون يك به ده است. اين روش علمي نيست؛ زيرا ه
بيشتر بود (براي نمونه، شهر غرناطه در زمان سقوط ٥٠٠ هزار نفر جمعيــت داشـت كـه 
تنها ٢٠ هزار نفرشان يهودي بودند.٣ اين انبوهترين يا از انبوهترين جوامــع يـهودي شـبه 
ــان مـا، تنـها آن يـهودياني مـورد پيگـرد  جزيره ايبري در آن زمان است.)٤ و هم، به گم
انكيزيسيون قرار گرفتند كه در زمره مخالفين اليگارشــي يـهودي جـاي داشـتند. اينـان 
"مرتدان يهودي" و "قرائيون" يا كساني بودند كه به هر دليــل طعمـه مخـالفين قدرتمنـد 
خود ميشدند و در رقابتهاي مالي و سياسي جان ميباختند. بهرروي، باز بيهيچ دليل، 
ــيپذيريـم و فـرض را بـر آن  بالاترين برآوردها از شمار قربانيان محاكم انكيزيسيون را م
ميگذاريم كه ادعاي تاريخنگاري يهود صحت دارد و به راســتي "مارانوهـا" آمـاج پيگـرد 
انكيزيسيون بودنـد. در اينصـورت نـيز درمييـابيم كـه شـمار مـارانو/ يـهوديان قربـاني 
ــت؛ و شـايد به  نميتواند فراتر از سه چهار هزار تن باشد. اين به راستي هجو تاريخ اس
ــهرغم نگـارش سـه صفحـه  همين دليل است كه مورخين دانشگاه عبري اورشليم، ب
ــام داشـتهاند،  درباره انكيزيسيون و بهرغم دقتي كه در سراسر كتاب خود در ذكر ارق
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درباره شمار كشتهشدگان يهودي در محاكم تفتيش عقايد سكوت كردهاند.١  

 
اين بررسي ابعاد عجيب دستكاري در تاريخ را نشان ميدهد. 

روشن است كه در يك دوران ٢٧٨ ساله، كه آغاز و پايان آن به فاصله اواخر سلطنت 
شاه سلطان حسين صفوي تا زمان ماست، قتل سه چهار هزار انسان حادثه فوقالعــادهاي 
نيست. حتي اگر مجرمين عادي و دسيسهگران سياسي از ميان جمعيت ٣٠٠ هزار نفري 
يهوديان به مرگ محكوم ميشدند همين رقم و حتي بيشتر به دست ميآمد. كم نبودند 
يهوديان درباري كه در طول ازمنه مختلف و در سرزمينهاي گونــاگـون در دسيسـههاي 
سياسي شركت جستند و به اين دليل زنداني، تبعيد يا مقتول شدند. يك نمونه، اســحاق 
آبرابانل است كه در ماجراي توطئه عليه خوان دوم، پادشاه پرتغال، به كاستيل گريخت و 
البته جان سالم به در برد. نمونه ديگر، رودريگو لوپز، پزشك مخصوص اليزابت اول، است 
كه از سوي فيليپ دوم، پادشاه اسپانيا، مأمور قتل ملكه انگليس شد؛ توطئهاش فاش شد 
ــرت  و جان باخت.٢ نمونه ديگر، جوزف سوس اوپنهايمر است كه با ستمگريهاي خود نف
مردمي را به جان خريد. نمونه ديگر، سعدالدوله، وزير يهودي ارغون شاه مغول، است كه 
ــه بتخانـه ارغـون داشـت و  هم ملتي را به ستوه آورد و هم خيال فتح مكه و تبديل آن ب

نمونههاي فراوان ديگر.  
قتل سه چهار هزار نفر در فاصله قريب به ســه سـده در تاريخنگـاري رسـمي غـرب 
ــابل، سـه ميليـون مسـلمان بومـي اسـپانيا بـه دليـل سـتم  جايگاهي عظيم دارد. در مق
ــرك سـرزمين آبـاء و اجـدادي  حكمرانان آلمانيتبار و همدستان يهوديشان مجبور به ت
خود ميشوند، دهها هزار تن از ايشان به قتل ميرسند، تعدادي در محاكم تفتيش عقايد 
ــوند و ايـن همـه  به آتش كشيده ميشوند، برخي مجبور به ترك دين و آئين خود ميش

هيچ انعكاسي ندارد.  
نمونهاي گويا از سيطره اين نگرش بر تاريخنگــاري رسـمي غـرب را در كتـاب ويـل 

دورانت مييابيم:  
ــراج  او تنها در يك سطر كوتاه تعداد مسلماناني را كه در سده شانزدهم از اسپانيا اخ
ــا عنـوان "خـروج بنياسـرائيل"، بـه  شدند سه ميليون نفر ذكر ميكند؛٣ ولي در فصلي ب
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مهاجرت يكصد هزار نفر يهودي بيش از چهار صفحه اختصاص ميدهد!١ 

دكتر عبدالهادي حائري مينويسد:  
ــري قـرار گرفتنـد. از آن پـس،  بعد از سقوط غرناطه مسلمانان آن خطه در وضع بدت
ــاندن  اسپانياي مسيحي تا جايي كه توانست براي از هم گسستن مسلمانان و آسيب رس
بر جهان اسلام كوشيد. مسيحيان پيروز اسپانيا دست به شكنجه و آزار و تفتيش عقــايد 
گروههاي ميليوني مسلمانان زدند و در فاصله ميان سقوط غرناطه و نخستين دهه سده 

هفدهم ميلادي در حدود سه ميليون مسلمان را از وطن آواره كردند يا كشتند. 
او ميافزايد: 

نويسندگان تاريخ اروپا بيشتر بر مسئله شكنجه و آزار يهوديان در روند تكاپوهـاي 
دستگاه بازجويي عقايد اسپانيا پاي ميفشارند. در سالهاي واپسين، حتي كانونهاي 
ــرده اسـت. بگونـهاي  علمي و آموزشي كشور اسرائيل در اين زمينه سرمايهگذاري ك
ــهاي در  نمونه، دانشگاه عبري اورشليم به پژوهشگري بهنام حيم بينارت٢ كمك هزين
ــهار جلـد  خور داد تا پيرامون موضوع به پژوهشي گسترده پردازد. ثمره كار بينارت چ

كتاب ستبر است.٣  
 

ــانزدهم و سـده  داستان مهاجرت يكصد هزار يهودي اسپانيا و پرتغال در اواخر سده پ
شانزدهم ميلادي نيز بدينگونه است.  

ــهوديان از سـرزمين  كمي پس از سفر كلمب (١٤٩٢)، مهاجرت تدريجي گروههاي ي
ــيز بـه ايـن مـوج پيوسـتند.  اسپانيا آغاز شد و چهار سال بعد (١٤٩٦) يهوديان پرتغال ن
درباره ابعاد اين مهاجرت و شمار يهوديان مهاجر نــيز اغراقهـاي فـراوان صـورت گرفتـه 
ــن دانشـگاه عـبري اورشـليم، كـل يـهوديان  است. ولي امروزه محققين، از جمله مورخي
مهاجر را تنها حدود يكصد هزار تن ميدانند كه ٥٠ هزار نفر به سرزمينهاي اســلامي و 
ــهاجرت كردنـد. از ايـن ميـان ٢٠ هـزار نفـر بـه  ٥٠ هزار نفر به سرزمينهاي اروپايي م

سرزمين فاس (مراكش) و در همين حدود يا بيشتر به عثماني رفتند.٤ 
اين مهاجرت در يك زمان نبود. مهاجرت يكصد هزار نفري فوق در يك دوره طولاني 
يكصد ساله صورت گرفت. مهاجرت به شمال آفريقا و عثماني و شرق اروپا در اواخر سده 

                       

١ همان مأخذ، صص ٢٦٤-٢٦٨. 
2
Haim Beinart

ــهگـران، مشـهد: جـهاد دانشـگاهي،  ٣ عبدالهادي حائري، آزاديهاي سياسي و اجتماعي از ديدگاه انديش

١٣٧٤، ص ٥٣. 
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پانزدهم و نيمه اول سده شانزدهم صورت گرفت. مهاجرت به بنادر جنوبي اروپــا، بـهويژه 

هلند، در اواخر سده شانزدهم. 
ــراج  تاريخنگاري يهود، و به تبع آن تاريخنگاري رسمي غرب، اين مهاجرت را "اخ
ــد، آن را بـه سياسـتهاي "ضديـهودي"  يهوديان" از شبه جزيره ايبري عنوان ميكن
دستگاه تفتيــش عقـايد نسـبت ميدهـد و در پـيرامون آن مرثيـههاي فـراوان در 
ــاي واقعـي  "مظلوميت قوم يهود" ميسرايد. اين ادعا تا چه حد صحت دارد و انگيزهه

اين مهاجرت و پيامدهاي آن چه بود؟  
بررسي ما نشان ميدهد كه انتساب اين مهاجرت به دستگاه تفتيش عقايد و "ستم 
ديني" كاملا  بيپايه است؛ زيرا كمي بعد اين يهوديان را در صفوف شكارچيان بـرده در 
ــا، "پلانتوكـرات"هـاي جزايـر هنـد غربـي و  غرب آفريقا و تجار برده در شمال آفريق
بنيانگذاران ايالات متحده آمريكــا، غـارتگران هنـد و خـاور دور، پايگاههـاي بومـي 
اليگارشي مستعمراتي اروپا در سرزمينهاي اسلامي، و صرافان و تجــار آمسـتردام و 
ــان مـا، فراينـد  آنتورپ و لندن مييابيم و در پيوند همبسته با اليگارشي اروپا. به گم

واقعي اين مهاجرت چنين بود: 
ــا سـيزدهم ميـلادي در اسـپانياي اسـلامي شـبكهاي از  ١- طي سدههاي دهم ت
وـد و  اليگارشي يهودي استقرار داشت كه از انسجام، تشكل و ثروت فراوان برخوردار ب
در عين حال آشنا با فرهنگ و علومي كه در كانونهاي تمدن اسلامي شكوفا شده بود. 
هـ  اينان عموما  با زبانها و دانشهاي شرقي آشنايي داشتند و به دليل عضويت در جامع
اسلامي با سراسر شرق اسلامي در پيوند اقتصـادي و سياسـي و فرهنگـي بودنـد. در 
بنادر شكوفاي تجاري جنوب ايتاليا نيز شبكهاي مشابه شــكل گرفتـه بـود. در سـده 
ــهاني  پانزدهم اين دو كانون پيوند همبسته داشتند و مراكز اصلي فرهنگ و اقتصاد ج

يهوديان بهشمار ميرفتند.  
ــت و از  ٢- اين كانون به همپيوندي با اليگارشي غارتگر مسيحي اروپا گرايش داش
همدستي اين دو يك شبكه غارت منطقهاي و سپس جهاني ايجاد شد. نقطه عطف اين 

پيوند سقوط غرناطه و سفرهاي كلمب و گاما است. 
ــهودي، در همـاهنگي بـا  ٣- پس از سفر كلمب به سوي قاره آمريكا، اليگارشي ي
دربارهاي اسپانيا و پرتغال، شبكههاي خود را در مراكــز مـهم تجـاري جـهان آن روز 
مستقر كرد و اين اقدام با ايجاد يك موج جابجايي جمعيتي صورت گرفت. بخشــي از 
اين مهاجرين يهوديان آشكار و بخشي "يهوديان مخفي" بودند. وضــع قوانيـن شـديد 
ــه تصـادفي  ضد "خبرچيني" از سوي سران يهودي اسپانيا درست در آستانه اين حادث

نيست.  



٦٧زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
بهنوشته دايرهالمعارف يهود، پس از فتح غرناطه (١٤٩٢)، فرديناند و ايزابل امتيـازاتي 
ــپانيا بـه عنـوان  به يهوديان اين شهر دادند از جمله حق سكونت آنها در ساير مناطق اس
شهروندان تحت حمايت او، و نيز حق مهاجرت به شمال آفريقا در صورت تمايلشــان.١ 
ــالاران يـهودي در  مهاجرت داوطلبانه" به يقين امتيازي بود كه به پاس مشاركت زرس
ــمال آفريقـا از موقـع تجـاري برجسـتهاي  فتح غرناطه داده شد زيرا در آن زمان ش
ــاس  برخوردار بود و به همين دليل كمي بعد مهاجرت انبوهي از يهوديان به سرزمين ف
رخ داد. چگونه ميتوان اين مهاجرت سنجيده و سوداگرانه را به "ستم ديني" نسبت داد؟ 
ــهوديان  توجه كنيم كه درست در همان زمانيكه انكيزيسيون در اوج تكاپوي خود بود، "ي
ــود  مقامهاي شامخ در دربار سلطنتي [اسپانيا] داشتند و رهبران يهودي پيوند نزديك خ

را با دربار ملكه ايزابل حفظ كرده بودند."٢  
ــكوفاي تجـاري  در پرتغال نيز چنين بود. مهاجرت وسيع يهوديان پرتغال به مراكز ش
جهان در دوران "مانوئل ثروتمند" (١٤٩٦) آغاز شد. تاريخنگــاري رسـمي غـرب از ايـن 
ــه در دربـار مـانوئل  مهاجرت با عنوان "اخراج يهوديان" ياد ميكند. اين در حالي است ك
ــون، مـانوئل  همچنان "مارانوها" و يهوديان حضور فعال داشتند؛ زيرا، به تعبير پيتر پيرس
ــتر ديديـم كـه در  نميخواست "توانمنديهاي تجاري يهوديان" را از دست بدهد.٣ پيش
ــه مـانوئل بـدل شـد و رويـي منـدس از  سالهاي پس از ١٤٩٦ گاسپار يهودي به دردان

شركاي سفرهاي گاما و الميدا بود. 
مورخين دانشگاه عبري اورشليم مينويسند: مارانوهــا كـارگـزاران و واسـطههايي 
برجسته بودند و در تجارت با عثماني و تجارت ادويه، بهويژه ميان شبه جزيره ايبري و 
ــق. آنـان همچنيـن تجـارت پرتغـال را بـا  مناطق دوردست مشرق زمين، بسيار موف

كشورهاي شمالي اروپا مرتبط ساختند.٤  
آنان ميافزايند: 

فعاليت تجاري آنها [يهوديان/ مارانوهاي مهاجر] بطرز چشمگيري رونق يافت نــه 
فقط به دليل پيوندهاي آنان با يهوديان مركز و شرق اروپا و ايتاليا و شــمال آفريقـا و 
عثماني، بلكه همچنين به دليل پيوندهاي نزديكشان بــا پرتغـال و پادشـاهان ايـن 

                       
1
Judaica, vol. 7, p. 852.
2
Ben-Sasson, ibid, p. 590.
3
Americana, vol. 18, p. 270.
4
Ben-Sasson, ibid, p. 638.



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٦٨
كشور.١ 

ــهاني  اين توضيحات روشن ميكند كه مهاجرت يهوديان/ مارانوها و استقرار شبكه ج
آنان عامل بسيار مهمي در توسعه تجــارت اسـپانيا و پرتغـال بـود و قطعـا  بـا مشـاركت 
دربارهاي اسپانيا و پرتغال و با اهداف سياســي و اقتصـادي انجـام گرفـت. حضـور فعـال 
يهوديان/ مارانوها در اقتصاد مستعمراتي پرتغال تا سده هفدهم تداوم داشت و تنها زماني 
ــهاني از دسـت  اين پيوند افول كرد كه پرتغال اهميت خود را به عنوان يك امپراتوري ج
ــته  داد و كانونهـاي جديـد اسـتعماري، بـهويژه هلنـد و انگلسـتان، سربركشـيد. بهنوش
دائرهالمعارف يهود، آخرين سرمايهگذاري مهم مارانوها در پرتغــال مشـاركت در تأسـيس 

"كمپاني برزيل" (١٦٤٩) بود.٢ 

يهوديان و جغرافياي اقتصادي جديد جهان 
جابجايي جمعيتي كانونهاي يهودي از نيمه دوم ســده پـانزدهم تـا پايـان سـده 
هيجدهم زيرساخت اقتدار مالي يهوديان در سده نوزدهم و شالودههاي نقش مهم آنان 
ــليم  را در پيدايش نظام جديد سرمايهداري فراهم آورد. مورخين دانشگاه عبري اورش
اين جابجايي جمعيتي را "تداركي براي صعود نقش يهوديان در تكاپوي اقتصادي عصر 
جديد" ميدانند.٣ در واقع چنين است. اگر كانونهاي بسته و منسجم يهودي در مراكز 
ــتقر نميشـد و اگـر بـا حفـظ  اصلي تجارت جهاني سدههاي شانزدهم و هفدهم مس
ــي" كـارا و منسـجم را پديـد نميسـاخت،  پيوندهاي ميان خود يك "شبكه بينالملل

يهوديان هيچگاه نميتوانستند به جايگاه امروزين دست يابند. 
محل استقرار اصلي اين مهاجرين در بنادر شمال آفريقا و جنوب اروپا و عثماني بــود. 
ــدند و  بدينسان، كانونهاي يهودي در كليه بنادر مهم پيرامون درياي مديترانه مستقر ش
در واقع اين منطقه را بطور كامل به محاصره خود گرفتنــد. بهنوشـته مورخيـن دانشـگاه 
ــادر كليـدي دريـاي  عبري اورشليم، "استقرار يهوديان اسپانيا- پرتغال در برخي از بن

مديترانه نفوذ تجاري آنان را در منطقه افزايش داد."٤ 
ــت  اين شبكه مديترانهاي در دو حوزه سياسي- فرهنگي اسلامي (بنادر عثماني و لوان
ــا) مسـتقر بـود. يـهوديان مسـتقر در بنـادر  و شمال آفريقا) و اروپايي (بنادر جنوب اروپ
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شرقي "به عنوان واسطه تجارت با اروپا عمل ميكردنــد و اغلـب نمـايندگـان موسسـات 

تجاري هلند و انگلستان در منطقه لوانت يهودي بودند."١ 
در سدههاي هفدهم و هيجدهم ميلادي، رابطه اين دو كانون نقش مهمي در تحكيـم 

شبكه جهاني زرسالاري يهودي داشت. بهنوشته تاريخ يهود،  
يهوديان اروپا براي تجارت مديترانهاي خود به يهوديان كشورهاي اســلامي نيـاز 
ــد. يـهوديان لهسـتان از  داشتند و اينان نيز از تجارت با يهوديان اروپا سود ميبردن
ــورد نيـاز  اعتبار مالي يهوديان آلمان استفاده ميكردند و يهوديان آلمان سيورسات م

خود را بهوسيله يهوديان لهستان تأمين مينمودند.٢ 
ــا سـرمايه كـافي،  بدينسان، در تمامي شاهراههاي تجاري جهان پايگاههاي يهودي، ب
ــه در هـر مركـز  استقرار يافت و يك شبكه بينالمللي بهمبافته و منسجم پديد ساخت ك
مهم تجاري و سياسي داراي هسته استوار و متنفذ خويش بود. آنان شــريانهاي گـردش 
كالا و سرمايه را در مهمترين مراكز اقتصادي جهان آن روز بگونــهاي شـگفت در دسـت 
خود گرفتند. از اينرو، اگر زرسالاري يهودي را نخستين و گسـتردهترين سـازمان مخفـي 
ــا  در  جهان معاصر بناميم سخني به گزاف نگفتهايم. راز موفقيتهاي اسرارآميز آنان دقيق
همين پيوند پنهان و جهانگستر نهفته بود. دايرهالمعارف يهود علت موفقيت مارانوها را 
هـ  "استقرار آنها در مراكز اصلي تجاري جهان" و "پيوندهاي خويشاوندي آنها" ميداند ك
ــجم ايجـاد  ايشان را قادر ساخت "يك سازمان بينالمللي تجاري كارا و به شدت منس

كنند."٣ 
"شبكه بينالمللي" اصطلاحي است كه در منابع يهودي مكرر ديده ميشود؛ پروفسور 
ريچارد ديويس از آن به عنــوان "شـبكه بينالمللـي روچيلدهـا" نـام ميبـرد و مورخـان 
ــه عنـوان "شـبكه اقتصـادي- اجتمـاعي" يـهوديان. آنـان  دانشگاه عبري اورشليم از آن ب

مينويسند:  
ــره ايـبري و كانونهـاي  پيوندهاي نزديك ميان "نوكيشان" [مارانوها] در شبه جزي
ــطنطنيه [اسـتانبول] و سـالونيك،  يهودي در شمال اروپا، بوردو [فرانسه]، ايتاليا، قس
شهرهاي سوريه و لبنان و شمال آفريقا، يك شبكه مهم اقتصادي و اجتمـاعي آفريـد 
ــتوار بـود... يكـي از دلايـل  كه بر پيوندهاي خويشاوندي، سنت و زبان [مشترك] اس
عمده افزايش اهميت اقتصادي يهوديان مهاجر اسپانيا و پرتغال انحصاري بــود كـه 
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ــان برقـرار  دولتهاي اسپانيا و پرتغال بر تجارت با مستعمرات فراوان ماوراء بحارش
ــد بطـور عمـده  كرده بودند. سنگها و فلزات قيمتي كه از اين مستعمرات وارد ميش
ــود، ولـي بـه دليـل جنگهـاي  براي صدور به بازارهاي رو به گسترش شمال اروپا ب
آزاديبخش هلند عليه اسپانيا و تداوم طولاني تخاصم ميان هلند و اسپانيا، و نيز جنـگ 
ميان اسپانيا و انگلستان، راه مستقيم دستيابي به اين بازارها مسدود بود و لــذا بـراي 
ــده بهوسـيله  دوران معيني اين تجارت به كمپانيهاي تجاري واگذار شد كه بطور عم

مارانوها اداره ميشدند.١  
ــي پيونـد تنگـاتنگ ميـان يـهوديان/  اين جملات كاملا گوياست و بي هيچ پردهپوش
ــأييدي اسـت بـر نظـر مـا كـه  مارانوها و دربارهاي اسپانيا و پرتغال را آشكار ميكند و ت
مهاجرت گسترده يهوديان شبه جزيره ايبري حركتي ســازمانيافته بـود بمنظـور سـلطه 

اليگارشي مستعمراتي اروپا و شركاي يهودي آن بر تجارت و سياست جهاني. 
ــاي اقتصـادي را در  ما اين جابجايي جمعيتي يهوديان به همراه طلوع و افول قدرته
اواخر سده نوزدهم، در مهاجرت وسيع يهوديان روسيه و شرق اروپـا و ايجـاد كانونهـاي 
ــوج  فعال يهودي در ايالات متحده آمريكا و كانادا و غيره، نيز شاهد خواهيم بود. هر دو م
در پوشش "مظلومنمايي ديني" صورت گرفت و توأم با چنان شيون و فغان تبليغاتي كــه 

در پناه آن اهداف واقعي اين مهاجرتها مكتوم ماند.  
 

ــبري  در دهه پاياني سده پانزدهم و نيمه اول سده شانزدهم، مسلمانان شبه جزيره اي
گروه گروه به شرق اسلامي، بهويژه به سرزمينهاي عثماني و فاس، پناه ميبردنــد. آوازه 
ستمگري ديني حكمرانان مسيحي در همه جا پيچيده بود و همدردي وسيعي را به سود 
ــراي جابجـايي جمعيتـي  مردم زير سلطه آنان پديد آورده بود. اين مناسبترين فضا ب
يهوديان بود؛ مهاجرتي كه در شرايط عادي بهيچروي امكان نداشت. يهوديان بــا ايـن 
ــد،  موج آميختند، در نزد مسلمانان خويشتن را قربانيان "ستم مسيحيان" وانمود كردن
بدينسان از نوعدوستي آنان برخوردار شدند و در موطــن جديـد جايگـاهي اسـتوار 
ــا  يافتند. مهاجرت مارانوها، كه نامهاي مسيحي اسپانيايي و پرتغالي را بر خود داشتند، ت
بدانجا بود كه در سده شانزدهم در بســياري از سـرزمينهاي اروپـا، آسـيا و آفريقـا واژه 
"پرتغالي" با واژه "يهودي" يكي تلقــي ميشـد.٢  ايـن مـهاجرتي سـاده نبـود. يـهوديان/ 
مارانوها بهمراه خود نقدينگيهاي انبوه جابجا ميكردند و لذا كمي پس از اســتقرار در 
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مأواي جديد به قدرتهاي درجه اول اقتصادي آن منطقه بدل ميشدند.  

 
لـمانان آواره  نخستين موج مهاجرت يهوديان به سرزمين فاس بود. آنان خود را با مس
ــدود ٢٠  غرناطه آميختند و به فاس رفتند. گفته ميشود در سالهاي ١٤٩٢ و ١٤٩٦ ح
هزار يهودي در سرزمين فاس مستقر شدند. سلطان مسلمان فاس با خوشرويي مهاجرين 
ــد امـلاك پرداختنـد و جامعـهاي ثروتمنـد بنـا  يهودي را نيز پذيرا شد. يهوديان به خري

نهادند.١  
در اين زمان سلطان فاس، محمد الشيخ الوطاس،٢ معروف بــه مـولاي شـيخ، بـود از 

دودمان بنيوطاس. آبراهام تروئل،٣ حاخام يهودي، او را چنين توصيف كرده است: 
يكي از بندگان خداترس در ميان ملتهاي جهان بود كــه يـهوديان اخـراج شـده از 
ــي سـلوك  اسپانيا را پذيرا شد و با قوم اسرائيل تا زمان مرگش [در سال ١٥٠٥] به خوب
كرد. خداوند او را در سرزمين فاس به حكومت رسانيده بود تا به ما امكان زندگي كردن 

عطا كند.٤ 
ــور اعـم  از اين زمان نفوذ گسترده يهوديان در مراكش بطور اخص و شمال آفريقا بط

آغاز شد:  
برخي از اعضاي اليگارشي يهودي فاس، چون يعقوب روسالس٥ و منــاهم سنانس٦ و 
ــد؛ بـه  ابراهيم كوردوايي (قرطبهاي)٧ در مقام مشاورين سلاطين بنيوطاس جاي گرفتن
ــراي مـهاجرت بـه فـاس  عنوان سفير راهي اسپانيا و پرتغال شدند و به تشويق مارانوها ب
ــود، بـه  پرداختند. در سال ١٥٣٦ يكي از آنان بهنام يعقوب روتي،٨ كه تاجري ثروتمند ب

وزارت رسيد.٩  
ــا خيـانت بـه ميزبانـان  اين مهاجرت براي مردم مراكش شوم بود. يهوديان ناسپاس ب
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سادهدل خود طلايهداران تهاجم پسين پرتغاليها به سواحل شمال آفريقا شــدند. در اثـر 
ــغال پرتغـال درآمـد و گروههـاي  اين حملات، بخشهايي از سواحل غربي مراكش به اش
ــهوديان بـه  يهودي/ مارانو در اين مناطق استقرار يافتند. بهنوشته دايرهالمعارف يهود، ي
عنوان مترجم و واسطه اهالي بومي به پرتغاليها خدمت ميكردند و "نقش سياسي آنها 

براي پادشاهان پرتغال اهميت درجه اول داشت."١ 
ــه رازي  اين جمله كوتاه گوياي اسرار مهاجرت يهوديان در اين دوران است. اين چ
ــال مـيگريزنـد و  است كه يهوديان از "ستم ديني" حكمرانان مسيحي اسپانيا و پرتغ

كمي بعد به پايگاه بومي و كارگزاران درجه اول ايشان در مستعمرات بدل ميشوند؟ 
نمونهاي مشخص و گويا را ميكاويم: 

يكي از معروفترين خاندانهاي يهودي مستقر در شمال آفريقا خاندان بــنزامرو (بـن 
سامري) است. يكي از اعضاي اين خاندان، بهنام اسحاق بنزامرو،٢ پزشــك دربـار ايزابـل 
بود. او نيز براي لشكركشي به غرناطه مبالغ هنگفتي پول به ايزابل و فردينــاند وام داد 
و پس از سقوط شهر مطالبات خود را، قاعدتا  با سودي كلان، دريافت داشـت. در سـال 
ــان پرتغـالي  ١٤٩٦ او را در بندر مهم صفي٣ مراكش مييابيم در سمت خزانهدار حكمران
اين مستملكات جديد در حاليكه "از نفوذ سياسي فراوان برخوردار است" و مأموريتهــاي 
ــهدهدار اسـت.  مهم ديپلماتيك را در مذاكرات پادشاه پرتغال و حكام مسلمان مراكشي ع
در سال ١٥١٠ بندر فوق مورد حمله مسلمانان قرار گرفــت و اسـحاق و پسـر عمويـش، 
ــه دسـت  اسماعيل بنزامرو،٤ در رأس ٢٠٠ سرباز يهودي دفاع از استحكامات پرتغال را ب

داشتند.  
ــهوديان متنفـذ  برادر اسحاق، بهنام آبراهام بن مهير بنزامرو٥ (متوفي ١٥٣٠) نيز از ي
غرناطه بود. در سال ١٥١٠، مانوئل، شاه پرتغال، او را به عنوان حاخام كــل يـهوديان در 
ــرد. آبراهـام بـن مـهير از "قـدرت گسـترده"  مستملكات پرتغالي شمال آفريقا منصوب ك
ــا نمـود. بهنوشـته دايرهالمعـارف  برخوردار بود و نقشي بسيار مهم در تحولات منطقه ايف
يهود، او مورد احترام فراوان خوان سوم، پادشاه بعدي پرتغال، بود. در سده شــانزدهم، دو 
برادر از اعضاي خاندان بنزامرو، بهنامهاي جودا و سليمان، سهم بزرگي در تجارت شــمال 
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ــدر آغـادير١  آفريقا داشتند. يكي ديگر از اعضاي اين خاندان بهنام هارون نايبالحكومه بن

بود و يكي ديگر بهنام آبراهام مترجم حكمرانان پرتغالي در مزاغان.٢ 
ــهودي و  تا اوايل سده نوزدهم ميلادي بقاياي اعضاي اين خاندان را در رأس جوامع ي
مارانوي مراكش مييابيم. امروزه، مقبره خانوادگي آنان در بندر صفي "آرامگاه هفت پســر 

سامري" نام دارد و زيارتگاه يهوديان است.٣ 
 

ــا  از سده شانزدهم، يهوديان/ مارانوهاي مستقر در سواحل شمال آفريقا در همكاري ب
غارتگران و سوداگران پرتغالي نقشي فعال در تجارت منطقــه، بـهويژه تجـارت بـرده، بـه 
دست گرفتند. همدستي يهوديان/ مارانوهــاي مـهاجر بـا پرتغاليهـا طبعـا  درگيريهـاي 
اـ" و  شديدي را ميان آنها و مسلمانان پديد ساخت.٤ بدينسان، مراكش به "بهشت مارانوه
يكي از كانونهاي مهم يهودي/مارانونشين جهان بدل شد. به تبع اين تحــول، اقتصـاد 
پلانتكاري در ايــن سـرزمين رواج يـافت و بهوسـيله مارانوهـا توليـد شـكر در مراكـش 
ــز توليـد يكـي از  گسترش چشمگير يافت. در سدههاي هفدهم و هيجدهم، مراكش مرك

مرغوبترين شكرهاي جهان بود.٥ 
 

با سقوط دولت بنيوطاس و صعود خاندان بنيسعد در فاس (١٥٤٩)، كه به دودمان 
ــن بـن علـي (ع) ميخواندنـد،  "اشراف حسني" شهرت داشتند زيرا خود را از اعقاب حس
ــد  وضع يهوديان به وخامت گراييد. علت اين امر اقدامات يعقوب روتي، وزير منفور محم
بن احمد آخرين سلطان بنيوطاس، بود كه موجي از مقابله با يهوديان را در ميان مــردم 
فاس برانگيخت. تعارض مردم فاس با يهوديان در تمامي دوران حكومت خاندان بنيسعد 

ادامه داشت.٦  
يهوديان به عنوان مترجم و پزشك و مباشرين ضرابخانه به دستگاه شريفان بنيسعد 
نيز راه يافتند. اسحاق لوي، از خاندان زرسالار لوي طليطله، به دســتگاه محمدالمـهدي، 
ــهوديان آغـاز شـد. نفـود اليگارشـي  بنيانگذار اين دودمان، راه يافت و از آن زمان نفوذ ي
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ــدان، معـروف بـه مـولاي  يهودي در دربار شريفان بنيسعد بهويژه در دوران حكومت زي
ــهودا لـوي اداره  مأمون (١٦٠٣-١٦٢٨)، اوج گرفت. در اين زمان آبراهام بن ويس١ و ي
امور خزانه كشور را به دست گرفتند و اعضاي خاندانهاي پلاچه٢ و كابســه٣ بـه عنـوان 
ــعد  ديپلمات و مترجم در دربار نفوذ داشتند. اوجگيري نفوذ يهوديان براي خاندان بنيس

نيز، چون بنيوطاس،  شوم بود و كمي بعد (١٦٦٠) به سقوط آن انجاميد.٤ 
 

پس از خاندان بنيسعد، شاخهاي ديگر از اشراف حسني در مراكش به قـدرت رسـيد 
كه به اشراف فلاليه يا علويان حسني يا بطور خلاصه علويان شهرت دارند.  

بنيانگذار اين دودمان مولاي الرشيد بن شريف است كه در ســالهاي ١٦٦٠-١٦٧٢ 
ــهرغم دورانـي سرشـار از آشـوبهاي  بر مراكش سلطنت كرد. حكومت علويان مراكش، ب
داخلي و جنگهــاي متعـدد اروپاييـان بـا ايـن سـرزمين و سـرانجام سـلطه مسـتقيم و 

غيرمستقيم آنان، تا به امروز تدوام يافته است.  
 

از مهمترين خاندانهاي زرســالار يـهودي ايـن دوران در مراكـش بـايد بـه خـاندان 
تولدانو٥ اشاره كرد: 

اين خاندان از يهوديان طليطله (تولدو) است. در دايرهالمعارف يهود درباره وضع آنان 
ــتند  پيش از مهاجرت از اسپانيا مطلبي مندرج نيست؛ نميدانيم در آن زمان چه نام داش
و به كدام يك از خاندانهاي اليگارشي طليطله تعلق دارند. تنــها ميدانيـم كـه از زمـان 
استقرار در مراكش به "تولدانو" (منسوب به تولدو/ تولدوئي) معروف شدند. آنان در اواخــر 
ــر سـده  سده پانزدهم يا اوايل سده شانزدهم به بندر سالونيك (عثماني) رفتند و در اواخ
ــن يوسـف (١٥٧٠-١٦٤٠) بـه فـاس رفـت و در ايـن  شانزدهم يكيشان بهنام دانيال ب
ــد، بـه عنـوان  سرزمين مستقر شد. از آن پس اعضاي اين خاندان، كه عموما  حاخام بودن
عضوي از اليگارشي يهودي مراكش نقشي مهم در رهبري يهوديان اين سرزمين به دست 

گرفتند.  
در نيمه دوم سده هفدهم، يكي از اعضاي اين خاندان بهنام يوسف بن دانيال تولدانو 
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ــوي مراكـش (١٦٧٢-١٧٢١)،  (متوفي ١٧٠٠) مشاور مولاي اسماعيل، سلطان مقتدر عل
بود و در همين زمان بود كه جنگ هلند و مراكش آغاز شد. سرانجام، ســلطان يوسـف را 
ــتاد. يوسـف تولدانـو بـهمراه بـرادرش حييـم (متوفـي  براي مذاكرات صلح به هلند فرس
ــرد. ايـن  ١٧١٠)، كه او نيز مشاور سلطان بود، با نمايندگان دولت هلند مذاكره را آغاز ك
مذاكرات منجر به انعقاد پيمان صلح و تجارت ميان هلند و مراكش (١٦٨٣) شد. طرفين 
هلندي يوسف تولدانو در اين مذاكرات كسي نبود جز اسحاق بوئنو مسكوئيتا و بـرادرش 
ــا  جوزف از اعضاي يك خاندان زرسالار يهودي مستقر در هلند. در ماجراي جنگ هلند ب
مراكش، خاندانهاي يهودي هلنــدي بوئنـو مسـكوئيتا١ و ساسـپورتاس منـافع مـالي 
ــو بـود. يوسـف تولدانـو  گستردهاي داشتند؛ و ياكوب ساسپورتاس٢ باجناق يوسف تولدان

كمي بعد (١٦٨٨) سفير مراكش در هلند شد.  
در اين زمان، يوسف ميمران (متوفي ١٦٨٣)،٣ رئيس (نقيد) يهوديان مراكش، چـهره 
متنفذ دربار مراكش بهشمار ميرفت و گفته ميشد كه در صعــود مـولاي اسـماعيل بـه 
سلطنت نقش مهمي داشته است. پس از مرگ يوسف، پســرش بـهنام آبراهـام ميمـران 
ــود.  (متوفي ١٧٢٣) جانشين او شد. در اين زمان دربار مولاي اسماعيل كانون يهوديان ب
ــارت  آبراهام ميمران بهمراه موسي تولدانو (متوفي ١٧٢٥)، كه او نيز از درباريان بود، تج

گستردهاي با اروپا داشت.   
ــافت. در نيمـه اول سـده هيجدهـم،  نفوذ خاندان تولدانو در مراكش همچنان ادامه ي
ــه  دانيال تولدانو (متوفي ١٧٤٠) تجارت مفصلي با اروپا داشت و يكي از ثروتمندان درج
اول مراكش به شمار ميرفت. در سدههاي هيجدهم و نوزدهم اعضاي متعدد اين خاندان 
ــن خـاندان  چنين وضعي داشتند و از درباريان متنفذ مراكش بودند. از چهرههاي مهم اي
در سده بيستم بايد به يعقوب موسي تولدانو٤ (١٨٨٠-١٩٦٠) اشــاره كـرد كـه معـاون 
حاخام قاهره (١٩٢٩)، حاخام اسكندريه (١٩٣٧)، حاخام يهوديان سفاردي در تلآويــو و 
حيفا (١٩٤٢) بود. او در سال ١٩٥٨ وزير امور ديني دولت اسرائيل شد و تا زمان مــرگ 

در اين سمت بود.٥ 
اقتدار سياسي و مالي يهوديان مراكش تا به امروز تداوم دارد:  
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5
ibid, vol. 4, p. 1461; vol. 11, p. 1148-1149; vol. 15, pp. 1193-1197.
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ــدي عميـق بـا اليگارشـي  سلطان محمد پنجم، پادشاه مراكش (١٩٥٣-١٩٦١)، پيون
يهودي داشت. او امتيازات فراواني به يهوديان اعطا كــرد و يكـي از آنـان را بـهنام لئـون 
ــاندان بنزاكـن از خاندانهـاي  بنزاكن١ در سالهاي ١٩٥٦-١٩٥٨ به وزارت گمارد. خ
ــده هيجدهـم شـاخهاي از  يهودي مهاجر سده شانزدهم از اسپانياست. در حوالي نيمه س
آنان در نيويورك مستقر شد و بقيه در مراكش مــاندند. در حوالـي سـال ١٨٣٦ يوسـف 
ــود. لئـون بنزاكـن،  بنزاكن "نقيد" يهوديان مراكش و كنسول دولتهاي سوئد و نروژ ب
فارغالتحصيل پزشكي از پــاريس، از متنفذتريـن چـهرههاي سياسـي مراكـش در زمـان 
سلطان محمد پنجم و پس از آن به شمار ميرفت. در اين زمان تعدادي از يهوديان نــيز 
رسما  در زمره مشاورين سلطان قرار گرفتند كه معروفترين آنان داوود بنازارف٢ است.٣ 

سلطان حسن دوم، پادشاه كنوني مراكش، پسر سلطان محمد پنجم است. او در سال 
ــاندان اشـراف فلاليـه (علويـان حسـني)  ١٩٦١ به قدرت رسيد و نوزدهمين پادشاه از خ

است. مشاور برجسته سياسي او يك يهودي مراكشي بهنام ازاس است.٤  
 

دومين كانون اصلي مهاجرت يهوديان اسپانيا و پرتغال، سرزمين عثماني بود.  
ــتههاي منسـجم و بسـته  در اواخر سده پانزدهم و اوايل سده شانزدهم، يهوديان هس
خود را در شهرهاي مهم عثماني بنيان نهادند: علاوه بر بغداد و استانبول، بنادر سالونيك، 
ــهوديان بـدل شـد. آنـان در قـاهره،  آدريانوپول (ادرنه) و ازمير به سه مركز مهم جديد ي
دمشق و ساير شهرهاي عثماني نيز مستقر شدند. از اين ميــان، بنـدر سـالونيك اهميـت 
ويژهاي يافت و در سدههاي هفدهم تا نوزدهم كانون مهم اقتصادي و فرهنگي و سياســي 
ــا  يهوديان و قطب مهم تجاري اروپا بهشمار ميرفت. بهنوشته دايرهالمعارف يهود، مارانوه
بخش اعظم جمعيت بندر ســالونيك را تشـكيل ميدادنـد و تعـداد آنـها بيـش از "سـاير 
ــداد مارانوهـا  يهوديان" و غير يهوديان بود.٥ دايرهالمعارف يهود به صراحت مينويسد: "تع
بيش از ساير يهوديان بود." همانطور كه ملاحظه شد، در منابع يهودي مارانوها شـاخهاي 

از يهوديان شمرده ميشوند نه جداشدگان از يهوديت. 
در سدههاي هفدهم و هيجدهم، ســالونيك بـه زادگـاه فرقـههاي رازآمـيز "دونمـه" و 

                       
1
Leon Ben Zaqen
2
David Benazareff
3
ibid, vol. 4, p. 572; vol 12, p. 344.

٤ فرانكفورتر آلگماينه، شماره ٢٧٠، ١٠ نوامبر ١٩٩٧. 
5
Judaica, vol. 11, p. 1020.
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ــد و سـرانجام نقـش  "فرانكيست"، و در سده نوزدهم به مركز تكاپوي فراماسونري بدل ش
ــاپـوي "تركـان  مهمي در فروپاشي دولت عثماني ايفا نمود. سالونيك مركز پيدايش و تك

جوان" و زادگاه و موطن مصطفي كمال پاشا (آتاتورك) است.   
 

حرفه بسياري از يهوديان مستقر در سرزمين عثماني، وارد كــردن پشـم از بالكـان و 
ــا اشـتغال داشـتند و  توليد و صدور پوشاك بود. بخشي به صادرات پوست و چرم به اروپ
گروهـي بـه صـادرات سـنگها و فلـزات قيمتـي. يـهوديان ثروتمنـد صـــراف بودنــد و 

ثروتمندترين آنها صرافان حكام محلي.١ 
در سال ١٦٢٢ كه س ر توماس رو، نماينده دربار انگليس، وارد قسطنطنيه (اسـتانبول) 
شد، تجارت عثماني و ايران در دست يهوديان بود و تعداد اندكــي از تركهـا؛ و تخميـن 
ــت. تجـار انگليسـي نـزد  زده ميشد كه نيمي از تجارت يهوديان استانبول با انگليس اس
توماس رو از يهوديان شكايت بردند. يهوديان قراردادهاي شفاهي خود را نقض ميكردند 
و هيچ يهودي حاضر نميشد در دادگاه عثماني به سود تجــار انگليسـي و عليـه يـهودي 
ــر تومـاس رو دسـتور داد تجـار انگليسـي از ايـن پـس كليـه  ديگر شهادت دهد. لذا، س 

قراردادهاي خود را مكتوب كنند. بسياري از اين قراردادها هم اكنون موجود است.٢ 
 

ــته عثمـاني  از زمان بايزيد اول (٧٩٢-٨٠٥ ق./ ١٣٨٩-١٤٠٢م.) توجه دولت نوخاس
ــوي  به سوي قاره اروپا معطوف شد و همو بود كه واپسين لشكركشي عظيم صليبي به س
شرق را در نيكوپوليس (حاشيه رود دانوب) با شكستي سخت به پايان برد (٢٥ ســپتامبر 
يـ  ١٣٩٦م.). در اين ماجرا، هزاران تن از شواليههاي صليبي به قتل رسيدند. جنگ صليب
نيكوپوليس با تمامي پيامدهاي آن نقطه عطفي در رابطه اروپا و جهان اسلام بهشــمار 

ميرود. دكتر استانفورد شاو مينويسد:  
پيروزي عثمانيها بر صليبيها در نيكوپوليس اروپا را بيمناكتر كــرد، در حاليكـه در 
جهان اسلام مايه شهرت عثمانيها شد؛ بدين معنا كه بايزيد لقب سلطان يا فرمـانرواي 
كل اسلام يافت. اين سبب شد كه هزاران تن ديگــر از مسـلمانان بـه آنـاتولي سـرازير 

شوند تا به خدمت بايزيد درآيند.٣ 

                       
1
ibid, vol. 16, pp. 1545-1546.
2
Michael Strachan, Sir Thomas Roe, 1581-1644, London: Michael Russell, 1989,

pp. 162- 163.

٣ استانفورد شاو، تــاريخ امپراتـوري عثمـاني و تركيـه جديـد، ترجـمه محمـود رمضـانزاده، مشـهد: ⇐        
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ــت تـا دربـاره حركـت بعـدي خـود  پس از اين پيروزي بزرگ، بايزيد به ادرنه بازگش
ــا يـا  تصميم بگيرد، تصميمي تعيينكننده و سرنوشتساز: ادامه پيشروي در قاره اروپ
پايان دادن به آن؟ اروپا بر سر دو راهي مرگ و زندگي قرار گرفــت و تمـامي ترفندهـاي 
خود را، از جمله از طريق مشاورين سلطان، براي منحرف ساختن توجه بايزيد از سياست 
ــان  ضدصليبياش به كار برد.١ و درست در اين هنگام "بخت" يا "دسيسه" به ياري اروپايي
آمد. اميرتيمور گوركاني، كه پيشتر سرزمينهاي مسكو و شــمال هنـد را آمـاج تـهاجم 
ــاني قـرار  خويش قرار داده بود، بناگاه به سوي غرب روي گرداند و در ستيز با دولت عثم
گرفت. او سرانجام، به آسياي صغير يورش برد و در جنگي ســخت سـلطان بـايزيد اول و 
پسران و خانوادهاش را بطرزي خفتبار به اسارت گرفت. گفته ميشود كه تيمور بايزيد را 
در قفسي آهنين حمل ميكرد و شبها به غل و زنجير ميكشــيد.٢ بـايزيد در ٩ مـارس 
ــرزي فجيـع كشـته شـد. بدينسـان،  ١٤٠٣م. در اسارت تيمور درگذشت و به روايتي بط

تيمور گوركاني به "ناجي اروپا" بدل شد.  
ــال  بيهوده نيست كه در ادبيات اروپا از تيمور قهرماني "چوپانزاده" ساخته شد. در س
ــگ كبـير را  ١٥٨٨ كريستوفر مارلو،٣ مولف نمايشنامه معروف دكتر فائوستوس، تيمور لن
ــانزاده دلاوري  نگاشت كه دو سال بعد به چاپ رسيد. او در اين نمايشنامه تيمور را چوپ
ــيد. بهنوشـته يـك مـورخ  توصيف ميكند كه بر اثر نبوغ خود به اوج اقتدار و شهرت رس
ايراني، "آنچه از اين نمايشــنامه مسـتفاد ميشـود نفـرت و وحشـت اروپـاي مسـيحي و 
بي اطلاع است از ديانت اسلام." مارلو، بدون توجه به مسلمان بودن تيمور، ادعا ميكنــد 
كه تيمور "قرآن تركي و نوشتههاي خرافي را كه در معبــد محمـد يافتـه بـود" سـوزانيد؛ 
ــرس از اسـلام بـرگشـتند و زمانيكـه تيمـور وارد  بايزيد و همسرش در اسارت تيمور از ت

"پرسپوليس" شد ارابه جنگي او را عدهاي از شاهان آسيا ميكشيدند!٤ 
  

ــه  علاقه اروپاييان به تيمور تعلقي سرنوشتساز بود. حكمرانان اروپا از تهاجم بايزيد ب
غرب سخت هراسان بودند و در چنين فضايي است كه توجه آنان بــه شـدت بـه تيمـور 

جلب شد. گي لسترنج، شرقشناس نامدار، در مقدمه سفرنامه كلاويخو مينويسد: 

                                                   

⇐ معاونت فرهنگي آستان قدس، ١٣٧٠، ج ١، ص ٧٤. 
١ همان مأخذ. 

٢ لرد كين راس، قرون عثماني، ترجمه پروانه ستاري، تهران: كهكشان، ١٣٧٣، ص ٧٨. 
3
Christopher Marlowe

٤ عبدالحسين نوايي، ايران و جهان؛ از مغول تا قاجاريه، تهران: هما، ١٣٦٦، ج ١، ص ١٠٥. 
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ــه تيمـور  در سـال ١٤٠٠م./ ٨٠٣ ق. بـه گرجسـتان پـا گـذارد همـه  از لحظهاي ك

پيشرويهاي او را كشورهاي اروپايي با دقت و علاقه روزافزون زير نظر داشتند.١ 
او ميافزايد: "نزديك شدن خطر سرانجام اروپا را بيدار كرد."٢ 

مأموريت گونزالس كلاويخو،٣ نديــم خـاص و رئيـس تشـريفات هـنري سـوم، شـاه 
كاستيل (١٣٩٠-١٤٠٦)، نيز با چنيــن هدفـي بـود.٤ هـنري سـوم بـه خـاطر سياسـت 
ــا دولـت  خصمانهاش عليه مسلمانان در داخل و خارج شبه جزيره ايبري و جنگهايش ب
غرناطه شهرت داشت.٥ او عموي "هنري دريانورد"، شاهزاده پرتغالي، و نياي ايزابل، ملكــه 

كاستيل، است. 
بهرغم خدمت تيمور به اروپاي صليبي، تهديد عثماني به پايان نرسيد و بار ديگــر در 
ــه سـلطان محمـد  زمان سلطان محمد دوم (٨٥٥-٨٨٦ ق./ ١٤٥١-١٤٨١م.)، معروف ب

فاتح (نوه بايزيد)، اوج گرفت. بهنوشته استانفورد شاو،  
پس از فتح قسطنطنيه (١٤٥٣م.) مسلمانان جهان محمد را در مقــام رهـبر جـهاد بـا 
ــرقي بلكـه در مقـام  مسيحيت تأييد كردند... محمد بتدريج خود را نه تنها وارث روم ش

فرمانروايي بر يك امپراتوري جهاني يافت.٦ 
تهاجم عثماني به قاره اروپا واكنش جهان اسلام در قبال تهاجم صليبي بود. 

در چنين فضايي تحركات وسيع كارگزاران حكمرانان اروپا را در ايران و در دربارهاي 
دو دودمان نوخاسته قراقويونلو و آققويونلو شاهديم.  

اـني  تصادفي نيست كه اين دو دولت ترك به متحدين اروپاييان مسيحي و خصم عثم
بدل شدند. تصادفي نيست كه امپراتوري يوناني طرابوزان دوست نزديك قراقويونلوها بود. 
ــيز بطـور دائـم در دربـار اوزون حسـن آققويونلـو (٨٥٧- تصادفي نيست كه سفيران ون
ــاركو  ٨٨٣ ق./ ١٤٥٣-١٤٧٨م.) اقـامت داشـتند؛ و ايلچپـان مجارسـتان و لهسـتان و م
روسوي ايتاليايي، سفير ايوان سوم پادشاه روس، به دربار او ميرفتند. تصادفي نيست كه 
ــرانجام دولـت  اوزون حسن از خاندان حكمرانان يونان زن گرفت. و تصادفي نيست كه س

                       

ــو، ترجمـه مسـعود رجـب نيـا، انتشـارات علمـي و فرهنگـي، چـاپ دوم بـا  ١ كلاويخو، سفرنامه كلاويخ

تجديدنظر، ١٣٦٦، ص ١٩. 
٢ همان مأخذ، ص ١٧. 
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٤ هيئت كلاويخو سفر خود را از سال ١٤٠٢ آغاز كرد و در ١٤٠٦ به پايان برد. 
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٦ شاو، همان مأخذ، ص ١١٦. 



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٨٠
آق قويونلو به عضويت اتحاد ضد عثماني درآمد و در كنار پاپ و حكمرانان ونيز و ناپــل و 

مجارستان و قبرس جاي گرفت.١  
اين تحولات مهم و سرنوشتساز همه و همه از يك دوران طولانــي تكـاپـوي سـخت 
ــهودي اروپـا، بـه دليـل  سياسي و اطلاعاتي حكايت دارد. در اين تكاپو، طبعا  اليگارشي ي
ــبترين كـارگـزاران  آشنايي و پيوند عميق با دو حوزه فرهنگي اسلامي و مسيحي، مناس
بهشمار ميرفت. لذا، پديده "اسحاق بيگ" يهودي را نيز نبايد عجيب و تصادفي شمرد.  

 
در دوران سلطنت هنري چهارم، برادر ايزابل و شاه كاستيل و لئون (١٤٢٥- ١٤٧٤)، 
ــهاي در  شاهد تكاپوي مرموز يك يهودي اسپانيايي در ايران هستيم. از اين فرد زندگينام
ــم بـه كـدام يـك از خاندانهـاي اليگارشـي  دائرهالمعارف يهود مندرج نيست و نميداني
ــد  يهودي تعلق داشت. ميدانيم كه در دربار آققويونلو اقامت گزيد، ظاهرا  به اسلام گروي
و به "اسحاق بيگ" شهرت يافت؛ هرچند در اسناد ونيزي از او به عنوان "يهودي" ياد شده 
است. "اسحاق بيگ" چنان با اوزون حسن رابطه نزديك يافت كه شاه آققويونلو در ژوئيه 
ــود بـه دربارهـاي  ١٤٧٢، دو سال پيش از صعود ايزابل كاستيلي، او را به عنوان سفير خ
ــداوي در دسـت اسـت كـه در آن  اروپا اعزام كرد. نامهاي از اوزون حسن به حكمران مول

"اسحاق بيگ"، از جمله، چنين معرفي شده است: 
ــانب خـود بـه حضـور فرمـانرواي والامقـام فرنگيـان  بدانيد كه اسحاق بيگ را از ج
ــانطور كـه بـه مـا  ميفرستم. اين اسحاق به خوبي به اسرار ما واقف است. بنابراين هم

اطمينان داريد به او نيز اطمينان كنيد در آنچه او از طرف ما ميگويد.٢  
 

در زمان مهاجرت يهوديان اسپانيا و پرتغال، ســلطان بـايزيد دوم در رأس حكومـت 
ــيز، چـون سـلطان فـاس،  عثماني جاي داشت (٨٨٦-٩١٨ق./ ١٤٨١-١٥١٢م.). بايزيد ن
ــان مسـيحي اسـپانيا بـر يـهوديان نقـل  تحت تأثير افسانههايي كه درباره "ستم" حكمران
ميشد قرار گرفت و اجـازه داد تـا آنـان در سـرزميناش مـأوا گـيرند. بهنوشـته يكـي از 

معاصران،  
ــوب  سلطان پيكهايي به سرزمين تحت حكمرانياش فرستاد و طي فرمانهاي مكت
اعلام كرد كه هيچ يك از كارگزاران او در شهرها حق ندارند يهوديان را برانند يا اخراج 
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كنند، بلكه بايد با لطف و مودت ايشان را پذيرا شوند.١ 

يهوديان ثروتمند و متنفذ قسطنطنيه (استانبول) و بغداد نقش مهمي در جلــب نظـر 
ــالي٢  بايزيد به اين مهاجرت داشتند. در اين زمان، يك يهودي بهنام موسي بن اليا كپس
ــود كـه  (١٤٢٠-١٤٩٦) در دربار بايزيد مقامي مهم داشت. او از يهوديان كرس (ايتاليا) ب
پس از انضمام اين جزيره به قلمرو عثماني (١٤٥٣) به مهمترين حاخام سرزمين عثماني 
بدل شد و تا زمان مرگ رياست جامعه يهوديان قسطنطنيه را به دست داشت.٣ با همين 
ــافتند؛ تـا  حمايتها بود كه يهوديان مهاجر بلافاصله موقعيتي شامخ در جامعه عثماني ي
ــه بـهنام يوسـف حمـون،٤ بلافاصلـه (١٤٩٣) پزشـك  بدانجا كه يكي از يهوديان غرناط
مخصوص دربار شد. او ٢٥ سال در اين سمت بود و دوست صميمي سليم، پســر بـايزيد، 
بهشمار ميرفت. پس از مرگ يوسف حمون، پسرش بهنام موسي حمون٥ در مقـام او 

جاي گرفت.٦  
ــدر بـهنام سـلطان سـليم اول (٩١٨- ٩٢٦ ق./ ١٥١٢- در دربار سليم، كه پس از پ
١٥٢٠م.) به سلطنت رسيد، يهوديان نفوذ فراوان يافتند. براي نمونه، وي يكي از اعضــاي 
خاندان مهم يهودي كاسترو، بهنام آبراهام كاسترو٧ را در سمت وزير ماليه مصر منصـوب 

كرد.٨ 
در نيمـه دوم سـده شـانزدهم حضـور يـهوديان در دربـار عثمـاني چشـمگير اســت. 

نامدارترين آنان يوسف ناسي است.  
ــد. پـدرش  يوسف ناسي٩ (١٥٢٤-١٥٧٩) در يك خاندان مارانو در پرتغال به دنيا آم
ــوان "ناسـي" نشـانه تعلـق او بـه اليگارشـي  ساموئل ناسي (متوفي ١٥٢٥) نام داشت. عن
يهودي و خاندان "شاهزادگان داوودي" است. ساموئل ناسي پزشــك دربـار پرتغـال بـود؛ 
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ــي٢  مسيحي شد و نام اگوستينو ميكاس (ميگوئز)١ را بر خود نهاد. خواهر او، گراسيا ناس
(١٥١٠-١٥٦٩)، همسر فرانسيسكو مندس، تاجر ادويه و سنگهاي قيمتي در ليســبون 

و آنتورپ، بود.  
ــوا ميكـاس"٣ نـام داشـت، در سـال ١٥٣٧ بـهمراه  يوسف ناسي، كه در اين زمان "خ
عمهاش، گراسيا، به بندر آنتورپ رفت و در موسسه تجاري و صرافي ديوگو منــدس بـه 
ــو منـدس بـود و دخـتر گراسـيا و فرانسيسـكو  كار پرداخت. (خواهر گراسيا همسر ديوگ
ــرافي  مندس به همسري يوسف ناسي درآمد.) در آنتورپ، گراسيا در مجامع درباري و اش
جنوب اروپا شهرت فراوان يافت. با مرگ ديوگو مندس (١٥٤٢) اداره تجارتخانه و صرافي 
م عظ م خاندان مندس در آنتورپ به دست گراســيا افتـاد و پـس از اسـتقرار او در ايتاليـا 
(١٥٤٥) يوسف ناسي اداره آن را به دست گرفت. در اين دوران، يوسف بــا كـارل پنجـم، 
ــت. او در  امپراتور "روم مقدس"، و ماكزيميليان، امپراتور بعدي، و وليعهد هلند رابطه داش
سال ١٥٤٧ به فرانسه رفت و مورد توجه فرانسواي اول، پادشاه فرانســه (١٥١٥-١٥٤٧)، 

قرار گرفت.  
ــان مـرگ در ايـن كشـور مـاند. او در  در سال ١٥٥٣، گراسيا به عثماني رفت و تا زم
قسطنطنيه مورد توجه سليمان قانوني، سلطان عثمــاني (١٥٢٠-١٥٦٦)، قـرار گرفـت و 
راه را براي ورود برادرزادهاش يوسف به دربار عثماني هموار ساخت. گراسيا زني فتنهگر و 
پرتكاپو بود. دايرهالمعارف يهود او را برجستهترين زن يهودي از زمــان سـقوط دولـت 

يهود تا به امروز خوانده است.  
در سال ١٥٥٤، يوسف ناسي به عمهاش در قســطنطنيه پيوسـت و بـه دسـتيار او در 
اـور  تكاپوهاي مالي و سياسياش بدل شد؛ به دربار سليمان قانوني راه يافت و به مقام مش
مالي سلطان رسيد. او در ماجراي رقابت سليم و بايزيد برادرش، بــه صعـود سـليم يـاري 
رسانيد٤ و به اين سبب در زمره دوستان صميمــي سـلطان سـليم دوم (١٥٦٦-١٥٧٤) 
جاي گرفت. پيوند يوسف ناسي با سليم قدرتي فراوان در چنگ او قرار داد. دائرهالمعارف 
يهود مينويسد يوسف ناسي به دليل آشنايي بــا مسـايل اروپـاي مسـيحي و "شـبكه 
ــارجي دولـت  كارگزاراني كه در سراسر جهان غرب داشت، تأثير فراوان بر سياست خ

                       
1
Agostinho Micas (Miguez)
2
Gracia Nasi
3
Joao Micas

ــاه  ٤ درباره ستيز اين دو پسر سليمان قانوني و ماجراي مرموز قتل بايزيد، كه به شاه طهماسب صفوي پن

برد، بنگريد به: نوايي، ايران و جهان، ج ١، ص ١٦١. 



٨٣زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
عثماني بر جاي گذارد." سليم انحصار واردات شــراب بـه عثمـاني را بـه او واگـذارد كـه 
ساليانه ١٥٠٠٠ سكه طلاي دوكات درآمد داشت. او درآمدهاي فراوان ديگر نــيز داشـت؛ 
ــهودي زمـان خـود بـدل شـد.  ثروتي انبوه اندوخت و به مقتدرترين و ثروتمندترين ي
ــهوديان جـهان در  در واقع، يوسف ناسي "شاه داوودي" زمان خود بود و اقتدار او بر ي

تاريخنگاري يهود كاملا مشهود است. 
 

سليم دوم را سلطاني "كاهل، هرزه، بيكاره و غرق در وجود خود و لذاتــش" توصيـف 
ــراط در بـادهگسـاري  كردهاند كه تنها استعدادش سرودن شعر بود؛ و سرانجام به علت اف
درگذشت.١ بهنوشته استانفورد شاو، از دوران سليم نفوذ زنان حرمسرا در دربار عثماني به 
اوج رسيد و عصر "سلطنت زنان" آغاز شد كه يك سده دوام يافت.٢ بيشك، گراسيا ناسي 

در اين دربار زنانه نفوذ فراوان داشت. 
نفوذ يوسف ناسي در دربار سليم فوقالعاده بود و وي، به تعبير دايرهالمعارف يهود، در 
ــه جزايـر  رأس "جناح جنگطلب" دربار سليم جاي داشت. لرد كين راس حمله عثماني ب
ونيز را به تحريك اين "نزولخوار يهودي پرتغالي" ميداند و ميافزايد سليم پيشنهاد ناسي 
را پذيرفت، در يك بزم ميگساري او را در آغوش كشيد و قول داد كه در صورت پــيروزي 
او را در سمت دوك جزيره مهم ناكسوس٣ و ١٢ جزيره ديگر منصوب كند٤. چنين شد و 
ــكو كورونـل، از اعقـاب آبراهـام  يوسف ناسي به "دوك ناكسوس" بدل گرديد. او فرانسيس
سنئور حاخام يهوديان كاسـتيل در زمـان ايزابـل، را بـراي سـرپرسـتي ايـن امـلاك بـه 
ــطنطنيه، بـر  ناكسوس فرستاد؛ و خود از راه دور، از درون كاخ باشكوهاش در نزديكي قس

كار او نظارت ميكرد.  
كمي پس از اشغال جزاير فوق، ناسي سليم را به تصرف جزيره قبرس تحريــك كـرد؛ 
كه به دليل توليد فراوان پنبه و شكر و نيز "شرابهاي نابش" شهره بود.٥ هرچند قــبرس 
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ــه او را رهـبر  اشغال شد (١٥٧١) ولي اين با اقتدار محمد سوكولي، وزير اعظم عثماني ك
"جناح صلحطلب" دربار سليم خواندهاند، مقارن بود. از اين پس ستاره اقبال يوسف ناسـي 
ــرد و  افول كرد. پس از مرگ او، همسرش، دوشس ناكسوس، در قصر يوسف زندگي ميك
ــن قصـر بـا  اداره املاك پهناورش را به دست داشت. رياست كتابخانه مفصل ناسي در اي
يوسف بن اسحاق اشقلوني١ بود.٢ جئوفري ويگودر در فرهنــگ زنـدگينامـه يـهود، علـت 
ــال بـه پيگـرد انكيزيسـيون  مهاجرت يوسف ناسي، اين دسيسهگر نامدار زمانه، را از پرتغ

منتسب ميكند!٣  
 

ــلطان  در دربار مراد سوم (١٥٧٤-١٥٩٥) نيز دن سليمان بن يائيش٤ مشاور مالي س
ــر  بود.٥ در همين زمان، موسي، از خاندان بنونيزت، پزشك مخصوص سياووش پاشا، وزي
اعظم عثماني، بود. او و نسيم، رئيس يهودي ضرابخانه عثمــاني، در سياسـت ايـن دولـت 
نفوذ فراوان داشتند. موسي بنونيزت بهمراه داوود پاسي يهودي و پائولو مارياي ايتاليايي 
ــيزت  و بارتون، سفير انگليس، به توطئه نافرجام عليه حكمران ميتيلن٦ دست زدند. بنون
در زمره جناح هوادار اسپانيا در سياست عثماني جاي داشت و يكي از نمايندگان سهگانه 
ــا اسـپانيا بـود. بهنوشـته دايرهالمعـارف يـهود، موسـي  دولت عثماني در مذاكرات صلح ب
بنونيزت به دلايل سياسي (قاعدتا  به دليل جاسوسي و خيانت) دستگير شد و در زنــدان 

درگذشت.٧ 
نفوذ خاندان بنونيزت و مندس در عثماني همچنان ادامه يافت و اين در حالي اسـت 
ــهم اروپـا مسـتقر بودنـد. شـبكه صرافـي  كه شاخههاي ديگر اين خاندان در شهرهاي م
فرانسيسكو مندس، كه مركز آن در ليسبون قرار داشت، در سراسر اروپــا گسـترده بـود؛٨ 
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ــه داشـت و ناشـر مـهمي بهشـمار  در سده هفدهم مانوئل بنونيزت در آمستردام چاپخان

 
ميرفت،١ و در سده هيجدهم آبراهام بنونيزت رئيس يهوديان ازمير بود.٢

 
در اوايل سده شانزدهم، چرخشي بزرگ در سياست خارجي دولت عثمــاني پديـد 
ــدرت  شد؛ و از زمان بايزيد دوم تهاجم دولت عثماني به سرزمين مماليك مصر، تنها ق
بزرگ دريايي مسلمان آن عصر و مانع اصلي نفوذ پرتغاليها در اقيــانوس هنـد، آغـاز 
ــا  گرديد. دولت مماليك، كه بيش از ساير دولتهاي مسلمان در معرض تهاجم پرتغاليه

بود، سرانجام به دست سليم اول سقوط كرد.  
و نيز در زمان سليم بود كه فاجعه كشتار چهل هزار تن شــيعيان عثمـاني و جنـگ 
ــت مسـلمان ايـران و  چالدران رخ داد. اين حوادث شالودهاي زشت را در روابط دو مل
اـمي  عثماني بنا نهاد؛ بخش عمده توان دولتهاي عثماني و صفوي را به هرز برد، در تم
ــاد جـاي  دوران طلوع استعمار جديد غرب اين دو قدرت مسلمان را در دو قطب متض
ــم سـاخت؛ و سـرانجام در  داد و بستري براي بهرهبرداري اروپاييان از اين تضاد فراه
اوايل سده بيستم بر حيات مستقل هر دو دولت نقطه پايان نهاد. اين حوادث، با تمامي 
پيامدهاي تعيينكننده و سرنوشتساز آن در حيات جهان اسلام، همه و همه متأخر بر 
ــيله  مهاجرت يهوديان اسپانيا و پرتغال به عثماني است و سنگبناي آن بهويژه  بهوس

سليم نهاده شد. مورخين شوروي مينويسند:  
سلطان سليم اول... سياست خــارجي تركيـه را تغيـير داد. تركيـه در سراسـر سـده 
پانزدهم با دولتهاي شبه جزيره بالكــان و همچنيـن مجارسـتان و ونـيز و ديگـر دول 
ــه  اروپايي در جنگ بود و قصد داشت ممالك مزبور را فتح كند. سلطان سليم اول، نقش
ــاع از  فتح آسياي مقدم را كشيد و مقدمات لشكركشي به سوي ايران را تحت شعار دف
مذهب "حقه" سني عليه "شيعيان بددين" فراهم آورد. نخست، پشــت جبهـه خويـش را 
ــه منـهيان و جاسوسـان خفيـه  بهوسيله كشتار چهل هزار شيعه فعال آسياي صغير، ك
ــرد و سـپس عليـه دولـت  سلطان قبلا صورت اسامي آنان را تهيه كرده بودند، پاك ك
ــيري تـوپ داشـتند كـه  صفوي وارد جنگ شد. لشكريان ترك در آن زمان مقادير كث
قزلباشان فاقد آن بودند. و تركان قزلبــاش را در جلگـه چـالدران [آذربايجـان ايـران] 
شكست سختي دادند. [٢٣ اوت سال ١٥١٤م./ ٩٢٠ ق.]... سلطان تبريز را اشغال كــرد 
ــان زيـاد بـود،  ولي به سبب شورش ينيچريها، كه عناصر متمايل به شيعه در ميان آن
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نتوانست از پيروزي خود بهره گيرد.١ 

مورخين دانشــگاه عـبري اورشـليم مينويسـند: يـهوديان مـهاجر بـهويژه در عرصـه 
ــز و  نظاميگري به اقتدار دولت عثماني ياري رسانيدند و در ميان آنها متخصصان ذوب فل
ــا كپسـالي٢  سازندگان باروت حضور داشتند كه در خدمت ارتش عثماني قرار گرفتند. الي
ــت عثمـاني تدويـن  (١٤٨٣-١٥٥٥)، حاخام يهودي، در رسالهاي كه در زمينه تاريخ دول

كرده (١٥٢٣) مينويسد: 
خداوند به دليل وجود يهوديان به تركان بركت عطا كرد... و به ي من يهوديان تركــان 
ــق اسـتفاده از انـواع  بر سلاطين بزرگ و قدرتمند غلبه كردند... يهوديان به تركان طري
سلاحهاي مخرب را آموختند و از طريق آنان تركان از همــه مـردم جـهان قدرتمندتـر 

شدند.٣  

زرسالاري آمستردام و اروپاي سده هفدهم 
چنانكه گفتيم، حدود نيمي از جمعيت يكصد هزار نفري يهوديان مهاجر شبه جزيـره 
ايبري در اواخر سده پانزدهم و سده شانزدهم ميلادي به اروپاي مركزي و شمالي رفتند. 
با كاهش اهميت اقتصادي امپراتوريهاي اسپانيا و پرتغال اين روند ادامه يافت و در سده 
ــزي و شـرقي  هفدهم بخش مهمي از يهوديان در بنادر جنوبي اروپا و سرزمينهاي مرك
ــال  قاره اروپا، بهويژه لهستان و ليتواني، مستقر شدند. كل جمعيت يهوديان جهان در س
ــر در خاورميانـه و  ١٦٥٠ حدود ٦٧٥ هزار نفر گزارش شده كه از اين ميان ٢٥٠ هزار نف
ــا، ٣٥٠ هـزار نفـر در شـرق اروپـا و ٧٥ هـزار نفـر در مركـز و غـرب اروپـا  شمال آفريق

ميزيستند.٤  
 

در نيمه اول سده شانزدهم، بندر آنتورپ٥ (در بلژيك كنونــي)، كـه در آن زمـان بـه 
امپراتوري اسپانيا تعلق داشت، به مركز اصلي تكاپوي يهوديان در جنوب اروپا بدل شــد.٦ 
ــدس، از ايـن بنـدر بـه عنـوان  در اين دوران، خاندانهاي مهم مارانو، بهويژه خاندان من
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پايگاهي براي مبادله تجاري با سرزمينهاي اسلامي استفاده ميكردند.١ دو خاندان مـهم 
ــن زمـان بودنـد. در اوايـل سـده  خيمنس و رودريگز اورا٢ نيز از تجار مهم آنتورپ در اي
هفدهم، معروفتريــن صـراف آنتـورپ، ديـهگـو تكزيـرا٣ بـود كـه سـمت كنسـولي و 
ــه دسـت داشـت. پـس از او، پسـرش  سررشتهداري كل حكومت اسپانيا را در اين بندر ب
ــانوئل تكزيـرا از  مانوئل٤ كارگزار مالي كريستينا، ملكه سابق سوئد، در هامبورگ بود. م
اـمي  صرافان بزرگ بازار بورس هامبورگ بهشمار ميرفت و در انتقال آذوقه و تداركات نظ

از غرب اروپا به دربارهاي آلمان و اسكانديناوي نقش فعال داشت.٥ 
پس از اســتقرار دولـت پروتسـتان در هلنـد، از اواخـر سـده شـانزدهم مـهاجرت بـه 
ــهذا، بـا كشـف معـادن المـاس  آمستردام آغاز شد و بتدريج آنتورپ رو به افول رفت. مع
ــهم  آفريقاي جنوبي در دهه ١٨٨٠ بار ديگر بندر آنتورپ شكوفا شد و به يكي از مراكز م
ــهمترين مراكـز انتقـال  تجارت جهاني الماس بدل گرديد. در اين دهه، آنتورپ يكي از م

تودههاي عظيم مهاجرين يهودي روسيه و شرق اروپا به ايالات متحده آمريكا بود.٦  
 

پيشينه استقرار مارانوها در آمستردام به ســال ١٦٠٢م.، و بـه روايتـي ١٥٩١م.، بـاز 
ــده ادويـه مسـتقر در بنـدر آمسـتردام  ميگردد.٧ در سال ١٦١٠ از شانزده تاجر واردكنن
يازده نفرشان يهودي پرتغالي بودند.٨ مارانوها پس از استقرار در هلند، همرنــگ جمـاعت 
ــم"  شدند و بطور عمده به مذهب پروتستان گرويدند.٩ آنچه درباره "معجزه پروتستانيس
ــهوديان  در پيدايش سرمايهداري جديد عنوان ميشود، درواقع ناظر به تكاپوي اين "ي
مخفي" است. راز قساوت نمونهوار استعمارگران هلندي و كينــه عجيـب و مثـالزدني 
ــازمان  آنان عليه مسلمانان را نيز بايد در همين پديده جست. مارانوها در هلند يك س
ــاير كشـورها، بـهويژه بـا  منسجم و پنهان را بنيان نهادند و با يهوديان/ مارانوهاي س
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ــن مارانوهـا، در  عثماني، رابطه همبسته داشتند. دايرهالمعارف يهود مينويسد: "به ي م

سده هفدهم آمستردام به يكي از بزرگترين مراكز يهودي جهان بدل شد."١ 
 

ــن سـرزمين و  مهاجرت يهوديان/ مارانوها به هلند دقيقا  با آغاز اقتصاد مستعمراتي اي
تأسيس كمپاني هند شرقي هلند در پيوند است تا بدانجا كه در سده هفدهم هلند را به 
ــهودي بـدل سـاخت. مورخيـن دانشـگاه عـبري  مركز اصلي شبكه جهاني اليگارشي ي
اورشليم مينويسند: مارانوهاي مســتقر در هلنـد بـه شـكل فزاينـدهاي در فعاليتهـاي 
اقتصادي و مهاجرتهايي كه ناشي از "اكتشافات جغرافيايي" بــود شـركت جسـتند. آنـها 
ــا حمـايت بـرادران يهوديشـان" در آلمـان، لهسـتان، ليتوانـي و عثمـاني  همچنين، "ب

پيوندهاي خود را با اين كشورها برقرار كردند.٢ 
ــاره آمريكـا تأسـيس  در سال ١٦٢٤ كمپاني هند غربي هلند٣ براي اشغال برزيل و ق
ــان اهميـت يـهوديان، بـهويژه در  شد كه يهوديان در آن سهم مهمي داشتند.٤ از اين زم
ــش يـافت و آنـان در بـورس  زمينه انتقال سيورسات و اجاره دادن نيروهاي نظامي، افزاي
ــد. آنـان در نيمـه دوم  سهام كمپاني هند شرقي هلند نيز نقش مهمي را به دست گرفتن
سده هفدهم بخش عمده تجارت شكر، تنباكو، ابريشم و الماس هلند را به دست داشتند 
ــور رسـمي  و سهامداران اصلي كمپاني هند شرقي هلند بودند. در پايان سده هفدهم، بط
يك چهارم كل سهام كمپاني هند شرقي هلند به يهوديان تعلق داشت.٥ بايد توجه نمود 
كه اين سهام يهودياني است كه بهنام يهودي شناخته ميشدند. مارانوها، كه بخش عمده 
يهوديان هلند را تشكيل ميدادند، رسما  مسيحي بهشمار ميرفتند و از ميزان سهام آنان 
اطلاعي در دست نيست. بهرروي، حتي اگر كل سهام يهوديان همين مقدار نــيز ارزيـابي 
شود، براي سنجش ميزان سلطه آنان بر كمپاني هند شرقي هلنــد كـافي اسـت. روشـن 
ــت  است كه يهوديان به دليل اتحاد و انسجام و ساختار سياسي خود قدرت بيرقيب هيئ
ــهوديان حـدود ٨٠ درصـد كـل واردات  مديره كمپاني بودند. در آستانه سده هيجدهم ي

الماس كمپاني هند شرقي هلند را خريداري ميكردند.٦ 
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بدينسان، يك اليگارشي بسيار ثروتمند يهودي و مارانو در هلند شكل گرفت كه زمام 
مهمترين قدرت اقتصادي/ مستعمراتي اروپاي ســده هفدهـم را بـه دسـت داشـت. آنـان 
ــش هلنـد و ارتشهـاي محلـي بودنـد و وامهـاي كـلان بـه دربـار،  پيمانكاران اصلي ارت
ــرانش، آنتونيـو آلـوارز  حكمرانان و اشراف منطقه پرداخت ميكردند. جوزف مدينا١ و پس
ــكوئيتا٤ و  ماكادو،٢ اسحاق لوپز سواسو (بارون آنتونيو آورناس دوگراس)،٣ ديويد بوئنو مس
اعضاي خاندانهاي پريرا٥ و پينتو٦ از اعضاي ايــن اليگارشـياند. ايـن اليگارشـي يـهودي 
بطور عمده در شهرهاي آمستردام و هاگ، كه در نزديكي مقر دربــار هلنـد قـرار داشـت، 
ــرا٨ ثروتمندتريـن يـهودي  مستقر بود.٧ در زمان خروج شابتاي زوي (١٦٦٦)، آبراهام پري

آمستردام بهشمار ميرفت.٩  
در نيمه سده هفدهم، اسپانيا و پرتغال اهميت خود را از دســت داده و اكنـون مركـز 
اصلي اليگارشي يهودي در هلند مستقر بود. مورخيــن دانشـگاه عـبري اورشـليم شـبكه 
جهاني يهوديان در اين زمان و نقش محوري اليگارشي زرسالار مستقر در هلند را چنيـن 

بيان داشتهاند:  
ــه شـدند و در  اين جوامع جديد غربي از نظر اقتصادي و اجتماعي با موفقيت مواج
ــهمي  هر دو منطقه اين يهوديان، كه بار ديگر انسجام خود را باز يافته بودند، نقش م
در سرمايهداري در حال توسعه اين عصر ايفا كردند. يهوديان ايتاليا نيز جايگاه خــود 
را در اين شبكه بازرگاني و اجتماعي باز يافتند كه از مركز، در هلند، از طريق آلمان به 
لهستان و ليتواني و از آنجا به امپراتوري عثماني ممتد بود. و از عثماني، از راه ديگــر- 
ــا بـه مراكـز موفـق  كه بخشي از آن زميني و بخش ديگر دريايي بود، از طريق ايتالي
يهوديان در هلند، شمال غربي آلمان و انگلستان پيوند ميخــورد. در سـده هفدهـم، 
ــر] هنـد غربـي اسـتقرار  يهوديان از طريق شمال غربي اروپا در قاره آمريكا و [جزاي
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يافتند.١ 

ــدند  بهنوشته دايرهالمعارف يهود، مارانوها "تقريبا  در تمامي نقاطي كه مستقر ميش
به سرعت نقش درجه اول را در تجارت داخلي و خارجي و در امور مــالي و بـانكي بـه 
دست ميگرفتند." آنها به تمامي عرصههاي سودآور اقتصادي فعالانه وارد شدند. "تجارت 
ــان در صنـايع  مرجان، شكر، تنباكو و سنگهاي قيمتي در انحصار آنها بود." از همين زم
نظامي و كشتيسازي نقش مهمي به دست داشتند؛ نقشي كه تا پايان سده بيستم تداوم 
يافتـه اسـت. آنـان در مـاجراي رقابتهـاي سـخت و خونيـن قدرتهـاي اروپـايي بـــه 
ــراي نمونـه، در حاليكـه يـهوديان نقـش  سرمايهگذاري در هر دو جبهه دست ميزدند. ب
ــاني كـه پرتغاليهـا بـراي اخـراج  مهمي در تصرف برزيل بهوسيله هلند داشتند، در كمپ

هلنديها از برزيل تأسيس كردند نيز به سرمايهگذاري پرداختند.٢ 
 

در سده هفدهم، بندر آلماني هامبورگ نيز به يكي از مراكز اصلي مهاجرت يهوديان/ 
ــود را فروختنـد و  مارانوها بدل شد. در سال ١٦٠١ تعدادي از مارانوهاي پرتغال اموال خ
ــورهاي شـمال  بطور كامل به هامبورگ و ساير بنادر آلمان، و نيز به دانمارك و ساير كش

غربي اروپا، مهاجرت كردند.  
آنها ارتباطات خود را با پرتغال حفظ كردند و به پيوندهــاي خـود بـا خاندانهـاي 
ــوان جوامـع  اشرافي مسيحي اين كشور ميباليدند، ولي از سوي ديگر مخفيانه به عن
ــع روسـاي  يهودي زندگي ميكردند... در برخي موارد، كارگزاران دربار پرتغال درواق

جوامع مخفي يهودي بودند.٣  
در سال ١٦١٩ در بندر هامبورگ ٣٠ صرافي يهودي مستقر بود كه تعداد آن در سال 

١٦٢٣ به ٤٦ عدد رسيد.٤ 
ــان بـا شـبه  در سال ١٦٤٦ تقريبا يكصد خانوار [يهودي] در هامبورگ به تجارت آلم
ــهمي از تجـارت آلمـان، تجـارت بـه اصطـلاح  جزيره ايبري اشتغال داشتند و بخش م
"كالاهاي مستعمراتي"، در دست آنها بود. آنها با برادران خود در آمســتردام در ارتبـاط 

دائم بودند.٥ 
تاريخ يهود توضيح نميدهد كه اين "كالاهاي مستعمراتي" چيست. ولي ميدانيم كــه 
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اين عنوان، علاوه بر كالاهاي پلانتها، چون شكر و تنباكو، بهويژه شامل تجارت برده نيز 
ميشد. دائرهالمعارف يهود مينويســد هـامبورگ بـه يكـي از ثروتمندتريـن و مولدتريـن 

كانونهاي مارانونشين بدل شد.١ 
 

ــان  يكي ديگر از مراكز مهاجرت مارانوهاي اسپانيا و پرتغال، بنادر ايتاليا بود كه از زم
ــانون مـهم  شكوفايي تجارت يهودي با شرق در سده سوم هجري/ نهم ميلادي يكي از ك

تجاري و مالي يهوديان بهشمار ميرفت.  
در دوران "رنسانس" در بنادر ايتاليا يهوديان بسيار ثروتمنــدي مسـتقر بودنـد كـه بـا 
ــد نزديـك داشـتند. جمعيـت  اليگارشي تجاري اين منطقه، بهويژه خاندان مديچي، پيون
ــلادي ٥٠ هـزار نفـر تخميـن زده ميشـود و در سـال  يهوديان ايتاليا در سال ١٣٠٠ مي

١٤٩٠ حدود ١٢٠ هزار نفر.٢  
در سده شــانزدهم، حضـور يـهوديان در ايتاليـا اوج گرفـت و در ميـان تجـار بـزرگ 
فلورانس، كه تجارت با اسپانيا و مستعمرات آن را در مقياسي گسترده به دست داشــتند، 
مارانوها حضور فعال يافتند. آنها در ونيز نيز به كانوني متنفذ بدل شدند.٣ چنانكه گفتيم، 

دن اسحاق آبرابانل، رهبر يهوديان مهاجر، ابتدا در ناپل و سپس در ونيز مستقر شد. 
 

ــهاجرت مارانوهـا بـه  بنادر بوردو و نيس فرانسه نيز از مراكز مهاجرت مارانوها بود. م
ــن كشـور بـه "نوكيشـان" يـا  فرانسه كاتوليك از اوايل سده هفدهم آغاز شد و آنان در اي
"تجار پرتغالي" شهرت يافتند. بهنوشته دايره المعارف يهود، "يهوديت آنها يك راز آشكار 
ــهمي در  بود."٤ مارانوهاي بندر بوردو، كه از حمايت دربار فرانسه برخوردار بودند، نقش م
تكاپوهاي مستعمراتي اين كشور به دست گرفتند. معروفترين آنان خــاندان گراديـس 

است.  
ديويد گراديس٥ (١٦٦٥-١٧٥١) در سال ١٦٩٦ موسسه خــود را در بـوردو گشـود و 
ــر هنـد غربـي آغـاز  تجارت گستردهاي را با انگلستان، كانادا و متصرفات فرانسه در جزاي
كرد. او دو مركز مهم تجاري در جزايــر سـانتا دومينگـو و مـارتينيك دايـر كـرد، معـهذا 
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مهمترين بخش تجارت اين خانواده با كانادا بود.  

پس از او برادرزادهاش، آبراهام گراديس١ (١٦٩٩-١٧٨٠) رياست موسسه را به دست 
گرفت و آن را گسترش داد. وي در سال ١٧٤٤ به عنوان سررشتهدار دربار لويي پانزدهم 
ــس وزيـر دريـاداري  (١٧١٥-١٧٧٤) منصوب شد. در سال ١٧٦٣ يكي از دوستان گرادي
ــتيهاي  شد و كل تجارت مستملكات هند غربي را در انحصار او قرار داد. گراديس با كش
ــه  خود باروت، پوشاك و برده ميبرد و شكر ميآورد؛ و درواقع انحصار واردات شكر فرانس

در دست اين خانواده قرار داشت.  
خاندان گراديس در استقرار سلطه فرانسه بر كانادا نقش مهمي ايفا نمــود و در دوران 
جنـگ فرانسـه و انگليـس، در نيمـه سـده هيجدهـم، ارتشهـاي خصوصـي مـورد نيـاز 
فرانسويها را تأمين ميكرد. در انقلاب ١٧٨٩ يكي از اعضــاي ايـن خـاندان، كـه او نـيز 

ديويد گراديس نام داشت، نماينده شهر بوردو در شوراي دولتي فرانسه شد.٢  
بدينسان، يهوديان مهاجر در دربار لويي شــانزدهم (١٧٧٤-١٧٩٢) جايگـاهي مـهم 
يافتند. برخي وزراي فرانسه، چون تورگو،٣ با يهوديان/ مارانوها رابطه نزديك داشتند.٤ در 
ــيز در زمـره  اين دوران، يك يهودي مهاجر ديگر بهنام هرتس سرفبر٥ (١٧٢٦-١٧٩٤) ن
وـد و  پيمانكاران اصلي نظامي دربار فرانسه جاي گرفت. او فردي بسيار ثروتمند و متنفذ ب
در سال ١٧٧٥ به پاس خدماتش به دربار فرانسه به "شهروندي" اين كشور پذيرفته شــد. 
ــار لويـي شـانزدهم  با وقوع انقلاب فرانسه و آغاز "عصر ترور"، سرفبر به دليل پيوند با درب
ــيد  دستگير شد؛ ولي در زماني كه تيغه گيوتين بسياري بيگناهان را به كام مرگ ميكش

او تنها يك سال در زندان ماند و سپس آزاد شد.٦ 
 

ــي مـهاجرت يـهوديان در سـده  علاوه بر بنادر تجاري جنوب اروپا، يكي از مراكز اصل
شانزدهم و بهويژه در نيمه اول سده هفدهم شرق اروپا (لهستان و ليتواني) است.٧ پيش 
از آن، از سده دهم ميلادي، يهوديان در شرق اروپا مستقر بودند ولي شــمار آنـان بسـيار 
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اندك بود. تنها در سده هفدهم است كه اين منطقه به كانون انبوه يهوديان بدل شد. اين 
ــههاي شـبكه  مهاجرت نيز كاملا سنجيده بود و جايگاهي مهم و ضرور در تكميل حلق

جهاني زرسالاري يهودي داشت.  
در اين زمان در شرق اروپا يك نظام اشرافي- زمينداري گسترده مســتقر بـود و ايـن 
سرزمين پهناور و حاصلخيز در تملك خاندانهاي مقتدر اشراف لهستاني بود كه هر يـك 
ــان بهشـمار ميرفتنـد. يـهوديان پـس از اسـتقرار در  در املاك خويش شاهي مطلقالعن
ــان برقـرار كردنـد.١ اشـراف لهسـتاني، كـه درگـير  منطقه، رابطهاي نزديك و عميق با آن
نظاميگري و گذران پرتجمل و مســرفانه خـود بودنـد، يـهوديان را موهبتـي يـافتند كـه 
ميتوانست ايشان را از زحمت اداره املاك پهناور، و نيز كــاهلي و بيكفـايتي مباشـرين 
محلي، رهايي بخشد. بدينسان، بتدريج آنان املاك خود را به عنوان اجــاره بـه يـهوديان 
اـنرواي  واگذاردند و اليگارشي يهودي شرق اروپا در نقش مستأجرين و مباشرين به فرم
ــوذ يـهوديان تـا بدانجـا  تودههاي وسيع روستايي لهستان بدل شدند. دامنه اقتدار و نف
رسيد كه مباشرين سنتي بومي و مخالفين يــهوديان سـخت گلايـه ميكردنـد كـه هـر 
ــاور او در امـور م لكـداري و  اشرافزاده لهستاني داراي يك "يهودي" است كه راهنما و مش

مالي است.٢ در سال ١٦٤٨ اليگارشي يهودي لهستان ثروتي فوقالعاده اندوخته بود.٣ 
يهوديان لهستان با دستاندازي بر اراضي كشاورزي شرق اروپا، كه "انبــار آذوقـه" 
ــاورزي را بـه انحصـار خـود  سراسر قاره اروپا بهشمار ميرفت، صادرات توليدات كش
درآوردند. اين عامل آنان را به كليددار اين انبار بزرگ بدل ساخت و نقشي محوري در 
ــذارد.  تأمين آذوقه و سيورسات ارتشهاي حكمرانان جنوب و غرب اروپا به ايشان واگ
ــر پشـتوانه يـهوديان لهسـتان بـود كـه  اليگارشي يهودي مستقر در آلمان با اتكاء ب
توانست در سده هفدهم ميــلادي طبقـه جديـد و مقتـدري از پيمانكـاران نظـامي و 
ــا  كارگزاران حكمرانان محلي را بنا نهد كه "يهوديان درباري"٤ نام گرفت.٥ اين ارتشه

نقشي مهم در توسعهطلبي ماوراء بحار اروپاييان در قاره آمريكا به دست داشت. 
ــه عنـوان "مباشـر" امـلاك  در سده هيجدهم هنوز اليگارشي يهودي جايگاهي مهم ب
مزروعي در لهستان به دست داشت. مورخين دانشگاه عــبري اورشـليم تعـداد مباشـرين 
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يهودي در لهستان اين دوران را "بسيار زياد" ذكر ميكنند. در حوالي نيمه سده هيجدهم 
حدود ٣٠ درصد يهوديان لهستان در املاك مزروعي ســكونت داشـتند و عمومـا  مباشـر 

اشراف زميندار بودند.١  
 

ــلاك اشـراف لهسـتان  دامنه سلطه اليگارشي يهودي تنها به اجارهداري و مباشري ام
محدود نبود. آنان به حرفههاي سنتي خويش نيز اشتغال داشتند: 

صرافي و رباخواري مهمترين عرصه تكاپوي مالي اليگارشــي يـهودي در شـرق اروپـا 
بود. آنان از بدو استقرار، اعطاي وام به سكنه بومي و مردم عادي را آغاز كردند و بتدريــج 
به "بانك" شرق اروپا بدل شدند. يهوديان نه تنها به مردم عادي، بلكه به شاهان و اشـراف 
ــه  مقتدر و دولتهاي محلي نيز وامهاي كلان ميدادند. از رباخواران بزرگ لهستان بايد ب
ــي ورشـو)  ليوكو جوردانيس٢ و پسرش كنعان اشاره كرد كه در شهر كراكو٣ (جنوب غرب

اقامت داشتند.٤  
ــهودي لهسـتان نقـش اصلـي را بـه دسـت  در عرصه تجارت خارجي نيز اليگارشي ي
ــه شـبكه جـهاني تجـارت يـهودي را كـامل  گرفت. يهوديان شرق اروپا حلقهاي بودند ك
ميكردند. در سده هيجدهم بخش مهمي از تجارت خارجي با آلمان در انحصار يـهوديان 
ــادن  بود.٥ يكي از نخستين منابع درآمد يهوديان تجارت نمك بود. يهوديان از آغاز بر مع
غني نمك منطقه چنگ انداختند و آن را به يكــي از منـابع سرشـار درآمـد خـود بـدل 

ساختند.٦ 
پيمانكاري نظامي (و اطلاعاتي) يكي ديگر از حرفههاي سنتي اليگارشــي يـهودي از 
ــن كـاركرد در شـرق  زمان همدستي ايشان با حكمرانان مسيحي اسپانيا و پرتغال بود. اي
ــلاوه بـر تـأمين سيورسـات ارتشهـاي محلـي  اروپا نيز تداوم يافت. زرسالاران يهودي ع
ــراف محلـي  كارگاههاي توليد باروت نيز داشتند و فروش باروت و تجهيزات نظامي به اش

يكي از مشاغل تخصصي يهوديان بهشمار ميرفت.٧  
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ــروبات الكلـي  عرصه مهم ديگر تكاپوي يهوديان در شرق اروپا، توليد و تجارت مش
ــك حرفـه تخصصـي يـهودي شـناخته  بود. اين حرفه در روسيه و شرق اروپا به عنوان ي
ميشد. براي دوراني طولاني انحصار توليد و تجارت و فروش اين كالا، و نيز ايجاد و اداره 

شبكه وسيعي از ميخانهها، در انحصار آنان بود.١ 
 

ستمگري هولناك اليگارشي يهودي بر تودههاي فرودست مردم شرق اروپــا، از سـده 
شانزدهم تا سده نوزدهم، پديدهاي پنهان نيست. ادبيات غني سده نوزدهم روسيه سرشار 
ــهودي در شـرق اروپاسـت. تنـها در پرتـو تبليغـات  از داستانهاي ستمگري زرسالاران ي
مستمر و عظيم دهههاي پس از جنگ دوم جهاني تا به امــروز اسـت كـه ايـن خـاطرات 
بتدريج فراموش ميشود و افسانه "مظلوميت قوم يهود" جايگزين آن مــيگـردد. داسـتان 
ــهودي بودنـد  انكيزيسيون اسپانيا در شرق اروپا نيز تكرار ميشود. ستمگران زرسالاران ي
ولي در تاريخ نام آنان به عنــوان "قربانيـان" بـه ثبـت ميرسـد و بدينسـان بـر "اسـطوره 

مظلوميت قوم يهود" برگي ديگر افزوده ميشود. 
ــد. اسـتثمار بيرحمانـه روسـتاييان از سـوي  اين ستمگري نميتوانست بيپژواك باش
رباخواران و مباشرين و مستاجران و پيمانكاران يهودي اشــرافيت لهسـتان، در سـالهاي 
١٦٤٨-١٦٤٩ شورشهاي گسترده دهقاني و بهويژه قيام قزاقهــا بـه رهـبري بـوگـدان 
خملنيتسكي٢ (١٥٩٥-١٦٥٧) را ســبب شـد. در جريـان قيـام خملنيتسـكي تودههـاي 
دهقانان عاصي و عوام روحيهاي به شدت ضد يهودي از خود نشان دادند. نگرش امروزين 
مردم اوكرايين و يهوديان به خملنيتسكي دو نگرش كاملا متضاد است. اوكرايينيها او را 
ــود از يـوغ اشـرافيت لهسـتان ميداننـد و سـخت گرامـي  قهرمان ملي و ناجي ميهن خ
ــه عكـس، منـابع يـهودي از خملنيتسـكي بـه عنـوان يكـي از "شـريرترين  ميشمرند. ب
سركوبگران قوم يهود در تمامي اعصار" ياد ميكنند و بر او نام "خمل پليد" نــهادهاند.٣ در 
تاريخنگاري يهود داستانهاي مفصلي از فجايعي كه در جريان اين قيــام عليـه يـهوديان 

رخ داد عنوان ميشود. بيشك در اين روايتها افسانه و اغراق كم نيست.  
هرچند پس از قيام خملنيتسكي تعدادي از يهوديان ثروتمند لهســتان و ليتوانـي بـه 
مراكز تجاري جنوب اروپا، بهويژه بنادر آلمــان و ايتاليـا و هلنـد، مـهاجرت كردنـد؛ ولـي 
ــه تـداوم يـافت. بهرهكشـي بيرحمانـه و سـتمگري بـا  حضور اليگارشي يهودي در منطق
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قساوتي بيشتر، و اين بار انتقامجويانــه، دنبـال شـد و بـار ديگـر از سـال ١٧٢٠ انفجـار 
دهقانان را، بهويژه در بخش شرقي لهستان و سرزمين اوكرايين، پديد ساخت. اين مـاجرا 

"جنبش هايداماك"١ نام دارد.  
 

اـ  هايداماكها دهقاناني بودند كه از املاك اربابان لهستاني ميگريختند و در جنگله
ــه زودي بـه دهقانـان  و كوهستانها پناه ميگرفتند. تودههاي فقير و عاصي شهري نيز ب
ــتند، بـه شـكل  شورشي پيوستند. آنان، كه خود را ادامهدهنده راه خملنيتسكي ميدانس
ــرين يـهودي ايشـان را مـورد  گروههاي مسلح املاك و قلعههاي اشراف لهستاني و مباش
حمله قرار ميدادند و كاروانهاي تجار يهودي را غارت ميكردند. اين جنبش چنــان اوج 
گرفت كه در سالهاي ١٧٣٤، ١٧٥٠ و ١٧٦٨ دهقانان حتي برخي شهرهاي كوچــك را 
ــام هايداماكهـا سـرانجام بهوسـيله ارتـش لهسـتان، بـه  نيز به اشغال خود درآوردند. قي
ــه سـركوب شـد. از آن  فرماندهي برانيسكي،٢ و به كمك نيروهاي نظامي روسيه بيرحمان
ــورد سـتايش فـراوان قـرار  پس، در منابع يهودي برانيسكي به عنوان "ناجي قوم يهود" م
گرفته است. قيام هايداماكها يكي از مهمترين اسطورههاي ملي مردم اوكرايين اســت و 

ادباي بزرگي چون تاراس شفچنكو٣ در آثار خود خاطره آن را گرامي داشتهاند.٤ 
  

به سان دوران زيست در بغداد و اندلس، و به سان جوامع يهودي ساير نقاط جهان، 
ــي خـود بودنـد كـه بهوسـيله  يهوديان مستقر در شرق اروپا نيز داراي سازمان درون
اليگارشي زرسالار يهودي اداره ميشد. كانون تجمع اين اليگارشي "كاهال"٥ نام داشت 
ــيز،  و سازماني پنهان و داراي اقتدار فراوان سياسي و قضايي بود. حكمرانان لهستان ن
به دليل همپيوندي با اليگارشي يهودي، از گسترش اقتدار اين ساختار متمركز و بسته 
حمايت ميكردند. براي نمونه، در سال ١٥٥١م. زيگيســموند دوم،٦ شـاه لهسـتان، بـا 
صدور فرماني اعلام كرد كه هر يهودي كه در برابر اوامر "حاخام، قاضي يا ساير بزرگان 

                       
1
Haidamak
2
Branicki
3
Taras Shevchenko
4
Ben-Sasson, ibid, p. 752; Judaica, vol. 7, pp. 1132-1133. 
5
Kahal
6
Sigismund II



٩٧زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
يهودي" مقاومت كند گردن زده ميشود.١ 

ــاي مسـتقر در شـهرهاي بـزرگ  نهادهاي مركزي اداره اين شبكه گسترده، "كاهال"ه
ــهوديان شـرق اروپـا در شـهر  بود. در سدههاي شانزدهم تا هيجدهم مهمترين "كاهال" ي
كراكو استقرار داشت.٢ آنان بــا يـهوديان آمسـتردام، فرانكفـورت و لايپزيـگ پيوندهـاي 

مستحكم داشتند.٣ 
در سده شانزدهم لهستان و ليتواني پناهگاه اصلــي پروتسـتانها بـود٤ و ايـن فضـاي 
ــع، پروتسـتانهاي  مناسبي براي اشاعه "يهوديت مالي" در ميان آنان فراهم ساخت. درواق
هلندي و انگليسي نخستين درسهاي مــالي خـود را در مكتـب ليتوانـي و لهسـتان و از 
زرسالاران يهودي آموختند. اين پيوند در سدههاي هفدهم و هيجدهم نقــش مـهمي در 

استقرار يهوديان در هلند و انگلستان داشت. 
 

ــب  در سده شانزدهم و همپاي موج تهاجم ماوراء بحار توجه يهوديان به انگلستان جل
شد. موجي كه با سفرهاي كريستف كلمب و واسكو داگاما بهوسيله زرسالاران يهودي در 
اسپانيا و پرتغال انگيخته شد دربار انگلستان را نيز به شدت متأثر ساخت. چنانكه ديديم، 
هنري هفتم، پادشاه انگليس (١٤٨٥-١٥٠٩)، در رقابت با حكمرانــان اسـپانيا و پرتغـال 
"كلمب" خود را يافت و يك ماجراجوي مجهولالهويه "ايتاليــايي" ديگـر بـهنام جيووانـي 
كابوتو (جان كابوت) را بــه خدمـت گرفـت. در عصـر الـيزابت (١٥٥٨-١٦٠٣)، كـه بـه 
ــد و در  يهوديان علاقه وافر داشت، مهاجرت انفرادي يهوديان/ مارانوها به انگليس آغاز ش
طول سده هفدهم و با تبديل بنادر انگليس به مراكز مــهم ماجراجويـان دريـايي و تجـار 
ماوراء بحار، مارانوها و يهوديان در اين ميان جايگاهي برجسته يافتند. مارانوها در لندن و 
ــن  بريستول مستقر شدند و به عنوان "مسيحي" از تمامي مزاياي اجتماعي كه طبق قواني
و سنن انگليس براي سكنه بومي وجود داشت برخوردار بودند.٥ بخـش عمـده مـهاجرين 
يهودي به انگلستان در سدههاي شانزدهم و هفدهم را "يهوديان مخفي" تشكيل ميدادند 
ــس، يـهودياني كـه رسـما  بـه عنـوان  زيرا در سال ١٧٣٠ تعداد كل يهوديان مقيم انگلي
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يهودي شناخته ميشدند، تنها ٦٠٠٠ نفر گزارش شده است.١ 

ورنـر سـومبارت مينويسـد از مدتـها پيـش از دوران كرومـول، مارانوهـاي ثروتمنــد 
اسپانيايي و پرتغالي از طريق آمستردام به انگليس مهاجرت كردند. در سال ١٦٤٣ كانون 
ــود كـه خـود از مارانوهـا  اصلي تجمع آنها خانه آنتونيو سواسو، سفير پرتغال در لندن، ب

بود.٢ 
ــران جامعـه  اين سفير دربار پرتغال در لندن، كه سومبارت خانه او را كانون تجمع س

يهوديان مخفي انگليس ميداند، همان اسحاق لوپز، تاجر بزرگ يهودي هلند، است. 
ــوپـز سواسـو در شـهر هـاگ هلنـد سـكونت داشـت و يكـي از  آنتونيو (اسحاق) ل
ثروتمندترين تجار هلند و از سهامداران اصلي كمپاني هنــد غربـي بهشـمار ميرفـت. در 
سال ١٦٧٤ ســرمايه او در ايـن كمپـاني ١٠٧٦٧٧ گولدن٣ گـزارش شـده اسـت. وي بـا 
ــت و از ديپلماتهـاي مـهم ايـن دو كشـور  دربارهاي اسپانيا و پرتغال رابطه نزديك داش
ــه پـاس خدمـاتش بـه وي  بهشمار ميرفت. كارل دوم، پادشاه اسپانيا (١٦٦٥-١٧٠٠)، ب
ــر او بـهنام  م لكي در باربانت اعطا كرد بهمراه عنوان اشرافي "بارون آورناس دوگراس". پس
ــكو لـوپـز (بـارون آورنـاس  يهودي آبراهام اسرائيل سواسو، و بهنام مسيحي فرانسيس
دوگراس دوم)، بهمراه مانوئل تكزيــرا صـراف بـزرگ هـامبورگ، اداره امـور مـالي ملكـه 
ــا دخـتر مـانوئل ازدواج كـرد و پسـرش، بـهنام  كريستيناي سوئد را به دست داشت. او ب
تـا را بـه زنـي گرفـت. پسـر  آنتونيو (اسحاق) لوپز، در سال ١٧١٤ دختر موسس داكوس
ديگر او، بهنام آلوارو (ياكوب اسرائيل) لوپــز، در سـال ١٧٣٥ عضـو "انجمـن سـلطنتي" 
انگليس شد. نواده آنتونيو لوپز اول، كه او نيز آنتونيو لوپز (١٧٧٦-١٨٥٧) نام داشت، در 
آمستردام به دنيا آمد؛ نام خانوادگي مادري دياز فونسكا٤ را برگزيد، به مسيحيت گرويـد 

و در زمان جنگهاي ناپلئوني به صفوف ارتش انگليس پيوست.٥  
 

از رهبران جامعه "يهوديان مخفي" انگليــس در سـده هفدهـم بـايد بـه اعضـاي سـه 
خاندان مهم كارواخال، مندس و داكوستا اشاره كرد.  
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كارواخال از خاندانهاي مــهم مـارانوي اسـپانيا و پرتغـال اسـت. لوئـي كارواخـال١ 
ــايي  (١٥٣٩-١٥٩١) حكمران جزاير كيپ ورد بود. او در سال ١٥٦٨ در رأس ناوگان دري
اسپانيا به "اسپانياي جديد"٢ (مكزيك) رفت و در مسير خود با ناوگان س ر جــان هـاوكينز 
انگليسي نــيز درگـير شـد. كارواخـال در سـال ١٥٧٩ حكمـران مسـتملكات اسـپانيا در 
آمريكاي جنوبي بهنام "لئون جديد" شد كه حدود يك پنجم سرزمين كنوني مكزيــك را 

در بر ميگرفت.٣  
ــهنام آنتونيـو فرنـاندز (آبراهـام  در حوالي سال ١٦٣٠ يكي از اعضاي اين خاندان ب
ــال٤ (١٥٩٠-١٦٥٩) بـه انگلسـتان مـهاجرت كـرد و در رأس جامعـه  اسرائيل) كارواخ
ــدد خـود بـه  "يهوديان مخفي" اين كشور قرار گرفت. آنتونيو كارواخال با كشتيهاي متع
تجارت گسترده با هند شرقي و هند غربي دست زد و به زودي يكي از بـزرگـترين تجـار 
انگليس شد. گفته ميشود وي ساليانه حدود يكصد هزار پونــد نقـره بـه انگلسـتان وارد 

ميكرد.  
در زمان جنگ داخلي انگليس، كارواخال يكي از پنج تاجر بزرگ لندن بود كه اوليـور 
كرومول قرارداد تأمين غله مورد نياز ارتش خود را با آنان منعقد كرد. به علاوه، وي يـك 
ــرد كـه خـود در رأس آن قـرار  شبكه خصوصي جاسوسي به سود كرومول تأسيس ك
اـ  داشت. دايرهالمعارف يهود مينويسد: "ارتباطات خارجي كارواخال او را قادر ساخت ت

يك سازمان اطلاعات خارجي براي كرومول ايجاد كند."٥ 
 

ــم  ردپاي خاندان مندس را پس از اسپانيا و پرتغال و عثماني و آنتورپ از سده هفده
در لندن نيز مييابيم. 

فرناندو مندس (متوفي ١٧٢٤) پزشك مخصوص كاترين براگانزايي، همســر پرتغـالي 
چارلز دوم پادشاه انگليس، بود. كاترين همان عروس خانمي است كه بنادر بمبئي هند و 
ــاندو،  تانگير مراكش به عنوان جهيزيهاش به خاندان سلطنتي انگليس واگذار شد. نوه فرن
بهنام موسس مندس (متوفي ١٧٥٨)، از ثروتمندان درجه اول لندن بود. او مسيحي شد، 
با يك خاندان اشرافي انگليس وصلت كرد و اعقاب او نام خانوادگي مادري، بهنام هــد، را 
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ــد هـد١ (١٧٩٣-١٨٧٥) سـالها  برگزيدند. نوه موسس مندس، بهنام س ر فرانسيس بون
حكمران كاناداي عليا بود. خاندان لرد هد امروزه نيز از خاندانهاي مهم اشرافي انگليــس 

بهشمار ميرود. 
ــاندان منـدس در مراكـش و الجزايـر نـيز مسـتقر  در سده شانزدهم شاخههايي از خ
شدند. در اواخر سده هفدهم و اوايل سده هيجدهم، گيدئون مندس، زرسالار آمســتردام، 
ــده بيسـتم در بنـدر آغـادير مراكـش  كنسول هلند در مراكش بود. اعقاب او تا اواسط س

اقامت داشتند.  
امروزه اعضاي خاندان مندس را از جمله در ايالات متحده آمريكا، فرانسـه و انگليـس 
ميتوان يافت. در نيويورك آنان خانداني متنفذ بهشــمار ميرونـد و در زمـره اليگارشـي 
يهوديان آمريكا جاي دارند. يكي از آنان، بهنام هــنري پريـرا منـدس٢، (١٨٥٢-١٩٣٧) 
ــورك اقـامت گزيـد. او از رهـبران  حاخام يهوديان سفاردي منچستر بود و سپس در نيوي
ــتم بـود و يكـي از بنيـانگذاران "فدراسـيون  اصلي يهوديان آمريكا در نيمه اول سده بيس
صهيونيستهاي آمريكا".٣ پير مندس فرانس٤ (١٩٠٧-١٩٨٢)، سياستمدار نامدار يهودي 

فرانسه و نخستوزير اين كشور در سالهاي ١٩٥٤-١٩٥٥ از اين خاندان است.٥ 
  

ــود كـه به لنـدن  آلوارو (ياكوب) داكوستا٦ (متوفي ١٦٨٠) نيز از مارانوهاي پرتغال ب
مهاجرت كرد. داكوستا در زمان تبعيد چارلز دوم (١٦٥٠-١٦٦٠) از طريــق پرداخـت وام 
امور مالي او را اداره ميكرد. نوه ياكوب داكوستا، بهنام موسس (آنتوني) داكوستا (متوفي 
١٧٤٧) از ثروتمندترين تجار لنــدن بـود تـا بدانجـا كـه در برخـي منـابع، چـون كتـاب 
ــه اسـت. موسـس داكوسـتا در سـال  سومبارت، به غلط رئيس "بانك انگلستان" نام گرفت
ــاي آمريكـا  ١٧٢٩ يكي از سرمايهگذاران و گردانندگان اصلي تهاجم انگليس به جئورجي
ــاندو  بود. او در سال ١٧٣٦ عضو "انجمن سلطنتي" شد. همسر موسس داكوستا دختر فرن
مندس پزشك بود. پسر او، بهنام آبراهام (جان) داكوستا، يكي از سه تاجر لندني بود كه 
ــأمين مخـارج جنـگ انگليـس در  در سال ١٧١٠ مبلغ ٣٠٠ هزار پوند استرلينگ براي ت
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فلاندرز به اين دولت وام دادند.١ 

 
ــيز  در سده هفدهم، يكي از اعقاب آبراهام سنئور، حاخام كاستيل در عصر ايزابل، را ن

در لندن مييابيم و در زمره نزديكان چارلز دوم. 
س ر اگوستين چاكن كورونــل٢ (١٦٠٠-١٦٦٥)  ابتـدا در فرانسـه بـود و سـپس بـه 
انگلستان رفت و كارگزار مالي چــارلز دوم، شـاه تبعيـدي انگليـس، شـد. پـس از اعـاده 
ــارلز را بـا  سلطنت، او نماينده دربار پرتغال در لندن بود و همو بود كه مقدمات ازدواج چ
ــواليه" شـد. آخريـن اطـلاع مـا از ايـن  كاترين براگانزايي فراهم ساخت و به پاس آن "ش
خـاندان در سـده نوزدهـم اسـت. در ايـــن زمــان، ناتــان كورونل٣ (١٨١٠-١٨٩٠) از 
حاخامهاي سرشناس يهودي بود و به تجــارت نسـخ خطـي قديمـي در دربارهـاي اروپـا 

اشتغال داشت.٤ 
 

با وجود چنين پيوندهايي در انگلستان، كاملا طبيعــي اسـت كـه در دوران حكومـت 
ــراي كسـب مجـوز  اوليور كرومول٥ (١٦٥٣-١٦٥٨ تكاپوي اليگارشي يهودي آمستردام ب
ــوز تـا  مهاجرت دسته جمعي و انبوه يهوديان به جزيره انگليس آغاز شود. فقدان اين مج
اين زمان كاملا طبيعي است و بهيچروي دليل "يهودستيزي" انگليسيها نيست. يهوديان 
ــي، در شـرايط عـادي، اجـازه مـهاجرت  مردمي بيگانه بودند و روشن است كه هيچ دولت
جمعي و انبوه اقوام بيگانه را به سرزمين خود ندهد. اگر يــهوديان بـه صـورت انبـوه بـه 
سرزمينهاي شمال آفريقا و عثماني راه يافتند تنــها بـه دليـل آميختـن مـوج مـهاجرت 
ــدند بـه دليـل  ايشان با مهاجرت مسلمانان اسپانيا و پرتغال بود و اگر در هلند مستقر ش
جنگهاي خونين اشرافيت هلند، به رهبري خاندان اورانژ، با اسپانيا و آشفتگي وضع اين 

سرزمين بود.  
ــود.  بهمريزي ساختار سياسي جامعه انگليس فرصتي مناسب براي كسب اين مجوز ب
ــاز كـرد.  لذا، حاخام مناسه بن اسرائيل، از رهبران يهوديان آمستردام، تكاپوي خود را آغ
ــهودي و مـارانو،  مناسه پس از مذاكرات مفصل با مقامات انگليسي از طريق واسطههاي ي
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بهويژه كارواخال، و ارسال نامهها و رسالههاي متعدد، سرانجام در سال ١٦٥٥ براي ديدار 
ــاد هلنـد  با كرومول به انگلستان رفت. ورنر سومبارت مينويسد نقش يهوديان در اقتص
چنان اهميت يافته بود كه سفر مناسه دولت هلند را نگران كــرد. حكمرانـان هلنـدي 
ترسيدند كه شايد اين سفر مقدمهاي براي مهاجرت دسته جمعي يـهوديان هلنـد بـه 
ــت سـفرش را  انگلستان باشد. لذا، از سفير خود خواستند تا با مناسه ديدار كند و عل
جويا شود. نوپورت،١ سفير هلند در لندن، با مناسه ديدار كــرد و در دسـامبر ١٦٥٥ بـه 

هلند گزارش داد كه اوضاع خوب است و دليلي براي نگراني وجود ندارد.٢  
ــت نبـود. اليگارشـي يـهودي آمسـتردام، كـه افـول  اين گزارش سفير هلند درس
امپراتوري تجاري هلند را احساس ميكرد، در نيمه دوم سده هفدهــم راه لنـدن را در 

پيش گرفت و در سده هيجدهم اين شهر را به قلب مالي اروپا بدل ساخت. 
 

در دوران سلطنت چارلز دوم (١٦٦٠-١٦٨٥)، به دليل پيوندهايي كه وي از پيــش از 
سلطنت و در زمان تبعيد با زرسالاران يهودي داشت، موقعيــت يـهوديان از نظـر قـانوني 
تثبيت شد. از اين زمان، صرافان يهودي به پشتوانه مالي ارتــش انگليـس در جنگهـاي 
اروپا بدل شدند و سررشتهداري و پيمانكاري نظامي ارتش انگليس را به دست گرفتند.٣ 

پس از چارلز دوم، زرسالاري يهودي موقعيتي بهتر به چنگ آورد و آن صعود خاندان 
ــون  اورانژ در انگليس بود. در سال ١٦٨٨، بارون آنتونيو سواسو لوپز فوقالذكر دو ميلي
سكه طلاي هلند بدون بهره به پرنس ويليام اورانژ وام داد و او و همســرش مـاري "بـا 
ــه دسـت  دريافت اين وام توانستند به انگلستان بروند و تاج و تخت اين سرزمين را ب

گيرند."٤ 
 ويليام اورانژ پروتستان از سال ١٦٨٩ با نام ويليام سوم سلطنت انگليس را به دست 
ــس از مـرگ  گرفت. او تا سال ١٦٩٤ به اتفاق همسرش ماري استوارت سلطنت كرد و پ
ــيد و  ملكه تا سال ١٧٠٢ به تنهايي. دوران سلطنت ويليام سوم جمعا  ١٣ سال طول كش

سپس ملكه آن، خواهر ماري، به سلطنت رسيد. 
بدينسان، انگلستان در حالي به سده هيجدهــم گـام نـهاد كـه زرسـالاري يـهودي 
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آمستردام پايگاهي استوار در سياست و اقتصاد آن يافته بود. از دهه پاياني سده هفدهــم، 
لندن ديگر يكي از مراكز اصلي و در حال توسعه صرافان يهودي به شمار ميرفت. آنتوني 

الفري مينويسد: 
اين يهوديان، كه از نظر فرهنگ، پوشاك و آداب تفاوت كمي با ميزبانانشان داشتند، 
ــاه خـود را در مركـز  تجاري ثروتمند بودند و ورودشان با استقبال مواجه شد. آنان جايگ
مالي لندن به سرعت استوار ساختند. دوازده صراف يهودي تنـها خارجيـاني بودنـد كـه 
ــتانهاي مـهاجر  اجازه يافتند در فضاي آزاد دفتر خود را بر پا كنند، در حاليكه به پروتس
چنين اجازهاي داده نشد. اين مكان، كه به "صرافي سلطنتي"١ شهرت داشت، بعدهـا، در 
سال ١٨٨٣، با پيگيري ساموئل مونتاگ [لرد سوايتلينگ اول] بــه عنـوان بنـاي يـادبود 

تعمير شد.٢ 
 

صرافان نامدار يهودي اين زمان در لندن عبارتند از سولومون مدينا، آبراهام داكوســتا 
و اسحاق پريرا.٣ 

ــژهاي داشـت زيـرا  در اين مجموعه، س ر سولومون مدينا٤ (١٦٥٠-١٧٣٠) جايگاه وي
بانكدار شخصي ويليام سوم بود و چنان عزيز كه در سال ١٧٠٠ به پاس خدماتش عنوان 
ــه، بـه عنـوان  "شهسواري" (شواليهگري) به او اعطا شد. مدينا نخستين يهودي است ك
يهودي، در انگلستان به اين مقام دست يافت و اين سرآغاز "بومي شدن" يــهوديان در 

انگليس است.  
ــهر) گرفتـه شـده، از خاندانهـاي  خاندان مدينا، كه نام آن از واژه عربي "مدينه" (ش
ــيز  مهم يهودي مستقر در شبه جزيره ايبري بود. در سده شانزدهم، اعضاي اين خاندان ن
ــاني  در شبكه جهاني اليگارشي يهودي پخش شدند و از جمله رهبري يهوديان بندر عثم
سالونيك را به دست گرفتند. در سده هفدهم شاخههايي از اين خاندان در ايتاليا و هلند 

مستقر بودند.  
ــامت گزيـد و در تـأمين وام دو  سولومون مدينا در ايتاليا به دنيا آمد، در آمستردام اق
ميليون سكهاي براي ويليام اورانژ موثر بود. با صعود ويليام، سولومون نيز بهمراه تعــدادي 
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ــهودي دربـاري" انگليـس  از اعضاي خاندان سواسو (لوپز) در انگلستان مستقر شد و به "ي

بدل گرديد. سومبارت او را "پيمانكار بزرگ" ارتش انگليس ميخواند.  
س ر سولومون مدينا بهويژه در دوران جنگ با اسپانيا (١٧٠١-١٧١٤) نقش مهمي در 
تأمين مالي و تداركاتي و، بهنوشته دايرهالمعارف يهود، "بهويژه اطلاعاتي" انگليــس بـه 

دست داشت.١  
 

در دوران سلطنت ملكه آن (١٧٠٧-١٧١٤)، زرســالاران يـهودي بـزرگـترين قـدرت 
ــز٢ بـزرگـترين صـراف انگلسـتان بهشـمار  مالي انگليس محسوب ميشدند و مناسه لوپ
ميرفت. مناسه لوپز در زمانيكه گزارشهايي جعلي درباره مرگ ملكه آن انتشار يــافت و 
ارزش سهام در بازار بورس لندن به شدت سقوط كرد، از طريق سفتهبازي ثروتي هنگفت 
ــهر طريـق، و سـفتهبازيهاي غـيراخلاقي و  به جيب زد.٣ ايجاد "شوك" در بازار بورس، ب
ــده  شيادانه روشي معمول در ثروتاندوزي زرسالاران يهودي است. در بررسي تحولات س
ــگ واترلـو و نـيز در  نوزدهم با نمونههاي برجستهاي از اين روش (بهويژه در ماجراي جن

جنگ مالي روچيلدها با بانكداران فرانسوي) آشنا خواهيم شد. 
در دوران پس از مناسه لوپز، سامسون گيدئون٤ (١٦٩٩-١٧٦٢) بــه عنـوان صـراف 
ــتند و  درجه اول لندن شناخته ميشد. او، كه خانوادهاش پيشتر در هامبورگ اقامت داش
"ابودينته"٥ ناميده ميشدند، از طريق سفتهبازي در بازار بورس لندن به ثروتي فوقالعـاده 
دست يافت. وي در حوالي نيمــه سـده هيجدهـم تـأمينكننده اصلـي وام بـراي دولـت 
ــهاجم خـاندان اسـتوارت٦ (خـاندان سـلطنتي كـاتوليك پيشـين  انگليس بود. در زمان ت
انگليـس) بـراي تصـرف قـدرت، كـه بـه "شـورش جاكوبيتهـا"٧ شــهرت دارد (١٧٤٥)، 
سامسون گيدئون وامي به مبلغ ١/٧ ميليون پوند استرلينگ براي دربار انگليس فراهم 
ــلطنتي كنونـي انگليـس) را  آورد و اين  امر بقاي خاندان سلطنتي هانوور (خاندان س
ــذاري مشـابه در جنگهـاي هفتسـاله (١٧٥٥-١٧٦٣)  سبب شد. اين اقدام و سرمايهگ
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سپاس رسمي جرج دوم، پادشاه انگليس (١٧٢٧-١٧٦٠)، را برايش به ارمغان آورد.  

پسران سامسون گيدئون نيز، به سان خاندان لوپز، مسيحي شدند. يكي از آنها، كه او 
نيز سامسون گيدئون (١٧٤٥-١٨٢٤) نام داشت، در سال ١٧٥٩ "بارونت" شد و در سال 

١٧٨٩ عنوان شامخ اشرافي "لرد اردلي"١ را به دست آورد.٢ 
پس از مرگ سامســون گيدئـون، در دهـههاي پايـاني سـده هيجدهـم، خاندانهـاي 
يهودي سالوادور و گلداسميد بانكداران اصلــي لنـدن بودنـد. سـرانجام، در اوايـل سـده 
نوزدهم اين ميراث به خاندان روچيلد انتقال يافت كه با ثروت و قدرت افسانهاي خويش 

اليگارشي زرسالار يهودي را به جايگاهي بيسابقه ارتقاء داد.  
شمار يهوديان انگليس در سال ١٧٩٠ دوازده هزار نفر، در سال ١٨٢٠ بيســت هـزار 

نفر و در آستانه سده بيستم دويست هزار نفر گزارش شده است.٣ 

يهوديان و ساختار مالي جديد اروپا 
پيوند اليگارشي يهودي با حكمرانان اروپاي مركزي به سده سوم هجري/ نهم ميلادي 
ــدس" ميرسـد. دربـاره اسـحاق، تـاجر يـهودي دربـار  و آغاز تأسيس "امپراتوري روم مق
ــهرين  شارلماني، مأموريت او در دربار هارونالرشيد و رابطه شبكه تجاري يهوديان بينالن

با حكمرانان اروپا در آن زمان پيشتر سخن گفتهايم.٤  
ــارلماني، شـاه فرانكهـا،  "امپراتوري روم مقدس" در سال ٨٠٠ ميلادي بهوسيله ش
بنيان نهاده شد و در زمان او بخش مهمي از قاره اروپا را، تقريبا  تمامي ايــن قـاره را جـز 
ــتان و جنـوب ايتاليـا، در برمـيگرفـت. پـس از مـرگ  شبه جزيره ايبري و جزيره انگلس
شارلماني (٨١٤ م.) امپراتوري او فروپاشيد ولي بقاياي آن تا ســال ١٨٠٦ موجـود بـود و 
سلطنت آن در ميان خاندانهاي متعدد دست به دست ميشد. در ســال ١٤٣٨ خـاندان 

هابسبورگ رياست اين امپراتوري را به دست گرفت. 
 

ــت  دايرهالمعارف يهود مينويسد: "در سدههاي دهم و يازدهم ميلادي... ارزش و اهمي
ــج بـه عنـوان تجـار محلـي نـيز، [در اروپـا]  يهوديان به عنوان تجار بينالمللي، و بتدري
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شناخته ميشد."١ 

در سال ١٠٨٤، روئديگر، اســقف شـهر اسـپير٢ (غـرب آلمـان)، طـي فرمـاني اجـازه 
ــرافت شـهر را  مهاجرت و اقامت يهوديان را صادر كرد تا، طبق مندرجات فرمان او، "ش
هزار برابر كنند." او به يهوديان اجازه تجارت كاملا آزاد و استقلال دروني جامعه يـهودي 

را اعطا كرد.٣ 
در سال ١٠٩٠، شش سال پيش از آغاز جنگ صليبي اول، هــنري چـهارم، امپراتـور 
"روم مقدس" (١٠٥٦-١١٠٦)، طي فرماني به يهوديان مستقر در شهرهاي اسپير و ورمز٤ 

(غرب آلمان) امتيازات گستردهاي در زمينه تجارت و استقلال درونيشان اعطا كرد.٥  
به يهوديان براي اقامت در شهر ورمز امتيازات ويژهاي داده شد: حق ســفر آزادانـه در 
سراسر قلمرو امپراتور، تجارت بدون پرداخت هرگونه ماليات گمركي، گشــايش صرافـي و 
ــيحي، و خريـد امـوال  مبادله پولي (رباخواري)، استخدام پرستاران و خدمتكاران زن مس
غير منقول در شهر و روستا. در دعاوي ميان يهوديان و مسيحيان قاضي درباره هــر يـك 
ــهودي خـود را  از طرفين طبق قوانين شرع او حكم ميكرد و يهودي ميتوانست شهود ي
در دادگاه حاضر كند. دعاوي ميان يهوديان در محاكم خودشان و طبق قوانين آنان حــل 
ــدند و تنـها  و فصل ميشد. يهوديان بهوسيله نهادهاي سياسي و روساي خود اداره ميش

تابع پادشاه بودند.٦  
اين امتيازاتي حيرتانگيز است كه حتي مسيحيان نيز از آن برخوردار نبودند. 

اين فرمان در سال ١١١٢ بهوسيله هنري پنجم، امپراتور بعدي، تسجيل شد. در ايــن 
زمان، يهوديان غرب آلمان بهويژه در شهرهايي چون ورمــز، اسـپير و مـاينز٧ ربـاخواران 

منحصر بفرد منطقه بودند.٨ 
ــه عكـس حـوادث  در تاريخنگاري يهود اين مسايل مورد تأكيد قرار نميگيرد و ب
كماهميتي چون حمله گروهي از مردم به يهوديان در زمان آشوب جنگهاي صليبــي، 
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كه واكنشي طبيعي در قبال تكاپوي مالي و تجاري يهوديان بود، برجسته ميشــود تـا 
ــاند. چنيـن تعارضهـايي نـيز  اسطوره "مظلوميت تاريخي يهوديان" همچنان پابرجا بم
ــت  ميان مردم و يهوديان وجود داشت؛ در اين ميانه معمولا كليسا جانب مردم را ميگرف

و دربار، گاه با شدت و خشونت، از يهوديان حمايت ميكرد. 
هـ  با استحكام پايههاي نخستين جوامع يهودي در سده يازدهم ميلادي، رباخواري ب
شكلي گسترده در اروپاي مركزي رواج يافت. حاملين اين موج يهوديان بودند و پيوند 
ــايي واژه "يـهودي" مـترادف بـا  اين پديده با يهوديان چنان است كه در فرهنگ اروپ

"رباخوار" است.١ 
ــه پديـده ربـاخواري يـهودي در اروپـا تـلاش  در تاريخنگاري جديد يهود براي توجي
ــارف  فراوان صورت ميگيرد. مورخين دانشگاه عبري اورشليم و تدوينكنندگان دايرهالمع
ــادي  يهود مدعياند اشتغال يهوديان مستقر در اروپاي مركزي به "رباخواري" دلايل اقتص
ــي اروپـا،  و اجتماعي داشت. يهوديان اين منطقه، برخلاف يهوديان مستقر در بنادر جنوب
ــيحي  امكان تكاپوي تجاري نداشتند. "صنوف" (گيلدهاي) اروپايي سازمانهايي كاملا مس
بود و لذا يهوديان نميتوانستند به صنعــت روي آورنـد. راه خريـد اراضـي و اشـتغال بـه 
ــان دادوسـتد پولـي  كشاورزي نيز به روي آنان بسته بود. لذا، تنها حرفه ممكن براي ايش

(صرافي) بود.٢ 
ــتوار اسـت كـه گويـا يـهوديان اروپـاي  اين استدلال بر اين فرض بنيادين و اوليه اس

مركزي مردمي بومي بودند و راه به سرزميني ديگر نداشتند. ديديم كه چنين نيست.  
ــحاق تـاجر، مـترجم  نخستين يهودي كه با نام در آلمان شناخته ميشود همان اس
ــان در  دربار شارلماني، است كه در شهر آخن٣ سكونت گزيد.٤ جوامع كوچك يهودي آلم
ــي يـهودي بغـداد و اندلـس و بـه عنـوان  سدههاي نهم و دهم ميلادي بهوسيله اليگارش
ــدند. آنـان در بنـادر جنوبـي  پايگاههاي شبكه جهاني تجاري و مالي يهوديان تأسيس ش
ايتاليا نيز مستقر شدند. پديده رباخواري يهودي، چنانكه ديديم، بسيار ديريــن و عميـق 
است. مرحله جديد رباخواري يهودي و تبديل آن به يك شبكه مالي جهاني با پيدايش 
كانون بغداد (بنياد نتيرا و هارون بن عمرام و يوسف بن فيناس) آغاز شد و كمــي بعـد 
ــافت. بـهرروي، اگـر بـه راسـتي حيـات  شاخههاي آن در اروپاي مركزي نيز استقرار ي
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اقتصادي يهوديان آلمان چنين دشوار بود، راه بر ايشان بسته نبود؛ ميتوانستند به جــاي 

ديگر بكوچند. 
در نيمه دوم سده يازدهم ميلادي، جنگهاي صليبي آغاز شد و اين بازار خوبي براي 
گسترش و اوجگيري رباخواري يهودي در اروپاي مركزي بود. "شهســواران مسـيح" بـراي 
ــه  تجهيز سپاه و لشكركشي به شرق به نقدينگي نياز داشتند. در بررسي تهاجم صليبي ب
ــال بـا نقـش  اندلس اسلامي و نيز در ماجراي تهاجم ماوراء بحار اليگارشي اسپانيا و پرتغ
تعيينكننده سرمايهگذاري مالي اليگارشي يهودي بطور مستند آشــنا شـديم. آنچـه در 
ــهوديان  اروپاي سدههاي يازدهم و دوازدهم ميلادي رخ داد مشابه همان فرايند است: ي
نقدينگي مورد نياز "شواليهها" را فراهم ميساختند، يا به صورت برات قابل وصــول در 
ــالي"١ ميدادنـد. آنـان در ازاي ايـن  نزد يهوديان مستقر در شرق به ايشان "اعتبار م
"سرمايهگذاري" يا در اموال غارت شده سهيم ميشدند يا پس از عمليات پول خويـش 
را با بهرهاي كلان دريافت ميداشتند. براي غارتگران شــرق پرداخـت ايـن ربـح دشـوار 
ــذاري و "سـود" يـهوديان  نبود. دستاوردهاي تاراج چنان عظيم بود كه هم اصل سرمايهگ
ــم خزانـهاي سرشـار بـراي "شهسـواران مسـيح" فراهـم ميسـاخت.  پرداخت ميشد و ه
ــع  بهنوشته دايرهالمعارف يهود، از سده دوازدهم تا سده پانزدهم ميلادي رباخواري منب

اصلي درآمد يهوديان مستقر در اروپاي مسيحي بود.٢ 
ــهود بازتـاب يـافت و در  سرمايهگذاري مالي يهوديان در جنگهاي صليبي در فقه ي

ميان حاخامهاي يهودي "رباخواري" به بحث روز بدل شد. 
ــا كفـار"  حاخامهايي چون يعقوب بن مهير تام٣ به توجيه فقهي "رباخواري در رابطه ب
دست زدند.٤ داوود كمهي نوربوني،٥ حاخام سرشناس يهودي اواخر سده دوازدهم و اوايل 
ــت نميزننـد ولـي  سده سيزدهم، ميگفت: يهوديان به سرقت و غارت اموال ديگران دس
ــك غيريـهودي گرفتـه شـود مجـاز اسـت. داوود  بهرهاي كه با "توافق كامل طرفين" از ي
ــر كـافر بـا  كمهي اين را از الطاف يهوديان به غيريهوديان وانمود ميكند و ميافزايد: "اگ

يهودي مهربان است، يهودي نيز بايد متقابلا با او مهربان و نيك كردار باشد."٦ 

                       
1
Credit, Securities
2
ibid, vol. 12, p. 254.
3
Jacob ben Meir Tom
4
ibid, p. 248.
5
David Kimhi of Norbonne
6
ibid, p. 249.



١٠٩زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
پيشينه نظام بانكي دنياي غرب به اين تحول ميرسد. 

رـات دوران مسـيحيكه در آرشـيوهاي اروپـايي موجـود اسـت از يـك  قديميترين ب
يهودي بهنام شــمعون روبين١ اسـت و بـه سـال ١٢٠٧ ميـلادي تعلـق دارد. از آن پـس 
براتهاي متعدد، متعلق به يهوديان بورگس (كاســتيل) و فلورانـس (ايتاليـا) و غـيره، در 
ــاز  دست است حال آنكه صدور نخستين براتهاي مسيحيان تنها از سدههاي اخير آغ

ميشود.  
ــانزدهم و شـانزدهم در  نظام اعتبار مالي بينالمللي جديد در اروپا تنها در سدههاي پ
ونيز و سده هفدهم در آمستردام شكل گرفت كه دو كانون اصلي تكاپوي يهوديان بود. بر 
بنياد اين نوع جديد از مشاركت مالي/ تجاري است كه در ســده هفدهـم "كمپـاني هنـد 
شرقي هلند" به عنوان يك "شركت سهامي" بزرگ و جهانشمول، و با سرمايهگذاري مــهم 
ــانگذاران نظـام جديـد مـالي و  يهوديان/ مارانوها، پديد شد.٢ بيهيچ ترديد، يهوديان بني

اعتباري دنياي غرباند.  
ــيح نـيز، چـون اسـلام، ربـاخواري ممنـوع اسـت. بدينسـان، گسـترش  در آئين مس
رباخواري در اروپاي مسيحي طي سدههاي يازدهم و دوازدهم ميلادي را بايد ســرآغاز 
فرايند "سكولاريزاسيون"، به معني جدا شــدن "حكومتگـري" و "سياسـت" از احكـام 
شرعي مسيحيت، شمرد؛ هرچند اين مفهوم بسيار ديرتر، در اواخر ســده شـانزدهم، 

پديد شد. دكتر عبدالهادي حائري اين فرايند را چنين توصيف كرده است: 
دستاندركاران سود و سوداگري در آنتورپ، لندن و آمستردام بر آن باور شدند كه 
هـ  سرمايه، اعتبار، بانكداري، دادوستدهاي بزرگ، امور گسترده مالي و ديگر مسايلي ك
با زندگي بازرگاني در پيوند بود سخت بايسته ميباشد. درست از همين رهگــذر بـود 
ــش را از دسـتورهاي پيشـين كيـش مسـيح جـدا كـرد؛  كه بورژوازي اروپا راه خوي
ــراي زيسـتن در خـور  دستورهايي كه درگيري در سوداگري را جز در چارچوب نياز ب
ــاي جامعـه مايـه ننـگ ميدانسـت و  سرزنش ميشمرد و دلالان را به عنوان انگله
رـه  رباخواران را دزد ميخواند. اين البته بدان معني نبود كه اروپا از مسيحيگري يكس
ــودگرايـي و  بريد؛ مسيحيگري در شكل كالوني خود پيوندهاي استوار بر پايههاي س
سوداگري را به شيوههايي گوناگون رنگ مذهبــي داد و بـدان مشـروعيت بخشـيد و 

آموزش خود را در همان چارچوب طرحريزي كرد.٣ 
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در سده ششم هجري/ دوازدهم ميلادي، گروهي از يهوديان به جزيره انگليس رفتنــد 
و بطور عمده در شهر لينكلن١ مستقر شدند. تعداد اندكي نيز در ساير شهرهاي انگليــس 
ــرعت بـه  (لندن و آكسفورد و بريستول و كمبريج و غيره) پراكنده شدند. لينكلن به س
ــزرگـترين ربـاخوار يـهودي ايـن زمـان در  مركز صرافي و رباخواري انگليس بدل شد. ب
ــت كـه دامنـه عمليـات مـالياش سراسـر  انگليس هارون لينكلني٢ (١١٢٣-١١٨٦) اس
انگلستان و اسكاتلند را فرا مــيگرفـت. مشـتريان هـارون اسـقفها، لردهـا و بارونهـاي 

انگليسي و حتي شاه اسكاتلند بودند.٣ 
در سده سيزدهم، تكاپوي مالي يهوديان چنان در اروپا توسعه يـافت كـه از سـال 
١٢٣٠ مخالفت شديد كليسا را برانگيخت و موجــي از مبـارزه بـا ربـاخواري را پديـد 

ساخت.  
در سال ١٢٣١، شاه سيسيل طي فرماني حداكثر بهره مجاز ربــاخواران يـهودي را ده 

درصد اعلام كرد.٤  
در سال ١٢٣٩ لويي نهم، پادشاه فرانسه، طي فرماني رباخواري را در ســرزمين خـود 

ممنوع كرد.٥  
در سال ١٢٤٤ شاه اتريش نيز فرامينــي صـادر كـرد و بـراي بـهره يـهوديان سـقفي 

محدود قايل شد.٦  
شاه آراگون و حكمرانان ايتاليا، كه با يهوديان پيوند بيشــتر داشـتند، حداكـثر بـهره 
ــيار  مجاز را ٢٠ درصد اعلام كردند؛ ولي در عمل بهره مرسوم  ٣٣ تا ٤٣ درصد و گاه بس

بيشتر بود.٧  
ــس (١٢٧٢-١٣٠٧)، قوانينـي سـخت عليـه  در سال ١٢٧٥، ادوارد اول، پادشاه انگلي

رباخواري وضع كرد و سرانجام فرمان اخراج يهوديان را صادر نمود.٨  
ــه بردنـد و يـهوديان را از  در سال ١٢٩٠، مأموران مسلح دولتي به شهر لينكلن حمل
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انگليس اخراج كردند.  

دايرهالمعارف يهود، در مقاله "انگلســتان"، تعـداد اخراجشـدگـان را ٤٠٠٠ نفـر ذكـر 
ميكند١ كه اغراقآميز است. در مقاله "لينكلن"، مندرج در همان مأخذ، شمار خانوارهـاي 
ــده  يهودي كه طبق صورتجلسههاي رسمي اموالشان مصادره شد تنها ٦٦ خانوار ذكر ش
است.٢ اگر بپذيريم كه لينكلن مهمترين مركــز اسـتقرار يـهوديان در انگليـس محسـوب 

ميشد، كه چنين بود، تفاوت فاحش اين ارقام معقول نيست.  
ــيز يـهوديان را از ايـن كشـور اخـراج  در سال ١٣٠٦ فيليپ چهارم، پادشاه فرانسه، ن
كرد.٣ در سال ١٣١٥، لويي دهم طي فرماني بار ديگر اجازه بازگشت يهوديان به فرانســه 
را صادر نمود. معهذا، رباخواري يهوديان چنان اعتراض مــردم را برانگيخـت كـه "فيليـپ 

دراز"، پادشاه بعدي فرانسه، مجبور شد در سال ١٣٢٢ باز آنان را اخراج كند.٤ 
اين موج چنان نيرومند بود كه حتي آلفونسوي يازدهم، شاه كاستيل و لئون كه دربار 
او كانون رباخواري بهشمار ميرفت، زير فشار پاپ مجبور شد در سال ١٣٤٨ طي فرماني 

رباخواري را ممنوع كند. اين فرمان كمي بعد (١٣٥١) لغو شد.٥  
ــي يـهودي"،٦ يعنـي عمليـات مـالي  اين مبارزه بينتيجه بود. در سدههاي بعد "صراف

مبتني بر ربا، به نظام مالي حاكم بر دنياي غرب و سرانجام سراسر جهان بدل گرديد.٧ 
  

اين تكاپوي حكمرانان اروپا صادقانه نبود و علت شكست اين موج نيز همين است. 
ــاخواري يـهوديان را منبعـي سرشـار بـراي تـأمين  شاهان و حكمرانان محلي اروپا رب
ــي از  درآمدهاي خويش ميدانستند و آشكار يا پنهان به آن ميدان ميدادند. به تعبير يك
ــوم،٩ مقتدرتريـن پـاپ تـاريخ  حكمرانان آلمان، يهوديان "خزانه شاه" بودند.٨ اينوسن س
مسيحيت (١١٩٨-١٢١٦)، در يكي از نامههاي خصوصــياش از حكمرانـان اروپـا چنيـن 
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ــاخواري شـرم نميكننـد، يـهوديان را بـه شـهرهاي خويـش  شكوه كرده است: از رب

ميخوانند و آنان را كارگزار رباخواري خود ميگردانند.١ 
بهرروي، از سده سيزدهم ميلادي رباخواري يهودي شــيوه متعـارف مبادلـه مـالي در 
اروپا شد. ميدانيم كه در نيمه اول سده چهاردهم يــهوديان ٦١ هـزار فلوريـن٢ طـلا بـه 

ادوارد سوم، پادشاه انگليس، وام دادند.٣ 
 

ــان  اسحاق آبرابانل، انديشهپرداز بزرگ يهودي و رهبر يهوديان مهاجر اسپانيا، هم
كسي كه هزينه نبرد غرناطه را فراهم آورد و از كارگردانان اصلي سفر كريستف كلمب 
ــاخواري برخاسـت و  بود، از نخستين متفكريني است كه به دفاع صريح و آشكار از رب
يـ  بنيانهاي توجيه نظري و ديني آن را در ميان مسيحيان گذارد. او محتملا اولين كس

است كه چنين كرد.  
ــالهاي نوشـت كـه در سـال ١٥٥١ چـاپ شـد و در آن از  آبرابانل در سال ١٤٩٦ رس
مبادلات مالي مبتني بر بهره دفاع نمود. او نوشت: در بهره هيچ چيز نكوهيــدهاي وجـود 
ندارد. اين كاملا درست است كه مردم از پول، شراب و غله خود بهره دريافت كنند. چــرا 
كشاورزي كه بذر به وام ميگيرد تا با آن مزرعه خود را بكارد، نبايد ده درصد بـابت ربـح 
آن بپردازد؟ اين روش متعارف و صحيح مبادله مالي است. "وام بدون بهره را تنها بايد به 

همدينان پرداخت؛ به آن كساني كه ما به ايشان لطف ويژه داريم."  
ــام بـن مردخـاي فريزول٤  درست در زمانيكه آبرابانل رساله فوق را مينوشت، آبراه
(١٤٥١-١٥٢٥)، احتمالا از اعقاب يوسف فريزوئل وزير ماليه آلفونسوي ششم، در جلســه 
ــئله ربـا تشـكيل  مباحثهاي كه در كاخ دوك فرارا،٥ از حكمرانان ايتاليا، براي بررسي مس
ــك اسـتدلال  شد حضور يافت. فريزول در جمع حضار از ربا دفاع كرد. دفاعيه او شامل ي
"عقلي" و يك توجيه "نقلي" است. او به گســترش جامعـه و پيدايـش "طبيعـت" و "نظـم" 
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ــت. توجيـه  جديدي اشاره ميكند كه بر "رسم" وام دادن بدون بهره نقطه پايان نهاده اس
"نقلي" او استناد به جملاتي از "عهد عتيق" است كه كنعانيهـا در ازاي پرداخـت پـول ٥ 

درصد بهره ميگرفتند.١  
در سال ١٥٨٨ ديويد پاميس،٢ پزشك يهودي، كتابي به زبان لاتين منتشــر كـرد در 
شرح خدمات پزشكان يهودي پيشين. در اين كتاب نيز مسايلي در زمينه "دريافت ربــا از 
ــاي  كفار" مطرح شده است. او مينويسد: اگر يهودي از مسيحي ربح ميگيرد، اين به معن
عملكرد غير قانوني او نيست. اين مبادله ناشي از توافقي است كه با رضايت طرفين انجام 
ــامي چنيـن مبادلـهاي در ميـان  ميگيرد. او ميافزايد: طبق حكم جديد مقامات حاخ

يهوديان نيز مجاز است. 
اين در زماني اســت كـه پيشـتر جـان كـالون٣ (١٥٠٩-١٥٦٤)، بنيـانگذار مذهـب 
ــن تحـول نقشـي مـهم در  كالونيسم، مبادله پولي بر اساس ربا را مجاز شمرده بود.٤ اي
شكلگيري بنيادهاي اقتصاد جديد سرمايهداري در غرب ايفا كرد. كار بدانجا كشيد كه 
ــي اقتـدار پـاپ،  در نيمه اول سده شانزدهم، در ايتاليا، مركز مسيحيان اروپا و كانون اصل
ــي اليگارشـي يـهودي بـه  حدود ٥٠٠ صرافي يهودي استقرار داشت. با انتقال كانون اصل
ــه ٢٨٠  آمستردام بتدريج اين رقم كاهش يافت. در نيمه دوم سده شانزدهم، تعداد آنها ب

صرافي رسيد كه از اين ميان حدود ٦٠-٧٠ صرافي در شهر رم مستقر بود.٥ 
درباره صرافان يهودي سدههاي شانزدهم و هفدهم اروپا، چون خاندانهاي منـدس و 
تكزيرا و لوپز و گيدئون، و گسترش شبكه رباخواري يهودي در لهستان و شــرق اروپـا در 

اين دوران پيشتر سخن گفتهايم.  
در اواخر سده هفدهم شاهد استقرار شــبكه گسـترده و بسـيار مقتـدري از "صرافـي 
ــهرنز)٦ در هـانوور،  يهودي" در سرزمين آلمان و اروپاي مركزي هستيم. لفمن بهرندز (ب
هـمن٧ در درسـدن و هالبرشـتات، بنديكـس گلداشـميت٨ در هـامبورگ، آرون  بهرند ل
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(هارون) بير١ در فرانكفورت، ساموئل اوپنهايمر٢ و سامسون ورتيمــر٣ در ويـن صرافـان 
بزرگ اين زماناند. بعدها، بارون ديــهگـو داگوئيلار٤ و خانوادههـاي مـهم آرنشـتين٥ و 
اسكلس٦ پديدار شدند. در اوايل سده هيجدهم جوزف سوسكيند اوپنهايمر (معروف بـه 

"سوس جود")٧ "غول مالي" آلمان بهشمار ميرفت. 
ــرائيل جاكوبسـون٨ در  در اواخر سده هيجدهم، صرافان نامدار آلمان عبارتند از: اس
ــولومون اوپنـهايم١١ در  برونسويك، خانواده بليشرودر٩ در برلين، سيمون باروخ١٠ و س
ــابر١٤ در  بـن، روچيلدهـا در فرانكفـورت، خانوادههـاي روتلينگـر،١٢ سـليگمان١٣ و ه
كارلسروهه، خانواده كائولا١٥ در اشتوتكارت، و آرون الياس ســليگمان ("بـارون ايشـتال" 

بعدي)١٦ در مونيخ. 
 

تاريخ صرافي/ بانكداري يهودي سده نوزدهم با بنياد روچيلــد در فرانكفـورت آغـاز 
ــاي نـاپلئونـي، قلـب  ميشود. در اين زمان، فرانكفورت، به دليل انقلاب فرانسه و جنگه
مالي قاره اروپا محسوب ميشد. در سدههاي نوزدهم و بيستم، اين خاندان نامدار به نماد 

بانكداري و يهوديت معاصر بدل گرديد.  
در آغاز ســده نوزدهـم، بجـز روچيلدهـا، مـهمترين صرافـان يـهودي آلمـان جـوزف 
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مندلسون و ساموئل بليشرودر بودند.  

جوزف مندلسون١ در سال ١٧٩٥ صرافي خود را در برلين گشود و در سال ١٨٠٤ با 
برادرش آبراهام مندلسون شريك شد. آنها اعتبار مورد نياز چند دولت خارجي، از جمله 

روسيه، را براي توسعه صنعتي تأمين ميكردند.  
ساموئل بليشرودر،٢ كه شريك و كارگزار روچيلدها در برلين بود، كار خود را از سال 
وـان  ١٨٠٣ آغاز كرد. پسر او، بهنام گرسون بليشرودر، محرم اسرار بيسمارك شد و به عن
ــگ ١٨٦٦ (عليـه اتريـش) و نـيز انتقـال  نماينده صدراعظم آلمان تأمين اعتبار مالي جن
خسارت جنگي فرانسه در ١٨٧١ را عهدهدار بود. بانك بليشرودر به دولتهــاي خـارجي 
نيز وام ميداد. پس از مرگ گرسون بليشرودر در ١٨٩٣، پــائول شـواباخ،٣ شـريك وي، 

كارش را ادامه داد. 
برادران واربورگ (موسس، ماركوز و گرســون)٤ در سـال ١٧٩٨ موسسـه خـود را در 
هامبورگ گشودند. كار اصلي آنان تجارت ماوراء بحار و بهويژه مبادلات مالي با بريتانيـا و 
ــانك هـامبورگ  ايالات متحده آمريكا بود. پائول واربورگ، برادر ماكس واربورگ رئيس ب

پيش از جنگ اول جهاني، شعبهاي از اين بانك را در نيويورك گشود.  
ــه از طريـق موسسـه خـود تداركـات و نيازهـاي  در اواخر سده هيجدهم، اسپير،٥ ك
نظامي حكمرانان آلمان را تأمين ميكرد، به صرافي نيز اشــتغال داشـت. او حـدود ٤٢٠ 
ــرادي يـهودي زمـان خـود در شـهر  هزار فلورين سرمايه داشت كه بزرگترين سرمايه انف
فرانكفورت محسوب ميشد. در سال ١٨٠٩، اليسن٦ بانك خود را گشــود. ايـن بـانك در 
سال ١٨١٨، پس از شراكت با خاندان اسپير، به "بانك اسپير- اليسن"٧ و در ســال ١٨٣٨ 
به "بانك لازارد اسپير- اليسن"٨ تغيير نام داد. شعبه اين بانك در ايالات متحــده آمريكـا، 
ــت شـمالي آمريكـا در  بهنام "فيليپ اسپير و شركا"٩ از تأمينكنندگان اعتبار مالي دول
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دوران جنگ داخلي بود. اين بانك در احداث خطوط راهآهن در آمريكا مشاركت داشــت 
ــا "دويچـه بـانك" آلمـان،١ انجـام  و مبادلات مالي با مكزيك و كوبا را، گاه در مشاركت ب
ميداد. در سال ١٩٢٩ اسپير با موسسه "شلزينگر- ترير"٢ متحــد شـد و موسسـه م عظ ـم 

"لازارد اسپير، اليسن"٣ را بنيان نهاد.  
ــن بـدل  در سال ١٧٨٩، صرافي سولومون اوپنهايم به مهمترين موسسه مالي شهر ب
ــن مسـتقر شـد. پسـر او،  بـهنام آبراهـام  شد. اوپنهايم در آغاز سده نوزدهم در شهر كل
ــازمانهاي بيمـه،  اوپنهايم، يكي از متنفذترين بانكداران منطقه راين بود كه اعتبارات س

راهآهن، و سرمايهگذاريهاي صنعتي را تأمين  مينمود. 
 

ــان در تأسـيس بانكهـاي سـهامي نقـش مـهمي ايفـا كردنـد.  بانكداران يهودي آلم
ــه در  لودويگ بامبرگر٤ و هرمان ماركوزه٥ از بنيانگذاران "دويچه بانك" (١٨٧٠) بودند ك
تأمين اعتبار تجارت خارجي آلمان نقش فعالي داشت. بانك "ديسكونتوگزلشــافت"،٦ كـه 
ــهودي بـود. ايـن  در سال ١٨٥١ بهوسيله ديويد هانزمان ايجاد شد، داراي چند شريك ي
بانك در سال ١٩٢٩ در "دويچه بانك" ادغام شد. اوگن گوتمان٧ بنيانگذار اصلي "درسدنر 
بانك"٨ بود و آبراهام اوپنهايم از بنيانگذاران بانك "هاندل اوند ايندستري".٩ اين بانك در 
سال ١٨٥٣ به "بانك دارمستدتر"١٠ تغيــير نـام داد. چـهره اصلـي و هدايتكننـده بـانك 
"برلينر هندلز گزلشافت"١١ (١٨٥٦) كارل فوئرشتنبرگ١٢ بود. ريچارد ويتينگ،١٣ بــرادر 
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ماكزيميليان هاردن،١ يكي از مديران "بانك ملي آلمان"٢ بود. در سال ١٩٢١ اين بانك و 
ــام شـدند و گلداشـميت رياسـت  "بانك دارمستدتر"، به رياست ياكوب گلداشميت،٣ ادغ
بانك جديد را به دست گرفت. در سال ١٩٣٢ دو بانك مهم ديگر آلمان، "دويچه بانك" و 
"درسدنر بانك"، به ترتيب بهوسيله دو يهودي، اسكار واسرمن٤ و هربرت گوتمان،٥ اداره 

ميشد. 
 

ــم لنـدن يكـي از مراكـز اصلـي "صرافـي يـهودي" بـود و  در نيمه دوم سده هيجده
رباخواراني چون برادران گلداسميد منبع اصلي تــأمين نقدينگـي در انگلسـتان بهشـمار 
ميرفتند.٦ خاندان گلداسميد در سدههاي نوزدهم و بيستم به شريك اصلي روچيلدهــا و 
ــد. صرفنظـر از شـاخه انگليسـي  يكي از پايههاي اليگارشي زرسالار معاصر جهان بدل ش
خاندانهاي روچيلد و گلداسميد، و صرافان يــهودي مسـتقر در لنـدن از گذشـته، سـاير 

صرافان/ بانكداران مهم يهودي امپراتوري بريتانيا در سده نوزدهم چنيناند: 
در سال ١٨٣١ س ر ديويد سالومونز٧ "بانك لندن و وستمينستر"٨ را تأسيس كـرد. در 
سال ١٨٣٢ "كمپاني ديويد ساسون و شركا"٩ در بمبئي تشكيل شد. اين موسسه م عظ ــم 
در سراسر مشرق زمين شعبه داشت و به مبادلات مالي گسترده در مقياس جهاني دست 
ميزد. جوزف هامبرو،١٠ زرسالار و تاجر يــهودي مسـتقر در دانمـارك، و پسـرش كـارل 
ــيس كردنـد. بـرادران  هامبرو،١١ در لندن مستقر شدند و "بانك هامبرو" (١٨٣٢) را تأس
ــپير،  اشترن١٢ (١٨٣٣)، ساموئل مونتاگ١ (١٨٥٣)، اميل ارلانگر٢ (١٨٥٩)، برادران اس
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ــركا"٣ از موسسـاتي اسـت كـه در ايـن دوران در لنـدن  برادران سليگمان، "جافت و ش
ــپير" بـه دولتهـاي  تأسيس شد. بسياري از اينان از فرانكفورت به لندن آمدند. "بانك اس
رـ  يونان، بلغارستان، مجارستان و برخي دولتهاي آمريكاي لاتين وام پرداخت ميكرد. س 
ــاني  ارنست كاسل، بعضا  در مشاركت با س ر كارل مهير،٤ به تأسيس بانك در مصر و عثم
دست زد. بانكهــاي صنعتـي كـه بهوسـيله س ـر موسـس مونتفيوره٥ تأسـيس شـد و 
"كورپوراسيون انگليسي آمريكايي آفريقاي جنوبي"،٦ در استخراج الماس و امـور مـالي بـا 
"كمپاني دانكلزبوهلر"،٧ كه بهوسيله س ر ارنست اوپنهايمر٨ تأسيس شد، همكاري داشـت. 
ــاف و  در جنـوب آفريقـا، هـاميلتون اهرليخ٩ و تـرك١٠ "كـورپوراسـيون عمومـي اكتش
سرمايهگذاري معدني"١١ را تأســيس كردنـد. "كمپـاني بـرادران بارنـاتو"١٢ از مـهمترين 

موسسات مالي آفريقاي جنوبي بود. 
 

ــالي خصوصـي بهشـمار  در فرانسه نيز "بانك برادران روچيلد" م عظ مترين موسسه م
ميرفت. براي نمونه، در سالهاي ١٨٨٩-١٩٠١ تمامي بدهيهاي فرانســه بـه روسـيه از 

طريق "بانك روچيلد" پرداخت ميشد.  
ــد و پـرر مواجـه  تكاپوي مالي روچيلدها در فرانسه با رقابت خاندانهاي يهودي فول
ــي  شد. آشيل فولد١٣ از حاميان ناپلئون سوم بود و وزير دارايي او شد. او و برادرش بنوي
ــده  فولد١٤ "موسسه فولد، اوپنهايمر و شركا"١ را، كه بهوسيله پدرشان در پاريس ايجاد ش
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١١٩زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
بود، به ارث برده بودند. در سال ١٨٢٢ برادران پرر (اميل و اسحاق) از مارسي به پاريس 
آمدند و در احداث شبكههاي راهآهن فرانسه و اسپانيا سرمايهگذاري عظيمي كردند. آنها 
ــار طرحهـاي متعـدد سـرمايهگـذاري دولـت  از طريق بانك كردي موبيليه (١٨٥٢) اعتب
فرانسه را تأمين نمودند. تكاپوي مالي برادران پرر و حيات كردي موبيليه به دليل مقابلــه 
سخت روچيلدها در سال ١٨٦٧ به پايان رسيد. درباره ماجراي ستيز فولدهــا و پررهـا بـا 

روچيلدها در جلد سوم سخن خواهيم گفت.  
بانك مهم ديگر در فرانسه، بانك پاريس٢ بود كه در سال ١٨٧٢ تأسيس شد و هنري 
ــامدار  بامبرگر، از خاندان بامبرگر آلمان، مدير آن بود. بارون موريس دو هرش، زرسالار ن
ــالي" بروكسـل، نـيز در احـداث شـبكههاي  و داماد رافائل جاناتان بيشافشيم،٣ "غول م
ــه در  راهآهن فرانسه سرمايهگذاريهاي سودآوري كرد. ساير بانكداران يهودي مهم فرانس

سده نوزدهم عبارتند از لوئي دريفوس٤ و برادران لازارد.٥  
 

در بلژيك، علاوه بر تكاپوي روچيلدها و بيشافشيمها، بهويژه بايد به بانك بروكسل٦ 
(١٨٧١) اشاره كرد. اين بانك بهوسيله ژاك اررا،٧ جوزف اوپنهايم٨ و اســحاق اشـترن٩ 
اـي١١ (سـاكن فرانكفـورت) تأسـيس شـد.  (ساكن بروكسل) و برادران شولزباخ١٠ و ج. م
ــون و  بانكهاي يهودي خصوصي مهم بلژيك در سده نوزدهم عبارتند از: ف. م. فيليپس

شركا،١٢ موسسه هنري لامبرت١٣ و كاسل و شركا.١٤  
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ــد و در شـهر بـال بنگـاه  در سال ١٨١٢، ايزاك دريفوس١ از آلزاس به سويس كوچي
ــوخن"٢ نـاميده  مالي خود را تأسيس كرد. اين موسسه از سال ١٨٤٩ "ايزاك دريفوس س
شد. اين موسســه در تأسـيس دو بـانك مـهم شـهر بـال ("بـالرز هندلـز بـانك"٣ و "بـالر 

بانكورين"٤) مشاركت داشت. 
ــاليت گسـتردهاي در زمينـه كشـاورزي  در ايتاليا، موسسه بانكي لوييجي لوزاتي٥ فع
ــي را بـه  داشت. در تأسيس "بانك تجاري ايتاليا"٦ و "كرديتو ايتاليانو"٧ يهوديان نقش اصل

دست داشتند.  
در سده نوزدهم، تكاپوي صرافان يهودي در هلند نــيز تـداوم يـافت. در سـال ١٨٠٥ 
"موسسه ليسا و كان"٨ تأسيس شــد. موسسـه مـهم بـانكي ديگـر ايـن دوران در هلنـد 
ــال ١٨٥٩  "ورتيمر و گومپرتز"٩ بود كه بعدها به "بانك اسوسياته"١٠ تغيير نام داد. در س
"موسسـه ليپمـن، روزنتـال و شـركا"١١ بـه عنـــوان شــعبهاي از "بــانك بينالمللــي 
لوكزامبورگ"١٢ تأسيس شد. فعاليتهاي بينالمللي اين بانك گسترده بود و بهويژه تأمين 
وامهاي دولتي هلند را شامل ميشــد. يكـي ديگـر از بانكهـاي يـهودي هلنـد در سـده 
نوزدهم، "بانك الزباخر"١٣ در آمستردام است كه بعدها در "بانك آمستردام"١٤ ادغام شد. 
در روتردام موسسه موسس ازقل زونن١٥ نمايندگي روچيلدها را داشت. (اين موسســه در 
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ــال ١٨٦٩ تأسـيس شـد و بعدهـا  سال ١٨٨٨منحل شد.) بانك بنجامين ماركس١ در س

"ماركس و شركا"٢ نام گرفت و تا سال ١٩٢٢ فعال بود.  
 

در كشورهاي اسكانديناوي نيز وضع به همينگونه بود:  
در سال ١٨٤٨ "گوئتبورگز بانك"٣ در سوئد بهوسيله يــهودياني چـون ل. مگنـس،٤ 
موريس جاكوبســون٥ و ادوارد مگنـاس٦ تأسـيس شـد. اوليـن رئيـس "بـانك اعتبـاري 
ــهنام تئـودور مانـهايمر٨ بـود. در سـالهاي ١٨٩٣-١٩١١  اسكانديناوي"٧ يك يهودي ب

رياست "بانك استكهلم"٩ با يهودي ديگر بهنام لوئي فرانكل١٠ بود.  
ــارتين١١ وزيـر دارايـي دانمـارك شـد. او در  در سال ١٨٧٠ يك يهودي بهنام لوي م
سالهاي ١٨٧٣-١٨٩٧ رياست "كپنهاگــن هنلدزبـانك"١٢ را بـه دسـت داشـت. يكـي از 
چهرههاي اصلي مالي دانمارك ايزاك گلوكشتات١٣ بود كه از سال ١٨٧٢ تا زمان مــرگ 
(١٩١٠) "بانك لندزمانس"١٤ را در كپنهاگ اداره ميكرد. پس از مرگ او پسرش، اميــل 
ــا  گلوكشتات، رياست اين بانك را به دست گرفت. ماركوس روبين١٥ نيز از سال ١٩١٣ ت

زمان مرگ (١٩٢٣) رياست "دانيش نوتنبانك"١٦ را به دست داشت. 
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ــمالي، تأسـيس بانكهـاي  صرفنظر از پيشينه تكاپوي صرافان يهودي در آمريكاي ش
جديد يهودي در ايالات متحده آمريكا از حوالي نيمه سده نوزدهم و بــا مـهاجرت تعـداد 
كثيري از يهوديان آلمان به آمريكا اوج گرفت. برخــي از ايـن بانكهـا بـه عنـوان شـعبه 
پـير" كـه شـعبهاي از  بانكهاي اروپايي ايجاد شدند، مانند "موسسه فيليپ و گوستاو اس
"بانك اسپير" فرانكفورت بود. برخي، چون اگوست بلمونت،١ داراي تجربه فعــاليت مـالي 
در اروپا بودند و برخي، چون برادران لهمن (مهير و امانوئل لهمن)،٢ فعاليت مالي خود را 
ــاي يـهودي، كـه در سـالهاي ١٨٤٠- در ايالات متحده آمريكا آغاز كردند. ساير بانكه
١٨٨٠ در ايالات متحده آمريكــا بـه قدرتهـاي بـزرگ مـالي بـدل شـدند، عبـارتند از: 
ــاخز"،٦ و  "كوهـن- لوئـب"،٣ "بـرادران لازارد"،٤ "سـليگمان و شـركا"،٥ "گلدمـن و س

"لادنبرگ، تالمن و شركا".٧  
ــم، تكـاپـوي  وضع اجتماعي/ اقتصادي ايالات متحده آمريكا در نيمه دوم سده نوزده
ــي را ميطلبيـد، شـرايط لازم را بـراي  شديد اقتصادي در اين سرزمين كه سرمايه انبوه
رشد غولآساي موسسات مالي يهودي فراهم ساخت. اين موسسات از دو طريق توانستند 
به تقاضاي سنگين مالي زمانه به سرعت پاسخ گويند و به موسساتي قدرتمند بدل شوند: 
ــه؛  نخست، از طريق ارتباطات استوارشان با قاره اروپا، بهويژه با آلمان و انگلستان و فرانس
دوم، از طريق شبكه پيوندهاي داخليشان كه براي آنان امكان تأمين مبالغي گاه تا چنـد 
برابر دارايي يكايكشان را فراهم ميساخت. آنان براي تحكيم اين پيونــد بـه ازدواجهـاي 
دروني دست زدند و بدينسان شبكهاي از پيوندهاي خويشــاوندي آنـان را همبسـتهتر از 
ــبكه  پيش ساخت و در عين حال مانع خروج ثروت از خانوادهها شد. براي نمونه، اين ش
ــا (كوهـن، لوئـب، شـيف،  خويشاوندي عملا دودمانهاي اصلي بانكدار يهودي آمريك
ــود. دائرهالمعـارف  واربورگ) را به يك واحد همبسته و به شدت منسجم بدل ساخته ب

يهود مينويسد: 
ثمره چنين پيوندهاي تجاري و خويشاوندي پيدايش يــك آريستوكراسـي مـالي و 
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ــرار دارد و اخـلاف آنـها  تجاري آلماني- يهودي بود كه پايگاه آن در شهر نيويورك ق
ــالي، فرهنگـي و سياسـي جامعـه  بيش از يك سده است نقش مسلط را در حيات م
ــاي  يهوديان آمريكا، و در مقياسي كمتر در كل جامعه آمريكا، ايفا ميكنند. اين بنياده
بانكي يهودي در فرآيند شكلگيري سرمايه در ايالات متحده آمريكا، در اواخر ســده 

نوزدهم و اوايل سده بيستم، با هر معياري، سهمي معتنابه داشتهاند.١ 
ــه اسـپير، بلمونـت و سـليگمان- در دوران جنـگ  برخي از آنان- چون سه موسس
داخلي آمريكا و پس از آن مبالغ هنگفتي اعتبار مالي براي دولــت فـدرال شـمال تـأمين 
نمودند. از سوي ديگر، موسسه ارلانگر مبالغ معتنابهي اعتبار براي دولت جنــوب تـأمين 
ــه احـداث  كرد. برخي ديگر، بهويژه مجتمع مالي "كوهن- لوئب"، سرمايهگذاري خود را ب
شبكههاي راهآهن ايالات متحده آمريكا معطوف كردند. در اواخر سده نوزدهــم كمپـاني 
سليگمان به تنهايي حدود ده ميليون دلار سود خالص كسب كرده بود. در اوايــل سـده 
ــا و رئيـس مقتـدر مجتمـع "كوهـن-  بيستم، ياكوب شيف، زرسالار نامدار يهودي آمريك
ــت ژاپـن ٢٠٠ ميليـون  لوئب"، چنان توانمند بود كه توانست در فاصله كوتاهي براي دول
دلار وام فراهم آورد. از دهه ١٨٩٠ تا به امروز عملكرد اين اليگارشي بسته و متنفذ آمـاج 

انتقاد بينتيجه مردم ايالات متحده آمريكا بوده است.  
 

ــزاري نـيز صرافـان/ بـانكداران يـهودي نقـش  در سده نوزدهم ميلادي، در روسيه ت
برجستهاي به دست داشتند. 

در سـال ١٨٠٣ دو بـرادر يـهودي مـهاجر آلمـاني بـهنامهاي نيكـلاي و لودويــگ 
اشتيگليتز٢ در سنپطرزبورگ موسسه مالي خود را به پا كردند. اين موسسه بـه سـرعت 
به يكي از موسسات اصلي بانكي سراسر روسيه بدل شد. آنان در سال ١٩١٢ "مســيحي" 

شدند. 
در سال ١٨٦٠ يك يهودي بهنام يوزل گوئنزبرگ٣ در سنپطرزبــورگ بـانك خـود را 
ــنزبرگ"  تأسيس كرد و سپس پسرش، هوراس گوئنزبرگ، كار او را پي گرفت. "بانك گوئ

شعبههاي خود را در كيف و ادسا نيز بر پا كرد.  
در سال ١٨٦٠ يك يهودي ديگر بهنام لازار پولياكوف٤ در مسكو بانك خود را بــه پـا 
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ــي"١ و سـاير بانكهـاي روسـي نقـش مـهمي  كرد. او در تأسيس بانك "مسكوسكي زملن
داشت. پولياكوف و دو برادرش در جنوب روسيه نيز موسسات مالي خود را خود را بر پــا 

كردند. 
نـزبرگ  نفوذ يهوديان در نظام مالي امپراتوري تزاري به دو خاندان مقتدر زرسالار گوئ
اـكوف محـدود نميشـد. در سـالهاي ١٨٧١-١٨٩٣ آبـرام زاك٢ رئيـس "بـانك  و پولي
اعتباري پطرزبورگ"٣ بود. ساير بانكهاي خصوصي مهم يــهودي روسـيه در اوايـل سـده 
بيستم عبارتند از: واولبرگ٤ در سنپطرزبورگ و موسسه "چايس و سانشين"٥ در ادسا.٦ 

در شرق اروپا، بــهويژه لهسـتان، نـيز زرسـالاران يـهودي نقـش اصلـي را در هدايـت 
موسسات صرافي/ بانكي بــه دسـت داشـتند و مـهمترين بـانكداران خصوصـي محسـوب 

ميشدند.٧  
ــان سـده  بدينسان، "رباخواري يهودي" سدههاي يازدهم و دوازدهم ميلادي در پاي
ــات اقتصـادي  نوزدهم به شبكهاي بسيار گسترده و بغرنج بدل شد كه شريانهاي حي
ــي،  دنياي غرب را به دست داشت و اندامهاي آن در همه جا، از آسيا تا آمريكاي جنوب

تنيده بود. 

استبداد اروپايي و يهوديان درباري 
ــالي بسـياري از يـهوديان در  مورخين دانشگاه عبري اورشليم مينويسند: "موفقيت م
سده نوزدهم، مانند گذشته، بطور عمده به دليل پيوندهاي آنان با مقامات دولتي بود."٨ 

ــي  در بررسي تاريخ اليگارشي يهودي، پيوند با خاندانهاي حكومتگر و نخبگان سياس
حاكم را داراي جايگاه ويژه مييابيم و اين مهمترين عامل در انباشت ثروت يهوديان بوده 

است. سومبارت مينويسد: 

                       
1
Moscowsky Zemelny Bank
2
Abram Zak
3
Petersburg Discount and Credit Bank
4
H. Wawelberg
5
O. Chayes and R. Sonschein and Company
6
ibid, vol. 4, pp. 173-179.

  Judaica, vol. 4, p. 176. :٧ بنگريد به
8
Ben-Sasson, ibid, p. 797.
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زماني كه از دولتمردان و حكمرانان جديد سخن ميرانيم به سختي ميتوانيم آنـان 
ــور آوريـم؛ درسـت مـانند فائوسـت بـدون مفيسـتوفلس.١  را بدون يهوديان به تص
حكمرانان و يهوديان دست به دست هم در عصــري گـام زدنـد كـه مورخيـن آن را 

"دوران نوين" ميخوانند.٢ 
پيوند يهوديان و حكمرانان به "دوران نوين" محدود نيست. از زمــاني كـه اليگارشـي 

يهودي را در خارج از سرزمين فلسطين شناختهايم آن را در پيوند با حكمرانان يافتهايم.  
ــاريخي نيسـت؛ نمـادي  داستان مردخاي و استر در دربار خشايارشا تنها يك حادثه ت
است اسطورهاي كه با روح و فرهنگ اليگارشي يهودي آميزشي ژرف يافته اســت. در هـر 
عصر "مردخاي" و "استر" و "خشايارشا" را ميتوان يافت. زمانيكــه داسـتان بـارون جيمـز 
ــاپلئـون سـوم را ميخوانيـم گويـي روح مردخـاي و اسـتر و  روچيلد، اوژني مونتيخو و ن
خشايارشا را در كالبد اين سه شخصيت معــاصر زنـده مييـابيم. پيونـد يـهودا ناسـي بـا 
خاندان سوروس در امپراتوري روم، پيوند راو اشي با شاپور دوم ساساني، پيوند هــارون و 
ــاي فـاطمي، پيونـد شـموئيل  نتيرا با المعتضد و المقتدر عباسي، پيوند ابنخليس با خلف
نقيد با باديس بن حبوس، پيوند يوســف فريزوئـل بـا آلفونسـوي ششـم، پيونـد اسـحاق 
ــي بـا  آبرابانل با ايزابل و فرديناند، پيوند سعدالدوله با ارغون شاه مغول، پيوند يوسف ناس
سلطان سليم عثماني، پيوند يهوديان ايتاليا با خاندان مديچي و غيره و غيره خطي است 
ــد. ايـن  پيوسته و بيگسست كه سراسر تاريخ اليگارشي يهودي را، تا به امروز، رقم ميزن
ــم و بيسـتم بـه اوج رسـيد و تركيبـي جديـد از حكمرانـان و  پيوند در سدههاي نوزده
ــه دگـرگـون شـده،  يهوديان را آفريد كه آن را "اليگارشي زرسالار معاصر" ميناميم. زمان
ــگرف جـهان امـروز را از گذشـتههاي دور جـدا  رشد حيرتانگيز دانش و فن بگونهاي ش

ساخته، ولي اين پيوند رازآميز استوار و بيتغيير مانده است. 
 

مورخين دوران حكومت خـاندان هابسـبورگ در اروپـاي مركـزي را دوران گسـترش 
حضور يهوديان در دربارهاي شاهان اروپايي ميدانند.  

                       

١ در افسانههاي سده شانزدهم آلمان فردي بهنام دكتر فائوست (Faust) ، يا فائوستوس، در ازاي ثروت و 

ــهنام مفيسـتوفلس (Mephistophilis) ميفروشـد. از  قدرت و عمر طولاني، روح خود را به شيطاني ب
ــتوفر مـارلو  افسانه فائوست روايتهاي مختلفي تدوين شده كه معروفترين آن دكتر فائوستوس كريس

(١٥٩٠)، فائوست گوته (اوايل سده ١٩) و دكتر فائوستوس توماس مان (١٩٤٧) است. 
2
Sombart, ibid, p. 49.
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ــام آنـان از  خاندان هابسبورگ١ از مقتدرترين خاندانهاي سلطنتي تاريخ اروپاست. ن
قلعه "هاوك"٢ در سويس گرفته شده و در اصل حكام محلي (خوانين) حاشــيه رود رايـن 
بودند. سلطنت هابسبورگ در سال ١٢٧٣ ميلادي بهوسيله رودلــف اول، پادشـاه آلمـان، 
بنيان نهاده شد و حكومت  اين خاندان حدود شــش سـده و نيـم، تـا پايـان جنـگ اول 
ــالهاي ١٢٧٨ تـا ١٩١٨ پادشـاهان اتريـش بودنـد؛ از  جهاني (١٩١٨)، دوام آورد. در س
١٤٣٨ تـا ١٨٠٦ امپراتـوران "روم مقـدس" و در سـالهاي ١٥١٦ تـا ١٧٠٠ پادشـــاهان 
اسپانيا. ايزابل ملكه كاستيل و فرديناند شــاه آراگـون و فيليـپ دوم و سـوم، امپراتـوران 

مقتدر اسپانيا، از اين خانداناند. 
پادشاهان هابسبورگ نخستين حكمرانان اروپاي مركــزي بودنـد كـه يـهوديان را بـه 
ــه خدمـت گرفتنـد و در دوران ايشـان سـرزمينهاي بوهـم،٣  عنوان پيمانكاران نظامي ب
موراويا٤ و هنگري٥ (مجارستان) به مراكز مــهم يهودينشـين بـدل شـد. پيونـد خـاندان 
ــان گسـترده شـد كـه در ميـان مـردم اروپـا شـايعه  هابسبورگ با زرسالاران يهودي چن
ــلاف  يهوديتبار بودن آنان رواج يافت. گفته ميشد راجر دوم،٦ شاه سيسيل و يكي از اس
خاندان هابسبورگ، با خواهر پيترو پيرلئوني (آناكلتوس دوم) ازدواج كــرد و از اينطريـق 

اعضاي خاندان هابسبورگ "خون يهودي" در رگهاي خود دارند.٧  
 

ــت. او در سـده پنجـم هجـري/  خاندان پيرلئوني از تبار يك يهودي بهنام باروخ٨ اس
يازدهم ميلادي به ايتاليا مهاجرت كرد، به مسيحيت گرويد، نام "بنديكــت"٩ را بـر خـود 

نهاد و از يك خاندان اشرافي شهر رم زن گرفت.  
اعضاي خاندان پيرلئوني به دليل ثروت فراوانشان در ايتاليا نفوذ و اقتدار يافتند و در 
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Habsburg
2
Hawk
3
Bohemia
4
Moravia
5
Hungary
6
Roger II
7
Judaica, vol. 7, pp. 1327-1328.
8
Baruch
9
Benedict
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ــيرلئوني،١ در دسـتگاه كليسـا بـه مقـام  سال ١١١٦ ميلادي يكي از آنان، بهنام پيترو پ

كاردينالي رسيد.  
در فوريه سال ١١٣٠ ميلادي، پاپ هونوريوس دوم٢ درگذشـت. بلافاصلـه، كاردينـال 
ــاي پـاپـي كـرد؛  پيرلئوني با حمايت راجر دوم، شاه مقتدر سيسيل (١١٠٣-١١٥٤)، ادع
شهر رم و بخش مهمي از سرزمين ايتاليا را به تصرف درآورد و خــود را "پـاپ آنـاكلتوس 
دوم"٣ ناميد. او به عنوان "پاپ" فرمان پادشاهي راجر را بر ناپل و بخش مهمي از سرزمين 
ــي جديـد، بـهنام اينوسـن دوم٤ (١١٣٠-١١٤٣)، بـه فرانسـه  ايتاليا صادر كرد. پاپ واقع
گريخت. بدينسان، با ااستقرار دو "پاپ" در رأس كليسا دنياي مسيحيت در بحراني شديد 
فرورفت. پيرلئوني تا پايان عمر (١١٣٨) دسـت از ادعـايش برنداشـت و همچنـان بـر رم 
ــايعات فراوانـي وجـود دارد كـه او مـورد حمـايت يـهوديان بـود. در  حكومت ميكرد. ش
تاريخنگاري يهود، اين "پاپ يهودي" مورد تجليل فــراوان اسـت حـال آنكـه بـزرگـترين 
ــل دنيـاپرسـتياش  قديس مسيحي آن عصر، قديس برنارد٥ (١٠٩٠-١١٥٣)، او را به دلي
سخت نكوهش كرده و وي را به غارت اموال كليسا متهم نموده اسـت. مسـيحيان پيـترو 

پيرلئوني را "پاپ دروغين" يا "نا پاپ"٦ ميخوانند.٧ 
فردريك سوم، از خاندان هابســبورگ، در سـالهاي ١٤٤٠-١٤٨٦ بـا نـام "فرانتـس 
ــدس" بـود. او چنـان  چهارم" پادشاه آلمان و در سالهاي ١٤٥٢-١٤٩٣ امپراتور "روم مق
يهوديان را در دربار خود به كار گرفت كه معاصرينش ميگفتند بيشتر به "يهودي" شبيه 
ــان كاسـتيل و  است تا امپراتور "روم مقدس".٨ فردريك سوم با ايزابل و فرديناند، حكمران
ــري و طـالعبيني توصيـف كردهانـد و  آراگون، معاصرست. فردريك سوم را شيفته جادوگ
ــده اسـت.٩ شـايد راز پيونـد او بـا يـهوديان در  ويل دورانت او را "منجم و كيمياگر" خوان

همين باشد.  
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Pietro Pierleoni
2
Honorius II
3
Anacletus II
4
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5
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6
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7
ibid, vol. 2, pp. 916-917; Americana, vol. 1, p. 772; vol. 3, p. 606; vol. 15, p. 184.
8
Judaica, vol. 7, p. 115.

٩ دورانت، همان ماخذ، ص ٣٦٢. 
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پزشك مخصوص فردريك سوم يك يهودي بهنام ياكوب بن جهيل لوانـس١ (متوفـي 
ــي تـأثير  ١٥٠٦) بود. اين يعقوب طبيب بر فضاي فرهنگي آن روز اروپاي مركزي و جنوب
ــش يوهـانس روشـلين٢ (١٤٥٥-١٥٢٢) اسـت. روشـلين  جدي داشت. يكي از شاگردان
ــت؛  مسيحي و از كارگزاران دربار فردريك سوم بود. وي زبان عبري را نزد ياكوب فرا گرف

عبريشناسي نامدار شد و از بنيانگذاران مكتب عبريشناسي اروپا.٣ 
 

در دوران ماكزيميليان اول،٤ پسر فردريك ســوم و پادشـاه آلمـان (١٤٨٦-١٥١٩) و 
امپراتور "روم مقدس" (١٤٩٣-١٥١٩)، نيز نفوذ اليگارشي يهودي ادامه داشت. در دربــار 
ــور داشـت و معـروف بـود ماكزيميليـان  او يك يهودي بهنام هرشل زيسدردورفي٥ حض

مبالغ هنگفتي به او بدهكار است. هرشل كارگزار مالي امپراتور بود.٦ 
ــك داشـت. دخـتر بـزرگ ايزابـل و  ماكزيميليان با خويشان اسپانيايياش پيوند نزدي
ــپ  فرديناند، بهنام خوانا، با فيليپ (دوك بورگوندي)، پسر ماكزيميليان، ازدواج كرد. فيلي
پس از مرگ ايزابل به مدت دو سال (١٥٠٤-١٥٠٦) شاه كاستيل بود. او پدر كارل پنجم 
ــپانيا (١٥١٦-١٥٥٦) شـد و  است. كارل پس از مرگ فرديناند بهنام كارل اول پادشاه اس
ــم امپراتـور "روم مقـدس" (١٥١٩-١٥٥٦). فيليـپ دوم پادشـاه  سپس با نام كارل پنج
مقتدر اسپانيا (١٥٥٦-١٥٩٨)، همسر ماري تودور و رقيب سرســخت الـيزابت اول، پسـر 
ــرز، ملكـه  اوست. (مادر فيليپ دوم دختر "مانوئل ثروتمند" پادشاه پرتغال است.) ماري ت
نامدار اتريش و بنيانگذار خاندان سلطنتي هابسبورگ- لورن در اتريش، نيز از تبار فيليپ 

و خوانا است. 
پسر دوم فيليپ و خوانا، فرديناند اول اســت. او در سـالهاي ١٥٥٦-١٥٦٤ پادشـاه 
ـــرش بــهنام  بوهـم و هنگـري (مجارسـتان) و امپراتـور "روم مقـدس" بـود. سـپس، پس
ــه همسـري  ماكزيميليان دوم امپراتور "روم مقدس" (١٥٦٤-١٥٧٦) شد. دخترش (آنا) ب
ــپ سـوم، پادشـاه اسـپانيا (١٥٩٨-١٦٢١)،  فيليپ دوم درآمد. حاصل اين وصلت، فيلي
است. دختر فيليپ سوم با لوئي سيزدهم، پادشاه فرانسه، ازدواج كرد. لويي چــهاردهم و 
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پادشاهان بعدي بوربن حاصل اين وصلتاند.١ 

 
از خاندانهاي مهم زرسالار مرتبط با دربار هابسبورگ بايد به شلزينگرها اشاره كرد:  
ــار  خاندان شلزينگر يكي از زيرشاخههاي دودمان گسترده و پرشماري است كه از تب

راشي پديد شد.  
خانواده سليمان بن اسحاق راشي (سولومون بــن ايـزاك راشـي) (١٠٤٠-١١٠٥) در 
سده دهم ميلادي در جنوب فرانسه مستقر شدند و با هدايت "شاه داوودي" و گائونهـا و 
زرسالاران بغداد، نخستين هستههاي حاخــاميم اروپـايي را در كنـار پايگاههـاي شـبكه 
ــاي مركـزي تنيـده ميشـد، در  جهاني تجارت و صرافي يهودي، كه در اين زمان در اروپ
شهرهاي ماينز و ورمز بنيان نهادند. راشي بزرگترين حاخام زمان خود در اروپاي مركزي 

شد و فرزندان او شبكه حاخاميم را در مركز و شرق اروپا گستردند.٢ 
يكي از اعقاب راشي، ياكوب مارگوليوت٣ است. او از شهر ورمز به رگنزبورگ٤ رفـت و 
در حوالي سالهاي ١٤٩٩-١٥١٢ حاخام يهوديان اين شهر بود. واژه "مارگوليوت"، كه به 
شكلهاي مختلف چون "مارگولييس"٥ و مارگوليس٦ نيز تلفظ ميشود، عبري و به معني 
"مرواريد" است. وجه تسميه فوق قاعدتا  به دليل اشتغال ياكوب به تجــارت كـالاي فـوق 
ــا سـال ١٥٣٧ رياسـت  بوده است. پسر او بهنام ساموئل به شهر پوسن٧ لهستان رفت و ت
ــوت در سـال ١٥٢٧ بـه فرمـان  "بيت دين" لهستان را به دست داشت. ساموئل مارگولي
زيگيسموند اول، پادشاه لهستان، به عنوان رئيس يهوديان لهســتان منصـوب شـد. يكـي 
ديگر از پسران ياكوب مارگوليوت، بهنام ايزاك (اسحاق)، بـه پـراگ رفـت و عضـو "بيـت 
ــهر، بـه رياسـت يـاكوب پـولاك، شـد. در اوايـل سـده هفدهـم، موسـس  دين" اين ش
مارگوليوت، پسر ساموئل، حاخام بزرگ شهر كراكو بود. يكي از پسران موســس در سـال 
ــت  ١٦٢٠ به وين رفت و خاندان شلزينگر را بنيان نهاد. او مردخاي مارگوليوت نام داش

كه پس از استقرار در اتريش نام خود را به ماركس شلزينگر تغيير داد.  
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ــه زودي سررشـتهدار و تـأمينكننده سيورسـات ارتـش و دربـار  ماركس شلزينگر١ ب
ــي را نـيز بـراي ضرابخانـه  هابسبورگ شد. او صراف و رباخواري بزرگ بود و فلزات قيمت
ــل رسـيد و پسـرش، بـهنام  سلطنتي وارد ميكرد. در سال ١٦٨٣ ماركس شلزينگر به قت
ــامين ولـف پيمانكـار  بنجامين ولف شلزينگر٢ (متوفي ١٧٢٧)، كار پدر را ادامه داد. بنج
بزرگ ارتش و ضرابخانه خاندان سلطنتي هابسبورگ در كشور هنگري (مجارستان) بود و 
كارگزار مالي خاندان اشرافي استرهازي٣ نــيز بـه شـمار ميرفـت. پسـر ديگـر مـاركس 
شلزينگر، بهنام اسرائيل، در شهر ايگر، در شــمال مجارسـتان، اسـتقرار يـافت و خـاندان 
متنفذ ايگر٤ را بنياد نهاد. در اوايل سده هيجدهم، ماركس (ماركوس) شلزينگر (متوفــي 
ــزرگ خـاندان هابسـبورگ بـود. كـارل ششـم، امپراتـور "روم  ١٧٥٤) پيمانكار و صراف ب
ــزار كـل"  مقدس" و پادشاه هنگري (١٧١١-١٧٤٠)، در سال ١٧٣١ او را در سمت "كارگ
دربار٥ خود منصوب كرد. ماركوس شلزينگر در جريان جنگها، بهويژه جنگهــاي ١٧١٦ 
و ١٧٣٦ با عثماني، وامهاي ميليوني به دربار وين پرداخت كرد. او در عين حال صـراف و 

پيمانكار حكمرانان محلي ماينز، برونسويك و ورتمبرگ نيز بود.٦ 
ــانده مقتـدر  بهنوشته دايرهالمعارف يهود، شاهزاده اوگن ساوئي٧ (١٦٦٣-١٧٣٦)، فرم
ارتش اتريش در اوايل سده هيجدهم، به شدت متكي بر دلالان و پيمانكاران يهودي بود. 
او كـه از برجسـتهترين چـهرههاي نظـامي خـاندان هابسـبورگ بهشـمار ميرفـت طــي 
ــدرت درجـه اول اروپـايي بـدل كنـد. او در  جنگهاي متعدد توانست اتريش را به يك ق
جنگهاي خود با عثماني متكي بر حمايت مالي يهوديان درباري بود. دائرهالمعارف يهود 
ــاليانه دربـار اتريـش وامهـايي بـود كـه از  ميافزايد در اين زمان يك سوم درآمد س

يهوديان دريافت ميداشت.٨ 
ــارگوليـوت/ مـارگولييـس/ مـارگوليـس/ شـلزينگر/ ايگـر از پرشـمارترين  دودمان م
خاندانهاي اليگارشي يهودي است كه اعضاي آن در شرق اروپا، آلمان، انگلستان، ايالات 
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ــر سـدههاي هيجدهـم، نوزدهـم و  متحده و كشورهاي ديگر حضور فعال دارند. در سراس
ــالار يـهودي  بيستم اين خاندان را در زمره برجستهترين اعضاي اليگارشي حاخامي/ زرس

مييابيم: 
اكيوا شلزينگر١ (١٨٣٧-١٩٢٢) از بنيــانگذاران صهيونيسـم جديـد اسـت و از دهـه 

١٨٧٠ در فلسطين در تكاپو بود.  
بنجامين شلزينگر (١٨٧٦-١٩٣٢) در ليتواني به دنيا آمد، در سال ١٨٩١ به ايــالات 

متحده آمريكا مهاجرت كرد و يكي از رهبران يهوديان نيويورك شد.  
ــان اتريـش در  كارل شلزينگر (١٨٨٩-١٩٣٨) از بزرگترين سرمايهداران و اقتصاددان

نيمه اول سده بيستم بود.  
ــاي  ايزيدور ويليام شلزينگر (١٨٧٧-١٩٤٩) از سال ١٨٩٤ تكاپوي خود را در آفريق
جنوبي آغاز كرد و به يكي از بزرگترين سرمايهداران جنوب آفريقا بدل شــد. بـاغ پـهناور 
ــزرگـترين نمونـههاي خـود در سراسـر جـهان بهشـمار  مركبات او در ترانسوال يكي از ب
ميرفت. او در سال ١٩١٤ شــبكهاي از سـالنهاي تئـاتر و سـينما در آفريقـاي جنوبـي 
تأسيس كرد و انحصار خود را بر اين شاخه از تكاپوي اقتصــادي/ فرهنگـي برقـرار نمـود. 

ايزيدور شلزينگر بنيانگذار خبرگزاري رسمي آفريقاي جنوبي است.٢ 
ــردازان تاريخنگـاري در  آرتور مهير شلزينگر٣ (١٨٨٨-١٩٦٥) از متنفذترين نظريهپ
ايالات متحده آمريكا بهشمار ميرفت. پاياننامه دكتراي او (دانشگاه كلمبيا، ١٩١٧) تجار 
مستعمراتي و انقلاب آمريكا٤ نام دارد كه برنده جايزه "انجمــن تـاريخ آمريكـا" شـد. او از 
سال ١٩٣٩ كرسي تاريخ آمريكا را در دانشگاه هاروارد به دست داشــت. آرتـور شـلزينگر 

مولف آثار متعدد در زمينه نظريههاي تاريخنگاري و تاريخ آمريكاست. 
پسر او، كه وي نيز آرتور مــهير شـلزينگر (متولـد ١٩١٧) نـام دارد، فـارغالتحصيل 
دانشگاه هاروارد است. او در زمان جنگ جهاني دوم در "اداره اطلاعــات جنگـي"٥ و "اداره 
خدمات استراتژيك"٦ (ســازمان اطلاعـاتي آمريكـا در آن زمـان و سـلف "سـيا") اشـتغال 
داشت. در سالهاي ١٩٤٦-١٩٦١ استاد تاريخ دانشگاه هــاروارد بـود. آرتـور شـلزينگر از 

                       
1
Akiva Joseph Schlesinger
2
ibid, vol. 14, pp. 971- 973.
3
Arthur Meier Schlesinger
4
The Colonial Merchants and the American Revolution.
5
Office of War Information
6
Office of Strategic Services (OSS)



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ١٣٢
گردانندگان "حزب دمكرات آمريكا" است. وي در انتخابات رياســتجمهوري سـال ١٩٦٠ 
ــيروزي كنـدي در سـمت مشـاور ويـژه  به سود جان كندي سرمايهگذاري كرد. پس از پ
رئيسجمهور در امور آمريكاي لاتين منصوب شد و تا سال ١٩٦٤ (قتل كنــدي) در ايـن 
سمت بود. او مولف آثار متعدد در رشته تاريخ است؛ جوايز درجه اول جهاني (براي نمونه 
دو بار جايزه پوليتزر در رشته تاريخ و بيوگرافي) و ٢١ درجه افتخاري دكترا بــه او اعطـا 

شده است.  
ــائل نظـري سـينما و نقـد فيلـم  آرتور شلزينگر از سال ١٩٦٢ به تكاپو در عرصه مس
ــال ١٩٦٤ عضـو هيئـت  پرداخت و سردبير برخي نشريات متنفذ سينمايي بود. وي از س

داوران "جشنواره فيلم كان" است.١ 
ــتراي  جيمز رادني شلزينگر٢ (متولد ١٩٢٩) در شهر نيويورك به دنيا آمد. درجه دك
خود را از دانشگاه هاروارد دريافت داشت و سپس به تدريس در دانشگاه ويرجينيا و كالج 
ــوق بـهنام  نظامي نيروي دريايي ايالات متحده آمريكا پرداخت. جزوه درسي او در كالج ف
اقتصاد سياسي امنيت ملي٣ انتشار يافته است. او در "رانــد"،٤ مجتمـع م عظ ـم تحقيقـاتي 
ــا، نـيز بـه پژوهشهـاي اسـتراتژيك، بـهويژه در زمينـه سـلاحهاي  ايالات متحده آمريك

هستهاي، اشتغال داشت.  
جيمز شلزينگر در زمان رياستجمهوري ريچارد نيكسون به يكي از نظريهپــردازان و 
ــالهاي ١٩٧١-١٩٧٣  چهرههاي درجه اول سياست ايالات متحده آمريكا بدل شد. در س
ــه دسـت داشـت. در سـال ١٩٧٣، در اوج  رياست "كميسيون انرژي اتمي" اين كشور را ب
بحران "واترگيت"، نيكسون او را در سمت رئيس "آژانس مركزي اطلاعات آمريكا" (ســيا)٥ 
گمارد. شلزينگر به اخراج برخي كاركنان "سيا" دســت زد و سـاختار ايـن سـازمان را بـه 
ــال، وزيـر جنـگ  سوي گردآوري و تحليل اطلاعات هدايت نمود. كمي بعد، در همين س
آمريكا شد. وي مخالف سرسخت سياست "تنشزدايي" در روابط آمريكا و اتحاد شــوروي 
بود و به اين دليل جرالد فورد، رئيسجمهور بعدي، در سال ١٩٧٥ او را كنار گذاشت. در 
زمان رياستجمهوري جيمز (جيمي) كارتر، در سال ١٩٧٧ مشاور رئيسجمهور در امــور 
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انرژي شد و در سالهاي ١٩٧٧-١٩٧٩ اولين وزير انرژي آمريكا بود. شلزينگر از آن پس 
ــاون بـه تحقيـق اشـتغال  در "موسسه مطالعات استراتژيك و بينالمللي"١ دانشگاه جرج ت

دارد.٢ 
جان ريچارد شلزينگر٣ (متولد ١٩٢٦) از شاخه انگليسي اين خاندان است. از جــانب 
مادر به خاندان يهودي رگنزبورگ تعلق دارد؛ منسوب به شهر رگنزبورگ باواريا خاستگاه 
و مأواي اوليه دودمان مارگوليوت/ شلزينگر. جان شلزينگر كارگردان سينما و تئاتر اســت 
ـــتان. فيلمهــاي او بارهــا برنــده اول  و از مديـران اتحاديـههاي سـينما و تئـاتر انگلس
جشنوارههاي جهاني شده است. از معروفترين آنها بــايد بـه "كـابوي نيمهشـب" (١٩٦٨-

١٩٦٩) و "يكشنبه خونين" (١٩٧١) اشاره كرد.٤  
 

ــان بـا  از خاندانهاي مهم حاخامي كه تكاپوي خود را در اواخر سده پانزدهم و همزم
خاندان مارگوليوت/ شلزينگر در شرق اروپا آغاز كرد بايد به خاندان پولاك اشاره كرد. 

ياكوب بن جوزف پولاك (يعــقوب بـن يوسـف پول ـك) در حوالـي سـالهاي ١٤٦٠-
١٥٢٢ ميزيست. او از شاگردان حوزه ياكوب مارگوليوت در شهر رگنزبورگ بود، سـپس 
به شهر پراگ رفت و با دختر موســس فيشـل كراكويي٥ ازدواج كـرد. موسـس فيشـل 
ــدر  كارگزار مالي دربار لهستان و متصدي گردآوري مالياتهاي روستايي بود و فردي مقت
ــراگ منصـوب شـد و  بهشمار ميرفت. با ا عمال نفوذ او، ياكوب پولاك در سمت حاخام پ
بهمراه ايزاك مارگوليوت (مارگوليس)، پسر استاد سابقش، اداره امور يهوديان را به دست 
ــود. در سـال  گرفت. او سپس به شهر كراكو رفت و "بيت دين" خود را در آنجا مستقر نم
ــن كشـور منصـوب كـرد.  ١٥٠٣، آلكساندر، پادشاه لهستان، او را در سمت حاخام كل اي
ياكوب پولاك شخصيتي ناآرام داشت و در دوران رياستش بــا سـاير رهـبران يـهودي در 

ستيز و منازعه بود.٦ 
ــري (مجارسـتان)،  در سده نوزدهم اعضاي اين خاندان را در سمتهاي حاخامي هنگ
ــابيم. در ايـن زمـان حداقـل چـهار پـولاك در دسـتگاه  در نيويورك و در انگلستان ميي
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حكومت هند بريتانيا حضور داشتند و دو تن از آنها پسران ديويد پولاك بودند. 

ــولاك١ (١٧٨٠-١٨٤٧) در سـال ١٨٤٦ قـاضي كـل  يكي از آنان، بهنام س ر ديويد پ
ــا بـود و  بمبئي شد و برادرش، س ر جرج پولاك٢ (١٧٨٦-١٨٧٢) افسر ارتش هند بريتاني
ــال ١٨٥٤ عضـو  در جنگهاي مختلف، بهويژه در افغانستان، حضور فعال داشت. او در س
ــال ١٨٥٩ ژنـرال شـد و در سـال ١٨٧٠ بـه  هيئت مديره كمپاني هند شرقي شد. در س
درجه فيلدمارشالي رسيد. در سال ١٨٧٢ دربار انگليس عنــوان اشـرافي "بـارونت گردنـه 

خيبر"٣ را به وي اعطا كرد.  
ــه خدمـت ارتـش هنـد بريتانيـا درآمـد. او بيشـتر در  جان پولاك٤ در سال ١٨٧٤ ب
مأموريتهاي "اكتشافي" (اطلاعاتي) شركت داشــت و در سـال ١٩٠٣ بـه درجـه كلنلـي 

رسيد.  
س ر فردريك ريچارد پولاك٥ (١٨٢٧-١٨٩٩)، پسر بارونت ج. اف. پولاك٦ (برادر س ر 
ــپس كميسـيونر پيشـاور  جرج پولاك)، در سال ١٨٤٠ به خدمت ارتش بنگال درآمد. س
اـن  شد و در سالهاي ١٨٧٠-١٨٧٢ در كميسيون مرزي سيستان به رياست فردريك ج
گلداسيمد (از خاندان يهودي گلداسميد) شركت داشــت. پـولاك در ارتـش بريتانيـا بـه 

درجه سرلشكري رسيد.٧ 
ــيز ميشناسـيم. او  از خاندان پولاك، دكتر ياكوب ادوارد پولاك (١٨١٨-١٨٩١) را ن
ــت. دكـتر پـولاك در سـالهاي ١٨٥١-١٨٦٠ در  در بوهم به دنيا آمد و در وين درگذش
ايران بود. او از سال ١٢٧٢ق./ ١٨٥٥م.، پس از مرگ دكتر كلوكــه و پيـش از اسـتخدام 
ــاه قاجـار بـود. در منـابع دوره قاجاريـه، از  دكتر طولوزان، پزشك مخصوص ناصرالدينش
ــم پـولاك" يـاد شـده اسـت.  جمله روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، از او به عنوان "حكي
ياكوب پولاك در سال ١٨٦٥ خاطرات ايران خود را بهنام ايران، سرزمين و مــردم آن در 
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١٣٥زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
وين منتشر كرد. اين كتاب به فارسي ترجمه شده است.١  

 
در تاريخنگاري اروپا سالهاي ١٦٦٠-١٨١٥ را "عصر استبداد" ميخوانند. 

ــدههاي اخـير   "استبداد"،٢ به عنوان يك نظم سياسي، پديدهاي جديد است كه در س
ــيله نـهادهاي  در اروپا رخ نمود. پيش از "عصر استبداد"، حكمرانان اروپا كم و بيش بهوس
اجتماعي و ساختارهاي سنتي از يكسو و قواعد عرفي و ديني (احكــام اخلاقـي و شـرعي 
ــر مقيـد و محـدود بودنـد. از سـده شـانزدهم، حكمرانـان اروپـا  مسيحيت) از سوي ديگ
ــت  كوشيدند اين نهادهاي اجتماعي را متلاشي كنند و همگان را به آحاد منفرد تابع دول
مركزي بدل نمايند. در اين دوران، تقيد به اخلاق و احكام مسيحي نيز فروپاشيد و بـراي 
ــاخت كـه هيـچ مرجعـي  بيش از يك و نيم سده نسلي از حكمرانان خودكامه را پديد س

ايشان را محدود نميكرد.  
اين عصر، دوران "استبدادگري روشنگرانه"٣ ناميده ميشود؛ زيرا انديشهپردازان ايــن 
نظم نوين سياسي، افزايش ثروت دولت را وظيفه و هدف اصلي حكمــران ميدانسـتند و 
ــردم و دولـت" معرفـي ميكـرد. منـافع  "مستبد روشنگر"٤ خود را "نخستين خدمتگزار م

عمومي و حقوق شهروندي تابعي از اصل بنيادين افزايش ثروت انگاشته ميشد.٥  
تبيين اين تحول در ساختار سياسي اروپا بدون در نظر گرفتن پيوندهاي آن با فرايند 
غارت مــاوراء بحـار، كـه در سـدههاي شـانزدهم تـا هيجدهـم ميـلادي امپراتوريهـاي 
ــال و هلنـد و انگليـس و فرانسـه را آفريـد، غـيرممكن اسـت.  مستعمراتي اسپانيا و پرتغ
ــاختار سياسـي جديـد اروپـا و بنيـاد مـادي "خودكـامگي  درواقع، پايه عيني اين س
حكمرانان" در غارت ماوراء بحار و پيدايش يك اليگارشي جديد ثروتمند نهفته اسـت. 
اين انباشت بيسابقه ثروت در دست حكمرانان بزرگ و كوچك اروپا بود كــه آنـان را بـه 
گسترش دامنه اقتدار و خودكامگيشان فراخواند. و به تبع اين تحول است كه حكمرانان 
ــيحي بـود،  و اليگارشي ماوراء بحار خود را از "قانون"، كه در جامعه سنتي اروپا قانون مس
ــردن  بينياز ديدند و مبارزهاي سرسختانه را براي راندن دين به درون كليساها و كوتاه ك
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ــان توليـت ديـن، و در رأس آن كليسـاي رم، آغـاز كردنـد. نظـام "اسـتبداد  دست مدعي
روشنگرانه" درواقع نظامي بغايت "بياخلاق" و "بيقانون" بود كه كسب ثروت به هر بهايي 
را به اخلاق و مذهب نويــن خويـش بـدل سـاخت. لازمـه ايـن ثروتانـدوزي حريصانـه، 
سرمايهگذاري در توسعهطلبي ماوراء بحار بود و براي حكمرانان اروپاي مركزي نقدترين 
"سرمايه" سكنه انبوه سرزمينشان بود. چنين است كه در سدههاي هفدهم و هيجدهم 

اتباع دولتهاي اروپاي مركزي به "بردگان نظامي" بدل شدند.  
حكمرانان اروپاي مركزي بطور عمده از سده هفدهم ميلادي حرفه جديدي را آغاز 
ــه عنـوان "بـردگـان  كردند: به اسارت درآوردن اتباع خويش، آموزش و تربيت آنان ب
ــه اسـتعمارگـران  نظامي" و اجاره دادن يا فروش اين ارتشهاي كوچك، بطور عمده، ب
ــرزمين كنونـي  هلندي و انگليسي. در تداوم اين فرايند است كه در سده هيجدهم س
ــأمين ثـروت  آلمان را مأواي دهها حكمران محلي خودكامه مييابيم كه مهمترين راه ت
ــركت در  آنان فروش اتباع خويش به عنوان "سرباز" به انگليسيها و هلنديها براي ش
ــود.١ بـه دليـل اهميـت ايـن مشـاركت و سـود هنگفـت و  جنگهاي مستعمراتي ب
سهلالوصول آن بود كه تا اواخر سده نوزدهم اليگارشي آلمان براي تصرف مستعمرات 
خصوصي خويش اقدامي نكرد زيرا به آن نيازي نميديد. بسياري از مستعمرات هلند و 
دـ.  انگلستان در آسيا، آفريقا و قاره آمريكا بهوسيله همين "بردگان آلماني" به دست آم
بنيادهاي خلق و خوي نظاميگري مردم آلمان را نيز بايد در اين پيشينه جست. مـارك 
اـمي  بلوخ مينويسد: نبايد فراموش كرد كه تا يك سده پيش استفاده از اين بردگان نظ
رسم بسيار رايجي بود.٢ مسئوليت گردآوري، تجهيز، آموزش و ســرانجام فـروش (يـا 

اجاره دادن) اين "بردگان نظامي" با پيمانكاران يهودي بود.  
ــار ليونـي و آدالـبرت  در سدههاي نهم و دهم ميلادي كشيشاني نيكنفس چون آگوب
ــا شـكوه  پراگي از فروش محدود كودكان مسيحي بهوسيله حكمرانان مركز و جنوب اروپ
ــير اروپـاي مركـزي و جنوبـي  ميكردند. اينك، در سده هفدهم، تمامي اتباع عادي و فق
ــرب، نظـام جديـد  "برده" بودند. بدينسان، برخلاف ادعاي تبليغاتي تاريخنگاري رسمي غ
سرمايهداري نه از درون "ليبراليسم" بلكه از درون استبدادگري نوين اروپايي سردرآورد و 
ــود. از درون ايـن نظـام سياسـي متمركـز، سـتمگر و  مولود وصلت "دولت" و "يهوديت" ب
ــورژوازي جديـد دنيـاي غـرب  غارتگر طبقه زرسالاري پديد شد كه در سده نوزدهم به ب
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١٣٧زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
فراروئيد. نتيجه محتوم فرايند پيوند حكمرانان اروپا با يهوديان سـلطه نـهايي زرسـالاري 
يهودي بر دنياي غرب است و اين عجيب و غيرطبيعي نيست. در نيمه دوم سده نوزدهم، 
آلكساندر ويل،١ انديشمند فرانسوي، به تلخي پيوند ميان "دولت بورژوايي" و "يهوديت" را 

مورد توجه قرار داده و چنين نوشت: 
در اروپا تنها يك قدرت وجود دارد و آن [بارون جيمز] روچيلد است. در پـيرامون او 
دهها موسسه مالي اقماري وجود دارد. تمامي سوداگران و تجــار محـترم سـربازان و 
صاحبمنصبان اويند و شمشير او سفتهبازي است. روچيلد معلولي است كه بايد پديد 
ــد بـهيچروي يـك مخلـوق  ميآمد و اگر او نبود كس ديگري "روچيلد" ميشد. روچيل
تصادفي نيست، بلكه نخستين معلول قانونمند دولتهاي اروپايي است كــه [خـود] از 
ــد بـراي پيدايـش خـود بـه  سال ١٨١٣ هدايت آنان را به دست گرفته است. روچيل
ــر او  دولتها نيازمند بود و دولتها نيز بنوبه خود به روچيلد نيازمندند. ولي اكنون ديگ

به دولتها نيازي ندارد، ولي دولتها هنوز به او نيازمندند.٢ 
در هميـن زمـان، لـرد تومـاس بـابينگتون ماكـــائولي٣ (١٨٠٨-١٨٥٩)، انديشــمند 

استعماري انگليس، نوشت: 
ــدرت  درواقع يهوديان در خارج از قدرت سياسي [انگلستان و اروپا] قرار ندارند. ق
ــازه داده شـد ثروتهـاي بـزرگ  سياسي در دست آنهاست و از زماني كه به آنها اج
بيندوزند مالك قدرت سياسي نيز شدند. در جامعه متمدن چه قدرتي بزرگتر از قدرت 
طلبكار بر بدهكار؟ اگر ما اين قدرت را از دست يهودي بگيريم درواقع امنيت مالكيت 
او را سلب كردهايم. و اگر مـا ايـن قـدرت را در چنـگ او واگذاريـم بـه وي قدرتـي 
ــهودي ميتوانـد بـر بـازار پـول  مستبدانهتر از هر پادشاه و دولتي اعطا كردهايم... ي
حكومت كند و بازار پول بر جهان حكومت ميكند... اگر وظيفه ما به عنــوان مسـيحي 
سلب قدرت سياسي از يهوديان باشد... براي تحقــق آن، تنـها راه واقعـي محـروم 
كردن آنان از قدرت سياسي همان كاري است كه اسلاف ما كردنــد: قتـل و حبـس و 

غارت آنها.٤ 
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گفتيم كه "عصر استبداد روشنگرانه" مولود فرايند "سكولاريزاسيون" بود؛ به معني دور 
شدن حكمرانان اروپا از مباني اخلاقي و ديني آئين مسيح و احكام مســيحيت و بـه تبـع 
ــي اسـت كـه در  آن رشد "بيقانوني" و "خودسري" در ايشان. اين فرايندي بغرنج و طولان
سـتيز حكمرانـان و دسـتگاه كليسـا نمـود عينـي و مشـخص مييـافت. دسيســهها و 
جنگهاي خاندان مديچي عليه دستگاه كليسا، كه در اوايل سده شانزدهم به سلطه ايــن 
ــانس"  خاندان بر كليساي رم انجاميد، تنها يك نمونه متأخر است و اشتباه است اگر "رنس
مبداء نظري اين فرايند تلقي شود. "رنسانس" معلول و مولود اين فرايند بود. پيشينه ايـن 

ستيز بسيار ديرتر است. 
ــه راجـر دوم، شـاه سيسـيل، و پيـترو پـيرلئوني عليـه دسـتگاه  پيشتر درباره دسيس
ــر، تكـاپـوي فردريـك دوم  مسيحيت و پاپ اينوسن دوم سخن گفتهايم. نمونه بارز ديگ
ــاه سيسـيل (١١٩٨-١٢٥٠) و امپراتـور "روم مقـدس" (١٢١٥-١٢٥٠)،  هوهنزتافن،١ ش

است.  
ــر دوم خصومتـي سـخت بـا  فردريك دوم از سرداران "جنگ صليبي" بود و چون راج
دستگاه كليسا داشت. كار او بدانجا كشيد كه رسالهاي ملحدانه نوشت، يا برايش نوشتند، 
ــاهي مقتـدر، خودكامـه و  بهنام٢ درباره سه شياد: موسي، مسيح و محمد.٣ فردريك پادش
عياش بود. بر سكههاي او نشاني از تقيدش به آئين مسيح مندرج نيســت؛ اوقـاتش را بـا 
ــه  معشوقههايش ميگذرانيد و از اينطريق صاحب فرزندي نامشروع شد. دشمنانش او را ب
ــهم او را لواطكـار ميدانسـت. ويـل  داشتن حرمسرا متهم ميكردند و پاپ گرگوريوس ن

دورانت، كه شرحي همدلانه از فردريك به دست داده است، مينويسد: 
ــا سـفيد را بـه  فردريك در مقام مدافعه توضيح داد كه كليه بانوان و نوجوانان سياه ي
علت مهارتشان در آوازهخواني، رقص، عمليات آكروباسي، يا ســاير تفريحـاتي كـه بـر 
فـر،  وفق سنت در دربارهاي پادشاهان مرسوم بود استخدام كرده است... گاهي هنگام س
جماعتي از بردگان، در حاليكه تعدادي پلنگ، ســياهگـوش، شـير، يـوزپلنـگ، بوزينـه و 

خرس را به زنجير بسته بودند، در عقب امپراتور حركت ميكردند. 
ــف  در هنگام بزم، زنان زيبارو بر گردش حلقه ميزدند و "شعرا در مدح جلال او و لط
ــا  آن مهرويان به غزلسرايي مشغول ميشدند." فردريك نيز سخت دلبسته نجوم و كيمي
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بود.١  

اين شاه خودكامه و عياش با اليگارشي يهودي پيوند نزديــك داشـت و مـترجمين و 
حاخامهاي يهودي را به دربار خود فراخواند. متنفذترين ايشان  ياكوب آناتولي است.٢ 

 
ــار  يعقوب بن ابا مري بن سامسون آناتوليائي (ياكوب آناتولي)٣ پزشك و مترجم درب
فردريك است. در سال ١٢٣١ به ناپل رفت، به دربار فردريك راه يافت، پزشك مخصوص 
ــار ترجمـه دانشهـاي اسـلامي از عربـي بـه لاتيـن  او شد و بهمراه ميشل اسكات٤ به ك
ــوم  پرداخت. از ترجمههاي يعقوب بايد به برخي آثار ابنرشد و منطق ارسطو و مباني نج
الفرغاني اشاره كرد.٥ يعقوب طبيب يا مترجمي ساده نبود؛ درباري مقتدر و متنفذي بــود 
و تكاپوي اقتصادي گسترده داشت. او در جنوب ايتاليا مجتمعــي بـزرگ از كـارگاههـاي 
ابريشمبافي بر پا كرد كه اداره آن با يهوديان بود و درآمد آن به فردريك و سرمايهگذاران 
ــون اسـت و دخـتر شـموئيل  يهودي تعلق ميگرفت.٦ يعقوب از وابستگان خاندان ابنطب

بنطبون را به همسري گرفت.  
خاندان ابنطبون٧ از يهوديان ساكن غرناطه (اندلس) بودنــد. يـهودا بـن شـائول بـن 
ــه طبـابت و ترجمـه  طبون (١١٢٠-١١٩٠) به شهر لونل،٨ در جنوب فرانسه، كوچيد و ب
ــموئيل بـن طبـون (١١٦٠-١٢٣٠) و موسـي بـن  كتب عربي پرداخت. پسر و نوهاش، ش
ــترجمين سرشـناس جنـوب  شموئيل بن طبون (سده سيزدهم ميلادي)، به پزشكان و م
اروپا بدل شدند. آنان تعداد زيادي از آثار فلسفي و علمي دنياي اســلام، از جملـه كتـب 
فارابي و ارسطو، را از عربي به عبري و لاتين ترجمه كردند. حداقل چهار نسل از اعضــاي 

اين خاندان مترجمين نامدار دانشهاي اسلامي بودند.٩  
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خاندان ابنطبون يا يعقوب آناتوليــائي تنـها مـترجمين دربارهـاي اروپـاي سـدههاي 
دوازدهم و سيزدهم نيستند. سرآغاز "نهضت ترجمه" در اروپا، كه از عوامل مــهم تكويـن 
فرهنگ جديد غرب است، به سده دوازدهم ميرسد و با مهاجرت گروهي از خانوادههــاي 
ــه دانشهـاي اسـلامي  يهودي از اندلس اسلامي به جنوب فرانسه و شمال ايتاليا و ترجم
ــش  بهوسيله ايشان آغاز ميشود.١ چنين بود كه يهوديان به مهمترين واسطه انتقال دان
ــا بـدل شـدند. مورخيـن دانشـگاه عـبري اورشـليم  سرزمينهاي اسلامي به قاره اروپ

مينويسند:  
ــه اروپـاي  اعضاي خاندانهاي اشرافي و فرهيخته يهودي كه از اسپانياي اسلامي [ب
مسيحي] ميكوچيدند، مشاغل مهمي را در دربارهاي سلطنتي بــه عنـوان كـارگـزاران 
ــاني و عربـي بـه زبانهـاي  مالي، پزشك، مشاور و مترجم آثار فلسفي از زبانهاي يون

غربي به دست ميگرفتند.٢  
بدينسان، از سالهاي ١١٣٠-١١٥٠م.، غرب از طريق ترجمه آثار ابنسينا از عربي به 
لاتين با انديشه فلسفي آشــنا شـد. آثـار ارسـطو ديرتـر از ابنسـينا، در نيمـه دوم سـده 
ــي و تعـدادي از زبـان يونـاني، بـه  دوازدهم و نيمه اول سده سيزدهم، بيشتر از زبان عرب
لاتين ترجمه شد. آثار كندي و فارابي مدتي پس از آثار بوعلي بـه لاتيـن ترجمـه شـد و 
ــراي آشـنايي  آثار ابنرشد ديرتر به غرب راه يافت. در اين زمان، كليسا محدوديتهايي ب
ــافيزيك و طبيعيـات ارسـطو  طلاب با ارسطو قايل شد. براي نمونه، در پاريس مطالعه مت
ممنوع ولي اخلاق و منطق او آزاد بود. ترجمــه مابعدالطبيعـه ابنسـينا نخسـتين بـار در 
سال ١٤٩٥ به شكلي بسيار زيبا به چاپ رسيد.٣ ترجمــه متـون عربـي تنـها بـه فلسـفه 
محدود نبود. كتب فراواني در عرصههاي متنوعي از علوم، از پزشكي تا رياضيات و نجـوم، 
به لاتين ترجمه شد مانند كتاب الهيئه جابر بن افلان. آثار هيپوكريت، پدر پزشكي يونان 

باستان، برمبناي ترجمه عربي آن بهوسيله يهوديان به لاتين برگردانده شد.  
 

ــاري غـرب سـرآغاز "عصـر  از دهه ١٦٦٠، يعني درست از همان زمان كه در تاريخنگ
ــهودي را بـا خـاندان سـلطنتي  مستبدين منورالفكر" انگاشته ميشود، رابطه زرسالاران ي

هابسبورگ استوار مييابيم: 

                       

 ibid, pp. 1318-1322. :١ بنگريد به
2
Ben-Sasson, ibid, p. 469.

ــص ٨٣- ٣ بارون كارادووو، متفكران اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ج ٤، ص

 F. C. Copleston, Aquinas, London: Penguin, 1982, pp. 63-64. ٨٧؛
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لئوپولد اول، امپراتور "روم مقدس" (١٦٥٨-١٧٠٥)، پادشاه بوهــم (١٦٥٦-١٧٠٥) و 
ــد اسـتوار داشـت و دو صـراف  پادشاه هنگري (١٦٥٥-١٧٠٥)، با زرسالاري يهودي پيون

نامدار يهودي، ساموئل اوپنهايمر و سامسون ورتيمر، كارگزاران مالي او بودند. 
 

ــات و تداركـات  ساموئل اوپنهايمر (١٦٣٠-١٧٠٣) از سال ١٦٧٢ پيمانكاري سيورس
ارتش امپراتوري هابسبورگ را به دست گرفت و سپس كارگزار كل١ مالي دربــار شـد. در 
ــه اوپنـهايمر بدهكـار  سال ١٦٧٩، در پي جنگ با فرانسه، دولت وين ٢٠٠ هزار فلورين ب
شـد. در جريـان جنـگ اتريـش بـا عثمـاني (١٦٨٢)، او بـه تنـهايي تـأمين تداركــات و 

سيورسات ارتش لئوپولد را به دست داشت.  
ــاران و دلالان يـهودي  اوپنهايمر عمليات خود را بهوسيله شبكهاي گسترده از پيمانك
انجام ميداد كه در سراسر اروپاي مركزي و شرقي گسترده بود. او پ تاس (بــراي سـاختن 
باروت)، عليق، گندم و اسبهاي مورد نياز را از طريق يهوديان لهستان فراهم ميكرد كه 
ــا بودنـد. در سـال ١٦٩٤ مـيزان بدهـي  مهمترين منبع تأمين سيورسات ارتشهاي اروپ

دولت وين به او به سه ميليون فلورين رسيد.  
با مرگ ساموئل اوپنهايمر دولت هابســبورگ بـا بحـران مـالي مواجـه شـد. امـانوئل 
اوپنهايمر، وارث او، ادعاي شش ميليون فلورين طلب كرد و سرانجام دولــت ويـن چـهار 

ميليون فلورين به او پرداخت.  
ــم و اوايـل سـده  ساموئل اوپنهايمر از نامدارترين زرسالاران يهودي اواخر سده هفده
هيجدهم است. معاصرينش او را "قيصر يهود"٢ ميناميدند. سومبارت به نقــل از يكـي از 
ــاصر او مينويسـد: "در سـال ١٦٩٠ اوپنـهايمر يـهودي در ميـان تجـار و  نويسندگان مع

بانكداران نه فقط اروپا بلكه سراسر جهان شناخته شده بود."٣  
درباره خاندان اوپنهايمر در آينده سخن خواهيم گفت. در اينجا تنــها ميافزائيـم كـه 

اين خاندان تا به امروز از اعضاي برجسته اليگارشي زرسالار معاصر است. 
 

ــان بـه دنيـا  سامسون ورتيمر (١٦٥٨-١٧٢٤) در يك خانواده يهودي مستقر در آلم
ــاندان زرسـالار فـوق خويشـاوند شـد.  آمد و از طريق ازدواج با بيوه ناتان اوپنهايمر با خ
ــارد  ساموئل اوپنهايمر او را با خود به وين برد، در سمت مدير صرافي خويش در وين گم
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و وي را به امپراتور لئوپولد اول معرفي كرد. ورتيمر از سال ١٦٨٤ به عنوان كارگزار مالي 
در دربار وين حضور يافت. او در ســالهاي ١٦٩٤-١٧٠٩ ثروتمندتريـن يـهودي اروپـاي 
مركزي بهشمار ميرفت. سامسون ورتيمر مسئول كل امور مالي لئوپولد اول، جــوزف اول 
و كارل ششم، امپراتوران "روم مقدس"، بود. در زمان جنگ با عثماني مبالغ هنگفتي پول 
در اختيار وين قرار داد. او در عين حال مسئول امور مالي حكمرانــان محلـي ساكسـوني، 

ماينز، ترير١ و پالاتينيت٢ (باواريا) نيز بود.  
ــوپولـد اول بـود و بـه مأموريتهـاي محرمانـه  ورتيمر مورد اعتماد فراوان امپراتور لئ
ــپ، بـرادر امپراتـور، بـا دخـتر  ديپلماتيك اعزام ميشد. در زمان ازدواج پرنس كارل فيلي
ــه دريـافت كنـد. بـه  پادشاه لهستان، موفق شد از لهستانيها يك ميليون فلورين جهيزي
پاس اين خدمت، لئوپولد يكهزار دوكات طلا بهمراه تصويــر خـود را بـه وي اهـدا كـرد. 
تصاوير اهدا شده پادشاه لهستان و سه تن از شاهزادگان او نيز در اسناد سامسون ورتيمر 
ــزار كـل مـالي  به دست آمده است. با مرگ ساموئل اوپنهايمر، به جاي او در سمت كارگ
ــيله گـارد نظـامي امپراتـور محـافظت  دربار هابسبورگ٣ منصوب شد. خانه ورتيمر بهوس

ميشد. او نيز، چون اوپنهايمر، به "قيصر يهود" شهرت داشت.٤ 
پسر سامسون ورتيمر، بهنام ولف ورتيمر،٥ از كارگزاران درجــه اول دربـار مـاري تـرز 
بود. نفوذ اين خاندان در سده نوزدهم نيز تداوم يافت. در سال ١٨٦٨ به جوزف ريتر فن 

ورتيمر٦ (١٨٠٠-١٨٨٧) عنوان اشرافي دربار اتريش اعطا شد.٧  
 

ــري  دوران سلطنت ماري ترز،٨ امپراتريس "روم مقدس" و ملكه اتريش و بوهم و هنگ
(١٧٤٠-١٧٨٠) نقطهعطفي در پيوند حكمرانان و يهوديان در اروپاي مركزي است. 

ماري ترز دختر كارل ششم است كه دربــاره پيونـد او بـا زرسـالاران يـهودي سـخن 
ــش پيونـدي اسـتوار بـا  گفتهايم. اين ملكه نامدار خاندان هابسبورگ، شوهرش و فرزندان
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زرسالاران يهودي داشتند. پس از ازدواج ماري تــرز بـا فرانتـس اسـتفن (١٧٣٦) عنـوان 
ــاري  "پادشاه اورشليم" نيز به عناوين شاهان هابسبورگ افزوده شد. مدتي بعد، با تلاش م
ترز، همسرش با نام فرانتس اول، امپراتــور "روم مقـدس" (١٧٤٥-١٧٦٥) شـد. يكـي از 
فرزندان اين دو، ماري آنتوانــت١ (١٧٥٥-١٧٩٣) اسـت؛ همـان ملكـهاي كـه در جريـان 
انقلاب فرانسه بهمراه شوهرش، لوئي شانزدهم، به قتل رســيد. شـاخه سـلطنتي خـاندان 
ــام  هابسبورگ از تبار ماري ترز و فرانتس اول (دوك لورن) خاندان هابسبورگ- لورن٢ ن

دارد.  
 

ــلزينگر  در دوران ماري ترز، ولف ورتيمر، پسر سامسون ورتيمر، و اعضاي خاندان ش
ــه بـارون ديـهگـو  چون گذشته در دربار هابسبورگ حضور داشتند. علاوه بر آنان بايد ب
داگوئيلار، اسرائيل فن هوئنيگزبرگ٣ و بارون جوزف فن سونفلس به عنوان متنفذترين 

يهوديان درباري اين زمان اشاره كرد.٤ 
خاندان داگوئيلار از اعضاي اليگارشي يهودي/ مارانوي شهر اگوئيلار اسپانيا است كـه 
زماني از كانونهاي مهم يهودينشين كاستيل بهشمار ميرفت. ديهگو اگوئيــلار (١٦٩٩-
١٧٥٩) مارانو بود و نام مسيحياش موسس لوپز پريرا٥ اســت. پـدرش انحصـار تجـارت 
ــه لنـدن مـهاجرت كـرد و در سـال  تنباكوي پرتغال را به دست داشت. ديهگو اگوئيلار ب
ــاليانه هفـت ميليـون فلوريـن،  ١٧٢٢ به وين كوچيد. او در وين، در ازاي پرداخت س
انحصار تجارت تنباكو در سراسر امپراتوري اتريش را به دست گرفـت. در ١٧٢٦ مقـام 
ــلطنتي درآمـد.  اشرافي "بارون" به او اعطا شد و كمي بعد به عضويت شوراي مشاورين س
وي وامهاي هنگفت به دربار اتريش پرداخت ميكرد: از جمله، در سال ١٧٣٢ ده ميليون 
ــازي قلعـهاش  فلورين به دربار اتريش و ٣٠٠ هزار فلورين به شخص ماري ترز براي بازس
ــوپـز پريـرا٦  وام داد. بارون داگوئيلار دو سال پيش از مرگ به لندن بازگشت. افرائيم ل

(١٧٣٩-١٨٠٢)، بارون داگوئيلار دوم، پسر بزرگ اوست. 
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ــش  پسر دوم ديهگو داگوئيلار، بهنام جوزف١ (متوفي ١٧٧٤)، "مسيحي" شد. او به ارت
ــكر س ر  انگليس پيوست و خاندان نظاميان داگوئيلار را بنيان نهاد. پسرش، بهنام سرلش
ــش كمپـاني هنـد شـرقي بـود. در  جرج چارلز داگوئيلار٢ (١٧٨٤-١٨٥٥) از افسران ارت
جنگهاي مختلف شركت داشت. در ماموريتهاي نظامي به سيســيل و اسـپانيا و چيـن 
ــا  رفت و به درجه سرلشكري رسيد. او از فرماندهان ارتش انگليس در جنگ اول ترياك ب

چين (١٨٤١-١٨٤٢) بود. 
پسر جرج داگوئيلار، بهنام سرلشكر س ر چارلز لارنس داگوئيلار٣ (١٨٢١-١٩١٢)، در 
ــس در چيـن  زمان جنگ ترياك، در سالهاي ١٨٤٣-١٨٤٨، منشي فرمانده ارتش انگلي
بود. او در جنگ كريمه و در سركوب انقلاب ١٨٥٧ هند شركت داشت. وي نيز به درجـه 

سرلشكري رسيد.  
يكي ديگر از اعضاي اين خــاندان، بـهنام بنجـامين داگوئيـلار،٤ در نيمـه دوم سـده 
هيجدهم از كارگزاران كمپاني هنــد شـرقي در كلكتـه اسـت. يكـي از اعضـاي زن ايـن 
خاندان، بهنام گريس داگوئيلار (١٨١٦-١٨٤٧)، مولف اشعار و رمانها و كتب متعــدد در 

زمينه تاريخ مارانوها و يهوديان اسپانياست.٥ 
 

ـــاندان  معـهذا، و بـهرغم حضـور گـروه كثـيري از يـهوديان دربـاري در پـيرامون خ
ــوان متنفذتريـن يـهودي  هابسبورگ، بارون جوزف فن سونفلس٦ (١٧٣٢-١٨١٧) به عن
دربار ماري ترز شناخته ميشود. ماري ترز، همسرش فرانتس اول و پســرش جـوزف دوم 
ــه توصيـه او بـود كـه مـاري تـرز  به شدت متأثر از نظريات اقتصادي سونفلس بودند و ب
سياست "تجارت آزاد" را پيش گرفت و به يهوديان اجازه مهاجرت انبوه به سرزمين خــود 

را داد.٧  
سونفلس پسر يك يهودي بهنام حييم ليپمــن پرليـن٨ اسـت. حييـم در اوايـل سـده 
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هيجدهم به عنوان مباشر به خدمت اشــراف محلـي موراويـا درآمـد. او در هميـن زمـان 
ــتقرار  مسيحي كاتوليك شد هرچند همسرش رسما  يهودي ماند. حييم سپس در وين اس
يافت؛ به تدريس زبانهاي شرقي در دانشگاه اين شهر پرداخت و مترجم دربار ماري ترز 
ــافت و الوئيـس  شد. در سال ١٧٤٦ به عنوان اشرافي "شهسوار" دربار هابسبورگ دست ي
فن سونفلس نام گرفت. الوئيس فن سونفلس از مقامات متنفذ دربار ماري ترز بــود. پـس 
از او پسرش بارون جوزف فن سونفلس مشاور ماري ترز و پسرانش، جوزف دوم و لئوپولد 

دوم، شد. 
جوزف سونفلس را از متنفذترين رجال سياسي امپراتــوري هابسـبورگ در نيمـه دوم 
سده هيجدهم ميشناسند. او از مروجين و انديشهپردازان نظريه "استبداد روشنگرانه" و 
"مركانتيليسم"١ (تجارت آزاد) و مولف حدود ١٥٠ كتاب و رسـاله اسـت. وي بـا ٩ زبـان 
آشنايي داشت. بارون سونفلس در اوايل سده نوزدهم رئيس دانشگاه وين و آكادمي علوم 

اتريش بود.٢ 
جوزف دوم، امپراتور "روم مقدس" و پادشاه بوهــم و هنگـري (١٧٦٥-١٧٩٠)، چـون 
ــت كـه تاريخنگـاري  مادرش ماري ترز حكمراني خودكامه بود. او نيز در زمره كساني اس
غرب ايشان را "مستبدين منورالفكر" ميخوانــد. از مـهمترين اقدامـات جـوزف، كـه ايـن 
عنوان را برايش به ارمغان آورده، همــوار سـاختن راه بـراي اسـتقرار يـهوديان در بوهـم، 
ــن سـرزمين و پيونـد نزديـك او بـا زرسـالاران  افزايش نفوذ آنان در اقتصاد و سياست اي
ــه"٣ جـوزف دوم را متـأثر از  يهودي بود. دايرهالمعارف يهود سياست "استبداد خيرخواهان

بارون سونفلس ميداند.٤ 
 

ــا خـاندان هابسـبورگ بـه  ثروت و اقتدار خاندان پوپر نيز در اين دوران و در پيوند ب
دست آمد: 

اـن٥ (متوفـي ١٦٢٥) نـام  نخستين فرد از اين خاندان كه ميشناسيم، ولف پوپر بوزي
ــامش  دارد كه در شهر كراكو اقامت داشت. پدرش، اسرائيل گرشون كوهن،٦ چنانكه از ن
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ــانزدهم بـه  پيداست به خاندان كوهن تعلق داشت. او از يهودياني بود كه در اواخر سده پ
ــو٢ اسـت كـه برخـي  چسيني١ مهاجرت كردند. مادرش از خاندان اشرافي يهودي لاندائ

حاخامها و كاباليستهاي نامدار از آن برخاستهاند.  
اـفت. او  در اوايل سده هفدهم، ولف پوپر به عنوان ثروتمند بزرگ شهر كراكو شهرت ي
ــن، و ربـاخواري در شـهرهاي مختلـف لهسـتان اشـتغال  به واردات پوشاك، بهويژه از كل
داشت. ثروت انبوه اليگارشي يهودي و روشهــاي انباشـت ايـن ثـروت واكنـش مـردم را 
ــه  برانگيخت. سباستيان ميچنسكي،٣ استاد فلسفه دانشگاه كراكو، در رسالهاي بهنام  آئين
پادشاهي لهستان به بررسي وضع مردم پرداخت و يهوديان را به عنوان عامل اصلي ايــن 
ــاه لهسـتان، توقيـف  سيهروزي معرفي نمود. اين رساله به دستور زيگيسموند سوم، پادش
شد؛ معهذا مخفيانه بارها منتشر شد و تأثيري عميق بر جــاي نـهاد. ميچنسـكي در ايـن 
ــوپـر  رساله پوپر را نمونهاي مثالزدني از يك "يهودي خونخوار" يافته است. بهنوشته او، پ
در شهر داراي هفت مغازه است، در بسياري از شهرهاي ديگر دست دارد و ثروتش بيــش 

از ٣٠٠ هزار زلوتي٤ است.٥  
ــم نبـود. در هميـن  ولف پوپر تنها عضو ثروتمند اين خاندان در نيمه اول سده هفده
زمان "برادران پوپر"، در كنار اعضاي برخــي خاندانهـاي زرسـالار يـهودي ديگـر چـون 
گومپرز،٦ در شهر برنو٧ داراي كارگاههاي بزرگ نساجي بودنــد.٨ كمـي بعـد، پـوپرهـا را، 
چون گومپرزها، در زمره "يهوديان درباري" مييــابيم؛ گومپرزهـا در آلمـان و پـوپرهـا در 

بوهم.٩ 
در حوالي نيمه سده هيجدهم، ولف پوپر ديگــري را مييـابيم كـه رياسـت يـهوديان 
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ــهاردهم و پـانزدهم جـزء امپراتـوري "روم مقـدس" شـد. از سـال ١٦٢٠ خـاندان  ٩ بوهم در سدههاي چ

هابسبورگ به عنوان يك پادشاهي مستقل بر آن فرمان ميرانــد. ايـن سـرزمين در سـال ١٩١٨ جـزء 
كشور نوپديد چكسلواكي شد. مهمترين شهر آن پراگ است. 
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بوهم را به دست دارد. بوهم در اين زمان حدود ٢٩ هزار نفر سكنه يهودي داشت١ و اين 
ــور  نشانه اهميت و ثروت ولف پوپر است. به اين دليل، در سال ١٧٤٩ فرانتس اول، امپرات
ــور بوهـم  "روم مقدس" و شوهر ماري ترز، پوپر را در سمت مسئول گردآوري ماليات كش
گمارد. پوپر ١٨ سال در اين سمت بـود. سـرزمين چـك و آلمانينشـين بوهـم كشـوري 

پرجمعيت بود و بر اين اساس ميتوان دامنه اقتدار و ثروت ولف پوپر را تصور كرد.  
پسر ولف پوپر، بهنام حييم (يواشيم) پوپر٢ (١٧٢٠-١٧٩٥)، در پراگ مستقر شـد. او 
از تجار و صرافان مهم اين شهر بود و بهمراه شركاي خود انحصار تجارت تنباكو را نيز به 
دست داشت. در سال ١٧٧٥ جانشين پدر شد و در سمت متصدي كل گردآوري ماليـات 
بوهم جاي گرفت. در سال ١٧٩٠، لئوپولد دوم، پسر ماري ترز و پادشاه بوهم و هنگري و 
ــوپـر"٣ اعطـا كـرد.  امپراتور "روم مقدس" (١٧٩٠-١٧٩٢)، به او عنوان اشرافي "الدر فن پ
ــش از مـرگ، از سـمت خـود بـه عنـوان متصـدي  يواشيم پوپر در سال ١٧٩٢، كمي پي

گردآوري ماليات كشور بوهم كناره گرفت.  
ــر در بخارسـت و ويـن و ايـالات  در اواخر سده نوزدهم تعدادي از اعضاي خاندان پوپ
متحده آمريكا مســتقر شـدند و برخـي از آنـان بـه حرفـههاي دانشـگاهي روي آوردنـد. 
ــلات  نامدارترين آنان در اوايل سده بيستم، جوزف پوپر٤ (١٨٣٨-١٩٢١) است. او تحصي
رـ  دانشگاهي خود را در دانشگاه پراگ به پايان برد و سپس در وين ساكن شد. جوزف پوپ
ــهره برجسـته علمـي شـناخته ميشـد.  در رشتههاي مكانيك و فيزيك به عنوان يك چ
ويليام پوپر (١٨٧٤-١٩٦٣) از شرقشناسان سرشناس آمريكا بــود و در سـمتهاي زيـر 
جاي داشت: استاد زبانهاي سامي در دانشگاه كلمبيا، معاون سردبير دايرهالمعارف يـهود 
(چاپ آمريكا)،٥ و رئيس دپارتمان شرقشناسي كتابخانه عمومــي نيويـورك. س ـر كـارل 
ــامدارترين چـهره ايـن  رايموند پوپر٦ (١٩٠٢-١٩٩٦)، نويسنده و انديشهپرداز سياسي، ن

خاندان در نيمه دوم سده بيستم است.٧ 
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سرزمين اروپاي مركزي، كه امروزه در بخش مهمي از آن دو كشور آلمــان و اتريـش 
ــه در  قرار دارد، مأواي مردمي است كه "آلماني" نام دارند. آنان در گذشته قبايلي بودند ك
شرق رود راين ميزيستند و با نام عام توتوني١ خوانده ميشدند. نام قبايل فوق نخستين 
ــي  بار در سده اول پيش از ميلاد در منابع رومي به ثبت رسيده و قبايلي "وحشي"٢ معرف
شدهاند. نام برخي از اين قبايل عبارت اســت از آلامـاني (آلمـاني)،٣ سـوئوي،٤ لمبـارد،٥ 

واندالي،٦ اوستروگوت،٧ ويسيگوت،٨ كتي،٩ آنگلس١٠ و ساكسون.١١  
در سدههاي نخستين ميلادي اين قبايل به قلمرو امپراتوري روم كوچيدند و بتدريــج 

دولتهاي محلي كوچك و بزرگ خود را به پا كردند.  
ــايلياند كـه پـس از فـروپاشـي امپراتـوري روم در سـال ٤١٥  ويسيگوتها همان قب
ميلادي شبه جزيره ايبري را تصرف كردند و سرانجام بهوسيله مسلمانان از اين سرزمين 

بيرون رانده شدند.  
ــده دوم ميـلادي در منـابع  قبايل آنگلس و ساكسون (كه نام آنها نخستين بار در س
تاريخي ديده ميشود) در سده پنجم ميلادي به جزاير انگليس يورش بردند و دولتهاي 
ــد. از آمـيزش آنـان بـا سـكنه سـلتي١٢ ايـن  كوچك خود را در اين سرزمين به پا نمودن
سرزمين مردم انگلو ساكسون پديد شدند. اين نامي است كه امروزه به سكنه انگلســتان 
ــرگرفتـه از نـام قبيلـه آنگلـس  و ايالات متحده آمريكا اطلاق ميشود. نام "انگليس" نيز ب

است. انگلوساكسونها در سده هفتم ميلادي به مسيحيت گرويدند.١٣ 
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در سده هفدهــم ميـلادي، در اتريـش، هنگـري و بوهـم- كـه سـرزمينهاي شـرقي 
"امپراتوري روم مقدس" را تشكيل ميداد- سلطنت خاندان هابسبورگ مستقر بود. شمال 
ــد و مـهمترين  و شمال شرقي اين منطقه، در حاشيه درياي بالتيك، پروس ناميده ميش

شهر آن برلين بود.  
اين سرزمين تا سده شانزدهم در قلمرو پادشــاهي لهسـتان بـود و بهوسـيله اشـراف 
ــت  زميندار محلي (يونكرها) اداره ميشد. در اين زمان خاندان آلماني هوهنزولرن حكوم
ــت. در سـال ١٧٠١، يكـي از اعضـاي ايـن خـاندان خـود را  منطقه فوق را به دست گرف

"پادشاه پروس" خواند و بهنام فردريك اول تاجگذاري كرد. 
خاندان هوهنزولرن١ (= بني زولرن) نسب خود را به كنت زولرن، يكــي از سـرداران 
شارلماني، ميرساند. آنان در اصل حكمرانان كوچكــي در منطقـه سـوابيا،٢ در غـرب رود 
راين، بودند و مركز استقرارشان در قلعه هوهنزولرن بود.٣ ســكنه سـوابيا آمـيزهاي از دو 

قبيله آلاماني و سوئوي بودند.٤ 
ـــلطه  در ايـن دوران، بخشهـاي غربـي و شـمال غربـي اروپـاي مركـزي در زيـر س
حكومتهاي كوچك محلي قرار داشت. در سده هيجدهم امپراتوري اتريــش و پادشـاهي 
پروس قلمرو خود را توسعه دادند و بخش مهمي از اروپاي مركزي ميان دو دولت مقتـدر 

اتريش (در جنوب) و پروس (در شمال) تقسيم شد.  
در نيمه اول سـده نوزدهـم، (١٨١٥-١٨٤٥)، طبـق سـاختاري كـه بهوسـيله جبهـه 
قدرتهاي ضد ناپلئوني در كنگره وين ترسيم شد، سرزمينهاي آلمانينشين اروپا شامل 
ــش)، پنـج پادشـاهي، هشـت دوكنشـين بـزرگ٥ و ده دوكنشـين  يك امپراتوري (اتري

كوچك ميشد. اسامي اين دولتها به شرح زير است: 
پادشاهي: پروس،٦ هانوور،٧ باواريا،٨ ساكسوني،٩ ورتمبرگ.١ 
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دوكنشينهاي بــزرگ: هسـه كاسـل،٢ هسـه دارمشـتات،٣ بـادن،٤ لوكزامبـورگ،٥ 

مكلنبورگ شورين،٦ مكلنبورگ استرليتز،٧ اولدنبورگ،٨ ساكسوني وايمار.٩ 
دوكنشينهاي كوچك: برونسويك،١٠ هلشتاين،١١ ناســو،١٢ ساكسـوني آلتنبـورگ،١٣ 
ساكسوني هيلدبورگهاوزن،١٤ ســاكس- كوبـورگ- گوتـا،١٥ سـاكس مينينگـن،١٦ انـهالت 

دسو،١٧ انهالت كوتن،١٨ انهالت برنبورگ.١٩ 
ــان دوكنشـينهاي كـوچـك  حكمرانان دوكنشينهاي بزرگ گراند دوك و حكمران
ــر  دوك نـاميده ميشـدند. در سـال ١٨٧١ خانـدان سـلطنتي پـروس سـلطه خـود را ب

حكومتهاي كوچك آلماني برقرار كرد و كشور آلمان را تأسيس نمود.  
 

در پژوهش ما، از ميان خاندانهاي حكومتگر آلمان، دو خاندان هانوور و ساكســوني 
ــوري مسـتعمراتي بريتانيـا و جايگاهشـان در تركيـب كنونـي  به دليل پيوندشان با امپرات

اليگارشي جهاني از اهميت بيشتر برخوردارند.  
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خاندان دوك هانوور از سال ١٢٣٥ ميلادي حكومت اين منطقه را، واقــع در شـمال 
غربي سرزمين آلمان، بــه دسـت داشـت. دوك ارنسـت اگوسـتوس،١ حكمـران هـانوور 
(١٦٧٩-١٦٩٨)، با سوفيا، نوه جيمز اول پادشاه انگليــس (١٦٠٣-١٦٢٥)، ازدواج كـرد و 
ــاه انگليـس (١٧١٤-١٧٢٧) شـد. او در عيـن حـال شـاه  پسر آنان بهنام جرج اول پادش
هانوور نيز بود. اين سنت تا زمان ويكتوريا ادامه يافت. جرج دوم (١٧٢٧-١٧٦٠)، جـرج 
سوم (١٧٦٠-١٨٢٠)، جرج چهارم (١٨٢٠-١٨٣٠) و ويليام چــهارم (١٨٣٠-١٨٣٧)، 

پادشاهان بعدي انگليس، در عين حال شاهان هانوور نيز بودند.  
ــق سـنن  با صعود ملكه ويكتوريا به سلطنت انگليس (١٨٣٧-١٩٠١) از آنجا كه طب
كشور هانوور سلطنت زنان ممنوع بود، برادر ويليام چــهارم، بـهنام ارنسـت اگوسـتوس 
(دوك كمبرلند)،٢ سلطنت هانوور (١٨٣٧-١٨٥١) را به دست گرفت. ادوارد هفتم، پسـر 
ويكتوريا، نيز به سلطنت هانوور نرسيد زيرا از جــانب پـدر بـه خـاندان آلمـاني سـاكس- 
كوبورگ تعلق داشت. با انضمــام سـرزمين هـانوور بـه دولـت پـروس (سـپتامبر ١٨٦٦) 

حكومت خاندان فوق بر اين منطقه پايان يافت.٣ 
 

دوك ساكسوني عنوان عامي است كه به اعضاي خاندان وتين٤ اطلاق ميشــد. آنـان 
در سده پانزدهم ميلادي ساكسوني و مناطق همجوار آن را تصرف كردند و حكومت خود 
ــاندان  را مستقر نمودند. در سدههاي هفدهم و هيجدهم اين سرزمين در ميان اعضاي خ
ــورگ-  فوق تقسيم شد و دوكنشينهاي كوچكي پديد آمد كه يكي از آنان ساكس- كوب

گوتا است.٥  
در سالهاي ١٨٢٦-١٨٤٤ حكمران منطقه فوق ارنست اول بود كه شــاه ساكسـوني 
ــادر ملكـه  خوانده ميشد. خواهر او با خاندان سلطنتي هانوور/ انگلستان وصلت كرد. او م
ويكتورياست. در ژوئن ١٨٣١، در پي شورش بلژيك و سقوط حكومت خــاندان اورانـژ در 
ــك شـد. پسـر ارنسـت اول، بـهنام  اين سرزمين، برادر ارنست، بهنام لئوپولد، پادشاه بلژي
آلبرت، در فوريه ١٨٤٠ با دختر عمهاش، ويكتوريــا ملكـه بعـدي انگليـس، ازدواج كـرد. 
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ادوارد هفتم، پادشاه انگليس، حاصل اين وصلت است.١ بدينســان، از زمـان ادوارد هفتـم 

خاندان سلطنتي انگليس از هانوور٢ به ساكس- كوبورگ٣ تغيير نام داد.  
در ژوئيه ١٩١٧، سه سال پس از آغاز جنگ جهاني اول، جرج پنجم، پادشاه انگليس 
ــاني  (١٩١٠-١٩٢٧)، براي اثبات روحيه "ملي" خويش، استفاده از كليه نامها و القاب آلم
را در خاندان سلطنتي انگليس ممنوع كرد و نام خاندان خود را به "وينــدزور" تغيـير داد. 
"ويندزور" نام قلعه قديمي پادشاهان انگليس است. از اين پس، خاندان سلطنتي انگليـس 
خاندان ويندزور٤ نام گرفت. معهذا، اين به معناي پايان پيوندهاي آلماني خــاندان فـوق 
نيست.٥ تبار آلماني خاندان سلطنتي انگليس عجيب نيست زيرا "ملت انگلستان" خود نيز 

از تبار قبايل مهاجر آلماني "آنگلس" و "ساكسون" است. 
 

در جنوب اروپاي مركزي وضع بدينگونه بود: 
اين منطقه، كه سرزمينهاي كنوني هلند و بلژيك و لوكزامبورگ را شــامل ميشـود، 
در سـده شـانزدهم "سـرزمينهاي سـفلي"٦ نـاميده ميشـد و در زيـر سـلطه خـــاندان 
هابسبورگ اسپانيا قرار داشت. به هفده ايالت كوچك تقسيم ميشد كه در رأس هر يــك 

خانداني از حكومتگران محلي قرار داشت.  
در سال ١٥٤٤، كارل پنجم، امپراتور "روم مقدس" و اسپانيا، ويليــام (١٥٣٣-١٥٨٤)، 
ــه "پرنـس اورانـژ"٧ ملقـب كـرد و وي را در رأس "ايالتهـاي  پسر كنت منطقه ناسو، را ب

سفلي" گمارد.  
ــي از شـاخههاي رود رايـن).  ناسو منطقهاي است آلمانينشين در كناره رود لهن (يك
نياي ويليام در سده دوازدهم عنوان كنت ناسو را به دست آورد و از آن پس اعقاب او بـه 
ــافتند. ويليـام مقتدرتريـن و ثروتمندتريـن حكمـران "ايالتهـاي  خاندان ناسو شهرت ي
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١٥٣زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
سفلي" بهشمار ميرفت.١ 

فيليپ دوم، پسر كارل پنجم و امپراتور مقتدر اســپانيا، تمـامي امتيـازات پـدر را بـه 
ــه جنـگ بـا اسـپانيا  ويليام اعطا كرد، ولي ويليام سر به شورش برداشت و سرانجام كار ب

كشيد. اين جنگ هشتاد سال (١٥٦٨-١٦٤٨) ادامه يافت.  
ــمالي، "اتحاديـه اوترخـت"٢ تأسـيس شـد كـه  در سال ١٥٧٩ از اتحاد هفت ايالت ش
ــت اختفـاي طرحهـايش عليـه امپراتـوري  رياست آن با ويليام بود. او در اين زمان به عل
اسپانيا به "ويليام خاموش"٣ شهرت داشت. ويليام اورانژ در ١٠ ژوئيــه ١٥٨٤ بـه دسـت 
ماموران فيليپ به قتل رسيد و آرزويش براي استقرار خاندان ســلطنتي ناسـو- اورانـژ در 
زمان حياتش جامه عمل نپوشيد. پس از او پسرش، موريس،٤ رياست اتحاديه اوترخـت را 

به دست گرفت.  
حكومت خاندان ناسو/ اورانژ بر "ايالتهاي ســفلي" ادامـه يـافت. در ايـن دوران آنـان 
هرچند عنوان "شاه" بر خود نداشتند ولي عملا در مقام پادشاهاني مقتدر و ثروتمند جاي 
داشتند. در سده هفدهم، هلند به قدرت بزرگ مستعمراتي جــهان آن روز بـدل شـد. در 

سال ١٦٨٩ پرنس ويليام اورانژ، با نام ويليام سوم، پادشاه انگلستان شد.  
در سالهاي ١٧٩٣-١٧٩٥، ويليام فردريك از اين خاندان به جنگ با ارتــش انقلابـي 
فرانسه پرداخت. شكست خورد و بهمراه پدرش، ويليام پنجم، به انگلستان گريخت. پــس 
از شكست ناپلئون، در كنفرانس پــاريس (١٨١٤) سـرزمينهاي فـوق يكپـارچـه شـد و 
ــا نـام ويليـام اول، بـه  حكومت آن به ويليام فردريك واگذار گرديد. او در سال ١٨١٥، ب
عنوان پادشاه هلند تاجگذاري كرد و تا سال ١٨٤٠ سلطنت نمود. او را شاهي خودكامه، 
ــه بـه تأسـيس خـاندان سـلطنتي هلنـد  نه مشروطه، ميشناسند.٥ اين فرايندي است ك
انجاميد. خاندان سلطنتي كنوني لوكزامبورگ نيز از خاندان ناســو/ اورانـژ اسـت. دربـاره 
ــژ، بـا زرسـالاري يـهودي  پيوند عميق حكمرانان هلند، و در رأس آنها خاندان ناسو/ اوران

بطور مشروح و مكرر سخن گفتهايم. 
 

پيوند زرسالاري يهودي با خاندان سلطنتي هابسبورگ و بــا اليگارشـي مـاوراء بحـار 
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ــود.  هلند سرمشقي براي خاندان هوهنزولرن و حكمرانان كوچك و بزرگ محلي آلمان ب
از اينروست كه در سده هيجدهم شاهد استقرار "يهوديان دربـاري" در تمـامي دربارهـاي 

بزرگ و كوچك اروپاي مركزي هستيم.  
بهنوشته دائرهالمعارف يهود، از سده هفدهــم حكومتهـاي پراكنـده و مسـتقل و 
اـ  "از  خودكامه اروپاي مركزي به تأسيس دربارهاي متمركز و پرتجمل دست زدند و طبع
نظر اقتصادي يهوديان ميتوانستند خدمات بزرگي به چنين حكمراناني كنند." يهودان 
مستقر در جنوب و مركز اروپا به دليل پيوندشان با يهوديان شرق و لهستان ميتوانستند 
ــدم، احشـام و الـوار را تـأمين  نياز ارتشهاي كوچك و خصوصي حكمرانان منطقه به گن
كنند و همچنين جواهرات و ساير كالاهاي تزيينــي مـورد نيـاز را بـراي ايـن حكمرانـان 
ــراي دربارهـاي اروپـا  فراهم آورند. بهنوشته منبع فوق، گردآوري ماليات دشوارترين كار ب
بود و يهوديان به دليل "استعداد ســازماندهي و ارتباطاتشـان بـا سـرزمينهاي دور" بـه 
ــالونيك و اسـتانبول و بغـداد و  كمك آنان آمدند. آنها به دليل اين ارتباطات، بهويژه با س
اصفهان، ميتوانستند اعتبار مالي يا پول نقد لازم را براي خريدهاي خارجي تأمين كننـد 
و لباس و غذا و اسلحه ارتشهاي كوچــك اروپـا را، كـه مـهمترين ابـزار حكمرانـي ايـن 

دولتهاي محلي بود، فراهم آورند.  
دائرهالمعارف يهود مينويسد: "نهادي بهنام يهوديان درباري ناگهان پديد نشــد بلكـه 
در سدههاي شانزدهم و هفدهم بتدريج تكامل يافت." بهنوشته منبع فوق، ريشههاي ايــن 
ـــكل گرفــت و  نـهاد بـهويژه در دوران جنگهـاي سـي سـاله اروپـا (١٦١٨-١٦٤٨) ش
ــبرتوس  كارچاقكنها و "پيمانكاران" يهودي چون ساموئل هرشرايدر،١ ناتان اسپانير٢ و آل

دنيس (آلوارو دينيز) به خدمت حكمرانان برمن، بوئكبورگ و دانمارك درآمدند. 
در دوران جنگهاي سي ساله هم سوئديها و هم دشــمنان آنـها از يـهوديان بـراي 
سررشتهداري ارتش و جاسوسي استفاده ميكردنــد، ولـي درواقـع در نيمـه دوم سـده 
هفدهم بود كه... "يهوديان درباري" به يكي از نيازهاي دربارهاي حكمرانان مستبد اروپا 
تبديل شدند و در زمره گروهي از كارگزاراني قرار گرفتند كــه بهوسـيله آنـها سـرزمين 

تحتفرمانشان اداره ميشد. 
ــا شـرق و تمركـز ثـروت در دسـت حكمرانـان  اين تحول ناشي از گسترش تجارت ب
ــش فرهنـگ پرتجملـي بـود كـه بـه "فرهنـگ  اروپايي مناطق همجوار با عثماني و پيداي
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ــز مـهم تجـاري و  باروك"١ موسوم است. در اين دوران فرانكفورت و هامبورگ به دو مرك
مالي اروپا و كانون تجار و صرافان و دلالان يهودي بدل شد. همپاي اين تحولات عناوين 
اين يهوديان نيز محترمانهتر شد. آنان كه در آغاز "يهودي دربــاري"٢ خوانـده ميشـدند، 

بتدريج "صراف درباري"٣ و بالاخره "كارگزار دربار"٤ و "سركارگزار دربار"٥ نام گرفتند.  
از نظر امتيازات اجتماعي و سياسي اين طبقه با ساير يــهوديان تفـاوت داشـتند و از 
امتيازاتي بهرهمند بودنــد كـه بسـياري از اتبـاع مسـيحي نـيز از آن بيبـهره بودنـد كـه 
ــارف يـهود سـه  مهمترين و نافذترين آن امكان ارتباط مستقيم با حكمران بود. دائرهالمع

شاخه اصلي فعاليت آنها را "صرافي"، "تجارت" و "ديپلماسي" ميداند و مينويسد: 
ــها بسـيار متنـوع بـود و حوزههـاي مـالي، تجـارت و ديپلماسـي را در  فعاليت آن
برميگرفت. ولي مسئوليت اصلي آنها تأمين نيازهاي مالي و پولي حكمرانان و در زمينه 
تهيه فلز براي ضرب مسكوكات، تأمين سيورسات ارتش، انجام مأموريتهاي تجــاري 
و ديپلماتيك [و قاعدتا  اطلاعاتي] و بررســي طرحهـاي مربـوط بـه توسـعه تجـارت و 

صنعت، مثلا تنباكو، بود.٦  
 

ــه شـرح  كاركردهاي يهوديان درباري در سدههاي هفدهم و هيجدهم بطور خلاصه ب
زير است: 

ــأمين نقدينگـي مـورد نيـاز دربارهـاي اروپـا  ١- بانكداري: "يهوديان درباري" منبع ت
ــاي كـلان زرسـالاري يـهودي توضيـح  بودند. درباره اين رابطه و وامها و سرمايهگذاريه

دادهايم. 
٢- پيمانكاري مالياتي: "يهوديان درباري"، در بسياري موارد، همــان كـاركردي را بـه 
ــد. گـردآوري  دست داشتند كه امروزه نهادهاي دولتي، چون وزارت دارايي، به دست دارن
ماليات، بهويژه ماليات كشاورزي، از اتباع دربارهاي كوچك و بــزرگ اروپـاي مركـزي بـه 
ــا   عهده اليگارشي يهودي بود. آنان معمولا اين ماليات را نقدا  پيشخريد ميكردند و طبع
ــه چنـگ آورنـد. نمونـههاي  در جريان گردآوري آن ميكوشيدند تا سود هر چه بيشتر ب
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ــه "سـوس جـود" در آينـده  متعدد، مانند خاندان پوپر در بوهم، را بيان داشتهايم. با نمون

آشنا خواهيم شد.  
٣- نظاميگري: بهنوشته مورخين دانشگاه عبري اورشــليم، كـاركرد اصلـي "يـهوديان 
درباري" تأمين تداركات و سيورسات ارتشها بود. پيمانكاران نظامي يهودي همـه جـا در 
ــي تـا ارتـش عظيـم امپراتـور  كنار ارتشهاي آلمان، از ارتشهاي كوچك دربارهاي محل

آلمان (پس از ١٨٧١)، حضور داشتند.١ 
كاركرد نظاميگري زرسالاران يهودي را به سه بخش بايد تقسيم كرد: 

آنان علاوه بر سررشتهداري (تــأمين تداركـات)، كـاركرد تهيـه و تجـهيز ارتشهـاي 
ــزي را بـراي واگـذاري بـه  كوچك مزدور (بردگان نظامي) از اتباع حكمرانان اروپاي مرك
مشترياني چون اليگارشي مستعمراتي هلند و سپس انگليس به دست داشتند. در جريان 
ــامي (بـهويژه اسـب،  جنگهاي ناپلئوني نيز اين كاركرد ادامه داشت. تهيه تجهيزات نظ

اسلحه و باروت) نيز حرفهاي كاملا يهودي بود.  
پيشتر با نمونههاي اين كاركرد در اسپانياي مسيحي، در جنگهاي عثماني بــا ايـران 
صفوي و سپس در لهستان آشنا شديم. تصادفي نيست كه شهر برنو، كانون مهم تكاپوي 
اليگارشي يهودي در شرق اروپا، در اواخر سده نوزدهـم و اوايـل سـده بيسـتم بـه محـل 
استقرار مهمترين صنايع نظامي بدل شد. "تفنگ برنو" نامي شناختهشده در ايران اســت. 
با مجتمع مهم نظامي "ويتكوويتز" روچيلدها در اين منطقه بعدها آشــنا خواهيـم شـد و 
پيوندهاي عميق زرسالاران يهودي را با صنايع تسليحاتي غرب در سده بيســتم خواهيـم 

شناخت. 
ــود. در سـدههاي  ٤- ضرب سكه: يكي از كاركردهاي "يهوديان درباري" ضرب سكه ب
هفدهم و هيجدهم بيشتر سكههاي دربارهاي آلمــان از نقـره بـود. بـا افزايـش تكـاپـوي 
ــه  اقتصادي در اين دوران، فلز فوق كمياب شد و تأمين نقره مورد نياز براي ضرب سكه ب

يكي از وظايف مهم اليگارشي يهودي بدل گرديد.٢ 
٥- تأمين نيازهاي مصرفي و زينتي/تجملاتي: يكــي از كاركردهـاي مـهم "يـهوديان 
ــي بـراي دربارهـاي اروپـا بـود. ايـن كـاركرد  درباري" تأمين جواهرات و سنگهاي قيمت
ــه  يهوديان ابعاد ديگري نيز داشت كه در منابع تاريخي به آن اشاره نميشود. ولي چنانك
ــا بـه روشـني  در بررسي رابطه زرسالاران يهودي سده نوزدهم با حكمرانان و اشراف اروپ
خواهيم ديد، تأمين نيازهاي زندگي پر عيــش و نـوش ايـن خاندانهـا، بـهويژه در ابعـاد 
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جنسي، از كاركردهاي مهم زرسالاران يهودي بود. 

ــهود مينويسـد مارانوهـا بـه  ٦- فعاليتهاي ديپلماتيك و اطلاعاتي: دايرهالمعارف ي
دليل پيوندهاي بينالمللي گستردهشان به زودي بهوسيله حكومتهاي محلي بــه عنـوان 
ديپلمات به كار گرفته شدند.١ توجه كنيم كه كاركرد "ديپلماسي" و "اطلاعــاتي" تفـاوت 
ــات" عمـل ميكردنـد،  چنداني ندارد. اگر يهوديان/ مارانوهايي بودند كه به عنوان "ديپلم
ــاتي" بهشـمار ميرفتنـد. ديديـم كـه  طبعا  بودند يهوديان/ مارانوهايي كه "كارگزار اطلاع
كاركرد "جاسوسي" يهوديان در دوران جنگهاي سيساله اروپا مـورد تـأييد مـاخذ فـوق 

است.  
ــاي زرسـالاري يـهودي و  مجموعه اين كاركردها پيوند روزافزون و همبسته خاندانه
ــبب شـد. بتدريـج، ايـن  اليگارشي اروپاي مركزي را در سدههاي هفدهم و هيجدهم س
ــك شـبكه بغرنـج خويشـاوندي  پيوند ابعادي فراتر از مشاركت يافت و به پيدايش ي
ــتم دنيـاي غـرب را بـر  انجاميد؛ و بدينسان ساختار سياسي سدههاي نوزدهم و بيس
ــه پيونـد خويشـاوندي مارانوهـا/  شالودهاي قبيلهاي مبتني ساخت. دايرهالمعارف يهود ب
ــزي اشـاره ميكنـد و حضـور فعـال آنـان در  يهوديان با خاندانهاي اشرافي اروپاي مرك
ــي  صفوف آريستوكراسي برخي كشورهاي اروپايي و آمريكايي. مينويسد: "آريستوكراس

برخي جوامع در اروپا و آمريكا بهوسيله مارانوها و اعقاب آنها غنا يافت."٢ 
در اين فرايند خاندانهاي اليگارشي آلماني به ثروتي انبوه رسيدند و در سده هفدهم 
به جايگاه درجه اول در سياست و اقتصاد قارههاي اروپا و آمريكا دست يــافتند. خـاندان 
ناسو/ اورانژ حكومتهاي هلند و لوكزامبورگ را بــه دسـت گرفـت. ويليـام سـوم، از ايـن 
ــارون آنتونيـو سواسـو لـوپـز مدتـي سـلطنت  خاندان، به كمك دو ميليون سكه طلاي ب
انگلستان را به دست داشت. در اواخر سده هفدهم، فردريك اگوستوس، دوك ساكسوني، 
به كمك بهرند لهمن يهودي، مشاور سياسي و مالي دربارش، به سلطنت لهستان رسيد.٣ 
ــه  و اليگارشي هانوور و ساكسوني به خاندان سلطنتي انگليس و سپس بلژيك بدل شد. ب
ــهاني  دليل همين پيوند است كه خاندان دوكهاي هسه از آغاز سده نوزدهم تا جنگ ج
دوم ثروتمندتريـن خـاندان عضـو اليگارشـي سـلطنتي اروپـا بهشـــمار ميرفــت. ايــن 
برجستهترين نمونههاي پيوند "فائوستوس" و "مفيســتوفلس" اسـت كـه سـومبارت بـدان 
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ــالار جـهانوطن معـاصر  اشاره كرده است. اين تحولات در بنيان تكوين اليگارشي زرس

جاي دارد.  
 

ــال و پرسـود را  يكي از حكمرانان كوچك آلمان كه با زرسالاران يهودي مشاركتي فع
ــالن١ اسـت. او از سـال ١٦٥٠ حكومـت اسقفنشـين  آغاز نمود، كريستف برنهارد فن گ

مونستر٢ را به دست داشت.  
گالن توجه يهوديان را به برنامههاي تجاري و توسعهطلبانه خود در ماوراء بحار جلـب 
كرد و با خاندانهاي زرسالار يهودي گومپرز،٣ لوي٤ و اسحق (ايزاك)٥ شريك شد. ساير 
ــه، در نيمـه دوم سـده  حكمرانان كوچك آلمان نيز همين رويه را پيش گرفتند. در نتيج
ــرائيل آرون٦ و ژوسـت  هفدهم، پيمانكاران نظامي و يهوديان درباري متنفذي چون اس
ــير در  ليبمن٧ در پروس، لفمن بهرندز در هانوور و بهرند لهمن در هالبرشتات٨ و آرون ب
فرانكفورت به ثروت انبوه رسيدند. ليبمن چنان ثروتمند شــد كـه بـه خـاندان سـلطنتي 

هابسبورگ و دولتهاي محلي آلمان وام ميداد.٩ 
در دوك نشين هلشتاين نيز وضع به همينگونه بود: 

ــود.  از سال ١٦٨٣ ياكوب موسافيا١٠ رئيس ضرابخانه و كارگزار مالي دربار هلشتاين ب
پس از مرگ او پسرش، جوزف، جانشين وي شد. فورستها (ســاموئل، ارميـا و اسـرائيل 
ــا  فورست)١١ نيز از "يهوديان درباري" هلشتاين بودند و عمليات مالي خود را در شراكت ب
ــي  بنديكس گلداشميت و خاندان هيندريشزن،١٢ ساكن هامبورگ، انجام ميدادند. مدت
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بعد، گلداشميت كارگزار مالي دربار دانمــارك شـد. در نيمـه اول سـده نوزدهـم يكـي از 
ــددوك توسـكاني٢  اعضاي خاندان هيندريشزن، بهنام روبن،١ به خدمت لئوپولد دوم، گران

(١٨٢٤-١٨٥٩)، درآمد.٣ 
اعضاي خاندان گومپرز نــيز بـه خدمـت خـاندان هوهنزولـرن (پادشـاهان پـروس) 
درآمدند و بهمراه خاندانهاي يهودي اسحاق، افرائيم٤ و ايتزيگ٥ اداره ضرابخانه پــروس 

را به دست گرفتند.٦ 
ــك داشـتند  از آخرين اعضاي خاندان هوهنزولرن كه با اليگارشي يهودي پيوند نزدي
بايد به فردريك اول، گراند دوك بادن (١٨٥٢-١٩٠٧)، اشاره كرد. او عموي ويلهلم دوم، 
ــودور هرتـزل، بنيـانگذار صهيونيسـم  امپراتور آلمان، است. فردريك را به عنوان حامي تئ
جديد، ميشناسند. او بود كه ملاقات هرتزل با قيصر را در جريان سفر قيصر به فلسطين 
(١٨٩٨) ترتيب داد و همو بود كه در راه توسعه صهيونيسم در روســيه تـزاري كوشـيد و 

توانست نامهاي از تزار دال بر حمايت از صهيونيسم اخذ كند.٧ 
 

از يهوديان درباري نامدار نيمه اول سده هيجدهم بايد به ماركس اسور،٨ كارگزار كل 
ــزرگ  دربارهاي سوئد و ساكسوني، و يوناس مهير٩ نيز اشاره كرد. مهير صراف و رباخوار ب
شهر درسدن بود. او باجناق بهرند لهمن و از خويشان لفمن بهرندز است. در ايــن زمـان 
ــوني در درسـدن بيشـترين تعـداد يـهوديان دربـاري را در خدمـت داشـت.  دربار ساكس
ــهر بودنـد.١٠ در دربـار برونسـويك  خاندانهاي بير و لاندائو نيز از يهوديان نامدار اين ش
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خانواده ديويد، بهويژه آلكساندر ديويد،١ جايگاهي برجسته داشتند.  

اين رشته سر دراز دارد. دايرهالمعارف يــهود مينويسـد تمـامي حكومتهـاي محلـي 
ــد.٢ از  آلمان يهوديان درباري خود را داشتند و فهرستي مفصل از اسامي آنها ارائه ميده

اين ميان بايد به خاندان هاينه اشاره كرد.  
سولومون هاينه٣ (١٧٦٦-١٨٤٤) در هانوور به دنيا آمد. در هامبورگ استقرار يافت و 
ــاري بـدل شـد. وراث او بـه  به يكي از بزرگترين صرافان زمان خود در اين بندر مهم تج
ــد. هـاينريش  پاريس كوچيدند و يكي از مهمترين موسسات مالي اين شهر را به پا كردن

(حييم) هاينه٤ (١٧٩٧-١٨٥٦)، شاعر و نويسنده نامدار آلماني، برادرزاده اوست.٥ 
 

ــاپـوي  زندگي جوزف سوسكيند اوپنهايمر (١٦٩٨-١٧٣٨) نمونهاي گويا از شيوه تك
"يهوديان درباري" در حكومتهاي كوچك آلماني است. 

ــهرت داشـت، از خـاندان نـامدار اوپنـهايمر  جوزف اوپنهايمر، كه به "سوس جود"٦ ش
ــار هابسـبورگ سـخن  است. پيشتر درباره ساموئل اوپنهايمر و اقتدار فوقالعاده او در درب
ــن  گفتهايم. در زمان تكاپوي ساموئل اوپنهايمر و سامسون ورتيمر در وين، شاخه ديگر اي

خاندان در شهر هايدلبرگ٧ مستقر بود. جوزف اوپنهايمر به اين شاخه تعلق دارد. 
پدر جوزف به پيمانكاري مالياتي و نظامي و صرافــي و تجـارت اشـتغال داشـت و بـه 
ــهايمر  كمك خويشانش در وين ثروت فراوان اندوخت. در سال ١٧٣٢، جوزف سوس اوپن
ــي بعـد بـا حكمرانـان  پيمانكار كارل آلكساندر،٨ وليعهد دوكنشين ورتمبرگ، شد و كم

هسه و كلن و پالاتينيت (باواريا) نيز رابطه مشابهي برقرار كرد.  
كارل آلكساندر در سالهاي ١٧٣٣-١٧٣٧ حكومت ورتمبرگ را به دست گرفــت. او، 
كه اينك "دوك ورتمبرگ"٩ خوانده ميشد، حكومتي ستمگر و خودكامه برقرار كرد و بــه 
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شدت و وسعت به "تجارت خارجي" روي آورد؛ كه معناي آن مشــاركت در غـارت مـاوراء 
ـــي  بحـار اسـت.در ايـن دوران، جـوزف اوپنـهايمر مشـاور، وزيـر و طـراح و مجـري اصل

سياستهاي او بود.  
اوپنهايمر بمنظور افزايش درآمد آلكساندر و ايجــاد يـك حكومـت مقتـدر نظـاميگرا، 
ــران تشـكيل داد كـه تنـها در برابـر  شوراي دولتي سنتي را منحل كرد و يك هيئت وزي
دوك مسئول بود. او مارانوها/ يهوديان را، كه در آن زمان هنوز "بيگانه" بهشمار ميرفتند، 
در سمتهاي وزارت و ساير مشاغل مهم كشور گمارد، و از طريق فروش القاب اشرافي به 
انباشت خزانه دست زد. براي سركوب مــردم، بـهويژه ممـانعت از اعتراضهـاي آنـان بـه 
ــي و جاسوسـي خشـن ايجـاد نمـود. وي صنـايع  مالياتهاي سنگين، يك سازمان پليس

نظامي مفصلي، بهويژه در زمينه توليد باروت، در ورتمبرگ بر پا كرد.  
ــردم را  تكاپوي حريصانه و بيرحمانه كارل آلكساندر و جوزف اوپنهايمر نفرت عميق م
عليه اين دو برانگيخت. در مارس ١٧٣٧، كارل آلكساندر بناگاه درگذشت. مردم بلافاصله 

اوپنهايمر را دستگير كردند و وي را در ٢ آوريل ١٧٣٨ به دار آويختند.  
جئوفري ويگودر، نويسنده يهودي، اعدام اين وزير آزمند و تبهكار را به "يهودستيزي" 
(آنتي سميتيسم) و "تعصب ديني" منتسب ميكند. او از دوران زندان اوپنهايمر "حماسه" 
ميسازد و مينويسد وي در زندان به سان يك يهودي مومن ريش گذاشت، بطــور مـدام 
ــه از او  به عبادت مشغول بود، بر خوردن گوشت حلال اصرار ميكرد، و سرانجام زماني ك
خواستند براي نجات جانش مسيحي شود گفت: "يك مرد آزاد ميتواند درباره تغيير دين 
ــه يـك زندانـي". ويگـودر ميافزايـد: "در جامعـه يـهودي آلمـان از  خود تصميم بگيرد ن
اوپنهايمر به عنوان يك شهيد و قرباني دسيسههاي سياسي و نفرت ضديهودي ســتايش 

شد."  
ــون فوختوانگـر١ (١٨٨٤-١٩٥٨)، داسـتاننويس معـروف يـهودي  در سال ١٩٢٥، لي
ــه بـا نـام  آلمان، بر اساس زندگي اوپنهايمر يك رمان تاريخي بهنام سوس جود نوشت ك
ــالات متحـده آمريكـا  قدرت به زبان انگليسي ترجمه و منتشر شده است. اين رمان در اي
نيز به چاپ رسيده و تاكنون ميليونها نسخه از آن، به زبانهاي مختلف، به فروش رفتــه 
ــم  است. در سال ١٩٣٤، لوثر مندس،٢ كارگردان يهودي انگليس، بر اساس رمان فوق فيل
ــراژيـك ترسـيم شـده؛ او  سينمايي ساخت. در اين فيلم از اوپنهايمر تصويري انساني و ت
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ــدام، ويـت هـارلن،١ كـارگـردان  نمادي از "رنج" يهوديان اروپا است. در واكنش به اين اق
ــود" كـه در آن تصويـري منفـي از  آلماني، در سال ١٩٣٩ فيلمي ساخت بهنام "سوس ج

اوپنهايمر به دست داده شده است.٢ 
 

پيوند زرسالاران يهودي با خاندان سلطنتي دانمارك با آلــبرتوس دنيـس (١٥٨٠-
١٦٤٥) آغاز ميشود. نام ديگر او "آلوارو دينيز" است و نام يهودياش "شموئيل يحيي".٣ 

ــرد. در سـال  آلبرتوس دنيس از يهوديان پرتغال بود كه به بندر هامبورگ مهاجرت ك
١٦١٨ كريستيان چهارم،٤ پادشـاه دانمـارك، وي را در سـمت رئيـس ضرابخانـه دولتـي 
منصوب كرد. او علاوه بر اداره امور مالي دربار دانمارك به صادرات غله و واردات شكر در 
مقياس گسترده اشتغال داشت، شبكهاي از كارگزاران خويش پديــد سـاخت و، بهنوشـته 
دايرهالمعارف يهود، در دهه ١٦٣٠ براي دربار دانمارك يك "سرويس اطلاعاتي و خبري" 
ايجاد نمود. كريستيان چهارم، به درخواست دنيس، در ٢٢ نوامبر ١٦٢٢ با ارسال پيــامي 
به سران يهودي آمستردام و هامبورگ از آنان درخواست نمود كه گروهي از يــهوديان را 
ــارك و هلشـتاين،  به سرزمين او اعزام كنند تا در جنوب دانمارك، در مناطق مرزي دانم
ــرد. يـهوديان  ساكن شوند. پادشاه دانمارك امتيازات فوقالعادهاي به اين يهوديان اعطا ك
ــارك"  به عنوان صرافان و تجار جواهرات خاندان سلطنتي و "اعضاي جامعه اشرافي دانم

تكاپوي گستردهاي را در اين كشور آغاز كردند. 
در سال ١٦٤٦، بنجامين موسافيا٥ به عنوان پزشك پادشاه دانمارك منصوب شد. در 
سال ١٦٨٤ داماد موسافيا، بهنام گابريل ميلان،٦ در سمت حكمران مستملكات دانمـارك 
در جزاير هند غربي (قاره آمريكا) جاي گرفت. بدينســان، در سـده هفدهـم پيونـدي 

استوار ميان خاندان سلطنتي و اشرافيت دانمارك و زرسالاري يهودي پديد آمد.  
در سـدههاي هفدهـم و هيجدهـم خاندانهـاي يـهودي دوليمـا،٧ ابـنزور،٨ فرانكــو،١ 
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گرانادا،٢ ملدولا،٣ دومزا،٤ مورسكو،٥ تكزيرا دوماتوس٦ و كاسرز ٧به عنوان كارگزاران مـالي 

و ديپلماتيك در خدمت دربار دانمارك بودند.  
ــل مـالي٩  كريستيان چهارم گابريل گومز (ساموئل دو كاسرز)٨ را به عنوان كارگزار ك
ــاه بعـدي دانمـارك،  خود منصوب كرد. گومز اين سمت را در دوران فردريك سوم، پادش

نيز عهدهدار بود و در سمت "كميسر ماليه"١٠ نيز منصوب شد.١١  
ــهودي همـه بـه اليگارشـي يـهودي  نامهاي فوق نشان ميدهد كه اين خاندانهاي ي
ــاپـوي "كمپـاني هنـد  پيشين پرتغال تعلق دارند. با اين توضيح، گمان ميرود "راز" تك
اـ" در  شرقي دانمارك" در همين دوران در سواحل هند و نيز مشاركت فعال "دانماركيه

دزديهاي دريايي اقيانوس هند و خليج فارس و شرق آفريقا آشكار شده باشد.١٢  
 

از حوالي نيمه سده هفدهم، پيوندي استوار ميان زرسالاران يهودي و كريستينا، ملكه 
سوئد، مييابيم: 

كريستينا١٣ (١٦٢٦-١٦٨٩)، دختر گوستاووس آدولفوس،١٤ پادشاه ســوئد، اسـت. او 
ــور  در ١٨ سالگي (١٦٤٤) وارث تاج و تخت سوئد شد و به عنوان ملكه در رأس اين كش
قرار گرفت. كريستينا به مسائل نظري علاقه داشت و دربار او به كانون تجمع روشنفكران 

اروپايي و محل استقرار انديشمنداني چون رنه دكارت١٥ بدل شد. 
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در اوايل سلطنت كريستينا (١٦٤٨) جنگهاي سي ساله اروپا به پايان رسيد. پيــامد 
ــوران  اين جنگ براي سوئد ظهور يك اليگارشي بسيار ثروتمند پروتستان بود كه در ك
حوادث فوق به ثروتي انبوه دست يافتــه بـود. آنـان امـلاك پـهناور داشـتند و قلعـهها و 
كاخهاي عظيم و باشكوه به پا كردند. "ريكزداگ"١ (پارلمان سوئد) محل تجمــع و كـانون 
اقتدار اين اليگارشي بود و از طريق اين نهاد بود كه آنان سلطه خود را بر مقدرات كشـور 
ــتعفا داد و  اعمال ميكردند. در سال ١٦٥٤، به علت تمايل اليگارشي سوئد، كريستينا اس
ــد و  پسرعمويش، كارل گوستاو دهم،٢ جانشين وي شد. كريستينا در شهر رم موطن گزي

سرانجام در اين شهر درگذشت.٣ 
در اين دوران طولاني ٣٥ ساله، ديهگو تكزيرا، پسرش مانوئل و دامــادش فرانسيسـكو 
لوپز (بارون آورناس دوگراس دوم) سرمايه هنگفت كريستينا را در تجارت ماوراء بحار، در 
آسيا و آفريقا و آمريكا، به گردش درميآوردند. با سود اين "تجارت" بود كه ملكه پيشــين 
سوئد دربار مرفه و پرجلالي در شهر رم بر پا نمود و به عنوان حامي دانش و هنر و ملجاء 

روشنفكران در سراسر اروپا شهرت فراوان يافت. 
 

در اوايل سده هيجدهم ميلادي، پديده "يهوديان درباري" به روسيه نيز سرايت كرد: 
ــيه (١٦٨٢-١٧٢٥)، در جوانـي بـه هلنـد و انگلسـتان و اروپـاي  پطر كبير، تزار روس
مركزي سفر كرد و سخت شيفته الگوي "آلماني" اقتصاد و فرهنگ و سياســت شـد. او در 
ــتقر سـاخت. پطـر  بازگشت ساختار سياسي "استبداد روشنگرانه" را در سرزمين خود مس
ــش  يك يهودي آلماني بهنام موسس جوزفز (وزلي)٤ را به عنوان كارگزار مالي دربار خوي

به خدمت گرفت. موسس همزمان با دربار دانمارك نيز همكاري داشت.٥ 
آلكسي تولستوي در رمان تاريخي معروف خود درباره زندگي پطر كبــير، نگـرش آن 
ــي  روز هواداران و مخالفان سياستهاي پطر را در مكالمهاي گويا بيان داشته است. هيئت

از كشيشان يسوعي (ژزوئيت) از فرانسه به دربار پطر ميآيد و حامل اين پياماست: 
اكنون جمع كثيري از دزدان دريايي در درياها جولان ميدهند. دور عالم گشتن براي 
كشتيهاي فرانسه خطرناك است. مالالتجاره بسياري به عبث تباه ميشود. اما از خاك 
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روس راه به سوي خاورزمين سر راست و آسان است؛ هم به سوي ايرانزمين و هــم 
ــه  به سوي هندوستان و چين. بهرتقدير، شما خود وسيلهاي براي حمل متاع به خارج
نداريد. كيسه بازرگانان شما در مسكو از نقد تهي است. برگ و نوايـي نداريـد. ولـي 

بازرگانان فرانسوي توانگرند.  
در برابر اين پيشنهاد، رجال مسكو دو گروهانــد: جمعـي بـه هـراس ميافتنـد. يكـي 
ــاضي  ميگويد: "فاتحه آئين ارتدكس را بايد خواند." ديگري ميافزايد: "در زمان شهريار م
ــه اينـك ربقـه اطـاعت  به زحمت شر انگليسيها را از سر خود كنديم؛ آيا سزاوار است ك

فرانسويان را بر گردن نهيم؟ نه، حاشا و كلا!" نگرش پطر و هواداران او اين است: 
بيعقلها! مفلسايد و گنجي را به دور ميريزيد! گرسنهايد و دســتي را كـه نـان بـه 
سوي شما دراز كرده پس ميزنيد. مگر خداوند ديده بصيرتتان را كور كرده اســت؟ در 
ــت مـا هسـتند، تجـارت  جميع ممالك مسيحي، كه برخي از آنها كوچكتر از يك ولاي
رونق دارد. مردم بر ثروت خود ميافزايند و همه در طلب نفعي براي خويشاند. فقــط 
مائيم كه به خوابي عميق فرورفتهايم... بـه زودي سـرزمين روس را وادي خاموشـان 
اـحب  خواهند ناميد. آنگاه سوئديها، انگليسيها و تركهاي عثماني ميآيند و آن را ص

ميشوند.١ 
ــه پرشـتاب "تجـارت" آن  اين نگاه تمامي حكمرانان اروپايي است كه خود را از گردون

روز بركنار ميديدند.  
حكمرانان روس براي جبران اين "عقبماندگي" راهي نداشتند جز تهاجم زميني به 
هـ  شرق. استعمار تزاري بدينگونه آغاز شد. پطر، براي نجات از "گرسنگي" و "افلاسي" ك
ــهره بـرد؛ در سـال  آلكسي تولستوي توصيف كرده است، از فروپاشي دولت صفوي ب
١٧٢٢ به طمع تصرف راه تجاري ولگا- دريــاي خـزر و "نواحـي ابريشـمخيز سـواحل 

بحرخزر" به سرزمين ايران لشكر كشيد و دربند و باكو را به تصرف درآورد.٢ 
 

ــهان را در نيمـه سـده هفدهـم  مورخين دانشگاه عبري اورشليم جمعيت يهوديان ج
٦٧٥ هـزار نفـر ذكـر كردهانـد؛ ٣٥٠ هـزار نفـر در اروپـاي شـرقي، ٢٥٠ هـزار نفـــر در 
اـل  خاورنزديك و شمال آفريقا و ٧٥ هزار نفر در اروپاي مركزي و غربي ميزيستند. در س
١٨٠٠ اين رقم به ٢/٢ ميليون نفر رسيد: ٥٠٠ هزار نفر در خاورنزديك و شمال آفريقــا، 
ــأخذ  يك ميليون نفر در شرق اروپا و ٧٠٠ هزار نفر در اروپاي مركزي و غربي. بهنوشته م
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فوق، در سال ١٨٨٠ شمار يهوديان جهان حدود ٧/٥ ميليون نفر بود: ٧٥٠ هزار نفــر در 
خاورنزديك و شمال آفريقا، ٤/٢٥٠ ميليــون نفـر در شـرق اروپـا و ٢/٥ ميليـون نفـر در 

سرزمينهاي مركزي و غربي اروپا زندگي ميكردند.١ 
ــد بهشـمار آورد كـه  چنانكه ميبينيم، جوامع يهودي اروپا را بايد جوامعي كاملا جدي
بطور عمده در سدههاي هفدهم و هيجدهم ميلادي پديد شــدند جـز در برخـي شـهرها 
چون فرانكفورت و پراگ كه پيشينه مهاجرت و استقرار جوامع يــهودي قديميتـر اسـت. 
بنابراين، كاملا طبيعي است كه مردم اروپا تا اوايل سده بيســتم بـه يـهوديان بـه چشـم 
بيگانه بنگرند. توجه كنيم كه يهوديان مهاجر اسـپانيا و پرتغـال تنـها از سـده هيجدهـم 

تكلم به زبان مردم سرزمينهاي محل استقرار خويش را آغاز كردند. 
ــم  مورخين دانشگاه عبري اورشليم ساختار حاكم بر جوامع يهودي را تا سده نوزده
ساختاري بسته و متمركز توصيف كردهاند. رهبري اين جوامع، چون گذشته، در دست 
ــكيل  گروه معدودي از خاندانهاي متنفذ اشرافي بود؛ آنان يك اليگارشي بسته را تش
ميدادند و اتباع متمرد خود را بهوسيله محاكم يهودي محاكمه و مجازات ميكردند.٢ 

يهوديان و غارت ماوراء بحار در آمريكا 
در تمامي دوران غارتگري ماوراء بحار، زرسالاران يهودي و اليگارشي اروپــا بـه سـان 
اندامي واحــد عمـل ميكردنـد. تـهاجم بـه مـاوراء بحـار، پيدايـش و شـكوفايي اقتصـاد 
پلانتكاري و تجارت جهاني برده، از آغاز تا پايان، با نام زرسالاران يهودي آميخته اســت. 
برخي از اينان رسما  يهودياند و بسياري "نوكيش" (مــارانو). پنـهان شـدن پلانتوكراسـي 
ــم در زيـر پوشـش "نوكيشـي مسـيحي" (يـهوديت مخفـي)،  سدههاي هفدهم و هيجده
پژوهش درباره سهم واقعي يهوديان را در اين فرايند دشوار ميســازد. معـهذا، دادههـاي 

تاريخي چنان گوياست كه ترديدي در جايگاه مهم ايشان بر جاي نميگذارد. 
 

در سدههاي شانزدهم تا هيجدهم بتدريج سيماي اقتصادي جامعه اروپا دگرگون شد؛ 
ــاي  نيازهاي جديد مصرفي سر برآورد و به تبع آن بازارهاي جديد و گسترده براي "كالاه

ماوراء بحار" پديد شد. 
ــي  يكي از مهمترين تخصصهاي يهوديان، كه مولود سرشت جهانوطني و چندفرهنگ
اـد  ايشان و بهويژه پيشينه زيستشان در دنياي اسلامي است، يافتن كالاهاي جديد، ايج
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نياز به مصرف آن در تودههاي مردم و سپس چنگاندازي بر تجارت آن بود. اين عاملي 
ــمار  مهم در تكوين تمدن جديد غرب است و تا به امروز نيروي محركه اقتصاد غرب بهش

ميرود. 
وـه؛  اين تكاپو در دو شاخه جريان داشت: اول، كالاهاي ارزانقيمت ولي داراي بازار انب
دوم، كالاها و بازارهاي محدود ولي گرانقيمت و پرسود. نوع اول، شامل كالاهايي ميشد 
ــرف  كه مصرف عمومي يافت چون شكر و تنباكو و قهوه. نوع دوم، كالاهايي است كه مص
محدود و مشتريان خاص داشت چون جواهرات و سنگهاي قيمتــي. مورخيـن دانشـگاه 

عبري اورشليم اين مضمون را به شكل زير بيان داشتهاند: 
ــابي]١  وجه مشخصه تجارت يهودي تلاش براي توسعه تجارت از طريق تبليغ [بازاري
ــوع كـاملا متمـايز از كالاهـا بـود:  و متمركز ساختن تكاپوي تجاري خود بر روي دو ن
كالاهاي تجملاتي [لوكس] از يكسو و كالاهاي مورد مصرف انبوه توده مردم از سـوي 
ــد  ديگر. در برخي موارد، يهوديان نقش مهمي در توزيع انواع جديد كالا از منابع جدي

ايفا نمودند.٢ 
 

يهوديان در "كشف" يا متداول ساختن مصرف انبوه كالاهايي چون قــهوه و تنبـاكو و 
شكر در اروپا جايگاه برجسته داشتند. 

شكر، تنباكو، قــهوه، زعفـران و بسـياري كالاهـاي ديگـر بطـور عمـده در سـدههاي 
شانزدهم و هفدهم ميلادي به اروپا راه يافت يا به نياز اصلي زندگي مردم اين قــاره بـدل 
ــان سـهم  شد. انحصار كاشت و تجارت آن نيز بطور عمده يا در انحصار يهوديان بود يا آن

مهمي در اين زمينه به دست داشتند. 
در فرهنگ جديد غرب بسياري از اين كالاها هنوز نام شرقي (بيشتر عربي يا فارسي) 
بر خود دارد: شكر،٣ زعفران،٤ فلفل،٥ قهوه،٦ زنجبيل،٧ كتان (القطن)،٨ صــابون،٩ كـافور،١ 
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نارنج/ پرتغال،٢ كرباس٣ و غيره و غيره. 

ــي قـاره  فلفل سياه يك گياه و كالاي شرقي است و فلفل سبز و قرمز يك كالاي بوم
آمريكاست كه در سده شانزدهم ميلادي به قاره اروپا راه يافت.٤ 

ــهوه، نخسـتين  قهوه در اصل گياه بومي عربستان، و به روايتي حبشه، است. كشت ق
ــم ميـلادي)، در سـرزمينهاي اسـلامي رواج يـافت.  بار، مقارن با ظهور اسلام (سده هفت
اولين اشاره مكتوب به نام "قهوه" در آثار ابوبكر محمد بن زكرياي رازي (اوايل سده دهــم 
ــهوه از سـال ١٥٥٤ ميـلادي در عثمـاني رواج يـافت، در سـال  ميلادي) است. مصرف ق
ــه  ١٦١٥ به ايتاليا رسوخ كرد و در ١٦٤٤ به فرانسه.٥ پيشتر گفتيم كه نخستين قهوهخان

انگليس در سال ١٦٥٠ و بهوسيله يك يهودي بهنام ياكوب (يعقوب) به پا شد.٦  
شكر نيز يك كالاي كاملا شرقي است. فرهنگ مصرف قند و شكر در ايــران متـداول 
ــه  بود و سپس بهوسيله مسلمانان در حوزه مديترانه رواج يافت. در دوران اسلامي، مصر ب
ــكر  يكي از مهمترين مراكز توليد قند و شكر جهان بدل شد. تا سده شانزدهم در اروپا ش
يك كالاي كاملا لوكس و ويژه اشراف بهشمار ميرفت و تجارت آن بطور عمده در دست 
ــهوه و چـاي  يهوديان، بهويژه يهوديان ساكن مصر، بود. مصرف اين كالا در اروپا بهمراه ق

در ميان همگان رواج يافت.  
كشت نيشكر در قاره آمريكا در ســال ١٤٩٣ بهوسـيله كريسـتف كلمـب آغـاز شـد. 
ــكر در سـالهاي ١٥٠٩ و ١٥١١ در جزايـر دومينيكـن و  نخستين كارخانههاي توليد ش

كوبا استقرار يافت.  
در گذشته شكر و قند تنها از نيشكر استخراج ميشد. چغندر قند٧ يــك گيـاه بومـي 
ــاه از اواخـر سـده  سواحل جنوبي مديترانه (شمال آفريقا) است. استخراج شكر از اين گي

هيجدهم متداول شد.٨ 
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ــاره آمريكـا كشـت ميشـد و دود  تنباكو١ يك كالاي "آمريكايي" است. اين گياه در ق
كردن و جويدن تنباكو در ميان سكنه بومي اين قــاره رواج داشـت. كريسـتف كلمـب و 
همراهانش نخستين اروپايياني بودند كه با اين پديده آشنا شدند. در حوالي ســال ١٥٥٠ 
كشيدن (دود كردن) تنباكو از طريق ماجراجويان دريايي در اسپانيا و پرتغال رواج يافت. 
ــد.  در حوالي سال ١٥٥٩ بذر گياه تنباكو٢ به اسپانيا و در سال ١٥٦١ به شهر رم وارد ش
تنباكو را س ر جان هاوكينز در سال ١٥٦٥ به انگلستان وارد كرد. در اوايل ســده هفدهـم 
ــواحل غربـي  كشت تنباكو در منطقه پالاتينيت (باواريا) آلمان، روسيه، عثماني، ايران، س
آفريقا، فيليپين، چين و ژاپن آغاز شد. در اواخر اين سده كشيدن (دود كردن) تنباكو در 
ــن نـوع جديـد از  بخش مهمي از جهان معمول بود.٣ دود كردن ترياك و سيگار تداوم اي
مصرف و پديدههايي كاملا جديد است. درباره تاريخچه كشت و مصرف ترياك در بحثـي 

مستقل و مشروح سخن خواهيم گفت. 
چاي نيز، چون تنباكو و ترياك، يك كالاي جهاني كاملا جديد است. در سـال ١٧٩٠ 
كلنل رابرت كيد٤ (١٧٤٦-١٧٩٣) بذر گياه چاي را در باغ شخصي خانه خود در نزديكي 
ــن)  كلكته كاشت. اين بذر بهوسيله كشتيهاي كمپاني هند شرقي بريتانيا از كانتون (چي
ــالهاي بعـد كمپـاني كشـت  به كلكته انتقال يافته بود. در پي توفيق كلنل كيد، طي س

چاي را در سراسر هند آغاز كرد.٥ 
چنانكه ميبينيم، بخش مهمي از اين كالاها تنها برآورنده نيازهاي مصرفــي جديـدي 
ــه  است كه بشريت در چند سده اخير به آن اعتياد يافته است. درباره پيشينه تجارت پنب
ــد پيشـتر  و منسوجات پنبهاي و نقش مهم آن در پيدايش انقلاب صنعتي و اروپاي جدي

سخن گفتهايم.  
ــكر و پنبـه و كالاهـايي از ايـن قمـاش و انباشـته  تأمين تقاضاي انبوه به تنباكو و ش
ــا" و "اقتصـاد پلانتكـاري" و بـه تبـع آن  ساختن بازار مصرف رو به افزايش آن، "پلانته
"تجارت جهاني برده" را گسترده ساخت و در اين فرايند بود كه طبقــه جديـد اشـرافيت 

پلانتكار (پلانتوكراسي) ظهور كرد و به ثروتهاي انبوه دست يافت. 
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ــهوديان  عصر اقتصاد پلانتكاري در تاريخ اروپا از جزيره سنتوماس (سائوتم)١ و با ي

آغاز ميشود. 
ــلادي بـه  اين جزيرهاي است در غرب قاره آفريقا (خليج گينه) كه در سال ١٤٧٠ مي
تصرف پرتغاليها درآمد. در سال ١٤٩٢ اليگارشي يهودي پرتغال نخستين پلانت بـزرگ 
ــرده سياهپوسـت بـه كشـت  عصر جديد را در اين جزيره بر پا كرد كه در آن سه هزار ب
نيشكر اشتغال داشتند. در كنار اين پلانت، كارخانههاي توليد شكر نيز بر پا شد. در سال 
ــن  ١٥٥٠، در دوران خوان سوم، صنعت نيشكر سنتوماس به اوج توليد خود رسيد. در اي
ــد شـكر  زمان شش پلانت بهمراه كارخانه و تصفيهخانههاي متعدد در اين جزيره به تولي
اشتغال داشت. سهمي كه به پادشاه پرتغال داده ميشد يك دهم توليد برابر با ١٥٠ هزار 

اروب٢ شكر بود.٣ 
 

ــد و اوليـن تأسيسـات  ورنر سومبارت مينويسد: "اولين تجار آمريكا يهوديان بودن
صنعتي در قاره آمريكا بهوسيله يهوديان برپاشد."٤ چنين است. 

فرناندو نورونا٥ در حوالي سالهاي ١٤٧٠-١٥٤٠ ميزيست. پدر بزرگش از يــهوديان 
دربار كاستيل بود و خود از نزديكان "مانوئل ثروتمند" پادشاه پرتغــال. پـس از بـازگشـت 
ــاز تصـرف و  پدرو كابرال از سفر برزيل، كه گفتيم گاسپار يهودي نيز با او بود، نورونا امتي

بهرهبرداري از اين سرزمين "كشف شده" را از مانوئل دريافت كرد.  
ــد  بدينسان، اولين "كمپاني برزيل" در پرتغال و بهوسيله يهوديان/ مارانوها تأسيس ش
ــتي بـه برزيـل رفـت و  كه رياست آن با فرناندو نورونا بود. او در سال ١٥٠٣ با شش كش
اراضي وسيعي را اشغال و غارت كرد. در سال ١٥٠٤ به ليسبون بازگشت و مانوئل به وي 
عنوان "شواليهگري" اعطا نمود. از سال ١٥٠٥، نورونا نماينده دربار پرتغال در سناي ونـيز 
است؛ از تجار درجه اول بنادر پرتغال و ايتاليا و از بزرگــترين ثروتمنـدان يـهودي زمـان 

خود.٦  
ــانوئل، مـهاجرت مارانوهـا، اشـغال اراضـي  از سال ١٥٤٢، در زمان خوان سوم پسر م
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پهناور برزيل و تأسيس پلانتهاي نيشكر در اين سرزمين آغاز شد. بهنوشــته سـومبارت، 
ــل كردنـد و نخسـتين  يهوديان صنايع نيشكر خود را از جزيره سنتوماس به برزيل منتق
مجتمع بزرگ پلانتها و صنايع شكر در قاره آمريكا را بر پا نمودند. سومبارت مينويســد 
ــن انباشـته شـد. سـاليانه دو  اين مستعمره در آغاز كاملا بهوسيله يهوديان و مجرمي
ــود كـه "يـهوديان بـه  كشتي حامل اين دو گروه از پرتغال به برزيل ميرفت. چنين ب
ــار برزيـل  سرعت به طبقه مسلط بدل شدند و تعداد قابل توجهي از ثروتمندترين تج

’مسيحيان نوكيش‘ بودند."١ 
ــل بـه مارانوهـا  در سال ١٦٠٠ بخش مهمي از كشتزارها و تأسيسات توليد شكر برزي
تعلق داشت. در سال ١٦٢٤ در برزيل ٥٠ هزار نفر اروپايي ســكونت داشـتند كـه بخـش 
مهمي از آنها مارانو بودند. در اين سال اليگارشي ماوراء بحار هلند براي اخراج پرتغاليهــا 
از برزيل "كمپاني هند غربي هلند" را در آمستردام تشكيل داد. بخش مهمي از سهام اين 
كمپاني به يهوديان تعلق داشت. در ســالهاي ١٦٢٤ و ١٦٣٠ هلنديهـا و يـهوديان بـه 
ــتملكات  برزيل حمله بردند و مناطق مهمي از آن را تصرف كردند. بدينسان، در كنار مس
ــد و بـه يكـي از مراكـز اسـتقرار يـهوديان وابسـته بـه  پرتغال، "برزيل هلند" نيز پديد ش
ــه دولـت  اليگارشي آمستردام بدل گرديد. در اين زمان، ٦٣ درصد ماليات اراضي برزيل ب

هلند را يهوديان پرداخت ميكردند.  
ــتردهاي را عليـه اشـغالگران  در سال ١٦٤٢ مردم بومي برزيل جنگهاي چريكي گس
اروپايي/ يهودي آغاز كردند. اين جنگ ٩ سال تداوم داشــت و در جريـان آن تعـدادي از 
يهوديان به قتل رسيدند. در سال ١٦٤٥ نيمي از سكنه غير بومي "برزيل هلنــد" يـهودي 
بودند. در سال ١٦٤٩ پرتغاليها كمپاني جديدي براي اخراج هلنديها از برزيل تأســيس 
كردند. بخشي از سهام اين كمپاني نيز به يهوديان تعلق داشت. در جنگ ميان هلنديها 
و پرتغاليها بر سر برزيل تأمين تداركات و آذوقه طرفين با يهوديان بــود. در نيمـه سـده 

هفدهم، تمامي پلانتهاي بزرگ برزيل به يهوديان تعلق داشت.  
"كمپاني هند غربي هلند" از بدو تأسيس تا سال ١٧٣٠ واردات بردگان سياه به برزيل 
را در انحصار خود داشت. تكاپوي يهوديان/ مارانوها در اين عرصه، به سهم بزرگ آنان در 
سرمايه و مديريت اين كمپاني محدود نبود. يهوديان مستقر در برزيل خريــداران اصلـي 
ــد  اين بردگان در سواحل برزيل هلند بودند. آنان بردگان را بطور جمعي و نقد ميخريدن
ــت ميبردنـد.  و به شكل نسيه به پلانتكاران ميفروختند و از اين طريق سودهاي هنگف
ــان را در ازاي  بهنوشته دايرهالمعارف يهود، "يهوديان پول نقد داشتند و حاضر بودند بردگ
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ــيرنقدي] بـه آنـان بفروشـند." برخـي  پيش خريد محصول شكر پلانتكاران [به شكل غ
ــن  يهوديان نيز، با مجوز كمپاني، به تجارت مستقيم برده اشتغال داشتند. از بزرگترين اي
تجار دو برادر بهنامهاي ديويد و ياكوب سنيور١ بودند. بزرگترين دلال بردگــان سـياه در 
ــوارز كوريـا٢ بـود. او در عيـن حـال نقـش  داخل برزيل نيز يك يهودي بهنام مانوئل آل

ميانجيگري و دلالي ميان كمپانيهاي پرتغالي و هلندي را به دست داشت.٣  
تـرو  از مهمترين اعضاي اليگارشي يهودي برزيل در اين دوران بايد به دو خاندان كاس
ــا دوكاسـترو)٤ در آينـده سـخن خواهيـم  و فونسكا اشاره كرد. درباره خاندان كاسترو (ي
تـرو، از  گفت. در اينجا يادآوري ميكنيم كه يكي از اعضاي اين خاندان، بهنام آبراهام كاس

حوالي سال ١٥٢٠ وزير ماليه مصر بود. 
خاندان فونسكا شاخهاي از خاندان ابواب است:  

خاندان ا بوا ب٥ از مهمترين اعضاي اليگارشي يهودي اندلس است. نياي آنان اسـحاق 
ــتاد آبراهـام  ابواب (١٤٣٣-١٤٩٣) نام داشت و از دوستان اسحاق آبرابانل معروف و اس
زاكوتو، منجم دربار مانوئل، بود. در ســده شـانزدهم شـاخههاي ايـن خـاندان در شـمال 
آفريقا، عثماني، ايتاليا و غيره پراكنده شدند. (در بنادر ايتاليا به "ابواف"٦ معــروف بودنـد.) 
ــهرت  مارانوهاي اين خانواده با نامهاي مسيحي فونسكا،٧ دياز،٨ گومز،٩ فاليرو١٠ و غيره ش

دارند.  
ــواب، در قسـطنطنيه  در نيمه اول سده شانزدهم، پسر اسحاق ابواب، بهنام يعقوب اب
(استانبول) مستقر شد و در همين زمان آبراهام، برادرش، با نام مسيحي دوارته ديـاز،١١ 
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ــهنام متاتيـاس  در اسپانيا بود. در نيمه اول سده هفدهم، يكي از اعضاي اين خاندان را ب
ابواب (١٥٩٤-١٦٦٧)، و نام مسيحي مانوئل دياز هنريكوئز،١ در آمستردام مييـابيم. در 
نيمه دوم سده هفدهم، پسر او بهنام اسحاق متاتيــاس ابـواب٢ (١٦٣١-١٧٠٢) از تجـار 
هند شرقي در آمستردام بود و بهنام "دنيـس جنيـس"٣ تجـارت ميكـرد. او مولـف چنـد 
كتاب و رساله است. در همين زمان ساموئل ابــواب و سـپس پسـرش يـاكوب حاخـام 
يهوديان ونيز بودند. در سده هفدهم، الياس ابواب در آمستردام چاپخانهدار و ناشــر بـود، 
دانيل در اوترخت٤ پزشك بود، ديويد ابواب بــه پوريتانهـا پيوسـت و بـه دليـل انتشـار 
رسالههاي متعدد در انگلستان چهرهاي مشهور شد، ساموئل در ونيز حاخام بود، و غيره.٥ 
گابريل گومز، كارگزار مالي كريستيان چــهارم و فردريـك سـوم پادشـاهان دانمـارك در 

حوالي نيمه سده هفدهم، از اين خاندان است.  
ــاندان ابـواب/ فونسـكا در برزيـل مسـتقر شـدند.  از دهه ١٦٤٠ تعدادي از اعضاي خ
اهميت نقش اين خــاندان در برزيـل و قـاره آمريكـا تـا بدانجاسـت كـه امـروزه يكـي از 

خليجهاي آمريكاي مركزي بهنام آنان "خليج فونسكا" نام دارد.  
در نيمه دوم سده هفدهم، متنفذتريــن چـهره ايـن خـاندان در برزيـل و آمسـتردام 
اسحاق فونسكا ا بوا ب٦ (١٦٠٥-١٦٩٣)، دوست مناسه بن اسرائيل انديشــهپـرداز نـامدار 

اليگارشي يهودي آمستردام، است. او پسر ديويد ابواب "پوريتان" است. 
اسحاق فونسكا در سال ١٦٤٢، بهمراه حاخام موسس رافائل اگوئيلار٧ و گروه كثيري 
از يهوديان، به برزيل رفت و به مدت ١٣ سال حاخام يهوديان برزيل بود. به اين دليل، او 
ــاره آمريكـا ميداننـد. پـس از حملـه پرتغاليهـا بـه مسـتملكات  را نخستين حاخام ق
هلنديها در برزيل (١٦٤٩)، اسحاق فونســكا رسـالهاي در شـرح "رنجهـاي ملـت يـهود" 
ــم؛ كـه بـه عنـوان نخسـتين تـأليف  نوشت بهنام  مشيت مقتدرانه الهي را گزارش ميكن
ــام  يهوديان در قاره آمريكا شناخته ميشود. در سال ١٦٥٤ به آمستردام بازگشت و حاخ
ــرد اسـپينوزا داد.  يهوديان اين شهر شد. او از كساني است كه در سال ١٦٥٦ حكم به ط
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وي از مروجين فرقه رازآميز كابالا در اروپا بود و از هــواداران سرسـخت شـابتاي زوي در 
ــهمترين  عثمـاني؛ و در سـال ١٦٦٦ نامـهاي بـه شـابتاي نوشـت. اسـحاق ابـواب را م

انديشهپرداز زرسالاري يهودي آمستردام پس از مناسه بن اسرائيل ميدانند.١ 
 

از اعضاي بعدي اين خاندان بهويژه بايد به دانيل دوفونسـكا٢ (١٦٧٢-١٧٤٠) اشـاره 
ــا يـهوديت خـود را آشـكار  كرد. در سال ١٧٠٢ به قسطنطنيه (استانبول) رفت و در آنج
ــده هيجدهـم  ساخت. او به عنوان يكي از پزشكان نامدار پايتخت عثماني در نيمه اول س
شناخته ميشود. وي در عين حال كارگزار دولت فرانسه و پزشك و مشاور مورد اعتمــاد 
سفارت فرانسه نيز بود. پس از مدتي پزشك مخصوص ســلطان عثمـاني شـد و تـا سـال 
١٧٣٠ در اين سمت جاي داشت. بهنوشته دايرهالمعارف يهود، "وي به توطئــههاي كـارل 
دوازدهم، پادشاه سوئد، عليه روسيه و لهستان در دربار عثماني كمك فراوان كرد." دانيل 
دوفونسكا سرانجام در پاريس مستقر شد. در اين زمان، وي عضو برجسـته محـافل عـالي 

اشرافي پاريس است و با ولتر دوستي دارد.٣ 
درباره ياكوب آلوارز (آلوارو فونسكا)، تاجر بزرگ المــاس لنـدن و مـدرس، در آينـده 

سخن خواهيم گفت.  
 

ــود.٤ منظـور سـومبارت،  بهنوشته سومبارت، اولين فرماندار كل برزيل يهوديالاصل ب
ژنرال مانوئل دئودورو فونسكا٥ (١٨٢٧-١٨٩٢) است. 

ــي بعـد در رأس محـافل  وي تحصيلات خود را در آكادمي نظامي به پايان برد و مدت
نظامي برزيل قــرار گرفـت. ژنـرال فونسـكا در سـال ١٨٨٩ پـدرو دوم، امپراتـور برزيـل 
(١٨٤٠-١٨٨٩) و نوه خوان ششم پادشاه پرتغال، را بركنار كــرد و بـه عنـوان حكمـران 
ــوذ رسـمي  موقت قدرت را به دست گرفت. از نخستين اقدامات فونسكا پايان دادن به نف
كليسا در دولت بود. ژنــرال مـانوئل فونسـكا نخسـتين قـانون اساسـي جمـهوري برزيـل 
(١٨٩١) را تهيه كرد و خود به عنوان اولين رئيسجمهور در رأس دولت قرار گرفت ولــي 

در اواخر اين سال به علت شورش مردم مجبور به استعفا شد. 
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كـا١  نفوذ خاندان فونسكا در برزيل تداوم يافت. بعدها (١٩٠٦) هرمس رودريگز فونس
(١٨٥٥-١٩٢٣)، برادرزاده مانوئل، مارشال ارتش برزيل و وزيــر جنـگ شـد. او در سـال 
ــت. ولـي وي  ١٩١٠ در انتخاباتي مخدوش به عنوان رئيسجمهور قدرت را به دست گرف
ــادي كشـور  نيز سرانجام، در سال ١٩١٤، به دليل آشوبهاي شديد ناشي از بحران اقتص

مجبور به كنارهگيري شد.٢ 
 

سومبارت نقش تجارت جهاني شكر را در پيدايش ســرمايهداري و صنعـت جديـد 
بسيار مهم ميبيند. او به عنوان نمونه به گزارش سال ١٧٠١ "شوراي بازرگــاني پـاريس" 
ــت كشـتيراني ايـن  اشاره ميكند كه در آن به نقش پلانتهاي قاره آمريكا در رشد صنع
كشور اشاره شده است. در اين گزارش آمده است: "كشتيراني فرانسه رشد خود را مديون 
ــه نـيروي دريـايي مـا ميتوانـد  جزاير توليدكننده شكر است و تنها به كمك آن است ك
ــايد توجـه كنيـم كـه تجـارت شـكر  حفظ شود و تقويت گردد." سومبارت ميافزايد: "و ب
ــي،  فرانسه تقريبا در انحصار يهوديان، بهويژه در انحصار خاندان ثروتمند گراديس بوردوي
ــاي برزيـل و جزايـر هنـد غربـي تـأمين  بود."٣ نياز فراوان اروپا به شكر بهوسيله پلانته
ــه در سـال ١٦٧١ فرمـاندار جاماييكـاي  ميشد. سهم يهوديان در اين ميان چنان بود ك
انگليس اعلام كرد هيچ يك از اتباع پادشاه انگليس "به دليــل ذخـاير پولـي بـزرگ و 

ارتباطات وسيعشان" سودمندتر از يهوديان و هلنديها (مارانوها) نيستند.٤  
 

جزيره باربادوس از آغاز سلطه اروپاييان بر آن يك جزيره يهودينشين بود. 
 اين جزيره در سال ١٦٢٥ مستعمره انگلستان شد و در سال ١٦٤١ كشت نيشكر در 
آن آغاز شد. صنعت توليد شكر در باربادوس چنان توسعه يافت كه در سال ١٦٦١ چارلز 
دوم به آن گروه از پلانتوكراتهاي باربادوس كه درآمد ساليانهشان بيش از ده هزار پونــد 
استرلينگ بود عنوان بارونتي اعطــا كـرد. در سـال ١٦٧٦ سـاليانه حداقـل ٤٠٠ كشـتي 
باربري، هر يك حدود ١٨٠ تن، شكر خام توليد شده در اين جزيره را حمل ميكردند.  

ــيز از چنـگ اسـپانيا خـارج  در سال ١٦٥٥ انگلستان موفق شد جزيره جاماييكا را ن
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كند. در سال ١٦٦٤ توماس موديفورد،١ حكمــران مسـتعمرات انگليـس در جزايـر هنـد 
ــا نـيز انتقـال داد. در سـال  غربي، پلانتكاري و صنعت نيشكر را از باربادوس به جاماييك
ــه  ١٦٧٠ هفتاد و پنج كارخانه توليد شكر در جاماييكا كار ميكرد. در سال ١٧٠٠ شكر ب
ــيد كـه در سـال  صادرات اصلي جاماييكا بدل شد. سلطه يهوديان بر جاماييكا بدانجا رس
١٦٧١ تجار مسيحي ساكن جاماييكا طي عريضهاي بــه دربـار انگليـس خواسـتار اخـراج 
ــهوديان از  يهوديان از اين سرزمين شدند. اين درخواست تأثيري معكوس بر جاي نهاد. ي

جاماييكا اخراج نشدند و با اقتداري بيشتر به حضور خود ادامه دادند. 
ــارتينيك، گوادلـوپ و سـن  همين امر در مورد مستعمرات فرانسه در آمريكا- چون م
دومينگو- صادق است. در اين سرزمينها نيز منبع اصلي ثروت شكر بــود و تجـار درجـه 
اول اين سرزمين يهودياني بودند كه كنترل اين صنعــت را بـه دسـت داشـتند. در سـال 
ــزرگ در مـارتينيك بهوسـيله بنجـامين داكوسـتاي  ١٦٥٥ اولين پلانت و تصفيهخانه ب
ــهودي و ١١٠٠ بـرده از برزيـل بـه ايـن جزيـره  يهودي٢ ايجاد شد. وي در رأس ٩٠٠ ي

مهاجرت كرده بود.٣ 
 

ــاندان  با پيشينه خاندان لوپز در اسپانيا، هلند و لندن آشنا شديم و گفتيم كه اين خ
در نيمه دوم سده هيجدهم از صرافان بنام لندن بودند. در اين زمان آنان از پرتكاپوتريـن 
و متنفذترين تجار ماوراء بحار و از بزرگترين پلانتكاران جاماييكا نيز به شمار ميرفتند. 
پسر مناسه لوپز، بزرگترين صراف لندن در دوران سلطنت ملكه آن، بهنام ماشه لوپز٤ در 
ــوپـز (١٧٥٥-١٨٣١)، در  جامائيكا پلانتكاري بزرگ بود و پسر او، بهنام مناسه ماشه ل
اين جزيره به دنيا آمد. اين پدر و پسر هر دو به مسيحيت گرويدند. (اين دومين بار است 
كه اعضاي اين خانواده مسيحي ميشوند. بــار اول در اسـپانيا و بـار دوم در مسـتعمرات 

انگليس. بار اول كاتوليك بودند و بار دوم پروتستان.)  
ــاي رودريگـز لـوپـز٥ نـام  در اوايل سده نوزدهم، مناسه ماشه لوپز، كه اينك مردخ
ــود. او در اوايـل سـده نوزدهـم بـه عضويـت  داشت، از بزرگترين تجار جزاير هند غربي ب
ــرافي "بـارونت" بـه وي  "پارلمان" (مجلس عوام) انگليس درآمد و در سال ١٨٠٥ مقام اش
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اعطا شد. س ر مردخاي لوپز در سال ١٨١٩ به علت فساد مالي در انتخابات مدت كوتاهي 
زنداني شد ولي بار ديگر به پارلمان راه يافت. او در سال ١٨٢٩ از سمت خود استعفا داد 
ــه مجلـس راه يـابد.١ بـا ادامـه  تا س ر رابرت پيل، نخستوزير بعدي انگليس، به جايش ب

سرگذشت خاندان لوپز در تاريخچه خاندان يهودي فرانكو آشنا خواهيم شد. 
 

ــون رابطـه نزديـك  ورنر سومبارت مي نويسد آمريكاي شمالي موجوديت خود را مدي
بازرگاني است كه از اواخر سده هفدهم با جزاير هند غربي برقرار كرد. او ميافزايد:  

يانكيها به خود ميبالند كه بدون [كمك] يهوديان كامياب شــدند. يـك نويسـنده 
هـمي  آمريكايي، اگر اشتباه نكنم مارك تواين، زماني علت اينكه گويا يهوديان سهم م
ــا بـه سـان  در [رشد اقتصادي] ايالات متحده نداشتند را اين دانست كه آمريكاييه
ــاره خـود چنيـن تصـوري  يهوديان "تيز"ند اگر "تيزتر" نباشند. (اسكاتلنديها نيز درب

دارند.) 
تـخوان  سومبارت اين ادعا را رد ميكند و مينويسد: "ايالات متحده آمريكا تا مغز اس
از روح يهودي انباشته است." و "آمريكا در تمامي ابعادش سرزمين يهوديان است؛ اين 

نتيجهاي است كه بررسي منابع لاجرم ما را به آن هدايت ميكند."٢ 
 

در سال ١٦٠٩ ميلادي، كشتي يك ماجراجوي "انگليسي" بهنام هنري هودسن،٣ كــه 
در استخدام "كمپاني هند غربي هلند" بود، در جستجوي راهي بــه سـوي هندوسـتان در 
گوشهاي از قاره آمريكا پهلو گرفت. اين سرزمين محل زندگــي دههـا هـزار تـن از مـردم 
ــان را "هلنـدي" ميخواننـد، و نميدانيـم همـه  قبايل ايروكوئي٤ بود. ماجراجوياني كه آن
هلندي بودند يا نه، ابتدا با نــيرنگ و در ازاي مبادلـه كـالا مقـداري از اراضـي منطقـه را 
خريدند و سپس در جنگي خونين تمامي آن را تصرف كردند. (جزيره مانهاتان كه امــروز 
قلب تجاري نيويورك است به مبلغ ٦٠ سكه طلاي هلند و آن هم در ازاي كالا خريداري 
ــهاي اسـت كـه در زمـان سـلطه هلنديهـا  شد.) اين سرآغاز استقرار اروپاييان در منطق
نيوآمستردام ناميده ميشد. اين سرزمين در سال ١٦٦٤ به تملك انگليســيها درآمـد و 
چـارلز دوم، پادشـاه انگليـس، آن را بـه بـرادرش جيمـز، دوك يـــورك، بخشــيد. نــام 
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"نيوآمستردام" به نيويورك و نام دژ آن از "قلعه آمستردام" به "قلعه جيمز" تغيير يافت.١ 

انگليسيهاي "ناسيوناليست" هنري هودسن (متوفــي ١٦١١) را "انگليسـي" خواندنـد؛ 
خليجي در كانادا و رودخانهاي در نيويــورك را بـه يـاد او نـامگذاري كردنـد و بدينسـان 
كمپاني م عظ م مستعمراتي انگليس در قاره آمريكا نيز از بدو تأســيس (١٦٧٠) "كمپـاني 
خليج هودسن"٢ نام گرفت. اين در حالي است كه هيچ اطلاعي از زندگي "هودسن" پيش 
ــتخدام "كمپـاني  از سال ١٦٠٧ در دست نيست و اين از زماني است كه وي مدتي به اس

مسكوي" درآمد و از سوي آن راهي درياها شد.٣ 
ــافرين ايـن  در سال ١٦٥٤ يك كشتي حامل يهوديان وارد رودخانه هودسن شد. مس
كشتي از برزيل به شمال قاره آمريكا آمده بودند تا دامنه تكاپوي خود را در اين منطقــه 
ــه  بگسترانند. آنان حامل نامهاي از هيئت مديره "كمپاني هند غربي هلند" در آمستردام ب
ــزرگ  استووسانت،٤ فرماندار "نيوآمستردام"، بودند. مضمون نامه اين بود: "به دليل حجم ب
سرمايهگذاريشان در خريد سهام كمپاني"، يهوديان ميتواننــد در مسـتملكات كمپـاني 
استقرار يابند و به تجارت بپردازند.٥ يكي از اين مهاجرين موسس ابواب است كه تا سال 
ــاه يـهودياني بـدل شـد كـه از  ١٦٨٤ در نيويورك ماند. بدينسان، "نيوآمستردام" به پايگ
برزيل ميآمدند و رهسپار ساير مناطق آمريكاي شــمالي ميشـدند. كمـي پـس از ورود 
نخستين گروه يهوديان، اولين محموله بردگان سياه نيز مستقيما  از قــاره آفريقـا وارد 
شد. در سال ١٦٦٤ كل جمعيت اين بندر به ١٥٠٠ نفر رسيد.٦ در سال ١٩١١ جمعيـت 

يهوديان نيويورك يك ميليون نفر گزارش شده است.  
 

براي شناخت جايگاه يهوديان در تاريخ آمريكاي شمالي، پيشينه و عرصههاي تكاپوي 
ــتقر در ايـن منطقـه را بررسـي ميكنيـم. بـايد  برخي خاندانهاي اليگارشي يهودي مس

بيفزاييم كه منظور ارائه چند نمونه معر ف است و تمامي ماجرا به اين محدود نيست.  
ــالات متحـده  خاندان فرانكز از اعضاي مهم اليگارشي يهودي مستقر در انگليس و اي

آمريكاست. 
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ــه بـه  بنجامين فرانكز١ (١٦٥٠-١٧١٦) پسر يك يهودي ساكن باوارياي آلمان بود ك
ــد غربـي، نيويـورك و بمبئـي  لندن مهاجرت كرد. در دهه ١٦٩٠، بنجامين به جزاير هن
ــي حوالـي سـال ١٧٠٨) از سـال  رفت و سپس به لندن بازگشت. آبراهام فرانكز٢ (متوف
ــي ١٧٧٧) از  ١٦٩٧ از صرافان رسمي بازار بورس لندن بود و پسر او آرون فرانكز٣ (متوف
ــاندان  تجار بزرگ جواهرات در لندن. برادر او، ياكوب فرانكز، بنيانگذار شاخه آمريكايي خ

فرانكز است. 
ــه دنيـا آمـد. در حوالـي سـال ١٧٠٨ بـه  ياكوب فرانكز٤ (١٦٨٨-١٧٦٩) در لندن ب
نيويورك رفت و در آنجا با دختر موسس لوي٥ (١٦٦٥-١٧٢٨)، از ثروتمندترين تجــار و 
زمينداران يهودي نيويورك، ازدواج كرد. ســه پسـر يـاكوب فرانكـز (موسـس، ديويـد و 
ــورك بودنـد. دخـتر او بـا اوليـور دولانسـي،٦ از اشـراف  نفتالي) نيز تجار درجه اول نيوي
سـ  برجسته مسيحي نيويورك، ازدواج كرد. گروه سه نفره ياكوب فرانكز، پدرزنش (موس
ــاي شـمالي  لوي) و ناتان سيمسون٧ بزرگترين تجار برده و مشروبات الكلي در آمريك
ــد از خانوادههـاي وان كورتكلنـت،٨ فيليپـس،٩ و  بودند. ساير شركاي آنان عبارت بودن
ليوينگزتون.١٠  دائرهالمعارف يهود مينويسد مكاتبات ناتان سيمسون به سه و گاه چــهار 
ــت و خويشـاوندانش در منطقـه  زبان نوشته شده است. او با بازار بينالمللي آشنايي داش

كارائيب، ايتاليا، اسپانيا، خاورنزديك و هندوستان مستقر بودند.١١ 
ــود  ديويد فرانكز١٢ (١٧٢٠-١٧٩٤)، پسر ياكوب فرانكز، نيز از تجار بزرگ نيويورك ب
و پلانتهاي پهناوري در جزاير هند غربــي داشـت. او از سـال ١٧٥٤ پيمانكـاري ارتـش 
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ــه دسـت گرفـت. در اواخـر سـده هيجدهـم و اوايـل سـده  انگليس را در شمال آمريكا ب
نوزدهم، يكي ديگر از فرانكزها، كه او نيز ياكوب فرانكــز (١٧٦٦-١٨٢٣) نـام داشـت، از 
تجار و متنفذين درجه اول ويسكانسين و ميشيگان بود و از پيمانكاران ارتش انگليس. او 

با هنري جوزف، رئيس اليگارشي يهودي مستقر در كانادا، شريك بود.١ 
 

ــمالي در نيمـه دوم  خاندان هارت از خاندانهاي مهم يهودي جاماييكا و آمريكاي ش
سده هيجدهم است. 

ــز)٢ نسـب ميبـرد. وي  شاخه انگليسي اين خاندان به هارتويك موسس (نفتالي هرت
ابتدا در شهر برسلاو٣ اقامت داشت و سپس به بندر هامبورگ مــهاجرت كـرد. (پيشـينه 
ــتان بـه سـدههاي ١٣ و ١٤ ميـلادي ميرسـد.) يكـي از  اقامت يهوديان در برسلاو لهس
پسران او، بهنام موسس هارت٤ (١٦٧٥-١٧٥٦)، در سال ١٦٩٧ به انگليس مهاجرت كرد 
ــوي،٥ كـه او  را از ثروتمنـدان بـزرگ  و به كمك يكي از خويشاوندانش بهنام بنجامين ل
لندن ميدانند، به يكي از صرافان و تجار مهم لندن بدل شد. به دليل نفوذ موسس هارت 
ــال ١٧٠٥  بود كه برادر بزرگش بهنام اوري فوئبوس (آرون هارت)٦ (١٦٧٠-١٧٥٦) از س

حاخام يهوديان اشكنازي لندن شد.٧ 
يكي از اعضاي اين خاندان بهنام آرون هارت٨ (١٧٢٤-١٨٠٠) در جاماييكــا سـكونت 
داشت. او در سال ١٧٥٢ به نيويورك كوچيد و در سال ١٧٦٠ در مــاجراي اشـغال شـهر 
مونترال كانادا با نيروهاي انگليسي همكاري نمود. وي از آن پس در كانادا مستقر شــد و 
ــس  به تجارت گسترده خز و ساير كالاها پرداخت. آرون هارت با دستگاه استعماري انگلي
ــس را تـأمين ميكـرد.  در كانادا رابطه نزديك داشت و سيورسات و تداركات ارتش انگلي
ــرد در  بهنوشته دايرهالمعارف يهود، چنين شهرت داشت كه آرون هارت ثروتمندترين ف

تمامي مستعمرات انگليس است.  
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ــادا و  از آن پس، اعضاي خاندان هارت در اقتصاد و سياست ايالات متحده آمريكا، كان
جاماييكا نقش مهمي به دست داشتند. ايمــانوئل هـارت (١٨٠٩-١٨٩٧)، پسـر برنـارد 
ــي درجـه اول  هارت صراف نيويوركي، از رهبران حزب دمكرات و از شخصيتهاي سياس

اين شهر بهشمار ميرفت.١  
خاندان هارت در سدههاي نوزدهم و بيستم نيز از اعضاي برجسته اليگارشي زرســالار 
ــن، بـه مـدت  معاصر است. س ر رابرت هارت٢ از دهه ١٨٦٠، در زمان جنگ ترياك با چي
٣٠ سال رئيس كل گمركات دريايي بريتانيا بود. در بررسي پديده تجارت جهاني تريــاك 
ــس  با اين فرد و جايگاه و اهميت نقش او بيشتر آشنا خواهيم شد. در سده بيستم، موس
هـارت٣ (١٩٠٤-١٩٦١)، كـارگـردان و فيلمنامــهنويس نــامدار ســينماي آمريكــا، را 
ــي كـارليزل،٦  ميشناسيم كه "بانوي زيباي من"٤ و "كاملوت"٥ از ساختههاي اوست و كيت

هنرپيشه سينما، همسرش.٧  
در تاريخ معاصر ايران نيز "هارت" نامي آشناست: 

در سالهاي ١٩٢٩-١٩٣٣ ميلادي، يعني در دوران آغاز و تكويــن سـلطنت پـهلوي، 
فردي بهنام چارلز هارت٨ وزير مختار ايالات متحده آمريكا در ايران بود.  

ـــد و ايــن دو  در ايـن دوران تـاريخي، دو "هـارت" ديگـر نـيز در ايـران حضـور دارن
"انگليسي"اند:  

ــا ژوئيـه ١٩٢٢ نايبكنسـول انگليـس در  هربرت گاسكوين هارت٩ از ژوئيه ١٩١٨ ت
ــبريز. در بررسـي تحـولات معـاصر  قزوين است و سپس تا مه ١٩٢٣ كفيل كنسولگري ت
ــرا در ايـن زمـان  ايران حضور هربرت هارت در قزوين از اهميت جدي برخوردار است زي
ــاي  شهر فوق مهمترين مركز تكاپوي ارتش بريتانيا در منطقه بود و در همين زمان كودت
فوريه ١٩٢١/ حوت ١٢٩٩ بهوسيله رضاخان ميرپنج و ســيد ضيـاء الديـن طباطبـايي از 
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قزوين آغاز شد.  

در دوران شكلگيري ديكتاتوري رضا شاه، در سالهاي ١٩٣٣-١٩٤٥، فــردي بـهنام 
كولت ويليام هارت١ را نايب و كفيل كنسولگري انگليس در مشهد مييابيم.٢ 

  
ــوي خـاندان گراديـس فرانسـه  پيشينه پيوند اليگارشي يهودي با كانادا به زمان تكاپ
ــه بـر كانـادا ايفـا  ميرسد. گفتيم كه اين خاندان نقش مهمي در سلطه استعماري فرانس
ــاندان در كانـادا مسـتقر نشـدند. اسـتقرار جـدي  كرد. معهذا، هيچ يك از اعضاي اين خ
يهوديان در كانادا از سال ١٧٥٩ آغاز شد و معروفترين آنان آرون هارت، پيمانكار ارتــش 
انگليس در كانادا، بود. هارت، جوزف و جودا مهمترين خاندانهاي يهودي كانادا در نيمه 
دوم سده هيجدهم بهشمار ميروند. آنان رياست يهوديان كانــادا را بـه دسـت داشـتند و 

صرافان و پيمانكاران نظامي و تجار بزرگ اين سرزمين بودند.٣ 
خاندان جوزف كانادا از خويشاوندان خاندانهاي هارت و فرانكز است.  

ــا آمـد. او خواهـرزاده آرون هـارت  هنري جوزف٤ (١٧٧٥-١٨٣٢) در انگليس به دني
ــا شـبكهاي  است. در ١٥ سالگي به كانادا رفت و در منطقه كهبك٥ مستقر شد. وي بعده
گسترده از پايگاههاي تجاري در سراسر اين منطقه به پــا كـرد؛ تـا بدانجـا كـه بهنوشـته 
ــا دخـتر لـوي  دايرهالمعارف يهود امروزه به "پدر تجارت دريايي كانادا" شهرت دارد. او ب
سولومونز٦ ازدواج كرد. لوي سولومونز ساكن مونترال بود و با شهرهاي ميشيگان، آلباني، 

نيويورك و لندن تجارت داشت. او داماد آبراهام فرانكز (١٧٢١-١٧٩٧) است. 
پسر هنري جوزف، بهنام ياكوب هنري جوزف٧ (١٨١٤-١٩٠٧) ، پس از سال ١٨٣٠ 
ــزرگ ايـن شـهر بـدل گرديـد. او از متنفذتريـن  ساكن مونترال شد و به تاجر و صراف ب
چهرههاي سياسي و اقتصادي كانادا بود؛ رياست و مديريت چند بانك را به دست داشـت 
و در احداث نخستين شبكه تلگراف كانادا و شــبكههاي راهآهـن كـهبك سـرمايهگـذاري 
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ــاندان زرسـالار گراتـس١ مسـتقر در فيلادلفياسـت. يـاكوب  مفصلي كرد. همسرش از خ

جوزف در سركوب شورش ١٨٣٧ مردم كانادا مشاركت داشت.  
پسر ديگر هنري جوزف، بهنام آبراهام جــوزف٢ (١٨١٥-١٨٨٦)، از سـال ١٨٣٢ در 
شهر كهبك ســاكن شـد. او نـيز رياسـت و مديريـت چنـد بـانك را بـه دسـت داشـت و 
فروشگاههاي بزرگ كالا و مشروبات الكلي در اين منطقه تاسيس كرد. آبراهام جــوزف از 
مقامات مهم كهبك بود و در سركوب شورش ١٨٣٧ مشاركت نمود. او با پادشــاه بلژيـك 

رابطه نزديك داشت و به مدت سي سال كنسول دولت بلژيك در شهر كهبك بود.  
ــت.  پسر ديگر هنري جوزف، بهنام يسه جوزف٣ (١٨١٧-١٩٠٤)، در مونترال ميزيس
ــن كنسـول دولـت بلژيـك در  او تجارت با بلژيك را در مقياسي گسترده توسعه داد؛ اولي
ــالي اشـرافي از دربـار  كشور كانادا بود، ٥٤ سال در اين سمت جاي داشت و نشانهاي ع
ــهر مونـترال احـداث كـرده و  بلژيك دريافت نمود. يسه جوزف تأسيسات متعددي در ش

بناي "تئاتر سلطنتي"٤ مونترال از سرمايهگذاريهاي اوست.٥ 
 

خاندان جودا نيز، چون خاندان هارت، در اصل از يهوديان برسلاو لهستان است. 
ــن خـاندان را در  باروخ جودا٦ (١٦٧٨-١٧٧٤) از برسلاو به نيويورك رفت و شاخه اي
ــا كـرد. آنـان از صرافـان و تجـار  نيويورك، رودآيلند، نيوپورت، ريچموند و ويرجينيا بر پ

بزرگ آمريكاي شمالي و جزاير هند غربي بودند.  
نفتالي جودا٧ (١٧٧٤-١٨٥٥) از فراماسونهاي برجسته نيويورك بود.  

ساموئل جودا٨ (١٧٢٥-١٧٨٩) بهمراه ارتش انگليس به كانادا رفت و از ســال ١٧٦١ 
در شهر مونترال ساكن شد. او باجناق آرون هارت است و در مشاركت با هارت به تجارت 
ــدن اشـتغال داشـت. او در جنگهـايي كـه در ايـن زمـان ميـان  مفصل پوست خز با لن
كمپانيهاي رقيب و اليگارشي ماوراء بحار اروپا بر سر تملك تجارت خز كانادا پديد شد و 
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به "جنگ خز"١ شهرت دارد (١٧٦٣-١٨٦٩)، به ارتش انگليس وامهــاي كـلان پرداخـت 

نمود. پسر ساموئل جودا با دختر آرون هارت ازدواج كرد. 
ــده  اعضاي خاندان جودا تا سده نوزدهم از چهرههاي مهم مالي و سياسي ايالات متح

آمريكا و كانادا بودند.٢ 
 

ــينه اقـامت مسـتمر در كانـادا، شـمار  در حوالي سال ١٨٦١، بهرغم يكصد سال پيش
يهوديان اين كشور بسيار اندك گزارش شده است. در اين زمان تنها ٧٠٠ نفر يهودي در 
ــتند. در سـال ١٨٨١ تعـداد  كانادا سكونت داشتند كه ٤٠٩ نفر در شهر مونترال ميزيس
ــالار يـهودي بـراي سـلطه بـر شـئون  يهوديان كانادا به ٢٣٩٣ نفر رسيد. اليگارشي زرس
سياسي و اقتصادي و فرهنگي سرزميني پهناور چون كانادا به جامعهاي انبوه نياز داشــت 
ــدي يـهوديان بـه  و اين اتباع از طريق انتقال يهوديان شرق اروپا تأمين شد. مهاجرت ج
كانادا از اوايل سده بيستم است. در دهه ١٩٠١-١٩١١ بيش از پنجاه هزار نفر يهودي از 
ــان  شرق اروپا به كانادا كوچيدند و شمار يهوديان اين كشور به ٥٨٢٦٧ نفر رسيد. در زم
جنگ اول جهاني حدود ٤٧٠٠ نفر يهودي در نيروهاي نظامي كانادا، در مشاغل مختلف، 
حضور داشتند. در دهههاي بعد مهاجرت انبوه يهوديان ادامه يافت. در سال ١٩٦٩ شمار 
ــزار نفـر بـود و در تورنتـو ٩٧٥٠٠ نفـر  يهوديان شهر مونترال، به تنهايي، حدود ١١٣ ه
ــزارش  يهودي ميزيستند. در اين زمان شمار كل يهوديان كانادا بيش از ٢٧٠ هزار نفر گ
شده است. "سازمان صهيونيستهاي كانادا" (زوك)٣ در سال ١٩٠٠ تأسيس شد. سازمان 
ملي يهوديان كانادا "كنگره يهوديان كانادا"٤ نام دارد كه در ســال ١٩١٩ تأسـيس شـد و 

اولين رئيس آن ليون كوهن٥ بود.٦  
 

ــهودي ايـالات متحـده آمريكـا در نيمـه دوم سـده  يكي از مهمترين شخصيتهاي ي
هيجدهم آرون لوپز٧ (١٧٣١-١٧٨٢) است.  
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ــدر نيـوپـورت  او در خاندان مارانوي لوپز در پرتغال به دنيا آمد. در سال ١٧٥٢ در بن
رودآيلند (شمال شرقي ايالات متحده) مستقر شــد و در آنجـا يـهوديت خـود را آشـكار 
ساخت. آرون لوپز دختر ياكوب رودريگز ريــورا١ را بـه زنـي گرفـت و در مشـاركت بـا 
ــلان در  خاندانهاي زرسالار گومز (شاخهاي از خاندان ابواب) و ريورا به سرمايهگذاري ك
ــت و از اينطريـق سـود كلانـي بـه  جنگ انگليسيها با فرانسويها و سرخپوستان پرداخ
دسـت آورد. او در مقياسـي گسـترده بـه تجـارت بـرده، شـكر، رم ٢ "و سـاير كالاهـــاي 
ــار مـالي كـه در  مستعمراتي آن عصر" اشتغال داشت. بهنوشته دايرهالمعارف يهود، اعتب
ــوري  دهههاي ١٧٦٠ و ١٧٧٠ در لندن برايش فراهم شد او را قادر ساخت تا "يك امپرات
ــا بـا غـرب اروپـا، منطقـه  پهناور ماوراء بحار" تأسيس كند. وي در آستانه انقلاب آمريك
كارائيب و غرب آفريقا رابطه فعال تجاري داشت و بزرگترين تاجر بندر نيوپورت به شمار 

ميرفت. در زمان جنگهاي انقلاب آمريكا در ايالت ماساچوست ساكن شد.٣  
ــالات  درباره پيوند يهوديان با "اليگارشي بوستن" و جايگاه مهم اين پديده در تاريخ اي

متحده آمريكا و نيز در تجارت جهاني ترياك در آينده سخن خواهيم گفت. 
 

خاندان سالوادور از اعضاي اليگارشي يهودي اسپانياست كــه بـه هلنـد و سـپس بـه 
انگلستان مهاجرت كرد.  

فرانسيس سالوادور٤ از زرسالاران آمستردام بود كه در سده هفدهم در لنــدن مسـتقر 
شد. پسرش، جوزف ســالوادور٥ (١٧١٦-١٧٨٦)، در نيمـه دوم سـده هيجدهـم تـاجر و 
صراف بزرگ لندن بود. او در سال ١٧٣٨ با دختر اسحاق لوپز (بــارون سواسـوي سـوم) 

ازدواج كرد. 
جوزف سالوادور ثروت انبوه خود را در ســالهاي ١٧٣٨-١٧٤٩ از طريـق تجـارت بـا 
اسپانيا و پرتغال گرد آورد و سپس به تجارت مرجان و سنگهاي قيمتي با هند پرداخت. 
او در لندن زندگي ميكرد و همزمان هم عضو هيئت مديره كمپاني هند شرقي هلند بود 
و هم مشاور مالي دولت انگليس. جوزف سالوادور در كاروليناي آمريكا بيش از چهل هزار 
هكتار زمين داشت كــه در آن نيـل كشـت ميشـد. او در سـال ١٧٨٤ بطـور كـامل در 
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كاروليناي جنوبي مستقر شد. بهنوشته سومبارت، سهم يهوديان در پلانتهاي كاروليناي 

جنوبي چنان بود كه در اين منطقه "مزرعه يهودي"١ مترادف با "كشتزار بزرگ" بود.  
وارث جوزف سالوادور، برادرزاده و داماد او بهنام فرانسيس سالوادور (١٧٤٧-١٧٧٦) 
است. فرانسيس از سال ١٧٧٣ در كاروليناي جنوبي مستقر بود. اين مصــادف بـا انقـلاب 
آمريكاست و فرانسيس به عضويت كنگره موقــت انقلابـي كارولينـا درآمـد. او بـه دسـت 
ــهودي  سرخپوستان به قتل رسيد. معهذا، دايرهالمعارف يهود از وي به عنوان "نخستين ي

كه جان خود را در راه استقلال آمريكا از دست داد" ياد ميكند.٢ 
  

خاندان لوي يولي از متنفذترين اعضاي زرسالاري يهودي ايـالات متحـده آمريكـا در 
سده نوزدهم است. اين خاندان از يهوديان پرتغالي مهاجر به مراكشاند.  

حاخام ساموئل لوي، كه در مراكش بــه "ابـن يولـي" شـهرت يـافت (متوفـي حوالـي 
ــش بـود و مشـاور و منشـي مقتـدر  ١٧٤٠)٣ از اعضاي اليگارشي يهودي مستقر در مراك
سلطان مولاي عبداالله (١٧٢٩-١٧٥٧). در اين دوران، سوداگران و ماجراجويان فرانسوي 

و اسپانيايي و انگليسي در مراكش سخت فعال بودند.  
پسر او بهنام اليا لوي يولي (متوفي ١٧٩٩) وزير سلطان محمد بــن عبـداالله (١٧٥٧-
١٧٩٠) شد. او فردي  بسيار متنفذ و مقتدر بود؛ ظاهرا  به اسلام گرويده و "اليجــاه لـوي" 
(عاليجاه لوي) خوانده ميشد. اليا لوي در زمان سلطنت مولاي يزيــد (١٧٩٠-١٧٩٢) در 
ــه  يك توطئه نافرجام عليه سلطان و به سود پسر او شركت كرد و براي فرار از مجازات، ب
اتفاق پسرش موسي، به انگلستان گريخت. اليا لوي در لندن درگذشت و طبق آئين يهود 

به خاك سپرده شد.  
پسر او، موسس لوي يولي٤ (١٧٨٢-١٨٥٤) در انگلستان بزرگ شد و به تكــاپوهـاي 
ــد و از  مستعمراتي روي آورد. او در سال ١٨٠٠ در جزيره سنتوماس (سائوتم) مستقر ش
ــا٥ رفـت. موسـس لـوي  طريق تجارت برده به ثروتي انبوه رسيد. در سال ١٨١٦ به هاوان

                       
1
Jew's Land
2
ibid, vol. 14, pp. 714-715; Sombart, ibid, pp. 46-47.
3
Samuel Levy (Aben Yuly)
4
Moses Levy Yulee
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شانزدهم و هفدهم مهمترين بندر تجاري اروپاييان در آمريكاي مركزي و هند غربي بود. در اوايل سده 
نوزدهم، اين شهر مركز مهم نظامي اسپانيا در منطقه بود. 
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پيمانكاري ارتش اسپانيا را به دست گرفت و از اينطريق بر ثروت خود افــزود. او در سـال 
١٨١٩ املاك پهناوري در سرزمين فلوريدا، كه هنوز در دست اسپانياييها بود، خريد. در 
سال ١٨٢١ در بندر سناگوستين١ مستقر شد و به اداره املاك خود در فلوريدا پرداخت. 
لوي علاوه بر پلانتكاري، به صادرات و واردات نيز اشتغال داشت و گفته ميشود اوليــن 
ــه ١٨٤٠ امـلاك او مـورد  كسي است كه چغندر قند را به قاره آمريكا وارد كرد. در ده

حمله سرخپوستان قرار گرفت و به آتش كشيده شد.  
پسر او بهنام ديويد لوي يولي٢ (١٨١٠-١٨٨٦) از شــخصيتهاي درجـه اول مـالي و 
سياسي فلوريدا بود. او سالها نماينده ايــالت فلوريـدا در كنگـره آمريكـا بـود و در سـال 
١٨٤٥ اولين سناتور ايالت فلوريدا شد. وي نخستين يهودي است كه به عنوان يهودي به 
سناي آمريكا راه يافت. ديويد لوي يولي تا سال ١٨٦١ در مجلــس سـنا بـود و در ١٨٤٦ 
ــايي سـناي آمريكـا را بـه دسـت داشـت. وي از هـواداران سرسـخت  رياست كميته دري
ــال داشـت. در جنـگ داخلـي  بردهداري بود. او در احداث شبكه راهآهن فلوريدا نقش فع
آمريكا از هواداران دولت جنوب بود و به ايــن دليـل مـدت كوتـاهي زندانـي شـد؛ ولـي 
بهوسيله ژنرال اوليس گرانت، كه با زرسالاران يهودي آمريكا رابطــه نزديـك داشـت، آزاد 

شد.  
اعضاي خاندان لوي يولي تا اواخر سده نوزدهم در مراكش نيز حضور داشتند. يكي از 
آنان بهنام ساموئل لوي يولي (١٧٩٨-١٨٧٢) در حوالي ســال ١٨٢٥ سـفير مراكـش در 
لندن بود و شريك جودا گوئهدالا٣ تاجر يهودي لندن. پســر او بـهنام جـودا لـوي يولـي 

(١٨٠٥-١٨٧٨) از دوستان س ر موسس مونتفيوره و روچيلدها بود.٤  
مشاركت يهوديان در تجارت آمريكايي برده تا اواسط سده نوزدهم تداوم داشت. 

در حوالي سال ١٧٦٠ ديويد فرانكز، ساكن فيلادلفيا، از تجــار بـزرگ بـرده آمريكـاي 
شمالي بود. در سالهاي ١٧٨٢-١٧٩٢ سه يهودي ديگر بهنامهاي ديويد هنريكز،٥ هيمن 
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لوي١ و بهويژه آلكساندر ليندو٢ بزرگترين واردكنندگان برده در جاماييكا بودنــد. خـاندان 
ــا بـه مسـتعمرات فرانسـه،  معروف گراديس فرانسه نيز به انتقال انبوه برده از غرب آفريق
ــتغال داشـت. در نيمـه دوم سـده هيجدهـم، اسـحاق (ايـزاك)  مانند سانتا دومينگو، اش
داكوستا واردكننده بزرگ برده در چارلستون و برادران مونســانتو٣ تجـار بـزرگ بـرده در 
ــان و موبـايل  لوئيزيانا بودند. در دهه ١٨٢٠ لوي ياكوبس٤ از تجار فعال برده در نيو اورلئ
بود. تا سال ١٨٣٨، انسلي، بنجامين، جرج و سولون ديويس،٥ ساكن ويرجينيا، گروههاي 
بزرگ برده را براي فروش به ايالات جنوبي آمريكا منتقل ميكردند. در حوالي نيمه سده 
نوزدهم، مردخاي،٦ ساكن چارلستون، از تجار بزرگ برده بود. او در سـال ١٨٥٩ تنـها در 

يك معامله معادل ١٢ هزار دلار برده فروخت.٧ 
  

ــدر و احـداث كارخانـههاي تصفيـه شـكر در  در نيمه دوم سده هيجدهم كشت چغن
برخي كشورهاي اروپايي توسعه يافت و صادرات شكر اهميت خود را در مستعمرات قـاره 
آمريكا از دست داد و بتدريج يهوديان از اين شاخه تكاپوي اقتصادي خارج شدند. همين 
ــتقرار انحصارهـاي دولتـي  امر درباره تجارت كاكائو، قهوه و تنباكو نيز صادق است كه اس
منجر به خروج سرمايههاي يهودي از اين عرصــهها شـد.٨ ايـن تحـول اهميـت تجـارت 

جهاني برده را به شدت كاهش داد و سرانجام به موجوديت آن پايان داد.٩  

يهوديان و غارت ماوراء بحار در شرق 
در سده شانزدهم ميلادي و همپاي تهاجم پرتغال به هنــد و خـاوردور پايگاههـاي 
اليگارشي يهودي در سراسر اين مناطق گسترده شد. در سدههاي هفدهم و هيجدهم، 
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ــه هلنـد و انگلسـتان و فرانسـه و  يهوديان عامل انتقال ميراث مستعمراتي پرتغال ب
ــه اليگارشـي مسـتعمراتي  دانمارك بودند و در واقع حلقه رابطي به شمار ميرفتند ك
ــر  قدرتهاي متعدد اروپايي را، بهرغم تمامي تعارض منافع و رقابتهايشان، به يكديگ

پيوند ميداد.  
ــاريخ كمپـاني هنـد شـرقي مينويسـد  فيليپ لاوسون در پژوهش خود در پيرامون ت
تـند.١ مورخيـن  انگليسيها تا سال ١٦٠٠ چيز زيادي از جزييات دنياي تجاري نميدانس
دانشگاه عبري اورشليم مينويسند: "در عمل، تجار انگليسي نميتوانستند بدون واسطه 
يهوديان با شرق معامله كنند."٢ اين كاملا درست است و به انگليسيها محــدود نيسـت. 
پرتغاليها، هلنديها، دانماركيها، فرانسويها و آمريكاييها، و تمامي اروپاييــاني كـه 
وـي  راهي شرق شدند، هيچگاه بدون ياري زرسالاران يهودي قادر به آغاز و تداوم تكاپ

خويش نبودند.  
 

ــومبارت فصـل چـهارم كتـاب خـود را بـه "بنيادهـاي مسـتعمرات امروزيـن"  ورنر س
اختصاص داده است. او مينويسد:  

از زمانيكه اروپاييان در سال ١٤٩٨ در جزاير "هند شرقي" (جاوه) پيــاده شـدند و بـه 
ــد شـرقي"  قلمرو تمدني كهنسال تجاوز كردند، يهوديان به پيشاهنگ تجارت اروپا با "هن
ــرب و شـرق، مشـاركت وسـيع  بدل گرديدند. يهوديان در تمامي مستملكات هلند، در غ

داشتند.  
ــد شـرقي هلنـد بودنـد و مـا  گفته ميشود كه يهوديان سهامداران بزرگ كمپاني هن
ــر جـاوه داشـت،  ميدانيم كه رئيس كمپاني، كه نقش اصلي را در استقرار سلطه هلند ب
كوئن (كوهن)٣ نام دارد. به علاوه، نگاهي به تصاوير حكمرانان مستعمرات هلند روشن 
ــان كمپـاني هنـد شـرقي هلنـد  ميكند كه اين "كوهن" تنها يهودي در ميان گردانندگ
ــچ مسـتعمرهاي  نبود.٤ يهوديان در هيئت مديره كمپاني نيز حضور داشتند و خلاصه هي

بدون وجود آنان كامل نميشد. 
سومبارت ميافزايد: 

ــناخته  هنوز ميزان سهم يهوديان در حيات اقتصادي هند پس از سلطه بريتانيا ناش
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ــس در جنـوب آفريقـا و  مانده است. ولي از نقش يهوديان در تأسيس مستعمرات انگلي
ــهويژه در كيـپ كلنـي،  استراليا اطلاع كافي داريم. ترديدي نيست كه در اين مناطق، ب

تمامي حيات اقتصادي به يهوديان وابسته است. 
ـــوردون١ و ســيمون  بهنوشـته سـومبارت، در سـالهاي ١٨٢٠ و ١٨٣٠ بنجـامين ن
ماركس٢ به آفريقاي جنوبي رفتند و تقريبا  تمامي فعاليتهاي صنعتي در كيپ كلني كار 
ــه دسـت داشـتند. جوئـل  آنها بود. آرون و دانيل دوپاس٣ انحصار صنعت صيد نهنگ را ب
مهيرز٤ صنعت شكار شترمرغ را به دست داشت و ليلينفلد٥ خريدار نخستين الماسهايي 
ــت ميآمـد. هميـن نقـش را يـهوديان در سـاير  بود كه از معادن آفريقاي جنوبي به دس
مستعمرات انگليسي جنوب آفريقا داشتند؛ بهويژه در ترانسوال كه گفته ميشــود امـروزه 
ــال ١٩١١) ٢٥ هـزار نفـر از ٥٠ هـزار يـهودي  (در زمان انتشار كتاب سومبارت يعني س
ــيز چنيـن بـود و نخسـتين  ساكن آفريقاي جنوبي در آنجا زندگي ميكنند. در استراليا ن
ــه شـود بخـش  تاجر عمده اين سرزمين مونتفيورهها بودند. لذا، اغراق نيست اگر گفت
ــي بـه دسـت  بزرگي از حمل و نقل دريايي مستعمراتي انگليس براي يك دوره طولان

يهوديان بود.٦ 
 

براي سنجش داوري سومبارت، به نمونهاي ديگر توجه ميكنيم: تاسمانيا.  
ــخنگفتـهايم.٧ بـر اسـاس  پيشتر درباره فاجعه جزيره تاسمانيا، در جنوب استراليا، س
ــمان هلنـدي، "كاشـف" ايـن جزيـره در سـال  منابعي كه در دست داريم، درباره ابل تاس
ــهودي  ١٦٤٢، يا وان ديهمن،٨ حكمران معروف هلندي آن، و پيوند اين دو با اليگارشي ي
ــه حضـور يـهوديان در  آمستردام اطلاع مشخصي نميتوانيم ارائه دهيم. معهذا، با توجه ب
ــاوردور آن  مديريت "كمپاني هند شرقي هلند" و نقش آنان در ماجراجوييهاي دريايي خ
ــولات پسـين آن غيرقـابل ترديـد  زمان، مشاركت اليگارشي يهودي در اين "كشف" و تح
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است. بهرروي، اين جزيره در سال ١٨٠٣ به مستعمره انگلستان بدل شــد. از ايـن زمـان 
اـل  درباره حضور يهوديان در جزيره تاسمانيا گزارشهاي مستندي در دست ماست. در س
ــئولين انتظـامي جزيـره بـود. در سـال ١٨٢٣ بـانك  ١٨١٩ فردي بهنام سولومون از مس
تاسمانيا تأسيس شد كه دو تن از سهامداران آن جودا و جوزف سولومون بودند. در ســال 
ــن  ١٨٣٢ يك گروه يكصد نفري از يهوديان به تاسمانيا وارد شدند. در سال ١٨٤٧ "انجم
ــدود يكصـد  خيريه عبري تاسمانيا" تأسيس شد. در اين زمان يهوديان ساكن تاسمانيا ح
خـانوار گـزارش شـده اسـت. در سـال ١٨٩٧ يـك يـهودي بـهنام سـاموئل بنجــامين از 
كدخدايان هوبارت،١ شهر اصلي تاسمانيا، بود و يهودي ديگر بهنام جان ويليــام اسـرائيل 

رئيس انجمن مستخدمين دولتي تاسمانيا.٢ 
 

ــار پرتغاليهـا مقـارن اسـت.  پيشينه زيست يهوديان در هند با آغاز تهاجم ماوراء بح
ــه  نخستين جامعه يهودي هند در اوايل سده شانزدهم ميلادي در بندر كوچن، منتهيالي
رـقزمين،  جنوبي ساحل مالابار، پديد شد.٣ كوچن نخستين پايگاه استعمار غرب در مش
نخستين قرارگاه زرسالاران يهودي در منطقه اقيانوس هند، نخسـتين مركـز تجـارت 

اروپايي برده و نخستين كانون تكاپوهاي تبشيري (ميسيونري) در شرق است.  
ــت.٤  ميدانيم كه واسكو داگاما در اولين سفر خود پس از بندر كاليكوت به كوچن رف
و ميدانيم كه او پس از انتصاب در سمت نايبالسلطنه پرتغال در شرق و بــازگشـت بـه 
ــوچـن  هند در كوچن درگذشت.٥ در سفر بعدي ناوگان پرتغال (١٥٠٠)، كابرال نيز در ك
اـخت.  مستقر شد. آلبوكرك در سفر سال ١٥٠٣ خود در بندر كوچن قلعهاي مستحكم س
در سفر سال ١٥٠٥ الميدا، گاسپار يهودي در كوچن ماند و به مدت پنج ســال نمـاينده 
ــي شـبه قـاره هنـد، از جملـه كـوچـن،  پادشاه پرتغال در سواحل هند بود.٦ دماغه جنوب
هيچگاه در حوزه اقتدار واقعي دولت گوركاني هند قرار نگرفت. كوچن در سال ١٦٦٣ بـه 
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ــرف انگليسـيها بـود. ايـن بنـدر در زمـان  دست هلنديها افتاد و از سال ١٧٩٥ در تص
هلنديها و انگليسيها نيز مركز مهم تجارت برده در منطقه اقيانوس هند و خليج فارس 
ــه خـط عـبري كـه  بهشمار ميرفت.١ در دايرهالمعارف يهود تصوير سندي مندرج است ب

بيانگر تداوم تجارت يهودي برده در كوچن تا سال ١٨٣٨ است.٢  
ـــد نــيز در ســال ١٥٣٠، بهوســيله  نخسـتين كـانون تكـاپـوي ميسـيونري در هن
ــاوير٣ (١٥٠٦-١٥٥٢)، از بنيـانگذاران فرقـه يسـوعي،٤ در ايـن بنـدر  سن فرانسيس خ
تأسيس شد.٥ فرانسيس يك كشيش اهل قلعه خاوير در منطقه مسيحينشين ناوار بــود. 
خوان سوم، پادشاه پرتغال، وي را براي مسيحيكردن مردم مناطق تصرف شده بهوســيله 
پرتغاليها راهي شرق كرد. بهنوشته آمريكانا، نامههاي فرانسيس خاوير موجي گسترده از 
احساسات ميسيونري در اروپا برانگيخت. در سال ١٩٢٩ پــاپ پيـوس يـازدهم وي را بـه 

عنوان "قديس" اعلام كرد.٦  
 

ــوند. سـفيدپوسـتان از تبـار  يهوديان كوچن به دو طايفه سفيد و سياه تقسيم ميش
مهاجرين يهودياند كه با مردم بومي منطقه آميزشي آشكار يافتهاند؛ سياهپوستان قطعــا  
ــايياند كـه بهوسـيله اربابانشـان "يـهودي" شـدند. اينـان در زمـره  از تبار بردگان آفريق

"يهوديشدگان"٧ جاي دارند. 
ــن اسـطوره،  يهوديان كوچن درباره پيشينه مهاجرت خود اسطورهاي دارند. طبق اي
ــهاجرتي كـهن و مقـدس  مهاجرت آنان به هند ربطي به تكاپوهاي استعماري ندارد؛ م
است براي گريز از "ستم ديني". زمانيكه نياكان يهوديان كوچن بهرهبري حاخامي بهنام 
ــرا  يوسف ربان٨ در ساحل مالابار پياده شدند، پادشاه هندوي منطقه آنان را به گرمي پذي

شد و به عنوان نماد وفاداري به موطن جديد لوحي مسين به ايشان اعطا كرد.٩ 
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ــا اسـتقرار پرتغاليهـا در بنـدر گـوا (١٥١٠) يـهوديان  بهنوشته دايرهالمعارف يهود، ب
پرتغال و اسپانيا به سوي هند به حركت درآمدند و در بنادر گوا، هرمــز و مالاكـا مسـتقر 
شدند. (مالاكا در ١٥١١ به تصــرف پرتغاليهـا درآمـد و هرمـز در ١٥١٤) اينـان شـامل 

يهوديان، مارانوها و يهوديشدهها١ بودند.٢  
از شناختهشدهترين چهرههاي يهودي مستقر در بندر گوا، آبراهائو كوجــه (خواجـه 
ــتگاه پرتغاليهـا برخـوردار بـود و در سـالهاي  آبراهائو)٣ است. او از اقتدار فراوان در دس
ــرد. اسـناد آرشـيوهاي گـوا  ١٥٧٥-١٥٩٤ به نايبالسلطنههاي متعدد پرتغالي خدمت ك
نشان ميدهد كه وي نقشي مهم در تكاپوي پرتغاليها در هند به دست داشته اســت. در 
ــوي دربـار پرتغـال نـزد  اين اسناد از او با نام "خواجه آبراهائو جود" نام برده شده. او از س
حكام محلي هند به سفارت ميرفت و در سال ١٥٧٦ سباستيان، پادشاه پرتغال، به پاس 
خدماتش او را مورد تقدير قرار داد. معاهده صلح پرتغال با يوسف علي عادل شاه بيجاپور 

بهوسيله او منعقد شد.٤  
گارسيا دو اورتا٥ (١٥٠٠-١٥٦٨) از مارانوهاي نامدار پرتغال است. او تحصيلات خود 
ــال ١٥٣٤ بـه هنـد رفـت. در دوران طولانـي  را در دانشگاه ليسبون به پايان برد و در س
اقامتش در بندر گــوا پزشـك مخصـوص نايبالسـلطنههاي پرتغـال بـود و نـيز پزشـك 
برهانالدين نظامالملك، حكمران دولــت نظامشـاهي احمدنگـر. در حوالـي سـال ١٥٤٨، 
نايبالسلطنه پرتغال به پاس خدماتش بمبئي را، كه در آن زمان تنها يك روستاي محـل 
سكونت ماهيگيران بومي بود، به وي بخشيد. اورتا در سال ١٥٦٣ كتاب معــروف خـود را 
ــاب نخسـتين  درباره انواع داروها در هند به زبان پرتغالي در بندر گوا چاپ كرد.٦ اين كت
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مأخذ جدي اروپايي است كه در آن درباره طايفه پارسي هند سخن گفته شده و محتملا  
ــاك را  اورتا نخستين كسي است كه در دوران جديد گياه خشخاش و خاصيت مخدر تري
ــه قتـل رسـيد. دايرهالمعـارف  به اروپاييان معرفي كرد. وي به علل نامعلوم در بندر گوا ب
ــامربوط  يهود قتل او را به "انكيزيسيون" و علت آن را يهوديت وي عنوان كرده كه قطعا  ن

است.١  
 

در دوران سلطه كمپاني هند شرقي هلند بــر بنـدر كـوچـن (١٦٦٣-١٧٩٥)، پيونـد 
مستحكمي ميان يهوديان كوچن و اليگارشي يهودي آمستردام برقرار بود.  

از سدههاي هفدهم و هيجدهم گروهي از تجار يهودي مهاجر به هلند، براي تجــارت 
ــورت و  كالاهاي زينتي چون جواهرات و مرواريد، در بنادر غربي و جنوبي هند، بهويژه س
كوچن، مستقر شدند. در سال ١٦٨٦، موسس پريرا دو پــائيوا٢ در رأس يـك هيئـت از 
آمستردام به كوچن رفت. از آن پس از طريق مهاجرت يهوديان پرتغال و اسپانيا و شمال 
آفريقا و آلمان و عثماني و غيره جامعه يهودي كوچن توسعه يافت و به يك كـانون مـهم 
اقتصادي و سياسي در منطقه بدل شد.٣ نخستين گروه تجار يهودي آمســتردام در سـال 
١٦٨٩ به رياست پدرو پريرا (آنتونيو دو پورتو)٤ و فرناندو مندس هــنريكز٥ در سـورت 
ــتردهاي را بـا دو كمپـاني هنـد شـرقي هلنـد و  مستقر شدند و "عمليات تجاري گس
انگليس" سامان دادند. سپس، يهوديان مستقر در انگليس، چون آبراهام الياس،٦ به آنان 

پيوستند.٧  
از اعضاي اليگارشي يهودي كوچن بايد به خاندان هالهگوآ (آلگوا)٨ اشــاره كـرد. ايـن 
خاندان احتمالا از اوايل سده هفدهم در كوچــن مسـتقر شـد. از آن زمـان تـا بـه امـروز 

بسياري از اعضاي آن رياست يهوديان كوچن را به دست داشتهاند.٩ 
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ــال ١٧٢٨ تـا زمـان  موسي طوبياس١ (١٦٩٤-١٧٦٩) از يهوديان كوچن بود. او از س
ــاكتوري) پرتغـال  مرگ، از سوي نايبالسلطنه پرتغال مستقر در گوا رياست تجارتخانه (ف
در بندر سورت را به دست داشت. موسي طوبياس به عنوان سفير پرتغال نــزد مقامـات و 
حكمرانان محلي هند تردد ميكرد. او "ناسي" يــهوديان سـورت نـيز بـه شـمار ميرفـت. 
موسي طوبياس تاجري بزرگ بود و كشتيهايش در درياي عربي و اقيانوس هند در سفر 
بودند. در اسناد هلندي مكرر از حركت "كشتيهاي يهوديان سورت" ســخن رفتـه اسـت. 
ناخدايان اين كشتيها، چون يعقوب موسي و موســي اسـكندر، يـهودي بودنـد. سـپس، 
پسرش بهنام اسحاق طوبياس جانشين وي شد. در سده هيجدهم بسياري از اعضاي اين 

خاندان كارگزاران اقتصادي و سياسي پرتغال در هند بودند.٢  
ــن بـود. پـدر رحـابي  ازقل رحابي٣ (١٦٩٤-١٧٧١) از چهرههاي متنفذ يهودي كوچ
ــد) بـود. پـس از مـرگ او  سالها نماينده كمپاني هند شرقي هلند در مالابار (جنوب هن
ــل" كمپـاني هنـد شـرقي هلنـد در  (١٧٢٦)، ازقل رحابي به عنوان "نماينده و كارگزار ك
مالابار منصوب شد و انحصار تجارت فلفل و ساير كالاهاي تجاري منطقه مالابار در دست 
ــروت و قـدرت فوقالعـاده رسـيد؛ حـدود ٥٠ سـال اداره امـور  او قرار گرفت. رحابي به ث
ــاني بـه  كمپاني هند شرقي هلند را در جنوب هند به دست داشت و به عنوان سفير كمپ
دربار برخي از پادشاهان و حكمرانــان شـبه قـاره هنـد ميرفـت. در ايـن زمـان رياسـت 

يهوديان كوچن نيز با او بود.  
رحابي با طوبياس بوآس٤ (١٦٩٦-١٧٨٢) رابطه نزديك داشت. خاندان بوآس (بوعز) 
ــوآس از بـزرگـترين صرافـان هلنـد  از اعضاي اليگارشي يهودي آمستردام بود. طوبياس ب
ــا خاندانهـاي  بهشمار ميرفت كه مبالغ عظيمي به دولت هلند وام داد. فرزندان بوآس ب
ــز و كـان٥ وصلـت كردنـد. آنـان از طريـق خـاندان  زرسالار اوپنهايمر، ورتيمر، گومپرت
ــناس نـامدار  گومپرتز با روچيلدها خويشاوندند. فرانتس بوآس٦ (١٨٥٨-١٩٤٢)، مردمش
آمريكايي از اين خانواده است.٧ فرانتس بوآس بنيانگذار واقعــي دانـش مردمشناسـي١ در 
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ــته-  ايالات متحده آمريكا بهشمار ميرود و نسلي از سرشناسترين نظريهپردازان اين رش

چون كروئبر،٢ ادوارد ساپير٣ و مارگارت ميد٤- شاگردان اويند.٥ 
ــد شـرقي هلنـد بـود. در  اسحاق سورگون٦ (١٧٠١-١٧٩١) از كارگزاران كمپاني هن
ساحل مالابار مستقر شد، تجارت مفصلي به راه انداخت و كشتيهاي متعــدد در تملـك 
داشت. به زبانهاي پرتغالي و عربي تسلط داشت، رابطه فعالي با مقامات محلي مســلمان 
و هندو برقرار كرد و با تجار مختلف اروپايي در دادوستد بود. او در سال ١٧٥٩ به عنوان 
ــه ميسـور رفـت و سـپس در جنگهـاي  سفير كمپاني هند شرقي هلند به دربار مهاراج

انگليس و ميسور نقشي موثر ايفا كرد.٧  
ــد و بـه  ساموئل آبراهام٨ (متوفي ١٧٩٢) در حوالي سال ١٧٥٢ در كوچن مستقر ش
عنوان نماينده دو كمپاني هند شرقي هلند و انگليس به تكاپو پرداخت. بطور عمــده بـه 
صادرات الوار براي كارگاههاي كشتيسازي اروپا، كاغذ، فلفل، برنج و آهن اشتغال داشت. 
ــي وام داد.  چنان ثروتمند بود كه به كمپانيهاي هند شرقي هلند و انگليس مبالغ كلان
ــوي فرمـانفرماي مسـتعمرات هلنـد بـه  بهمراه داوود رحابي،٩ پسر ازقل رحابي، از س
مأموريتهاي محرمانه ميرفت. خانهاش محل اجتماع حكمرانــان و قدرتمنـدان و تجـار 

هند بود.١٠ 
اعضاي خاندان روتنبرگ١١ از آلمان، احتمالا از فرانكفورت، به كوچن مهاجرت كردند 
و در سده هيجدهم از اعضاي اليگارشي يهودي كــوچـن بهشـمار ميرفتنـد. بـا خـاندان 
ــاي هنـد شـرقي  رحابي خويشاوند نزديك بودند. اعضاي اين خاندان كارگزاران كمپانيه
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ــام سـال ١٨٠٨  هلند و انگليس بودند. يكي از آنان، بهنام نفتالي روتنبرگ، در جريان قي
مردم مالابار عليه استعمار انگليس، كلنل ماكائولي، كارگزار مقيم (رزيدانت) كمپاني هند 
ــوي لـرد  شرقي انگليس در كوچن، را از مرگ نجات داد.١ اين كلنل ماكائولي احتمالا عم

توماس ماكائولي، نظريهپرداز كمپاني هند شرقي در نيمه اول سده نوزدهم، است. 
ــد سـدههاي  چنانكه ميبينيم، اعضاي اليگارشي يهودي كوچن بيشتر مهاجرين جدي

هفدهم و هيجدهماند.  
 

در زمان انتشار كتــاب سـومبارت (١٩١١) نقـش زرسـالاري يـهودي در مسـتعمرات 
انگليسي شبه قاره هند چندان روشن نبود. امروزه چنين نيست و ما ميتوانيم تصويــري 
ــت  نسبتا  گويا از مشاركت اليگارشي يهودي در تكاپوهاي اوليه انگليسيها در هند به دس

دهيم. 
مشاركت يهوديان در كمپاني هند شرقي و حكومت هند بريتانيا را در سه ب عــد بـايد 

مورد بررسي قرار داد: 
١- جايگاه زرسالاري يهودي در كانونهاي تعيينكننده سياســت شـرقي انگليـس و 
پيوند آن با دربار و دستگاه دولتي لندن و حكومت هند بريتانيا. در اين پژوهش، بــهويژه 
در بررسي رابطه دو خاندان يهودي و ايرلندي روچيلــد و ولزلـي، بـا ايـن جايگـاه آشـنا 
خواهيم شد. سپس، امپراتوري مالي ساسونها در شــرق و سـرانجام لـرد ريدينـگ (س ـر 

روفوس اسحاق)، نايبالسلطنه هند در زمان كودتاي ١٢٩٩ در ايران، را خواهيم شناخت.  
ــا  ٢- حضور يهوديان در صفوف كارگزاران كمپاني هند شرقي و دولت و ارتش بريتاني
ــاملا  در هند. در اين عرصه "يهوديان مخفي" نقش اصلي را دارند. "يهوديت" برخيشان ك
ــتر دربـاره آنـان سـخن  آشكار است چون اعضاي خاندانهاي پولاك و داگوئيلار كه پيش
گفتهايم. خاندان گلداسميد نمونه كاملا شناختهشدهاي است. خاندانهاي ياكوب، ولــف، 
ــاصر ايـران  اليس، و رابرتس نيز كم و بيش چنيناند. اينان جايگاهي مهم در تحولات مع
داشتهاند. براي نمونه، س ر هنري ا ليس در حوادث دهههاي ١٨٢٠ و ١٨٣٠ ايــران نـامي 
ــش بريتانيـا  كاملا آشناست. در زمان جنگ هرات، سرلشكر جان ياكوب از فرماندهان ارت
ــميد در سـالهاي ١٨٧٠-١٨٧٢، در  در هرات و بوشهر بود. سرلشكر س ر فردريك گلداس
زمان صدارت ميرزا حسين خان سپهسالار، رئيس كميســيون تعييـن مرزهـاي ايـران در 
سيستان بود. كشيش جوزف ولف و پسرش، س ر هنري دراموند ولف، نقشي بســيار مـهم 
در وابستگي ايران به استعمار بريتانيا داشتند. گروهي نيز هستند كه از قدمت پيشــينه و 
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ــان اطلاعـي در دسـت نيسـت. كمـتر در سـده  تبار انگليسي يا ايرلندي يا اسكاتلنديش
شانزدهم و بيشتر در سدههاي هفدهم و هيجدهم به عنوان "مسيحيان مهاجر آلماني" در 
انگلستان يا آمريكاي شمالي ساكن شدند و به صفوف فرقــههاي مختلـف پروتسـتان راه 
يافتند. عملكرد و پيوندهايشان كاملا "يهودي" است ولي در منابع در دسترس ما مدركي 
صريح و قابل ارائه دال بر تبار يهوديشان نيافتيم. خاندان يانگ از اين گروه اســت. آنـان 
نيز در تحولات معاصر ايــران نقشـي فعـال داشـتهاند. بـراي نمونـه، در اواخـر سـلطنت 
تـان  محمدرضا پهلوي، جرج كندي يانگ در زمره "تجار انگليسي" فعال در ايران و از دوس
نزديك س ر شاپور ريپورتر بود. چنين خاندانهاي "مشكوك" در ايـالات متحـده آمريكـا و 
ــاب، در فصلـي مسـتقل بـا عنـوان "اليگارشـي  انگليس كم نيستند. در جلد سوم اين كت

جهاني و دنياي امروز"، با برخي از اين خاندانها آشنا خواهيم شد. 
٣- يهوديان به عنوان پايگاههاي "بومي" استعمار بريتانيا در هنــد و شـرق. از چنيـن 
گروههاي يهودي بايد به يهوديان كوچن، "طايفه بنياسرائيل" بمبئي و "يهوديان بغدادي" 
اشاره كرد. در رأس اين گروه يهوديان بغدادي جاي داشتند. يهوديان بغدادي، به رهبري 
خاندان ساسون، در سده نوزدهم به يكي از پايگاههاي اصلي اليگارشي مستعمراتي غــرب 

در مشرق زمين بدل شدند. 
 

بهنوشته دايرهالمعارف يهود، از دوران استقرار كمپاني هند شــرقي انگليـس در هنـد، 
ــا و كـارگزاريهـاي تجـاري مسـتقر در هنـد  يهوديان "نقش برجستهاي" در نمايندگيه

(سورت، مدرس، بنگال و بمبئي) ايفا نمودند.١ 
ــهودي كـه رابطـه او را بـا كمپـاني هنـد شـرقي  يكي از نخستين زرسالاران نامدار ي
ــبران  انگليس ميشناسيم آبراهام ناوارو٢ (متوفي ١٦٩٢) است. او به خاندان ناوارو، از ره
ــن و  يهوديان پرتغال، تعلق دارد. آبراهام ناوارو در لندن سكونت داشت و به تجارت با چي
هند مشغول بود. او در سال ١٦٨٣ براي گشايش تجارت كمپاني هند شرقي انگليــس بـا 
چين مذاكراتي را با مقامات چيني آغاز كرد كه ناموفق بود. در سال ١٦٨٩، آبراهام ناوارو 
به عنوان سفير كمپاني هند شرقي انگليس براي مذاكرات پيمان صلح هند و انگليس بــه 
ــاني را  دربار اورنگ زيب رفت و همو بود كه سرانجام موفق شد مجوز تجديد فعاليت كمپ

از دولت هند دريافت كند.٣ 
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منطقه كنوني مدرس نخستين قطعه از سرزمين هند است كه به تملك كمپاني هند 
شرقي انگليس در آمد و در سال ١٦٣٩ قلعه سنجرج در آن به پا شــد. از سـال ١٦٨٣، 
ــالي مـهاجر بـه  اين قلعه به مركز اصلي تجارت جهاني الماس بدل گرديد. يهوديان پرتغ
لندن، با مجوز كمپاني هند شرقي، در اين قلعه يك "كلني" به پا كردند كه تا پايان سـده 
هيجدهم فعال بود. در سال ١٦٨٨ "كوپوراســيون مـدرس"١ تأسـيس شـد كـه يـهوديان 
ــتند. از تجـار برجسـته  مستقر در قلعه سنجرج از طريق رئيس خود در آن عضويت داش
ــارتولمو رودريگـز، دومينگـو پورتـو،٢  يهودي مدرس، در دوران نخستين آن، بايد به ب
آلوارو فونسكا، اسحاق ابندانا، ژاك پائيوا، فرانسيس ماركوئز،٣ اسحاق پورتو و جــوزف 
المانزا٤ اشاره كرد. اين "كلني" بتدريج با ورود تجار جديد يهودي تقويت شــد. مـهمترين 
اين افراد جديد عبارتند از ماركوس موسس و خانوادهاش، آبراهام ســولومون،٥ افرائيـم 
ــهودي در  اسحاق،٦ سولومون فرانكو و اعضاي خاندانهاي فرانكز و كاسترو. اين تجار ي
مدرس، با چين، برمه، بنگال، مانيل و اروپا تجارت ميكردند و برخي "فوقالعاده ثروتمند 

شدند."٧ 
ــدن يـهوديان بودنـد. در ايـن دوران  بدينسان، در سده هيجدهم اكثر تجار الماس لن
ــي يـهوديان خـود را بـه  واردات الماس به انگليس در انحصار كمپاني هند شرقي بود، ول
مدرس و پيمانهايي كه با كمپاني داشتند مقيد و محدود نميكردند و از طريق قــاچـاق 
ــار  الماس مورد نياز خود را تأمين مينمودند. كشف معادن سرشار الماس در برزيل انحص
ــاس برزيـل نـيز  كمپاني هند شرقي را بطور جدي متزلزل ساخت. يهوديان بر معادن الم
ــهمي در توزيـع المـاس  چنگ انداختند و، بهرغم تلاش كمپاني براي تحريم آن، نقش م
برزيل در بازارهاي اروپا ايفا كردند.٨ پس از برزيل، در نيمه دوم سده نوزدهــم، آفريقـاي 
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جنوبي به كانون تجارت جهاني الماس بدل شد. اين كانون جديد نــيز، چنانكـه خواهيـم 

ديد، در زير سلطه بلامعارض اليگارشي يهودي بود.  
 

خاندان رودريگز از تجار بزرگ انگليسي الماس در اواخر سده هفدهم است. 
ديونيسيوس رودريگز١ (متوفي ١٥٤١) يهودي مخفي (مارانو) و پزشك مانوئل اول و 
ــت و بهنوشـته دايرهالمعـارف يـهود  خوان سوم، پادشاهان پرتغال، بود. او به انگلستان رف

"عضو جامعه يهوديان مخفي" اين كشور شد.  
ــي ١٦٩٢) را در  در سده هفدهم، گومز رودريگز٢ و پسرش بارتولمو رودريگز٣ (متوف
ــاكوب دو سـكويرا"٤  زمره تجار سرشناس انگليس مييابيم. بارتولمو رودريگز، كه با نام "ي
ــت، در قلعـه سـنجرج سـاكن شـد و بـه  نيز شناخته ميشد، در سال ١٦٨٣ به هند رف
تجارت الماس پرداخت. وي دامنه تجارت خود را به مانيل، برمه، بنگال و چين گسـترش 
داد. نام او تا سال ١٦٩٢ در اسناد كمپاني هند شرقي انگليس مندرج است. وي در قلعــه 

سنجرج درگذشت.٥  
ــاكوب آلـوارز" اسـت،٦ بـه خـاندان  آلوارو فونسكا (١٦٥٢-١٧٤٢)، كه نام ديگر او "ي
معروف ا بوا ب/ فونسكا تعلق دارد. در سال ١٦٧٠ از جزاير هند غربي به انگليــس رفـت و 
ــر،  در اين كشور ساكن شد. در سال ١٦٨٣ به هند رفت و بهمراه دو يهودي پرتغالي ديگ
ــه فعـاليت وسـيع  بارتولمو رودريگز و دومينگو دو پورتو، در قلعه سنجرج مستقر شد و ب
ــد بـود و بـه شـكلهاي مختلـف بـه  تجاري پرداخت. هفده سال (١٦٨٣-١٧٠٠) در هن
ــاري ميرسـانيد. دايرهالمعـارف يـهود مينويسـد: "وي، در  كمپاني هند شرقي انگليس ي
ــاري ايجـاد كـرد و بازارهـاي  همكاري با ساير تجار يهودي، يك امپراتوري وسيع تج
جديدي را در آسيا به روي تجارت انگليس گشود. او مبالغ عظيمي در تجارت با چيــن، 
ــود بـه تجـارت  برمه و بنگال سرمايهگذاري كرد." آلوارو فونسكا با كشتيهاي شخصي خ
سنگهاي قيمتي، الوار و منسوجات اشتغال داشت. در سال ١٧٠٠ با "ثروت عظيمي" بــه 
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انگلستان بازگشت. او از دوستان توماس پيت، حكمران سنجرج، بود.١ 

ــاس انگليـس در نيمـه دوم سـده  ژاك دو پائيوا٢ (متوفي ١٦٨٧) نيز تاجر بزرگ الم
ــه از هلنـد بـه انگلسـتان مـهاجرت كـرد و از نخسـتين  هفدهم است. از يهودياني بود ك
يهودياني كه در قلعه سنجرج مستقر شد. در سال ١٦٨٤ با مجوز كمپــاني هنـد شـرقي 
بريتانيا بهمراه مستخدمين و دستيارانش به هند رفت و تا زمان مــرگ در ايـن سـرزمين 
ــل، حكمـران قلعـه سـنجرج، زنـدگـي  بود. پس از مرگ پائيوا، همسرش با اليهو يي

ميكرد.٣ 
ــبري در سراسـر جـهان پراكنـده  اعضاي خاندان مارانوي ابندانا٤ نيز از شبه جزيره اي
ــدادي از آنـان در سـدههاي هفدهـم و هيجدهـم بـه فرانكفـورت و آمسـتردام  شدند. تع

مهاجرت كردند و تعدادي به انگليس. 
اسحاق ابندانا٥ (١٦٤٠-١٧١٠) استاد زبان عبري در دانشگاه كمبريج بود. يكي ديگر 
از اعضاي اين خاندان، بهنام اســحاق سـاردو ابندانـا٦ (١٦٦٢-١٧٠٩) در حوالـي سـال 
١٧٠٢ از آمستردام به لندن رفت و از تجار بزرگ الماس انگليس شد. وي سپس در قلعه 
سنجرج مستقر شد و به صادرات الماس و ساير سنگهاي قيمتي پرداخــت. او مشـاور 

توماس پيت، حكمران سنجرج، بود و با پيت رابطه نزديك دوستانه داشت.٧  
ــيز شـناخته ميشـود.  ماركوس موسس (متوفي ١٧٣٥) با نام "مردخاي هامبورگر"٨ ن
ــپس در سـال  پدرش از سران يهوديان هامبورگ بود. مردخاي به لندن مهاجرت كرد، س
ــت" را در  ١٧١٢ به قلعه سنجرج رفت و كارگزار مالي توماس پيت شد. وي "الماس پي
فرانسه فروخت و با ثروت فراوان به انگلستان بازگشت. در ســال ١٧٣١ مجـددا  بـه هنـد 

رفت و در آنجا درگذشت.٩  
ــه اعضـاي آن در  خاندان كاسترو/ دو كاسترو از معروفترين خاندانهاي مارانوست ك
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سراسر جهان پراكندهاند. درباره نقــش آنـان در مصـر و برزيـل پيشـتر سـخن گفتـهايم. 
ــهنام سـاموئل دو كاسـترو،٢ در  سولومون دو كاسترو١ از تجار مهم لندن بود. پسرش، ب
سال ١٧٤٩ در مدرس مستقر شد و در سالهاي بعــد سـاير اعضـاي خـانواده نـيز بـه او 
پيوستند. اعضاي اين خاندان تا اوايل سده نوزدهم در تجارت الماس مدرس فعال بودنــد. 
تـرو٣  (١٧٦٤-١٨٢٥)، اوليـن چـاپخانـه دولتـي را در  يكي از آنان، بهنام اسحاق دو كاس

استانبول تأسيس كرد.٤  
اعضاي خاندان فرانكو٥ نيز از تجــار بـزرگ المـاس و جواهـرات در انگليـس بودنـد. 
ياكوب فرانكو٦ (متوفي ١٧٧٧) و برادرانش در لنــدن مسـتقر شـدند و يكيشـان بـهنام 
سولومون در هند. ياكوب فرانكو از حوالي نيمه سده هيجدهم از سران جامعــه يـهوديان 
وـ٧ (متوفـي ١٧٦٣) در حوالـي سـال ١٧٤٣ در بنـدر بمبئـي  لندن بود. سولومون فرانك
ــي  مستقر شد و در سال ١٧٤٩ به مدرس رفت. وي از تجار بزرگ هند بود و ثروت انبوه

را از طريق تجارت مرجان و الماس اندوخت.٨ 
ــار بـزرگ هنـد غربـي و  پيشتر گفتيم كه مناسه ماشه لوپز (س ر مردخاي لوپز) از تج
ــود.٩ خواهـر او بـا نـوه سـولومون فرانكـو  نماينده مجلس عوام و دوست س ر رابرت پيل ب
ازدواج كرد. حاصل اين وصلت پسري بهنام رافائل رالف فرانكو١٠ (١٧٨٨-١٨٥٤) اســت. 
لوپز بدون فرزند بود و زمانيكـه درگذشـت عنـوان بـارونتي او بـه خواهـرزادهاش رسـيد. 

بدينسان، رافائل فرانكو س ر رالف لوپز نام گرفت. 
پسر بزرگ او، بهنام س ر لوپــز ماسـي لـوپز١١ (١٨١٨-١٩٠٨) در سـالهاي ١٨٤٧-

١٨٨٠ از مقامات اصلي وزارت درياداري بريتانيا بود.  
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ــومين  س ر هنري چارلز لوپز١ (١٨٢٨-١٨٩٩)، كه بعدها بارون لودلو٢ لقب گرفت، س
پسر س ر رالف لوپز است. او از مقامات عاليرتبه قضايي انگليس شد و در سالهاي ١٨٨٥-
ــره اشـراف  ١٨٩٧ رياست ديوان استيناف انگلستان را به دست داشت. اين خاندان در زم
متنفذ انگليس جاي دارد و از سال ١٩٣٨ روساي آن بارون روبروگ٣ خوانده ميشــوند.٤ 
ــن انگلسـتان اسـت.٦ يكـي از  امروزه، هنري ماساي لوپز (بارون روبروگ سوم)٥ از ملاكي
اعضاي خاندان لوپز، بهنام ديويد ملو لوپز٧ (١٨٦٧-؟)، تا اواخر سده نوزدهم در ليسـبون 
ــناس دانشـگاه بـود. او مولـف كتـابي اسـت بـهنام تـاريخ  اقامت داشت و از اساتيد سرش

پرتغاليها در مالابار٨ (١٨٩٨) به زبان پرتغالي.٩ 
 

در دوران رونق تجارت جهاني الماس در قلعه سنجرج (مدرس)، اليگارشي يهودي با 
ــد شـرقي در ايـن منطقـه پيونـدي  حكمرانان انگليسي و كارگزاران عاليرتبه كمپاني هن
استوار داشت. در اين ميان رابطه اليهو ييل و توماس پيت با زرسالاران يهودي از اهميت 

ويژهاي برخوردار است.   
اليهو ييل١٠ (١٦٤٩-١٧٢١) پسر فردي بهنام ديويد ييل است. ديويد ييل در بوستن 
آمريكا به تجارت اشتغال داشت و سپس به انگلستان بازگشت. اليهو در بوســتن بـه دنيـا 
آمد. او در انگليس به استخدام كمپاني هند شرقي درآمد و در سال ١٦٧٢، يعني در ٢٣ 
سالگي، به عنوان حكمران قلعه سنجرج منصوب شد و تا سال ١٦٨٧ در اين سمت بود. 
او در هند با زرسالاران يهودي رابطه نزديك داشت و پس از مرگ ژاك دو پائيوا بــا بيـوه 
او زندگي ميكرد. ييل در سال ١٦٩٢ از خدمت كمپاني هند شرقي كناره گرفت ولي در 
ــه  هند ماند و به تكاپوي تجاري خود ادامه داد. در پنجاه سالگي (١٦٩٩) با ثروتي انبوه ب
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انگلستان بازگشت. ييل به گردآوري آثار هنري، بهويژه تابلوهـاي نقاشـي، علاقـه فـراوان 
ــود. در سـال ١٧١٧  داشت. او از چهرههاي متنفذ جامعه اشرافي انگليس در زمان خود ب
ــگاه  عضو "انجمن سلطنتي" شد و مدتي بعد كالج ييل در ايالت ماساچوست آمريكا (دانش

ييل كنوني) به دليل كمكهاي مالي وي بهنام او نامگذاري شد.١ 
ــون ييـل، بـا  توماس پيت٢ پس از اليهو ييل حكمران قلعه سنجرج بود. پيت نيز، چ
زرسالاران يهودي مستقر در هند پيوند نزديك داشت. در ماجراي راهزنيهاي دريايي در 
اقيانوس هند و صدور فرمان ١٧٠١ اورنگزيب دال بر توقيف و مصادره اموال انگليسيها 
ــرد و  در سراسر هند، داوود خان، نواب منطقه، تاسيسات كمپاني در مدرس را محاصره ك
اموال انگليسيها و يهوديان را توقيف نمود. توماس پيت با پرداخــت غرامـت دزديهـاي 
دريايي به داوود خان توانست مركز مدرس را نجات دهد و تجار قلعه سنجرج، بر خلاف 

سورت و بنگال، به تكاپوي خود ادامه دادند.  
ــه انـدازه  پيت در همين سال در مدرس الماسي به دست آورد به وزن ٤١٠ قيراط (ب
يك تخممرغ) كه يكي از چند الماس بزرگ جهان است. اين الماس در آن زمــان يكصـد 
هزار پوند استرلينگ قيمتگذاري شد. ماركوس موسس اين الماس را به پاريس برد و به 
نايبالسلطنه فرانسه فروخت. "الماس پيت" هم اكنون در زمره اموال ملي فرانسه اســت و 
ــت كـه تومـاس پيـت در  در موزه لوور پاريس نگهداري ميشود. اين بخشي از ثروتي اس

هند به چنگ آورد.  
پيتر براون در دايرهالمعارف آمريكانا توماس پيت را بنيانگذار ثـروت خـاندان پيـت 
ميخواند و اين نشان ميدهد كه خاندان فوق پيشتر ثروتي نداشتند. بهنوشته جان كي، 
ــت از  خاندان پيت اعتلاي خود را در سياست انگليس مديون ثروتي بود كه توماس پي
هند اندوخت. جان كي ميافزايد س ر جوسيا چايلد، رئيس كمپاني هند شرقي، تومـاس 
پيت را فردي "بغايت بياخلاق" خوانده است. بهرروي، تومــاس پيـت بـا ايـن اندوختـه 
ــس عـوام  هنگفت به لندن بازگشت، به رياست كمپاني هند شرقي رسيد و نماينده مجل

نيز شد. بدينسان، او يكي از متنفذترين خاندانهاي اشرافي انگليس را بنياد نهاد.  
ــاينده مجلـس عـوام و از  توماس پيت پسري داشت بهنام رابرت پيت٣ كه وي نيز نم
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ــت نـام  گردانندگان كمپاني هند شرقي بود. پسر بزرگ رابرت پيت، كه او نيز توماس پي
گرفت، از ثروتمندان درجه اول انگليس به شمار ميرفــت. او، بهنوشـته پيـتر بـراون، بـه 
اـر  كمك ثروت خود در سال ١٧٣٥ برادر كوچكش، ويليام، را به مجلس عوام وارد كرد. ك
ــل ارتـش بريتانيـا  ويليام پيت (١٧٠٨-١٧٧٨) بالا گرفت؛ در سال ١٧٤٦ سررشتهدار ك
شد، در سال ١٧٥٦ وزير خارجه و رئيس مجلس عوام و ســال بعـد وزيـر جنـگ. جنـگ 
ــال بهوسـيله كلايـو (١٧٥٧)، كـه سـرآغاز اسـتعمار هنـد بهوسـيله  پلاسي و اشغال بنگ
ــه اينـك لـرد  انگلستان انگاشته ميشود، در زمان اقتدار او صورت گرفت. ويليام پيت، ك
چاتام١ لقب داشت، در سال ١٧٦٦ با فرمان جرج سوم نخســتوزير انگلسـتان شـد و تـا 

سال ١٧٦٨ در اين سمت بود.  
ويليام پيت پسري داشت كه او نيز ويليام پيــت٢ (١٧٥٩-١٨٠٦) نـاميده شـد. ايـن 
ويليام پيت چون پدر به چهره درجه اول سياست انگليس بدل گرديد و در زمان انقــلاب 
ــي (١٧٨٣-١٨٠١، ١٨٠٤-١٨٠٦) نخسـتوزير انگليـس  فرانسه و آغاز جنگهاي ناپلئون
بود. در تاريخنگاري انگليس، اولي به "ويليام پيت بزرگ" و دومي به "ويليام پيت كوچك" 

شهرت دارند.٣ 
 

ــون پـراگـر بـه عنـوان  دايرهالمعارف يهود از پلگرينو تروس،٤ بنجامين داگوييلار و لي
كارگزاران برجسته كمپاني هند شرقي انگليس در بنگال در نيمه دوم سده هيجدهم نـام 

ميبرد. 
ليون پراگر٥ (متوفي ١٧٩٣) از سوي اسرائيل لوين سولومونز،٦ تــاجر يـهودي لنـدن، 
براي اداره امور تجارت الماس او به بنارس و كلكته اعزام شد. پراگر به تجارت ترياك نـيز 
ــراگر٧  اشتغال داشت. پس از مرگ ليون پراگر، رياست تجارتخانه فوق در كلكته با جرج پ
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بود. اين كمپاني در سال ١٧٩٨ منحل شد.١ 

 
ــاجر  جامعه يهودي كلكته در نيمه دوم سده ١٩ بهوسيله شالوم بن هارون كوهن،٢ ت
ــه، جامعـه  يهودي مستقر در بندر سورت پديد شد. با مهاجرت يهوديان بغدادي به كلكت
ــي از  يهودي اين شهر به يك گروه پرجمعيت و متنفذ بدل گرديد. در همين زمان گروه
ــن  يهوديان بغدادي در بندر بمبئي نيز استقرار يافتند. از مهمترين آنان بايد به سليمان ب

يعقوب اشاره كرد كه در سالهاي ١٧٩٥-١٨٣٢ از تجار مهم بمبئي بود.٣  
 

افراد زير تعدادي از يهوديان انگليسياند كه در سده نوزدهم و اوايل سده بيســتم در 
مشاغل عالي وزارت امور هندوستان (اينديا آفيس) و حكومت هند جاي داشتند: 

س ر ليونل آبراهــامز٤ (١٨٦٩-١٩١٩) تحصيـلات خـود را در كـالج بـاليول دانشـگاه 
آكسفورد به پايان برد. از سال ١٨٩٣ در وزارت امور هندوستان به كار پرداخت. در ســال 

١٩٠٢ دبير مالي هند و در سال ١٩١٢ معاون وزارت امور هندوستان شد.٥  
اـن٦ (١٨٦٦-١٩١٢) در سـالهاي ١٨٨٨-١٩١٥ در خدمـت حكومـت  س ر رابرت نات
انگليسي هند بود و از كارگزاران درجه اول آن. در سالهاي جنگ جهاني اول از مقامـات 
مهم سازمان اطلاعاتي بريتانيا بود. برادران او نيز از مقامات برجسته نظامي و مستعمراتي 
بريتانيا بودند. يكيشان، بهنام س ر فردريك لوئيس ٧ (١٨٦١-١٩٣٣) كارشناس برجسته 
ــود. وي در سـالهاي  سلاحهاي انفجاري و از مسئولين صنايع مربوطه در ارتش بريتانيا ب
١٩٢٥-١٩٢٧ رياست "نهاد مهندسين شيميايي"٨ را به دست داشت. يكــي ديگـر، بـهنام 
س ر ماتيو ناتــان٩ (١٨٦٢-١٩٣٩) فرمـاندار سـاحل طـلا (١٩٠٠-١٩٠٣)، هنـگ كنـگ 
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(١٩٠٤-١٩٠٧) و ناتال (١٩٠٧-١٩٠٩) بود.١  

س ر آبراهام جرمي رايسمن٢ (١٨٩٢-؟) از سال ١٩١٦ در خدمت حكومت هند بود و 
در مشاغل مختلف مالي در هند فعاليت داشت. در سال ١٩٣٨ دبير دپارتمان مالي (وزير 
دارايي) حكومت هند شد. پس از استقلال هند، مشاور مالي دولتهاي پاكستان، رودزيــا، 

نيجريه و برخي از كشورهاي شرق اروپا بود.٣ 
اعضاي خاندان كيش نيز در هند فعال بودند: 

هرمان كيش٤ (١٨٥٠-١٩٢٤) از سال ١٨٧٣ در حكومت هند شــاغل شـد و مدتـها 
رئيس كل پست بنگال بود. دختر او با خاندان زرسالار والي- كوهن ازدواج كرد.  

ــت انگليسـي هنـد  سيسيل كيش٥ (١٨٨٤-١٩٦١) در سال ١٩٠٩ به خدمت حكوم
ــي  درآمـد. او در دوران تصـدي وزارت امـور هندوسـتان بهوسـيله ادويـن مونتـاگ منش
خصوصي وزير بود و در سفر سال ١٩١٧ مونتاگ به هنــد در زمـره همراهـان او حضـور 
ــد و در سـالهاي ١٩٣٣-١٩٤٣  داشت. سيسيل كيش در سال ١٩٢١ دبير مالي هند ش

قائممقام معاون وزير امور هندوستان بود.٦ 
خاندان هارتوگ نيز با هند رابطــه فعـال داشـت: لـوي هـارتوگ٧ (١٨٣٥-١٩١٣) از 
ــارتوگ٨ (١٨٦٤-١٩٤٧) از بنيـانگذاران دانشـكده  شرقشناسان هلند بود و س ر فيليپ ه

مطالعات شرقي و آفريقايي٩ دانشگاه لندن.١٠  
دايرهالمعارف يهود از س ر بارو اليس،١١ آلبرت ادوارد گلداسميد، جرج ديويــس،١٢ آ. 
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چوتزنر١ و سرانجام لرد ريدينگ نيز به عنوان يهودياني كه در حكومت انگليسي هند به 

مقامات عالي رسيدند ياد ميكند.٢  
 

استراتژي برقراري ارتباط و استخدام طوايف يا اقليتهاي كوچك قومي و ديني در 
سرزمينهاي هدف تهاجم، و گاه مهاجرت و استقرار بخشي از آنان در سرزمين ديگر و 
بدينسان ايجاد "پايگاه بومي"، از آغاز تهاجم ماوراء بحار بهوسيله پرتغاليها و شـركاي 

يهوديشان دنبال ميشد. 
هـ در  با يهوديان كوچن در سواحل جنوبي هند آشنا شديم. دو نمونه مهم ديگر، ارامن

سواحل بنگال و پارسيان در سواحل غربي هند ميباشند.  
ــده هفدهـم در  طايفه ارمني، كه در آغاز جمعيت بسيار اندكي را شامل ميشد، از س
ــاه  بنگال اقامت داشت.٣ رامكريشنا ماكرجي، محقق هندي، به نقش ارامنه به عنوان پايگ
"بومي" استعمار بريتانيا توجه دارد و به استقرار آنان در بنگــال و آميختـه شدنشـان بـا 

جامعه تجاري هند اشاره ميكند.  
ــراي  در اواخر سده هفدهم، پس از آغاز سياست تهاجم كمپاني هند شرقي انگليس ب
تصرف قدرت سياسي در هند، هيئت مديره كمپاني در لندن به روســاي كـارگزاريهـاي 
خود در هند چنين دستور داد: "به جاي افزايش كارگزاران اروپايي در هند، بايد بوميــان 
و بهويژه ارامنه به كار گرفته شوند"؛ زيرا آنان بهتر از هر انگليســي ميتواننـد منسـوجات 
ــرزمين  پشمي انگلستان را به داخل هند ببرند و كالاهاي مورد نياز كمپاني را از درون س

هند تهيه كنند.٤ 
در سده هيجدهم، ارامنه نه تنها در بنگال، بلكــه در سـورت و بمبئـي و سـاير بنـادر 
غربي هند نيز، به عنوان دلالان مهم كمپاني هند شرقي انگليس حضــور موثـر داشـتند. 
بتدريج، يهوديان بغدادي و اليگارشي پارسي جايگاهي برجسته يافتند و نقش ارامنه در 

غرب هند افول كرد.٥  
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ــا داشـتند. در  در سده نوزدهم، ارامنه بنگال نقشي مهم در دستگاه استعماري بريتاني
اين سده مشاركت ارامنه در تكاپوهاي مالي/ تجاري هنــد اوج گرفـت و تعـداد زيـادي از 
ارامنه جلفاي اصفهان به كلكته كوچيدند. از دلالان و تجـار بـزرگ ارمنـي هنـد در ايـن 
زمان بايد به گرگين خان و خواجه پرتوس اشاره كرد كه در اواخر سده نوزدهم واســطه 

ميان نوابهاي هند و حكومت هند بريتانيا بودند.١ 
بر بنياد اين مكانيسم، در ميان ارامنه نيز يــك اليگارشـي زرسـالار جـهانوطن شـكل 
گرفت كه در پيوند با زرسالاري يهودي و پارسي در تحولات معاصر ايــران حضـور موثـر 
تـ  داشت. از معروفترين نمونههاي آن ميرزا يعقوب و پسرش ميرزا ملكم خان و گالوس
ــتههاي مسـلح ارمنـي مرتبـط بـا زرسـالاري  گلبنگيان، دلال معروف نفتي، هستند. دس
ــوادث مشـروطه و پـس از آن تـأثير  جهاني، كه در "حزب داشناك" متمركز بودند، بر ح
ــاندان آقايـان (بـهويژه آلكسـاندر و  فراوان بر جاي نهادند. در دوران حكومت پهلوي، خ
پسرش فليكس آقايــان) از چـهرههاي متنفـذ سياسـت و اقتصـاد ايـران بودنـد.٢ دربـاره 

اليگارشي زرسالار پارسي در جلد چهارم بطور مشروح سخن خواهيم گفت. 
 

ــرائيل"  دومين گروه مهم يهودي "بومي" هند، پس از يهوديان كوچن، طايفه "بنياس
است.  

اينان در اصل از طوايف بومي جنگلهاي منطقه كنكان،٣ در نزديكي بمبئــي، بودنـد. 
                       

1
Timberg, ibid,  pp. 39-40.

 Mesrovb Seth, Armenians in India, :٢ درباره نقش ارامنه در تحولات معاصر هند بنگريد به

ــتقرار ارامنـه در   .Calcutta: 2nd ed., 1937  در ضميمه  Aكتاب نارندرا سينا درباره مهاجرت و اس
 Narendra K. Sinha, The Economic History of Bengal: :بنگال توضيح داده شده است
 From Plassey to the Permanent Settlement, Calcutta: Das Gupta & Sons, 1956.

درباره فعاليت كمپاني هند شرقي و كارگــزاران ارمنـي آنـها در ايـران (سـدههاي ١٧ و ١٨ ميـلادي) 
 R. W. Ferrier,"The Armenian and the East India Company in Persia in the :بنگريد به
 Seventeenth and Early Eighteenth Centuries", Economic History Review, Second

..Series, XXVI (February, 1973), pp.36-62  ستارك در مقاله زيــر بـه بررسـي نقـش ارامنـه 
 A. Stark, " Armenians in India", :بنگال در تجارت ماوراء بحار اروپاييان پرداخته است
ــاضر نـيز دربـاره رابطـه ارامنـه  .Calcutta Review,   vol. XCVIII (April, 1894)در پژوهش ح
ــم و نقـش خواجـه سـرحد ارمنـي در  مستقر در بنگال با كمپاني هند شرقي انگليس در سده هيجده
مأموريت جان سرمن در دربار فرخسير اشاراتي مندرج است. بنگريد به: همين كتاب، ج ١، ص ١٨١.  
3
Konkan



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٢١٠
ــه شـدت بـه نيروهـاي وفـادار بومـي بـراي  كارگزاران كمپاني هند شرقي انگليس، كه ب
استخدام در ارتش خود نياز داشتند، در حوالي نيمه سده هيجدهم اين طايفــه (كاسـت) 
را "كشف" كردند. در آن زمان جمعيت آنان حدود پنج هزار نفر بود. اعضاي اين طايفه از 
ــياري  مختصات جسماني مناسب براي مشاغل نظامي برخوردار بودند. لذا، انگليسيها بس
از آنها را به عنوان سرباز به خدمت گرفتند و بعدها تعداد اندكيشان به رده افسري جــزء 
ــاي افغانسـتان و برمـه، بـه عنـوان  رسيدند. آنان در جنگهاي مختلف، از جمله جنگه

جنگجوياني قابل شهرت يافتند. برخي نيز در مشاغل غيرنظامي به كار گرفته شدند.  
در زمان "كشف"، اعضاي اين طايفه به "يــهودي" شـباهت نداشـتند. نامشـان "شـنوار 
تليس"١ بود نه "بنياسرائيل". تصاوير نسلهاي امروزيشان بي هيچ ترديد نشان ميدهــد 
كه از نژادهاي بومي هندند و كمترين قرابت جسماني بــا "يـهوديان" ندارنـد. بـه گويـش 
ــي از  بومي منطقه تكلم ميكردند و مطلقا  چيزي از زبان عبري نميدانستند. هيچ گزارش
ــن  حضور طايفهاي يهودي در منطقه فوق در مدارك تاريخي مندرج نيست. چيزي از آئي
ــابي، از نيمـه سـده  يا تاريخ يهود نيز نميدانستند؛ يهوديان كوچن، بهرهبري داوود رح
هيجدهم آنان را آموزش دادند. بعدها يهوديان بغدادي كار "بازسازي" فرهنگي ايشــان را 
ادامه دادند؛ و در سال ١٨٥٧ ساسونها مدرسه ويژهاي براي آموزش "بنياسرائيليها" در 
ــه هنـد گفتـه ميشـود همـه بـه  بمبئي به پا كردند. آنچه درباره پيشينه مهاجرت آنها ب
روايات داوود رحابي باز ميگردد.٢ بدينسان، كاملا  روشن است كه "يهوديت" ايـن طايفـه 
ــت  يك پديده كاملا  جديد و مولود نيازهاي سياسي اليگارشي زرسالار يهودي است. هداي
ــن بـود. از دهـه ١٨٣٠ بـه اتبـاع خـاندان  "بنياسرائيليها" نخست با سران يهودي كوچ
ــدند. رابطـه خـاندان ساسـون و اليگارشـي يـهودي بغـدادي بـا "طايفـه  ساسون بدل ش

بنياسرائيل" نوعي رابطه ارباب و رعيتي بود. 
از اواخر سده هيجدهم اعضاي طايفه فوق به استخوانبندي جامعــه يـهودي بمبئـي 
بدل شدند. ساموئل ديوكار٣  (متوفي ١٧٩٧)، از اعضاي اين طايفــه، در ارتـش كمپـاني 
ــه اسـارت قشـون  هند شرقي به درجه "صوبهداري" (سرواني) رسيد. او در جنگ ميسور ب
تيپو سلطان درآمد ولي با شفاعت داوود رحابي آزاد شــد. ديوكـار پـس از بـازگشـت بـه 
ــوب شـد و ايـن سـمت در  بمبئي به عنوان "مقدم" (كدخداي) طايفه "بنياسرائيل" منص
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٢١١زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
خانوادهاش موروثي گرديد.١ 

 
طبق اسطورهاي كه براي آنان ساخته شده، اعضاي "طايفــه بنياسـرائيل" نـيز، چـون 
يهوديان كوچن، خود را مهاجرين ازمنه كهن ميدانند. طبــق ايـن افسـانه، آنـان از تبـار 
ــرائيل"انـد؛ در زمـان حملـه بختالنصـر (نـه آشـور) از فلسـطين  "اسباط گمشده بنياس
ــن سـرزمين  گريختند، با كشتي راهي درياها شدند، به سواحل غربي هند رسيدند، در اي
ــبري و فرهنـگ و آئيـن يـهود را  طايفه فوق را بنياد نهادند. اعقاب آنان، بتدريج، زبان ع

فراموش كردند و نام و مختصات فرهنگي مردم بومي را به خود گرفتند.  
ــاره پيشينهشـان  در سده نوزدهم، گروهي از محققين غربي به ياري آنان آمدند و درب
افسانههاي ديگري ساختند تا مانند افسانه فوق نامعقول ننمايد. برخي مدعي شــدند كـه 
آنان از تبار يهوديان مستقر در ايران يا بينالنهريناند يا يهوديان يمن كه به علت فرار از 
ــت كـه،  "ستم مسلمانان" در زمان پيامبر اسلام (ص) به هند گريختند.٢ اين در حالي اس
بهنوشته شالوا ويل محقق يهودي، مطلعين دقيق محلــي متعلـق بـه جوامـع مختلـف 

هندي، "بنياسرائيل" را از تبار غيريهودي ميدانند.٣ 
ــه فلسـطين، انگلسـتان،  در سده بيستم بخش مهمي از اعضاي طايفه "بنياسرائيل" ب
ــيار كـاهش يـافت.  كانادا و ايالات متحده آمريكا مهاجرت كردند و تعدادشان در هند بس
"بنياسرائيلي"هاي ساكن اسرائيل بتدريج از مهاجرت خود به اين كشور ناخرسند شــدند. 
ــون، نخسـتوزير وقـت اسـرائيل، و  آنان در اوايل دهه ١٩٥٠ طي طومارهايي به بنگوري
نهرو، نخستوزير وقت هنــد، بـه علـت فشـارهاي ناشـي از تبعيـض نـژادي در اسـرائيل 
خواستار بازگشت به هند شدند. در اوايل دهه ١٩٨٠ جمعيت آنها در هند حــدود ٥٠٠٠ 
نفر و در اسرائيل ٢٥٠٠٠ نفر گزارش شده اســت. تمـايز روانشناسـي و فرهنـگ "طايفـه 
ــه كـه  بنياسرائيل" با ساير يهوديان تا بدان حد است كه، بهنوشته ويل، اعضاي اين طايف
در دهههاي اخير به كشور اسرائيل مهاجرت كردهاند، به صورت يك گروه بسته و منزوي 
در جامعه اسرائيل باقي مانده و موفق به انطباق خود با ساير يهوديان نشدهاند. آنان حتي 
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٢١٢
استعداد ناچيزي در فراگيري زبان عبري از خود نشان دادهاند.١ 

ــا هـم رقـابت و  همين جمعيت اندك مقيم هند نيز به دو گروه تقسيم ميشوند كه ب
حتي دشــمني دارنـد. در دهـههاي نخسـتين سـده بيسـتم، گـروه دكـتر اليـا موسـي٢ 
گرايشهاي شديد صهيونيستي داشت و گروه مخالف، به رهــبري د. ج. سامسـون،٣ يـك 
مـهندس اهـل بمبئـي، مخـالف صهيونيسـم بـود و آن را بـه معنـاي انحـــلال جامعــه 
ــود اسـت، تلقـي ميكـرد.  "بنياسرائيل"، كه داراي ويژگيهاي قومي و فرهنگي خاص خ
ــرائيل" در دهـه ١٩٢٠ تـا بـدان حـد  نفوذ گروه سامسون در ميان اعضاي طايفه "بنياس
فزوني يافت كه نشريه جيوئيش كرونيكل (چاپ لنــدن) در سـال ١٩٢٧ نوشـت طايفـه 
"بنياسرائيل" يهودي نيستند و از تبار هندوهاي يهودي شده يا ثمره ازدواجهاي مختلــط 

(با غيريهوديان) هستند.٤ 

انديشمندان اروپا و "زرسالاري يهودي" 
خواست اليگارشي ماوراء بحار به تكاپوي هرچــه آزادانـهتر در نظريـات انديشـمندان 
اقتصادي مدافع "تجارت آزاد" (مركانتيليستها) بازتاب مييافت. ايــن تكـاپـو در انديشـه 
سياسي نيز منعكس شد و اصل "سودمندي"٥ را در بنياد نظريات هواداران توسعه تكاپوي 
ــي بـه  ماوراء بحار قرار داد. مروجين نظريات سوداگرانه در عرصه انديشه سياسي و اخلاق
"سودمندگرايان" (يوتيليتاريانها) شهرت يافتند و شــيوه نگـاه ايشـان "سـودمندگرايـي" 
ــادي در ايـن شـيوه نگـاه بـه حيـات اجتمـاعي و  (يوتيليتاريانيسم)٦ نام گرفت. اصل بني
هـا هـر آنچـه "سـودمند" اسـت "خـوب"  سياسي را در يك جمله ميتوان خلاصه كرد: تن
است.٧ اين اخلاق سياسي و اجتماعي جديدي است كه در برابر اصـول ارزشـي و اخـلاق 

كهن ديني/ مسيحي سر برميكشيد. 
ــن فضـا پديـد شـد. او يـك سياسـتمدار و  ادوارد هربرت٨ (١٥٨٣-١٦٤٨) نيز در اي
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٢١٣زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
ــه بـود و لـرد  زميندار انگليسي است؛ در سالهاي ١٦١٩-١٦٢٤ سفير انگليس در فرانس
ــاعري نـامدار بـود و از  هربرت چربوري١ لقب گرفت. برادرش، جرج هربرت، كشيش و ش
ــفياش اسـت كـه اوليـن آن  درباريان جيمز اول. شهرت ادوارد هربرت به خاطر آثار فلس
بهنام  De Veritate  (حقيقت) در سال ١٦٢٤ منتشر شد. اين كتاب نخستين اثر مدون 
ــه بـه زبـان  فلسفي است كه بهوسيله يك انگليسي تأليف شده. و البته آثار هربرت هم

لاتين است نه انگليسي.٢ 
ــاتي"  ادوارد هربرت مفهومي به نام "دين طبيعي" را پرداخت و آن را در برابر "دين اثب
ــترك در تمـامي اديـان اسـت. "ديـن  قرار داد. "دين طبيعي" جوهره عقلي و اخلاقي مش
ــت. ايـن سـرآغاز مشـرب دينـي جديـدي اسـت كـه در  اثباتي" همان اديان متعارف اس
ــم"،٣ يـا  سدههاي هفدهم و هيجدهم در محافل اشرافي اروپا رواج فراوان يافت و "دئيس
ــن بـه معنـاي خداونـد گرفتـه شـده.  "دين طبيعي"، نام گرفت. اين واژه از "دئوس"٤ لاتي
دئيستها خداوند را "علت نخستين" و خــالق جـهان ميدانسـتند ولـي دخـالت او را در 
طبيعت و زندگي انسان نفي ميكردند. بهزعم آنان، تمامي اديان داراي يك جوهره واحد 
است كه با خرد انساني قابل درك و فهم است؛ بيش از آن حشو و زوايدي اســت كـه در 
ــه جـان لاك،  طول تاريخ بشر بر "دين طبيعي" افزوده شده. از دئيستهاي معروف بايد ب
لسينگ، ولتر، اسپينوزا، توماس پين، توماس جفرسون و بنجامين فرانكلين اشاره كرد. بر 
بنياد باورهاي دئيستي بود كه از نيمــه دوم سـده هفدهـم مطالعـات تطبيقـي اديـان در 

محافل فكري انگليس آغاز شد. 
بسياري از حكمرانان خودكامه اروپا، چون اوليور كرومــول انگليـس و فردريـك دوم، 
پادشاه پروس (١٧٤٠-١٧٨٦)، مدافعان اينگونه نظريات بودند و دربار آنان كانون زيسـت 
ــاتي بـود. در دربارهـاي كـوچـك  و تكاپوي چنين انديشهپردازان و خاستگاه چنين نظري
اشراف اروپايي نيز اين تكاپوي فكري جريان داشت. به عنوان نمونه به زندگي جــان لاك 

توجه كنيم: 
 

ــي انگليـس، از سـال ١٦٦٧ منشـي و  جان لاك (١٦٣٢-١٧٠٤)، انديشهپرداز سياس
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٢١٤
پزشك خانوادگي آنتوني اشلي كوپر١ بود.  

ــلي و سـپس ارل شافتسـبوري اول لقـب گرفـت، از  آنتوني كوپر، كه بعدها بارون اش
توطئهگران بنام زمان خود است. ابتدا از هواداران چارلز اول، پادشاه انگليس، بود. سـپس 
به جناح "پارلمان" پيوست و عضو هيئت مشاوران خصوصي كرومول خودكامه شد. آنگــاه 
در زمره دسيسهگراني جاي داشت كه چارلز دوم را به سلطنت رساندند. لرد شافتسبوري 
ــه شـمار ميرفـت و مدتهـا وزيـر كـل دارايـي و  از متنفذترين رجال دربار چارلز دوم ب
ــراگـانزايي شـاهزاده خـانم  خزانهداري او بود.٢ چارلز دوم، همان پادشاهي كه با كاترين ب
پرتغالي ازدواج كرد، پيوندهاي عميق با زرسالاران يهودي آمســتردام داشـت و دربـارش 
كانون تكاپوي يهوديان بود. هموست كه سخت به كمپاني هند شــرقي انگليـس بدهكـار 
ــذار  شد و بندر بمبئي، جهيزيه همسرش، را در ازاي ده پوند در سال به كمپاني فوق واگ

كرد.٣ 
لرد شافتسبوري به چارلز دوم نيز وفــادار نمـاند و در قبـال او رويـهاي خيـانتآميز و 
ــه آمسـتردام بگريـزد و در سـال ١٦٨٣ در آنجـا  دسيسهگرانه پيش گرفت، مجبور شد ب
درگذشت. جان لاك نيز، به دليل پيوند با تكاپوهاي توطئهگرانه اربابش، مغضــوب شـد و 
در سال ١٦٨٤ به آمستردام مهاجرت كرد. كمــي بعـد (١٦٨٥) چـارلز دوم در سـن ٥٤ 
سالگي درگذشت و برادرش جيمز، دوك يورك، به سلطنت رسيد. او همان كســي اسـت 
ــد. جيمـز دوم نـيز هـدف  كه شهر قديمي نيويورك به نام وي "قلعه جيمز" ناميده ميش
ــك دوران تعـارض و آشـوب، در ٣٠ ژوئـن  دسيسه اينگونه كانونها قرار گرفت. پس از ي
ــام اورانـژ  ١٦٨٨ هفت تن از رجال درجه اول انگليس نامه محرمانهاي براي شاهزاده ويلي
هلنـد، دامـاد جيمـز دوم (شـوهر مـاري اسـتوارت دخـتر جيمـز دوم)، نوشـــتند و از او 
درخواست كردند كه به انگلستان لشكر كشد و سلطنت آن را به دست گيرد.٤ ويليــام بـا 
وام اعطايي زرسالاران يهودي آمستردام٥ در رأس نــاوگـاني مفصـل در سـواحل جنـوب 
انگليس پياده شد. جيمز به فرانسه گريخت و تا پايان عمر در پاريس زيست. ويليام اورانژ 
ــولات بـود كـه در  به عنوان ويليام سوم بر تخت سلطنت انگليس نشست. پس از اين تح
سال ١٦٨٩ جان لاك به انگلستان بازگشت. از آن پــس تـا زمـان مـرگ، جـان لاك بـه 
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ــات و كانونهـاي اشـرافي  عنوان پزشك درباري و نظريهپرداز سياسي با مقتدرترين مقام
انگليس پيوند همبسته داشت و از متنفذترين رجال سياسي زمان خود بهشمار ميرفــت. 

او از سهامداران كمپانيهاي ماوراء بحار انگليس نيز بود. 
جان يولتون،١ استاد دانشگاه يورك كانــادا و مولـف زنـدگينامـه جـان لاك، "تـأثير 
مستقيم" لرد شافتسبوري بر تكوين انديشه سياسي جان لاك را "بزرگ" ميداند. جان 
لاك بـه محفلـي از انديشـمندان انگليسـي تعلـق داشـت كـه در سـال ١٦٤٥ "انجمــن 
سلطنتي"٢ را بنيان نهادند و خود در سال ١٦٦٨ عضو اين انجمن شد. در زمره اين گروه 
ــوك،٤ جـان واليـس،٥ جـان ويلكيـنز،٦  از دوستان نزديك لاك، از رابرت بويل،٣ رابرت ه
ــام ميبرنـد.٩ "انجمـن سـلطنتي" تـا بـه امـروز از  توماس سيندنهام٧ و اسحاق نيوتون٨ ن

مهمترين نهادهاي محل تجمع انديشهپردازان زرسالاري معاصر است. 
 

ــه بـا  نگرش انديشمندان اروپا به پديده "زرسالاري يهودي" يكدست نبود. آن گروه ك
ــعه تجـارت اروپـا دفـاع ميكردنـد و مدافـع  يهوديان پيوند داشتند از نقش آنان در توس
ــا اليگارشـي يـهودي و حضـور كـامل و مقتدرانـه آن در سـاختار  سرسخت همپيوندي ب
ــن گرايـش از سـده شـانزدهم در تكـاپـوي فرهنگـي معـروف بـه  سياسي اروپا بودند. اي
"رنسـانس" در شـهر- دولتهـاي ايتاليـا آغـاز شـد و در سـده هفدهـــم در كانونهــاي 
روشنفكري آمستردام و لندن تداوم يافت. از حوالي نيمه سده هفدهم است كــه در آثـار 
گروهي از انديشهپردازان سياسي اروپا مفاهيم "شـكيبايي دينـي" و "آزادي دينـي" ديـده 
ــخنگوي پوريتانهـا و بنيـانگذار كلنـي رودآيلنـد در آمريكـاي  ميشود. راجر ويليامز، س
ــت كـه جـان لاك در سـال ١٦٨٩ اثـر  شمالي، از اين گروه است.١٠ در چنين فضايي اس
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ــوق كـامل  معروف خود، رسالهاي در باب شكيبايي،١ را منتشر كرد و در آن از اعطاي حق
ــه يادمـاندني در تـاريخ  شهروندي انگليس به يهوديان دفاع نمود. ١٦٨٩ سالي مهم و ب
ــاني- هلنـدي اورانـژ/  تكوين زرسالاري معاصر است. نخستين سال سلطنت خاندان آلم
ــر ايـن سـرزمين.  ناسو بر انگلستان است و سرآغاز سنت حكمراني اليگارشي آلمانيتبار ب
سال سفارت آبراهام ناوارو در دربار اورنگزيــب و تجديـد فعـاليت كمپـاني هنـد شـرقي 
ــاقت" س ـر جوسـيا  انگليس در شبه قاره هند است؛ از سرگيري تكاپويي كه به دليل "حم
چايلد و جيمز دوم به بنبستي فاجعهآميز و مفتضح كشيده بود.٢ سال استقرار نخســتين 
ــاز تجـارت پرسـود آنـان بـه  گروه مهم تجار يهودي آمستردام در بندر سورت است و آغ
عنوان كارگزاران مشترك كمپانيهاي هنــد شـرقي هلنـد و انگليـس. و سـرانجام، سـال 

انتشار رساله جان لاك است. 
جان لاك در همين سال به لندن بازگشت و درواقع اين رساله محصول دوران زيست 
او در آمستردام و تاثيرپذيرياش از فضاي فرهنگي و سياسي آن شهر است. لاك در ايــن 
رساله پيوندهاي كليسا و مســيحيت بـا دولـت را مـورد حملـه قـرار داد و گفـت كـه در 
مسيحيت اوليه و اصيل چنين پيوندي ميان دين و سياست وجود نداشته است. او افزود: 
"كافران، محمديان [مسلمانان] و يهوديان را به خاطر اعتقــادات دينيشـان نميتـوان از 
ــلمانان در  حقوق مدني در جامعه مشتركالمنافع محروم كرد." در آن زمان مشاركت مس
جامعه انگليس موضوعيت نداشت و درواقع جان لاك عضوي موثر از اركستري بــود كـه 
مهاجرت اليگارشي يهودي آمستردام بــه لنـدن، اسـتقرار انبـوه يـهوديان در انگلسـتان، 
پذيرش آنان به عنوان شهروندان واجد تمامي حقوق شهروندي و مشاركت فعال با آنــان 
ــه  را توصيه ميكردند. در اين زمان اليگارشي آمستردام چنان اعتباري در لندن داشت ك
ــر كـرد و در  س ر جوسيا چايلد، رئيس كمپاني هند شرقي، در سال ١٦٩٣ رسالهاي منتش
آن خواستار مهاجرت يهوديان به انگلستان شد. او نوشت هلند نمونه آموزنــدهاي اسـت 

كه "مفيد بودن" استقرار يهوديان را براي توسعه تجارت نشان ميدهد.٣ 
 

ــاختار سياسـي و اقتصـادي انگلسـتان بـر بنيـاد اصـول  توجيه حضور يهوديان در س
"سودمندگرايي" (يوتيليتاريانيسم) يا "دين طبيعي" (دئيسم) صورت ميگرفت كه مقبــول 

كانونهاي سياسي و روشنفكري آن عصر بود.  
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در سال ١٦٣٨ حاخام سيمون لوزاتو١ رســالهاي بـه زبـان ايتاليـايي نوشـت در بـاب 
ــاير  يـهوديان در ونـيز. او در ايـن كتـاب "سـودمندي" حضـور يـهوديان در ايتاليـا و س
ــه يـهوديان حضـور  دولتهاي اروپايي را به رخ كشيد و چنين نتيجه گرفت: "هر جا ك

مييابند تجارت و كسب و كار شكوفا ميشود."  
ــهنام دلايـل  در سال ١٧١٤، جان تولاند،٢ دئيست معروف انگليسي، رسالهاي نوشت ب
اعطاي حقوق كامل شهروندي به يهوديان در بريتانياي كبير و ايرلند.٣ او دلايلي دربــاره 
ــه داد كـه بـه شـكلي آشـكار از  سودمندي حضور يهوديان در ساختار جامعه بريتانيا ارائ

رساله لوزاتوي يهودي اخذ شده بود.  
منتسكيوي فرانســوي (١٦٨٩-١٧٥٥) نـيز از ايـن گـروه اسـت. او در روحالقوانيـن 
ــند  نگرشي مثبت به يهوديان ابراز داشته است. مورخين دانشگاه عبري اورشليم مينويس
ــهد  منتسكيو بطور غيرمستقيم در خوانندگان كتاب بانفوذش اين تأثير را برجاي مين
كه "يهوديان نقش فوقالعاده مثبتي در توسعه اقتصادي كشورهاي اروپايي داشتهاند." 
لسينگ آلماني٤ (١٧٢٩-١٧٨١) در سال ١٧٤٩ نمايشنامهاي نوشت بهنام يـهوديان، 
كه هدف از آن ارائه تصويري مثبت از يهوديان بود. او در سال ١٧٧٩ ناتــان خردمنـد را 
نوشت. در اين نمايشنامه، ناتان يهودي مدافع "دين طبيعي" (دئيسم) است در برابر "دين 
ــد: "مـن نـه مـردم خـود را بـرگزيـده  اثباتي". او به مخاطب مسيحي خود چنين ميگوي
ميدانم نه مردم تو را. من ابتدا انسانم و بعد يهودي. تو نيز ابتدا انساني و بعد مسيحي."٥ 

 
برخلاف كساني چون لاك و منتسكيو و لسينگ، آن دســت از انديشـمندان اروپـايي 
كه با تجارت ماوراء بحار علقه و پيوندي نداشتند، عموما  نگرشي بدبينانه به يهوديان ابراز 
ميداشتند. اين گروه كم نبودند و به مشربهاي مختلف و متضاد فكري تعلق داشتند؛ از 
ــان "تجـارت آزاد" (مركانتيليسـم)، چـون  دئيست و ماترياليست تا مسيحي مومن. مخالف
س ر يليام پتي٦ (١٦٢٣-١٦٨٧) انگليسي، معمولا از دشمنان سرسخت زرسالاران يهودي 
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بودند و ايشان را موجوداتي مضر ميدانستند.١ نگرش پتي به يهوديان با انديشه اقتصادي 
او پيوند مستقيم داشت. پتي زمين و كار را منشاء واقعي ثروت ميدانست نه تجــارت. او 
ــه نظريـه ارزش  در كتاب معروف خود، رسالهاي در باب ماليات و عوارض (١٦٦٢)، به ارائ

مبتني بر كار٢ پرداخت.  
هردر٣ (١٧٤٤-١٨٠٣)، فيلسوف معروف آلماني، يهوديان را به سان "علــف هـرزهاي" 
ميدانست كه "تقريبا  به تمامي كشورهاي اروپايي آويختهاند و شيره آنــان را ميمكنـد."٤ 

ولتر٥ (١٦٩٤-١٧٧٨) در فرهنگ فلسفي خود در ذيل مدخل "يهودي" مينويسد: 
ملتهاي بزرگ نميتوانند قوانين و اعتقادات خود را از ملتي كوچك، ناشناخته و بنده 
ــهوديان  اخذ كنند... هر كس ادعا كند كه مصريان، ايرانيان و يونانيان دانش خود را از ي
اخذ كردهاند، مانند اين است كه ادعا كند روميها صنعت خود را از سكنه بريتاني سفلي 
گرفتهاند... اقامت يهوديان در بابل و اسكندريه، كه به افراد توان آشنايي با خرد و دانش 

را ميداد، به اين ملت تنها هنر رباخواري را آموخت...٦  
ــالاران يـهودي برميانگيخـت،  آنچه حساسيت اين گروه از متفكران را عليه زرس
تـه  بطور عمده گرايش يهوديان به ايجاد جوامع بسته و خودگردان، فرقههايي كاملا بس
با ساختار دروني مرموز و متمركز، در درون ملتهــاي جديـد بـود. هولبـاخ٧ (١٧٢٣-
ــي بدبينانـه بـه يـهوديان داشـت. او  ١٧٨٩)، فيلسوف فرانسوي و دوست ولتر، نيز نگرش

نوشت:  
ــير كردهانـد... بـه  يهوديان هماره آشكارترين اصول اخلاقي و حقوقي ملتها را تحق
آنان فرمان داده شده كه بيرحم، غيرانسان، ناشكيبا، دزد و خيانتكار باشند و به اعتمادي 
كه به ايشان ميشود پشت كنند... در يك كلام، يهوديان ملتي غارتگرند. آنان به فريب 
و نادرستي در تجارت حريصاند و ميتوان تصور كرد اگر نـيرومندتر بودنـد فجـايعي را 
كه [در دوران استقرار دولت يهود در فلسطين] در بسياري موارد در سرزمينشان رخ داد 
تجديد ميكردند... اگر در ميان يهوديان مردماني شريف و درستكار وجود دارند (كه بي 
ترديد چنين است) اين به معناي آن است كه اينان بــه اصـول قوانيـن خـود پشـت پـا 
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زدهاند. 

ــي  فيخته١ (١٧٦٢-١٨١٤)، فيلسوف نامدار آلماني، در سال ١٧٩٣ يهوديان را "دولت
خصم و قدرتمند" خواند كه "بطور دائم در حال جنگ با ساير دولتها و در برخي موارد 
[چون لهستان] در حال سركوب خشن شهروندان است." فيخته باور نداشت كه يهوديان 

بتوانند به شهروندان وفادار كشورهاي ميزبان خود بدل شوند.٢ 
ــت" را بـه  توجه كنيم كه فيخته درباره جوامع يهودي مستقر در قاره اروپا تعبير "دول
ــهوديان اسـت؛ سـاختار  كار ميبرد و اين بيانگر حساسيت او به ساختار سياسي دروني ي
ــن  يك دولت متمركز ولي بي سرزمين. مورخين دانشگاه عبري اورشليم معترفاند كه اي
گروه از انديشمندان سده هيجدهم اروپا خواستار "تغيير دين" يهوديان نبودنــد بلكـه 
تنها خواستار آن بودند كه يهوديان بهسان ساير شهروندان در جامعه اروپــايي جـذب 
شوند.٣ خواست زرسالاران حاكم بر جوامع يهودي، رهبران ايــن "دولـت بـي سـرزمين"، 
چنين نبود. راز تــداوم محـلات يهودينشـين (گتوهـا) در اروپـاي سـدههاي هفدهـم و 
هيجدهم را دقيقا  بايد در اين خواست جستجو كرد نه چــيز ديگـر. اليگارشـي يـهودي 
ميخواست ساختار ش بهدولتي كهن خود را حفظ كند و براساس آن سازماني نـيرومند 

براي ثروتاندوزيهاي بيكران خويش داشته باشد. 
در ميان رهبران انقلاب فرانسه نيز اين دو گونه نگرش بــه اليگارشـي يـهودي وجـود 
ــي  داشت. گروهي از آنان ميان يهوديت بمثابه دين و يهوديت بمثابه ساختار ش به دولت
ــداوم دومـي را مغـاير بـا حقـوق ملـي  تمايز قايل بودند؛ با اولي مخالفتي نداشتند ولي ت
ميانگاشتند. در دســامبر ١٧٨٩ بحـث يـهوديان در مجلـس ملـي فرانسـه مطـرح شـد. 

مورخين دانشگاه عبري اورشليم، نظر اين گروه را چنين بيان داشتهاند:  
واژه يهودي٤ نام يك آئين مذهبي نيست، نام ملتي است كه داراي قوانيــن خـاص 
ــد.  خود است؛ هماره طبق اين قوانين عمل كرده و ميخواهد از اين پس نيز چنين كن
ــه] عنـوان كنيـد مـانند ايـن اسـت كـه  اگر شما يهوديان را شهروند [دولت فرانس
انگليسيها و دانماركيها را شــهروند فرانسـه بخوانيـد در حاليكـه هنـوز شـهروند 

دولتهاي خود باشند.٥ 
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براي نمونه، كلرمون تونر١ در مجلس ملي چنين گفت: 

ما نبايد اجازه دهيم يهوديان يك اندام سياسي مجزا يا يك طبقه را در درون دولــت 
تشكيل دهند. ضرور است كه هر يهودي منفردا  به يك شهروند بدل شود. ولــي گفتـه 
ــا نميتوانيـم اجـازه دهيـم در درون  ميشود آنان خواستار اين نيستند. بسيار خوب!... م

دولت يك گروه غير شهروند، يك ملت در درون ملت، حضور داشته باشد.٢ 
اين همان پديدهاي است كه بيان كرديم. اين مباحث به روشني نشــان ميدهـد كـه 
زندگي كاستگونه و اصرار بر تداوم ساختار قبيلهاي/ ديني در "گتوها" خواسـت و تمـايل 

طبيعي خود يهوديان بود.  
ناپلئون نيز پس از كسب قدرت به يهوديان بمثابه يك "ملت"، نه دين، مينگريسـت.٣ 
ــاز شـد كـه اهـالي منطقـه  نخستين تعارض جدي ناپلئون با زرسالاران يهودي زماني آغ
ــح سـنگين  آلزاس و لورن از رباخواران يهودي شكايت كردند و خواستار عدم پرداخت رب
بدهيهاي خود به ايشان شدند. مسئله رباخواري يهودي در شوراي دولتي مطرح شــد و 
با فشار شخص ناپلئون شورا تصويب كرد كه پرداخت بدهيهاي اهالي منطقه فــوق يـك 
ــود و بـه  سال به تأخير افتد؛ در اين فاصله مجمع سران جامعه يهودي فرانسه تشكيل ش

بررسي مسئله رابطه يهوديان با دولت بپردازد.  
ــاريس آغـاز بـه كـار كـرد و  لذا، در ژوييه ١٨٠٦ اجلاس شورايعالي "سنهدرين" در پ
دولت فرانسه ١٢ مسئله مهم را، كه قوانين جوامع يهودي را با قوانيــن ملـي فرانسـه در 
تعارض قرار ميداد، براي بررسي و پاسخگويي به اين نهاد ارجــاع داد. از جملـه، اجـراي 
ــار احكـام طـلاق بهوسـيله دادگاههـاي فرانسـوي)،  برخي قوانين فقهي يهود (چون اعتب
ــهادهاي سياسـي درونـي جامعـه  مسئله رباخواري و نيز مسئله ميزان و محدوده اقتدار ن
ــميت شـناختن قوانيـن  يهودي بود. شوراي "سنهدرين" پاسخهايي مطبوع، دال بر به رس

ملي و اقتدار دولت ملي، به دولت فرانسه ارائه داد.٤ 
معهذا، اين پاسخ ناپلئون را قانع نكرد و وي در ســال ١٨٠٨ طـي فرمانهـايي در راه 
ــايي ايجـاد نمـود.٥ ايـن مواضـع نـاپلئـون بنـاپـارت،  تكاپوي مالي يهوديان محدوديته
ــي پـس از صـدور  اليگارشي زرسالار يهودي را به دشمن آشتيناپذير او بدل ساخت. كم
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فرامين فوق شبكهاي گسترده به رهبري خــاندان روچيلـد در سراسـر قلمـرو امپراتـوري 
نـاپلئـون پديـد شـد و در پيونـد بـا دولـت و ارتــش بريتانيــا يكــي از عظيمتريــن و 
حيرتانگيزترين عمليات قاچاق ارز در تاريخ معاصر جهان را سامان داد. اين عمليــات در 

سقوط ناپلئون نقش تعيينكننده داشت.١ 
 

ــهرهبرداري سـوداگرانـه آن از ديـن نقـش مـهمي در پيدايـش  زرسالاري يهودي و ب
ماترياليسم سدههاي هيجدهم و نوزدهم اروپا داشت و تصادفي نيست كه هولباخ، يكي از 

بدبينترين انديشمندان اروپا به يهوديت، از بنيانگذاران آتهئيسم (الحاد) جديد است. 
ــته مورخيـن دانشـگاه  اين موج در ميان اعضاي جوامع يهودي نيز رواج يافت. بهنوش
عبري اورشليم، پديده مارانوها يك پيامد فرهنگي بســيار مـهم داشـت و آن سسـت 
كردن هرگونه باور ديني در ميان نسلهاي پسين يــهوديان بـود.٢ عصيـان اسـپينوزا و 
فلسفه دئيستي او، و نــيز گـروش بخشـي از نسـل جـوان يـهودي در سـده نوزدهـم بـه 
اـيد  جنبشهاي سوسياليستي و گرايش بسياري از ايشان به انديشههاي ماترياليستي، را ب
اـلح  از پيامدهاي اين پديده دانست. ماترياليسم يهودي ثمره سقوط دين به تابعي از مص
و منافع سوداگرانه است كه مارانوهــا برجسـتهترين نمـاد آن بـه شـمار ميرفتنـد. 
ــد آمـد  بدينسان، از درون خاندانهاي يهودي آشكار و مخفي نسلي از ماترياليستها پدي
ــه عنـوان يـك ابـزار سياسـي و  كه هيچ باوري به عقايد ديني نداشتند يا به دين صرفا  ب
اجتماعي مينگريستند. برخي از آنان از يهوديت بريدند و برخي به آرمانها و ارزشهــا و 
ــامدار سياسـي و فكـري يـهودي در  سنن قومي يهود وفادار ماندند. در ميان چهرههاي ن
ــهودي كـم نيسـتند؛ كسـاني كـه بـه ج ـد  سدههاي نوزدهم و بيستم ماترياليستهاي ي
"يهودي"اند ولي كمترين اعتقادي به يهوديت به عنوان يك دين ندارنــد. بـه گمـان مـا، 

امروزه بسياري از اعضاي اليگارشي زرسالار يهودي را بايد از اين گروه شمرد.  
گروش جوانان يهودي غرب اروپا در ســده نوزدهـم بـه جنبشهـاي سوسياليسـتي و 
آنارشيستي را نيز بايد واكنشي دانســت عليـه نظـام بسـته فكـري و سـاختار متمركـز و 
قبيلهاي جوامع يهودي و سيطره تام و تمام و مقتدرانه اليگارشي زرسالار يهودي. پيشــتر 
درباره نمونههاي كهن اين عصيان، قرائيــون و "مرتديـن"، سـخن گفتـهايم. مـوج جديـد 

عصيان عليه ساختار متمركز و بسته جوامع يهودي با اسپينوزا آغاز ميشود.  
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مورخين دانشگاه عبري اورشليم، باروخ اسپينوزا١ (١٦٣٢-١٦٧٧)، فيلســوف نـامدار 
ــد كـه آئيـن يـهود را رد كـرد و از "جامعـه  يهودي- هلندي، را نخستين يهودي ميدانن

برادران يهودي" خود گسست بي آنكه به آئيني ديگر بپيوندد.٢ 
پدر اسپينوزا از يهوديان پرتغال بود كه پس از مهاجرت در بندر آمستردام ميزيست. 
از پيوند خويشاوندي اسپينوزا با اعضاي اليگارشي يهودي سخني در ميــان نيسـت و لـذا 
بنظر ميرسد وي به يك خانواده معمولي تعلق داشت. اسپينوزا از جواني به تأثير از يــك 
يهودي اسپانيايي بهنام خوان دو پرادو٣ به انكــار اصـالت "تـورات" پرداخـت و در مسـايل 
ــود. لـذا، شـوراي  ديني عقايدي ابراز داشت كه براي حاخامهاي آمستردام قابل تحمل نب
ــه تنـها ٢٤ سـال داشـت، از عضويـت در  حاخامي آمستردام در ٢٧ ژوئيه ١٦٥٦ او را، ك
"ملت اسرائيل" اخراج كرد و كليه يــهوديان از ارتبـاط بـا وي اكيـدا  منـع شـدند. ظـاهرا  
شوراي يهوديان آمســتردام تصميـم بـه قتـل او نـيز گرفـت ولـي اسـپينوزا بـا نگـارش 
"توبهنامه"اي جان خود را نجات داد. او از آن پس با پروتســتانها زنـدگـي ميكـرد و در 
سال ١٦٧٠ به شهر هاگ مهاجرت كرد. در همين سال او رســالهاي دربـاب متـافيزيك و 
سياست٤ را بدون درج نام مولف منتشر كرد. اين اثر، كه حاوي انتقاد از "عهد عتيق" بود، 
ــه علـت نگـارش  توقيف شد و تنها نسخ معدودي از آن پنهاني به فروش رفت. اسپينوزا ب
اين كتاب به الحاد متهم شد ولــي بـا نگـارش نامـه مفصلـي بـه اوروبيـو دوكاسـترو،٥ از 
حاخامهاي هلند، منكر الحاد و بيديني خود شد. او در سال ١٦٧٤ مهمترين كتاب خود، 
ــرگ او بـه چـاپ رسـيد. اسـپينوزا  اخلاق، را نوشت كه مانند بسياري از آثارش پس از م

زندگي منزوي و سادهاي داشت و در ٤٥ سالگي درگذشت.٦ 
آثار اسپينوزا حاوي انتقاد شديد از ساختار سياسي جامعه يهودي است. زمانيكه او در 
ــايدش" سـخن  نخستين رساله خود از "حق انسان در انديشيدن آزاد و بيان آزادانه عق
ميگويد درواقع اين اعتراضي است به فضاي بســته جوامـع يـهودي آن عصـر. اسـپينوزا 
تلاش سران جوامع يهودي را براي حفظ قوانين "تورات"، تلاش آنان بــراي حفـظ سـلطه 

خويش بر جوامع يهودي ميداند. او مينويسد: 
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يهوديان از ساير مردم نفرت دارند و اين تنفر به طبيعت ثانوي آنان بدل شده زيرا 
هر روزه آن را بهوسيله مناسك ديني خود تقويت ميكنند. شيوه پرستش آنان نه تنها 

با ساير مردم تفاوت دارد بلكه در تضاد است. 
بهزعم اسپينوزا،  

حتي مختصات خوبي كه در يهوديان ميتوان يافت ناشي از سرشت شيطاني آنـان 
ــان از همـه مـردم  است: وحدت يهوديان و حمايت آنان از يكديگر ناشي از نفرت آن
ــطين  ديگر است و در نتيجه ساير مردم نيز از آنان نفرت دارند. حكومت آنان در فلس

منقرض شد زيرا [حتي] خداوند نيز از آنان نفرت داشت.١  
اسپينوزا در رسالهاي دربــاب متـافيزيك و سياسـت، "اسـفار پنجگانـه" (جـز فقـرات 
ــع بـن نـون"، "كتـاب داوران"، "كتـاب سـموئيل" و "كتـاب  كوتاهي از آن)، "صحيفه يوش
ــاتب ميدانـد و معتقـد اسـت عـزرا بـه مـرگـي پيـشرس  پادشاهان" را تأليف عزراي ك
ــيرود كـه ايـن آثـار  درگذشت و فرصت ويرايش كتب فوق را نيافت و لذا چنين تصور م
مولفين متعدد داشتهاند. بهزعم او دو كتاب "تواريخ ايام" ســدهها پـس از عـزرا، در دوران 
ــته  دولت حشموني، تأليف شده. او كتابهاي "دانيال"، "استر"، "عزرا" و "نحميا" را نيز نوش
ــن آثـار اقـدام  يك مورخ دوران حشموني ميداند كه بر اساس منابع گذشته به تدوين اي
كرده است. بطور خلاصه، اسپينوزا بخــش عمـده "عـهد عتيـق" را سـاخته فريسـيون در 
دوران حشموني ميداند. اسپينوزا مكرر تأكيد ميكند كه ايــن بررسـي انتقـادي منـافي 
اعتقاد به خداوند نيست؛ خداي يگانهاي وجود دارد، مستقل و جدا از انديشه فلسفي، كه 

خواستار عدالت و دوستي ميان انسانهاست.٢ 
 

در سده نوزدهم، مخالفت با اليگارشي زرسالار يهودي در ميان مردم اروپا يك پديـده 
جدي بود. اين مبارزه از سوي دو جناح جريان داشت: كاتوليكها و سوسياليستها.  

ــده نوزدهـم جنگهـاي  مردم كاتوليك اروپا، بهويژه در فرانسه، در بخش مهمي از س
ــه  خانمانسوز اروپا و مصايب ناشي از آن را دسيسههاي زرسالاران يهودي ميدانستند ك
ــا و سـازمانهاي مخفـي ماسـوني  براي تحقق سلطه مالي و سياسي خويش بر طريقته
چنگ انداختهاند.٣ رابطه پاپ و زرسالاران يهودي نيز، چنانكــه ديديـم،٤ در دو مقطـع از 
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سده نوزدهم تيره بود؛ يكي در سالهاي ١٨٢٣-١٨٧٠ بهويژه در دوران پاپ پيوس نهم؛ 

ديگري در سالهاي ١٨٧٨-١٩٠٣ يعني در دوران پاپ لئو سيزدهم. 
ــار  در طول سده نوزدهم پاپ ١٥ بار عليه فراماسونري اطلاعيه صادر كرد كه شش ب
ــار بهوسـيله لئـو سـيزدهم و شـديدترين آن در ٢٠  آن بهوسيله پاپ پيوس نهم و پنج ب
ــه ٢٥ صفحـهاي بشـريت را بـه دو جبهـه  آوريل ١٨٨٤ بود. لئو سيزدهم در اين اطلاعي
ــن فرقـهاي  "الهي" و "شيطاني" تقسيم كرد و ماسونها را به جبهه اخير متعلق دانست. اي
است كه از طريق "توطئه پنهان" راه خويش را به سوي "دنياي تاريكي" ميگشــايد. پـاپ 
اشاره ميكند كه در ١٥٠ سال اخير فرقه ماسونها "بطرزي غيرمنتظره" رشــد كـرده و 
ــدرت فائقـه در دولتهاسـت." لئـو  "چنان نيرومند شده كه هم اكنون بنظر ميرسد ق
ـــان  سـيزدهم زرسـالاران يـهودي را همدسـت ماسـونها و شـريك در توطئـههاي ايش

ميدانست.١ 
مبارزه كاتوليكها با زرسالاران يهودي در سال ١٨٨٠ بــه پيدايـش بـانك كـاتوليك 
"يونيون جنرال" انجاميد كه سادهلوحانه تصور ميرفت ميتواند به نفوذ زرسالاران يهودي 
در اقتصاد فرانسه پايان دهد. اين بانك با دسيسه آشكار روچيلدها ورشكست شد و پيامد 
اين حادثه موجي از نفرت عليه زرسالاري يهودي بود. درباره اين حــوادث در جلـد سـوم 

سخن خواهيم گفت.  
 

بخش مهمي از سوسياليستهاي اروپاي ســده نوزدهـم، بـهويژه در فرانسـه، نـيز بـا 
زرسالاري يهودي مخالف بودند. اين با وضع كنوني سوسيال دمكراسي اروپايي، كه داراي 
ــالفت سوسياليسـتهاي  پيوندهاي جدي با زرسالاري يهودي است، تفاوت دارد. موج مخ
ــه" انجـاميد. دربـاره مـاجراي  فرانسه با اليگارشي يهودي به پيدايش بانك "كردي موبيلي

ستيز اين بانك با روچيلدها نيز در آينده سخن خواهيم گفت. 
ــي بـه  بسياري از بنيانگذاران و انديشهپردازان اصلي سوسياليسم اروپايي نگرشي منف
پديده زرسالاري يهودي داشتند. فرانسوا فوريــه٢ (١٧٧٢-١٨٣٧)، نظريـهپـرداز نـامدار 
سوسياليسم، به شدت به زرسالاران يهودي بدبين بود و اين از نگاه سياسي و اقتصادي او 
ــم  نشئت ميگرفت. فوريه تجارت را "منشاء تمامي بديها" ميدانست و يهوديان را "تجس

تجارت"؛ و لذا تكاپوي اقتصادي يهوديان را براي جامعه مخرب ميانگاشت.٣ 
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٢٢٥زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
در دوران پس از سقوط ناپلئون سوم، نظريات يكي از پيروان فوريــه، بـهنام آلفونـس 
توسنه١ (١٨٠٣-١٨٨٥)، به منبع الهام روشنفكران سوسياليست فرانسه عليه زرســالاران 
يهودي بدل شد. او در سال ١٨٤٥ كتابي نوشت بهنام يهوديان، سلاطين زمانــه.٢ توسـنه 
ــهوديان "بـانكداران و  تأكيد ميكرد كه نظرياتش جنبه نژادپرستانه ندارد و منظور او از ي

رباخواران يهودي" است.٣ 
پرودون٤ (١٨٠٩-١٨٦٥)، متفكر سوسياليست ديگر فرانسه، نيز در نگاه بدبينانــه بـه 
زرسالاران يهودي با فوريه اشتراك نظر داشت. او يهوديان را "منشــاء شـر" ميدانسـت و 
ــتهاي  معتقد بود كه آنان "سراسر اروپا را به بورژوازي تسليم كردند." پرودون در يادداش

خصوصياش يهوديان را "دشمن بشريت" خوانده است.٥ 
نارودنيكها (گروههاي انقلابي روسيه در دوران پيش از رسوخ ماركسيســم) نـيز بـه 
پديده زرسالاري يهودي توجه داشتند و با آن مخــالف بودنـد.٦ در بحـث "پـوگرومهـا"ي 
ــم  روسيه و شرق اروپا (جلد سوم) با نگرش نارودنيكها به زرسالاران يهودي آشنا خواهي

شد. 
ــهپـردازان آن عليـه "يـهوديت" نظـرات  از مهمترين جريانهاي فكري اروپا كه انديش
منفي ابراز داشتند، بايد به "هگليهاي جوان" و سه چهره نامدار آن- برونو بوئر،٧ لودويگ 
ــت كـه در دهـه ١٨٤٠ در اوج  فويرباخ٨ و فريدريش دومر٩- اشاره كرد.١٠ اين مكتبي اس
ــود و از درون آن كـارل مـاركس پديـد شـد. در سـال ١٨٤٣ برونـو بوئـر  تكاپوي خود ب
(١٨٠٩-١٨٨٢) رساله درباره مسئله يهود را نوشت و در همين سال كارل ماركس رساله 

ديگري نوشت به همين نام. 
كارل ماركس (١٨١٨-١٨٨٣) به يك خانواده يهوديتبار تعلق داشت. پدرش، هرشل 
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هالوي،١ از يكي از خاندانهــاي حاخـامي بـود. او بـهمراه همسـر و هشـت فرزنـدش بـه 
ــارل مـاركس شـش سـاله  مسيحيت گرويد و هنريش ماركس نام گرفت. در اين زمان ك

بود.٢ 
ــاركس در سـال ١٨٤٣، يعنـي در اوج اقتـدار لويـي فيليـپ و بـارون جيمـز  كارل م
روچيلد، مدتي در پاريس بود و در همين زمان بود كه براي نخستين بــار بـا فريدريـش 
انگلس٣ (١٨٢٠-١٨٩٥) آشنا شد. معهذا، در اين زمان هنوز انگلس وارد زندگي ماركس 
نشده و هاينريش هاينه، شاعر نامدار، صميميترين دوست ماركس در پــاريس بـه شـمار 
ميرفت. اين دو نزديكترين روابط را با هم داشتند.٤ ايــرج اسـكندري، مـترجم فارسـي 
كاپيتال، مينويسد ماركس هاينه را "بياندازه دوست داشت."٥ هاينريش هاينه به خاندان 
يهودي درباري هاينه تعلق دارد و ٢١ سال از ماركس بزرگتر بود. او در اين زمان يكي از 
اعضاي محفل روشنفكري است كه در كاخ بارون جيمز روچيلد در پاريس گرد ميآمدند 
و با بارونس بتي روچيلد، همسر جيمز، رابطه نزديك داشــتند. كـاملا معقـول و محتمـل 

است كه ماركس ٢٥ ساله بهمراه هاينه به كاخ روچيلد رفته باشد.  
در آثار منتشــر شـده مـاركس نخسـتين برخـورد او بـه يـهوديان را در سـال ١٨٤٣ 
ميبينيم، زماني كه بتازگي از سفر پاريس به آلمان بازگشته است. او در نامهاي به آرنولد 

روگه مينويسد:  
رئيس جامعه يهودي اينجا [كلن] به ديدنم آمــد و خواسـت تـا درخواسـتي را بـراي 
ــلا از ديـن يـهود خوشـم  عضويت يهوديان در انجمن ايالتي امضا كنم. هرچند من اص

نميآيد ولي قصد دارم اين كار را بكنم.٦ 
در پائيز اين سال، ماركس رساله درباره مسئله يهود را نوشت در رد رساله برونو بوئر. 
برونو بوئر، كه چون ماركس و ساير "هگليهاي جوان" به شدت ضد مذهب بود، شرط 
ــر  آزادي يهوديان از محدوديتهاي سياسي و اجتماعي در جامعه آلمان را ابتناي دولت ب
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٢٢٧زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
ــت و،  شالودههاي غيرديني (سكولار) و عقب راندن دين به عرصه "جامعه مدني" ميدانس
متأثر از نظريات آلكسيس دوتوكويل١ (١٨٠٥-١٨٥٩)، به عنوان الگو به آمريكاي شمالي 

نظر داشت.  
ــر، آزادي سياسـي را بـدون تحقـق عدالـت اجتمـاعي نـاممكن  ماركس، برخلاف بوئ
ميدانست؛ تحقق عدالت اجتماعي را از طريق حذف طبقات اجتمـاعي و حـذف طبقـات 
ــر مـيپنداشـت. او بـر بنيـاد ايـن  اجتماعي را تنها از طريق الغاء مالكيت خصوصي ميس
ــر فرانسـه (١٧٩١) پرداخـت و روح حـاكم بـر  چارچوب نظري به نقد اعلاميه حقوق بش

جهان معاصر را "يهوديت" خواند.  
اين رساله ماركس جوان بمنظور شناخت فضاي آن روز محــافل روشـنفكري اروپـا از 
اهميت جدي برخوردار است. معهذا، به دليل حملات شديد آن به "يهوديت"، كمتر مورد 
ــه بـه سـبك نوشـتار  استناد قرار گرفته و ناشناخته مانده است. ماركس در اين رساله، ك
ــده و مغلـق هگلـي اسـت، "راز مذهـب  فلسفي- سياسي آن روز آلمان آلوده به نثر پيچي

واقعي يهود" را چنين بيان ميدارد: 
شالوده سكولار يهوديت چيست؟ [اصالت] نياز عملي و منافع فردي. مذهــب زمينـي 
يهودي چيست؟ دلالي!٢ خداي زميني او كيست؟ پــول! بسـيارخوب! آزادي از دلالـي و 
پول، و در نتيجه رهايي از يهوديت عملــي و واقعـي، آزادي عصـر مـا خواهـد بـود. آن 
ــي، را از ميـان  سازمان اجتماعي كه بتواند پيششرطهاي دلالي، و بدينسان امكان دلال
ــهودگـي  بردارد، يهوديگري را غيرممكن ساخته است... از سوي ديگر، اگر يهودي به بي
سرشت عملي خود پي بــرد و در راه از ميـان برداشـتن آن بكوشـد، خـود را از گذشـته 
خويش جدا ساخته است... از اينرو، ما در يهوديت يك عنصر ضداجتمـاعي عـام دوران 
حاضر را مييابيم... بنابراين، در تحليل نهايي، آزادي يــهوديان عبـارت اسـت از آزادي 

بشريت از يهوديت.  
برونو بوئر به اقتدار عملي و واقعي زرسالاران يهودي واقف است و اين در حالي اســت 
كه آنان هنوز از جايگاه حقوقي رسمي در ساختار مدني جوامع اروپايي بهرهمند نيستند. 

بوئر مينويسد:  
يهودي كه در وين، براي مثال، تحمل ميشود با قدرت مالي خود سرنوشت تمـامي 
ــت  امپراتوري [اتريش] را تعيين ميكند؛ و يهودي كه ممكن است در كوچكترين دول
آلمان از حقوق سياسي بيبهره باشد، درباره سرنوشت سراسر اروپا تصميم ميگيرد. 

ماركس با تأكيد بر اين جمله بوئر ميافزايد: 
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ــه  يهوديان هماكنون خود را به شيوهاي يهودي آزاد ساختهاند، نه تنها به اين دليل ك
ــان و ديگـران، پـول بـه  به اقتدار مالي دست يافتهاند، بلكه از اينرو نيز كه، از طريق آن
ــي ملتهـاي مسـيحي بـدل  قدرتي جهاني بدل شده و روح عملي يهودي به روح عمل

گرديده است. يهوديان از طريق يهودي كردن مسيحيان خود را آزاد ساختهاند.  
ماركس گوياترين نمونه اين سيطره يهوديت را در آمريكاي شمالي مييابد: 

درواقع، در آمريكاي شمالي سيطره عملي يهوديت بر دنياي مســيحي تحقـق يافتـه؛ 
چنان بيابهام و عادي كه گويي بشارت انجيل است، و سازمان ديني مسيحي خــود بـه 
كالايي تجاري بدل گرديده اســت... [بنـابراين،] تضـاد ميـان قـدرت سياسـي عملـي 
يهوديان و حقوق سياسي آنها [نماد] تضاد ميان سياست و قدرت پول بطور عام اســت. 
ــرده قـدرت  هرچند در تئوري اولي تابع دومي است، ولي در واقعيت عملي سياست به ب
ــه دسـت  مالي بدل شده است. [در آمريكا] دين يهود در كنار مسيحيت جايگاه خود را ب
آورده است... زيرا روح عملي يهودي، دين يهود، به مقام خود دسـت يافتـه و حتـي بـه 
بالاترين مرحله كمال خويش در جامعه مسيحي رسيده است. يهودي، به عنوان عضوي 
منفرد از جامعه مدني، تنها تجلي خاصي است از [پديده عــام] يـهوديت جامعـه مدنـي. 
يهوديت به حيات خود، نه بهرغم تاريخ بلكه به دليل [ضرورت] تـاريخ، ادامـه ميدهـد. 

جامعه مدني بطور مدام از درون اعماق خود يهودي ميزايد.  
بنيان دين يهود چيست؟ [اصالت] نياز عملي و خودخواهي!... [اصالت] نياز عملــي و 
ــابترين  خودخواهي اصل بنيادين جامعه مدني است و چنين است كه جامعه مدني به ن
شكل خود دولت سياسي را ميآفريند. خداي نياز عملي و منفعت شخصي پول اســت. 
ــي حـق حيـات نـدارد. پـول  پول خداي هشيار اسرائيل است كه در برابر آن هيچ خداي
تمامي خدايان انسان را تنزل ميدهد و به كالا تبديل ميكند. پول ارزش خودساختهاي 
ــن گوهـر  است از براي همه چيز... پول گوهر بيگانه شده كار و وجود انسان است؛ و اي
ــيگـيرد. [بدينسـان،] خـداي  بيگانه شده بر او مسلط ميشود و مورد پرستش او قرار م
ــرات" خـداي  يهوديان زميني [سكولاريزه] شده و به خداي جهان بدل گرديده است. "ب
واقعي يهودي است و خداي او شكلي وهمآلود از "برات" است. تصوير طبيعتــي كـه در 
زير سلطه مالكيت خصوصي و پول باشد توهيني است واقعي و تحقيري است عملي به 
طبيعت. آري، در دين يهود طبيعت وجود دارد، ولــي تنـها در اوهـام. از اينروسـت كـه 
ــوك بـدل شـدهاند؛  توماس مونتسر١ غيرقابل تحمل ميداند كه "همه مخلوقات به ممل
ــدا بـايد آزاد شـوند."  ماهيها در آب، پرندگان در آسمان، درختان بر زمين؛ آفريدگان خ
توهين به انديشه، هنر، تاريخ، و انسان بماهو انسان، كه به شكلي انتزاعي در دين يهود 
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را به دست داشت. 



٢٢٩زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
ــده پـول اسـت. [در ديـن يـهود]  وجود دارد، ديدگاه و سيرت واقعي و آگاهانه انسان  بن
رابطه نوعي، رابطه ميان مرد و زن، نيز به موضوع تجارت بدل شده! زن خريد و فروش 
ــده پـول، اسـت. قـانون  ميشود. وطن موهوم يهودي [سرزمين] تاجران، انسانهاي بن
بيبنياد يهودي تنها كاريكاتوري است مذهبي از اخلاقيات و حقوق بيوطن او، و تنــها 
مناسكي است صوري كه با آن دنياي منافع شخصي خويش را محصور ساخته اسـت. و 
بـر  چنين است عاليترين رابطه ميان انسانها كه رابطه قانوني است. قانون براي او معت
ــه مسـلط  است نه از آنرو كه آن را مبتني بر اراده و طبيعت خود ميداند، بلكه از آنرو ك
است و اگر اطاعت نشود مورد مجازات قرار ميگيرد... يهوديت نميتواند دنيــايي جديـد 
ــهان را در حـوزه فعـاليت خـود  بيافريند، بلكه تنها ميتواند مخلوقات و شرايط جديد ج
كشد... با تكميل جامعه مدني، يهوديت به نقطه اوج خود رسيده است؛ ولي اين تنـها در 
دنياي مسيحي بود كه جامعه مدني به كمال رسيد. تنها در شرايط ســيطره مسـيحيت- 
ــي  كه انسان را از تمامي عوامل ملي، طبيعي، اخلاقي، و نظري جدا ساخت- جامعه مدن
ميتواند خود را بطور كامل از حيات دولت جــدا كنـد، تمـامي پيوندهـاي نوعـي ميـان 
انسانها را بگسلد، خودخواهي و نياز خودپرستانه را به جاي پيوندهاي نوعي بنشــاند، و 
رـار  با فروپاشيدن جهان انساني جهان آحاد منفرد را، كه بطرزي خصمانه در مقابل هم ق
ــون دوبـاره در آن جـذب  دارند، بيافريند. مسيحيت از درون يهوديت بيرون جهيد و اكن
ــي تحقـق يافتـه و زمينـي  شده است... سرشت واقعي يهودي بطور كلي در جامعه مدن
ــن اسـت كـه  شده... لذا نه در "پنتاتوك" [اسفار پنجگانه] و تلمود بلكه در جامعه امروزي

ميتوانيم سرشت يهوديت نوين را بيابيم.... 
ماركس مقاله خود را با اين جمله پايــان ميدهـد: "آزادي اجتمـاعي يـهوديان آزادي 

جامعه است از يهوديت."١ 
 

ورنر سومبارت (١٨٦٣-١٩٤١)، اقتصاددان و جامعهشناس برجســته آلمـان و استـاد 
ــده  ارشد دانشگاه برلين، از مهمترين انديشمندان اروپايي است كه بطور تخصصي به پدي

زرسالاري يهودي پرداختهاند. 
ــت، در جوانـي بـه ماركسيسـم  سومبارت، كه به يك خانواده مرفه زميندار تعلق داش
ــراي نخسـتين بـار منتشـر شـد (١٨٩٤)  گرويد و زماني كه جلد سوم كاپيتال ماركس ب
ــد، سـومبارت كتـاب  شرحي برآن نوشت كه مورد ستايش انگلس قرار گرفت. دو سال بع
ــه ٢٤ زبـان ترجمـه  سوسياليسم و جنبش اجتماعي را نوشت كه به چاپ دهم رسيد و ب
شد. چاپ دهم اين اثر (١٩٢٤) در دو جلد و حدود يكهزار صفحه اســت. در ايـن زمـان 
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ــر تجديدنظـر شـده فـوق ديگـر از  سومبارت گرايشهاي غير ماركسيستي داشت و در اث

ديدگاههاي ماركسيستي نشاني نيست.١ 
سومبارت را متعلق به مكتب فكري خاصي نميدانند. او تحليلگري مستقل است كه 
ــرار داد. سـومبارت از نظـر تـيراژ  بارها و بارها نظرياتش را مورد تجديدنظر و بازنويسي ق
كتابهايش و ترجمه آن به زبانهاي گوناگون در ميان انديشمندان اقتصادي آلمان مقام 
ــر اسـت: سـرمايهداري  نخست را دارد. علاوه بر كتاب فوق، مهمترين آثار وي به شرح زي
ــات اقتصـادي (١٩١١)، تجمـل و سـرمايهداري (١٩١٣)،  جديد (١٩٠٣)، يهوديان و حي

جوهر سرمايهداري؛ پژوهشي در تاريخ و روانشناسي بازرگانان جديد (١٩١٥).  
سومبارت و ماكس وبر دوســت شـخصي بودنـد و بـا هـم نشـريه آرشـيو٢ را منتشـر 
ــن زمـان ميـان ايـن دو جـدال  ميكردند كه از قطبهاي فكري آلمان آن روز بود. در اي
ــد.  قلمي مفصلي بر سر نقش يهوديان و پوريتانها در پيدايش تمدن جديد غرب آغاز ش
سومبارت نقش يهوديان را در ايــن فراينـد برجسـته مييـافت و تـأكيد وبـر بـر جايگـاه 
پوريتانهـا بـود. حـاصل ايـن جـدال دو اثـر نـامدار اسـت: اخـــلاق پروتســتاني و روح 
سرمايهداري ماكس وبر كه در سالهاي ١٩٠٤-١٩٠٥ تدوين شد٣ و يــهوديان و حيـات 
اقتصادي سومبارت. كتاب سومبارت درواقع رديهاي است بر آراء وبر. ماكس وبر در چـاپ 
سال ١٩٢٠ كتاب خود به انتقادات سـومبارت پاسـخ داد و در آثـار بعـدي خويـش نـيز، 
جامعهشناسي دين و تاريخ عمومي اقتصاد، به نقد نظريــات سـومبارت پرداخـت. كتـاب 
ــدد  سومبارت اثري است كلاسيك كه به زبانهاي مختلف ترجمه شده، به چاپهاي متع
رسيده و بحثهاي فراوان را برانگيخته است. اين كتاب در سال ١٩١٣ با عنوان يهوديان 

و سرمايهداري جديد به زبان انگليسي ترجمه شد و به اين نام شهرت يافت. 
 

ــد  سومبارت يهوديت را يكي از عوامل متعددي ميداند كه سرمايهداري جديد را پدي
ساخت نه تنها عامل. بهزعم او برخي از اين عوامل عبارتند از كشف قاره آمريكا و معـادن 
ــات و اختراعـات  نقره آن، ويژگيهاي قومي و نژادي ملتهاي اروپايي و تطور آن، و ابداع
ــن عوامـل، و نـيز بـدون يـهوديان،  فني. بهزعم سومبارت، كاپيتاليسم بدون هر يك از اي
تحقق نمييافت؛ سرمايهداري براي زايش خود به تركيــب ايـن عوامـل مـادي و معنـوي 
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نيازمند بود. او در مقدمه كتابش مينويسد: 

ــش از آنچـه  در يك مطالعه تخصصي نظير اين كتاب، تأثير يهوديان ممكن است بي
درواقع بوده بنظر آيد. اين در ذات  چنين مطالعاتي است كه به پديده تنها از يك زاويــه 
ــق  نگريسته ميشود. اگر ما درباره تأثير ابداعات فني در حيات اقتصادي جديد نيز تحقي
ــاري، نقـش موضـوع بيـش از  ميكرديم مسئله همينگونه جلوه ميكرد. در يك تكنگ
ــزار و يـك عـامل بـه پيدايـش نظـام  جايگاه واقعي آن بنظر ميرسد... بدون ترديد، ه
ــا و ذخـاير نقـره آن، بـدون  اقتصادي دوران ما ياري رسانيده است. بدون كشف آمريك
ابداعات مكانيكي دانش فني، بدون مختصات قومي ملتهاي جديد اروپا و تحولات آن 
ــاريخ طولانـي  پيدايش كاپيتاليسم جديد همانقدر غيرممكن بود كه بدون يهوديان. در ت

[ظهور] سرمايهداري تأثير يهوديان [تنها] يك فصل است.١  
 

ــون مصريـان و بابليـان و آشـوريان و  سومبارت يهوديان را قومي كهن ميداند كه چ
فنيقيها در خاورنزديك ريشه دارند با اين تفاوت كه يهوديان به دليل انسجام گروهــي و 
أـثير  از طريق ازدواج دروني ويژگيهاي نخستين نژادي خود را حفظ كردهاند. سومبارت ت
اقوام بيگانه را در آميختگي نژادي يهوديان ناچيز ميداند و پديده خــزران را كماهميـت 
ميشمرد. بهزعم او، خصايص انسانشناختي يهوديان، اعم از خصايص جسماني و روانــي/ 
ــل سـومبارت بـر تسلسـل و  فرهنگي، از گذشته دور تا به امروز بيتغيير مانده است. دلي
تداوم نژاد يهود، مقايسه "خصلتهاي يهودي معاصر" با اسلاف او در اعصار گذشته اسـت؛ 
ــداوم "خلـوص نـژادي" يـهوديان اسـت. بـهنظر  عدم تغيير اين خصلتها بيانگر حفظ و ت
ــدرت اراده و تـوان شـگرف در انعطـافپذيـري از جملـه ايـن  سومبارت، لجاجت، ق
اـري از  خصايصاند. تمايل به مهاجرت و جابجايي جمعيتي و ايجاد مراكز بينالمللي تج
ــههاي اصلـي روانـي ايـن قـوم اسـت. بهنوشـته  طريق اين مهاجرتها نيز از خصيص
ــاري بـودن  سومبارت، "انديشه تبعيد محور اصلي ايدئولوژي يهود است." سومبارت اجب
اين "تبعيدها" را نميپذيرد و مينويســد مـهاجرت اوليـه از فلسـطين نـيز بطـور عمـده 
داوطلبانه بود. بهزعم سومبارت، كوچروي و تمايل به مهاجرت در ذات روان فرهنگي قوم 
يهود نهفته است. اين خصايص يهوديان يــك روانشناسـي تمـام و كمـال و منحصربفـرد 
قومي را ميسازد. سومبارت بحث مفصلي در اين زمينــه ارائـه ميدهـد و چنيـن نتيجـه 
ميگيرد: به تصاوير يهوديان در نقوش باستاني توجه كنيد؛ "آنگاه قانع خواهيد شد كه در 

                       
1
Sombart, ibid, p. 6.



   ٢٣٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                             طول قريب به سه هزار سال نوع چهره يهودي تغيير اندكي كرده است."١  

                       سومبارت مهمترين عامل در                                             حفظ و تداوم اين خصايص را سرشــت فرقـهاي/ دينـي 
ــد                                                                               يهوديان ميداند. بهزعم سومبارت، يهوديان "دينيترين" جامعه بشري هستند. اين تقي
             ديني به ايشان               انسجام فرقهاي                                                 منحصربفردي بخشيده و ساختار دروني و سلسله مراتب 
                                                      (هيرارشي) آنان را استوار و بيتزلزل ساخته است. "سرشت فر                     قهاي" عامل اساسي حفــظ 

                                                   "خلوص نژادي" يهوديان در اين دوران طولاني بوده است.  
                                              يهوديان عشقي وافر به انجام مناسك ديني و قرائت      تلمود                        دارند. طبق آموزش دينــي 
ــد اسـت و                                                                           آنان، موفقيت در كسب ثروت دنيوي به معناي آن است كه فرد مقبول خداون
ــت آورد و آن را در راه خواسـت                                    وظيفه يهودي است كه ثروتهاي مادي و                                        دنيوي به دس

                                   دين خود خرج كند. سومبارت مينويسد:  
                                      ً                                          در ميان يهوديان ثروتمندترين آنان غالبا  عال مترين آنان در مسايل تلمودياند. آيــا در 
ــروت و موفقيـت نيسـت؟ عـال مترين                ميان آنان علم      تلمود                                                      شاهراهي به سوي افتخار، ث

                      فقهاي يهودي زيركترين س                                           رمايهگذاران، پزشكان، جواهرفروشان و تجارند. 
ــه يـهوديان دربـاري اسـپانياي مسـيحي اشـاره ميكنـد و در دوران                                                                         او براي نمونه، ب
                                                                           معاصرش به آمشل روچيلد (پسر بزرگ ماير آمشل روچيلد بنيانگذار خــاندان روچيلـد). 
                                     ً                           بارون آمشل ماير روچيلد فرانكفورت اكيدا  طبق قوانين ديني يــهود زنـدگ          ـي ميكـرد و 
                                                                             هيچگاه بر سر ميز "بيگانگان" (غير يهوديان) حتي لقمهاي نيز غذا نميخورد حتــي اگـر 
                                                                                  اين "بيگانه" امپراتور پروس بود. اين بارون يهودي را در زمان حياتش "زاهدترين" يهودي 
                                                                         شهر فرانكفورت ميشناختند و چنان عبادت ميكرد كه به شدت نحيف و بيمــار شـد. او 
ــد           در ميان ر                                                                      وچيلدها استثنا نبود. ويلهلم كارل نيز چنين زندگي داشت. او آخرين روچيل
                           شاخه فرانكفورت است؛ در سال     ١٩٠١                                        درگذشت و معاصر ســومبارت بـود. ايـن يـهودي 
ــت نمـيزد و                                                                             "زاهد" هيچگاه به كاغذي كه پيشتر بهوسيله "بيگانگان" لمس شده بود دس

                                    تنها اسكناسهاي كاملا نو را لمس ميكرد.٢  
                                                                         سومبارت جدايي يهوديان از ملتهايي كه در ميان آنان زندگي ميكننــد را ناشـي از 
                                                                              "احساس برگزيدگي" ايشان ميداند و مينويسد: آنان از جوامع ميزبان خود مجزا ميزيند 
ــوم بـرگزيـده" ميداننـد.                                                                              به دليل احساس برتري كه نسبت به ديگران دارند و خود را "ق
                     نفرت آنان از ديگران،                                                              از دوران روم باستان نمايان است. قوانين يهودي بر دو گونه اســت: 
ــم ميكنـد و بخشـي روابـط بـا                                                                              بخشي از اين قوانين رابطه يهودي را با "برادرانش" تنظي
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                                                                                "بيگانگان" را. در اين اصول و قوانين رابطه با "بيگانه" تنها بر مبنــاي ملاحظـات شـخصي 
                                    يهودي تنظيم ميشود و يهودي براي تأمين            منافع خود     ًشـرعا                        مجـاز اسـت "بيگانـه" را 
ــرچمـدار دفـاع از                                                                                 فريب دهد و با ترفند بر او چيرگي يابد. بهنوشته سومبارت، يهوديان پ
ــا  بـه                                                                              ً    فردگرايي (انديويدواليسم) هستند زيرا با هر نظمي، جز نظم خود، مخالفند؛ و دقيق

                                                        اين دليل است كه آنان از "تجارت آزاد" و "مصرف آزاد" حمايت           ميكنند.  
                                                                       سومبارت معتقد است كه روان يهوديان كاملا يكبعدي است، تواني شگرف در اخذ و 
ــوان                                                                                تركيب انديشه ديگران دارد ولي خود عاجز از آفرينش است. او براي نمونه از يك ج
                                                                     يهودي ياد ميكند. مينويسد: زمانيكه در شهر برســلاو تدريـس ميكـردم، يـك جـوان 
ــي از                      يهودي از منتهياليه ش                                                        رقي سيبري به اين شهر آمد. او در نخستين روز ورودش يك
ــابي                                                                                 آثار ماركس را از من قرض كرد، خواند، نزدم آمد، درباره مطالب آن بحث نمود و كت
                                                                           ديگر به امانت گرفت. اين روش چند ماه ادامه يافت و سپس به روستاي محل زندگياش 
                                             بازگشت. اين جوان در اين مدت هيچ تأثيري از محي                            ط پيرامونش نگرفت، با هيــچ كـس 
ــي در برسـلاو در كنـار او، در دنيـايي ديگـر،                                                                             آشنا نشد و هيچگاه به گردش نرفت. زندگ
                     ً                                                            جريان داشت و او مطلقا  به آن بياعتنا بود. ولي او كاملا انديشههاي ماركس را فراگرفت. 
                                                                  سومبارت ميافزايد: "آيا اين يك نمونه نوعي از يهوديان است؟ من تصور م          يكنم چنيــن 

                                         است و شما هر روزه ميتوانيد آن را ببينيد."١  
ــي" و "معتـدل" و در                                                                            بهزعم سومبارت، اخلاق ديني يهود مستلزم ايجاد رابطهاي "واقع
                                                        يك كلام "معقول" با دنياي پيرامون است و بدينســان "خـردگرايـي"٢                    را در بنيـاد كـردار 
ــي فـردي و                                              اقتصادي و اجتماعي يهودي قرار ميدهد و "صرفهجو                               يي" و "اعتدال" در زندگ
                                                                      خانوادگي را در بنيان رفتـار شـخصياش. لذاسـت كـه يـهوديان "كمخرجتريـن" جامعـه 
                                                                         بشرياند. سومبارت در پژوهش خود اين "خردگرايــي دينـي" را در بنيـاد رفتـار جنسـي 
                                                                            يهوديان نيز ميداند. بهزعم او، آئين يهود "آميزش جنسي را ممنوع نكرده، آن را عق    لايي 
ــل يـهوديان و                                                                            كرده است." بدينسان، سومبارت به نقش "عامل جنسي" در تداوم و تسلس
ــراوان ميدهـد. بنظـر او، تقيـد شـديد  نيز در موفقيت اقتصادي و اجتماعي آنان بهاي ف
ــانون خـانوادگـي را  جنسي يهوديان، كه در آموزشهاي ديني ايشان ريشه دارد، ثبات ك
ــذا،  سبب ميشود. او بر اساس آمار نشان ميدهد كه طلاق در ميان يهوديان نادر است. ل
ــور بـه  معتقد است يهوديان قومياند با انرژي جنسي فراوان كه به دستور دين خود مجب
حبس كردن اين انرژياند و در نتيجه تكاپوي اقتصادي راهي است براي رها كــردن ايـن 
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انرژي متراكم.١ 

وبر در كتاب جامعهشناسي دين (١٩٢٢) اين نظـر سـومبارت را، كـه "خويشـتنداري 
جنسي" را در منشاء "اخلاق ســرمايهداري" يـهوديان ميبينـد، رد ميكنـد. او مينويسـد 
ــان مسـلمانان نـيز  چنين مقررات اخلاقي در برخي از اديان ديگر نيز وجود دارد و در مي
ــل بـا سـومبارت موافـق اسـت كـه كـردار اقتصـادي  مجري است. معهذا، وبر در اين اص
ــرادران" و ايسـتارهاي  يهوديان تابع ايستارهاي ارزشي دوگانه است: ايستارهاي رفتار با "ب

رفتار با "بيگانگان".٢ 
 

ــرمايهداري غـرب مولـود  سومبارت نقش موثر يهوديان را در پيدايش تمدن جديد س
عوامل زير ميداند: 

ــان در منـاطق وسـيعي از جـهان در عيـن حفـظ پيونـد و انسـجام  ١- پراكندگي آن
فرقهايشان؛  

٢- موقعيت آنان در كشورهاي اروپايي به عنوان "بيگانه" و "نيمه شهروند"؛ 
٣- نقدينگي انباشت شده در دست آنان.  

پراكندگي يهوديان سبب شد تا آنان خصلتــي بينالمللـي بيـابند و ايـن امـر نوعـي 
ــه  "اعتبار جهاني" مالي برايشان فراهم آورد. او براي نمونه به خاندان لوپز اشاره ميكند ك
در بندر بوردو استقرار داشت و شاخههاي آن در اســپانيا، انگلسـتان، آنتـورپ و تولـوس 

پراكنده بود.  
وضـع نيمـه شـهروندي سـبب شـد تـا آنـان بـه صـورت "كاسـت"هـايي جـــدا از 
ــر بـه آنـان انسـجام سـازماني و جمعـي بخشـيد.   جوامع ميزبان خود درآيند و اين ام
سومبارت انباشت نقدينگي هنگفت در دست يهوديان در سرآغاز دوران سرمايهداري 
جديد را به دليل چنگاندازي ايشان بر دو نوع كالا ميداند: اول، معادن تازه كشف شــده 
ــاجي  طلا و نقره در آمريكاي مركزي و جنوبي؛ دوم، پنبه و نيل كه مواد اصلي صنايع نس

بود.  
ــد اقتصـادي، انتقـال  بهنوشته سومبارت، يكي از مهمترين عوامل در رشد حيات جدي
ــا و  مركز تكاپوي اقتصادي از ملتهاي اروپاي جنوبي (ايتالياييها، اسپانياييها، پرتغاليه
ــي اروپـا (هلنديهـا، فرانسـويها،  برخي از آلمانيهاي جنوبي) به ملتهاي شمالي- غرب

انگليسيها و آلمانيهاي شمالي) بود.  
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حادثه دورانساز در اين فرايند، شكوفايي ناگهاني اقتصاد هلند بود و اين انگيزشي 

شد براي توسعه امكانات اقتصادي در فرانسه و انگليس.١ 
ــانون تكـاپـوي  سومبارت مهاجرت يهوديان از اسپانيا و پرتغال را علت اصلي انتقال ك
اقتصادي از "ملتهاي جنوبي" به "ملتهاي شمالي- غربي" اروپا ميداند؛ مهاجرتي كه بــا 
ــا تـوأم بـود.  سفر كلمب به قاره آمريكا و "كشف" جزاير هند شرقي بهوسيله واسكو داگام
نخستين گروه مارانوهاي پرتغالي در اواخر سده شانزدهم در آمستردام مستقر شدند و به 
ــانون  سرعت بر جمعيت آنان افزوده شد. بدينسان، در آغاز سده هيجدهم آمستردام به ك
ــا بدانجـا كـه يـهوديان ايـن شـهر را "اورشـليم جديـد"  اصلي يهوديان اروپا بدل شد ت

ميناميدند. 
ــهوديان بـه نـيروي محركـه  به دليل اين مهاجرت، در سدههاي شانزدهم و هفدهم ي
اقتصاد بنادر جنوبي اروپا بدل شــدند. در سـال ١٥٥٠ سـناي ونـيز تصميـم بـه اخـراج 
"يهوديان مخفي" (مارانوها) از اين بندر گرفت. تجــار مسـيحي ونـيز بـه شـدت اعـتراض 
ــر  كردند و اعلام نمودند كه آنان نيز بهمراه مارانوها شهر را ترك خواهند كرد زيرا اين ام
ــه بـا  به معناي ورشكستگي آنهاست. در اين زمان، مارانوها تجارت پشم و ابريشم و پارچ
ــد بـا هنـد را در انحصـار خـود  اسپانيا و تجارت شكر، فلفل و سنگهاي قيمتي و مرواري
داشتند. بخش مهمي از صادرات ونيز بهوسيله يهوديان انجام ميگرفت و صرافــان اصلـي 
شهر يهودي بودند. از سده شانزدهم ميــلادي تجـارت كالاهـاي لوكـس اروپـا تمامـا  در 
انحصار يهوديان بود: جواهرات و سنگهاي قيمتي، مرواريد و ابريشم، طــلا و نقـره اروپـا 
تماما  بهوسيله يهوديان تأمين ميشد. مرواريد و سنگهاي قيمتي از برزيــل و ابريشـم از 
ــتان چنيـن  شرق ميآمد. در سده هفدهم در تمامي شهرهاي مهم هلند، فرانسه و انگلس
وضعي پديد شد و يهوديان شريان تجارت و امور مالي را به دست گرفتند. در اين زمــان 
تقريبا  تمامي تجارت بندر هامبورگ با اسپانيا و پرتغال و هلند به دست يــهوديان بـود و 
ــد. در  نيمي از كشتيهايي كه بندر هامبورگ را ترك ميگفتند به اين سه كشور ميرفتن
سده هيجدهم تجارت با سرزمينهاي عثماني در شرق مديترانه٢ مهمترين شاخه تجارت 
ــان،  فرانسه بود و تقريبا  بطور كامل در دست يهوديان قرار داشت. خريداران، فروشندگ
ــه يـهودي بودنـد. بخـش عمـده  واسطهها، صرافان و كارگزاران تجارت با عثماني هم

تجارت عثماني با اروپا در انحصار يهوديان بود.٣ 
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سومبارت در تعريف "يهودي" با معضلي عجيب مواجه شد. "گفتــه ميشـود يـهوديان 
اعضاي جوامعي هستند كه به دين يهود ايمان دارند." او اين تعريف را نارسـا يـافت زيـرا 
آن كساني را كه از جوامع ديني خــود كنـاره گرفتـهاند ولـي هنـوز، خـود و فرزنـدان و 
اعقابشان، "يهودي" ماندهاند در برنميگرفت. "ما بارها و بارها با افرادي مواجه ميشــويم 

كه مسيحي خوانده ميشوند ولي درواقع يهودياند."١ 
سومبارت نخستين اقتصاددان اروپايي است كه به پديده "يهوديان مخفي" توجه كرد، 
آنان را به عنوان عاملي مهم در تحليل اقتصادي به كار گرفت و نقششــان را در فراينـد 
ــده  تكوين تمدن جديد سرمايهداري كاويد. بهزعم سومبارت، اين "مسيحيان جديد"٢ پدي
ــوظ داشـتهاند و بـه  ويژهاي هستند كه تمامي اعتقادات و خصال يهودي را در خود محف
ــه  سان يك "فرقه بسته" عمل ميكنند. سومبارت براي نمونه به "نوكيشان" جنوب فرانس
اشاره ميكند كه در سدههاي پانزدهم و شانزدهم از اسپانيا و پرتغال آمدند. آنان در همه 
ــد، ازدواج و مـرگشـان در دفـاتر كليسـاها ثبـت  مراسم كاتوليكي شركت ميكردند. تول
ــان در تحـولات بعـدي جامعـه فرانسـه نقـش  ميشد و برخي حتي كشيش ميشدند. آن
مهمي ايفا كردند. اين "يهوديان مخفي" در استتار منشاء خود چنان مهارت داشــتند كـه 
ــلان خـانواده يـهوديتبار  حتي متخصصان تاريخ يهود هنوز در اين ترديد دارند كه آيا ف
ــرگزيدهانـد دشـواري فزونـتر ميشـود.  است يا نه. در مواردي كه آنان نامهاي مسيحي ب
ــان مـهاجران پروتسـتان سـده هفدهـم تعـداد زيـادي از ايـن  بهنوشته سومبارت، در مي

"يهوديان مخفي" را ميتوان يافت. 
ــهوديان برليـن بـه مسـيحيت گرويـده بودنـد. تعـداد  تا پايان دهه ١٨٢٠ نيمي از ي
يهوديان مسيحي شده برلين تا زمان نگارش كتاب سومبارت ١٢٠ هزار نفر گزارش شده 
است. در وين نيز ساليانه بين ٥٠٠ تا ٦٠٠ يهودي به مســيحيت مـيگرويدنـد. در دهـه 
اـ، در  ١٨٤٠ تعداد "يهوديان مخفي" در شهرهاي اروپا زياد بود. طبق معتدلترين برآورده
وين حداقل ١٢ هزار "يهودي مخفي" وجود داشت؛ تمامي تجــارت منسـوجات در دسـت 
آنها بود و شهر پر از مغازههاي يهودي بود. ولي در فهرســت رسـمي تجـار ويـن در ايـن 

زمان تنها نام ٦٣ يهودي ديده ميشود. 
ــهودي، انجـام  سومبارت براي نگارش اثر خود كار پژوهشي مفصلي، بر اساس منابع ي
داد و از نقش عظيم يهوديان و "مسيحيان جديــد" در پيدايـش "دنيـاي جديـد" (ايـالات 
متحده آمريكا) به حيرت افتاد. به تعبير سومبارت، اين "مسيحيان نوكيــش" بـه حـاملان 
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"روح يهودي" در جامعه مسيحي بدل شدند.١ 

 
ــه اروپاييـان انتقـال  سومبارت معتقد است كه "روح سرمايهداري" بهوسيله يهوديان ب
يافت و سرانجام اروپاييان خود از ايــن روح سرشـار و عـامل تحقـق آن شـدند. "كفـار"٢ 
ارزشهاي بـورژوايـي را ناخواسـته از يـهوديان گرفتنـد؛ ارزشهـاي نويـن سـرمايهداري 
ــامي ارزشهـاي مسـيحي را  بهوسيله يهوديان به جوامع مسيحي راه يافت و سرانجام تم
ريشهكن ساخت. سومبارت در بررسي و نقد نظريه ماكس وبر، منكر نقش پوريتانها در 
ــت ولـي آن را زاييـده يـهوديت ميدانـد.  پيدايش و تكوين سرمايهداري جديد نيس
ــال يافتـه  به تعبير سومبارت، "يهوديت مادر سرمايهداري است و پوريتانيسم روح كم

آن." و در جاي ديگر به جد  مينويسد: "پوريتانيسم همان يهوديت است." 
سومبارت در بررسي پيوند يهوديان و پوريتانها به جايگاه برجسته اليگارشي يـهودي 
در انگلستان سده هفدهم اشاره ميكند و تعلق رهبران "انقلاب پوريتاني" به "عهد عتيق". 
او مينويسد انديشههاي ديني اوليور كرومول بر "عهد عتيــق" مبتنـي بـود؛ او سـخت در 
آرزوي ايجاد سازشي ميان "عهدين" بود و تشكيل اتحاديهاي از "مردم برگزيــده خداونـد" 
تـهتر از  (يهوديان) و "انگليس پوريتان". ناتانيل هولمز،٣ واعظ پوريتان، هيچ كاري را شايس
ــردم بـرگزيـده خداونـد" (يـهوديان) نميدانسـت. سـومبارت  خدمتگزاري خاضعانه به "م
مينويسد در زمان "انقلاب پوريتاني" همه چيز در انگلســتان يـهودي شـد و اگـر در 
ــاند كـه اينجـا همـان  پارلمان نيز به زبان عبري سخن ميگفتند ديگر ترديدي نميم

فلسطين است!  
اعضاي فرقه "لولرها"٤ خود را "يهودي" ميخواندند و خواستار آن بودند كه "تورات" به 
قانون جامعه انگليس بدل شود. كارگزاران كرومول به او پيشنهاد كردند كــه در شـوراي 
مشاورين خصوصياش هفتاد عضو بگمارد به تعداد اعضاي شوراي "ســنهدرين". در سـال 
ــون،٥ از فرقـه آنابـاپتيسـت،٦ و حزبـش از پارلمـان انگليـس  ١٦٥٣ ژنرال توماس هاريس
ــان درخواسـت كـرد كـه بـه جـاي روز  خواستار اجراي قوانين "تورات" شدند. او از پارلم
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ــر  يكشنبه روز شنبه به تعطيل عمومي بدل شود. شنبه عيد يهوديان است. و سرانجام، ب

روي پرچم پوريتانها اين عبارت مندرج بود: "شير يهودا".١ 
 

سومبارت زرسالاري يهودي را از دولت اروپايي غيرقابل انفكاك ميداند؛ در هرجاي 
ــت  اروپا كه دولتي وجود داشت "يهوديان درباري" منبع تغذيه مالي آن بودند. در اينجاس

كه او رابطه "دولت مدرن" و "يهوديت" را رابطه فائوست و مفيستوفلس ميخواند.  
بهنوشته سومبارت، دولتهاي نوين اروپايي بر ارتش متكي بودند و يهوديان در دوران 
ــر پـول  جنگ اسلحه، مهمات و سيورسات اين ارتشها را تأمين ميكردند و از سوي ديگ
ــم  مورد نياز دولتها را فراهم ميآوردند. در سراسر سدههاي شانزدهم، هفدهم و هيجده
يهوديان به عنوان "پيمانكار نظامي" و پولداراني كه حكمرانان اروپا بر حمايت مالي آنــان 
اتكاء داشتند در زمره قدرتمندترين افراد اروپــا بودنـد. نمونـهها فـراوان اسـت: فردريـك 
ــال ١٦٩٤ دوك ساكسـوني شـد، گـروه كثـيري از زرسـالاران  اگوستوس، زمانيكه در س
ــه در سـال  يهودي را در پيرامون دربار خود گرد آورد. دانيل آبنسور،٢ يهودي پرتغالي ك
ـــك  ١٧١٧ در هـامبورگ درگذشـت، وزيـر مختـار لهسـتان در هـامبورگ بـود و فردري
ــت. پيمانكـار كـل  اگوستوس، كه اينك پادشاه لهستان بود، بدهيهاي هنگفت به او داش
ــاكوب ورمـز٣  ارتش لويي چهاردهم، پادشاه فرانسه (١٦٤٣-١٧١٥)، يك يهودي بهنام ي
بود. در سال ١٧١٦ يهوديان استراسبورگ وظايف اطلاعاتي و تداركاتي ارتــش فرانسـه را 
ــانزدهم (١٧١٥- عهدهدار بودند. در اواخر سلطنت لويي چهاردهم و تمامي دوران لويي پ
١٧٧٤)، ساموئل برنارد٤ بانكدار شخصي پادشــاه فرانسـه بـود. لويـي چـهاردهم بـا ايـن 
يهودي ثروتمند در باغش قدم ميزد و با او رابطه نزديك داشــت. يـك نويسـنده بدبيـن 
فرانسوي در آن عصر مينويسد: "تنها لطف او حمــايت از دولـت بـود؛ چـون طنـابي كـه 
معدومي را بر سر دار نگاه داشته است." ساموئل برنارد پول مــورد نيـاز دولـت فرانسـه را 
براي جنگ با اسپانيا تأمين كرد و هزينه استقرار نامزد دربار فرانسه در سلطنت لهســتان 
را متقبل شد. احتمالا اين گفته ماركيز دانژو٥ در يكــي از نامـههايش اغـراق نيسـت كـه 
ساموئل برنارد را "بزرگترين بانكدار اروپا در عصر حاضر" خوانده است. در فرانســه نـيز، 
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٢٣٩زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
ــتان و دانمـارك، زرسـالاران يـهودي در مقياسـي وسـيع در توسـعه  چون هلند و انگلس
"كمپاني هند شرقي فرانسه" مشاركت كردند. ولي درواقع در سده نوزدهم بود كه آنان بر 
تمامي شئون اقتصاد فرانسه چنــگ انداختنـد و خاندانهـاي مـهمي چـون روچيلدهـا، 
دوپونها،١ هلفنها،٢ كرفبيرها،٣ گادشوها،٤ دالمبرها٥ و غيره پــديد شـدند. سـومبارت 
ــم و هيجدهـم يـهوديان زيـادي در  ميافزايد: كاملا  محتمل است كه در سدههاي هفده
ــراي مـا  فرانسه در زمينه امور مالي فعال بودهاند ولي به علت پنهان بودن يهوديتشان ب

ناشناخته ماندهاند.  
ــتوار  سومبارت پيوند زرسالاري يهودي و دولت را در ايالات متحده آمريكا سخت اس
مييابد. در دوران جنگهاي داخلي آمريكا حايم سالومون٦ در كنار مينيس٧ و كوهنهـا٨ 
ــهودي ايـن دوران رابـرت  در جئورجيا تداركات ارتش را تأمين ميكرد. ولي مهمترين ي
موريس٩ بود كه سرمايه مفصلي را در انقلاب آمريكا به كار انداخت. سومبارت ميافزايد: 
ايالات متحده هيچگاه بدون تأمين نيازهاي ارتش آن بهوسيله يهوديان نميتوانسـت 

به استقلال كامل دست يابد.١٠ 
  

از نظر ما، مهمترين نقطه تمايز ديدگاههاي ماكس وبر و ورنر سومبارت، تفــاوت نگـاه 
اين دو به نقش مستعمرات در پيدايش تمدن جديد غرب است. 

ــور  سـومبارت اقتصـاد پلانتكـاري را "منبعـي" از نـيروي محركـه ميدانـد كـه "موت
سرمايهداري را روشن كرد." و چون يهوديان نقش اصلي را هــم در جزايـر "هندشـرقي" و 
ــرمايهداري جديـد اساسـي  هم در جزاير كارائيب داشتند، لذا سهم آنان را در پيدايش س
ميشمرد. او به درستي توسعهطلبي ماوراء بحار را در منشاء پيدايش سرمايهداري جديــد 
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٢٤٠
ميبيند؛ به بررسي نقش يهوديان در آن مينشيند، در برخي موارد با نام از يهودياني كـه 
ــد. سـومبارت  به عنوان "مهاجرين جديد مسيحي" در قاره آمريكا مستقر شدند ياد ميكن
مستعمرات را منشاء انباشت نخستين سرمايهداري اروپا ميداند و پايگاهي بــراي توسـعه 

سرمايهداري جديد.  
ــدك ميدانـد.  وبر، به عكس، نقش اقتصاد پلانتي را در پيدايش سرمايهداري جديد ان
استدلال وبر مبتني بر واقعيتها نيست بلكه تنها يك تحليل نظــري اسـت. او مـيگويـد 
ــاد پلانتكـاري، كـه  مناسبات سرمايهداري تنها بر بنياد اقتصاد بازار شكل گرفت و اقتص
ــي در  مبتني بر استثمار بردگان بود، چون ربطي به اقتصاد بازار نداشت نميتوانست نقش
ــد  پيدايش اقتصاد سرمايهداري داشته باشد. سومبارت در پاسخ مينويسد كه "ثروت تولي
ــه عنـوان سـرمايه بـه كـار رود و لـذا  شده بهوسيله بردگان ميتوانست در موضع ديگر ب

سرمايهداري ميتواند از منشاءهاي غيرسرمايهداري تغذيه كند."١  
ــل "تئـوري" بـه سـدي در راه شـناخت   اين نظر وبر نمونه برجستهاي است كه تبدي
عيني را نشان ميدهد. كاملا روشن است كه انباشــت ثـروت از مجـاري "سـنتي"، چـون  
غارت و بردهداري، ميتواند در پايه عمليات "نوين" ســرمايهداري قـرار گـيرد؛ و در عمـل 

چنين نيز بود.  
 

نظريهپردازي انتزاعي ماكس وبر ادامه دارد. او نقش مســتقيم يـهوديان را در توسـعه 
سرمايهداري محدود ميبيند زيرا، بهزعم او، يهوديان "سنتگرا" بودند و نميتوانســتند بـا 
تحول زمانه به پيش روند. وبر با سومبارت موافق است كــه يـهوديان در شـاخههاي زيـر 
ــامي مسـتعمرات،  نقش مهمي داشتند: تأمين مالي دولتها، سرمايهگذاري در تصرف نظ
ايجاد پلانتهاي بزرگ، تجارت و صرافي. ولي مدعي است كه يهوديان در توليد صنعتي، 
ــش مـهمي نداشـتند. او مينويسـد يـهوديان "بقايـاي  كه در بنياد سرمايهداري است، نق

نمونهوار تجار بدوياند."٢ 
سومبارت، در پاسخ به وبر، نمونههاي فراواني از مشاركت يهوديان در صنعــت جديـد 
به دست ميدهد. او ابتدا به دشواري شناخت نقش يهوديان در شركتهاي سهامي اشاره 

ميكند و مينويسد: 
رـ  براي نمونه، چند نفر از مردم [آلمان] ميدانند كه آقاي هاگن كلني،٣ كه بيش از ه
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٢٤١زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا 
كس ديگر در هيئت مديره كمپانيها عضويت دارد، نام اصلياش "لوي" است؟ 

معهذا، سومبارت بر اساس اطلاعات قابل دستيابي و نام يهوديان شناخته شده نشــان 
ــامل كمپانيهـاي  ميدهد كه ٢٤/٤ درصد اعضاي هيئت مديره و ١٣/٣ درصد مديران ع
مختلف آلمان در زمان او، در عرصههاي گوناگون صنعتي از صنايع نساجي تا ذوب فلـز و 

برق و شيميايي، يهودياند.١ 
سومبارت به سهم جدي يهوديان در سرمايهداري ايالات متحده آمريكا اشاره ميكند 
بهرغم اينكه در رســانههاي ايـن كشـور در فهرسـت "مولتـي ميليونرهـا" كمـتر نـامي از 

يهوديان مندرج است: 
"تراست ذوب فلز"٢ كه در سال ١٩٠٤ با سرمايه اسمي ٢٠١ ميليون دلار ايجــاد شـد 
مخلوق گوگنهايمهاي يهودي است. در "تراســت تنبـاكو"،٣ "تراسـت آسـفالت"،٤ "تراسـت 

تلگراف"٥ و غيره و غيره، همه يهوديان نقش اول را دارند. سومبارت ميافزايد:  
به مجتمع عظيم راهآهن هريمن بنگريم. اين مجتمع بطور عمده بر سرمايه كمپاني 

"كوهن لوئب"، موسسه نامدار بانكي نيويورك، متكي است. 
ــاز پيدايـش  سومبارت ايالت كاليفرنيا را از كانونهاي اصلي يهوديان ميداند كه از آغ
بسياري از سمتهاي مهم دولتي آن، از قضاوت تا فرمانداري و غيره، در دست يــهوديان 
ــان كاليفرنيـا و ايالتهـاي شـرقي  بوده است. در دوران اكتشاف طلا، يهوديان واسطه مي
آمريكا و قاره اروپا بودند. عمليات مهم مالي آن زمان بهوســيله افـرادي چـون بنجـامين 
ــر٨ در بـالتيمور،  داويدسون٦ (كارگزار روچيلدها)، آلبرت پريست٧ در رودآيلند، آلبرت داي
ــاريس، لنـدن و سانفرانسيسـكو  سه برادر لازارد كه مجتمع بانكي بينالمللي خود را در پ

داشتند، سليگمانها، گلازيرها٩ و ورمسرها١٠ انجام ميشد.  
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   ٢٤٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــت. او بـه                                                                         بهنوشته سومبارت، بخش اعظم سيستم بانكي آمريكا به دست يهوديان اس
ــول٢         )، "بـانك                             "بانك لندن، پاريس و آمريكا"                             (متعلق به زيگموند گرينبائوم١                و ريچارد اتش
                  انگليس- كاليفرنيا"                    (متعلق به ليلينتال٣   و                  ايگناس اشتينهارت٤                )، "بــانك نـوادا"،          "كمپـاني 

              يونيون تراست"،                                       "بانك كشاورزان و بازرگانان لوس آنجلس"                       و غيره اشاره ميكند.  
ــده را بـه دسـت دارد. "كمپـاني             جان روزنفلد٥                                                           كنترل معادن زغال سنگ ايالات متح
             تجاري آلاسكا"،                           كه به "كمپاني خليج هودسن"                       تبديل شد، "كمپاني تجا               ري شمال آمريكا"  
ــق دارد. يـهوديان شـاخههاي مـهم اقتصـاد ايـالات متحـده                                                                          و غيره همه به يهوديان تعل
                                                                                  آمريكا- تجارت گندم، تنباكو، پنبه و غيره- را در انحصار خود دارند. سومبارت ميافزايد:  
                       توجه كنيم كه هم اكنون (    ١٩١١                                             ) تنها در نيويورك بيش از يك ميليــون نفـر يـهودي 

        زندگي مي                                                         كنند كه بسياري از آنان هنوز وارد چرخه سرمايهداري نشدهاند.٦    
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                                 دسيسههاي سياسي و فرقههاي رازآميز 

                                                                     شناخت فرايند تكوين اليگارشي زرســالار معـاصر بـدون بررسـي پيونـد يـهوديان بـا 
ــيرامون "تصـوف يـهودي"                                                                              انديشهها و حركتهاي "رازآميز" و "مسيحايي"، كه بهويژه در پ
                                                                      (كابالا) رخ نمود، كامل نخواهد بود. در اين بررسي، نقش مهم اين انديشهها ر           ا در اشــاعه 
                                                                                موج تهاجم ماوراء بحار اليگارشي اروپا درخواهيم يافت. اين بررسي آن بنيادهاي نظــري/ 
ــاري رسـمي غـرب يكسـره                                                                       فرهنگي تمدن جديد غرب را آشكار ميسازد كه در تاريخنگ
                                                                          مسكوت مانده است. در الگوي تاريخنگاري فوق، تكوين تمدن جديد غرب فرايندي است 
                     "خردگرايانه" كه در "ن                                                    وزايي عقلي" ســدههاي شـانزدهم و هفدهـم ميـلادي ريشـه دارد. 
                                                                           بررسي ما، به عكس، سهم عظيم انگيزشها و آرمانهاي رازآمـيز و جـادويي و خرافـي را 
                                                                           در اين فرايند نشان ميدهد. تنها با شناخت اين ب عد از انديشــه و فرهنـگ جديـد غـرب 
ــيز امر                               وزيـن، بـهويژه فراماسـونري، را در                                                است كه ميتوان جايگاه و نقش فرقههاي رازآم

                                                  ساختار سياسي و نظري اليگارشي زرسالار معاصر شناخت.  

                                    مكتب كابالا: خاستگاه فرقههاي رازآميز 
ــلاق ميشـود و تلفـظ اروپـايي "كبالـه"         "كابالا"١                                                                نامي است كه بر "تصوف يهودي" اط
                                                             عبري است به معني "قديمي" و "كهن". اين واژه به شكل "قبالــه" عرب               ـي بـراي مـا كـاملا 

        آشناست. 
                                پيروان "آئين كابالا" (كاباليستها)٢                                          اين مكتب را "دانش سـري و پنـهان" حاخامهـاي 
                                                                                يهودي ميخوانند و براي آن پيشينهاي كهن قائلاند. براي نمونه، مادام بلاواتسكي، رهبر 
                                                                      فرقه "تئوسوفي"، مدعي است كه "كابالا" (قباله) در اصل كتابي است رمزگونه ك         ه از سوي 

                       
1
Kabbalah
2
Kabbalists



   ٢٤٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــش پنـهان قـوم                                                                                خداوند به پيامبران، آدم و نوح و ابراهيم و موسي، نازل شد و حاوي دان
                                                                            بنياسرائيل بود. به ادعاي بلاواتسكي، نه تنها پيامبران بلكه تمــامي شـخصيتهاي مـهم 
                                                                           فرهنگي و سياسي و حتي نظامي تاريخ، چون افلاطون و ارسطو و اسكندر و غيره، دانـش 
              خود را از اين                                                                    كتاب گرفتهاند. مادام بلاواتسكي برخي از متفكرين غربي، چون اسپينوزا و 

                                                بيكن و نيوتون، را از پيروان "آئين كابالا" ميداند.١  
ــه عنـوان يـك مكتـب                                                                          اين ادعا نه تنها نپذيرفتني است بلكه براي "تصوف يهودي"، ب
                                                              مستقل فكري، نيز پيشينه جدي نميتوان يافت. مشاركت يهوديان در نحل          ــههاي فكـري 
                                                                               رازآميز و عرفاني به فيلو اسكندراني در اوايل سده اول ميلادي ميرسد. ولي فيلــو واضـع 
ــالب فلسـفه                                                                                  مكتب جديد فكري نبود و كار او را بايد به ارائه انديشههاي ديني يهود در ق
                                                                         يوناني و فرهنگ هلني محدود دانست. به عبارت ديگر، فيلــو بيشـتر يـك متفكـر هلنـي 
          است تا يهو                                                             دي. در دوران اسلامي نيز چنين اســت. نحلـههاي فكـري گسـترده عرفـاني/ 
ــر يـهوديان نـيز تـأثير گـذارد و برخـي                                                                           رازآميز كه در فضاي فرهنگ اسلامي پديد شد ب
                                                                           متفكرين يهودي آشنا با مباحث عرفاني پديد شدند كه مهمترين آنان ابويوســف يعقـوب 
ــود                    بن اسحاق القرقساني٢                         (سده چهارم هجري/ دهم مي                                لادي) است. معهذا، بايد توجه نم
ــي اسـت و بـه فضـاي                                                                            كه قرقساني، ساكن بغداد، از متفكرين و نويسندگان برجسته قرائ
ــوار و المراقـب    و      كتـاب                                                  فكري يهوديت تلمودي تعلق ندارد. دو كتاب اصلي او،                      كتاب الان

                 الرياض و الحدايق،                       نيز به زبان عربي است.٣  
                             اوج توليد فكري يهوديان در عرص                                               ه انديشه عرفاني در دوران پيش از كابالا، دو رسـاله  
   س فر       يصيرا              (آفرينشنامه)٤    و          س فر بــهيرا               (روشـنايينامه)٥                            اسـت. ايـن دو رسـاله را بـايد 
                                                                           تلاشي دانست براي ارائه عقايد ديني/ سياسي يهود در قــالب مفـاهيم عرفـاني رايـج در 
ــي" و "وصـل" و                                                  دنياي اسلام. بدينسان، مفاهيمي چون "نور" و "سلوك"                              و "تجلي" و "جداي
ــت و سـپس                                                                            غيره به يهوديت راه يافت؛ نخستين تجلي نور در كوه طور بر موسي (ع) اس
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٢٤٥دسيسههاي سياسي و فرقههاي رازآميز 
ــه  داوود، نماد نور الهي، به حامل آن در دنياي زميني و "شخينا"،١ تجلي روحاني داوود، ب
ــود. ايـن همـان اسـطوره سياسـي "خـاندان  حامل آن در دنياي ماوراء زميني بدل ميش
ــه"  داوود" است كه اينك جامه رازآميز پوشيده است. اين ميراث نه چندان غني، كه "قبال
ــش "تصـوف يـهودي" (كابـالا)  (كابالا) خوانده ميشد، در سده سيزدهم ميلادي به پيداي
انجاميد. تا زمان فوق، "قباله" (كابالا) واژهاي عام بــود و مصداقـي مشـخص نداشـت. نـه 
كتابي به اين نام در كار بود نه مكتبي جدي از عرفان يهودي. از زمان تدوين كتاب ظهر، 
ــد  در اواخر سده سيزدهم ميلادي، واژه "قباله" (كابالا) بطور عمده به اين كتاب اطلاق ش

و پيروان اين مكتب جديد "كاباليست" نام گرفتند. 
كابالا، تصوف جديد يهودي، نيز به شــدت متـاثر از فرهنـگ اسـلامي اسـت و حتـي 
بسياري از مفاهيم آن شكل عبري مفاهيم رايج در فلسفه و عرفان اسلامي است. درواقع، 
ــان  انديشهپردازان مكتب كابالا، به دليل زندگي در فضاي فرهنگ اسلامي و آشنايي با زب
ــاي خـود بـه آن  عربي، به اقتباس از متون مفصل عرفان اسلامي دست زدند و با تأويله
روح و صبغه يهودي دادند. اين كاري اســت كـه يـهوديان در شـاخههاي متنـوع علـم و 
دانش، از فلسفه مشائي كه بهوسيله ابنميمون "يهودي" شد تا پزشكي و نجــوم و غـيره، 
انجام دادند. براي نمونه، بايد به مفاهيم "هوخمه"٢ (حكمت)، "ك د ش"٣ (قــدس)، "ن ف ـش"٤ 
(نفس)، "ن ف ش مدبرت"٥ (نفس مدبره)، "ن ف ش سيخلت"٦ (نفس عاقله)، "ن ف ش حي"٧ (نفس 
حياتبخش)، "روح"٨ و غيره در كابالا اشاره كرد. مكتب كابالا نيز بــه دو بخـش "حكمـت 
نظري"٩ و "حكمت عملي"١٠ تقسيم ميشود. در تصوف كابالا بحثهــاي مفصلـي دربـاره 
خداوند و خلقت وجود دارد كه مشابه عرفان اسلامي است بهويژه در تأكيد فراوان آن بــر 
مفهوم "نور" و مراحــل تجلـي آن. آنچـه از زاويـه تحليـل سياسـي حـائز اهميـت اسـت، 
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   ٢٤٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
            "شيطانشناسي"١                  و "پيام مسيحايي"٢                     ً                          اين مكتب است و دقيقا  اين مفاهيم است كه كابالا 

                                               را به عنوان يك ايدئولوژي سياسي معنادار ميكند.  
  

ــيزدهم ميـلادي و    بـه          اسـحاق كور٣   (    ١١٦٠ -                                                سرآغاز طريقت كابالا به اوايل سده س
    ١٢٣٥                         ) ميرسد كه در بندر ناربون٤                                             (جنوب فرانسه) ميزيست. او برخي نظــرات عرفـاني 
                                                                        بيان ميداشت. تعاليم اسحاق كور چون ساير آموزشهاي عرفاني است كــه بـراي كمـال 
ــائلاند و سـيري اسـتعلايي را بـراي رسـيدن بـه كمـال مطلـق                                                                      معنوي مراتب مختلف ق
               پيشنهاد ميكنند.                 مفهوم "عين صــوف"٥                                       سـاخته اوسـت. ايـن مفـهوم را، كـه بـه معنـي 
ــام هسـتي                                                                               "لايتناهي" است، اسحاق به معناي خداوند به كار برد ولي بعدها به معناي نظ

                         بطور عام به كار گرفته شد.٦  
  

                                                                     دوران شهرت اسحاق كور در بندر ناربون مصادف است با ســلطنت جيمـز اول، شـاه 
        آراگون (    ١٢١٣ -    ١٢٧٦         ). جيمز ا                                          ول همان شاه مســيحي شـمال اسپانياسـت كـه از سـال  
   ٦٢٧        هجـري/     ١٢٢٩                                                  ميـلادي بـه دولتهـاي اسـلامي اندلـس هجـوم بـرد و موجــي از 
                                                            جنگهاي صليبي را عليه اسپانياي اسلامي برانگيخت كه "باز پسگيري"٧               خوانده ميشد. 
                                                                   جيمز بــا اشـغال جزايـر بليـار (بـالريك) و سـرزمين ثروتمنـد و مسلماننشـين بل     نسـيه 
ــين بارسـلونا بـه آن                                                                                 (والنسيا) قلمرو دولت قديمي آراگون را، كه اينك با انضمام كنتنش
ــهيز نـيروي دريـايي خـود بـه يـك قـدرت                                                                         كشوري قابل اعتنا بود، گسترش داد و با تج
ــا كـرد و                               مديترانهاي بدل شد. او در سال     ١٢٥٦                                                با لويي نهم، پادشاه فرانسه، پيماني امض
                   ثبات مرزهاي آراگون               را تأمين نمود.٨                                          بدينسان، در حوالي نيمه ســده سـيزدهم ميـلادي 
ــز فـاتح" شـهرت داشـت، از قدرتهـاي سياسـي و                                                                        جيمز اول آراگون، كه اينك به "جيم

                                                                نظامي درجه اول اروپا و از سركردگان جنگهاي صليبي به شمار ميرفت.  
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   ٢٤٧                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                                            سلطنت جيمز اول مقارن است با جنگ صليبي پنجم، پايان دادن به خلا         فت عباســي 
                             بغداد بهوسيله هلاكو خان مغول (   ٦٥٦      ق./     ١٢٥٨                                م.)، ظهور دولت مقتدر ممــاليك تـرك 
        در مصر (   ٦٤٨      ق./     ١٢٥٠                                                        م.)، انتقال مركز خلافت عباسي به قاهره و پيوند آن بــا دولـت 
                                                            مماليك. از اين پس، تا سالهاي مديد، دولت مماليك مصــر بـه عنـوان           دشـمن اصلـي 

                    اليگارشي صليبي اروپا     شنا          خته ميشد. 
ــت، دولتـي                         دولت مماليك، كه به مدت    ٢٧٥                                             سال فرمانروايي منطقه را در دست داش
                                                                      منظم و بسيار باعظمت بود كه بهرغم جنگهاي داخلي و آشوبهاي سياسي متعــدد و 
                                                                       كشمكشهاي طايفهاي توانست تمدني تأسيس كند كه آثار آن هنوز در مصر و سـوريه 
                            باقي است. بويژه كه سلاطين اين                                              دولت به علوم و فنون توجــه تـام داشـتند. از جـهت 
ــا قـدرت فوقالعـادهاي بـا صليبيـان بـه مقابلـه                                                                          نظامي نيز سلاطين مملوك توانستند ب
                                                                        برخيزند و با يورش مغولان، كه پــس از اسـتيلا بـر سـوريه و آنـاتولي مصـر را تـهديد 

                    ميكردند، روبرو شوند.١    
  

                                     "جيمز فاتح" با اليگارشي يهودي رابطه ن                                      زديك داشت؛ چنانكه گفتيم، وزيـر ماليـهاش 
                                                                           يهودا لاوي (جودا دلا كاوالريا) بود و در دربــارش يـهوديان ثروتمنـد ديگـر نـيز حضـور 
ــش مـهمي داشـتند و                                                                          داشتند. در تهاجم جيمز به سرزمينهاي اسلامي، اين يهوديان نق
ــان                                          ً                    حكومت شهرهايي كه به اشغال در ميآمد عموما  به ايشان محول ميشد.٢   د           ر اين زم
                                             يك حاخام يهودي بهنام موسي بن نــهمان، معـروف بـه         نهمانيدس٣   (    ١١٩٤ -    ١٢٧٠      )، در 
ــا"٤                   نـيز خوانـده ميشـد.                                                            دربار جيمز حضور داشت كه بهنام اسپانيايي "بناستروگ داپورت
ــهود و متعلـق بـه حلقـه                                                                               مورخين دانشگاه عبري اورشليم او را از "خاندانهاي اشرافي" ي
                "يهوديان درباري"                                                            ميدانند. معني تعلق به "خاندانهاي اشــرافي" ايـن اسـت كـه وي بـه 
ــي [يـهوديان]                                                                              شاخهاي از "خاندان داوودي" تعلق داشت. نهمانيدس "بزرگترين مقام دين
                                                                              عصر خود در اسپانيا" بهشمار ميرفت و در اسپانيا زمانيكــه از "ربـي"، بـه معنـاي مطلـق 
                                     كلمه، سخن ميرفت منظور نهمانيدس بود. ن           همانيدس با                      مـهير بـن تـودروس ابولافي٥  

                       

١                          استانلي لينپل و ديگران،                                        تاريخ دولتهاي اسلامي و خاندانهاي حكومتگــر                    ، ترجمـه صـادق سـجادي، 

                        تهران: نشر تاريخ ايران،     ١٣٦٣    ، ج  ١    ، ص    ١٣٨   .  
٢                          بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٢٨ -  ٢٩  . 
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   ٢٤٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                         دوستي نزديك داشت و مورد علاقه فراوان و مشاور جيمز اول بود.١  

                                                    نهمانيدس، با الهام از نظريات اسحاق كور، در شهر گرونا٢                       يك مركز فعال صوفيگــري 
                                                                          يهودي ايجاد كرد كه رهبري آن با حاخامهاي اين شهر بود. گرونا شهري اســت سـاحلي 
ــاي پيرنـه و            در ايالت ك         اتالونياي٣                                                             اسپانيا (شمال شرقي شبه جزيره ايبري، در ميان كوهه
                                                                                بندر بارسلونا). اين شهر زادگاه نهمانيدس و مأواي يك گروه فعــال و مقتـدر از يـهوديان 
     بود.                                                                        مركز فوق نقش اصلي را در پيدايش فرقه كابالا، اشاعه آن در سراسر شبه جزيـره 
                            ايبري و ظهور انبوهي از رساله                هاي كابالي داشت.                               مورخين يهودي نقــش نـهمانيدس را 
                                                                        در پيدايش و اشاعه كابالا مهم و تعيينكننده ميدانند. تأليفــات نـهمانيدس حـدود   ٥٠  
                                                                              كتاب و رساله است كه در سه زمينه تفسير "تورات"، فقه تلمودي و كابالاست. رسالههاي 
ــها از ايـن زمـان                         كابالي نهمانيدس تا سال     ١٣٢٥                        ميلادي منبع اصلي فرقه ك                           ابالا بود. تن

       است كه         كتاب ظهر                جايگزين آن شد.٤  
  

ــدس رفـت و سـه          بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                  ، نهمانيدس در سال     ١٢٦٧                        به بيتالمق
                                                                      سال بعد در آنجا درگذشت. گفته ميشود او در آنجا يــك كـانون كـوچـك يـهودي نـيز 
ــهارم و روحـانيون                                                    تأسيس كرد. علت سفر نهمانيدس به فلسطين را فشار پاپ                        كلمنت چ
                                                                          مسيحي آراگون بر جيمز اول عنوان ميكنند و اين در حالي است كه ميدانيــم يكـي از 
                                                                             پسران نهمانيدس در سالهاي بعد از درباريان آلفونسوي پنجم، شــاه كاسـتيل، بـود و از 

                           ملاكين بزرگ پايتخت اين كشور!٥  
                                     دخترزاده نهمانيدس، بــهنام لـوي بـن گرشـوم٦   (    ١٢٨٨ - ٤   ١٣٤                  )، در جنـوب فرانسـه 
ــن بـزرگ يـهودي زمـان                                                                         ميزيست و از فلاسفه، رياضيدانان، مفسرين "تورات" و منجمي
يـحي"                    خود بود. او بهنام         گرسونيدس٧                                              شهرت دارد. گرسونيدس با "شخصيتهاي مهم مس
                                                                          رابطه نزديك داشت و تأليفات او بر محافل فكري اروپــا موثـر بـود. بخـش نجـوم كتـاب 
ــه لاتيـن ترجمـه و منتشـر            معروف او،     جنگه         اي خداوند                                               ، به دستور پاپ كلمنت ششم ب
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   ٢٤٩                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
        شده است.١  

  
                                                 نهمانيدس دو سال پس از مرگ هلاكو و آغـاز سـلطنت پسـرش               اباقـا خـان مغـول  
ـــان بوداييمذهــب از   (   ٦٦٣ -   ٦٨٠      ق./     ١٢٦٥ -    ١٢٨٢                                               م.) راهـي خاورميانـه شـد. اباقـا خ
                                                    متحدين حكمرانان مسيحي اروپا به شمار ميرفت. او با مار                         يا، دختر نامشــروع ميخـائيل 
          پالئولوگوس٢                                                                       ، امپراتور يوناني روم شرقي، ازدواج كرد و با پاپ و كانونهاي صليبــي اروپـا 
                                             رابطه نزديك برقرار نمود. اين در زماني است كه                        ركنالدين بيبرس بندقــداري        ، سـلطان 
     مصر (   ٦٥٨ -   ٦٧٦      ق./     ١٢٦٠ -    ١٢٧٧                                            م.)، تهاجمي سخت را براي آزادي سرزمين فلسـطين 
ــه   ا                               ز سلطه اروپاييان آغاز كرده بود.٣                                               رنه گروسه مينويسد: "سلطان مملوكها، بيبرس، ك
                                                                          خود را مدافع اسلام در دنيا ميدانست، يكي از مهيبترين جنگجويان زمان خود بــود."٤  
                                 اين جهادي است كه سرانجام، در سال    ٦٩١      ق./     ١٢٩١                            م.، به دو سده ســلطه اليگارشـي 

                       صليبي اروپا بر فلسطين پ           ايان داد.  
در اين زمان حكمرانان اروپا فرسودهتر و گرفتارتر از آن بودند كــه رغبتـي بـه تـداوم 
ــيدند بـه شـكلهاي  جنگهاي صليبي نشان دهند. معهذا، كانونهايي بودند كه ميكوش
مختلف آتش "جهاد" ضداسلامي را بار ديگر شعلهور سازند. در پرتو اين تلاشها بود كــه 
سرانجام جبههاي نااستوار از اباقا خان مغول، امپراتــور روم شـرقي و شـاه آراگـون شـكل 
ــالئولوگـوس و اباقـا  گرفت. ميدانيم كه در سال ٦٦٨ ق./ ١٢٦٩م. نمايندگان ميخائيل پ
ــاور نزديـك مذاكـره  خان در دربار جيمز اول در والنسيا بودند و درباره لشكركشي به خ
ــه جنگـي حضـور دارد. و  ميكردند. در اين زمان، نهمانيدس دو سالي است كه در منطق
نيز ميدانيم كه والنسيا كانون تكاپوي اليگارشي يــهودي اروپـا و پايگـاه خـاندان لـوي 
ــيزدهم بـا سـازمان  است؛ هماناني كه، بهنوشته دايرهالمعارف يهود، از نيمه دوم سده س
صليبي "شهسواران معبد" پيوند داشــتند.٥ اكنـون درسـت همـان زمـان اسـت و اكنـون 
ماجراجويان "طريقت شهسواران معبد" تنــها مدافعـان جـدي مسـتملكات صليبيـون در 
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چاپ دوم، ١٣٦٥، ص ٦٠٣. 
٥ بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٢٦-٢٧. 
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فلسطين بهشمار ميروند.  

ــا خـان مغـول را بگونـهاي كماهميـت  عباس اقبال پيوند "جيمز فاتح" آراگوني با اباق
مطرح ساخته است. او مينويسد جيمز اول "از خيانت مردم شرقي [؟!] و بيرحمي مغـول 
ــا خـان نشـد.١ ايـن درسـت نيسـت. اول، جيمـز  انديشه كرد" و حاضر به همكاري با اباق
بيرحمتر از آن بود كه از "بيرحمي مغول" انديشه كند. دوم، پيوند جيمــز بـا ايـن حادثـه 
ــام گـذارد. برتولـد  عميق و استوار بود. او به فلسطين لشكر كشيد ولي "طبيعت" او را ناك
اشپولر مينويسد توفانهاي سخت مانع شد كه جيمز طبق وعده نيروي خود را به شــرق 
اعزام كند.٢ ولي گزارش رانســيمان نشـان ميدهـد كـه بخشـي از لشـكر او از مديترانـه 

گذشت و در منطقه به كارزاري نافرجام با مسلمانان نيز دست زد: 
در اول سپتامبر ١٢٦٩، جيمز اول شاه آراگون با ناوگــاني نـيرومند بـه قصـد نجـات 
ــاني  خاورزمين از بارسلون [برشلونه] به حركت درآمد. ولي بدبختانه تقريبا  بلافاصله توف
ــت و در دريـا آنچنـان انقلابـي برانگيخـت كـه شـاه و بيشـتر  چنان وحشتناك برخاس
سفينههاي او ناچار راه بازگشت پيش گرفتند. و فقط ناوگاني خرد، تحت فرمان دو پسر 
نامشروع وي بهنامهاي فرناندو سانچز و پدرو فرناندز، از توفــان نهراسـيدند و در اواخـر 
ماه دسامبر، به اشتياق نبرد با كفار، به عكا فرود آمدند. اوايل ماه دسامبر سلطان بيبرس 

عهد آشتي را بشكست و با سه هزار تن سرباز در اراضي پيرامون عكا پديدار گشت.  
ــا و فرانسـويها انجـاميد و دو  اين جنگ به شكست هولناك سپاه مشترك آراگونيه

پسر خردسال جيمز "دست خالي به آراگون باز گشتند."٣  
اباقا خان نيز فرجامي مشابه يافت: 

لشكر ايلخان... در اكتبر ١٢٨١ از مملوكان شكســت خـورد و مجبـور بـه فـرار شـد. 
مسجدهاي دمشق و قاهره بانگ االله اكبر برآوردند و مردم نماز شكر گزاردند و خداي را 
ــس از  سپاس گفتند... مغولان براي ابد از دستيابي به مديترانه محروم ماندند. پنج ماه پ
ــان  آن جنگ، اباقا بر اثر افراط در بادهخواري دچار هذيان شد و در آوريل ١٢٨٢، به هم

سن كه پدرش درگذشته بود، از دنيا رفت.٤  
 

                       

١ عباس اقبال آشتياني، تاريخ مغول، تهران: اميركبير، چاپ ششم، ١٣٦٥، ص ٢٠٣. 

٢ برتولد اشپولر، تاريخ مغول در ايران، ترجمه محمود ميرآفتاب، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چـاپ 

دوم، ١٣٦٥، ص ٧٧. 
٣ رانسيمان، همان مأخذ، صص ٣٩٥-٣٩٦. 

٤ ج. ج. ساندرز، تاريخ فتوحات مغــول، ترجـمه ابوالقاسـم حـالت، تـهران: اميركبـير، چـاپ دوم، ١٣٦٣، 

ص١٣٠. 
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ــراي "زيـارت" و  با شناخت حوادث فوق، نميتوانيم بپذيريم كه نهمانيدس ٧٣ ساله ب
ــاتح" بـه  "عبادت" به بيتالمقدس رفت و ميان سفر اين مشاور و درباري متنفذ "جيمز ف
فلسطين با لشكركشي شاه آراگون و فرقه فرانسوي "شهســواران معبـد" عليـه مسـلمانان 
رابطهاي نبود. فلسطين  آن روز صحنه جنگهاي خونين مسلمانان از يكسو و صليبيون از 
ــيرمرد "عـابد" و تـأليف كتـاب و تأسـيس  سوي ديگر است و محل اسكان و اطراق يك پ
كانون تعليم و تعلم نيست. قابل تصور است كه نهمانيدس به عنــوان طلايـه اطلاعـاتي و 
ــار اباقـا خـان مغـول و شـواليههاي "معبـد  سياسي جيمز راهي منطقه شد و قطعا  با درب
سليمان" و تكاپويي كه منجر به لشكركشي جيمز به فلسطين شد پيوند نزديــك داشـت. 
ــكل نمـادين فرمـاندهي ارتـش آراگـون را در  قطعا  دو پسر خردسال جيمز نيز، كه به ش

فلسطين به دست داشتند، بيسرپرست و بدون مشاور و راهنما نبودند. 
ــاملا سياسـي "تصـوف  در آينده، بهويژه در نظريات ناتان غزهاي، مضمون و كاركرد ك
ــش ايـن فرقـه نـيز بيارتبـاط بـا  كابالا" را خواهيم شناخت و در خواهيم يافت كه پيداي
حوادث فوق نبود. مكتب كابالا مدعي شناخت خداوند، آفرينش و رازهــاي نظـام هسـتي 
بود؛ تكاپويي ذهني كه براي هر انسان جاذبه شگرف دارد. انديشهپردازان و گردانندگــان 
فرقه كابالا مدعي بودند كه اين طريقت مكمل "تورات" است؛ اسراري اســت كـه خداونـد 
بطور شفاهي و خصوصي به موسي ابلاغ كرد تا تنها در اختيار محرمان "قــوم بـرگزيـده" 
قرار گيرد. دين يهود تنها پوستهاي است آشكار و همهفهم از مفاهيم رازآميز هستي كــه 
ــه نسـل، در خواصـي از  قلب ناشناخته آن "كابالا" است. اين اسرار از زمان موسي، نسل ب
يهوديان به ميراث ماند تا به امروز رسيد. عنوان "كابالا" (قبالــه) دقيقـا  نـاظر بـه دعـوي 
ــاره اروپـا، كـه سـاحرپيشـگي و  كهنسالي ميراث فوق است. اين ادعا در فضاي آن روز ق
كيمياگري بازار گرم داشت، جاذبهاي شگرف يافت و تأثيري چنان عميق برجاي نهاد كه 

تا به امروز پابرجاست.  
به گمان ما، نهمانيدس و ساير اعضاي اليگارشي زرســالار يـهودي اسـپانيا از شـهرت 
اسحاق كور بهره جستند و در حوالي نيمه ســده سـيزدهم ميـلادي "تصـوف كابـالي" را 
بمثابه يك مكتب و سازمان رازآميز و بسيار موثر بنيان نهادند. مكتب كابالا كاركرد احياء 
و ترويج آرمانهاي "مسيحايي" را به دســت گرفـت و ايـن آرمانهـا در بنيـاد تحريكـات 
جنگافروزانه صليبي سده سيزدهم و تكاپوهاي "ش ــبهصليبي" و "نـو صليبـي" سـدههاي 
پسين جاي داشت. در سده چهاردهم ميلادي، هستههاي فرقه كابالا در جوامــع يـهودي 
سراسر جهان، بهويژه در بنادر ايتاليــا، مسـتقر شـد. از طريـق ايتاليـا، كـه قلـب جـهان 
مسيحيت به شمار ميرفت، پيشگوييهاي اسرارآميز درباره ظهور قريبالوقــوع مسـيح و 
استقرار سلطنت جهاني او، به مركزيت بيتالمقــدس، رواج يـافت و دربـار پـاپ در رم و 
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ساير كانونهاي فكري و سياسي دنياي مسيحي را به شدت متأثر ساخت. در تمامي ايـن 
ــاره ظـهور قريبالوقـوع "مسـيح"  دوران منجمين بانفوذ يهودي، يكي پس از ديگري، درب
ــهور مسـيح بـن  پيشگويي ميكردند. يك نمونه گرسونيدس، نوه نهمانيدس، است كه ظ

داوود را در سال ١٣٥٨م. پيشبيني ميكرد.١  
 

در اواخر سده سيزدهم ميلادي، با تدوين كتاب ظهر،٢ تصوف رازآميز كابالا به صورت 
يك نظام فكري و عملي سامانيافته و منسجم درآمد و شكل نهايي خــود را يـافت. ايـن 
كتاب را موسي بن شم تاو لئوني٣ (١٢٤٠-١٣٠٥) در ســالهاي ١٢٨٠-١٢٨٦ نوشـت.٤ 

"ظهر" به معناي "درخشش" است و با واژههاي مشابه در زبان عربي خويشاوند است.  
ــهد          كتاب ظهر    نو                                                              شتههايي است در تفسير و تأويل "تورات" و ساير كتب مندرج در "ع
                                                                               عتيق" به زبان آرامي. اين كتاب به شيوه متون عرفاني رايج در دنياي اسلام تدوين شــده 

                                                                               كه از زبان نماد و تمثيل و داستانهاي رازآميز براي بيان عقايد خود بهره ميبردند.  
                                موسي لئوني براي معتبر ساختن اثر                                          خويش، آن را به گذشتههاي دور، به يك حاخام 
            يهودي بهنام               شمعون بن يوحاي٥                                             منتسب كرد كه گويا در سده دوم ميلادي ميزيســت: 
                                             شمعون بن يوحاي از چنگ روميها ميگريزد، به مدت   ١٣                           سال در غاري پناه ميگــيرد، 
                                                               در اين مدت به عبادت و تفكر ميپردازد و سرانجام رازهاي هستي بر او               آشكار ميشــود. 
                                                                            موسي بكلي منكر تدوين اين كتاب بهوسيله خود بود و ادعا ميكرد كه يك زن يهودي و 
                                                                      دخترش برخي دستنوشتههاي قديمي را در اختيار او نهادند و وي در ميــان آنـها      كتـاب 

   ظهر            را يافت.  
ــه زن و دخـتر فـوق                                                                           اصالت اين كتاب از همان زمان مورد ترديد قرار گرفت و از جمل
                                                                         منكر داستان موسي لئوني شدند. مضمون كتاب و اشارات تاريخي آن نـيز بكلـي قدمـت 
                                                          آن را مردود ميسازد. براي نمونه، بسياري از شخصيتهايي كه در         كتاب ظهر              از آنان ياد 
ــهرروي، امـروزه محققيـن ترديـدي                                                                           شده معاصر شمعون بن يوحاي فوقالذكر نبودهاند. ب
                           ندارند كه كتاب فوق در فاصله         سالهاي     ١٢٧٠     تا     ١٣٠٠                         ميلادي تدوين شـده و مصنـف 

                       
1
Judaica, vol. 11, p. 97.
2
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                  آن موسي لئوني است.١  

        كتاب ظهر           مشتمل بر   ٢٤                                               فصل است. بخش عمده اين اثر شرح گفتگوهــاي شـمعون 
                                                                          بن يوحاي با حلقه مريدان و شاگردانش است كه در آن مكاشفات خود و رازهاي هســتي 
                                               را فاش ميكند. اين فصلها نامهايي چــون "ايـدرا ربـا"٢                           (مجمـع بـزرگ)، "ايـدرا زوتـا"٣  
                         (مجمع كوچك)، "راز درازين"٤                          (راز رازها)، "ستري توره"٥                                 (اسرار تورات) و غيره را بر خود 
                                                                       دارد. اين مجموعه شامل حدود دو هزار صفحه چــاپـي اسـت ولـي پـيروان فرقـه كابـالا 
ــه گويـا در گذشـتههاي دو  ر                                                                       مدعياند كه اين تنها بخشي كوچك از كتاب اصلي است ك
                                      بهوسيله چهل شتر حمل ميشد. كاباليستها          كتاب ظهر                             را به سان كشتي نوح ميدانند 
ــار بهوسـيله شـعله                                                                              كه حاملين خود را از توفان نجات ميدهد. خداوند خود را نخستين ب
                                                                             آتش بر موسي ظاهر كرد، ولي بر موساهاي پسين از طريق "نور توره" ظهور ميكند و آن 

                    انكشاف رازهاي "قباله              " (كابالا) است.٦  
  

ــوم                                     اوجگيري تكاپوي فرقه كابالا و تدوين         كتاب ظهر                     مقارن است با سلطنت         پدرو س
ــم    (    ١٢٧٦ -    ١٢٨٥    ) و             آلفونسـوي سـوم             بـر آراگـون (    ١٢٨٥ -    ١٢٩١     )، و             آلفونسـوي ده
ــر كاسـتيل و لئـون. پـدرو سـوم و   (    ١٢٥٢ -    ١٢٨٤    ) و             سانچوي چهارم   (    ١٢٨٤ -    ١٢٩٥                               ) ب
                                 آلفونسوي سوم، شــاهان آراگـون، پسـر و      نـوه         جيمـز اول                         هسـتند و آلفونسـوي دهـم و 
                       سانچوي چهارم پسر و نوه             فرديناند سوم                                          . درباره نقش مهم اين دو در تهاجم نظـامي بـه 
                                                                        اندلس اسلامي سخن گفتهايم. اين سياست بهوسيله اسلافشان پي گرفته شد و در ايــن 
                                                                ميان آلفونسوي دهم جايگاه ويژهاي داشت. بايد بيفزاييم كه آلفونسوي               دهم در جنگ بــا 
ــزرگ و وليعـهدش، بـهنام فردينـاند، را از دسـت داد.٧         سـانچوي                                                                     مسلمانان اسپانيا پسر ب
ــن دو خـاندان سـلطنتي نـيز                                                                              چهارم پسر دوم اوست. درباره پيوند اليگارشي يهودي با اي
                                                        پيشتر سخن گفتهايم. يادآوري ميكنيم كه در اين ميان بهويژه           خــاندان لـوي          (هـالوي، 
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          ابولافي، كا                                                                   والريا)، شاخهاي از خــاندان "شـاهزادگـان داوودي"، اقتـدار فـراوان داشـتند.١  
                                                                        محتملا هرشل هالوي (هنريش ماركس)، پدر كارل ماركس، نيز به همين خــاندان تعلـق 
                                                                        دارد. جئوفري ويگودر به تعلق هرشل هالوي و همسرش هنريتــا بـه "شـاخهاي كـهن از 
                 دودمانهاي حاخــامي"٢                     اشـاره ميكنـد ولـي توض                       يـح بيشـتر بـه دسـت نميدهـد.٣    در  
                 دايرهالمعارف يهود                                                              نيز اشارهاي به تبارنامه هرشل هالوي منــدرج نيسـت. بـهرروي، تنـها 
                                                                            خاندان نامدار حاخامي با نام "هالوي" همين اســت كـه از درون آن متفكريـن و رهـبران 
                                                                     بسيار برجسته يهودي- چون يهودا هــالوي، شـموئيل بـن علـي حاخـام بـزرگ بغـداد و  

 ت                             ودورس ابولافي- ظهور كردهاند.  
  

                                                                 پيدايش و تكوين فرقه كابالا با نام خاندان ابولافي در پيوندي ژرف اســت.         چنانكـه 
                                                               گفتيم، نهمانيدس با مهير بن تودروس ابولافي اول پيوند نزديك داشت.         كتاب ظــهر      نـيز 
ــد و                                 در زمان رياست تودروس ابولافي دوم٤                                       و پسرش جوزف بر يهوديان اسپانيا تدوين      ش
                                                                         موسي لئوني مورد حمايت اين دو بود. تودروس مهمترين شخصيتي است كه بر قدمت و 
      اصالت         كتاب ظهر                                                             و انتساب آن به سده دوم ميلادي و شمعون بن يوحاي صحه گذارد؛ و 
                                                            ميدانيم كه موسي لئوني تعدادي از آثار خــود را در فاصلـه سـالهاي     ١٢٨٧ -    ١٢٩٢     بـه 

                          جوزف بن تودروس ابولافي اهدا           كرده است.٥  
                 دايرهالمعارف يهود                                تودروس ابولافي دوم را به عنوان                             "شاه داوودي" يهوديان اسپانيا٦  
ــيار ثروتمنـد و مقتـدر                                                                                ميشناساند. او يهودي دربار فرديناند سوم و آلفونسوي دهم و بس
                                                                             بود. تودروس ابولافي رهبر واقعي فرقه كابالا در زمان خود به شمار ميرفــت و مولـف دو 
     رساله              كابالي است:            ابواب اسرار٧    و              خزانه افتخار.٨                                     رسالههاي او دشوار و سرشار از تعــابير 
ــوزف ابولافـي،                                                                                   نامفهوم است و سرانجام ميگويد اجازه ارائه اسرار را بيش از اين ندارد. ج
ــهودي                                                                             پسرش، از جواني به محافل كابالي پيوست و با موسي لئوني دوستي داشت. اين ي

                       

١                          بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ١٩ -  ٣٠  . 
2
 "...both descendants of a long line of rabbis."
3
Wigoder, ibid, p. 332.
4
Todros ben Joseph Ha-Levi Abulafia
5
Judaica, vol. 2, p. 194; vol. 16,  p. 1209.
6
Spanish exilarch
7
Sha'ar ha-Razim
8
Ozar ha-Kavod



٢٥٥دسيسههاي سياسي و فرقههاي رازآميز 
ــر اندلـس  متنفذ دربار آلفونسوي دهم كه در فتح اشبيليه (سويل) و برخي شهرهاي ديگ
ــدو) اقـامت گزيـد.  اسلامي نقشي مهم داشت، ظاهرا  از سال ١٢٨١ در شهر طليطله (تول
ــي  ميگويند او از اين زمان بطور تمام وقت به تكاپوهاي كابالي مشغول بود. جوزف ابولاف

نيز از مبلغين كتاب ظهر بود و صحت انتساب آن را به ادوار كهن گواهي ميداد.١ 
پيوند خاندانهاي زرسالار يهودي با پيدايش و تكوين فرقه كابالا به خاندان ابولافي و 
ــار، از يـهوديان دربـاري كاسـتيل و لئـون و از  نهمانيدس محدود نيست. خاندان ابن وق
نزديكان خاندان ابولافي،٢ نيز در تكويــن و گسـترش ايـن طريقـت مرمـوز نقشـي موثـر 
داشتند. يوسف بن وقار تولدوئي٣ در سده چهاردهم ميلادي از رهبران فرقه كابالا بود. او، 
ــت بـه زبـان عربـي. او  از جمله، نويسنده رساله المقاله الجمع بين الفلسفه و الشريعه اس
ــت دهـد و در آثـارش از  كوشيده است تا تركيبي از نجوم، فلسفه و تصوف كابالي به دس
ابنسينا، غزالي، ابنرشد، ابنطفيل و ابنميمون بهره فراوان برده است. نوشتههاي كابالي 
ابن وقار مبتني بر رسالههاي سفر يصيرا و سفر بهيرا است و اين نشــان ميدهـد كـه در 

اين زمان هنوز كتاب ظهر اعتبار جدي نيافته بود.٤ 
 

ــت. ابتـدا برخـي يـهوديان نـامدار، بهويـژه تـودورس  انتشار ظهر يكباره صورت نگرف
ابولافي، در آثارشان به بخشهاي كوتاهي از ظهر، به عنوان يك اثر كهن و معتبر و ناياب 
كه گويا تنها در دسترس برخي خواص است، استناد كردند و همگان را تشنه آن نمودند. 
ــافل كابـالي آشـكار  بتدريج و در يك دوره نسبتا  طولاني فصلهايي از كتاب ظهر در مح
ــي اروپـا پخـش شـد و  شد. در سده شانزدهم نسخ دستنويس ظهر در كانونهاي فرهنگ
ــيد. ايـن كتـاب در سـده شـانزدهم بـه  سرانجام در سالهاي ١٥٥٨-١٥٦٠ به چاپ رس
زبانهاي لاتين و عبري ترجمه و منتشر شد. در سالهاي ١٩٤٥-١٩٥٨ متن كامل ظهر 
ــد در اورشـليم بـه چـاپ  بهمراه ترجمه عبري، حواشي و توضيحات و اضافات در ٢٢ جل
رسيد. در سالهاي ١٩٣١-١٩٣٥ ترجمه متن كامل آن به زبان انگليسي بهوسيله هـاري 

اسپرلينگ٥ و موريس سيمون٦ در پنج جلد در لندن به چاپ رسيده است.١ 

                       
1
ibid, vol. 2, pp. 190, 194-195.

٢ بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٢٢-٢٣. 
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4
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٢٥٦
مفاهيم رازآميز اين كتاب سرشار از پيشــگويي دربـاره سرنوشـت و "رسـالت الـهي" و 
ــن يوحـاي در سـده  آينده قوم يهود است.٢ پيشگوييهاي كتاب، از آنجا كه به شمعون ب
ــه  دوم ميـلادي نسـبت داده ميشـود، طبعـا  حيرتانگـيز اسـت و اعتمـاد خواننـده را ب
ــي يـهوديان  پيشگوييهاي آيندهاي كه رخ نداده جلب ميكند. در كتاب ظهر وضع كنون
"دوران گذار" توصيف شده كه سرآغاز دوران ظهور مسيح است. ظهر پيشبينــي ميكنـد 
ــهود آغـاز  كه "دوران گذار" در سال ١٣١٠ ميلادي به پايان رسد و دوران نوزايي دولت ي
شود؛ ابتدا موسي ظهور خواهد كرد و راه را براي ظهور دو مسيح خواهــد گشـود: مسـيح 
ــن مريـم (ع) انطبـاق  بن يوسف و مسيح بن داوود.٣ نام مسيح بن يوسف، كه با عيسي ب
دارد، طبعا  اعتماد مسيحيان را به اين پيشگويي جلب ميكرد. مسيح بن داوود نيز همان 
ــايي بـالقوه را  "مسيح موعود" يهوديان است. بدينسان، تصوف كابالا از همان آغاز اين توان
داشت كه به طريقتي مشترك در ميان مسيحيان و يهوديان بدل شود. چنين نيز شد.  

 
در دوران تكوين و تكاپوي كانون كابالي اسپانيا، خاندان ابولافي را با تحولات سياسي 

خاورنزديك و فلسطين مرتبط مييابيم:  
ــي  آبراهام بن ساموئل ابولافي٤ (١٢٤٠-١٢٩١) از فعالين فرقه كابالاست. او در حوال
سال ١٢٦٠ به فلسطين سفر كرد. اين سفر هفت سال پيش از اســتقرار نـهمانيدس در 
ــفر  منطقه است. آبراهام ابولافي در اين زمان بيست ساله بود. دايرهالمعارف يهود علت س

فوق را جستجو براي يافتن "اسباط گمشده بنياسرائيل" عنوان ميكند.٥  
درواقع، اين سفر در زمان جنگهاي سخت مغولان و مسيحيان با مســلمانان و فتـح 
ــولان و  دمشق بهوسيله كي توقوبا، سردار خونريز هلاكو، رخ داد. مورخين مينويسند: مغ
مسيحيان "در اين پيكار از هيچ قســاوت و رذالتـي فـروگـذار نكردنـد؛ حتـي در مسـجد 
بنياميه شراب روان كردند و مساجد را به كليسا تبديل نمودند و مسلمين را به زور وادار 
ــگ بـا پـيروزي مسـلمانان و آزادي  كردند تا در مقابل صليب به احترام ايستند." اين جن
دمشق بهوسيله سپاهيان بيبرس (محــرم ٦٥٨ ق./ دسـامبر ١٢٦٠م.) بـه پايـان رسـيد. 
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بيبرس كي توقوباي مغول را دستگير كرد و سرش را از تن جدا نمود.١  

نميدانيم در اين هنگامه سهمگين جنگ، آبراهام ابولافي در كجا بــه دنبـال "اسـباط 
گمشده" ميگشت؟ او پس از شكست مغولان، در همين سال، به اسپانيا بازگشت. آبراهام 
ابولافي بار ديگر در سال ١٢٧١ راهي بنادر شمالي درياي مديترانه شد. اينك او ٣١ ساله 
است؛ مبلغ فرقه كابالا و منادي ظهور قريبالوقوع مســيح بـن داوود. مدتـي در ايتاليـا و 
سيسيل و يونان به تبليغات كابالي/ مسيحايي اشتغال داشــت و مريدانـي از يـهوديان در 
پيرامونش گرد آمدند. برخي از آنان به مسيحيت گرويدند و به مروجين طريقــت كابـالي 
ــال ١٢٨٠ بـا پـاپ نيكـلاس سـوم ملاقـات كـرد و  در ميان مسيحيان بدل شدند. در س
گزارشي از "رنجهاي يهوديان" ارائه داد. او با شور و حدت ظهور مسيح را در ســال ١٢٩٠ 
ميلادي پيشگويي ميكرد. اين تبليغات موثر بود تا بدانجا كه گروهي از مسيحيان آمــاده 
ــند. در ايتاليـا  سفر به بيتالمقدس شدند تا در زمان ظهور در ركاب مسيح بن داوود باش
كساني نيز بودند كه آبراهـام ابولافـي را كلكبـاز و "شـياد" ميدانسـتند. ابولافـي مولـف 
رسالههاي متعدد در زمينه طريقت كابالا اســت.٢ او در نگـارش اينگونـه رسـالهها چنـان 
چيرهدست بود كه مهير لاندائور٣ (١٨٠٨-١٨٤١)، متخصص يهودي تاريخ كابــالا، وي را 
ــت كابـالا در دوران  مولف كتاب ظهر ميداند. ٤ آبراهام ابولافي را از چهرههاي مهم طريق

اوليه تكوين آن ميدانند.  
 

ــر در  از سال ٦٦٩ ق./ ١٢٧٠م.، با مرگ شموئيل بن داوود، نهاد "شاه داوودي" را ديگ
بغداد نمييابيم.٥ اين مقارن است با انتقال نهايي كــانون مركـزي اليگارشـي يـهودي بـه 
ــپانيا. درسـت  اسپانياي مسيحي و استقرار تودروس ابولافي دوم در رأس نهاد فوق در اس
در همين زمان، در اواخر سده سيزدهم و اوايل سده چهاردهم ميلادي، تكــاپـوي شـديد 
يهوديان بغداد را براي نفوذ در دستگاه ايلخانان مغــول و تصـرف قـدرت سياسـي شـاهد 
ــز سياسـي و پيونـد جـهانوطني اليگارشـي يـهودي و  هستيم. با توجه به ساختار متمرك
ــهودي مسـتقر  خاندان "شاهزادگان داوودي"، اين تكاپو نميتواند بيارتباط با اليگارشي ي
يـ دوم از  در اسپانيا باشد. اين تكاپو از زماني اوج ميگيرد كه جوزف بن تودروس ابولاف

                       

١ نوايي، همان مأخذ، صص ٢٨-٢٩. 
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ــور تمـام وقـت بـه  حضور در دربار آلفونسوي دهم كناره گرفته (١٢٨١ ميلادي) و بط

تكاپوهاي كابالي اشتغال دارد. اين دقيقا  مقارن با زمان تدوين كتاب ظهر است. 

واپسين تكاپوهاي صليبي و ايران 
با مرگ اباقا خان، در ١٦ محــرم ٦٨١ ق./ ٦ مـه ١٢٨٢م. پسـر ديگـر هلاكـو بـهنام 
ــر خـود داشـت،  تكودار ايلخان شد. او كه از مادر مسيحي بود و نام مسيحي "نيكلا" را ب
ــودار پـس از گـروش بـه اسـلام نـام  نخستين ايلخان مغول است كه به اسلام گرويد. تك
ــه اطـلاع ايشـان  "احمد" را برگزيد، طي نامهاي به علماي بغداد تشرف خود به اسلام را ب
رسانيد، شيخ كمالالدين عبدالرحمن رافعي را در سمت شيخالاسلام كل ممالك ايــران و 
عراق منصوب كرد و رويه دوستي و اتحاد با دولت مماليك مصر را در پيش گرفــت. ايـن 
ــخت تكـاندهنده بـود؛ از ايـن  تحول قطعا  براي اليگارشي صليبي اروپا و متحدين آن س
پس نه تنها به حمايت مغولان اميدي نبود بلكــه اتحـاد قريبالوقـوع ايلخانـان مسـلمان 
ايران و سلاطين مملوك مصر خطري سهمگين براي اروپــاي صليبـي بهشـمار ميرفـت. 

مورخين شوروي مينويسند: 
ــلمان تعقيـب  وي [تكودار احمد] سياست تبديل دولت هلاكويي را به يك دولت مس
ميكرد و در صدد بود روابط دوستانه با مملوكان مصـر برقـرار كنـد. احمـد در يكـي از 
نخستين فرامين خويش خطاب به ساكنان بغداد، مركز پيشين خلافت عباسيان، اطـلاع 

داد كه اسلام پذيرفته و وعده داد كه در آينده از مسلمانان حمايت كند.١ 
تكودار احمدخان به اقدام عملي نيز دست زد. او دو هيئت به مصر فرستاد و خواستار 

دوستي و استقرار روابط بازرگاني و سياسي ميان دو كشور مسلمان شد. 
 

ــادين در سياسـت خـارجي و داخلـي  مورخين گروش تكودار به اسلام و چرخش بني
ايلخانان مغول را در اثر مساعي خاندان جوينــي، بـهويژه خواجـه شـمسالدين محمـد 

جويني صاحبديوان، ميدانند. شبانكارهاي مينويسد:  
ــان بـر  احمدخان مسلمان بود و مايل [به] ملت مصطفوي. صاحبديوان در آن كار ج

ميان بست... و احمدخان همه كار فرا خواجه گذاشت و كار مملكت قرار گرفت.٢  
خاندان نيشابوري جويني از فرهيختهترين خاندانهاي ايراني در دوران اوليه حكومت 

                       

١ پيگولوسكايا، همان مأخذ، ص ٣٨٥. 

ــهران: اميركبـير، چـاپ اول،  ٢ محمد بن علي شبانكارهاي، مجمعالانساب، به تصحيح ميرهاشم محدث، ت

١٣٦٣، ص ٢٦٤. 
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ــي ايـن          ايلخانان                                                                      مغول در ايران است كه نقشي موثر در پاسداري از ميراث ديني/ فرهنگ
ــد و در ايـن راه سرنوشـتي فجيـع را بـه جـان                                                                           سرزمين و جلب مغولان به آن ايفا نمودن
                                                                            خريدند. تبارشان به فضل بن ربيع، حاجب خلفاي عباسي و وزير هارونالرشــيد و اميـن، 
                                  ميرسد. اعضاي اين خاندان در دولتهاي                                      سلجوقي، خوارزمشاهي و مغول در ســمتهاي 
ــه ايـن دليـل "صـاحبديوان" لقـب گرفتنـد.           عـلاء الديـن                                                               عالي ديواني جاي داشتند و ب
                    عطاملك بن محمد جويني   (   ٦٢٣ -   ٦٨١                                 ق.) وزير هلاكوخان مغول و به مــدت   ٢٤     سـال  
ــر    (   ٦٥٧ -   ٦٨١                              ق.) حاكم بغداد بود. او مولف              تاريخ جهانگشا                          ست كه نامدارترين تاريخ عص

                                                  ايلخانان مغول به شمار ميرود. محمد قزويني مينويسد: 
     كتاب         جهانگشاي                                                             از همان زمان تأليف شهرت عظيم يافته و قبول عامه بهم رسانيده 
ــف يـا                                                                        و طرف وثوق خواص گرديده است. اين است كه غالب مورخين از معاصران مول
ــل كردهانـد و آن را يكـي از مـآ              خذ معتـبره خـود                                                              متأخرين از او همه به اسم و رسم نق
اـت                                                             محسوب داشتهاند... رشيدالدين فضلاالله، وزير غازان و اولجايتو،       ً             تقريبا  تمام مندرج
            مجلدات ثلثه         جهانگشاي           را در...             جامعالتواريخ                                     گنجانده است. بعضي مواضع را به طريق 
ــتر... و برخـي را تقريبـا  همچنـان                                                                         ً       تلخيص و اختصار... و پارهاي را با بسط و اشباع بيش

                            بيتصرف و بدون زياده و نقصان.١  
ــر دوران هلاكـو و در                     شمسالدين محمد جويني                                                  ، برادر كوچك عطاملك، نيز در اواخ
                                                  تمامي دوران اباقا و تكودار احمد خان، يعني قريب بــه   ٢٢       سـال (   ٦٦١ -   ٦٨٣           ق.)، وزيـر  

                                                      اعظم و گرداننده واقعي امور داخلي و ديواني ايران بود.  
ــان ايرانـي                          خاندان جويني نقش مهمي در                                               بركشيدن و حمايت از نخبگان و فرهيختگ
ــامدار، از پرورشيافتگـان آنـان اسـت. خـاندان                                                                                داشتند. خاندان عزالدين بن اثير، مورخ ن
ــيرالدين                                                                جويني مورد احترام فراوان بزرگان مسلمان و ايراني آن عصر بودند.                 خواجه نص
ــت و كتـاب       طوسي        رساله            اوصافالاشراف                             را به نام شمسالدين محمد جوي                   ني ساخته اس
                  ترجمه ثمره بطليموس                                                  در نجوم را به نام پسر او بهاء الدين محمد جويني.          صفيالديــن 
     ارموي                                           نديم و منشي عطاملك و شمسالدين جويني بود.                      كمالالدين ميثم بحراني      شرح 
         نهجالبلاغه            خود را به                                                  نام علاء الدين عطاملك جويني تأليف كرده است. ديــوان       خواجـه 
     هماما           لدين تبريزي                                         مشحون از مدايح و مراثي ايــن خـاندان اسـت.               شـيخ مصلحالديـن 
ــعار متعـدد در سـتايش             سعدي شيرازي                                                               نيز ارادت فراوان به خاندان جويني داشت و اش

                                                                 آنان پرداخته است. از جمله، در وصف خواجه شمسالدين چنين سروده است: 

                       

١                          علاء الدين عطاملك جويني،                     تاريخ جهانگشاي جويني                                           ، به تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزويني، ليدن: 

      بريل،     ١٣٢٩    ق./     ١٩١١                        م. (چاپ جديد: تهران، بام             داد، ارغوان،    ١٣٦                           )، صص عز- عح (مقدمه مصحح). 



   ٢٦٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                            خدايگان صدور زمانه شمسالدين 

      ُ             عماد ق به اسلام و قبل       ه زوار 
                             محمد بن محمد كه يمن همت اوست 

                            معين و مظهر دين محمد مختار  
                             پناه ملت حق تا چنين بزرگانند 

                            هنوز هست رسول خداي را انصار.١  
                                                                    عطاملك و شمسالدين محمد در واپسين سالهاي زندگي اباقا خان بــا دسيسـههاي 
ــان خـان               دان جوينـي بـود،                                                           سهمگين فردي به نام مجدالملك يزدي، كه خود از بركشيدگ
ــاليك مصـر بـا                                                                           مواجه شدند. بيترديد، خاندان جويني به پيروزيهاي دولت مسلمان مم
ــاند.                                                                               علقه باطني مينگريستند و اين امر بر توطئهگراني چون مجدالملك يزدي پنهان نم
                                                                      سرانجام، پس از دسيسههاي مكــرر، در واپسـين سـال زنـدگـي اباقـا خـان، عطـاملك و 
               شمسالدين جويني                                                              به اتهام رابطه با دولت مماليك مصر و مكاتبه بــا مسـلمانان شـام و 
ــات                                                                                 مصر براي برانداختن اباقا خان دستگير شدند ولي مرگ نابهنگام ايلخان ايشان را نج
ــاغل مـهم                                                                                  داد. تكودار، ايلخان جديد، اعضاي خاندان جويني را آزاد كرد و آنان را در مش
                                    گمارد. دوران كوتاه سلطنت تكودار احمد                                  خان دوران اقتدار خاندان جويني است.٢        پس از 
                                                                              صعود احمدخان تكودار، ارتباط پنهان مجدالملك يزدي با ارغون، كه در اين زمان ســتيز 
ــود، فـاش شـد. بهنوشـته عطـاملك جوينـي، در تفتيـش امـوال                                                                           با ايلخان را آغاز كرده ب
ــاركت او در                             مجدالملك كاغذها و پوستهايي              "به لغت عبري"                      به دست آمد كه نشانه              مش
ــحر و جـادو تلقـي ميشـد.٣         ً                        ايـن قطعـا  بيـانگر ارتباطـات يـهودي                                        عمليات رازآميز و س

                                             مجدالملك است. مجدالملك يزدي در جماديالاول سال    ٦٨١                 ق. به قتل رسيد.    
                                                                     دولت خاندان جويني مستعجل بود. دسيسهگراني از قماش مجدالملك، ارغــون پسـر 
                               اباقا خان را، كه حكومت خراسان ر                                            ا به دست داشت، به تصاحب تاج و تخت پدر تحريـك 
ــد. خـاندان جوينـي تمـامي تـوش و تـوان خـود را در راه                                                                        كردند و جنگي سخت آغاز ش
                                                                            پيروزي تكودار احمدخان به كار گرفت زيرا، بهنوشته عباس اقبال، ميدانســت بـا صعـود 
ــمسالدين محمـد جوي      نـي] و                                                                 ارغون "سياستي كه سلطان احمد به دستياري خواجه [ش
ــون                                                                           مسلمين متنفذ ديگر در تقويت اسلام و شعاير آن پيش گرفته مغلوب كينهكشي ارغ

                       

١            كليات سعدي                   ، تهران: اميركبير،     ١٣٦٣    ، ص    ٧٢٣  . 

٢                                  بنگريد به: اقبال، همان مأخذ، صص    ٢١٦ -   ٢١٧  ،    ٢٢٠ -   ٢٢١  . 

٣                     محمد قزويني، مقدمه                     تاريخ جهانگشاي جويني                   ، همان مأخذ، ص نو. 



   ٢٦١                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                 و ساير شاهزادگان      متعصب                 مغول خواهد شد."١  

                                                                    عباس اقبال در جاي ديگر نيز شورش ارغون را به "تعصــب دينـي" مغـولان منتسـب 
                   كرده و نوشته است:  

ــاها                                                اسلام سلطان احمد و سعي او در مسلمان كردن مغول و                           تبديل بتخانهها و كليس
                                                                             به مساجد و احترام قضات و علماي مسلم بسياري از امرا و شــاهزادگـان مغـول را از او 

           متنفر ساخت.٢    
ــه اسـت. مغـولان                                                                          انتساب اين ستيز به "تعصب ديني" ارغون و هوادارانش بكلي بيپاي
                                                               فاقد "تعصب شمني" بودند و به سادگي به آئينهاي ديني ديگر تمكيــن مي           كردنـد. ايـن 
                                                                          امر در سلوك ديني ايشان كاملا مشهود است: چنگيز سلوكي غير متعصبانه داشــت و در 
ــايل                                                                               سراسر امپراتوري خود به تمامي اديان آزادي داد. برخي گزارشها حتي حاكي از تم
ــد                                                                             او به مسيحيت است. در مراكز استقرار نخستين قاآنهاي مغول مسجد و كليسا و معب
               بودا در كنار هم                                                              بر پا بود. از همين زمان تلاشي سخت براي مسيحي كردن مغولان آغــاز 
                                                                       شد و آنان بدون "تعصب شمني" و حتي با علاقه بــه مبلغيـن مسـيحي برخـورد كردنـد؛ 
ــرو ايشـان مـهاجرت كردنـد.                                                                          همسراني مسيحي برگزيدند و مسيحيان گروه گروه به قلم
     منگو       قاآن (    ١٢٥١ -    ١٢٥٩                             م.)، نوه چنگيز، از مادري نســطو                       ري زاده شـد و بـه مسـيحيت 
ــود. از                                                   گرايش داشت. قوبيلاي قاآن، برادر منگو و قاآن بعدي (    ١٢٦٠ -    ١٢٩٤                    م.)، بودايي ب
                                                                      زمان چنگيز در دربار خانهاي مغول جلسات مباحثه دينـي تشـكيل ميشـد كـه در آن 
                                                 روحانيون مسيحي و يهودي و بودايي حضور فعال داشتند.٣                         هلاكو نيز چنين ســلوكي بـا 
ــد كـه بـر آن         اديان ج                                                                  هاني داشت. اباقا خان و ارغون حتي به ضرب سكههايي دست زدن
                                                          عبارت "به نام پدر و پسر و روحالقدس" و نقش صليب حك شده بود.٤                    تكودار نيز پيش از 
ــر از                                                                               گروش به اسلام مسيحي بود و اين امر هيچ "تعصبي" را عليه او برنينگيخت. صرفنظ
ــود را دارد، ريشـههاي  جاهطلبيهاي فردي، كه طبعا  در اينگونه حوادث جايگاه خاص خ
ــد  شورش ارغون عليه تكودار احمدخان را بايد در تعارض كانونهاي سياسي آن عصر دي
ــه  نه در "تعصب ديني" كه در نزد مغولان وجود خارجي نداشت. آن كانونهاي سياسي ك
ــت ممـاليك  استحاله دولت ايلخانان مغول به يك دولت مقتدر اسلامي و اتحاد آن با دول
ــاي داشـتند.  مصر را خطري سهمگين براي خود ميديدند بيشك در پس اين حادثه ج

                       

١ اقبال، همان مأخذ، ص ٢٢٨.  

٢ همان مأخذ، ص ٢٢٤.  

٣ اشپولر، همان مأخذ، ص ٢٠٦. 

٤ همان مأخذ، ص ٢٢٠. 
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ــبريم و                                                                          فضاي سياسي منطقه و تكاپوي سخت كانونهاي جنگافروز صليبي را از ياد ن
ــاز را در خـلاء و فـاقد پيوندهـاي منطقـهاي و جـهاني                                                                      اين حادثه مهم و سرنوشتس

         نپنداريم.    
           بدينسان، سل                                                           طان احمدخان تكودار در يك كودتاي سياسي شبانه، نــه در جنـگ، بـه 
ــاديالاول    ٦٨٣      ق./   ١٠      اوت     ١٢٨٤      م. بـه                                 دست گروهي توطئهگر ساقط شد و در   ٢٦            جم

           قتل رسيد.  
                                         در اين زمان عطاملك جويني فوت كرده (ذيحجه    ٦٨١                          ق.) و رياست خاندان جويني  
ــود. ارغـون فر                                يبكارانـه خواجـه را، كـه بـه اصفـهان                                           با خواجه شمسالدين صاحبديوان ب
ــد. در ايـن زمـان                                                                              گريخته و قصد مهاجرت به هند داشت، بخشيد و به دربار خود فراخوان
ــي از                                                                               امير بوقاي مغول، از گروه توطئهگر فوق، در سمت وزارت جاي داشت و به ياري يك
ــه اداره ممـالك ايلخـان مشـغول بـود  .                                                                        همدستانش، فخرالدين محمد مستوفي قزويني، ب
                                            فخرالدين مستوفي پسر عموي حمداالله مســتوفي، مولـف            تـاريخ گزيـده    و           نزهتالقلـوب  ، 
                                                     است. خواجه شمسالدين جويني حاضر شد، بهرغم جايگاه رفيع   ٢٩                 سالهاش در منصـب 
                                                                                وزارت، در زير دست امير بوقا و فخرالدين مستوفي كار كند ولي توطئهگران در پي پايان 
                          دادن به حيات خاندان جويني                                                     بودند. سرانجام، بهانهاي جستند و در روز دوشنبه چــهارم 
          شعبان سال    ٦٨٣                                                            ق. خواجه شـمسالدين را بـه قتـل رسـانيدند. بهنوشـته شـبانكارهاي، 
                                                                            "عليهالرحمه كه نيكو وزيري بود و خيلي آثار مرضيه او و احسان در حــق جميـع النـاس 

               استماع افتاده."١    
                                 ماجرا با قتل خواجه به پايان نرسيد                                  . كمي بعــد چـهار پسـر او و در سـالهاي    ٦٨٥   و  
   ٦٨٨                                                                            ق. ساير اعضاي خاندان جويني قتلعام شدند. بدينسان، به حيات اين خاندان پايان 
ــير                                                                                    داده شد. بسياري از وابستگان خاندان جويني، از جمله مجدالدين ابناثير، برادر ابناث
                                                    مورخ، نيز در اين فاجعه جان باختند. مورخين نقش فخرالد                          ين مستوفي را در برانداختــن 
ــن حادثـه را چنيـن گـزارش                           خاندان جويني مهم ميدانند.٢                                                 پيگولوسكايا و همكارانش اي

        ميكنند: 
ــان    و        مسـيحيان   و                           جلوس ارغون خان بتپرست و              دشمن مسلمانان    و              حامي بودايي
ــمسالدين جوينـي و         يهوديان                                                               بر تخت سلطنت موجب بركناري و اعدام صاحبديوان ش

                       

١                           شبانكارهاي، همان مأخذ، ص    ٢٦٦  . 

ــاپ سـوم،   ٢                           بنگريد به: حمداالله مستوفي،            تاريخ گزيده                                                      ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران: اميركبير، چ

    ١٣٦٤     ، صص    ٥٩٥  ،    ٥٩٧  . 
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        ضبط املاك                     او و خانوادهاش گشت.١    

  
ـــران و           ارغـون در  ٧              جماديالثـاني    ٦٨٣          ق./ اوت     ١٢٨٤                              م. در مسـند ايلخـانيگري اي
ــك دوره                            ممالك تابعه جاي گرفت و در  ٦           ربيعالاول    ٦٩٠      ق./  ٧       مارس     ١٢٩١                 م. پس از ي
ــلام در                                                                              بيماري درگذشت. ارغون از آغاز سياستي خصمانه و جنگافروزانه عليه دنياي اس
ــان طراحـي         پيش گرف                                                                 ت و يك تهاجم وسيع از دو جبهه شرق و غرب را به كمك اروپايي

                        كرد. رنه گروسه مينويسد: 
پيشنهاد او عبارت بود از يك هجوم و حمله دسته جمعـي. بديـن ترتيـب كـه قـواي 
ــا  مغول از شام مسلمان [سوريه] حملهور شوند و در همان موقع نيز صليبيون نيز در عك
[فلسطين] يا در دمياط [مصر] قواي خود را پياده كنند و به حمله بپردازند. بعدا  اراضــي 
متصرفه را بدين ترتيب بين خود تقسيم كنند: حلب و دمشــق نصيـب مغـولان شـود و 
ــور ارغـون در سـال ١٢٨٥  بيتالمقدس به صليبيون تعلق گيرد. براي تأمين اين منظ
ــان محفـوظ  نامهاي به پاپ هونوريوس چهارم فرستاد كه ترجمه لاتيني آن در واتيك

است و برنامه و طرز دقيق اين حمله را شرح داده است.٢ 
تلاش ارغون و كانونهاي جنگافروزي كه مشوق او بودند با اين نامه به پايان نرسيد. 
او در سال ١٢٨٧ هيئتي را به رياست يك كشيش نسطوري به نــام ربـان صومـه راهـي 
ــفير ارغـون همـه جـا بـه گرمـي  بيزانس و ناپل و رم و جنوا و فرانسه و انگليس كرد. س
ــلادي بـا نامـههايي از پـاپ نيكـلاس چـهارم،  پذيرفته شد و در تابستان سال ١٢٨٨ مي
ــان بـازگشـت. ارغـون  فيليپ، پادشاه فرانسه، و ادوارد اول، پادشاه انگليس، به دربار ايلخ
ربان صومه را در سمت "عابد مخصوص" خود منصوب كرد، در دربار خويش كليسايي بــه 

پا نمود و دستور داد صداي ناقوس آن هيچگاه قطع نشود.٣ 
ــن هيئـت بـا           در آوريل     ١٢٨٩                                                         ، ارغون هيئت ديگري به اروپا گسيل داشت. رياست اي
                                                 مردي جنوايي بود كه او را به نــام بوسـكارل دو ژيزولـف٤                        ميشناسـيم. ژيزولـف حـامل 
                                            نامهاي براي فيليپ، پادشاه فرانسه، نيز بود. ا                                        رغون در اين نامه، كه در آرشيوهاي فرانسـه 
ــه حـاضر اسـت بـه "ارض اقـدس" لشكركشـي كنـد و "بـراي                                                                    موجود است، اعلام كرد ك
                                                                        لشكريان صليبي اروپاي غربي در آسياي صغير بيست تا ســي هـزار اسـب و ذخـاير لازم 

                       

١                             پيگولوسكايا، همان مأخذ، صص    ٣٨٦ -   ٣٨٧  . 

٢                      گروسه، همان مأخذ، ص    ٦١٠  . 

٣    هم           ان مأخذ، ص    ٦١٢   .  
4
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   ٢٦٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــن  گ                                                        آذوقه و عليق را فراهم سازد." پاپ به ارغون پاسخ داد كه                       "مردم را به شركت در ج

                     صليبي دعوت كرده است."١  
ــپ و ادوارد اول گسـيل         در سال     ١٢٩٠                                                             ، ارغون چهارمين هيئت خود را نزد پاپ، فيلي
ــا "زغـان" بـود كـه مسـيحي شـده و                                                                           داشت. رياست اين هيئت با مغولي به نام "چغان" ي
ــيز،                                                                               "آندره" خوانده ميشد. ژيزولف جنوايي در كنار مغول فوق حضور داشت. اين هيئت ن
ــر لشكركشـي بـه        بهرغم                                                                       تعارفات معمول، نتوانست از حكمرانان اروپا وعده روشني دال ب

                                  فلسطين و مصر و سوريه دريافت كند.  
ــي ديگـر كسـي كـه مـايل بـه يـك                                                                   در پايان سده سيزدهم ميلادي، در اروپاي غرب
                                                                  لشكركشي صليبي جديد باشــد وجـود نداشـت و عمـوم چنيـن اقدامـي را خطرنـاك و 

                  بينتيجه ميدانستند.٢  
       در سال    ٦٩٠      ق./     ١٢٩١                                          م.، الاشرف صلاحالدين خليل، سلطان مملوك مصــر (   ٦٨٩ -

   ٦٩٣      ق./     ١٢٩٠ -    ١٢٩٣                                                            م.)، واپسين بقاياي متصرفات صليبيون در فلسطين را آزاد نمود.  
                                                                        در تمامي دوراني كه ارغون و درباريان او از تبريز در تكاپوي از سرگــيري جنـگ 
ــير تبليغـات مسـيحايي بـود؛                                     صليبي بودند، آبراهام ابولافي نيز در                                        ايتاليا سخت درگ
                             ظهور مسيح بن داوود را در سال     ١٢٩٠                                        ميلادي پيشگويي ميكرد و براي لشكركشي به 

                                                      بيتالمقدس و جنگ در ركاب او از مسيحيان امداد ميطلبيد.  
 

ارتباطات ارغون خان با اروپا هر چند در زمينه از ســرگـيري جنـگ صليبـي جديـد 
نافرجام ماند ولي به توسعه روابط سياسي و بازرگاني ايلخانان مغــول ايـران و حكمرانـان 
اروپا انجاميد. در حوالي سال ١٢٨٨ ميلادي، سناي جنوا بهوسيله ويلهلم آدام، كه بعدها 
اسقف اعظم كاتوليك در شهر سلطانيه شد، طرح زير را به ارغون پيشنهاد كرد: "ناوگــان 
ــذارد از  جنگي مغول بايد تمام جهازات تجاري را كه از هندوستان ميآيند بگيرد و نگ
ــارس  طريق درياي سرخ به مصر بروند و مجبورشان كنند كه به بندر هرمز در خليج ف
بروند." ارغون نتوانست اين درخواست را تحقق بخشد زيرا ناوگــاني چنـان نـيرومند كـه 

توان مقابله با ناوگان مصر را داشته باشد در اختيار نداشت.٣ 
 

تكاپوي جنگافروزانه ارغون تصادفي نبود؛ وي از مشــاوره و هدايـت يـك گـروه 

                       

١ پيگولوسكايا، همان مأخذ، ص ٣٨٩. 

٢ همان مأخذ؛ گروسه، همان مأخذ، ص ٦١٣. 

٣ پيگولوسكايا، همان مأخذ، صص ٣٨٩-٣٩٠. 



   ٢٦٥                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــكار در كنـار او جـاي                                                                          متنفذ از زرسالاران يهودي بهره ميبرد كه اينك به شكلي آش
ــه جـاي ايرانيـان، كـه مـورد اعتمـادش         داشتند.                                                                  مورخين مينويسند ارغون كوشيد تا ب
                                             نبودند، "يهوديان و مسيحيان" را در دستگاه دولت         بگمارد.١                            در دســتگاه ارغـون، از آغـاز، 
ــه در                                                                                 پزشكان و منجمان يهودي جايگاهي متنفذ داشتند و با اتكاء بر همين پايگاه بود ك
ــر      سال    ٦٨٨      ق./     ١٢٨٩                                  م. يك طبيب يهودي، كه او را به نام          سعدالدوله                 ميشناسيم، وزي

                مقتدر ارغون شد. 
ــا نـام يـهودي او                   دايرهالمعارف يهود                            نام واقعي سعدالدوله را به                                  دست نداده است. گوي
           مردخاي است.٢                                                                 به "صفي" شهرت داشت و به علت سكونت در ابهر زنجان "ابهري" خوانده 
                                                                     ميشد. پدرش به "هيبــتاالله" معـروف بـود. از سـوي ارغـون "سـعدالدوله" لقـب گرفـت. 
ــون                                                                           يهوديان مقتدر ديگر در دربار ايلخانان مغول نيز با چنين القابي شناخته ميشدن      د چ
ــه بـرادران سـعدالدوله، جمالالدولـه، مهذبالدولـه، رشـيدالدوله،                                                                                فخرالدوله و امينالدول
                                                   مودبالدوله، شمسالدوله، نجيبالدوله و غيره. بدينسان،                  دايرهالمعارف يهود               نــام او را بـه 
                                                                     صورت صفي بن هيبتاالله ابهري (سعدالدوله) ثبت كــرده اسـت. بهنوشـته مـأخذ فـوق، 
ــابت            نخست در مو                                         صل اقامت داشت. سپس به بغداد رفت و از سال     ١٢٨٤                 ميلادي به طب
ــه عنـوان پزشـك بـه             پرداخت. در     ١٢٨٥                                  به عنوان عضو ديوان منصوب شد. در     ١٢٨٨                   ب
                                                                             دربار ارغون رفت. با زبانهاي فارسي، عربي، تركي و مغولي آشنايي داشت. مــورد توجـه 
ــينه س                              ـعدالدوله و خـاندانش اطـلاع بيشـتر                               ارغون قرار گرفت و وزير او شد.٣                 درباره پيش
                                              نداريم. پيگولوسكايا و همكارانش از او به عنوان                "بازرگان يهودي"             ياد كردهاند٤           و برتولــد 

                  اشپولر او را فردي        "مشكوك"             خوانده است.٥  
  

                                                                     در آغاز گروه توطئهگر دربار ارغون شــامل مغـولان، مسـلمانان و يـهوديان بـود. 
                           بتدريج، تمامي دسيسهكاران به                                                  وسيله گروه يهودي از ميدان به در شدند و يهوديان به 

                                             قدرت مطلقه و بيرقيب دربار ايلخان بدل گرديدند:    
ــن فـرد ايـن                                                                        در زمان قتل خواجه شمسالدين جويني، امير بوقاي مغول قدرتمندتري
                                                                            گروه بود و به وزارت منصوب شد. مينويسند چنان اقتداري يافت كــه "بـراي ايلخـان از 

                       

١ همان مأخذ، ص ٣٨٧.   

٢ حبيب لوي، تاريخ يهود ايران، تهران: كتابفروشي بروخيم، ١٣٣٩، ج ٣، ص ٩٤. 
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٤ پيگولوسكايا، همان مأخذ، ص ٣٨٧. 

٥ اشپولر، همان مأخذ، ص ٨٩. 



   ٢٦٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
         سلطنت جز                         نام و نشاني باقي نماند."١                                             دسيسه و سعايت يهوديان آغاز شد. در ايــن زمـان 
                                                                             سعدالدوله در بغداد ميزيست. پزشكان و مشاوران يــهودي ارغـون وي را از اقتـدار امـير 
                                                                                  بوقا به هراس انداختند و سعدالدوله را به عنوان مردي باكفايت به ايلخان معرفي كردنـد. 
                         با حمايت آنان سعدالدوله د                                                    ر دربار ايلخان و در زمره پزشكان مخصوص او جاي گرفــت و 
ــت. سـعدالدوله از سسـتي و اسـراف ديـوان ايلخـان در بغـداد                                                                         به سرعت كارش بالا گرف
                           سخنها گفت و سرانجام در سال    ٦٨٦                                         ق. مــأمور گـردآوري ماليـات بغـداد شـد و پولـي  
                                                           هنگفت روانه خزانه ايلخان كرد. روشن است كه افزايش چشمگير مال                يات بغــداد جـز بـا 
                                                                          سختگيري و فشارهاي شديد ممكن نبود. سال بعد نيز چنين شد و ارغون باور كــرد كـه 
                                                                           اگر سعدالدوله "عهدهدار جمع و خرج كل مملكت گردد عين همين عمل را در باب ساير 
                                                                              ممالك ايلخاني روا خواهد داشت." بدينسان، سعدالدوله وزير ارغون شد و با دسيســههاي 

           او امير بوق           ا در ذيحجه    ٦٨٧                 ق. به قتل رسيد.٢    
                                                                    مدتي بعد، فخرالدين محمد مستوفي، عضــو مسـلمان گـروه توطئـهگـر امـير بوقـا و 
                                                                         يهوديان، نيز چنين سرنوشتي يافت. حمداالله مستوفي اين تغيــير سـلوك سـعدالدوله در 

                                   قبال فخرالدين را به "خبث نفس و حقد      جهودي                   " او منتسب ميكند:  
ــارض                     سعدالدوله چون خواجه                                                     فخرالدين مستوفي را مستحق وزارت ميديد و او را مع
                                                                          خود ميدانست با او بد بود و تقبيح صورت احوال او ميكرد. هــرچنـد ميـان ايشـان در 

                      سابق ماده خصومت نبود. 
                                                                     بهرروي، سعدالدوله به اين همدست پيشين خود نيز رحــم نكـرد؛ در مسـتي فرمـان 

                                    قتل فخرالدين را از ارغون گرفت و او ر                ا به قتل رسانيد.٣                 بهنوشته اقبال، 
                                                                      بعد از قتل امير بوقا كوكب ســعادت سـعدالدوله اوج گرفـت و ايـن مـرد جـاهطلب و 
                                                                             ارغون خان، كه هر دو از مسلمين بدگمان بودند، شروع به قطع دست اين قوم از كارها 
                                                       كردند و قرار شد كه در امور جمع و خرج ممالك ايلخاني فقط        عيسويان    و        يـهوديان   ر  ا 
                           به كار بگمارند و سعدالدوله                                                   عموم اقوام يهود خود را در كارهاي مهم ملكي داخل كــرد  
ــر خراسـان و بـلاد                                                                              و عراق عرب و الجزيره و آذربايجان را بين ايشان تقسيم نمود و اگ
ــه چنـگ                                                                               روم هم تيول غازان پسر ارغون و گيخاتو برادر او نبود آن دو مملكت را نيز ب

         عمال يهود         ميسپرد.٤  

                       

١                      اقبال، همان مأخذ، ص    ٢٣٧  . 

٢               همان مأخذ، ص    ٢٣٨  . 

٣ مستوفي، همان مأخذ، صص ٥٩٨-٥٩٩. 

٤ اقبال، همان مأخذ، ص ٢٣٩. 



   ٢٦٧                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
  اق              بال ميافزايد:                                                              "در سايه اقتدار او يهود اهميت و اعتبار فوقالعاده حاصل كردند."١  
                                  شرفالدين عبداالله بن فضلاالله شيرازي در           تاريخ وصــاف                     شـرحي مفصـل از زنـدگـي 
                                                                             سعدالدوله به دست داده است. او از گشادهدستي سعدالدوله نسبت به خويشان و اتباعش 
ــت                             و اقتدار فوقالعاده آنان سخن                                                ميگويد. وصاف مينويسد: سعدالدوله هروقت ميخواس

                                   هر كاري را بدون مشورت ارغون ميكرد. 
ــه را كـه در                                                                              از جانب خود حكام به اطراف ممالك فرستاد، چنانكه برادر خود فخرالدول
ــال آن                                                                            جهل مركب بود حكومت بغداد داد و حكومت [موصل و] ديار بكر و ربيعه و اعم
                    را به برادر خود امين                                                              الدوله كه ه ر  از بر نميشناخت واگذاشت و آذربايجان را به لبيد بـن 

                                                                ابي ربيع كه مردي احمق بود داد و حكومت فارس را به شمسالدوله سپرد.٢  
                                                                     در فرهنگ سياسي آن زمان، چون امروز، انتصاب خويشــان و بسـتگان ناشايسـت در 
                                                     مناصب مهم دولتي امري ناستوده و وهنانگيز بود. معهذا، ع                        لت بدنــامي سـعدالدوله ايـن 
ــردم مسـلمان و رفتـار        نيست؛                                                                  حكومت خودكامه يهودياني آزمند و غارتگر است بر م
ــه                                                                                 سركوبگرانه و خشن ايشان تا بدانجا كه منابع تاريخي از توطئه قتل بزرگان ايراني ب
ــه                                                                             دست اليگارشي يهودي دربار ارغون و بالاتر از آن طرح تهاجم به مكه و اشغال خان

      كعبه س           خن ميگويند.    
ــر بطـور كـامل از                                                                               اين در اواخر زندگي ارغون است؛ آنگاه كه ايلخان بيمار و دائمالخم
ــي، پـولاد نمـاينده قوبيـلاي                                                                             دنياي خارج كناره گرفته و هيچ كس را جز روحانيون بوداي
                                                   قاآن در دربار ايلخان، و سعدالدوله به حضور نميپذيرد.٣                               سرانجام، اين وضع امراي دربــار 
   ارغ                                                                                ون را به ستوه آورد و آنان به اين بهانه كه گويا بيماري ارغون توطئه سعدالدوله است 
           در سلخ صفر    ٦٩٠      ق./  ٥       مارس     ١٢٩١                                           م. او را به قتل رسانيدند. ارغــون كمـي بعـد در  ٦  

                                            ربيعالاول همين سال درگذشت. ابنخلدون مينويسد: 
تـش                                                    ارغون از دين اسلام رويگردان بود و دين برهمنان را دو                     ست ميداشت و به پرس
ــراي حفـظ                                                                              بتان و سحر و رياضت دلبسته بود. جماعتي از ساحران هند نزد او آمدند و ب
                                                                          صحت و دوام سلامت او دوايي تركيب كردند. چون ارغون به خوردن آن دوا ادامــه داد 

               به صرع مبتلا شد.٤    
                       

١               همان مأخذ، ص    ٢٤٠  . 

٢                  عبدالمحمد آيتي،                 تحرير تاريخ وصاف                        ، تهران: موسســه مطالعـات و                  تحقيقـات فرهنگـي،     ١٣٧٢    ، صـص  

 .  ١٣٣ -   ١٣٤   
٣                       اشپولر، همان مأخذ، ص   ٩٠  . 

ــي، تـهران: موسسـه مطالعـات و تحقيقـات  ٤            ابنخلدون،                      العبر؛ تاريخ ابنخلدون                                                       ، ترجمه عبدالمحمد آيت

        فرهنگي،     ١٣٦٨    ، ج  ٤    ، ص    ٧٨٥  . 



   ٢٦٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                   شرفالدين شيرازي در           تاريخ وصاف                                   دوران اقتدار سعدالدوله را چنين تو         صيــف كـرده 

     است: 
ــانت آغـاز               حكومت او سبب               استيلاي يهوديان       شد و                                      اينان بر اسلاميان استهزا و اه
ــت       كردنـد                                                              ... ايلخـان بكلـي خـود را در اختيـار سـعدالدوله گذاشـت و هـرچـه مـيگف

                                                                       ميپذيرفت... ايلخان چنان به او خو گرفت كه لحظهاي طاقت دوري او را نداشت. 
ــبري تحريـك كـرد و حتـي در                              وصاف مينويسد سعدالدوله ايلخا                                         ن را به ادعاي پيغم

                                 مجامع از "نبوت ارغون" سخن ميگفت. 
ــردم را بـر پرسـتش                                                                         سعدالدوله با ارغون قرار گذاشت كه كعبه را بتكده سازد و م
ــه نوشـت و از آنـها در مـورد                                                                            بتان الزام كند و بدين انديشه براي يهوديان عرب نام

                                    فرستادن سپاه مغول به آن ديار استفسار      كرد.  
                                                                             به گزارش وصاف، ارغون در آغاز سلطنت از قتل بيزار بود "ولي در پايــان كـار در اثـر 
                                                                      وسوسه سعدالدوله در ريختن خون حريص شده بود چنانكه به خاطر جرمي كوچك صد 

                  جان بر باد ميداد."١  
                                                              به گزارش وصاف، سلطه يهوديان چنان بود كه مردم قتل سعدالدوله را            "زوال دولــت 

     يهود"     دان                                                       ستند و به انتقام از يهوديان، بهويژه در بغداد، پرداختند.٢  
ــيدگـان و وابسـتگان خواجـه رشـيدالدين فضـلاالله، وزيـر                                                                   حمداالله مستوفي از بركش
                                                                                يهوديالاصل دربار غازان خان، است و لذا روايتش را "بيطرفانه" نميتوان انگاشت بـهويژه 
                                            كه پســر عمـش نـيز در آغـاز شـريك دسـتگاه سـعدالدوله                          بـود. لـذا، مسـتوفي دربـاره 
ــره سـكوت                                                                         ستمگريهاي سعدالدوله و ماجراي "پيامبري" ارغون و طرح تصرف مكه يكس

                                                      كرده و به عكس از "اصلاحات" او سخن رانده است. مينويسد:  
                                                                           او ضبطي تمام پديد كرد و دست متغلبان از اموال كوتاه گردانيد و اخراجـات مقـرري 

                            را ايلغاميشي كرد. جمعي بدين                   سبب با او بد شدند.٣  
                                                                          تنها نكته منفي كه حمداالله مستوفي در گزارش خود از سعدالدوله نابخشودني و قابل 

                                                       ذكر يافته نقش او در قتل پسر عمش، فخرالدين مستوفي، است. 
                                                                       در ميان مورخين معاصر ايراني، عباس اقبال جمعبنــدي جـامعي از روايـات تـاريخي 

                                درباب سعدالدوله به دست داده است.              او مينويسد: 
                                                                           سعدالدوله در آخر كار چون ديد كه بسياري از امرا و علما و متنفذيــن مسـلمان كمـر 

                       

١                      وصاف، همان مأخذ، صص    ١٣٤ -   ١٣٦  . 

٢               همان مأخذ، ص    ١٣٨  . 

٣                       مستوفي، همان مأخذ، ص    ٥٩٨  . 



   ٢٦٩                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                                                        قتل او و ياران يهودياش را بستهاند، در صدد برآمــد كـه از اسـتيلاي خـود بـر نفـس 
                                               ارغون استفاده كند و با اجراي طرحي كه ريخته بود                                 بنيان عمر ايشان را از بيخ بركند.  
ــيز خـان بـه طريـق ارث بـه              و آن طرح اين   كه                                                       روزي به ارغون گفت كه نبوت از چنگ
                                                                      ايلخانان عادل رسيده و ارغون از جانب خداوند رسول است و چون قيــام ديـن هـر 
رـ از                                                                              رسولي به جهاد و قلع مخالفين متعلق است بايد ايلخان امر فرمايد تا هر كس س
                                                     قبول ديانت او بپيچد و در زمره ملت جديد در نيايد سرش ا                     ز تن جــدا كننـد. و چـون 
ــالت و بـه اردو                                                                             ارغون از مسلمين نفرت داشت، امر كرد كه مسلمانان را در كارها دخ
                                                                             راه ندهند... سعدالدوله با تصويب ارغون مصمم شد كه خانه كعبه را به بتخانه مبــدل 
ــه               ً                                                           سازد و مقدمتا  مراسلاتي به اعراب يهود عربستان نوشت و براي فرستادن لشكر ب
         آن صوب ام                                                                     ر داد كه در بغداد تهيه ببينند و كشتي بسازند و از همكيشان خود يكي را، 
ــامل اسـامي دويسـت نفـر از                                                                     كه خواجه نجيبالدين كحال نام داشت، با صورتي ش
                                                                         اعيان و بزرگان خراسان به اين مملكت و شمسالدوله را با صورت اسامي هفده نفــر 
ــل برسـانن                            د و راه را جـهت پيشـرفت طريقـه                                               به شيراز مأمور كرد تا آن عده را به قت
ــون                                                                             جديدي كه خيال تحميل آن را بر مردم بلاد داشت صاف كنند. اما در اين اثنا ارغ

                                                      مريض شد و براي اصلاح مزاج به موقان رفت و مرضش شدت يافت.١    
                  تاريخ ايران كمبريج                        از سعدالدوله به عنوان                                     بانفوذترين يهودي در تاريخ ايران "پــس 
                 از استر و مردخاي                                و پس از عزرا و نحميا" ياد ميكند٢                                  و كارل يان از "استبداد بي چون 
                                                                          و چراي سعدالدوله" سخن ميگويد و آن را از عوامل اصلي ثبات دولت ارغون ميشمرد.٣  

                       برتولد اشپولر مينويسد: 
ــود،                                                                                [سعدالدوله] به پشتيباني ارغون، كه متعصبانه پيرو دين بودا و دشمن مسلمانان ب
ــور دولـت بـه كـار             به سركوبي م                                                               سلمانان پرداخت و نيز بستگان ناشايست خود را در ام
                                                                           گمارد. مردم براي دفع وي وسيلهاي نداشتند... همواره با يــهوديان احسـاس پيوسـتگي 
                                                                          ميكرد و چون به مقام و منصب رسيد، درباره خويشاوندان و همنژادانــش بطـرز بسـيار 
                                       زنندهاي تبعيض قــايل ميشـد. در دوران حكومـت                   او در بغـداد [سـال    ٦٨٧           ق.] گـروه 
ــتند دوره سـروري آنـان                                           كثيري از يهوديان از تفليس به بغداد آمدند                                  و چون ميپنداش
وـرش              فرارسيده است                                                             ، مردم بينالنهرين را آنچنان غارت كردند كه در مدت كوتاهي ش

                       

١                       اقبال، همان مأخذ، صص    ٢٤١ -   ٢٤٢  . 

ــن انوشـه، تـهران: اميركبـير،     ١٣٦٦    ، ج  ٥   ، ص   ٢                         ج. آ. بويل (ويراستار)،                   تاريخ ايران كمبريج                                    ، ترجمه حس

 .  ٣٤٧   
٣                                           ا. پطروشفسكي، كارل يان، جان ماسون اســميت،                                          تـاريخ اجتمـاعي- اقتصـادي ايـران در دوره مغـول  ، 

                                 ترجمه يعقوب آژند، تهران: اطلاعات،     ١٣٦٦ ،    ص   ٧٦  . 



   ٢٧٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                           بر پا شد و مردم دكانهاي يهوديان را چپاول كردند بطوري كه ارغون خود ناگزير شــد  
                                                                           كه دست يهوديان را تا حدي كوتاه كند. با ايــن همـه سـعدالدوله بيشـرمانه و آشـكارا 
ــتود.                                                                           منافعي را كه دوران حكومت او براي بستگان و همكيشانش به دنبال داشت ميس
ــه شـاهزادگـان يعنـي                                                                             كار اين وزير يهودي به آنجا رسيد كه ميرخواند مينويسد "اگر ن
                            گيخاتو و غازان در ولايات روم                                              و خراسان بودندي آن دو طــرف را نـيز بـه دو كـس از 
                                                                             جهال اقرباي خود دادي." حتي ابوالفرج نيز، كه اصل و نسبش يهودي بود اما ديگــر بـا 
                                                                              آنان رابطهاي نداشت، يأس و فلاكتي را كه در آن هنگام بر مردم چيره شده بود يادآور 
                                               ً     ميشود. سعدالدوله پا را از اين فراتر نهاد و رسما  دخال                            ت مسلمانان را در منــاصب عـالي 
                                                                             ممنوع كرد. اين رفتار او آنچنان خشم مردم را برانگيخت كه آيـات ضـد يـهوديان را از 
ــون بمـيرد اطرافيـان او را واداشـتند كـه                                                                               قرآن شاهد آوردند و پيش از آنكه ايلخان ارغ

                        سعدالدوله وزير را بكشند.١  
ــراز داشـتهاند.                                                  در ميان مورخين معاصر غير ايراني گروهي نيز با سعد                             الدوله همدلي اب
        در كتاب    ٩٠٠                                                                    صفحهاي رنه گروسه كمتر اشارهاي به يهوديان ميتوان يافت تا بدانجا كه 
                                         ً                            گويي آنان در تحولات سياسي تاريخ مغول مطلقــا  حضـوري نداشـتهاند. گروسـه سـخت 

                     مدافع سعدالدوله است: 
                                                    سعدالدوله كه مردي مدير و مدبر بود توانست نظــم و ترتيب                    ـي در امـور مـالي كشـور 
تـند او را                                                                                    برقرار كند و از غارتگري اشراف و اعيان جلوگيري نمايد... مسلمانان نميتوانس
اـغل                                                                          مورد ملامت و توبيخ قرار دهند و فقط منباب عيبجويي ميگفتند كه وي اهم مش
                                                                           كشوري را به همكيشان خود واگذار نموده... مسلمانان خشكهمقدس مدعي بودند كه او 
  مي                                                                          خواهد با ارغون مذهب تازهاي تأسيس كند و مسلمانان را به كفر دعوت كند و خانه 
ــهامات جملـه بـي اسـاس بـود ولـي بالمـآل                                                                             كعبه را به بتخانه مبدل سازد. البته اين ات

                                            موجبات فناي اين مرد جليلالقدر را فراهم آورد.٢  
                                                         روايت پيگولوسكايا و همكارانش نيز به سود سعدالدوله است. مي        نويسند: 

هـ دروغ                                                                         در ميان مردم مسلمان شهرها عليه سعدالدوله و يهوديان به تبليغ پرداختند.        ب
ــد و بـه                                                                                به سعدالدوله نسبت دادند كه ميخواهد مسلمانان ايران را مورد تعقيب قرار ده
ــتپرسـتان" سـازد... سـقوط سـعدالدوله                                                                            مكه لشكر بكشد و كعبه مسلمانان را "بتخانه ب
أـموران                 بهانهاي براي اي                                                            ذا و قتل و غارت يهوديان در سراسر كشور و موجب خرسندي م

          مسلمان شد.٣    

                       

١                        اشپولر، همان مأخذ، صص   ٩٠  ،    ٢٤٨ -   ٢٤٩  . 

٢                       گروسه، همان مأخذ، صص    ٦٠٨ -   ٦٠٩  . 

٣ پيگولوسكايا، همان مأخذ، ص ٣٨٨.   



   ٢٧١                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                          ً                                               حبيب لوي، مورخ يهودي، طبعا  بكلي منكر جنايات سعدالدوله است و او را به شــدت 
                                                                          ميستايد. همو از تعمير آرامگاه استر و مردخــاي، همسـر و وزيـر خشايارشـا، بـه دسـت 

                                 سعدالدوله يا جمالالدوله يهودي خبر        ميدهد.١  
                                                                      تعلق اليگارشي يهودي دربار ارغون به يادمــان اسـتر و مردخـاي عجيـب نيسـت. در 
                                                                        ماجراي سعدالدوله تاريخ به شكلي حيرتانگيز تكرار شــد و اسـطورههاي يـهودي جـان 
ــد كـه روايـات مكـرر منـابع تـاريخي دربـاره اقدامـات                                                                            گرفت. "كتاب استر" به ما ميگوي
                           سعدالدوله و گروه او در دربا                                                      ر ارغون نميتواند غيرواقعي باشد و كساني كــه در ايـن بـاره 
ــز پيشـداوريهاي يـهودگرايانـه خـود ندارنـد. اسـطوره اسـتر و                                                                           ترديد كردهاند دليلي ج
ــود كـه سرنوشـتي                                                                           مردخاي يهوديان عصر ارغون را به تحقق خود فراميخواند و چنين ب
ــان               مسـلمان ايرانـي                                                      مشابه فرزندان و بستگان هامان وزير را براي خاندان جوي        ني و بزرگ

       رقم زد.٢  
                                                        ماجراي سعدالدوله را با طرح پرسشهاي زير به پايان ميبريم: 

                                                                             آيا وجود پيوند ميان سعدالدوله و اليگارشي يهودي دربار ارغون با تكــاپـوي آبراهـام 
ــن داوودي                                                                              ابولافي كاباليست در شهرهاي ايتاليا معقول و محتمل نيست؟ آيا آن مسيح ب
         كه آبراها                                              م ابولافي در هميــن دوران وعـده ظـهور او را در سـال     ١٢٩٠              ميـلادي مـيداد 
                                                                             ارغون شاه مغول نبود؟ و آيا انطباق دقيق تاريخ فوق با زمــان اجـراي طـرح سـعدالدوله 

                                                  براي ظهور ارغون در جامه پيامبر دروغين تصادفي است؟ 
  

ــون، در ذيحجـه    ٦٩٤           ق./ مـارس     ١٢٩٦      م.، پس     ـر او                                         حدود پنج سال پس از مرگ ارغ
      بهنام          غازان خان     در   ٢٤                                                         سالگي ايلخان مغول در ايران شد. او قريب به نه سـال سـلطنت 

              كرد و در شوال    ٧٠٣         ق./ مه     ١٣٠٤         م. در سن   ٣٣                               سالگي به علت بيماري درگذشت.  
                                                                                غازان خان پيشتر به دين اسلام تشرف يافته و نام "محمود" را بر خود نهاده بود. او به 
                   عنوان مسلمان بر تخت                                                      نشست و در نخستين يرليغ (فرمان) دســتور داد تمـامي سـران 
ــزرگ (قـاآن)، كـه در ايـن زمـان                                                                              مغول در ايران اسلام آورند و به جاي نام و لقب خان ب
ــر سـكهها نقـش كننـد. (تيمـور قـاآن                                                                             تيمور نوه قوبيلاي قاآن بود، كلمات شهادتين را ب
                بودايي بود.) در   ١٤       محرم    ٦٩٧                       ق.، غازان و امرا و سر                               ان سپاهش، به جاي كلاه، عمامه بر 
ــيحيان و يـهوديان و بوداييـان                                                                            سر نهادند. بدينسان، بهرغم هفت دهه تكاپوي سخت مس
                                                                            براي جلب سران مغول، در تحولي كه انتظار آن نميرفت، اسلام به پيروزي رســيد و بـار 

                       

١ حبيب لوي، تاريخ يهود ايران، تهران: كتابفروشي بروخيم، ١٣٣٩، ج ٣، صص ٩٦-٩٧. 

٢ بنگريد به: همين كتاب، ج ١، ص ٣٦٠. 



   ٢٧٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                     ديگر به دين رسمي ايران بدل شد. مورخين گروش غازان خان به اسلام را، بهرغ        م اينكه 
                                                                           در سلوك غيراسلامي او و جانشينانش اولجايتو و ابوسعيد ترديد نيســت، "واقعـهاي بـس 
ــد.١                گـروش غـازان بـه                                                              مهم در تاريخ مغولان در ايران" و "پيروزي نهايي اسلام" ميخوانن
ــهاد و شـاهزادگـان و                                                                              اسلام بر سران مغول در سراسر مشرق زمين تأثير فراوان بر جاي ن

              امراي فراواني                                        از مغولان، در همه جا، به اسلام گرويدند.  
            اولجايتو خان                            برادر غازان، ايلخــان بعـدي (   ٧٠٣ -   ٧١٦      ق./     ١٣٠٤ -    ١٣١٦            م.)، نـيز بـا 
                                              اينكه از جانب مادر مسيحي بود، مسلمان شد و نام                   سلطان محمد خدابنـده            را بـر خـود 
                                                                  نهاد. او ابتدا بر مذهب اهل تسنن بود و سپس به تشيع گرويد. مورخين گر            وش اولجـايتو 

                    به تشيع را متأثر از         علامه حلي                             ميدانند. ابنبطوطه مينويسد: 
                                                                         پادشاه عراق سلطان محمد خدابنده را در زمان كفر مصاحبي بود بــهنام جمـالالدين 
                                                                       بن مطهر كه يكي از فقهاي شيعه به شمار ميرفت. چون اين پادشاه بــه ديـن اسـلام 
                                  درآمد و مغولان به تبعيت او اسلام پذي                                          رفتند، در مراتب تعظيــم و احـترام فقيـه مذكـور 

                                                      بيفزود و اين فقيه مذهب تشيع را در نظر پادشاه جلوه داد.٢  
    حافظ      ابرو         مينويسد   :  

ــود                                                                           شيخ جمالالدين حسن بن المطهر الحلي به حضور آمد و او مرد دانشمند متبحر ب
                                                              از تلامذه خواجه نصيرالدين و در علوم معقول و منقول مشهور و يگانه                جهان. تصنيفات 
ــرگـز بـر طريـق تعصـب بحـث                                                                     بسيار ساخته... و شيخ جمالالدين حسن بن المطهر ه

                                                            نكردي و در توقير و تعظيم صحابه رضوان االله عليهم مبالغت فرمودي.٣  
                ابوسعيد بهادرخان                              ، پسر اولجايتو و ايلخان بعــدي (   ٧١٧ -   ٧٣٦      ق./     ١٣١٧ -    ١٣٣٤     م.)، 
ــان در ايـران بـه پايـان                                      نيز مسلمان بود. با مرگ ابوسعيد اقتدا                                         ر و شوكت دولت هلاكويي
                                                                                  رسيد و مملكت آنان فروپاشيد. پس از او ايلخانان ديگري نيز بودند ولي بيشتر تابع نفوذ 
                                                                             وزرا و امراي محلي بودند و به حكمران واقعي شباهت نداشتند. در اين زمــان دولتهـاي 
                                                    محلي متعدد- چون چوپانيان، جلايريان (ايلكانيـان)، آلاين                       جـو در فـارس، آلمظفـر (آل 
                                                                            مبارز) در يزد و كرمان و فارس و اصفــهان، آل كـرت در هـرات، سـربداران در سـبزوار و 

                                                                              بخشي از خراسان و گرگان، طغا تيموريان در استرآباد- در سراسر ايران سربركشيدند.  
ــود. از حوالـي نيمـه سـده سـيزدهم                                                                        گروش مغولان به اسلام تنها به ايران محدود نب

                       

١                        اشپولر، همان مأخذ، صص    ١٩١  ،    ٢٢٤ .  

٢            ابنبطوطه،                 سفرنامه ابنبطوطه                                                             ، ترجمه محمدعلي موحد، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتــاب، چـاپ دوم،  

    ١٣٥٩    ، ج  ١     ، صص    ٢١٨ -   ٢١٩  . 
٣                                  بنقل از همان مأخذ، حاشيه مترجم. 



   ٢٧٣                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
     ميلادي                                                              ، اسلام در ميان خانات قبچاق، كه تبارشــان بـه جوجـي پسـر كـوچـك چنگـيز 
                                         ميرسيد، رواج يافت. گروش بركه، خان قبچاق (    ١٢٥٧ -    ١٢٦٦                      م.)، بــه اسـلام تحولـي در 
                                                                              تاريخ اين شاخه از دودمان چنگيزي بهشمار ميرود. بركه مخالفت خود را با فتــح بغـداد 
                                     بهوسيله هلاكو ابراز داشت و از اوايل ده  ه     ١٢٦٠                                   م. با بيبرس، سلطان مملوك مصر، عليـه 
ــارن بـا سـلطنت اولجـايتو و ابوسـعيد در                                                                           شاخه هلاكويي مغولان در ايران متحد شد. مق
ــتري از                                 ايران، ازبك، خان "اردوي زرين" (    ١٣١٣ -    ١٣٤١                                    م.)، مسلماني متعصب بود. او دخ
ــود را بـه عقـد النـاصر نـاصرالدين محمـد، سـلطان مملـوك مصـر، در       آورد و                                                                 خاندان خ

                                            سرزميني مسلماننشين از خود به يادگار نهاد كه         ازبكستان               ناميده ميشود.١    
اـ.                                                                       اين تحولاتي است بهرغم خواست و آرزوي كانونهاي جنگافروز صليبي در اروپ
                                                                               رنه گروسه، كه پيشتر درباره "بيطرفي" پژوهش او سخن گفتهايم، به اين حوادث به ديده 

                       منفي مينگرد و چنين مينو      يسد:  
ــه تبعيـض دينـي را روا نميداشـتند و                                                                         چنگيزخانيان بنا بر سنن قديمي خود هيچگون
                                                                            نسبت به تمام مذاهب يكسان رفتار ميكردند ولي اين "اردوي زرين" ناگهان از تسـاهل 
                                                           در دين و مذهــب روي برتـافت و بـه تعصـب مفـرط اسـلامي مملوكهـاي مصـري  

       پرداخت.٢    
  

ــا يـهوديالاصل را در دربـار ايلخـان                              در دوران سلطنت غازان خان، پز                                          شكي يهودي ي
                      مييابيم. او را با نام                             خواجــه رشـيدالدين فضـلاالله همدانـي   (   ٦٤٥ -   ٧١٨      ق./     ١٢٤٧ -
    ١٣١٨                                      ً                                    م.) ميشناسيم؛ يكي از نامدارترين و قطعا  بحثانگيزترين وزراي ايلخانان مغول.  

                                                     رشيدالدين فضلاالله به يك خــاندان يـهودي تعلـق دارد كـه تبارش               ـان بـه دو بـرادر 
                                                                                  بهنامهاي موفقالدوله ابوالفرج عالي اسرائيلي و رئيسالدوله اسرائيلي ميرســد. ايـن دو از 
ــه ايـران، بـه عنـوان عطـار و                                                                            حوالي نيمه سده سيزدهم ميلادي، مقارن با حمله هلاكو ب
ــرائيلي                                                                     طبيـب در همـدان ميزيسـتند و در دسـتگاه هلاكـو حضـور داشـتند. عـالي اس
        (موفقالد                                                                   وله) دو پسر داشت كه بــهنامهاي امينالدولـه ابوشـجاع بـن عـالي اسـرائيلي و 
ــناخته ميشـوند و بـا دسـتگاه ايلخانـان مغـول                                                                               عمادالدوله ابوالخير بن عالي اسرائيلي ش

                                                       مرتبط بودند. ابوالخير اسرائيلي پدر رشيدالدين فضلاالله است.٣  

                       

١                       ساندرز، همان مأخذ، ص    ١٥٩  . 

٢                       گروسه، همان مأخذ، صص    ٦٦٢ -   ٦٦٣  . 

ــود افشـار،     ١٣٧٣    ، صـص   ٣                           بنگريد به: پرويز اذكايي،                  تاريخنگاران ايران  ،                                        تهران: بنياد موقوفات دكتر محم

 .  ٣١٣ -   ٣١٤   



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٢٧٤
رشيدالدين در حوالي سال ٦٧٥ ق./ ١٢٧٦م.، بهسان ديگر يهوديان، به عنوان پزشك 
به دربار ايلخان راه يافت. در پايان چهارمين ســال سـلطنت غـازان بـه قدرتـي بـزرگ و 
متنفذ در دربار او بدل شد و در سال ٦٩٩ ق./ ١٢٩٨م. به وزارت رسيد. عنوانش در اصل 
"رشيدالدوله" است ولي در برخي متون تاريخي پســين بـه "رشـيدالدين" شـهرت يـافت. 
ــلاالله همدانـي  دايرهالمعارف يهود او را "رشيدالدوله" ناميده است. خواجه رشيدالدين فض
ــايتو، بـود و سـرانجام بـه اتـهام مسـموم كـردن  ١٨ سال  وزير دو ايلخان، غازان و اولج

اولجايتو خان به قتل رسيد. 
ــاصر، عبـاس اقبـال بكلـي منكـر پيشـينه يـهودي رشـيدالدين  در ميان مورخين مع

فضلاالله است. او مينويسد: 
ــه علـت حشـر او در جوانـي بـا  آن بيچاره را كه پسر ابوالخير بن علي همداني بود ب
يهوديان همدان و اطلاع كامل بر مقالات و رسوم و عادات ايشان به يهود بودن متــهم 

كردند.١  
ــيدالدين فضـلاالله بـه اسـلام سـخن  ميتوان درباره اصالت يا عدم اصالت گروش رش
گفت، و ميتوان در اين باره كه آيا او، صرفنظر از تعلق دينياش، خدمتگزار به اين مردم 

و سرزمين بود يا نه به بحث نشست؛ ولي انكار اصل يهودي او بكلي مردود است. 
نويسندگان دايرهالمعارف يهود زنــدگينامـه رشـيدالدين فضـلاالله را بـه عنـوان يـك 
شخصيت يهودي به چاپ رسانيدهاند و در آن از تعلق وي به پدر و مادري يهودي سـخن 
گفتهاند. بهنوشته اين مأخذ، خود او نيز در آغاز يــهودي بـود و در ٣٠ سـالگي (٦٧٦ ق./ 

١٢٧٧م.) مسلمان شد. وي در محكمه چنين گفت: 
ــاده كـه در همـدان عطـاري ميكـرد، و در خدمـت  چگونه من، پسر يك يهودي س

ايلخان به قدرت رسيدم ميتوانم به چنين كاري دست زنم؟٢ 
والتر جوزف فيشل، شرقشناس يــهودي و اسـتاد دانشـگاه كاليفرنيـا، نـيز در رسـاله 
يهوديان در حيات اقتصادي و سياسي اسلام سدههاي ميانه (١٩٣٧) بحثـي مسـتقل بـه 
"منشاء يهودي رشيدالدوله" اختصاص داده و با ارجاع به متون عربــي و فارسـي آن را بـه 
ــاري در دنيـاي  اثبات رسانيده است.٣ او در سال ١٩٦٩ رساله ديگري درباره يهوديان درب

                       

١ اقبال، همان مأخذ، ص ٣٢٨.  
2
Judaica, vol. 13, pp. 312, 1566.
3
Walter Fischel, Jews in the Economic and Political Life of Medieval Islam,

London: Royal Asiatic Society, 1937.



   ٢٧٥                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
    اسلام١               منتشر نمود.  

ــيدالدين فضـلاالله اشـارات مكـرر                                                                      در منابع متعدد آن عصر به يهوديالاصل بودن رش
        شده است.                                                                  شبانكارهاي حتي گروش رشيدالدين فضلاالله به اسلام را در زمان اولجـايتو 

       ميداند.     مين      ويسد: 
                     دل و گوش سلطان بود و                          پيش از اين دين موسوي داشــت       و بـه            دولـت سـلطان 

    محمد                شرف اسلام يافت.٢  
ــود و                                                                       معني اين سخن آن است كه وي در تمامي دوران سلطنت غازان خان يهودي ب
ــم                                                         تنها پس از آغاز سلطنت اولجايتو مسلمان شد يعني در حوالي   ٥٨         سالگي.           توجه كني
                    كه شبانكارهاي از واب                                                 ستگان دستگاه غياثالدين محمد رشــيدي، پسـر رشـيدالدين 
                                                                         فضلاالله، است و اين مطلب در كتابي عنوان شده كه در زمان وزارت غياثالدين محمد 
                                                   تدوين شده و به "شرفعرض" آن "وزير بينظير" رسيده است.                         غياثالدين پس از مطالعه 

                                                    قصد ارائه آن را به ابوسعيد داشت كه به علت مرگ ايلخان           موفق نشد.٣    
                                                                     ابنبطوطه رشــيدالدين فضـلاالله را از "مـهاجرين يـهودي" خوانـده اسـت. او دربـاره 

                         غياثالدين رشيدي مينويسد: 
ــه رشـيد بـود كـه پـدرش از                                                                       در آن هنگام وزير وي امير غياثالدين محمد بن خواج
             مهاجرين يهودي                                                          بهشمار ميرفت و از طرف سلطان محمد خدابنده به وزارت منصــوب 

 ش       ده بود. ٤  
                                                                          معني اين سخن آن است كه موفقالدوله، نياي رشيدالدين فضلاالله، و برادر و خاندان 
ــز بينالنـهرين و ايـران         بـه ايـن                                  او در نيمه اول سده سيزدهم ميلادي                                  از منطقهاي بج

                   سرزمين كوچيدهاند.  
                                                                   در آثار رشيدالدين فضلاالله نشانههاي متقني از تعلق يهودي او ميتوان يــافت       . او در  
ــته               جـامعالتواريخ                                                         فصلـي مسـتقل بـه تـاريخ بنياسـرائيل اختصـاص داده اسـت. بهنوش
                 دايرهالمعارف يهود                                                               ، اين اولين گزارش مدون است در اين زمينه به زبان فارسي و بيــانگر 

                       
1
The Court Jews in the Islamic World.

٢                           شبانكارهاي، همان مأخذ، ص    ٢٧٠  . 

٣                همان مأخذ، صص    ٢٧٢ -   ٢٧٣   .  

                                                                                             برخي نويسندگان معاصر اين گفته شبانكارهاي را رد كردهاند بي آنكه دليلي اقامه كنند. (بنگريد به: 
                      اذكايي، همان مأخذ، صص    ٣١٦ -   ٣١٧                                     ) اذكايي يهودي بودن رشيدالدوله را تا   ٣٠                 سالگي ميپذيرد. 

٤   ا                      بنبطوطه، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٢٤٥  . 



   ٢٧٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                          آشنايي ژرف مولف با زبان عبري و "عهد عتيق".١  

ــهزعم او،                                                  روايت رشيدالدين فضلاالله از ماجراي سعدالدوله نيز سخ                        ت همدلانه است. ب
                                                                              سعدالدوله مدير و مدبر بود ولي به دليل غرور و ثروت بيش از حد محســود امـرا شـد. او 
ــعدالدوله نـدارد و تنـها مينويسـد پـس از قتـل سـعدالدوله                                                                           اشارهاي به يهودي بودن س
                                                            "خانههاي مسلمانان و جهودان كه در آنجا بودند بكلي بغارتيدند."٢               اين نكتهاي اس     ت كــه 

                                              مورد توجه برتولد اشپولر بوده است. او مينويسد: 
ــوم                ً                                                             اين سئوال كرارا  پيش آمده است كه آيا ميتوان به شايعات تعلق رشيدالدين به ق
                                                                                  يهود اعتماد كرد يانه؟ صرفنظر از اينكه تعداد كثيري از منابع او را يــهودي ميداننـد، و 

                                            برخي از اتفاقات در جريان محاكمه او نيز صحت ا                        ين خبر را تأييد ميكند.  
                                                                          اشپولر براي يافتن پاسخ اين پرسش به بررسي آثار منسوب به رشيدالدين ميپــردازد 

           و مينويسد: 
                                                                          رشيدالدين در اثر تاريخي خود هنگامي كه از يهوديان سخن به ميان مــيآورد اخبـار 
                                                        ناگوار را مسكوت ميگذارد. رشيدالدين، برخلاف ابوالفرج [ابن            عبري] كه را            بطهاش را با 
ــو بـه دسـتور قـاآن نـاگزيـر از                                                                              يهوديان قطع كرده بود، از اينكه حاخامها در زمان منك
                                                                                  پرداخت ماليات بودهاند ذكري نميكند و تعلق سعدالدوله وزير را نيز به قوم يهود ناگفته 
اـريخ او                                                                                  ميگذارد. اين نشانههاي دروني كه بر افراد ناوارد پنهان ميماند، چه كسي كه ت
                                                                             را بخواند به آساني توجه به اين نكات نخواهد كرد، با توجه به آنچــه گذشـت، اينطـور 
                             ً                                               جلوه ميدهد كه رشيدالدين واقعا  يهودي بوده است. اين وزير حداقل در مجامع عمومي 

                             از منافع يهوديان دفاع نميكرد.٣  
                                                                 سرانجام توجه كنيم كه رشيدالدين فضلاالله نه به اتهام تعلق به آئين يهو          ً د، كه قطعــا  
                                                                   جرم انگاشته نميشد، بلكه به دليل مشاركت در دسيسه سياســي بـه قتـل رسـيد.     ايـن 
اـراج داد و                                                                                اتهامي است كه در آن زمان جان و خانمان بسياري از رجال مسلمان را به ت
ــد، رشـيدالدين فضـلاالله و پسـرش،                                                                       در بسياري از اين كشتارها، چنانكه خواهيم دي

                     غياثالدين رشيدي، دست        داشتند.٤  
  

                       
1
Judaica, vol. 13, p. 1566.

ــي، تـهران: چـاپ سـوم، اقبـال، ١٣٦٧، ج ٢،  ٢ رشيدالدين فضلاالله، جامعالتواريخ، بكوشش بهمن كريم

صص ٨١٤-٨١٥، ٨٢٥. 
٣ اشپولر، همان مأخذ، ص ٢٥١. 

ــت يـا علـت اصلـي قتـل رشـيدالدين و پسـرش "اتـهام  ٤ پرويز اذكايي چنين وانمود ميكند كه گويا عل

يهوديگري" بود. بنگريد به: اذكايي، همان مأخذ، صص ٣٢٣-٣٢٤. 



   ٢٧٧                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                                                           برخي مورخين معاصر اروپايي و ايراني رشيدالدين فضلاالله را به شدت ستوده و او را 
                                                                             در رديف بزرگترين وزراي ايراني جاي دادهاند. آنـان بمنظـور تـأمين ايـن جايگـاه بـراي 
                                                                            رشيدالدين، غازان خان مغول و اصلاحات او را نــيز در مقـامي كمنظـير در تـاريخ ايـران 

          اسلامي نشان                                       دهاند. براي نمونه، عباس اقبال مينويسد: 
ــات و اقدامـاتي كـه كـرده و                                                                        غازان با وجود عمر كم و سلطنت كوتاه بواسطه اصلاح
                                        ابنيه و قواعد و قوانيني كه به جا گذاشته                                    بلاشبهه يكي از سلاطين بزرگ مشرق زمين 
   است                                                               . و اگرچه مقايسه او با امثال كورش كبير و داريوش اول و سلاطين عظي       مالشــأن 
ــازان را مخصوصـا  از لحـاظ مملكتـداري و اداره بـايد از                                       ً                                   ساساني صحيح نيست، ولي غ
                                                                           سلاطين معتبر ايران و بهرحال از اين حيث او را بــزرگـترين پادشـاه سلسـله ايلخانـان 
ــك قسـمت عمـده از ايـن افتخـار و عظمـت و         دانست.                                                              اما بايد به خاطر سپرد كه ي
ــود وزيـر كـاردان فـاضلي مثـل                                 بلندنامي كه مشمول حال غازان شده                                       ... از بركت وج
ــت دوره غـازان و                                                                       خواجه رشيدالدين فضلاالله همداني است... بطوري كه ميتوان گف
                                                                             دو جانشين او، يعني اولجايتو و سلطان ابوسعيد خان، بر اثر وجود خواجه رشيدالدين 
ــه                                                                فضلاالله و پسران او يكي از درخشانترين دورههاي ادبي تاريخ ايران اس          ت... بلك

                                          به جهاتي... در تاريخ اين مملكت نظير ندارد.١    
                                                                         اقبال در جاي ديگر رشيدالدين فضلاالله را "از بزرگـترين حكمـا و اطبـا و منشـيان و 
ــا بـه راسـتي                                                               مورخين ايران كه در ميان رجال شرق كمتر نظير داشته" خوانده است.٢               آي

          چنين است؟ 
  

                                     با آغاز سلطنت غازان خان اصلاحات گسترده                                     اي در ايران آغاز شــد. گروهـي از وزرا و 
                                                                                   امرا و ديوانيان مسلمان، مغول و ايراني، كوشيدند تا ساختار سياسي دولت ايلخانان را بــر 
                                                                                بنياد سنن و فرهنگ و قوانين اسلامي استوار كنند. پيشينه هفتاد ساله ارتباط مغولان با 
                       ً                           فرهنگ و تمدن اسلامي قطعا  عامل اصلــي ايـن اصلاحـات بـود.                   حـاملين آن نسـلي از 
                                                                          مغولان بودند كه در دامان اين فرهنگ زاده و پرورده شــده و گروهـي از ديوانيـان و 
ــن                                                                  دبيران ايراني كه طي دو سه نسل با ساختار سياسي مغول آميخته بودند.              آنچه به اي
                                                                           اصلاحات امكان تحقق داد گروش ايلخان جوان به اسلام بود كه نقطه پاياني بر سياســت 

        هلاكويي/                   صليبي تلقي ميشد.  
                                                                           تا زمان ارغون، استراتژي ايلخانان درهمشكستن سد استوار مقاومت مسلمانان شام و 

                       

١                       اقبال، همان مأخذ، صص    ٢٨١ -   ٢٨٢  . 

٢               همان مأخذ، ص    ٣٢٨  . 



   ٢٧٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                            مصر و تسلط بر بنادر مديترانه بود. اين سياستي بود كه كانونهــاي جنگافـروز صليبـي 
                                                                              حامي و مشوق آن بودند. سقوط جناح سعدالدوله در دربار ايلخانان به معناي به بنبست 
   رسي                                                                            دن اين استراتژي بود و بيانگر اين واقعيت كه نيرويي نوخاســته و توانمنـد در ميـان 
                                                                      بزرگان مغول خواســتار اسـتقرار در ايـران و همزيسـتي در فضـاي سياسـي و فرهنگـي 
                                                                               اسلامي منطقه بود. موج گروش اميران و سرداران مغول به اسلام، بهويژه از زمان تكـودار 
ــا دولـت                              احمدخان، و سركوب مكرر آن كان                                             ونهاي سياسي كه خواستار دوستي و اتحاد ب

                                                                مماليك مصر بودند در زمان ارغون بيانگر ظهور اين نيروي جديد است.  
                                                                            اين فرايند در زمان ابوسعيد در ايران و ازبك در "اردوي زرين" (آســياي مركـزي) بـه 
                                                                     فرجام رسيد. تصادفي نيست كه در نيمه اول سده چهاردهم ميلادي دولت مماليك     مصر 
                                                                              چنان اعتباري يافت كه خاندان چنگيزي با آن وصلت نمود و شيخ ابواسحاق اينجو، امير 
                                                                  مبارزالدين محمد و پســرش شـاه شـجاع آلمظفـر (ممـدوح خواجـه حـافظ شـيرازي)، 

                                                                           سلاطين فارس، با خلفاي قاهره بيعت كردند، بهنام آنان خطبه خواندند و سكه زدند. 
    

                           دوران نه ساله سلطنت غازان خ                                                   ان را بايد به دو دوره تقسيم كرد: در دوره چهار ساله 
                  نخست، از آغاز سال    ٦٩٥               تا پايان سال    ٦٩٨                                  هجري، فضاي سياســي حـاكم بـر دسـتگاه 
                                                                           اداري ايلخانان نشئت گرفته از گروش غازان به اسلام اســت. پيـام ايـن تحـول در ميـان 
                                                          بزرگان مغول و ايراني پايان جنگ با مماليك مصر و دوستي با قد                  رتهاي اسلامي منطقه 
                                                                               است. چنين نيز بود. در اين دوره روابط دولت ايلخانان با مســلمانان شـام و مصـر رو بـه 
ــي دولـت                                                                            بهبود رفت و در اين فضا تكاپويي سخت براي استقرار ساختار سياسي و حقوق
                                                                                 ايلخانان بر بنياد نوين سنن و قوانين اسلامي و ساماندهي امور اقتصادي و اجتماعي آغاز 
 ش                                  ً                                          د. مفهوم "اصلاحات غازان خاني" دقيقا  ناظر به اين مرحله اســت. اشـپولر ايـن فضـا را 

                  چنين توصيف ميكند: 
ــود كـه در                                                                         هدف ايلخان جديد در سياست داخلي استقرار آرامش و درمان زخمهايي ب
ــود. يكـي از كارهـاي                                                                              سالهاي آخر قبل از او بر پيكر فرسوده ايران زمين ايجاد شده ب
         لازم تمركز                                                          اداره امور كشور بود (از جمله منع ضرب سكه بطور آزادانه)؛             از سوي ديگـر 
                                                                             ً غازان آشكارا تعلق سرزمين ايران را به قلمرو قاآن منكر شد. اگر چه اين تعلق كاملا  
ــكه، صـدور اسـناد و غـيره اثـرات آن ديـده                                                                       ظاهري بود اما با اين همه در ضرب س
                                    ميشد. تشرف غازان به دين اسلام و مرگ ق             وبيلاي در سال     ١٢٩٤               م. موجبات اصلي 
ــيروي فـراوان و يـاري وزيـران               اين تجزيه بود                                                                 ... در اين هنگام، غازان با بهكار بردن ن
ــد. بديـهي اسـت وي هنگـامي كـه  كاردان كوشيد تا اشتباهات گذشتگان را جبران كن
ــود...  مانعي در راه رسيدن به هدفهايش ميديد حتي از جور و سنگدلي نيز روگردان نب



   ٢٧٩                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                                                               ايلخاني... ميبايست بيش از هر چيز به اصلاح خزانه دولت بپردازد. غازان در اين مـورد 
ــر                                                                            كوشيد تا با اصلاح وضع مسكوكات و مقياسها، رسيدگي به منابع مالياتي، تجديدنظ
                                                                          در سازمان اخذ ماليات و محاسبات جديد، در ميزان مالياتهــاي دريـافتي تغيـير كلـي 
ــد و                     بدهد. شيوه تحويل اس                       ً                                 لحه به لشكريان، كه كاملا  منحط بود، به شكل تازهاي درآم
                                                                           در ميزان و نحوه پرداخت مواجب سپاهيان نظم تازهاي ايجاد گرديــد. وي بـا واگـذاري 
                                                                       زمينهاي باير به امرا موجب افزايش محصولات كشاورزي شد. هر كس ميتوانست، تا 
                                               آنجا كه قدرت داشت، زمين در اختيار بگيرد و در آن                             زراعت كند. دست مــأموراني كـه 
ــزار نميكردنـد كوتـاه                                                                               براي اخذ ماليات از مردم از هيچگونه ظلم و جور بيشرمانه فروگ
ــان و غـارتگران،                                                                           شد. سازمان پست و مسافرت به شكل تازهاي درآمد. دستههاي راهزن
ــرار شـد. اثـر                                                                            كه موجب ناامني ميشدند، ريشهكن گرديدند و به اين ترتيب آرامش برق
                                                                           قانونگذاري غازان در تمامي شئون زندگي روزمره مردم ديده ميشــد. قوانيـن جديـد را 

                                                              روي الواحي مينوشتند و براي آگاهي عموم در معابر آويزان ميكردند.١  
                                                                        اين تلاش چهار ساله چهره قلمرو دولت ايلخانان ايران را دگرگــون سـاخت. معـهذا، 
ــايي را                                          درباره پيامدهاي مثبت آن نبايد اغراق نمود                                     . پطروشفسكي به درستي چنين غلوه

                        تأييد نميكند و مينويسد: 
                                                              اصلاحات غازان خان و افتادن رهبري سياســي كشـور بـه دسـت بـزرگـان محلـي 
                                                                 ثابتمكان و غــير صحرانشـين... تـا حـدي موجـب احيـاي شـبكه آبيـاري و اعتـلاي 
                                                               كشاورزي گشت ولي با اين حال كشاورزي ايران از ســطح عـالي كـه پيـش از      هجـوم 

                                                    چنگيزخان واجد بوده بسيار دور ماند و بدان درجه نرسيد.٢    
                                                            روشن است كه "اصلاحات غازان خاني" نه برخاسته از انديشه ايلخان   ٢٤             ساله است و 
ــن موجـي اسـت توانمنـد و مبتنـي بـر انديشـه و                                                                             نه متكي بر اراده و نيروي فردي او. اي
                                             خواست و تلاش گروهي پرشمار از كارشناسان و مديرا                             ن مسلمان مغول و ايرانــي؛ همـان 
                                                                            نيروي اجتماعي نوخاستهاي كه درباره آن سخن گفتيم. اين نيرو اگر سركوب نميشد در 
ــي نـيز ميتوانسـت وارد ميـدان شـود و                                                                         زمان حكومت تكودار احمدخان و خاندان جوين

                       فضايي مشابه بيافريند.  
                                                    در سه سال نخست اين مرحله تعيينكننده از "اصلاحات غازان                   خــاني"، رشـيدالدين 
                                                                      فضلاالله يا در دربار غازان حضــور نـدارد يـا عـاملي كماهميـت اسـت. در سـومين سـال 

                       

١                        اشپولر، همان مأخذ، صص   ٩٦ -  ٩٨  . 

٢                           ايليا پاولويچ پطروشفسكي،                                         كشاورزي و مناسبات ارضي در ايران عــهد مغـول                    ، ترجمـه كريـم كشـاورز،  

   تهر                  ان: نيل، چاپ دوم،     ١٣٥٥    ، ج  ١    ، ص    ١١١  . 



   ٢٨٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                            سلطنت غازان، او تنها يكي از كارگزاران زيردست خواجه صدرالدين احمد زنجاني است.١  
ــوروز                                                                                 درواقع، روح و قلب اين تكاپو و بنيانگذار و معمار "اصلاحات غازان خاني" امير ن

      مغول ا                                                           ست و اين تداوم و تحقق مكتبي است كه خاندان جويني بنيان نهاد.  
  

ــو بـه            امير نوروز                                                                     پسر ارغون آقا، از اميران مغول، است. ارغون آقا، پيش از ورود هلاك
ــران شـد و در خراسـان                                                                              ايران، از سوي اوكتاي، پسر چنگيز و خان بزرگ مغولان، والي اي
                                      استقرار يافت. او تا زمان مرگ به مدت پا          نزده ســال (   ٦٤١ -   ٦٥٤      ق./     ١٢٤٣ -    ١٢٥٦       م.) در 
                                                                        اين سمت بود. در زمان استقرار ارغون آقا در ايران، قريب به ده سال از حضور           بهاءالدين 
          محمد جوينـي                                                         (پـدر عطـاملك و شـمسالدين محمـد جوينـي) و گروهـي از دبـيران و 
ــن جوينـي از           حوالـي سـال                                                                    ديوانيان ايراني در دستگاه اميران مغول ميگذشت. بهاء الدي
   ٦٣٠                                            ق. در دستگاه مغولان به وزارت رســيد و در سـال    ٦٣٣                        از سـوي اوكتـاي قـاآن در 
ــي                                        سمت صاحبديوان كل ممالك ايران منصوب شد.٢                                      امير ارغون آقا نيز بهاء الدين جوين
ــك خـاندان جوينـي و                                                                            را محترم داشت، او را در سمت كفيل و وزير خود گمارد و به كم
                      دبيران ايراني بر ويران                                                       ههاي ايلغار چنگيزي درباري فرهيخته و سامانمند پديد ساخت.٣  

                                                       ارغون خان در نخستين سال استقرارش در مقــام ايلخـان ايـران (   ٦٨٣      ق./     ١٢٨٤    م.) 
ــارد و                                                                                پسر دوازده ساله خود، غازان، را به حكومت خراسان و ري و مازندران و قومس گم
                                             اولجايتو، پسر كوچكتر، را در سمت قائممقام او.                                       سرپرستي و كفالت اين دو با امير نـوروز، 

                        پسر امير ارغون آقا، بود.٤  
                                                                          نوروز مسلماني متشرع و اميري كاردان بود و نقشي بزرگ در پرورش دو پسر ايلخان 
ــب                                                                              با روح فرهنگ اسلامي ايفا كرد. هموست كه غازان بودايي را به گروش به اسلام ترغي

                                        نمود و سرانجام وي را در مسند ايلخانيگري                             جاي داد. رنه گروسه مينويسد: 
                                                                         امير نوروز مسلماني متعصب بود و غازان را متقاعد نمود كه ازمذهب بودايــي دسـت 

                           بردارد و به دين اسلام درآيد.٥  
                                                                       گروسه سپس ميكوشد از امير نوروز چهره يك مسلمان "خشن" و "سركوبگر" و فــاقد 

                       

١                      اقبال، همان مأخذ، ص    ٢٦٥  . 

٢               همان مأخذ، ص    ١٦٦  . 

٣                همان مأخذ، صص    ١٦٩ -   ١٧٠  . 

٤                       اشپولر، همان مأخذ، ص    ٣٤٢  . 

٥                      گروسه، همان مأخذ، ص    ٦١٧  . 



   ٢٨١                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                           تسامح نسبت به پيروان ساير اديان به دست دهد.١    

ــعبان سـال    ٦٩٤             هجـري در لار        بهرروي                                                  ، در اثر تلاش امير نوروز، غازان در چهارم ش
                                                                           دماوند حضور يافت، غسل كرد، جامه نو پوشيد و در محضر شيخ صدرالدين ابوالمجــامع 
                                                                          ابراهيم، پسر عارف معروف شيخ سعدالدين محمد بن حمويه جويني شافعي، اسـلام آورد 
                                       و به پيروي از او قريب به يكصد هزار نفر                                           از مغولان اسلام آوردند. او در مـاه رمضـان نـيز 
                                                                                 روزه گرفت و در كنار علما و ساداتي كه به دربار او فراخوانده شدند افطار ميكرد. شــيخ 
ــازان بـه اسـلام و                                          صدرالدين ابراهيم داماد عطاملك جويني است.٢           بدينسان،                      تشرف غ
ــاندان جوينـي شـمر   د.               غـازان بـه يـاري                                                          بنيان "اصلاحات غازاني" را نيز بايد ميراث خ

                                                                      مسلمانان چهار ماه بعد وارد تبريز شد و مسند ايلخانيگري را به دست گرفت. 
  

ــايب ايلخـان جـاي گرفـت.                        از آغاز سلطنت غازان،           امير نوروز                                          در سمت اميرالامرا و ن
                                                                         سهم او در اداره دولت ايلخان چنان بزرگ بود كه مورخين آن عصر "بنيــاد مملكـت" 
ــاني در سـمت                       غازان را بر او استوار            ميدانستند.٣                                             در آغاز، خواجه صدرالدين احمد زنج
                                 وزير منصوب شــد. كمـي بعـد، در رمضـان    ٦٩٥                                   ، امـير نـوروز او را بـه دليـل تصـرف در 
                                                                              بيتالمال خلع كرد و جمالالدين دستجراني را در سمت وزير و صاحبديوان گمارد. اداره 

                                               امور ديواني و لشكري با دو برادر امير نوروز بود.٤  
ــاح مسـلمان و صلحجـوي دولـت ايلخـان خوشـايند جنـاح                                                                   سياست امير نوروز و جن
                                                                           جنگطلب نبود. اين جناح شامل كساني است كه "از اسلام امير نــوروز و غـازان نـاراضي 
ــت نـوروزي و غـازاني را بـرچيننـد و...                                                                            بودند و مصمم شدند كه بهمراهي هم اساس دول

                                   شوكت اسلام و مسلمين را در هم شكنند."٥    
                                                                         آنان كه از گسترش اسلام در دولت ايلخانان از سويي و سياست دوستي با مســلمانان 
ــرم    ٦٩٦                                                                    شـام و مصـر از سـوي ديگـر بيمنـاك بودنـد، دسيسـه را آغـاز كردنـد. در مح
ــر صدرالديـن زنجـاني در                                                                              جمالالدين دستجراني به فرمان غازان به قتل رسيد و بار ديگ
ــه بـر اقتـدار امـير نـوروز بـود.                                      سمت وزير و صاحبديوان منصوب شد. اين ن                                     خستين ضرب
ــان              سـرانجام، در   ٢٢         ذيقعـده    ٦٩٦                                              ايـن سـردار فرهيختـه و كـاردان مغـول نـيز، بـه س

                       

١                           بنگريد به: همان مأخذ، صص    ٦١٩ -   ٦٢٠  . 

٢                      اقبال، همان مأخذ، ص    ٢٥٦  . 

٣                       مستوفي، همان مأخذ، ص    ٦٠٢  . 

٤                      اقبال، همان مأخذ، ص    ٢٦١  . 

٥               همان مأخذ، ص    ٢٦٢  . 



 ٢  ٢٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــت ممـاليك مصـر بـه قتـل رسـيد و                                                                          شمسالدين جويني، به گناه ارتباط دوستانه با دول
                                                  پسران و برادران و نزديكان و هوادارانش قتلعام شــدند.١                         صدرالديـن زنجـاني و عمـالش  

                                                                    كارگردان اصلي دسيسهاي بودند كه به قتل امير نوروز انجاميد. مينويسند: 
                                                                  صدر جهان و بــرادرش قطـب جـهان از زبـان امـير نـوروز و بـرادر او حـاجي بيـك 
ــا وجـود اسـلام غـازان                                                                      مراسلاتي خطاب به سلطان مصر ساختند به اين مضمون كه ب
                                                چون امراي او هنوز به اين شرف نايل نيامدهاند براي                              لشكركشي به ايران و قلع ريشــه 
                                                                          كفر سلطان را فرصتي مناسب فراهم است. و امير نـوروز و بـرادران او، حـاجي بيـك و 

                                          لكزي، جهت قيام به كمك لشكريان مصري حاضرند.٢  
ــن                                                                           رشيدالدوله (رشيدالدين فضلاالله بعدي) از كارگزاران دستگاه اين خواجه صدرالدي

     است. 
                            عمر وزارت صدرالدين كوتاه بود                                          . كمي بعد او نيز قرباني دسيسه شد و در رجب    ٦٩٧  
ــود                                                                          به قتل رسيد. مورخين مينويسند صدرالدين به رشيدالدين فضلاالله سخت بدگمان ب

                                                          و او را عامل خبرچيني در نزد ايلخان و مغضوبيت خود ميانگاشت.٣    
ــمت                                پس از قتل صدرالدين، در ذيقعده    ٦٩٧                           خواجه سعدالدين محمد ساوجي         در س
     وزير                                                                   و صاحبديوان ممالك ايلخان منصــوب شـد. از ايـن زمـان اسـت كـه سـتاره اقبـال 
                                                                       رشيدالدين فضلاالله طلوع كرد و وي در سمت نايب (معاون) سعدالدين ساوجي منصوب 
   شد.٤                                                                     اين انتصاب به روشني نشان ميدهد كه ظــن صدرالديـن زنجـاني بيـهوده نبـود و 
                                          بيترديد رشيدالدين به پاس خدماتي چنين در نز                                  د غازان تقــرب يـافت. بنـابراين، آغـاز 
                              طلوع رشيدالدين را بايد از سال    ٦٩٨                                        شمرد يعنــي در چـهارمين سـال سـلطنت غـازان. 
ــر                معهذا، در سال    ٦٩٨                                                              رشيدالدين تنها دستيار سعدالدين ساوجي است. برتولد اشپولر، ب
                                                    اساس منابع متعدد، آغاز وزارت رشيدالدين فضلاالله را سال    ٦٩٩              ميدانـد. بدين        سـان، در 
ــن،                                                                                مييابيم كه رشيدالدين فضلاالله تنها در پنج سال دوم سلطنت غازان وزير او بود و اي
                                                                         چنانكه خواهيم ديد، دوران "اصلاحات غازاني" نيســت؛ دوران "جنگهـاي غـازان خـاني" 
                                                                    است. در اين دوره نيز رشيدالدين فضلاالله وزير بلامنازع دربار غازان نيست؛           صاحبديوان 

                       

١                       مستوفي، همان مأخذ، ص    ٦٠٤                       ؛ اقبال، همان مأخذ، صص    ٢٦٣ -   ٢٦٥                        ؛ اشپولر، همان مأخذ، صص   ٩٩ -

 .  ١٠٢   
٢                      اقبال، همان مأخذ، ص    ٢٦٤  . 

٣                همان مأخذ، صص    ٢٦٥ -   ٢٦٦  . 

٤               همان مأخذ، ص    ٢٦٦  . 



   ٢٨٣                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــايب" اوسـت.١      سـهم    كل        و وزير                                                         اصلي سعدالدين ساوجي است و رشيدالدين در سمت "ن
ــت كـه حمـداالله                                                                              سعدالدين ساوجي در اداره امور ديواني و مالي ممالك ايران تا بدانجاس
ــلاالله، نميتوانـد از نقـش بـزرگ                                                                          مستوفي، بهرغم تعلق به "مخدوم" خود رشيدالدين فض
                                      سعدالدين در وزارت چشمپوشي كند و "افتخا                                     رات" را تنها به رشــيدالدين منسـوب كنـد. 

                                                            اين كاري است كه مورخين جديد كردهاند. تعبير مستوفي چنين است: 
              الحق وزارت از      ايشان                                قدر و تمكين يافت. به سبب مساعي       ايشــان               در جميـع امـور 
ــم                                                                            ضبط و نسقي پيدا گشت، شهباز عدل و رافت بال و پر بگسترد و بوم شوم جور و ظل

              معدوم گشت، ملك                                 ايران محسود رياض خلد و جنان شد.٢    
                                                                     وزارت مشترك سعدالدين ساوجي و رشيدالدين در دوران ســلطنت اولجـايتو تـداوم 
                يافت و ايــن حـدود   ١٣               سـال از دوران   ١٨                                      سـاله وزارت رشـيدالدين فضـلاالله را در بـر 
                                                                            ميگيرد. اين دوران همكاري دوستانه ميان اين دو وزير نيست؛ دوران رقابت و خصومــت 
 ك                                                                               ينهتوزانه است. سرانجام، سعدالدين نيز قرباني دسيسه رشيدالدين شد و بهمراه خاندان 

                                        و بستگان و هوادارانش سرنوشتي فجيع يافت. 
                    در زمان اولجايتو يك                      بازرگان و دلال جواهرات        بهنام                       تاجالدين عليشاه تـبريزي     بـه 
                                                        دربار ايلخان راه يافت و به كمك رشيدالدين فضلاالله بتدريج كا                         رش بالا گرفت. او با ارائه 
ــايتو و اعيـان و امـراي مغـول                                                                             خدمات و هداياي نفيس و رنگين توانست در دستگاه اولج
                                                                          مقامي والا يابد. سعدالدين ساوجي به اين مرد نگرشي منفي داشــت و ميكوشـيد تـا از 
تـرام"                                                                              گسترش نفوذش جلوگيري كند. رشيدالدين، به عكس، به او ميدان ميداد و در "اح
  و                    "تعظيم او ميكوشيد."٣              در شوال سال    ٧١٠                                      ، خصومت دو وزير اوج گرفت و رشيدالدوله 
                                                                        مدتي خانهنشين شد. در اين زمان رشيد دسيسهاي سـهمگين را عليـه سـعدالدين آغـاز 
ــه بـه قتـل سـاوجي و گروهـي از نزديكـان او در   ١٠       شـوال    ٧١١      ق./   ١٩       فوريـه                                                كرد ك
ــوس"       ١٣١٢                            م. انجاميد. عبداالله كاشاني مين                         ويسد با دسيسه رشيدالدوله               "جهودكي منح
                                                                       نامهاي شبيه به خط سعدالدين ساوجي جعل كرد كـه حكـايت از توطئـه او عليـه جـان 

             پادشاه ميكرد.٤  
                                                                    حمداالله مستوفي درباره ماجراي قتل سعدالدين ساوجي شرحي مفصل به دست داده 

                       

١                       اشپولر، همان مأخذ، ص    ٢٨٨  . 

٢                       مستوفي، همان مأخذ، ص    ٦٠٤  . 

٣                       اقبال، همان مأخذ، صص    ٣١٨ -   ٣١٩  . 

٤                                    ابوالقاسم عبداالله بن محمد القاشاني،               تاريخ اولجايتو                                             ، به اهتمام مهين همبلــي، تـهران: بنگـاه ترجمـه و 

          نشر كتاب،     ١٣٤٨     ، صص    ١٣٠ -   ١٣١  . 



   ٢٨٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                       است. از روايت اين مورخ وابسته به دستگاه رشيدالدين فضلاالله                     درمييابيم كه دشــمني 
ــاه    و               دو كـانون سياسـي                                               اين دو وزير خصومت فردي نيست و در واقع تعارض          دو ديدگ
ــه حمـايت ايشـان از مذهـب تشـيع و                                                                         است. مستوفي قتل ساوجي و كشتار جناح او را ب

                                                       پيوندشان با تكاپوي سيد تاجالدين آوجي شيعي منتسب ميكند: 
                      دوستان خواجــه رشـيدالدين              در حضـرت سـلطا                         ن تقبيـح صـورت احـوال خواجـه 
ــاصرالدين                       سعدالدين ميكردند... و                            سلطان را با او متغير كردند                                     و او را... با نوابش امير ن
                                                                         يحيي بن جلالالدين يزدي و خواجه زينالدين ماستري و خواجه شهابالدين مباركشاه 
                                               و غيرهم شهيد كردند... سيد تاجالدين آوجي را، كه                    پيشواي اهل شيعه بود   و         در رفــض 
ــود            ، بـا پسـرش و                   غلوي عظيم داشت و                                        اولجايتو سلطان را بر مذهب شيعه محرض ب
          جمعي ديگر                               به سبب اتفاق با خواجه سعدالدين                                   بكشتند و سيد عمادالدين علاء الملك 

             سمناني را هم         بدين سبب             ميل كشيدند.١  
                                                                 روايت شبانكارهاي نيز روشن ميكند كه رشيدالدين فضلاالله با تكاپوي شــيعي      سـيد 

                                                               تاجالدين ابهري موافقتي نداشت و او را به اين جرم به قتل رسانيد: 
                                                                           خواجه رشيدالدين تقرير داد كه اگر پادشاه شيعه مذهب باشد و رعاياي او بر مذهــب 
                                                                           اهل سنت و جماعت، اين كار راست نيايد... ابهري را يارغو [محاكمه] داشت و تفحـص 

                                     نمود و معصوم نبود. او را به ياسا [كيف          ر] رسانيد.٢    
                                                            عبداالله كاشاني گناه سيد تاجالدين آوجي را چنين بيان داشته است: 

                                                                          و جرم آوجي آن بود كه جمله مزار و مشاهد به حكم يرليغ به وي تفويض شده بود و 
                                                             او در مشهد ذوالكفل عليهالسلام محرابي و منبري و مناري انشا كرد               بهرغم انف يهود .  

                          رشيدالدوله را ازين غبن و غ                    صه خون در رگ بجوشيد.٣    
  

                                                                با قتل خواجه سعدالدين محمد ساوجي و انهدام جناح او، از اواخر سال    ٧١١       هجـري 
                                                                             براي نخستين بار رشيدالدين فضلاالله براي مدتي كوتاه به قدرت بلامنازع دربــار ايلخـان 
                                                                             بدل شد و اين در زمان اولجايتو است نه غازان. به توصيه رشيدالدوله، تاجالدين علي    شــاه 

                                    در سمت وزير و صاحبديوان گمارده شد.  
ــه شـرط آنكـه از تدبـير و رأي                                                                              و وزارت به... خواجه تاجالدين عليشاه تبريزي دادند ب
                                                                            مخدوم سعيد خواجه رشيدالحق و الدين [رشيدالدين فضلاالله] تجاوز نكند و زمام امـور، 

                       

١                       مستوفي، همان مأخذ، ص    ٦٠٨  . 

٢                           شبانكارهاي، همان مأخذ، ص    ٢٧٢  . 

٣                          القاشاني، همان مأخذ، صص    ١٣١ -   ١٣٢  . 



   ٢٨٥                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                جزوي و كلي، در كف كفايت او باشد.١  

ــن تـاجالدين                     عليشـاه را از "اوسـاط                            النـاس" ميدانـد كـه "كفـايتي در                           شبانكارهاي اي
                                                                              معاملات داشت"، "نام وزارت بر وي بود اما خطي نميدانست چنانكه در خور وزرا بودي و 

                       خواجه رشيد كار ميراند."٢  
                                                                           معهذا، كمي بعد، در سالهاي پاياني سلطنت اولجايتو، ميان اين دو دسيسهگر بر سر 
ــاق                         تقسيم قدرت نزاع درگرفت.                                                            ابتدا اولجايتو "هر دو را در كار وزارت شركت داد و به اتف
ــد."٣                                       ايـن وضـع دوام نداشـت. در واپسـين ماههـاي                                   تصرف اموال و نشان وزارت ميكردن
                                                                             زندگي اولجايتو، رشيدالدوله مغضوب شد تا بدان حد كه ايلخــان عليشـاه تـبريزي را بـه 

                                   وارسي اموال او و بستگانش مامور كرد.٤  
    

ــايتو، در اول صفـر سـال    ٧١٧                               هجـري پسـر دوازده سـاله او بـهنام          با درگذ                            شت اولج
                 ابوسعيد بهادر خان                                                         به سلطنت رسيد. در دوران آغازين سلطنت، بــه مـدت يـازده سـال 
ــاني امـير        تمام،                                                                       امير چوپان مغول همان نقشي را در اداره ممالك ايلخان داشت كه زم

                     نوروز عهدهدار آن بود.                      رنه گروسه مينويسد:  
                                                                       در آغاز سلطنت ابوسعيد، اختيارات كشور در دست يكي از امراي مغــول موسـوم بـه 
ــت كـه        از سـال     ١٣١٧     تـا     ١٣٢٧             م. او مـالك و                                       امير چوپان قرار داشت و ميتوان گف

                                                                    صاحب واقعي ايران بود و با نهايت قدرت و توانايي مملكت را اداره ميكرد.٥    
                                           اين امير چوپان، چون امير نوروز، مســلماني خوش                             ـنام و كـاردان اسـت. شـبانكارهاي 

         مينويسد: 
                                                                   و چوپان مردي به غايت عادل بودي و كار به طريق شــرع رانـدي و هـرگـز شـراب 
ــيار عمـارات                                                                         نخوردي و يك ركعت نماز از او فوت نشدي و صدقات بسيار كردي و بس
                                                                         مشهور خيرات مشكور كرده و در بطن مكه كهريزي تمام ساخته كه امروز در مكـه آب 
دـ       روان      هست.                                                               و تا غايتي منصف بود كه پسرش در روم ميبود، نسبت آن بر وي كردن
                                                                           كه در سكه تصرفي نموده و آن از معظمات گناه بود. بوسعيد با وي اين معني بگفــت. 
ــر                                                                        چوپان به نفس خود عازم روم شد و پسر را گردن بسته پيش تخت آورد و گفت ه

                       

١                        مستوفي، همان مأخذ، صص    ٦٠٨ -   ٦٠٩  . 

٢                           شبانكارهاي، همان مأخذ، ص    ٢٧١  . 

٣                       مستوفي، همان مأخذ، ص    ٦٠٩  . 

٤                                  بنگريد به: اقبال، همان مأخذ، صص    ٣٢٢ -   ٣٢٤  . 

٥                      گروسه، همان مأخذ، ص    ٦٣٤  . 



   ٢٨٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                  چه خواهي از سياست با وي به جاي آر.١    

      به روا           يت مستوفي، 
                                                                         و چون پادشاه در اوايل دولت به سن بر نيامده بود، زمام امور كلــي و جـزوي ملـك 
ــود. و                                                                                  ايران در كف كفايت امير چوپان نهاد چنانكه بر پادشاه از جهانداري نامي بيش نب
                                                                             راستي آنكه امير چوپان، چنانكه از بزرگي او سزد، در كار ملك و رعايت حق ولينعمـت 

              هيچ دقيقه مهمل         نگذاشت.٢  
ــد                                                                              عباس اقبال، مورخ معاصر، نيز امير چوپان را "مسلمان و عادل و خيرخواه" ميخوان

                                              كه "ابنيه خير بسيار در راه مصر و شام" بنا كرد.٣  
  

                                                                           با آغاز حكومت ابوسعيد و امير چوپان، كاركنان ديوان فرصت را مغتنــم شـمردند، در 
    رجب    ٧١٧              ق./ سپتامبر     ١٣١٧                   م. بــر رشـيدالدين فضـل                             االله شـوريدند و او را از دسـتگاه 
ــزل "مخـدوم" خـود را بـا تأسـف فـراوان شـرح داده و                                                                           ديوان راندند. مستوفي ماجراي ع

                                                         كاركنان ديوان را به فضلناشناسي و "وقاحت" متهم كرده است.  
                                                                         تقدير ازلي آنكه بازار فضل و فضايل كساد گردد و اهل فضل به حسب بيرونقي، كه 
                  لازم حرفت ايشان است                                                     ، با سررشته خود روند و ظلم ظلمه و جور فسقه دســت تطـاول 
                          از آستين وقاحت بيرون كند.            اصحاب ديوان                                   طرف خواجه عليشاه گرفتنــد و بـه سـعي 
                                                                         سعاه و غمز حســاد مخـدوم سـعيد خواجـه رشـيدالدين را... از وزارت معـزول كردنـد... 
                                                           مخدوم سعيد در آن مجلس انگشت تحير در دندان تفكر گرفته به جوا              ب ايشان مشغول 

                                                              نشد و به عزلت رضا داد. و او را به تبريز فرستادند تا منزوي شود.٤    
كار رشيدالدين در اينجا به پايان نرسيد. امير چوپان قاعدتا  به دلايلي مستند او را به 
اتهام مســموم كـردن اولجـايتو دسـتگير نمـود و پـس از محاكمـه در ١٧ جمـاديالاول 
٧١٨ ق./ ١٧ ژوئيه ١٣١٨م. به قتل رساند. پسر او عزالدين ابراهيم نيز به قتل رسيد زيرا 

طبق اين اتهام او شربتدار اولجايتو و عامل مسموم كردن ايلخان بود.  
در ميان مورخين آن عصر، عبداالله كاشاني بيــش از ديگـران بـه پيونـد رشـيدالدين 
فضلاالله با يهوديان اشاره دارد. به روايت او، رشيدالدين فضلاالله بطور پنهان يهودي بود، 
با "جهودكي" ارتباط داشت و نامههايي "به خط رمز" با او رد و بــدل ميكـرد.٥ كاشـاني 

                       

١ شبانكارهاي، همان مأخذ، ص ٢٨٥. 

٢ مستوفي، همان مأخذ، صص ٦١١-٦١٢. 

٣                      اقبال، همان مأخذ، ص  ٩  ٣٣  . 

٤                       مستوفي، همان مأخذ، ص    ٦١٢  . 

٥                       اشپولر، همان مأخذ، ص    ٢٥٠  . 



   ٢٨٧                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                                                           مينويسد علماي شافعي در منبر "يهود را لعنت ميكردند" و مراد آنــان رشـيد بـود كـه 
                    ادعاي شافعيگري داشت.١         در سال    ٨١٠      ق./     ١٤٠٧                            م. ميرانشاه، پسر اميرتيمور گ        وركاني، 
                                                                          دستور داد استخوانهاي رشيدالدين فضلاالله را از مسجد محل دفن او خارج كنند و بــه 

                            گورستان يهوديان انتقال دهند.٢  
  

                                                                       برخي مورخين درباره برانداختن دودمان رشيدالدين فضلاالله پس از قتل او ســخنها 
                             گفتهاند. عباس اقبال مينويسد: 

                                 بعد از قتل خواجه رشيدالدين دشمنان                                             او تمام اموال او و فرزندانش را ضبط نمودنــد، 
                                                                                  محله ربع رشيدي را، كه در تبريز از بناهاي او بود، به باد غارت دادند، حتــي اموالـي را 

                               كه وقف كرده بود به تصرف گرفتند.٣  
                                                                       اين ادعا اغراقآميز جلوه ميكند زيرا سالي چند پــس از قتـل رشـيدالدين فضـلاالله، 
                    پسرش، غياثالدين، را                                                         دوست صميمي و يار غار سلطان ابوسعيد مييابيم. ابنبطوطـه در 

                                بغداد ابوسعيد را چنين ديده است: 
                                                                               من او را در بغداد ديدم. جوان بسيار زيبايي بود كه هنوز سبزه خطش بر ندميده بود و 
ــود كـه پـدرش از مـهاجرين              در آن هنگام        وزير او                                                      غياثالدين محمد بن خواجه رشيد ب
ــهاي كـه                يهودي به شمار                     ميرفت... من سلطان و      وزيرش                                 را در روي دجله داخل حراق
                                                                           در آن نواحي شباره مينامند ديدم. يك نوع كشتي شبيه به سلوره است. دمشق خواجه، 
ــود و دو شـباره ديگـر                                                                              پسر امير چوپان كه سلطان را تحت تسلط خود داشت، نيز با او ب

                                             حامل مطربان و مغنيان از دو طرف كشتي سلطان حرك        ت ميكرد.٤    
ــر ابوسـعيد و مـورد احـترام                                           تاجالدين عليشاه تا زمان مرگ (جماديالثاني    ٧٢٤                             ) وزي
ــاثالدين رشـيدي طلـوع كـرد و وي بـه پـاس                فراوان او بود.٥                                                             با مرگ او ستاره اقبال غي
                               دوستي با شاه جوان در اوايل سال    ٧٢٧                              به وزارت رسيد. اكنون بوسعيد   ٢٢             ساله جوانــي 
                است مغرور و سبكس                          ً                                   ر كه ميخواهد قدرت را تماما  به چنگ گيرد. او اقتدار امير چــوپـان 
ــير چـوپـان                                                                           خردمند و سالخورده را مانع حكمروايي خويش ميبيند، بر شوكت پسران ام
ــأثير مـيپذيـرد. چنيـن                                                                        حسد ميورزد و از القاء همدمان و اعضاي محفل خصوصياش ت
                                              است كه فرجام امير چوپان و خاندان او نيز به سان                                خــاندان جوينـي و امـير نـوروز رقـم 

                       

١                         القاشاني، همان مأخذ، ص   ٩٦  . 
2
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٣                      اقبال، همان مأخذ، ص    ٣٢٨  . 

٤                         ابنبطوطه، همان مأخذ، ج  ١     ، صص    ٢٤٥ -   ٢٤٦  . 

٥                      اقبال، همان مأخذ، ص    ٣٢٩  . 



   ٢٨٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
         ميخورد.  

                                                                           ماجرا با عشق بوسعيد به بغداد خاتون، دختر اميرچوپان، آغاز شد؛ زني كــه در عقـد 
                                                                         شرعي ديگري است. شاه هوسباز خواستار آن است كه اين زن طلاق بگيرد و به همسري 
                                                                 او درآيد. بيشك كساني بودند كه آتش ايــن فتنـه را افروختنـد يـا بـر آن د          امـن زدنـد. 
                                                                           سپس، كار به حسادت و رقابت با دمشق خواجه، پسر مغرور امير چوپان و همدم پيشين 

            شاه، كشيد.  
ــاعتي ايناقـان                                                            شبي سلطان بوسعيد به نشاط شراب نشسته و سكر او را دريافته،               جم
                                                                           [نديمان] گفتند نامي پادشاهي بر توست اما پادشاه حقيقت دمشق خواجه است. سلطان 
            را اين حديث                                                           سخت آمد. در حال فرمود كه همين زمان خواهم كه سر دمشــق خواجـه 

            پيش من آريد.١  
ــيد، در محـرم    ٧٢٨       امـير          در شوال    ٧٢٧          ق./ اوت     ١٣٢٧                                   م. دمشق خواجه به قتل رس
                 چوپان و چندي بعد  ٩                                                    پسر ديگر او نيز به اين سرنوشت دچار شدند. بدينسان،         با صعــود 

                                   غياثالدين رشيدي امير چوپان قرباني د                                سيسهاي زشت و انتقامي سهمگين شد. 
  

                                                                     غياثالدين رشيدي تا پايان سلطنت ابوســعيد وزيـر مقتـدر او بـود. ابوسـعيد در   ١٣  
           ربيعالثاني    ٧٣٦     ، در   ٣١                     ً                                 سالگي، درگذشت و ظاهرا  مسموم شد. غياثالدين فــردي بـهنام  
    ارپا                                                                 را به عنوان ايلخان دستنشانده خود در مسند ابوسعيد جــاي داد. غيـاثا          لدين ادعـا 
ــته شـبانكارهاي "كـس او را                                                                                 كرد كه اين ارپا از تبار يكي از برادران هلاكوست ولي بهنوش
وـد و                                                               نميشناخت و نام و نسب نميدانست." شبانكارهاي ميافزايد اين ارپا                  غير مسلمان ب

                        چشم ديدن ايرانيان نداشت.    
ــول و رسـم و آئيـن چنگيزخ            ـاني داشـتي و                                                          و او پادشاهي بود [كه] همان شيوه مغ

                            تازيك [ايراني] نتوانستي ديد.٢  
ــود، بـه                                                                             غياثالدين سپس بغداد خاتون، دختر امير چوپان را، كه اينك بيوه بوسعيد ب
                                                                           قتل همسرش متهم كرد. اين زن نيز قرباني انتقامي شنيع شــد؛ زمانيكـه در حمـام بـود 
                                                     مأموران وارد شدند و آنقدر بر او چوب زدند تا جان سپرد.٣          در اين ز                   مان خاندان ابوسعيد 
                                   نيز بيكار ننشستند. آنان فردي بهنام     موسي                                          ، نوه بايدو ايلخان ششم از دودمان هلاكــو، را 
ــي سـخت درگرفـت و بـا شكسـت                                                                        به ايلخانيگري برگزيدند. ميان طرفين در مراغه جنگ

                       

١ شبانكارهاي، همان مأخذ، ص ٢٨٠. 

٢ همان مأخذ، ص ٢٩٤. 

٣ همان مأخذ، ص ٢٩٦. 



   ٢٨٩                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                                         غياثالدين به پايان رسيد. غياثالدين رشيدي و ارپا در رمضان    ٧٣٦            ق./ آوريل     ١٣٣٦   م. 

 ا           عدام شدند. 
  

ــه                                                                            پيشتر گفتيم كه دوران سلطنت غازان خان را به دو مرحله بايد تقسيم كرد. مرحل
                                                                    نخست، دوران اصلاحــات داخلـي اوسـت و سياسـت صلحجويانـه و اسـلامگرايانـه او در 
هـ         منطقه.        در سال    ٦٩٩                                                              ، با آغاز اقتدار رشيدالدين فضلاالله در دربار غازان، اين مرحله ب
                 پايان رسيد و چرخش                                                         ي بنيادين در سياست خارجي دولت ايلخان رخ داد. در پنج ساله 
ــر گرفتـه                                                                        پاياني سلطنت غازان سياست جنگافروزانه عليه دولت مماليك مصر از س
                                                     شد. اينك، سياست غازان بطور كامل رنگ و بوي صليبـي دارد.                  رنـه گروسـه سياسـت 
                                                         داخلي غازان را در اين زمان "اســلامي" ولـي سياسـت خـارجي او را              "تجديـد سياسـت 
                                   خارجي هلاكو و اباقا خان و ارغون خان"                                           ميخواند. در اين مرحله، غازان، چون هلاكــو و 
ــان مسـيحي منطقـه برخـوردار اسـت و سـپاهيان شـاه                                                                          اباقا و ارغون، از حمايت حكمران

                                    ارمنستان در ارتش او حضور فعال دارند.١  
                                                     در اين دوره پنج ساله شاهد سه لشكركشي به دمشق و جنگ با                  دولت مماليك مصـر 
ـــورش در ربيــعالاول    ٦٩٩             ق./ ژانويــه     ١٣٠٠                 م. رخ داد. دوميــن                                 هسـتيم. نخسـتين ي
                    لشكركشي در محرم سال    ٧٠٠                           بود، و سومي در رمضان ســال    ٧٠٢                   . سـپاهيان غـازان در 
                                                                      آخرين لشكركشي شكستي سخت خوردند. اين ضربه سنگيني بــر غـازان بـود. بهنوشـته 
                         حمداالله مستوفي، "ازين اندوه                                                      رنج بر وجود غازان خان مستولي شد و مجال انتقام نداد."٢  
               چنانكه ميبينيم                                                           در دوران اقتدار رشيدالدين فضلاالله در دستگاه غازان جنگافـروزي 

                                                               هلاكويي/ صليبي بكلي اصلاحات داخلي را تحتالشعاع خود قرار داده است.  
                         گفتيم كه رشيدالدين فضـلاالله   ١٣               سـال از دوران   ١٨           سـاله وزار                تـش را در دسـتگاه 
ــه                                                                                        اولجايتو خان گذرانيد. به عبارت ديگر، او بيشتر وزير اولجايتوست تا غازان و اگر او را ب

                                                                            غازان منتسب ميكنند از آنروست كه افتخار "اصلاحات غازاني" را به او نسبت دهند.  
                                                                        سياست هلاكويي/ صليبي تهاجم به دمشق در زمان اولجايتو نيز از سر گرفته شــد و 
   اين                                           پس از قتل سعدالدين ساوجي و جناح او (شوال    ٧١١                          ) و اقتــدار مجـدد رشـيدالدين 
                                          فضلاالله اســت. درسـت پـس از ايـن حادثـه، در رمضـان    ٧١٢      ق./     ١٣١٢           م. لشكركشـي 
                                                                         اولجايتو به سوي دمشق و جنگ با دولت مماليك مصر رخ داد و بدون هيــچ دسـتاوردي 
                                          براي ايلخان به پايان رسيد. اين نقطه پاياني                                      بر سياست صليبي/ هلاكويي تهاجم به شـام 

                       

١                       گروسه، همان مأخذ، صص    ٦٢٦ -   ٦٢٧  . 

٢                       مستوفي، همان مأخذ، ص    ٦٠٥  . 



   ٢٩٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــال    ٧٢١      ق./     ١٣٢١   م.                                                               و مصر است. صلح نهايي ميان ايلخانان ايران و مماليك مصر در س
                                                                              تحقق يافت و اين چهار سال پس از قتل رشيدالدين فضلاالله و در اوج اقتدار امير چوپان 

    است.١  
    

                                                  در دوران تجديد حيات سياست صليبي/ هلاكويي از سوي غاز                      ان و اقتدار رشيدالدين 
ــادي                                                                              فضلاالله رابطه ميان دولت غازان و حكمرانان اروپا گسترش يافت. عباس اقبال از ش
                                                                       كانونهاي سياسي اروپا از تجديد سياســت جنگطلبانـه ايلخانـان عليـه ممـاليك مصـر 
                       سخن ميگويد و ميافزايد:                                                  "مصمم شدند كه غازان را در اين مرحله مشوق شــوند تـا 

        مگر شام                                                 و مصر را از كف مماليك و امراي ديگر بيرون ببرند."٢  
                                                                        كمي پس از اقتدار رشيدالدين در دستگاه غازان و دومين جنگ ايلخـان بـا ممـاليك 
ــار آراگـون        ، كـانون                مصر، در رمضان    ٦٩٩         ق./ مه     ١٣٠٠                           م. بار ديگر هيئتي مرموز از             درب
                                                       استقرار اليگارشي زرسالار اسپانيا، وارد تبريز شد. رياست ا                         ين هيئــت بـا فـردي از اهـالي 

                           بارسلونا بهنام پدرو ساليورو٣      است.٤    
                                                                         [جيمز دوم، شاه آراگــون، در نامـه خـود بـه غـازان، او را] مقتدرتريـن و بـزرگـترين 
ــه                                                                           سلاطين مغول و شاهنشاه مشرق خواند و به غازان اطلاع داد كه عموم رعاياي او ك
                                             طالب زيارت اراضي مقدسه فلسطيناند حاضرند كه بر   اي     جهاد                      در ركاب ايلخان حـاضر 
ــا            ً                                                                      شوند. ضمنا  از او درخواست كرد كه به زوار آراگوني اجازه دهد كه بدون تأديه خراج ي
                                                                               مالياتي آزادانه به زيارت بيتالمقدس نايل آيند و ايلخان يك خمس از اراضي مقدسه را 

                                               كه از تصرف مسلمين خارج كرده به عيسويان واگذارد.٥    
                 روشن است كه اين د                                                    رخواستها همه براي تطميع و تحريك غازان جــوان بـه تـداوم 
ــدس اسـت. در ايـن زمـان               جـودا  بونسـنيور      ، پسـر                                                   جنگ با مماليك و اشغال بيتالمق
                                                                        ً آستروك بسنيور، پزشك مخصوص و مترجم كل عربي در دربار جيمز دوم است و قاعدتا  
                                                           اين نامه نوشته اوست. جودا بونسنيور در جريان اشغال برخي شهره                 اي مسلماننشين بـه 
                                                                   عنوان مترجم عربي در كنار آلفونســوي سـوم حضـور داشـت و سـپس مـترجم عربـي و 

                       

١                       اقبال، همان مأخذ، صص    ٣٤٦ -   ٣٤٧  . 

٢               همان مأخذ، ص    ٢٨٢  . 
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٤                      نوايي، همان مأخذ، ص   ٥٥  . 

٥                      اقبال، همان مأخذ، ص    ٢٨٣  . 



   ٢٩١                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                        پزشك مخصوص جيمز دوم شد. ١  

ــاليم     از                                                           در اوايل سده هشتم هجري/ چهاردهم ميلادي، مولف ناشناس رساله           صورالاق
ــالها در                                                                  سفر هر ساله "بازرگانان فرنگي" به تبريز، پايتخت غازان، خبر ميدهد.٢       در اي           ن س
ــي از بـازرگانـان جنوايـي و                                                                             تبريز، سلطانيه و برخي شهرهاي مهم ايران گروههاي كوچك
                 ونيزي مستقر شدند.٣         در سال    ٧٠٥      ق./     ١٣٠٥                                       م. پيمان تجاري ايران و ونيز منعقد شد و 
       در سال    ٧٢٤                                                                    ق. كنسولگري ونيز، اين كانون اليگارشي تجاري ايتاليا، در تبريز گشــايش  
           يافت. مبلغي                                                                  ن كاتوليك نيز آمدند. مقر اسقف اعظم كاتوليك در شهر نوســاخته سـلطانيه 

                                                        جاي گرفت. اين كانون تا اوايل سده پانزدهم ميلادي فعال بود.٤  
    

ــي سـاده آغـاز                                                                          رشيدالدين فضلاالله، كه كار خود را در همدان به عنوان عطار و طبيب
ــي انبـوه و كمنظـير رسـيد.                                                        كرد، در دوران اقتدارش در دستگاه غازان و اولجايتو به ثر                         وت

                 مورخان مينويسند: 
                                                                        رشيدالدين بر اثر حمايت خانهاي يادشده يكي از فئودالهاي بزرگ و مالك اراضـي 
                             و مستغلات وسيع گشت. وي بيش از   ٨٠                                          هزار هكتار زمين مزروع آبي در نقاط مختلف 
                                                              كشور داشت و صاحب باغها و نخلستانها و قنوات فراوان و گلههاي بزر   گ (   ٢٥٠       هزار 
ــي در حـدود   ٣٥            گوسفند و   ٣٠                                                             هزار اسب و ده هزار شتر و غيره) بود. وي تمول هنگفت

                                        ميليون دينار گرد آورد كه بيشتر آن را در                 شركتهاي بازرگاني                     به كار انداخته بود.٥    
                                                                           رشيدالدين در املاك پهناور خود "برده" نيز به كار ميگرفت. معــهذا، در ايـن زمينـه 
ــيدي                     ، نـام امـلاك او و شـمار               نبايد اغراق ك                             رد. در وصيتنامه وي، مندرج در              مكاتبات رش
                                 بردگان ذكر شده و تعداد آنان تنها     ١٢٠٠          نفر اســت.٦                           روشـن اسـت كـه ايـن تعـداد در 
ــم او فـاقد اهميـت اقتصـادي        مقياس   ٨٠                                                                  هزار هكتار اراضي مزروعي آبي و رمههاي عظي
                                             جدي است. اين امر را از آنرو ذكر كرديم كه غالب ً                                ا  به "بردگان" رشــيدالدين فضـلاالله بـه 
ــردهداري" در ايـران اسـلامي اسـتناد شـده اسـت. بـراي نمونـه،                                                                            عنوان دليلي بر رواج "ب

          مينويسند: 

                       
1
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٣                            پيگولوسكايا، همان مأخذ، ص    ٣٩٠  . 

٤             همان مأخذ. 

٥                همان مأخذ، صص    ٣٣٢ -   ٣٣٣  . 

٦                                     بنگريد به: پطروشفسكي، همان مأخذ، ج  ٢     ، صص    ٦٠٠ -   ٦٠٣  . 



   ٢٩٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                 ً فتوحات مغول موقتا                                   شيوه توليد بردهداري را احياء كرد.     ً                 مجددا  از كـار بـردگـان    بـه 
           ميزان وسيعي                                            در دامداري چادرنشينان و پيشه و حرف و كشــاور                   زي اسـتفاده ميشـد... 
ــار ميكردنـد. ميـان                                         مثلا، در دو باغ رشيدالدين، نزديك تبريز،     ١٢٠٠                                  برده زن و مرد ك

                                                  ايشان عدهاي يوناني و گرجي و حبشي و زنگي ديده ميشد.١  
                                                                         رشيدالدين فضلاالله، به سان سعدالدوله، بسياري از خويشان خود را در مقامات مــهم 
                            گمارد. او چهارده پسر داشت كه                                                  در زمان قدرتش هشت تن از ايشان حكام ايالات بودند. 
                                                                               يكي ديگر از پسران رشيدالدين، بهنام پيرسلطان، نيز در ماجراي غيــاثالدين و ارپـا بـه 
                                                                          قتل رسيد. معهذا حضور اين خاندان در صحنه سياست ايران پايان نيــافت. شـمسالدين 
                                                 زكريا، خواهرزاده و داماد غياثالدين، در حوالي سال    ٧٣٧      ق./     ١٣٣٧                 م. مدت كوتاهي در 
                                                                      دستگاه امير شيخ حسن بزرگ (ايلكاني) بود و برادرش نجيبالدوله نيز در سال    ٧٦٢     ق./  

    ١٣٦٠                                        م. مدت كوتاهي وزير شيخ اويس جلايري بود.  
    

ــرش غيـاثالدين گروهـي از مورخيـن حضـور                                                                   در پيرامون رشيدالدين فضلاالله و پس
                            داشتند كه تعدادي از منابع تا                                                      ريخ اين دوران را به يادگــار نـهادهاند. از مـهمترين ايشـان 
ــاكتي)، ملكالشـعراي دربـار غـازان و                                                                                بايد به ابوسليمان داوود بن محمد بناكتي (فخر بن
     مولف                                          روضه اوليالالباب في تواريخ الاكابر و الانساب           معروف به             تاريخ بناكتي           ، شرفالدين 
ــي                                   فضلاالله حسيني قزويني (شرف قزويني)،                             مداح غياثالدين رشيدي و مولف           المعجم ف
               آثار ملوك العجــم                                                     ، محمـد بـن علـي شـبانكارهاي، مـداح غيـاثالدين رشـيدي و مولـف  
ــاف                    ، و حمـداالله بـن ابوبكـر            مجمعالانساب                              ، عبداالله بن فضلاالله شيرازي، مولف           تاريخ وص
ــده    و           نزهتالقلـوب           و منظومـه        ظفرنامـه     ، اشـا        ره كـرد.                      مستوفي قزويني، مولف            تاريخ گزي
                                                                         حمداالله پس از قتل سعدالدين ساوجي و اقتدار رشيدالدين فضلاالله از سوي او مســتوفي 

                                                                 ابهر و زنجان و طارم شد و سپس در سلك ملازمان غياثالدين رشيدي بود.  
ــهرت فـراوان دارد. او بـه دسـتور غـازان                                                                          رشيدالدين فضلاالله خود نيز به نام مورخ ش
                            گروهي از نويسندگان را گرد آو           رد؛ از سال    ٧٠٠      ق./     ١٣٠٠         م. تدوين             جامعالتواريخ          را آغاز 
             كرد و در سال    ٧١٠      ق./     ١٣١٠                                                         م. آن را به پايان برد. اثر فوق از منابع مهم تاريخ مغـول و 

                                  ايران عصر ايلخانان بهشمار ميرود.  
                                                                         درباره رشيدالدين فضلاالله به عنوان مورخ دو ديدگــاه وجـود دارد. گروهـي او را بـه 
ــف عطـاملك جوينـي از بـزرگـترين مورخـان دوران ايلخانـان      شدت                                                                   ستودهاند و در ردي
ــن شـاهكار تـاريخي عصـر مغـول"، "از                       شمردهاند. عباس اقبال             جامعالتواريخ                                            را "عظيمتري

                       

١                            پيگولوسكايا، همان مأخذ، ص    ٣٩٧  . 



   ٢٩٣                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
يـدالدين را در                                                                                      بزرگترين آثار ادبيات ايران" و "از مهمترين تواريخ عالم" ميداند و سهم رش
                      تدوين آن اساسي ميشمرد.١                                گروهي ديگر، بــهرغم تـأييد اهميـت             جـامعالتواريخ      ، سـهم 
ــد نـه                                                                           رشيدالدين فضلاالله را در تدوين آن تنها در حد متولي يك طرح پژوهشي ميدانن
                                                                                 بيشتر. چنين متولياني هماره بودهاند كه با اتكاء بر قدرت و نفوذ سياسي يا ثروت خويش 
                                            و با بهرهگيري از قلم و توان فكري محققان رندا                                        نه كار ديگران را بهنام خود ثبت كردهاند. 
ــير و مـورخ                                               اين با جايگاه عطاملك جويني، كه كار خود را از   ١٧ -  ١٨                             سالگي به عنوان دب
ــناخت عبـداالله كاشـاني،                                                      در دستگاه امير ارغون آقا آغاز كرد تفاوت چشمگير دارد.٢                         با ش
                                                      مورخ شيعي عهد ايلخانان، جايگاه رشيدالدين فضلاالله به عنوا                        ن مورخ مورد ترديد بيشتر 

              قرار ميگيرد.  
  

                                                             جمالالدين ابوالقاسم عبداالله بن علي بن محمد كاشاني (متوفــي حوالـي    ٧٣٦        ق.) از  
ــخ  ،               تـاريخ اولجـايتو  ،       تـاريخ                                            مورخين نامدار آن عصر است و مولف آثاري چون             زبدهالتواري
         اسماعيليه    و                              عرايس الجواهر و نفايس الاطايب.                    كتاب اخير درباره ص               نعــت كاشيسـازي و 
ــداالله كاشـاني، در مقدمـه               تـاريخ اولجـايتو       ، تـأليف                                                           ابنيه ايران در عهد ايلخانان است. عب
            جامعالتواريخ                                                                را به خود نسبت ميدهد و رشيدالدين را سرزنش ميكند كــه كتـاب او را 
               دزديد، "به دست             جهودان مردود                                                 " به اولجايتو عرضه كرد و در ازاي آن م لك بـزرگـي بـه 

     ارزش    ٥٠٠                                          هزار دينار پاداش گرفت. كاشاني ميافزايد: 
                         رنج من بردم ولي مخدوم من 
                           آن به نام خويشتن بر كار كرد٣  

                                                                                كاشاني مورخي بزرگ بود و منابع همعصر با احترام و تجليل فراوان از او ياد كردهاند. 
                                             هندوشاه نخجواني، معاصر عبداالله كاشاني، در كتاب            تجارب السلف                 او را چنين ميخو     اند: 
ــورخ." حمـداالله                                                                             "ملك الافاضل و قدوهالمورخين جمالالدين ابوالقاسم عبداالله كاشاني الم
                                      مستوفي در آغاز تاريخ خود، با ارجاع به             زبدهالتواريخ                                 كاشاني، از او- در كنــار محمـد بـن 
ــيره-                                                                               جرير طبري، حمزه اصفهاني، عزالدين بن اثير، قاضي بيضاوي، دينوري، جويني و غ
         به عنوان                                                                        يكي از "استادان اين طايفه" (مورخين) ياد ميكند. مستوفي نــام كاشـاني را در 
                                                            رديف نخست، پس از نام ابناثير و پيش از نام بيضاوي، آورده است.٤                   در ســاير منـابع آن 

                       

١         اقبال،              همان مأخذ، ص    ٤٨٨  . 
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   ٢٩٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                عصر نيز از كاشاني به عنوان مولف             زبدهالتواريخ               ياد كردهاند. 

ــه ايـن مـورخ برجسـته و زحمت                   كـش داده شـود و چنيـن                                              طبيعي آن است كه حق ب
                                                                               انگاشته شود كه وزير سياستباز و تاجرپيشه، كاشاني را به خدمت گرفت و از دسترنج او 
                                                              براي خود اندوخته علمي فراهم ساخت. برخي محققين، چون ادگار بلوشه١                 بر اين باورند. 
         بلوشه در                      مقدمهاي بر تاريخ مغول                                             از كاشاني دفاع كرده و رشيدالدين فضــلاالله را سـا   رق 
                                                                               كتاب او دانسته است. معهذا، معلوم نيست به چه دليل عباس اقبال ادعاي كاشـاني را رد 

                                                                   ميكند و به علاوه وي را آماج توهينهاي زشت قرار ميدهد. اقبال مينويسد: 
                                                                 [كاشاني پس از قتل رشيدالدين فضلاالله] حقــوق خدمـت منعـم قديـم خـود، يعنـي 
ــرد كـه تمـام             جـامعالتواريخ        تـأليف                                    خواجه رشيد، را زير پاي كفران گذاشت      ً                  ه علنا  ادعا ك
ــاب او را دزديـده اسـت و بـراي                                                                          اوست و خواجه رشيدالدين حق او را غصب كرده و كت
                                اثبات اين ادعاي بياساس خود كتاب               تاريخ اولجايتو        را كــه         بـه دسـتور             خواجـه رشـيد 
ــه آن                       بايستي تمام كند و در             جامعالتواريخ          بگنجاند    به        نام خود             منتشر ساخت               و در مقدم
ــه خواجـه رشـيدالدين تـاخت و چـون كتـاب             جـامعالتواريخ              بـهنام خواجـه                                             به سختي ب
          رشيدالدين                         در آفاق انتشار يافته بود                   ، ابوالقاسم كاشاني                با نهايت بيباكي             نسخه ديگــري 
                 از آن كتاب بهنام             زبدهالتواريخ                         درست كرد و عبارات كتاب             جامعالتواريخ                 را مقدم و موخر 
        و مفصل و                                                                     مجمل كرد و كتاب جديد خود را انتشار داد. و چون ابوالقاسم كاشاني مثــل 
                                                                         غالب مردم كاشان در آن عهد مذهب شيعي داشته به اقتضاي عقايد شيعي خود هر جــا 
ــت آن را بسـط و تفصيـل داده چنانكـه در مقدمـه       تـاريخ                                                                   كه مطلبي راجع به شيعه اس
         اسماعيليه                                  ، كه بنده نسخهاي از آن دارم و در ص                                 دد طبع آن هستم، همين كــار را كـرده 

    است.٢  
ــود.                  اولا، در آن زمان             جامعالتواريخ                                                     بهنام رشيدالدين فضلاالله "در آفاق" انتشار نيافته ب
ــچ كـس و حتـي پسـران وي" در صـدد انتشـار كتـاب فـوق بـهنام                                                                        بهنوشته بارتولد، "هي
                                                          رشيدالدين برنيامدند. در اوايل سده نهم هجري/ پانزدهم ميلادي،                   شاهرخ شــاه تيمـوري 
ــه                    دستور گردآوري نسخ             جامعالتواريخ                                                و انتشار آن را داد ولي حتي يك نسخه كامل آن ب
                                                                      دست نيامد. در اوايل سده نوزدهم ميلادي حتي همان نســخ نـاقص زمـان شـاهرخ نـيز 
ــال     ١٨٣٦                                تنـها بخشهـايي از آن بـه دسـت آمـد.٣            پيدايـش نسـخ                      مفقود بود و در س
            جامعالتواريخ         و شهرت                                                     رشيدالدين فضلاالله به عنوان مورخ همه مربوط بــه نيمـه دوم 

                       
1
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٢                  فرهنگ ايران زمين                   ، تهران: جلد هفتم،     ١٣٣٩     ، صص    ١٥٥ -   ١٥٦  . 
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   ٢٩٥                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــوان                 سده نوزدهم است.                                                            به عبارت ديگر، پيش از سده نوزدهم رشيدالدين فضلاالله به عن
ــه درسـتي توجـه كـرده، در يكـي از                                                                           مورخ چنين شهرتي نداشت. همانگونه كه بارتولد ب
ـــچ اشــارهاي بــه                                معتـبرترين منـابع آن عصـر، يعنـي           مجمعالانسـاب          شـبانكاره                  اي، هي
            جامعالتواريخ                                             و رشيدالدين فضلاالله به عنوان مورخ مندرج نيست.١                  ولي بر خــلاف تصـور 
ــر بـود و                                                                                  بارتولد، اين دليل "سياسي" ندارد زيرا شبانكارهاي مداح غياثالدين رشيدي وزي

                                            تأليف كتابش در زمان اقتدار پسران رشيد است.  
     ً      ثانيا ، اگر             زبدهالتواريخ       جعلي                                               چنين آشكار بود حمداالله مستوفي، دستپرورده و خادم 
                                                              ً              رشيدالدين فضلاالله، و ديگران چنين تجليلي از كاشاني نميكردند. قطعا  مستوفي تشابه 
                  متن كتاب كاشاني و             جامعالتواريخ                                                را ميدانست ولي به دليل جايگاه كاشــاني بـه عنـوان 
ــن             جـامعالتواريخ              وي را "سـارق                                                مورخي بزرگ و با شناخت نقش تعيينكننده او در تدو   ي

               علمي" نميشمرد. 
                                                    حتي خود عباس اقبال نيز به روشني پذيرفته است كه مولف               تاريخ اولجايتو         كاشــاني 
ــيدالدين                                                                                است ولي معلوم نيست به چه دليل معتقد است كه وي بايد اين اثر را بهنام رش
                                                         منتشر ميكرد؟! خصومت عباس اقبال با كاشاني تا بدان حد است ك     ه در           تاريخ مغول     نــه 
                                                                               تنها نام كاشاني را در رديف مورخين عصر ايلخانان ذكر نميكند بلكه حتي براي يك بار 
                                                                            نامي از او نميبرد! در نتيجه سيطره چنين ديدگاهي بر تاريخنگاري جديــد ايـران اسـت 

                                            كه امروزه كمتر كسي كاشاني مورخ را ميشناسد.  
  

                               از زمان قتل رشيدالدين فضلاالله تا                                               به امروز تلاش قلمي فراواني به سود او انجام شده 
                                                                  است. نوشتههايي نيز بهنام او ساخته و پراكندهاند. در اين ميان اصالت             مكاتيب رشــيدي  
                               از سوي برخي محققين چون روبن لوي٢   (    ١٨٩١ -    ١٩٦٦                           )، ايرانشــناس يـهودي و اسـتاد 
                                                        زبان فارسي در دانشگاه كمبريج، مورد ترديد قرار گرفته است.٣                     مجتبي مينــوي نـيز بـر 

                         اين نظر است. او مينويسد: 
ــده                                                                                 بنده اعتقاد دارد كه اين مكاتيب از قلم رشيدالدين يا حتي به امر او هم نوشته نش

                                بوده است و بهنام او جعل كردهاند.٤    
ــت؛                                                                        بازسازي چهره رشيدالدين فضلاالله به عنوان يك شخصيت علمي فراتر از اين اس

                       

١               همان مأخذ، ص    ١٢٨  . 
2
Reuben Levy
3
Journal of Royal Asiatic Society, 1946, pp. 8-74.

٤               مجتبي مينوي،                  وقفنامه ربع رشيدي           ، مقدمه، ص   ٣٦  . 



   ٢٩٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــد. يـك نمونـه رسـالهاي                     و حتي كوشيدهاند او                                                        را مفسر قرآن و متكلمي بزرگ جلوه دهن
ــيعي                است منسوب به         علامه حلي   (   ٦٤٨ -   ٧٢٦                                             ق.). در آغاز آن از قول اين فقيه نامدار ش
                                                                            گفته ميشود كه وي به دربار باشكوه ايلخاني احضار شد و در زمــان اقـامت در پـايتخت 
                                              سلطان شبي در مجلس درس و بحث خواجه رشيدالدين فض                        لاالله شركت كرد تا "از فضل 
ــرد. در ايـن جلسـه دو مسـئله در محضـر رشـيدالدين                                                                           و دانش آن وزير دانشمند" بهره ب
ــي آن را بـه رشـته تحريـر                                                                             مطرح شد كه در تفسير دو آيه از قرآن كريم بود و علامه حل

       درآورد.١  
                                                                  به تصريح عزيزاالله عطاردي، كاشف و معرفيكننده رساله فوق، قدمــت نسـخه خطـي  
ــال پـس از رحلـت   ا                                                                    ين رساله حداكثر به سده نهم هجري ميرسد يعني حدود يكصد س
                                                                            علامه حلي. اين درست مانند آن است كه امروزه كسي رسالهاي بنويسد و آن را به يكـي 
                                                                        از شخصيتهاي فرهنگي دوران مظفرالدين شاه قاجار نسبت دهد. چگونه ميتوان صحت 

                                  انتساب اين رساله را به علامه حلي پذ        يرفت؟!  
                                                                          معهذا، رشيدالدين در زمان اقتدار خود چنين دعاوي داشت و به استناد آن است كـه 
                                                                      علامه قطبالدين شيرازي چون شنيد او در صدد نگارش تفسير قرآن اســت بـه تعريـض 
                                                                        گفت: حال كه چنين است من هم قصد دارم بر تورات تفسيري بنويســم. و نـيز منقـول 
                             است كه قطبالدين شيرازي شنيد ر                                             شيدالدين فضلاالله در حال تفسير آيه "قــالوا لا علـم 
                                                                               لنا الا ما علمتنا" است. گفت رشيدالدين بايد در "لا علم لنا" وقف ميكرد و ديگر چــيزي 

                 نميگفت و نمينوشت.٢  

                              "كابالا" و "مسيحگرايي" اروپايي 
ــا         در ميـان                                                                       از نيمه دوم سده پانزدهم ميلادي، عقايد كابالا بهوسيله يهوديان/ مارانوه
                                                                            مسيحيان رواج يافت. كاباليستهاي يهودي به تدوين برخي رسالههاي كابالي منطبق بــا 

                       

ــي                                دالدين فضـلاالله بـه تحريـر علامـه حلـي"،   ١                                                     بنگريد به: عزيزاالله عطاردي قوچاني، "تقريرات خواجه رش

                فرهنگ ايران زمين         ، تهران:     ١٣٥٢    ، ج   ١٩     ، صص    ١٠٦ -   ١١٧  . 
ــهران: اسـاطير، چـاپ دوم،     ١٣٧٠  ،  ٢                    محمدتقي مدرس رضوي،                                   احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسي                          ، ت

  ص    ٢٤٥                          . (بنقل از: محمد بن رافع،                  تاريخ علماي بغداد    ، ص    ٢٢١   ). 
                      علامه قطبالدين شيرازي ( ٣  ٦٣ -   ٧١٠                                                        ق.) از اهالي قريه دونيك كازرون و پرورش يافته شيراز است. 
       در سال    ٦٥٨                                                                             در مراغه به محضر خواجه نصيرالدين طوسي رفت، نزد او تلمذ كرد و سپس مورد توجــه 
                                                                                        و التفات خاندان جويني قرار گرفت. از علما و حكماي بزرگ زمان خود است و مولف آثار متعدد چـون  

        درهالتاج  . 



   ٢٩٧                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــيحيان دسـت زدنـد؛ و ايـن رسـالهها در ايتاليـا و بـهويژه در كـانون                                                                            زبان و فرهنگ مس
                                                         فرهنگي خاندان مديچي در فلورانس بســيار موثـر افتـاد. بهنوشـته                  دايرهالمعـارف يـهود ،  
ــابع اصيـل و                  محافل فرهنگي رنس         ً                                                  انس عميقا  باور كردند كه در رسالههاي كابالي به من
ــدار                                                                        دست اول رازهاي كهن هستي دست يافتهاند؛ رسالههاي گمشدهاي كه اينك پدي
                                                                       شده و به كمك آن نه تنها ميتوان به اسرار نوشــتههاي افلاطـون و سـاير متفكريـن 
ــوان شـناخت.١            در سـدههاي                                                  يونان باستان پي برد، بلكه رازهاي مسيحيت را نيز م            يت
ــز مـهم                                                                              شانزدهم و هفدهم ميلادي، همپاي مهاجرت مارانوها، فرقه كابالا در تمامي مراك
                                                                        قاره اروپا گسترده شد. مورخين دانشــگاه عـبري اورشـليم ايـن گسـترش را بـه "قـدرت 

                                                             خلاقه"، "نيروي معنوي" و "توانمندي رواني" مارانوها نسبت ميدهند.٢  
               بدينسان، مكتب ك                                                       ابالا به يك نيروي متنفذ سياسي در ميان مسيحيان بدل شد كــه 
ــوع دولـت جـهاني                                                                          بر آرمانهاي مسيحايي و صليبي جديد دامن ميزد و طلوع قريبالوق
                                                                                     اروپاييان را نويد ميداد. به تأثير از اين موج، بسياري از متفكرين اروپايي به ايــن نتيجـه 
                                       رسيدند كه بايد آرمان ظهور مسيح را با مف                                          اهيم رازآميز شناخت و تنها منبع معتبر براي 
ــردي گسـترده بـه فـراگـيري زبـان                                                                          اين شناخت رسالههاي كابالي است. در نتيجه، رويك

                                  عبري، بهويژه در ايتاليا، آغاز شد. 
  

ــو دلا مـيراندولا٣   (    ١٤٦٣ -    ١٤٩٤                             م.) از نـامدارترين و موثرتريـن                              كنت جيوواني پيك
                              چهرههاي فكري رنسانس، به عنوان   "پ                  در كاباليســم مسـيحي"                      شـناخته ميشـود. او در 
                                                                                 عين حال از بنيانگذاران "دانش شرقشناسي" اروپا نيز بهشمار ميرود. اين به دليل پيوند 
ــور داشـتند. برخـي از اسـتادان و                                                                               پيكو با گروهي از يهوديان است كه در پيرامون او حض

                                                      دوستان يهودي پيكو عبارتند از يوحنان المانو، فلاويوس ميت                        ريداتس و اليا دلمديگو.  
                      يوحنان بن اسحاق المانو٤   (      حوالي     ١٤٣٥ -    ١٥٠٤                              م.) به يك خانواده يــهودي مسـتقر 
ــهاجرت كـرد و در كانونهـاي                                   در جنوب فرانسه تعلق دارد. در دهه     ١٤٨٠                                      به فلورانس م
ــته يـافت. وي از نزديكـان پيكـو و از مروجيـن                                                                              اشرافي و فرهنگي ايتاليا جايگاهي برجس
         كابالا بود                                                                      و برخي رسالههاي كابالايي در تفسير "تورات" و "غزل غزلهاي سليمان" نوشت 
ــنايي                                                                                  و به پيكو عرضه كرد. المانو با فلسفه يوناني و اسلامي و زبانهاي عربي و لاتين آش
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   ٢٩٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــانو، بـهنام اسـحاق، نـيز                                                                                 داشت و پيكو در نزد او ادبيات عبري ميخواند. پسر يوحنان الم

                    استاد جيوواني فرانسس   كو،١                      برادرزاده پيكو، بود.٢  
                فلاويوس ميتريداتس٣                                                     ساكن سيسيل ايتاليا بود و نام اصلياش شــموئيل بـن نسـيم 
ــر خـود نـهاد. بـه                                                            الفرج است. به ظاهر مسيحي شد و نام گوگليلمو رايموند مونكادا٤                     را ب
                                                                             تدريس زبانهاي عبري، عربي و آرامي در ايتاليا، فرانسه و آلمان اشتغال داشــت و چـون  
                                                                              "مسيحي" بود در رم الهيات نيز تدريس ميكرد. او بخشهايي از قرآن را به لاتين ترجمه 

    كرد.٥  
            اليا دلمديگو٦   (    ١٤٦٠ -    ١٤٩٧                                               ) ساكن كرت بود و به "الياي كرتي" شهرت داشــت. در 
                                                                              جواني به ايتاليا رفت؛ به تدريس فلسفه مشغول شد و به عنوان فيلسوف شهرت يافت. او 
                    در دربار حكمرانان و                                                              اشراف ايتاليا مقامي ارجمند داشت. پيكو از شاگردان و ستايشـگران 

            دلمديگو بود.٧  
                                                                            به دليل اين پيوندها، پيكو دلا ميراندولا به نخستين چهره فرهنگي اروپا بدل شد كه 
                                                                             به "دانش رازآميز يهود" و رسالههاي كابالي شيفتگي داشت. دلمديگو برخي متون عــبري 
                        را براي پيكو ترجمه كرد.                                                      ميتريداتس به وي زبانهاي عربي و آرامــي آموخـت و بـراي او 

                                                                          تعداد زيادي از رسالههاي كابالي را به لاتين ترجمه كرد. ويل دورانت مينويسد:  
                                                                           [پيكو] بسياري از يهوديان را در رده استادان و دوستان گرامــياش جـاي داد. قبالـه 
ــه آن را پذيرفـت و اعـلام                               [كابالاي] عبري را مطالعه كرد،         سادهدلانه          قدمت منت                          سب ب

                                                         كرد كه در آن دلايل كاملي براي اثبات الوهيت مسيح يافته است.٨    
ــه علمـاي دينـي مسـيحي در شـهر رم در سـال                            مهمترين اقدام پيكو ارائه    ٩٠٠                                         تز ب
    ١٤٨٦                                                                         بود. او اين تزها را، كه حاوي نكات جديد فكري بود، بــا كـاوش در متـون متنـوع 
ــتند. يكـي از ايـن                 ً      گرد آورد و قطعا  دوستا                                                     ن يهودياش در تدوين آن مشاركت فعال داش
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   ٢٩٩                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــد."                                                                               تزها چنين است: "هيچ علمي چون جادو و كابالا حقانيت مسيح را بر ما ثابت نميكن
ــهذا ادعاهـا و تبليغـات او در                                                                                هر چند اين تز پيكو از سوي كليسا مردود شناخته شد، مع
                                            جلب توجه مسيحيان به مكتب كابالا بسيار موثر بو                                  د و رسالههايي كه دوستان يهودي او، 
ــدل                                                                              بهويژه ميتريداتس، به لاتين ترجمه كردند به منبع تغذيه فكري كاباليسم مسيحي ب

   شد.١          بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود   ،  
ــاي فكـري      كشف      قباله                                                                  رازآميز يهود، كه تاكنون كاملا ناشناخته بود، هيجاني در دني
                                مسيحيت پديد ساخت و نوشتههاي بعدي                                       پيكو درباره كابالا به گسترش بعــدي علاقـه 
                                                                         نوافلاطونيان مسيحي به اين منــابع كشـف شـده جديـد، بـهويژه در ايتاليـا و آلمـان و 

                فرانسه، دامن زد.٢  
ــار فردريـك سـوم و شـاگـرد              پس از پيكو،              يوهانس روشلين                                           ، عبريشناس نامدار درب
ــي برجسـته داشـت.                يعقوب بن جهيل،٣                                       در ترويج كابالا در محافل فكري مسيحيان                   نقش
              روشلين در سال     ١٤٩٠                                                              در ايتاليا با پيكو ديدار كرد و تحت تــأثير او بـه كابـالا علاقمنـد 
ــش جـدي داشـته اسـت.          ً                                                              شد. قطعا  در گروش روشلين به كابالا يعقوب بن جهيل نيز نق
ــاره نامهـاي سـحرآميز   (    ١٤٩٤    ) و                 دربـاره علـم كابـالا   (    ١٥١٧     ) را                 روشلين كتابهاي                      درب
         نوشت. در                     اين زمان، پــل ريچيـوس،٤                                        يـهودي مسـيحي شـده و پزشـك دربـار امپراتـور 
                                                                         ماكزيميليان، پسر فردريك سوم، نــيز بـه نگـارش كتابهـايي در زمينـه كابـالا اشـتغال 
ــي اروپـاي آن روز       داشت.٥                                                                    نوشتههاي پيكو و روشلين، كه دو شخصيت درجه اول فرهنگ
                                             بهشمار ميرفتند، تأثير عميقي بر جاي نهاد و توج                                    ه محافل اشرافي و فرهنگي اروپا را بـه 

                                اين طريقت جادويي نوظهور جلب كرد.٦   
  

                                                                         تحت تأثير اين موج جديد فكري، از آغاز سده شانزدهم، شاهد پيشگوييهاي مكرر و 
                                                                        پياپي رهــبران فرقـه كابـالا دربـاره "آخرالزمـان" و ظـهور مسـيح هسـتيم. در سـالهاي 
ــا١           و سـرانجام                                      نخستين سده شانزدهم، كاباليستهايي چو  ن          اشر لملين ،٧              جوزف دلا رين
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                 دن اسحاق آبرابانل                                                            ، انديشهپرداز بزرگ زرسالاري يهودي كه اينك در ونيز مســتقر بـود، 
ــان                                                             پيشگوييهاي خود را درباره ظهور قريبالوقوع مسيح اعلام ميكردند.٢                 بهزعم غيبگوي
ــبه جزيـره ايـبري و اسـتقرار آنـان                   در سـواحل مديترانـه                                                           كابالي، مهاجرت يهوديان از ش
                                                                                  نشانهاي از ظهور مسيح و استقرار امپراتوري جهاني او بود. اين پيشگوييها بيهوده نبــود. 
                                                                              در فضاي برخاسته از آن، بناگاه فردي مرموز بهنام ديويد روبنــي در صحنـه اروپـا ظـهور 

                                       كرد و ماجرايي پيچيده و شگفت را آفريد.  
  

           ديويد روبني٣                        از عوامل اصلي برانگيخت                                   ن نخستين موج بزرگ آرمانهــاي مسـيحايي 
                                                                         در فضاي پس از جنگهاي نافرجام صليبي است. تكاپوي او در دهه دوم سده شــانزدهم 
                                                                             ميلادي و همزمان با آغاز تهاجم ماوراء بحار اروپاييــان از يكسـو و جنگهـاي عثمـاني و 
                                                                   اروپاي مسيحي از سوي ديگر رخ داد. حتي امروزه نيز معلوم نيست ديويد رو            بني كه بود، 

                                       از كجا آمد و به كدام سرزمين تعلق داشت. 
                         ديويد روبني در پاييز سال     ١٥٢٣                                                وارد بندر ونيز شد. او كه در اين زمان چهل ســاله 
                                                     مينمود، بلافاصله به ديدار سران يهودي شهر رفت و گفت كه                        پسر شاه سليمان و برادر 
ــاه ده قبيلـه گمشـده بنيا                  سـرائيل، اسـت كـه در                                                    و فرمانده كل ارتش يوسف، پادش
                                                          سرزميني بهنام خيبر (عربستان) دولتي مستقل و ناشناخته دارند.                     او از يــهوديان ونـيز 
                                                                        خواست كه وي را براي انجام يك مأموريت مهم در نزد پــاپ يـاري كننـد. ايـن درسـت 

                                مقارن با صعود كلمنت هفتم (اكتبر     ١٥٢٣                                    )، دومين پاپ از خاندان مديچي، است.  
               اليگارشي يهودي                                   ونيز، بهويژه خاندان يــهودي كاسـتلازو،٤                      سـازماندهي سـفر ديويـد 
ــراف مسـيحي شـهر را فريفتنـد. در فوريـه                                                                           روبني را به عهده گرفتند و نخست برخي اش
ــهوديان      ١٥٢٤                                                                           ، روبني با شكوه تمام، در حالي كه سوار بر اسبي سفيد بود و تعدادي از ي

                                              نامدار ونيز در ركابش بودند، به شهر رم وارد شد                      و به دربار پاپ رفت.  
                                                                           كلمنت هفتم او را به عنوان سفير عاليمقام و فرمانده كل ارتش دولت قبايل گمشــده 
                                               بنياسرائيل به حضور پذيرفت. پس از مذاكرات مفصل،                               پاپ و روبني پيماني امضا كردند 
ــت بنياسـرائيل و عليـه دولتهـاي                                                                        دال بر اتحاد دولت پاپ و جهان مسيحيت با دول

       اسلامي. 

                                                   
1
Joseph della Reina
2
ibid, p. 544.         بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص   ٣٣                        
3
David Reubeni (Reuveni)
4
Castelazzo



   ٣٠١                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــامت گزيـد و در ايـن مـدت از حمـايت كـامل    رو                                                                   بني يك سال تمام در دربار پاپ اق
                                                                       اليگارشي يهودي ايتاليا، بهويژه خاندان آبرابانل و دانيل و ويتاله داپــيزا،١              صرافـان بـزرگ 
                                                                                 يهودي رم، برخوردار بود. خاندان آبرابانل براي روبني پرچمي باشكوه تهيه كردند كــه در 
ــم و همراهـاني كـه در                        آن نشان ده سبط گمشده ب                                                     نياسرائيل منقوش بود. او با اين پرچ
                                                                        ركاب داشت به شهرهاي ايتاليا سفر ميكرد و هر جا ميرفت نمايشــي از شـوكت دولـت 
ــك سـال در                                                                                ادعايي و ناشناخته بنياسرائيل ارائه ميداد. ميتوان تصور كرد كه در اين ي
                                               ايتاليا چه شور و غوغايي حكمفرما بود و مــردم سـاده                          لوح مسـيحي چـه اشـتياقي بـراي 
                                                                           لشكركشي به فلسطين و جنگ در ركاب مسيح ابراز ميداشتند. (طبق عقايد رايج در آن 

                                                                  زمان پيدا شدن اسباط گمشده بنياسرائيل طليعه ظهور مسيح تلقي ميشد.)  
ــال         در سال     ١٥٢٥                                                               ، ديويد روبني با دو معرفينامه از سوي پاپ خطاب به پادشاه پرتغ
ــد" و پادشـاه            و پادشاه م                                                                  سيحي حبشه عازم ليسبون شد. خوان سوم، پسر "مانوئل ثروتمن
                                                                          پرتغال، او را به عنوان سفير رسمي دولــت بنياسـرائيل بـه گرمـي پذيرفـت. روبنـي در 
                                             ليسبون به چهرهاي جنجالي بدل شد. مارانوهاي به                               ظاهر مسيحي گروه گروه به ديدارش  
                                    ميشتافتند؛ بهسان يك قديس و "پيامبر"                                       دست او را ميبوسيدند و در همه جا حضورش 
ــار شـخصي و                                                                           را علامت ظهور قريبالوقوع مسيح اعلام ميداشتند. روبني در ليسبون درب
ــورهاي مختلـف را بـه حضـور مـيپذيرفـت.                                                                         باشكوه خود را به راه انداخت و سفراي كش
                                                                  سفراي برخي دولتهاي اسلامي نيز، شايد از سر كنجكاوي، به ديدارش رفتند.           روبني در 
ــه بـه زودي يـهوديان بيتالمقـدس و "ارض                                                                          ديدار با سفير فاس به صراحت اعلام كرد ك
ــهنگاري بـه يـهوديان                                                                                اسرائيل" را از تصرف حكمرانان مسلمان خارج خواهند نمود. او نام
ــرائيل و اسـتقرار                                                                                 شمال آفريقا را نيز آغاز كرد و به آنان لشكركشي عنقريب دولت بنياس

             دولت جهاني يه                    ود را بشارت ميداد.  
                                                                           از جزييات تكاپوي چهار پنج ساله روبني در ليسبون اطلاع زيادي نداريم. در نوامــبر  
ــف ايتاليـا.      ١٥٣٠                                                                               بار ديگر او را در ونيز مييابيم و در حال سفر و بازديد از مناطق مختل
ــهودي و بـهويژه مـارانو، موج     ـي از                                                                            اين "شاهزاده داوودي" اين بار نيز، به كمك مبلغين ي
ــر ايتاليـا برانگيخـت. روبنـي تـا سـال     ١٥٣٢           در دربـار                                                             احساسات مسيحايي را در سراس
                               فردريك، حكمران مانتواي ايتاليا،٢                                                 مستقر بود. در اين زمان سولومون مولخــو وارد شـد و 

                                                        اين دو راهي دربار كارل پنجم، امپراتور "روم مقدس"، شدند. 
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             سولومون مولخو١   (    ١٥٠٠ -    ١٥٣٢     ) از   ٢١           سالگي، مق                        ــارن بـا صعـود خـوان سـوم بـه 
                                             سلطنت، منشي دربار پرتغال بود و نام ديوگو پيرس٢                                 را بر خود داشت. او چهار سال پس 
ــفر كـرد. در سـرزمين                                                                             از اشتغال در دربار ليسبون، به دمشق و قسطنطنيه و سالونيك س
                                                                              عثماني متهم به جاسوسي شد، به بنادر ايتاليا گريخت و به تبليــغ عقـايد فرقـه رازآمـيز  
ــهر رم رفـت؛ سـي روز در مـلاء عـام در                                                                           كابالا پرداخت. كمي بعد در لباس گدايان به ش
                                                                           خيابانها نشست و روزه گرفت. ميگويند درباره وقوع زلزلــه در پرتغـال پيشـگوييهايي 
                                                                                كرد كه بوقوع پيوست و برايش به عنوان "غيبگو" شهرتي وسيع به ارمغان آورد. ادعا كرد 
                       كه سفير دولت اسباط گمشد                                                  ه بنياسرائيل است و در جستجوي ديويد روبني است. پاپ 
ــال     ١٥٣٢                سـولومون مولخـو                                                          كلمنت هفتم او را مورد توجه و عنايت خود قرار داد. در س
                                                                                 بهمراه ديويد روبني به دربار كارل پنجم، امپراتور "روم مقدس"، رفت. اين دو بــه عنـوان 
                                                سفير دولت بنياسرائيل وارد پايتخت امپراتور شدند و                               پرچم خود را نيز حمل ميكردنــد. 
                                                                                 آنان كارل را به اتحاد با يهوديان و "دولت بنياسرائيل" بمنظور جــهاد عليـه عثمانيهـا و 

                          اشغال فلسطين فراخواندند.  
                                                                   از فرجام ديويد روبني و ســولومون مولخـو اطـلاع روشـني در دسـت نيسـت. منـابع 
                                               يهودي مدعياند كه فردريك، حكمران مانتوا، متوجه ش                                يادي اين دو شد و امپراتور را در 
ــل رسـيد. روبنـي زندانـي شـد و در سـال                                                                             جريان گذارد. مولخو به اتهام "يهوديت" به قت
    ١٥٣٥                                                                           ، در زمان انتقال به اسپانيا، در بين راه درگذشــت. منـابع كابـالي ديويـد روبنـي و 

                                        سولومون مولخو را "شهيد" و "قديس" ميدانند٣ .    
  

ــايد تنـها                          اين ماجراي عجيب را چگونه                                                      بايد تحليل كرد؟ آيا تكاپوي ديويد روبني را ب
                                                                              فريبكاري يك شياد بزرگ دانست كه پاپ، پادشاه پرتغال، حكمرانــان و اشـراف ايتاليـا و 

                                                پرتغال و حتي امپراتور "روم مقدس" را بازي داد؟!  
                                                                           بي هيچ ترديد، بايد ديويد روبني و سولومون مولخو را مأموران اطلاعاتي دربار خــوا  ن 
                                                                             سوم و اليگارشي يهودي دانست و اين سناريو را بخشي از تكاپويي گسترده و جهانشمول 
                                                                          انگاشت كه در آن زمان از سوي دربار ليسبون و همدستان يــهودي آن در جريـان بـود. 
                                                                              قتل مولخو و زنداني شدن روبني به اتهام "يهوديت" پذيرفتني نيست. اگر قتلــي در كـار 
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ــه سـود خـوان سـوم و عليـه                           باشد بايد به حساب آن گذار                                                د كه اين دو به دسيسههايي ب

                                           كارل پنجم اشتغال داشتند و قرباني آن شدند.  
                                                                            منابع يهودي مدعياند كه سران يهودي ايتاليا و پرتغال فريب ادعاهاي ديويد روبنــي 
                                                                                   را خوردند و به اين دليل با او همكاري نمودند. اين نيز پذيرفته نيست. به يقين، ماجراي 

    روبن                                                                  ي ساخته آنان بود و با همدستي اليگارشي يهودي ونيز و رم تحقق يافت.  
                                                                                پاپ نيز رندتر از آن بود كه شياداني چون روبني و مولخو او را فريب دهند. او خود از 
ــهودي پيشـتر سـخن                                                                               بازيگران اين سناريو بود. درباره پيوند كلمنت هفتم با زرسالاران ي
ــن                          پـاپ در اصـل جوليـو دو مديچـي٢                 نـام داشـت و پسـر          گفتهايم.١                       بايد بيفزاييم كه اي
ــان زرسـالار فلورانـس، بـود.٣           در دوران                                                                  نامشروع يكي از اعضاي خاندان مديچي، حكمران
                                                                         حكومت او بر كليساي رم، فرهنگ رنسانس بر مركز مسيحيت سلطه تــام و تمـام يـافت؛ 
                                                              در همين زمان بود كه كاخهاي باشكوه احــداث شـد و ميكلانـژ نقاشـيهاي خ         ـود را بـر 
ــدس" بـهرهاي                                                                             بناهاي پاپ ثبت كرد. اين پاپ سياستباز و ثروتمند و تجملپرست از "تق
                                                                        ً  نداشت؛ چنان بياعتبار بود كه مرگش شادي مسيحيان را برانگيخــت و مـردم رم كـرارا  

                     گور او را ملوث كردند.٤    
  

                                                                   منابع يهودي ميكوشند تا ماجراي روبني و مولخو را يك جنبش ديني خودانگي    ختــه 
ــهوديان روبنـي را بـه درد                                                                                و داراي پايههاي اجتماعي وانمود كنند. ميگويند تيرهروزي ي

                                 آورد و او را به اين اقدام واداشت.٥  
                                                                           اين ادعا نيز پذيرفته نيست. ماجراي ديويد روبني يك شيادي سياسي- تبليغاتي بود 
                                                            براي برانگيختن احساسات ديني در ميان تودههاي عوام مسيحي اروپا                . ظــهور روبنـي بـا 
                                                 اقبال شديد پيروان فرقه كابالا مواجه شد و بــه تصريـح                  دايرهالمعـارف يـهود          يـك "مـوج 
                                               سياسي مسيحگرايي" را "در ميان مسيحيان" برانگيخت.٦                                 اين موج بايد به پايگاه اجتماعي 

                                           تكاپوهاي نظامي عليه دولت عثماني بدل ميشد.  
ــانوني در عثمـاني آغـاز شـد.                                       ماجراي روبني سه سال پس از آغاز سلطنت                                  سليمان ق
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ــاز كـرد و در  ٨      اوت     ١٥٢٠   م.                                                                 سليمان از نخستين ماههاي سلطنتش تهاجم به اروپا را آغ
ــاحل                                                                              قلعه بزرگ بلگراد را به تصرف درآورد. بدينسان، "خط دفاعي اروپاي مسيحي در س

                                                                دانوب در هم شكسته شد و آخرين بخش صربستان به دست عثمانيها افتاد."١  
  در                                                                            اين زمان ستيز ميان كارل پنجم، امپراتور "روم مقدس"، و فرانســواي اول، پادشـاه 
ــيزد. فرانسـواي اول بـراي مقابلـه بـا                                                                                فرانسه، آرايش نيروها را در اروپاي مسيحي رقم م
                                                                              دشمن متجاوز و مقتدر خويش، كارل پنجم، راه اتحاد با عثماني را پيش گرفت و اين در 
ــب                          زماني است كه سليمان تهاج                                                     م به مجارستان را آغاز كرده بود. پيشروي عثماني در قل
                                                    قاره اروپا سرانجام، براي نخســتين بـار، بـه محـاصره ويـن (  ٢٧             سـپتامبر تـا   ١٥       اكتـبر  
ــوع      ١٥٢٩                                                                        م.)، قلب حكومت خاندان هابسبورگ، انجاميد. اقتدار عثماني و خطر قريبالوق
ــه تعبـير اسـتانفورد شـاو                                                    سقوط اروپا تمامي قدرتهاي مسيحي را به هراس انداخت                         و ب
ــي فرانسـوا قـول داد در                                        "انديشه يك جنگ صليبي جديد را زنده كرد"                                      تا بدانجا كه حت

                                 نبرد مشترك با مسلمانان شركت جويد.٢  
                                                                         بهرروي، درست در زماني كه سليمان در اعماق قاره اروپا به پيش ميرفــت، بنـاگـاه 
                                             سرزمين عثماني دستخوش آشوبهاي متعدد شد. مهمتري                       ن اين حــوادث، شورشـي بـود 
ــاتولي بـه راه افتـاد و چنـان            كه در سال     ١٥٢٧                                                                م. بهوسيله فردي بهنام قلندر چلبي در آن
                                                                      گسترهاي يافت كه سليمان را مجبور به فراخواندن نيروهاي خود از اروپا كــرد.٣        در سـال  
    ١٥٣٢                                                            م. براي دومين بار، پس از تهاجم سلطان سليم اول به ايــران صفـوي،٤       چرخشـي  
       بنيادين                                                                       در استراتژي نظامي عثماني رخ داد و آماج تــهاجم آن از قـاره اروپـا بـه سـوي 
                                                                             بينالنهرين و ايران صفوي منحرف شد. در پي همين تهاجم بود كه شهر بغداد به قلمـرو 

                      دولت عثماني منضم شد.  
                                                        اگر در كوران جنگ سرنوشتساز عثماني و اروپاي مســيحي در دهـه     ١٥٢٠        م. بـراي 
        تكاپوهاي                                                                    اطلاعاتي و دسيسهآميز جايگاهي قايل شويم و جنگ را به مصاف ساده نظامي 
ــاي متبحـر و                                                                               منحصر ندانيم، لاجرم بايد بپذيريم كه اين سالها دوران رونق كار كانونه
ــهاي كـه ميشناسـيم مـاجراي                                                                             توانمند در اين عرصه بود. در اين ميان، مرموزترين حادث

                              ديويد روبني است كه رنگ و بوي د                             سيسهآميز آن انكارناپذير است. 
  

                       

١                    شاو، همان مأخذ، ص    ١٦٧  . 

٢               همان مأخذ، ص    ١٧١  . 

٣               همان مأخذ، ص    ١٦٩  . 

٤                          بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٨٥ -  ٨٦  . 
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                                                                        در نيمه دوم سده شانزدهم، عقايد رازآميز كابالي چنان در محــافل مسـيحي جاذبـه 
                                                             داشت كه حتـي برخـي شـخصيتهاي مـهم دينـي چـون كاردينـال اگيديـو ويـتربو١    و 
ــالي                          فرانسيسكو گئورگيوي ونيزي٢                                                      در آثار خود به وسعت به تكرار مضامين و مفاهيم كاب
         پرداختند.               در اين زمان،         كتاب ظهر                                                  به اثري نامدار بدل شد و ارجــاع بـه آن رواج فـراوان 
ــوم پاسـتل٣   (    ١٥١٠ -    ١٥٨١                  ) فرانسـوي، يكـي از                                              يافت. سرانجام، كار بدانجا كشيد كه گي
                                         شخصيتهاي متنفذ رنسانس، به ترجمه و انتشار         كتاب ظهر                          به لاتين دست زد و بــهمراه 
ــبري    ظـهر       هنـوز                                     آن شرح مفصل خود را نيز انتشار داد.                               اين در حالي است كه ترجمه ع

               منتشر نشده بود.٤  
ــد                 ربي اسحاق لوريا٥   (    ١٥٣٤ -    ١٥٧٢                                               )، انديشهپرداز جديد كاباليسم، در اين زمان پدي

                                                                               شد و كانون اصلي اين مكتب در ايتاليا و در پيرامون لوريا و شاگردانش تمركز يافت.  
                                              اسحاق بن سليمان لوريا از يك خاندان سرشناس يهود                       ي بــود كـه شـاخههاي آن در 
ــاي، يـك پيمانكـار                                                                             بسياري از كشورهاي اروپايي و اسلامي حضور داشت. برادر او، مردخ
                                                                                مالياتي ثروتمند در فرانسه بود. اسحاق در نوجواني به مصر رفت و مدتي در جزيرهاي در 
                                                                           نزديكي قاهره كه به عمو و پدرزنش تعلق داشت زيست. در اين دوران بود كــه لوريـا ب  ـه 

                                                        انديشهپرداز كابالي و يكي از رهبران اصلي اين فرقه بدل شد.٦  
ــالا بـه شـمار                           انديشههاي لوريا، در كنار         كتاب ظهر                                         ، يكي از دو منبع اصلي فكري كاب
ــه صـورت "عيـن صـوف" بهوسـيله                                                                      ميرود. هستيشناسي جديد كابالي و ترسيم جهان ب
                                         اسحاق لوريا شكل گرفت. انديشه اسارت "زمزم"٧       (اخگر                           الهي) بــه دسـت "سـيترا اهـرا"٨  
ــت/ اسـلام) حكـم ميراننـد در ايـن                                       (نيروهاي شيطاني) كه بر سرزمين "كليپت"٩                                  (خلاف
                                                           مفهوم تبلور يافت. فرآيند ديالكتيكي رهــايي "زمـزم"، كـه "تيكـون"١٠                  (نوزايـي) نـاميده 
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                            ميشود، نيز متعلق به لورياست.١                                               مفهوم كابالي "تيكون"، كه احتمالا از "كون" (شـدن     ) در 
                                                                             عرفان اسلامي گرفته شده، سراسر تاريخ قوم يهود را به صورت فراينــد مسـيحايي در راه 
ــي كابـالي و فراينـد "تيكـون" و                                                                            تحقق مأموريت الهي ترسيم ميكند. درباره هستيشناس
ــم                                                                             پيوند آن با انديشه سياسي در بررسي نظريات ناتان غزهاي بطور مشروح سخن خواهي
                     گفت. در انديشه لوريا،                                                         "پرستش زن" جايگاهي خاص مييابد. مفهوم "شخينا" در انديشــه 
ــايي، ايـن مفـهوم بـه                                                                                  كابالي پيشتر به معني "تجلي روحاني داوود" بود. در كاباليسم لوري
                                                          نمادي مونث بدل شد. در ماجراي هبوط "انسان قديم" (آدم كدمن)،٢                 كه با هبــوط قـوم 
                                           يهود انطباق مييابد، نيروهاي شيطاني "ملخ" (م           لك، پادشــاه)٣                          را از "شـخينا" يـا "صفـيرا 
ــه "شـخينا" و وصـل        ملخوت"٤                                                                   (ملكه) جدا ميكنند. تمامي تكاپوي پسين براي رسيدن ب
ــل"              شدن به اوست.٥                                                                   تبديل "شخينا" به نماد مونث و تأويل فرايند عرفاني "جدايي" و "وص
ــي" يعقـوب فرانـك و فرقـه    هاي                                                                    با مفاهيم مشخص جنسي، بعدها در بنياد "تصوف جنس
                                                                                  مشابه در سده بيستم قرار گرفت. در مكتب لوريايي كابالا، هبوط آدم تنها به دليل "گناه" 
ــت كـه در                                                                            نيست؛ بلكه براي انجام يك مأموريت الهي است و آن گردآوري اخگرهايي اس

                                          سرزمين "خلافت" فروافتاده و اسير آن شده اند.٦  
  

ــراي ظـهور مسـيح اصلـي،                                                 پيروان لوريا او را مسيح بن يوسف ميدانستند كه را                          ه را ب
ــرد.٧                           بدينسـان، يـهوديان و محـافل                                                  مسيح بن داوود (سلطان موعود قوم يهود)، هموار ك
                                                                                  مسيحي متأثر از آنان، كه كم نبودند، با انتظار ظهور قريبالوقوع مسيح بن داوود به سده 
                                                                       هفدهم گام نهادند. در نيمه اول سده هفدهم، كانون اصلـي ايـن مسـيحگرايـي در بن   ـدر 
ــد پيونـد تنگـاتنگ داشـت. در ايـن                                                                                آمستردام متمركز بود و با اليگارشي ماوراء بحار هلن
ــر اشـاعه آرمـان ظـهور مسـيح و                                                                          زمان، بخش مهمي از تكاپوي چاپخانههاي آمستردام ب

                                             افسانه "ده سبط گمشده بنياسرائيل" متمركز بود. 
ــا "نيروهـاي                                                         در دوران استقرار مركز فرقه كابالا در آمستردام، فرايند "ت                       يكون"، جنگ ب
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                                                                        شيطاني" (سيترا اهرا) مستقر در سرزمين "كليپت" (خلافت)، بــه شـدت برجسـته شـد و 
ــه شـكلي آشـكار بـه                                    جايگاه اصلي را در مكتب كابالا يافت.١                                         در اين زمان، كاباليسم ب
ــد و "شيطانشناسـي" يكـي از اشـتغالات                                                                     ايدئولوژي جنگ با جهان اسلام بدل گردي
             فكري دائم رهب                                                      ران كابالا شد و رسالههاي متعدد در اين زمينه انتشار يافت            . يك نمونه، 
ــتان بـه شـمار                   سامسون اوستروپولر٢                                                          است. او كه سرشناسترين رهبر فرقه كابالا در لهس
ــت" نوشـت.                                                                            ميرفت، رسالههايي در زمينه شناسايي "نيروهاي شيطاني" و سرزمين "كليپ

                   (اوستروپولر به سال     ١٦٤٨             در جريان قي                          ام خملنيتسكي به قتل رسيد.)٣  

                                      "مسيحگرايي" و بنيانهاي استعمار انگليس 
              چنانكه گفتيم،                                                     در نيمه اول سده هفدهــم آمسـتردام بـه كـانون فعـال فرهنگـي 
                                                                 اليگارشي يهودي بدل شــد و همپـاي آن ترويـج آرمانهـاي مسـيحايي بـه عنـوان 
                                                        ايدئولوژي استعماري زمانه آغاز گرديد. كانون فرهنگي آمسترد                  ام به شدت بـر فضـاي 
ــار                                                                                فكري اروپاي آن روز موثر بود. در نيمه اول سده هفدهم اقبالي وسيع به مطالعه آث
                                                                     عبريزبان در ميان پوريتانهاي انگليسي پديد شد. اين تحــول بـا تكـاپـوي شـديد 
ــتين كتـاب عـبري در                                                                       چاپخانههاي يهودي مستقر در آمستردام در پيوند است. نخس
ــرائيل بـود.             ژانويه سال     ١٦٢٧     در                                                         آمستردام به چاپ رسيد كه با ويرايش مناسه بن اس
ــهودي در جسـتجوي پيشـگوييهايي در                                                                     پوريتانها در متون عبريزبان حاخامهاي ي
                                    زمينه "آخرالزمان" و ظهور مسيح بودند.٤                                   بدينسان، فضاي مســيحايي مولـود مكتـب 
ــأثيرات جـدي در                                                          كابالا و تكاپوي تبليغاتي و انتشاراتي زرسالاري يهودي آمسترد                  ام ت

                                           تكوين انديشه استعماري انگليس بر جاي نهاد.  
  

                                                                           شكوفايي كانون يهودي آمستردام و امپراتوري مستعمراتي هلند با سلطنت دو پادشاه 
                كاتوليك انگليس،         جيمز اول   (    ١٦٠٣ -    ١٦٢٥    ) و          چارلز اول   (    ١٦٢٥ -    ١٦٤٩              )، مقارن اسـت. 
                                              اين دو از خاندان شاهان استوارت اسكاتلند بودند                                   و به دليل تعلق به آئيــن كـاتوليك بـا 
ــوري كـاتوليك اسـپانيا را در                                                                                  پروتستانها ميانهاي نداشتند. جيمز سياست اتحاد با امپرات
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                                                                    پيش گرفت و خشم اليگارشــي انگليـس را بـر ضـد خـود برانگيخـت. نمـايندگـان ايـن 
                                                                        اليگارشي، كه بطور عمده در "پارلمان" مستقر بودند، اسپانيا را رقيب سرســخت خ    ويـش 
ــان را بـه شـدت آزار مـيداد و خواسـتار اعـاده                                                                                 ميانگاشتند. نوستالژي "عصر اليزابت" آن
ــتعمراتي                                                                              همان سياستها بودند؛ سياستهايي كه ضربات نهايي را بر پيكر امپراتوري مس
ــم كنـد. سـتيز                                                                                     اسپانيا وارد سازد و مردهريگ آن را به اليگارشي ماوراء بحار بريتانيا تقدي

          ميان "پارل                                                             مان" و "دربار" شاخص تاريخ انگليس در نيمه اول سده هفدهم است.  
                                                                            در دوران چارلز اول تعارض ميان اليگارشي ماوراء بحار و دربــار انگليـس اوج گرفـت. 
ــي كـه در                                                                                  رهبران "پارلمان" چارلز را به ستمگري متهم كردند و علاوه بر اختيارات فراوان
ــالص كـردن"١        مناسـك                                       زمينه امور گمركي و تجاري براي خود ميط                           لبيدند، خواستار "خ
                                                                          ديني انگليس از زنگارهاي كليساي كاتوليك نيز شدند. در پــس ايـن خواسـت، درواقـع، 
ــاتوليك                                                                            تأسي به هلنديهاي پروتستان و چنگاندازي بر مستملكات جهاني امپراتوري ك

                                     اسپانيا مستتر بود. سومبارت مينويسد:  
ــي در ميـان                                  در تمامي سده هفدهم، همه نظريهپرد                                  ازيهاي فلسفي و سياست عمل
ــد در تجـارت، در                                                                         ملتهاي اروپاي شمالي- غربي تنها يك هدف داشت: تقليد از هلن

                        صنعت و در تصرف مستعمرات.٢  
                        چنين بود كه "پوريتانيسم"٣                                             به يــك نـيروي متنفـذ سياسـي و اجتمـاعي در جامعـه 

                انگليس بدل شد.  
  

                                     "پوريتانيسم" نيز ميراث دوران اليزابت                                          اول اســت. الـيزابت راه پـدر را در معارضـه بـا 
                                                                            كليساي كاتوليك، كه پشتوانه ايدئولوژيك امپراتــوري جـهاني اسـپانيا انگاشـته ميشـد، 
                                                                                 ادامه داد و در قالب فرقه پوريتان، مذهب پروتستان را به ايدئولوژي توســعهطلبي مـاوراء 
ــيحا                 يي دال بـر "پايـان                                           بحار اليگارشي مستعمراتي انگليس بدل ساخت.               آرمانهاي مس
ــي انديشـه                                                                       جهان"، ظهور مسيح و استقرار حكومت جهاني مسيحيت از پايههاي اصل
ــت؛ سـرزميني                                                                           "پوريتانها" بود و در اين ميانه "سرزمين صهيون" جايگاه محوري داش
                                                     مقدس كه بايد به مركز امپراتوري جهاني مسيحيت بدل ميشد.                    بدينســان، بـار ديگـر 
                     آرمانهاي صليبي ســر برك                                                  شـيد و ايـن بـار از درون مذهـب پروتسـتان. در اوايـل سـده 
                                                                    هفدهم، آرمانهــاي پوريتـاني اشـاعه يـافت و بـه پـرچـم اخلاقـي و ارزشـي اليگارشـي  
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       ماوراء                                                                     بحار انگليس بدل شد؛ ماجراجوياني حريص و غارتگر كــه، بـه سـان پرتغاليهـا و  
                                                         اسپانياييهاي "كاتوليك"، بر تكاپوي خود جامه ديني پوشانيده                        و آن را در راستاي تحقق 

                                  رسالت مسيحايي خويش جلوه ميدادند.  
ــر شـد كـه بـر روي جلـد آن              در ژوئن سال     ١٦٠٦                                                    م. جزوهاي به زبان انگليسي منتش
ــال پيشـروي منـدرج اسـت. ايـن                                                                      طرحي از شواليههاي صليبي شمشير به دست و در ح
     جزوه         اخبار رم١                                              نام دارد و به ظاهر نامه يك ايتاليايي به نام            آقاي والسكو٢              است به فردي 
                          ونيزي بهنام دن ماتياس رنسي٣                         كــه بهوسـيله فـردي بـهنام ".W. W                  " از ايتاليـايي بـه 

                   انگليسي ترجمه شده. 
                                                                             نويسنده اين رساله از وضع آشفته زمانه و سلطه عثمانيها بر اروپا سخن ميگويد. او 
ــا مسـكو، بـه                          پيشبيني ميكند كه در سال     ١٦٠٧                          قدرتهاي اروپايي، از مجار                 ستان ت
                                                                          "تركها و محمد خداي آنان"، اعلام جنگ خواهند كرد، مســلمانان را از اروپـا بـيرون 
                                                                         خواهند ريخت و قسطنطنيه را تصرف خواهند نمود. در اين زمان مردم تونس، مراكش 
                                                                          و عربستان بر عثمانيها خواهند شوريد و آنــان را از آفريقـا بـيرون خواهنـد كـرد و 
               همزمان صوفيان و                                                                مادها (ايرانيها) و مردم مالابار هند نيز به پا خواهند خاســت و بـه 
ــرائيل"                                                                           اين موج "مسيحايي" خواهند پيوست. سرانجام، "اسباط دهگانه گمشده بنياس

                                                                 ظهور خواهند كرد و "سرزمين مقدس" را از عثمانيها بازپس خواهند گرفت.    
                                                نويسنده ناشناس و بسيار مطلع "ايتاليايي" در ايــن "                        غيبگويـي" بـه توصيـف مشـروح 
ــهودي بـهنام "زوروآم"٤                                                                              رهبران ارتش مسيحايي ميپردازد كه البته فرمانده كل آن يك ي

    است.٥  
ــن                                                                        انتشار اين جزوه به زبان انگليسي نكته مهمي است كه بايد بر آن تأكيد نمود      . اي
ــه ايدئولـوژي توانمنـد    و                                                                         سرآغاز موجي جديد از مسيحاگرايي در سده هفدهم است كه ب
                                                                            بسيار موثر توسعهطلبي ماوراء بحار انگلستان بدل شد. انتشار جزوه فــوق كمـي پـس از 
ــان بـا تأسـيس                                                                            اشغال جزاير ملوك (اندونزي) بهوسيله كمپاني هند شرقي هلند و همزم

                   "كمپاني ويرجينيا" (    ١٦٠٦              ) در لندن است.٦  
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       در سال     ١٦٠٧                                 م.، درست يك سال پس از انتشار جزوه          اخبار رم       ، فرقها            ي از كشيشـان 
ــوج                                         پوريتان در انگلستان پديد شد كه خود را "          پدران زائر "١                             ميخواندند. آنان نخستين م
ــال (    ١٦٠٧ -                                                                          مهاجرت پوريتانها از انگلستان به بندر آمستردام را سازمان دادند كه دو س
ــاب مسـيحي      ١٦٠٩                                                                   ) تداوم يافت. هدف از اين مهاجرت، سفر به فلسطين و جنگ در رك
ــران" كشيشـي                بود كه وعده ظه                                                            ور عنقريب آن داده ميشد. برجستهترين چهره "فرقه زائ
                      بود بهنام جان رابينسون٢   (    ١٥٧٥ -    ١٦٢٥                            )، از طلاب مدرسه كــرپـوس كريسـتي٣       حـوزه 
ــوزه علميـه ايـن شـهر                                                                           علميه كمبريج. رابينسون در ليدن مستقر شد و به تدريس در ح

         پرداخت.  
ــتردام و ليـدن مـاندند و                               لـي از "ظـهور مسـيح" و "آزادي ارض                                           "زائران" مدتي در آمس
ــه نـام          س ـر ادويـن                                                                      مقدس" خبري نشد. در اين زمان يكي از رهبران "پارلمان" بريتانيا ب
      سانديس٤   (    ١٥٦١ -    ١٦٢٩                                                        ) آنان را به سفر به قاره آمريكا و تأسيس پلانت تشــويق كـرد. 
                                                               ادوين سانديس پسر اســقف منطقـه يـورك اسـت و خـود و بـرادرش، جـرج سـانديس٥  
ــاوراء بحـار در انگلسـتان بـه شـمار ميرفتنـد.    (    ١٥٧٨ -   ٦٤٤ ١                                                               )، از سرمايهگذاران مهم م
ــاني هنـد      س ر                                                                        ادوين سانديس از مديران و سرمايهداران مهم "كمپاني ويرجينيا"، "كمپ
                            شرقي" و "كمپاني جزاير سامرز"٦      بـود.                                          سـانديس مجـوز اسـتقرار "زائـران" در آمريكـاي 
ــك كمپـاني تجـاري-               شمالي را از "               كمپاني ويرجينيا       " اخذ ك                                          رد و "تجار لندن" در قالب ي
                  مستعمراتي به نام "             كمپاني پليموت  "،٧                                                 وابسته به "كمپاني ويرجينيا"، به سرمايهگذاري در 
                                                                        سفر آنان پرداختند. س ر ادوين سانديس رياست ايــن گـروه را بـه يـك كشـيش از فرقـه 
                              "زائران" به نام ويليام بريوســتر٨   (    ١٥٦٦ -    ١٦٤٣                ) سـپرد. پـدر بريو                   سـتر از كاركنـان پـدر 
ــود وي مدتـي در دسـتگاه ويليـام داويدسـون،٩                                                                       سانديس در اسقفنشين يورك بود و خ
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                                                      ديپلمات دوران اليزابت اول، خدمت ميكرد. بريوستر از ســال     ١٥٩٠                 شـغل پـدري را در 
                                                                          اسقفنشين يورك به دست گرفت و سپس بهمراه "زائران" به آمستردام مهاجرت نمود.  

ــتن امـروز            در دسامبر     ١٦٢٠   ا                      ولين گروه "زائران" در   ٥٤                                 كيلومتري جنوب شرقي بوس
ــرزمين فـوق                                              پياده شدند. اين بندر به نام "كمپاني پليموت"            بندر پليموت                        نام گرفت و س
            "نيو انگلند"١                                                                  (انگلستان جديد) خوانده شد. بدينسان، نخستين پلانتهاي پوريتانهــا در 
                                         قاره آمريكا تأسيس شد. در طول ده ساله پسين                                    بتدريج بر شمار سكنه "كلنــي پليمـوت" 
ــه نـام ويليـام                                                                                    افزوده شد. رياست اين كلني با يكي ديگر از "زائران" مهاجر به آمستردام ب
ــوت را بـه دسـت            برادفورد (    ١٥٩٠ -    ١٦٥٧                                                        ) بود. ويليام بريوستر نيز رياست كليساي پليم
ــاري در پليمـوت٢             كـه مـهمترين                                       گرفت. برادفورد مولف كتابي است به نام                         تاريخ پلانتك
ــاريخ ايـالات متحـده آمريكـا                                                                              مأخذ تاريخ مهاجرت اوليه پوريتانها و از منابع كلاسيك ت

    است.٣  
ــاريخ                                                                             استقرار كانونهاي مستعمراتي پوريتان در قاره آمريكا داراي اهميت جدي در ت
                                                               ً          سياسي و اقتصادي و فرهنگي ايالات متحده آمريكاست. ايــن مـهاجرت دقيقـا  بـر بنيـاد 
     آرمان                                  هـاي مسـيحايي شـكل گرفـت. جـان وينـتراپ،٤                          اوليـن رئيـس "كمپـاني خليـــج 
يـح و                                                                                ماساچوست" مبلغ اين نظريه بود كه بايد با اينگونه مهاجرتها زمينههاي ظهور مس
                                                                       استقرار سلطنت جهاني مسيحيت را فراهم ساخت. نگرشهاي مسيحايي وينتراپ چنــان 

                                           سخت بود كه راجر ويليامز ميگفت او ماساچوست ر                             ا با "اسرائيل" يكي گرفته است.٥  
ــاي سياسـي و فرهنگـي آن روز                                                                        با شناخت ساختار امپراتوري مستعمراتي هلند و فض
ــالاري                                                                                   آمستردام، نميتوانيم استقرار پوريتانها در آمريكاي شمالي را بدون ارتباط با زرس
                                    يهودي هلند بدانيم. تقارن انتشار جزوه          اخبار رم                           به زبــان انگليسـي و تأسـيس "       كمپـاني 
ــيحايي بـود كـه                                     ويرجينيا" در لندن نيز تصادفي نيست.                                        تنها با اشاعه شور و شوق مس
                                                                      اليگارشي ماوراء بحار انگليس و شركاي يهودياش ميتوانســت گروههـاي كثـيري از 
                                                                            نيروهاي انساني را از ميان توده عوام به مهاجرت به قاره آمريكا و تأســيس پلانتهـا 
                        برانگيزاند. بدون وجود اي                   ً                                ن نيروي انساني طبعا  هرگونه ســرمايهگـذاري مـاوراء بحـار 
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ــارت جـهاني پنبـه و تريـاك سـده             بيمعنا بود.                                                                 بعدها، با نقش "اليگارشي بوستن" در تج
ــتم آشـنا خواهيـم شـد و اهميـت ايـن                                                                         نوزدهم و در تركيب اليگارشي زرسالار سده بيس

                         پديده را درخواهيم يافت.  
  

                            ترويج آرمانهاي مسيحايي و صلي                 بي جديد با رساله         اخبار رم                   به پايان نرسيد.  
                                                                      كمي پس از استقرار نخستين گروه مهاجران پوريتان در آمريكــاي شـمالي، در سـال  
    ١٦٢١                                 يك كشيش پوريتان انگليسي به نام                دكتر ويليام گاگ١   (    ١٥٧٨ -    ١٦٥٣          ) رسالهاي 
ــهاني يـا فراخوانـي يـهوديان        كـه مـول    ف آن                    منتشر كرد به نام                                             اعاده بزرگ [سلطنت] ج
   س ر          هنري فينچ   (    ١٥٥٨ -    ١٦٢٥      ) است.٢                                 دكتر گاگ فارغالتحصيل كينگز كالج٣         كمــبريج 
                                                      است و در آنجا زبان عبري را نزد يك "يهودي مخفــي" بـه نـام                 فيليـپ فردينـاندوس٤  
 (    ١٥٥٥ -    ١٥٩٨                                                               ) فراگرفت. فرديناندوس از يك خانواده يهودي مستقر در لهســتان اسـت. 
ــتان رفـت و بـه تدريـس                                   مدتي در استانبول بود و سپس، در زم                                           ان اليزابت اول، به انگلس
ــل                                                                                زبان عبري در حوزههاي علميه آكسفورد و كمبريج پرداخت. ابتدا "كاتوليك" بود و قب
ــان عـبري                                                                                از سفر به انگليس "پروتستان" شد. در اواخر عمر به هلند رفت و به تدريس زب
                                         در حوزه علميــه ليـدن پرداخـت. جـوزف اسـكاليگر،٥              مـورخ و زبانش              ـناس مسـيحي، از 
ــرد اسـتوار ايـن                         شاگردان او در ليدن است.٦                                                        بهنوشته نائوم سوكولو، دكتر گاگ "تنها شاگ
ــوري                                                                                  يهودي" در انگليس بود. فينچ در اين كتاب "اعاده سلطنت يهوديان و استقرار امپرات
ــاگ در مقدمـه خـود، مسـايل مـهم                                                                           جهاني آنان" را پيشگويي كرده است. دكتر ويليام گ
        مطروحه د                                                                   ر اين رساله را مرهون آشنايي س ر هنري فينچ با زبان عبري و كشــف رازهـاي 
                                                                             منابع يهودي ميخواند. انتشار كتاب فوق، خشم جيمز اول را برانگيخت. هنري فينــچ در 
      آوريل     ١٦٢١                                                               زنداني شد و تنها پس از عذرخواهي و حذف بخشهايي از كتــابش رهـايي 
ــه سـرعت                                 يافت. دكتر گاگ نيز مدت كوتاهي ( ٩      هفته                                     ) زنداني شد. كتاب فينچ و گاگ ب
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                                                                آوازه يافت و بر انديشه سياسي پوريتانها تأثير فراوان بر جاي نهاد.١  

    
ــران آن دسـت زد و بـه         در سال     ١٦٢٨                                                            م. چارلز اول به انحلال "پارلمان" و سركوب س
ــن دور  ه                                                                              مدت يازده سال سلطنت بلامنازع خود را برقرار نمود. در تاريخنگاري انگليس اي
                                                                                به "استبداد يازده ساله" شهرت دارد و مقارن با زماني است كه انگلستان در كوران جنگ 
ــار بدهيهـاي                                                                                  با دو دولت اسپانيا و فرانسه به شدت فرسوده بود و دربار انگليس در زير ب
                سنگين قرار داشت.٢                                                         در نتيجه ايــن تعـارض، آمسـتردام بـه كـانون اسـتقرار و تكـاپـوي 
                    مخالفين تبعيدي چارلز                                                           اول بدل شد و زرسالاران يهودي آمستردام با آنان رابطه نزديـك 
ــه "زائـران"، از رجـال متنفـذ                برقرار نمودند.٣                                                                 اين تبعيديان انگليسي، برخلاف اعضاي فرق
                                                                              سياسي و فرهنگي انگليس به شمار ميرفتند؛ بسياري از آنان اعضاي "پارلمــان" بودنـد و 

                                     در سالهاي بعد به مقامات عاليرتبه دولت                      انگلستان بدل شدند.  
       در سال     ١٦٣٩                                 ً                         م.، با تحريك تبعيديــان هلنـد و قطعـا  بـا سـرمايهگـذاري زرسـالاران 
ــد و جنـگ داخلـي سراسـر سـرزمين                                                                         آمستردام، شورش عليه چارلز در اسكاتلند آغاز ش
                                                                                     انگليس را فراگرفت. چارلز بناچار "پارلمان" را فراخواند. مدتي بعد، بار ديگر تعارض ميان 
      او و ا                                                                          ليگارشي ماوراء بحار انگليس اوج گرفت و به جنگ ميان اين دو كشيد. اين جنگ با 
ــه در زمـان سـلطنتش                                                                             شكست و اعدام چارلز پايان يافت. او تنها پادشاه انگليس است ك
ــان "انقـلاب پوريتـان"٤                                                                                    اعدام شد. اين ماجرا، به دليل پيوند سران "پارلمان" با فرقه پوريت

               ناميده ميشود.  
  

      موج دو                                           م مهاجرت پوريتانها به آمريكاي شمالي در سال     ١٦٢٨                   آغاز شــد و دو سـال 
                                                                            ادامه يافت. اين بار تكاپوي ماجراجويان پوريتان در قالب "كمپاني خليــج ماسـاچوسـت"٥  
                                                                        صورت گرفت؛ با سرمايه اين كمپاني بود كـه آنـان در منطقـه بوسـتن امروزيـن سـكني 
ــهادند.٦                                 در كـوران ايـن تكـاپـو، جـان هاريسـون٧                                           گرفتند و ايالت ماساچوست را بنيان ن
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       (حوالي     ١٦٣٠                                                   )، "جهانگرد" و ديپلمات انگليسي، رسالهاي نوشت بــهنام            مسـيح ميآيـد.١  
                                                                           اين رساله، كه به فردريك شاه بوهم اهدا شده، شرح مصايب يهوديان شــمال آفريقاسـت 
ــا مـهاجرت         كردنـد،                             در زير ستم حكمرانان مسلمان.٢                                         يهودياني كه ديروز به شمال آفريق
                                                                              امروز نه تنها خود را صاحب اصلي خانه ميدانند بلكه از زبان جان هاريســون حكمرانـان 

                                                    اروپا را به نجات خود از سلطه "بربرها" فراميخوانند.  
  

                                                                           دومين موج مهاجرت پوريتانها به آمريكاي شمالي بـا نـام راجـز ويليـامز، بنيـانگذار 
                              كلني رودآيلند، در پيوند است.  

         راجر ويلي   امز٣   (    ١٦٠٣ -    ١٦٨٣                                                    ) از انديشهپردازان نامدار پوريتانيسم به شــمار مـيرود. 
                                                او در يك خانواده تاجر لندني به دنيا آمد، در ســال     ١٦٢٧                        تحصيـلات خـود را در حـوزه 
                                                                            علميه كمبريج به پايان برد و به عنوان كشيش در املاك يكي از اشــراف انگليـس بـهنام 

               س ر ويليام ماشام٤                به كار پرداخت.    
ــد            او در سال     ١٦٣٠                                                                بهمراه گروهي از پوريتانها از بندر بريستول راهي قاره آمريكا ش
                                                                             تا با "كشف" و تملك سرزمينهاي ماوراء بحار پايههاي ظهور مســيح را بنيـان نـهند. در 
                                                       ماساچوست با گروه خود از ساير انگليسيها جدا شد و در سال     ١٦٣٨                بــا تملـك اراضـي 
                      قبايل سرخپوست مستعمرها                                ي به چنگ آورد و آن را "پروويدنس"٥                      (فضل الهي) ناميد كه 
             همان رودآيلند٦                                كنوني است. ويليامز در سفر سال     ١٦٤٢                             خود به انگليس "فرمان" تملك 
                                                                            پلانتهاي "پروويدنس" را از دربــار انگليـس گرفـت. او از پلانتكـاران و تجـار بـزرگ، از 

                                             دوستان نزديك اوليور كرومول و جان ميلتون و از                         هواداران فرقه كواكر بود.٧  
ــت كرومـول بـه مـدت دو                                                                       راجر ويليامز مدافع سرسخت يهوديان بود. در زمان حكوم
                                                                             سال و نيم در انگلستان مستقر شد و از پيوند انگليسيها و زرسالاري يهودي آمســتردام 
ــه عنـوان فرمـاندار                                  بطور جدي حمايت نمود. در سپتامبر     ١٦٥٤                                         به رودآيلند بازگشت و ب
      اين من                                                                          طقه منصوب شد. در دوران زمامداري ويليامز، رودآيلند به يكي از پايگاههاي مـهم 
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   ٣١٥                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                                                     يهوديان در آمريكاي شمالي بدل گرديد. او در مستعمره خود درگذشت. در ســال     ١٨٩٩  
              اسكار اشتراوس،١                                                             از خاندان زرسالار يهودي اشتراوس و وزيرمختار وقــت ايـالات متحـده 
ــاد راجـر ويليـامز...                                آمريكا در عثماني، اين كتيبه را                                                    بر سنگ قبر او منقوش ساخت: "به ي

                                                        بنيانگذار دولت رودآيلند و پيشاهنگ آزادي ديني در آمريكا."٢  
                                                                         بدينسان، منطقه ماساچوست به كانون يك شبكه مقتدر از خاندانهاي ثروتمند تاجر 
ــده بيسـتم بـه نـام                 "اليگارشـي بوسـتن"        شـناخته                                                و صراف بدل شد كه در آمريكاي س
   ميش                                            وند. اين اليگارشي با تأسيس كالجهاي هاروارد (    ١٦٣٦           م.) و ييل (    ١٧٠١            م.) پايههاي 

                                   فرهنگ جديد آمريكايي را بنيان نهاد. 
ــتن بـا شـبكه جـهاني زرسـالاري                                                                         شواهد تاريخي، بهويژه پيوند استوار اليگارشي بوس
ــن                                                                     يهودي از آغاز تا به امروز، ترديدي بر جاي نمينهد كه "يهوديان مخفي" د            ر تركيب اي
ــاي                                                                              اليگارشي جايگاهي برجسته داشتهاند. معهذا، شناخت مستند تبار "يهودي" خاندانه
                                                                           مشكوكي چون ييل، پركينز، فوربس، كابوت، استورگيز، راسل و غيره به بررسي تخصصي 
ِ                                             نيازمند است. بهرروي، تعداد يهوديان  آشكار بوستن تا سده نوزدهم اندك است. معــهذا،                                   
            آنان تجار و                                                                     صرافان ثروتمندي بودند كه به دليل پيوندهايشان با كانونهــاي مـالي اروپـا 
                                                                             وزن و اعتبار فوقالعادهاي در حيات اقتصادي و سياسي و اجتماعي شهر بوستن داشــتند. 
ِ                                                                 اين يهوديان  آشكار بطور عمده از آلمان به ماساچوست مهاجرت كردند و بــا شـاخههاي            
ــا اسـت كـه                                 خاندانهاي نامدار خود در سراسر                                               اروپا مرتبط بودند. به دليل همين پيونده
                                                                        بوستن به قلب تجارت خارجي ايالات متحده آمريكا و كانون اصلي تجارت اين كشــور 
                    با مشرق زمين بدل شد.                                                        و نيز به دليل همين جايگاه برجسته يهوديان مخفــي و آشـكار 
ــه                            است كه شهر بوستن به عنوان                         "مادر فراماسونري آمريكا"           شناخته مي    شود.٣        ً     و دقيقا  ب
                                                                        همين دليل است كه برجستهترين چهره تاريخ فراماسونري بوستن يك زرسالار يــهودي 

                       به نام موسس هايس است.  
         موسس هايس٤   (    ١٧٣٩ -    ١٨٠٥                                                  ) از تجار و صرافان بزرگ زمان خود بود و در آغــاز در 
                                بندر نيويورك سكونت داشت. در سال     ١٧٨٢                                   به شهر بوستن مهاجرت كرد و در دســام   بر 
                                                                          همين سال استاد اعظم گراند لژ ماساچوست شد. هايس به عنوان يكــي از اركـان اصلـي 
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   ٣١٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                      حيات سياسي و اقتصادي منطقه فوق در اواخر ســده هيجدهـم و اوايـل سـده نوزدهـم 

             شناخته ميشود.١  
ــر نشـان ميدهـد.  ِ                                             ، تعداد يهوديان  آشكار شهر بوستن را سه هزار نف          آمار سال     ١٨٧٥              
ــه   ١٤                هـزار نفـر آنـان                     بيست سال بعد، در سا  ل     ١٨٩٥             ، اين رقم به   ٢٠                   هزار نفر رسيد ك
                                                         مهاجرين تازه از راه رســيده، بيشـتر از آلمـان، بودنـد. در سـال     ١٩٣٩               ، شـمار يـهوديان 
ــاچوسـت (بـا  ٦            بوستن به    ١٦٠                        هزار نفر رسيد. در سال     ١٩٦٩                                   تعداد يهوديان ايالت ماس
ــب بـه    ٨٠                     درصـد آنـان در بوسـتن                       ميليون نفر جمعيت) به    ٢٧٥                          هزار نفر رسيد كه قري

                                             زندگي ميكردند. در اين زمان در ايالت فوق حدود    ٢٠٠                  كنيسه وجود داشت.٢  
    

ــان را                                                                                 دوران "استبداد يازده ساله" سران تبعيدي "پارلمان" انگليس و اپوزيسيون پوريت
                                                                                با دنياي نوين هلند و دستاوردهاي خيرهكننده امپراتوري جهاني آن از نزديك آشنا نمود 
   و پ                                                                           يوندهاي استواري ميان آنان و زرسالاران يهودي آمستردام پديد ساخت. در اين ميان 
ــته                                                                             بهويژه مناسه بن اسرائيل به عنوان سخنگوي فكري اليگارشي يهودي رابطهاي همبس

                                                      با بسياري از رجال سياسي و فرهنگي انگليس برقرار نمود.  
                مناسه بن اسرائيل٣   (    ١٦٠٤ -    ١٦٥٧                     ) در يك خانواده يهودي                       مخفي مستقر در پرتغال 
ــام مسـيحي گاسـپار رودريگـز                                                                              به دنيا آمد. پدرش شموئيل بن اسرائيل نام داشت كه با ن
    نانز٤                                                                          خوانده ميشد. مناسه نيز به عنوان مسيحي غسل تعميد يافت و نام مسيحي مانوئل 
           دياز سوئيرو٥                                                                    بر او نهاده شد. اين خانواده به آمستردام مهاجرت كردند و در آنجا يهو    ديت 
ــيري زبـان و انديشـه دينـي و                                                                               خويش را آشكار نمودند. مناسه از نوجواني در زمينه فراگ
                                                                            كلامي استعدادي شگرف از خود بروز داد و مورد توجه حاخامهاي آمستردام قرار گرفت. 
ــاي        او در   ٢٢                                                                      سالگي اولين چاپخانه عبري را در آمستردام گشود و به چاپ و نشر كتابه
                   عبري، پرتغالي و اسپ                                                     انيولي مشغول شد. نخستين كتابهاي چــاپـي عـبري بهوسـيله او 
ــه زبانهـاي مختلـف منتشـر                                                                             انتشار يافت و وي بسياري از رسالههاي ديني يهوديان را ب
                                                                                 نمود. به دليل اين تكاپو، مناسه در محافل فرهنگي اروپا به عنوان سرشناسترين نماينده 
ــياري از شـخصيتهاي فرهنگـي                                            فرهنگ يهودي زمان خود شهرت فراوان يافت. او                              با بس
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   ٣١٧                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــدي،                                             اروپاي آن روز دوست شد و از جمله با رامبراند١   (    ١٦٠٦ -    ١٦٦٩                     )، نقاش معروف هلن
                                                                                 رابطه نزديك داشت. يكي از تابلوهاي رامبراند تصويري از چهره مناسه است. مناسه را به 

                                                         عنوان انديشهپرداز بزرگ سياسي يهودي در سده هفدهم ميشناسند.٢    
  

ــهويژه بـه افـراد زيـر اشـاره ميكنـد:        نائوم                                                                    سوكولو از ميان دوستان مسيحي مناسه ب
                                                                     ادوارد نيكلاس، جان سادلر، هوگ پيترز، اسحاق واسيوس و دكتر ناتانيل هولمز٣  . 

ــول،           جان سادلر٤   (    ١٦١٥ -    ١٦٧٤                                                      ) نماينده "پارلمان" انگليس و از دوستان اوليور كروم
                                      رهبر "انقلاب پوريتاني"، جان دوري و جان                                     ميلتون، چهرههاي نامدار پوريتان، بود.٥  

ــخت پيونـد بـا يـهوديان           هوگ پيترز٦   (    ١٥٩٨ -    ١٦٦٠                                                 )، كه سوكولو او را هوادار سرس
ــارغالتحصيل شـد و          ميخواند،٧         در سال     ١٦٢٢                                                      از مدرسه ترينيتي حوزه علميه كمبريج ف
                                                                      به عنوان واعظ به كار پرداخت. پس از مدتي به دليل عقايد ضــد كليسـايياش برك      نـار و 
                                                                       مدت كوتاهي زنداني شد. سپس به آمستردام مهاجرت كــرد. مدتـي بعـد بـهمراه راجـر 
                                 ويليامز به ماساچوست رفــت و در سـال     ١٦٣٦                               نقـش مـهمي در تأسـيس حـوزه علميـه 
                                                                        (دانشگاه) هاروارد ايفا نمود. وي پلانتهاي مستقل خود را به پا كرد و در سال     ١٦٣٨     در 
ــركت داشـت. در سـال     ١٦٤١     ً   ظـاهرا                                 بازنويسي اساسنامه "كمپاني خليج                              ماساچوست" ش
ــگ داخلـي                                                                              براي دريافت فرمان جديد كمپاني به انگلستان بازگشت. اين سفر با آغاز جن
                                                                       انگليس همزمان بود. هوگ پيترز به صفوف ارتش كرومول پيوست و كشيش اين ارتــش 
                                                                    شد. پس از صعود كرومول وي از حاميان پرحرارت او بود. پس از اعاده ســلطنت      ، هـوگ 

                                                          پيترز به دليل مشاركت در اعدام چارلز اول زنداني و اعدام شد.٨  
ــام  پروتسـتان و عضـو دربـار              اسحاق واسيوس٩   (    ١٦١٨ -    ١٦٨٩                                              ) از انديشهپردازان بن
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   ٣١٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                              ملكه كريستيناي سوئد بود. بهنوشته سوكولو، او توجه كريستينا را به مناسه جلب كرد.١  
ــود.                    دكتر ناتانيل هولمز   (    ١٥٩٩ -    ١٦٧٨         ) نيز واع                                      ظ و انديشهپرداز متنفذ پوريتانيسم ب
ــچ كـاري را شايسـتهتر از خدمـت بـه "قـوم                                                                        او همان كسي است كه بگفته سومبارت هي

                                    برگزيده خداوند" (يهوديان) نميدانست. 
  

                                                                         مناسه با تعداد زيادي از چهرههاي سياسي و فرهنگــي آن روز اروپـا پيونـد داشـت و 
                                 افراد فوق تنها نزديكترين دوستان م                                               سيحي او بودند. به علاوه، مناسه تنها انديشهپــرداز 
ــه در آن يـهوديان برجسـتهاي                                                                           سياسي يهودي نبود. او عضوي از حلقهاي گسترده بود ك
ــه افـراد زيـر                                                                                عضويت داشتند. نائوم سوكولو از ميان متفكران يهودي همبسته با مناسه ب
ــو، دكـتر آبرهـام زاكوتـو                                                        اشاره كرده است: اسحاق فونسكا ابواب، دكتر افرائيم هزقل                           بوئن

                             لوسيتانو و ياكوب ساسپورتاس.  
                  اسحاق فونسكا ابواب                                                               از خاندان نامدار فونسكا ابواب و از رهبران اصلي فرقه كابالا در 
                                                                             زمان مناسه بود. او نخستين حاخام قاره آمريكا و انديشهپرداز بزرگ زرســالاري يـهودي 

                                        پس از مرگ مناسه است. پدر او، بهنام ديويد                       ابواب، "پوريتان" بود.٢  
ــه بـا نـام مسـيحي مـارتين آلـوارز نـيز                         دكتر افرائيم هزقل بوئنو         (متوفي     ١٦٦٥                                     )، ك
            شناخته ميشد،٣                                                                    از پزشكان نامدار اروپا بود و در بندر بورودي فرانسه سكونت داشــت. او 
ــتر يـهودي"                                                                             همان كسي است كه رامبراند تصويرش را در تابلوي معروف خود به نام "دك

    ثبت            كرده است.  
ــامدار مـارانوي پرتغـال، تعلـق                                                                                 افرائيم بوئنو به خاندان زرسالار بوئنو، از خاندانهاي ن
                                                                             دارد. در نيمه اول سده هفدهم يكي از اعضاي اين خــاندان بـهنام جـوزف بوئنـو، بـا نـام 
                        مسيحي روي گومز فرونترا ،٤                                                    در بندر بوردوي فرانسه زندگي ميكرد. او پزشــك و شـاعر 
         بود و در                             زمان مرگ پرنس موريــس ناسـويي (    ١٥٦٧ -    ١٦٢٥                        )، پسـر "ويليـام خـاموش" و 
                                                                                 فرمانده مقتدر نظامي هلند در جنگ با اسپانيا، در بستر او حضور داشت. جوزف بوئنو نيز 

                                                              از دوستان نزديك مناسه بود. دكتر افرائيم هزقل بوئنو پسر اوست.  
                                         در سده هفدهم، شاخهاي از اين خاندان بهنام          بوئنو مسك     وئيتا                    در آمستردام ســكونت 
ــيز  گسـترده          شـد. ايـن                                                               داشت و بتدريج شاخههاي ديگر آن در انگلستان و قاره آمريكا ن
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                                             شاخه حاصل وصلت دو خاندان بوئنو و مسكوئيتاست. 

ــك مسـتقر شـد. در دهـه                   لويي دو مسكوئيتا١                                                   در حوالي نيمه سده هفدهم در مكزي
    ١٦٦٠                           بنجـامين بوئنـو دو مسـكوئيتا٢            در جاماييك                              ـا بـه تجـارت اشـتغال داشــت. او از 
ــيرود؛ در     ١٦٨٣                           در ايـن شـهر درگذشـت و بنـاي                                             بنيانگذاران بندر نيويورك به شمار م
ــي                                                                            يادبودش كهنترين بناي گورستان يهوديان نيويورك است. در اواخر سده هفدهم، يك
                   از پسران او، بهنام                       جوزف بوئنو دو مسكوئيتا                                   ، از تجار و صرافان سرشناس نيويورك ب     ود و 
              با لرد بلامونت،٣                                                             فرماندار انگليسي نيويورك، معاملات كلان داشت. برادر او، بهنام         آبراهام 
                 بوئنو دو مسكوئيتا                                                    ، نيز در جزاير هند غربي انگليس در تكاپو بود. از سال     ١٧٤٤       موسس 
           دو مسكوئيتا   (    ١٦٨٨ -    ١٧٥١                                                 ) حاخام يهوديان سفاردي در لنــدن اسـت. خـاندان بوئنـو 

              مسكوئيتا امروز                                                    ه نيز در ايالات متحده آمريكا و انگلستان حضور دارند.  
                       در نيمه اول سده هفدهم،                     ديويد بوئنو مسكوئيتا                                 از تجار بــزرگ آمسـتردام بـود و از 
                                                                             سوي حكمرانان اروپا به ماموريتهاي ديپلماتيك در دربار سلطان مراكش ميرفت. او در 
    سال     ١٦٤٨                                          رئيس كل امور مالياتي دوك برونسويك، از دو                        كنشينهاي آلمان، شد. يكـي 
                                ديگر از اعضاي اين خاندان، بهنام                     ياكوب بوئنو مسكوئيتا                        ، در ســده هفدهـم در مراكـش 
                                                                               مستقر بود و تجارت گستردهاي را با ساير اعضاي خانوادهاش در آمستردام و لندن سامان 
            داد. در سال     ١٦٨٢                                      دو تن از اعضاي اين خاندان، بهنامهاي      اســحاق    و     جـوزف     ، نمـا     ينده 
ــف ميمـران    و      يوسـف                                                      دولت هلند در مذاكرات صلح با مراكش بودند و با همكاري            يوس
       تولدانو         در سال     ١٦٨٣                                               پيمان صلح هلند و مراكش را امضا كردند. در سال     ١٧٢٩         يكي از 

                       اعضاي اين خاندان بهنام            اسحاق بوئنو                                    سفير مراكش در هاگ، پايتخت هلند، شد٤  . 
ــم دربـار مـانوئل                              دكتر آبراهام زاكوتو لوسيتانو٥   (    ١٥٧٥ -    ١٦٤٢                                    ) از تبار زاكوتو، منج
ــانوئل آلـوارز دتـاوارا٧                      پادشاه پرتغال، است.٦                                                              آبراهام زاكوتو، كه لوسيتانوس زاكوتوس و م
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ــا بـود. او از سـال     ١٦٢٦              در آمسـتردام                                                             نيز ناميده ميشد، از سرشناسترين پزشكان اروپ

                                                 ساكن شد و با دربار چارلز اول، پادشاه انگليس، نيز            رابطه داشت.١  
                                                                         در نيمه دوم سده هفدهم، يكي ديگر از اعضاي خاندان زاكوتــو از چـهرههاي نـامدار 
                       اليگارشي يهودي است. او                      موسس بن مردخاي زاكوتو٢   (    ١٦٢٠ -    ١٦٩٧                ) نام داشــت و در 
ــو رهـبري فرقـه كابـالا را در                                                                               آمستردام و لهستان و ونيز و وين مستقر بود. موسس زاكوت
                   ايتاليا به دست داشت                                                             و از فعالين ضد كليساي رم بود. ميگويند او چهل روز روزه گرفت 

                           تا زبان لاتين را فراموش كند!٣  
               ياكوب ساسپورتاس٤   (    ١٦١٠ -    ١٦٩٨                                          ) نيز از حاخامهاي معروف يهودي سده هفدهم و 
ــال     ١٦٦٤           بـه عنـوان                                                                   از دوستان نزديك مناسه بود. او در شمال آفريقا به دنيا آمد. در س
                حاخام يهوديان لن                                                             دن به اين شهر رفت ولي دو سال بعد به علت شيوع بيماري طاعون به 

                        آمستردام بازگشت. در سال     ١٦٩٣                            حاخام يهوديان آمستردام شد.٥  
  

ــم نـيز گروهـي از "يـهوديان مخفـي" در صفـوف كشيشـان مسـيحي                                                                در سده هفده
                                                                        (كاتوليك و پروتستان) حضور داشتند و در اين كسوت بــه تبليـغ آرمانهـاي زرسـالاري  
                                                                        يهودي، بهويژه تهاجم به شرق اســلامي و بـازگشـت يـهوديان بـه "ارض موعـود"، ادامـه 

        ميدادند.             اسحاق لاپيرر٦   (    ١٥٩٤ -    ١٦٧٦                                    ) يك نمونه برجسته از اين گروه است.  
                                                                           لاپيرر به يك خاندان مارانوي مستقر در بندر بوردوي فرانسه تعلق داشت. او در سال  
    ١٦٤٠                      منشي پرنس منطقه كنده٧          شد و از                      ً               هميــن زمـان، يعنـي دقيقـا  مقـارن بـا آغـاز 
                                                                          تكاپوي فكري مناسه بن اسرائيل، به ترويج آرمانهاي مســيحايي و نگـارش رسـالاتي در 
ــان اروپـا، بـهويژه كريسـتينا ملكـه                                                                              اين زمينه پرداخت. لاپيرر مورد علاقه برخي حكمران

            سوئد، بود.  
ــيرر مـيگفـت بـايد بـه                   دايرهالمعارف يهود           ، لاپيرر را               "پدر صهيونيسم"        ميخوان                       د. لاپ
                                                                        جستجوي "اسباط گمشده" پرداخت و قوم بنياسرائيل را گــرد آورد زيـرا ظـهور مسـيح 
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                                                                           براي ديدار آنان خواهد بود. آنگاه بايد مســيحيان و يـهوديان متحـد شـوند و بـه كمـك 
ــطين راه                                             پادشاه فرانسه سرزمين "صهيون" را تسخير كنند.                                 احياء دولت صهيون در فلس
        "پيروزي                                                                      نهايي مسيحيان" را بر مسلمانان هموار خواهد كرد و امپراتوري جهاني پديـد 
                                     خواهد ساخت كه مركز آن در اورشليم اســت.                     اسـحاق لاپـيرر در سـال     ١٦٤٤       سـفير 
                                                                             فرانسه در كپنهاگ شد و به اشاعه اين انديشه در ميان محافل فرهنگي و سياسي مرتبط 

                           با دربار كريستينا پرداخت.  
               نظريه جنجالي دي                گر لاپيرر درباره           خلقت انسان                                  و انــواع انسـانها بـود. او در رسـاله  
ــرح سـاخت كـه پيـش از "آدم" نسـل                     انسانهاي پيش از آدم١   (    ١٦٤٣                                             ) اين نظريه را مط
ــاربرد وسـيع                                                                                 انسانها پديد شده بود و بنابراين "آدم" نخستين انسان نيست. اين نظريه ك
                                         ديني و اخلاقي در تجارت جهاني برده و كشتار                                     سكنه بومي قاره آمريكا داشت زيرا طبق 
                                                                              آن سياهان آفريقا و سرخپوستان آمريكا از تبار "آدم" بــه شـمار نميرفتنـد. رسـاله فـوق 
اـل                                                                               مخالفت پاپ را برانگيخت ولي كريستينا آن را به خرج خود چاپ و منتشر كرد. در س
    ١٦٥٥                                                            پنج چاپ از اين رســاله بـه زبـان لاتيـن در آمسـتردام و بـال انتشـار            يـافت و در 
                               سالهاي بعد به زبانهاي انگليسي (    ١٦٥٦           ) و هلندي (    ١٦٦١               ) نيز منتشر شد.٢            بعدها، در 
ــالههاي                                                                       فضـاي فكـري سـده نوزدهـم، نظريـه لاپـيرر دربـاره منشـاء انسـان، و نـيز رس
ــي                                                                                   انسانشناختي متعدد او درباره اقوام و قبايل غير اروپايي، مورد توجه انديشمندان غرب

            قرار گرفت بي                                                             آنكه به كاربردهاي "مستعمراتي" آن در فضاي سده هفدهم توجه شود. 
                                                                      لاپيرر دوست صميمي اسحاق واسيوس و هوگو گروتيوس، دو انديشهپرداز متنفـذ آن 
                                                                           زمان، بود و اين محفل با مناسه و دوستان مناسه، چون سيمون اپيســكوپيـوس، كاسـپار 
        بارلائيوس٣   (    ١٥٨٤ -    ١٦٤٨                   )، جرارد جان واسيوس٤   (    ١٥٧٧ -    ١٦٤٩                 )، يوهانس مورسيوس٥  
 (    ١٥٧٩ -    ١٦٣٩              )، ديويد بلاندل٦   (    ١٥٩١ -    ١٦٥٥                )، پــتروس سـراريوس٧   (    ١٦٥٠ -    ١٧٠٠    ) و 
                پائولوس فلگنهاور٨         (حوالي     ١٦٢٥                                                ) پيوند نزديك داشت. اين كانون مهم فكري و فرهنگي 
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ــافتن "اسـباط گمشـده"،                                                                            مهم فكري و فرهنگي به اشاعه انديشههاي مشابهي در زمينه ي
ــائوم                                استقرار امپراتوري جهاني مسيحيت                                           و اعاده دولت يهود در "اسرائيل" مشغول بود.١        ن
                                                                        سوكولو ميافزايد: "تمامي اين پيشــاهنگان مسـيحي آزادي دينـي و صهيونيسـم رابطـه 

                       نزديك با مناسه داشتند."٢   
  

يـمون                                                                        افراد فوق چهرههاي فكري متنفذ آن روز اروپا به شمار ميروند. براي نمونه،       س
ــا زمـان مـرگ            اپيسكوپيوس٣   (    ١٥٨٣ -    ١٦٤٣      )، متك                           لم نامدار پروتستان، از سال     ١٦٣٤              ت

                                                         رياست كالج (حوزه علميه) آرمينيان آمستردام را به دست داشت.٤    
            هوگو گروتيوس٥   (    ١٥٨٣ -    ١٦٤٥                                            ) نيز شخصيت فكري بسيار متنفذي بود. او در يــك 
                                                                                خانواده اشرافي هلندي به دنيا آمد، تحصيلات خود را در حوزه علميه ليدن به پايان بـرد 
   و د                                                                             رجه دكتراي (اجتهاد) خود را در زمينه حقوق در حوزه علميه اورلئان فرانسه دريافت 
                                                                       داشت. پس از بازگشت به وطن به عنوان مورخ رسمي دولت هلند منصوب شد. در ســال  
ــد شـد. مدتـي بعـد، بـا موريـس ناسـويي،      ١٦١٣                                                                     نماينده روتردام در شوراي دولتي هلن
                                  فرمانده نظامي هلند، اختلاف پيدا كرد                                        ، به پاريس گريخــت و بـه خدمـت دربـار فرانسـه 
              درآمد. در سال     ١٦٣٤                                                            سفير اين كشور در سوئد شد و بعدها در دربار كريستينا و محفـل 
                                                                        فرهنگي او حضور داشت. گروتيوس داراي تأليفــات متعـدد در زمينـه حقـوق بينالملـل 
                                                                است. او در آثار خود از حق تملك جزاير هند شرقي بهوسيله هلنديها دف              اع ميكرد زيرا 
ــك درياهـاي بـزرگ را داشـته باشـد. امـروزه،                                                                             بهزعم او هيچ دولتي نميتواند ادعاي تمل
ــام و                                                گروتيوس را پدر "حقوق بينالمللي جديد" ميخوانند؛٦                                 "حقوقي" كه بر بنياد "حق" ت

                                                    تمام غربيان و "بيحقي" كامل ساير مردم جهان شكل گرفت. 
   از           جان ميلتون٧   (    ١٦٠٨ -    ١٦٧٤     ) نيز                                             به عنوان "دوست پوريتان يهوديان" ياد ميشود. 
                                              اين شاعر نامدار انگليسي در رديف شكسپير و چاوسر٨                               يكي از سه چهره درجه اول ادبـي 
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ــن شـعر در ادبيـات                                                                           انگليس است و منظومه "بهشت گمشده" او را "قويترين و عميقتري

                       انگليسي" توصيف ميكنند. 
ــادرش، سـارا، بـه يـك خـانواده تـاجر                                     پدر ميلتون يك منشي اهل آكسفورد بود                                   و م
ــم كـه مـادر                                                                           پوشاك تعلق داشت كه درباره آن اطلاع اندكي در دست است؛ تنها ميداني
                                                                       ميلتون "زن خوبي بود و اهل صدقه و خيرات." در كودكي آموزگار او توماس يــانگ١      بـود 
                                                   كه به عنــوان كشيشـي بـا گرايشهـاي پوريتـاني شـناخته ميشـد.٢                خـاندان يـانگ از  
                                                                             خانوادههاي مجهولالنسب و مرموز انگليسي است كه، چنانكه در آينده خواهيم ديد، تــا 
                                                                          به امروز نقش مهمي در تكاپوهاي اســتعماري بريتانيـا داشـته اسـت. در سـده نوزدهـم، 
          رابرت يانگ٣   (    ١٨٢٢ -    ١٨٨٨                                                  ) از كارشناســان درجـه اول تـاريخ يـهود و زبـان عـبري در 
                    انگليس بهشمار ميرفت.٤         در آن د                                            وران، چنين تخصصهايي معمولا به "يهوديان مخفــي" 

                                                      و اعضاي خاندانهاي داراي سنن فرهنگي "يهودي" تعلق داشت. 
ــوزه علميـه                                                         ميلتون در شانزده سالگي تحصيلات خود را در مدرسه كريست چرچ٥             ح
                                                                   كمبريج آغاز كرد؛ دانشگاهي كه "سنن نيرومند پوريتاني" بر آن غــالب بـود.٦           او در سـال  
    ١٦٣٧    به                                                                      مدت يك سال به قاره اروپا سفر كرد و در پاريس با هوگو گروتيوس آشنا شد.٧  
ــاعر جـوان بـه سياسـت گرايـش شـديد يـافت و بـا نگـارش                                                                      در بازگشت از اين سفر، ش
                                                                                    رسالههايي در دفاع از پوريتانها تكاپو در اين عرصه را آغاز كرد. نامدارترين اثــر ميلتـون 
                   منظومه "بهشت گمشده"٨   (    ١٦٦٥     ) است                                          ؛ اثري كه با الــهام از اسـطورههاي دينـي يـهود 
ــون در "بهشـت گمشـده" ايـن                                                                           درباره سرنوشت و فرجام بشر سروده شده. پيام جان ميلت
ــتقر       است:                                                                      دوازده قبيله بنياسرائيل به "صهيون" بازخواهند گشت و دولت خود را مس
           خواهند كرد.                                          او اين انديشه را در منظومه "نوا ســوليما"،٩            كـه در سـال    ٦٤٨ ١          در لنـدن 

                       
1
Thomas Young
2
ibid, vol. 19, p. 133.
3
Robert Young
4
Judaica, vol. 8, p. 67.
5
Christ Church
6
Americana, vol. 19, p. 133.
7
ibid, p. 135.
8
Paradise Lost
9
Nova Solyma



   ٣٢٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                           چاپ شد، نيز بيان داشته است.١  

  
                                                                         پيوندي كه مناسه بن اسرائيل و ساير چهرههاي فرهنگي و مالي و سياسي يهودي در 
                                                                                 دوران تبعيد سران پوريتان در هلند با ايشان برقرار نمودند، بهويژه پس از سقوط چــارلز 
ــت             فـراوان يـافت.٢     بـا                                           اول و استقرار حكومت "پارلمان" در انگليس (    ١٦٤٩ -    ١٦٥٩        ) اهمي
                         استقرار حكومت "پارلمان"،              اوليور سن جان٣   (    ١٥٩٨ -    ١٦٧٣                         )، سفير دولت جديد انگليس 

         در هلند (    ١٦٥١                                       ) نيز در زمره دوستان نزديك مناسه درآمد.٤  
  

                                                                       در نخستين سالهاي پس از "انقلاب پوريتاني"، آرمانهاي مسيحايي ملهم از "عهد 
                                  عتيق" در انگلستان جاذبهاي شگرف ياف  ت.٥                                       در اين فضا بود كه مناسه بن اســرائيل و 
ــه "اكتشـافات" مـاوراء                                                                            دوستان و همفكرانش افسانه "اسباط گمشده بنياسرائيل" را ب
                                                                              بحار در قاره آمريكا پيوند زدند و آن را به دستمايه ايدئولوژيك بسيار موثــري بـراي 
                                                             نيل به اهداف غارتگرانه زرسالاري يهودي و اليگارشي مستعمراتي ارو              پا بدل ساختند.  
             مناسه در سال     ١٦٥٠                                                   رسالهاي به زبان لاتين در آمستردام منتشــر كـرد بـهنام      اميـد 
                                           اسرائيل؛ اسباط دهگانه بنياسرائيل در آمريكا.٦                                    اين رساله بلافاصله بهوسيله موسس وال٧  
ــال     ١٦٥١                                                                          پوريتان، از نويسندگان معروف عصر كرومول، به زبان انگليسي ترجمه و در س
ــد.٨                      در سـرآغاز كتـاب، اثـر      بهوس                                                يله دكتر جان دوري، دوست مناسه، در لندن منتشر ش
                                                                              فوق به "پارلمان و شوراي دولتي انگليس" اهدا شده است. بهنوشــته نـائوم سـوكولو، ايـن 

                                                 كتاب "تأثيري عميق بر سراسر انگلستان بر جاي نهاد."٩  
ــباط گمشـده                بنياسـرائيل" در                                                          اين رساله مهم و جنجالي مناسه به مسئله حضور "اس
                                                                         "دنياي جديد" (قاره آمريكا) اختصــاص دارد. در ايـن كتـاب، گزارشهـاي يـك مـارانوي 
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                              پرتغالي بهنام آنتوني مونتزينوس١                                               به چاپ رسيده كه نام واقعــي او هـارون (آرون) لـوي٢  

     است. 
ــاي جنوبـي در سـالهاي                                                                    مونتزينوس گويا در جريان گشت و گذار خود در آمريك
    ١٦٤١ -    ١٦٤٢     ، تصا   ً                                                            دفا  در اكوادور به قبيلهاي برميخورد كه مناسك ديني يهوديان را به 
ــايل روبـن و لـوي، از                                                                             جاي ميآورند. او در كاوش بيشتر درمييابد كه اينان اعضاي قب
                                              اسباط دهگانه "گمشده"، هستند. مونتزينوس در سال     ١٦٥٠                      ، در جريــان سـفر برزيـل، 
ــد. مناسـه                                          درگذشت ولي سران يهودي آمستردام بر صحت گز                            ارش او گواهي ميدادن
                                                                          اين ماجرا را با نقل قولهايي از "عهد عتيق" درآميخت كــه در آن پايـان پراكنـدگـي 
ــاي                                                                             بنياسرائيل سرآغاز اعاده سلطنت مسيح عنوان شده بود. طبق اين نظريه، تا بقاي

                                                اسباط بنياسرائيل يافت نميشدند مسيح ظهور نميكرد. 
                         كتاب مناسه به پرتغالي و ز                                                بانهاي ديگر نيز منتشر شــد، در محـافل فرهنگـي اروپـا 
                                                        انعكاس گسترده يافت و نويسندگان انگليسي چون توماس تــوروگود٣   (    ١٦٥٠  ،     ١٦٦٠    ) و 

              س ر حمون لسترنج٤   (    ١٦٥٢                                          ) درباره آن كتابهايي در لندن منتشر نمودند.٥  
ــهور قريبالوقـوع مسـيح        تكميـل                                                                   اين رساله مناسه با انتشار پيشگوييهايي درباره ظ
ــالار يـهودي مقيـم مراكـش، در هميـن                                                                           ميشد. براي نمونه، ياكوب بوئنو مسكوئيتا، زرس
                                حول و حوش پيشگويي كرد كه در سـال     ١٦٧٢                              مسـيح در هلنـد ظـهور خواهـد كـرد.٦  
ــج و مقبـول مسـيحيان در آن زمـان،      ظـهور                                                                   يادآوري ميكنيم كه طبق متون عبري راي

                                    مسيح با كشف "اسباط گمشده" و احياي دو                         لت "بنياسرائيل" توأم بود.    
  

                                                                       درباره "اسباط گمشده بنياســرائيل" و كـاركرد آن در ايدئولـوژي سياسـي يـهوديان 
                  پيشتر سخن گفتهايم.٧                                                             پيشينه آميزش اين اسطوره با "اكتشافات" قاره آمريكــا بـه دوران 

                                                                        پس از سفر كلمب باز ميگردد و محتملا اين نيز از ساختههاي اسحاق آبرابانل است  . 
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ــانزدهم و                                                                             ميدانيم كه آبراهام بن مردخاي فريزول، انديشهپرداز يهودي اوايل سده ش
ــه حضـور "اسـباط گمشـده                       معاصر اسحاق آبرابانل،١                                                     در يكي از آثار خود فصلي مستقل ب
                                           بنياسرائيل" در قاره آمريكا اختصاص داده اســت.٢                              ايـن نظريـه در نيمـه سـده هفدهـم 
ــراوان احيـا شـد و                              بهوسيله مناسه بن اسرائيل و ا                                                   ليگارشي يهودي آمستردام با تبليغات ف
ــالاري                                موجي بسيار موثر را پديد ساخت.                                          گزارش مونتزينوس دومين شعبده بزرگ زرس

                                                                           يهودي در دوران تكاپوي ماوراء بحار اروپاييان، پس از ماجراي ديويد روبني، است.    
                                         روشن است كه اين رساله مناسه دعوتي است به                كاوش در اعماق ق          اره آمريكا       ؛ كاري 
ــامي نـيرومند       نيـاز             عظيم كه به                        سرمايهگذاري بسيار هنگفت    و                              پشتوانه سياسي و نظ
                  ً                                                         داشت. يهوديان طبعا  به دنبال "خويشاوندان" خود (اسباط گمشــده) بودنـد و مسـيحيان 
هـ                                                                مشتاق ظهور سريعتر مسيح خويش و هر دو در اين جستجو سهيم و شريك؛           و اين هم
                  تنها جعل يك آرمان                                                            ديني بود براي غارت قاره آمريكا. كتاب مناسه بن اسرائيل روشن 
ــي انگليـس اهدافـي بـس فراتـر از                                                                        ميكند كه زرسالاري يهودي از پيوند با اليگارش
                                                                  مهاجرت يهوديان به جزاير انگليــس را ميجسـت و درواقـع يـك اتحـاد و شـراكت 

                            استراتژيك را پيشنهاد ميكرد. 
  

                            نخستين كسي كه ادعاهاي مناسه                                             را پذيرفت و به مروج اصلي آن در جامعه انگليـس 
        بدل شد،              دكتر جان دوري ،٣                                                     مبلغ و سياح نامدار پوريتان و بــه تعبـير سـوكولو "دوسـت 
                                                                               بزرگ يهوديان"، بود. او بر اساس گزارش مونتزينوس، كه بهنوشته دوري به تأييد "دوست 
                                                       ارجمند و همكارم" مناسه بن اســرائيل رسـيده اسـت، رسـالهاي در                  بـاره ردپـاي "اسـباط 
ــود (    ١٦٥٦  )                                    گمشده بنياسرائيل" در قاره آمريكا (    ١٦٥٠                                ) نوشت. دوري در رساله ديگر خ

                                                        خواستار عضويت يهوديان در دولت "مشتركالمنافع" مسيحيان شد.٤  
ــان مناسـه،                                                     دوري تنها مبلغ پيوند با يهوديان نبود. ادوارد نيكلاس،٥                           از دوستان پوريت
ــريف يـهود٦                          بـه زبـان انگليسـي در لنـدن                       نيز رسالهاي با عنوان  پ                          وزش به درگاه ملت ش
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           منتشر نمود.١   

                                                                    در همين زمان فرقهاي از پوريتانها تأسيس شد بهنام "اسرائيليان انگليس".٢        رهــبري 
            اين گروه با          جان سادلر                                                        ، عضو "پارلمان" و دوست ديگر كرومول و مناسه، بــود. نخسـتين 

                            رساله اين فرقه در حوالي سال     ١٦٥٠   ب                           هوسيله جان سادلر منتشر شد. 
ــا ميكـرد در                                                                          سادلر از سالها پيش مروج آرمانهاي مسيحايي بود و در آن زمان ادع
                                                           متون عبري يك پيشگويي كهن يافته كه در آن زمان ظهور مسيح ســال     ٥٤٠٨        يـهودي 
ــن پيشـگويي، البتـه بـه                (برابر با سال     ١٦٤٨                                                          مسيحي) ذكر شده است. چنانكه ديديم، اي
        شكل سقوط                                                                       چارلز اول و با چند ماه تأخير، تحقق يافت. اعضاي فرقه سادلر مدعي بودند 
ــا اواخـر سـده                                                                               كه "ملت انگلستان" بقاياي "اسباط گمشده بنياسرائيل"اند. اين جمعيت ت

                هيجدهم فعال بود.٣  
                                                           سادلر تنها فرقهساز پوريتان نيمه سده هفدهم نبود. فردي بهنام          تومــاس ونـر٤      نـيز 
            فرقهاي ايجاد                               كرد بهنام "مردان سلطنت پنجم".٥                                 ونر ميگفت پس از چهار ســلطنتي كـه 
                                                                           در "عهد عتيق" (كتاب دانيال) ياد شده (كلــده، ايـران، يونـان و روم) سـلطنت پنجمـي 
ــيحيان همـوار سـاختن راه ظـهور اوسـت.                                                                        بهوسيله مسيح پديد خواهد شد و وظيفه مس
ــراي دس                            ـتيابي مجـدد بـه "ارض اسـرائيل"                                               اعضاي اين فرقه خواستار كمك به يهوديان ب

      بودند.٦  
ــنري جسـي٧                                                              "دوست بزرگ ديگر يهوديان"، به تعبير سوكولو، كشيش ديگر بهنام         ه
 (    ١٦٠١ -    ١٦٦٣                               ) است كه در مدرسه سن جان كمبريج٨                              به تدريس زبان عبري و ادبيــات 
ــراي رسـيدگـي بـه                                                                             يهود اشتغال داشت. او از اعضاي كميسيوني بود كه اوليور كرومول ب
ــهنام       درخو                                                                   است مهاجرت جمعي يهوديان به انگليس تشكيل داد. جسي رسالهاي نوشت ب

                      افتخار يهودا و اسرائيل٩            كه در سال     ١٦٥٣                                   بهوسيله مناسه در آمستردام چاپ شد.١  
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                                   اشاعهدهندگان اين موج فراوان بودند: 

ــي بـزرگ بـر            توماس فولر٢   (    ١٦٠٨ -    ١٦٦١                                               ) در رسالههاي خود يهوديان را داراي حق
     جهاني                                                                        ان ميدانست. بهزعم او، آنان بنا به "مشيت الهي" رسالت "پــيروز سـاختن خـير بـر 

                    شر" را به دست دارند.٣    
ــم، از وامـداري مسـيحيان بـه             توماس دراكس ،٤                                                       كشيش متنفذ نيمه اول سده هفده

                                                       يهوديان و اعاده حاكميت يهود در سرزمين كنعان سخن ميگفت. 
ــود بـر "عـهد عتيـق"               توماس برايتمن٥   (    ١٥٦٢ -    ١٦٠٧           )، متفكر پو                                  ريتان، در تفسير خ
                                                                        بازگشت "سلاطين شرق" (يعني يهوديان) را به موطنشان (فلسطين) پيشگويي ميكرد. 
ــدس" مبـاني "محكمـي" بـراي       كشيش            جيمز دورهام٦   (    ١٦٢٢ -    ١٦٥٨                                    ) در "متون مق

                                اثبات اعاده دولت يهود يافته بود.٧    
            واواسور پاول٨   (    ١٦١٧ -    ١٦٦٠                        )، متنفذترين رهبر فرقه ب      اپتيست٩                  در دوران نخســتين 
ــه در سـالهاي پـس از     ١٦٥٥                             بيسـت كليسـاي ايـن فرقـه را در                                     پيدايش آن و كسي ك
                    انگلستان بنيان نهاد،١٠                                                         پيشگويي ميكرد كه يهوديان ســرزمين كنعـان را از "عثمانيهـا" 
                                           خواهند گرفت و دولت خود را اعاده خواهند كرد.١١                                  امروزه، باپتيستها بزرگــترين فرقـه 

       پروتستا                                         ن در ايالات متحده آمريكا به شمار ميروند.  
                          بدينسان، به تعبير سوكولو،                                                 در سده هفدهم "علاقه به احياي دولت اسرائيل" به يك 
ــدل شـد و انگلسـتان را بـه "نخسـتين                                                                       پديده "عميق و عمومي" در جامعه انگليس ب
                         حاميان صهيونيسم" بدل ساخت .١٢                                          در نتيجه اين فضاي سياسي و فكــري اسـت كـه در  
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                       سده هيجدهم انگلستان به                                 كانون اصلي استقرار زرسالاري يهودي        بدل شــد١          و كسـاني 

        چون كشيش              توماس نيوتون٢   (    ١٧٠٤ -    ١٧٨٢             ) پديد شدند. 
ــا تمـامي ملتهـايي كـه در طـول                                                                         نيوتون، اسقف متنفذ بندر بريستول، يهوديان را ب
ــه م               يكنـد و آنـان را                                                                 تاريخ به آميختگي نژادي دچار شدهاند، از جمله انگليسيها، مقايس
ــاز جـهان، بـه                                                                              "كهنترين و شريفترين و برترين" ملتها ميخواند كه تبارنامهشان به آغ
                                                                              ابراهيم، ميرسد. بهزعم نيوتون، يهوديان در طول تاريخ قرباني كشتارها و ســتمگريهاي 
                                                                             ديني بودهاند معهذا هنوز "بسيار پرشمارند." آيا جز اين است كه "قدرتي مـاوراء طبي    عـي" 
                                                                           به حفظ آنان همت گمارده؛ مزيتي كه هيچ ملت ديگري از آن برخوردار نيست؟ آيا جــز 
ــمنان مقتـدر آنـان را بـه نـابودي ميكشـد؟ ايـن                                                                        اين است كه همين "مشيت الهي" دش
ــه                                                                            سرنوشت مصريان است كه يهوديان را به بندگي بردند. اين سرنوشت آشوريان است ك
                               سرزمين ده قبيله بنياسرائيل را ا                                                شغال نمودند. اين سرنوشت بابليان است كــه دو قبيلـه 
                                                                                   بازمانده يهودا و بنيامين را به اسارت گرفتند. مقدونيها بيرحمانه آنان را سركوب كردنـد 
ــاه نتوانسـتند آن را                                                                                 و سرانجام روميان چنان به حيات دولت يهودا پايان دادند كه هيچگ
ــون آن سـلطنتهاي                             بـزرگ و نـامدار، كـه يكـي پـس از                                              بار ديگر به چنگ آورند. "و اكن
                                                                              ديگري مردم برگزيده خداوند را به اسارت گرفتند و بر آنان ستم كردند، كجــا هسـتند؟" 
ــان در زميـن مدفـون شـده؛ ولـي                                                                             آنان اكنون به يك رويا ميمانند و اقتدار و حتي نامش

                                        يهوديان هنوز ماندهاند. نيوتون ميافزايد: 
                               تمامي امپراتوريهايي كه بر مردم                                               [برگزيده] خداوند ستم ميكنند فروميپاشند... اين 
ــهوديان اسـت و بـايد هشـداري باشـد                                                                       سرنوشت مقدر تمامي دشمنان و ستمگران بر ي

                                               فراروي همه كساني كه... چنين رويهاي پيش ميگيرند.٣  
                                                                        در سدههاي هفدهم و هيجدهم چنين تهديدهايي بسيار موثر بود. توجه كنيم كه در 
ــه رقبـاي يكديگـر بـه                 اواسط سده هفدهم                                                          كمپانيهاي هلندي و فرانسوي و انگليسي، ك
                                                                              شمار ميرفتند، همه جزايري را به يهوديان واگذاردنــد تـا از "نفريـن" خداونـد در امـان 
ــد جزيـرهاي را بـه جـوزف نـانز فونسـكا٤                  بمانند. در سال     ١٦٥٢                                                     ، كمپاني هند غربي هلن

                       

١                                                                            درباره تكاپوي زرسالاران يهودي در انگليس پس از انقلاب پوريتــاني بنگريـد بـه: همي          ـن كتـاب، ج  ٢  ، 
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                   واگذار كرد، در سال     ١٦٥٤                    انگليسيها جزيــرهاي          در سـرينام١                       (اقيـانوس اطلـس) را بـه 
ــاين بـه                            يهوديان بخشيدند، و در سال     ١٦٥٩                                               كمپاني هند غربي فرانسه جزيرهاي را در ك

          ديويد ناسي٢           اعطا كرد.٣  
  

ــاي ظـهور                                                                       در كوران تلاطم فكري و سياسي نيمه سده هفدهم در انگلستان و در فض
ــه                                                      فرقههاي متعدد كوچك و بزرگ پروتستان، فرقه ديگري نيز پ                      ديد شد كه اعضاي آن ب
ــش مـهمي در تركيـب زرسـالاري           "كواكرها"٤               شهرت يافتند.                 "اليگارشي كواكر"                                  بعدها نق
                                                                                 جهاني سدههاي نوزدهم و بيستم و در تحولات بريتانيا و ايالات متحده آمريكا ايفا نمود.  
ــت كـه  بـه يـك                                  بنيانگذار فرقه كواكر فردي بهنام         جرج فوكس٥   (    ١٦٢٤ -    ١٦٩١                ) اس
       خانواده                                                                          گمنام تاجر تعلق داشت. در فضاي "انقلاب پوريتاني" فوكس نيز فعالانه وارد گود 
                                                                              شد و حركتي گسترده را عليه نهاد كليسا سامان داد. او مدعي شد كه مسيح بر او ظــاهر 
                                                                                 شده و اعلام كرده كه خداوند در قلب تمامي بندگان حضور دارد و براي ايجاد رابطه با او 
ــان نـوري اسـت                       نيازي به كليسا و كشيش                                                      نيست. خدا در همه انسانها تجلي دارد و ايم
ــابد. فوكـس فرقـه                                                                                دروني كه دريافت آن هيچ واسطهاي را، اعم از انسان يا معبد، برنميت
                                                                             خود را به نامهاي مختلف ناميد: "فرزندان نور"، "ناشرين حقيقــت"، "دوسـتان حقيقـت" و  

                   "انجمن ديني دوستان"                        . سرانجام، نام اخير به ع                           نوان رسمي فرقه فوق بدل شد. 
ــا مواجـه شـد و                                                                        تكاپوي انجمن جرج فوكس با واكنش كليساي انگلستان و پوريتانه
                                                 تعدادي از اعضاي آن زنداني شدند. گروهــي نـيز در سـال     ١٦٥٦                   بـه آمريكـاي شـمالي 
                                                                             مهاجرت كردند و در فيلادلفيا يك كلني مستقل تشكيل دادند. رهبري فرقه در آمريكا با  
        ويليام پ ن٦   (    ١٦٤٤ -    ١٧١٨                        ) بود و هموست كه در سال     ١٦٨١                          با فرمان چارلز دوم شهري 
ــن فرمـان را در ازاي                                                                                        را بنا نهاد كه بهنام او "پنسيلوانيا" ناميده ميشود. پادشاه انگليس اي

     بدهي   ١٦                                               هزار پوندياش به پدر ويليام پن به او اعطا كرد.٧  
ــاجر                                                رهبري كواكرها، از آغاز تا امروز، در دست چند خا                               ندان بسيار ثروتمند صراف و ت
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ــاركلي ،٢                                                                   است كه در پيوند تنگاتنگ با زرسالاران يهودي قرار دارند. خاندانهاي     لويد ،١        ب
    گرني ،٣      بوان ،٤        بارينگ ،٥         ايروينگ٦    و     فوكس                                      از خاندانهاي درجه اول زرسالار ســدههاي 
                                                               نوزدهم و بيستم هستند و مجتمعهاي مالي غولپيكري نام آنان را بر خــو              د دارد. "بيمـه 
                                                                              لويدز" و "بانك باركلي" از شناختهشدهترين نامهاي زمان ماست. در اوائل ســده نوزدهـم،  
ــتان نزديـك ناتـان مـاير           جونز لويد٧    و            ساموئل گرني٨                                                    از بزرگترين صرافان لندن و دوس

            روچيلد و س ر                      موسس مونتفيوره بودند.    
ــاريخ ايـالات متحـده آمريكـا ن                      ـيز از اهميـت سياسـي جـدي                                                "اليگارشي كواكر" در ت
ــه، هربـرت هـوور،٩                 كـه دوازده سـال (    ١٩٢٩ -    ١٩٣٣        ) رياسـت                                       برخوردار است. براي نمون
ــال     ١٩٧٠  ،                                                                         جمهوري آمريكا را به دست داشت، از اعضاي اين فرقه بود. فرقه كواكر در س
     حدود    ٢٠٠                   هزار عضو داشت كه    ١١٩                                           هزار نفر در ايالات متحده آمريكا و كانادا،   ٢٤       هزار 
      نفر در                                   انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي،  ٦                              هزار نفر در آمريكاي جنوبي و   ٤٥           هزار نفر 

                        در آفريقا سكونت داشتند. 

                                   پيامبران دروغين و دسيسههاي رازآميز 
ــلاب                                                                         فضاي پرهياهوي مسيحايي كه در حوالي نيمه سده هفدهم آفريده شد و به "انق
ــا                                                   پوريتاني" انگليس و موج گسترده انتقال نيروي انسان                                 ً ي به قاره آمريكا پيوند خورد، طبع
                                                                            بايد، چون ماجراي ديويد روبني در سده پيش، "مسيح" خود را ميآفريد. چنين بــود كـه 

       در سال     ١٦٦٥                       شابتاي زوي ظهور كرد. 
  

          شابتاي زوي١٠   (    ١٦٢٦ -    ١٦٧٦                                                  ) در بنادر غربي عثماني "ظهور" كرد؛  نخست ادعا كرد 
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                                     كه مسيح است ولي مدتي بعد، در زندان عث                                        ماني، ادعاي خدايي نمود. كمي بعد به اسلام 
ــه                                                                                     گرويد. پيروان شابتاي يهودياني بودند كه به بازار او رونق ميدادند. با گروش شابتاي ب
                                                                          اسلام، پيروان يهودي او نيز "مسلمان" شــدند و چـون "مارانوهـاي مسـيحي" فرقـهاي از 

                                                      "يهوديان مخفي" را در جهان اسلام بنيان نهادند كه "دونمه"                 ناميده ميشوند. 
ــش نمونـه ظـهور                                                                        سير تكوين ماجراي شابتاي زوي و دعاوي او و تركيب پيروانش پي
                                                     سه "پيامبر" دروغين و نامدار ديگر در دو سده پسين است:            ياكوب فرانك               در شرق اروپا،  

    نمود           در هند و            عليمحمد باب             در ايران.  
                                                   "ظهور" شابتاي زوي مقــارن بـا دوران سـلطان محمـد چـهارم د          ر عثمـاني (    ١٦٤٨ -
    ١٦٨٧                                    م.)، اواخر سلطنت شاه عباس دوم صفوي (    ١٦٤٢ -    ١٦٦٦                      م.) و اوايل ســلطنت شـاه 
         صفي دوم (    ١٦٦٦ -    ١٦٩٤                                                       م.) در ايران است. شابتاي زوي از حمايت يك پيــامبر دروغيـن 

      بهنام           ناتانغزهاي                                                                برخوردار بود و درواقع تكاپوي اين دو سناريوي واحدي را رقم زد.  
  

              مردخاي زوي، پد                                                            ر شابتاي زوي، از يهوديان مهاجر از جنوب اروپا بــود كـه در بنـدر 
                                                                               ازمير مستقر شد. او كارگزار و واسطه برخي تجار هلندي و انگليسي بود و خود و پســران 
                                                                                بزرگش، اليا و يوسف، تجار ثروتمند ازمير بودند. شابتاي در نزد يوسف بن شائول اسكاپا١  
 (    ١٥٧٠ -    ١٦٦٢                         )، حاخام بزرگ بندر ازمير،                 تحصيل كرد و در   ١٨                       سالگي به مقام حاخامي 
ــابتاي                                                                              رسيد. يوسف اسكاپا از يك خاندان يهودي مهاجر از كاستيل بود. گفته ميشود ش
           از نوجواني         كتاب ظهر                                                              و ساير رسالههاي كابالايي را مطالعه كرد و جذب اين فرقه شد. او 
ـــي در ســالونيك و قس       ــطنطنيه            در سـالهاي     ١٦٥١ -    ١٦٥٤                                      بـه سـفر پرداخـت و مدت
                              (استانبول) اقامت گزيد. در سال     ١٦٦٤                                             در قاهره با يك زن يهودي بدكــاره ازدواج كـرد. 
ــاز شـد.                                                                             اين سومين ازدواج شابتاي است. در اين زمان دعاوي مسيحايي شابتاي زوي آغ
                                                                            جئوفري ويگودر، مورخ يهودي، مينويسد سارا، همسر شابتاي، از يــك خـانواده مـارانوي 
                   مستقر در لهستان بود                                                         . او به آمستردام مهاجرت كرد و چون بســيار زيبـا بـود بـه فحشـا 
ــود كـه تنـها بـا "مسـيح" ازدواج                                                                               اشتغال ورزيد و سپس به قاهره رفت. سارا اعلام كرده ب
ــي                                                                                خواهد كرد و لذا در مراسم عروسياش، شابتاي او را "عروس مسيح" ناميد. اين به تأس

                   از سنت ازدواج هوشع،٢                       "پيامبر" يهودي، با فا                حشهاي بهنام جومر٣                 دختر دبلايم بود.٤  
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ــم           نام اصلي            ناتان غزهاي١   (    ١٦٤٣ -    ١٦٨٠                                          ) آبراهام ناتان لوي است. پدرش، اليشا حيي
                               بن يعقوب لوي معروف به اشكنازي ،٢                                            چنانكه نام او نشان ميدهد به خــاندان سرشـناس 
                                                                   لـوي تعلـق دارد. او از لهسـتان يـا آلمـان بـه سـرزمين عثمـاني مـــهاجرت كــرد و    در 
                                                                       بيتالمقدس سكني گرفت. اليشا حاخامي سرشناس با گرايشهاي كابــالي بـود و رئيـس 

                                              يهوديان اشكنازي مقيم بيتالمقدس بهشمار ميرفت.  
       در سال     ١٦٥٠           اليشا لوي    و               سولومون ناوارو٣                                     به عنوان نماينده يهوديان فلسطين بـه 
ــا سـفر كردنـد. سـولومون نـاوارو از خـاندان زرسـالار                     نـاواروي پرتغـال و از                                                         شمال آفريق
                                                                                خويشاوندان آبراهام ناوارو، سفير كمپاني هند شرقي انگليس در دربار اورنگ زيب، است. 
                                                                                سولومون ناوارو در اين زمان از سران فرقه كابالا بود. اين دو در بازگشــت از سـفر فـاس، 
                                                                         مدتي در ونيز و ساير بنادر ايتاليا مستقر شــدند و برخـي رسـالههاي كابـالايي، از      جملـه 
اـپ                   رساله يوسف كارو (    ١٦٥٤                            ) و حواشي آبراهام گالانته بر    ظهر   (    ١٦٥٥                     )، را در ونيز به چ

           رسانيدند.  
                    يوسف بن افرائيم كارو٤   (    ١٤٨٨ -    ١٥٧٥                                             ) از يهوديان طليطله بود كه ابتدا به پرتغال و 
                                                                              سپس به عثماني مهاجرت كرد. كارو بنيانگذار هستههاي فرقه كابالا در عثماني و مصر و 
   از                                                                              انديشهپردازان مهم كابالا در نيمه دوم سده شانزدهم به شمار ميرود. سولومون مولخو 
هـ٥                                                       در زمان مأموريتش در عثماني با يوسف كارو رابطه داشت.                         آبراهام بن مردخاي گالانت
ــالا در نيمـه اول                        و برادر بزرگ و استادش     موسي                                                       نيز از انديشهپردازان و رهبران فرقه كاب

               سده هفدهم بودند   .  
                                                                              سولومون ناوارو در زمان استقرار در ونيز "مسيحي" شد و اليشاي اشكنازي به آلمان و 
ــان عمـر (    ١٦٧٣  )                                                                       لهستان رفت. او سپس از طريق مصر به فلسطين بازگشت. اليشا تا پاي
                                                                          به عنوان نماينده يهوديان مســتقر در فلسـطين سـفرهاي مكـرر بـه اسـتانبول، بالكـان، 
                          بوداپست، وين و فاس (مراكش)                                                    داشت و به تبليغ "پيامبري" پسرش ناتان و شابتاي زوي 
                                                                                و ترويج عقايد رازآميز كابالا اشتغال داشت. وي مورد احترام فراوان سران يهودي مصــر و 

                                                        شمال آفريقا بود. اليشا در آخرين سفر خود در مراكش درگذشت.٦  

                       
1
Nathan of Gaza
2
Elisha Hayyim ben Jacob Levi (Ashkenazi)
3
Solomon Navarro
4
Joseph ben Ephraim Caro
5
Abraham Galante
6
Judaica, vol. 5, pp. 194-300; vol. 6, pp. 670-671; vol. 7, p. 258.



   ٣٣٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                آبراهام ناتان بن اليشا لوي در بيتالمقدس در چنين خانوادهاي بــه دني             ـا آمـد. او در 
    سال     ١٦٦٣                                                                با دختر يك تاجر ثروتمند يهودي مقيم غزه، بهنام ساموئل ليســابونا،١         ازدواج 
                                                                              كرد و در اين بندر اقامت گزيد. از اين زمــان بـه مطالعـه رسـالههاي كابـالا پرداخـت، از 
ــك و اعمـال رازآمـيز روي آورد. مدتـي بعـد                                                                            مريدان طريقت اسحاق لوريا شد و به مناس
ــلام كـرده شـابتاي زوي          مدعي شد                                                                 كه در حال "مكاشفه" صداي خداوند را شنيده كه اع
                                                                                   مسيح بن داوود است و ناتان پيامبر اوست؛ او همان رابطهاي را با شابتاي دارد كه "ناتــان 
                                                                                      نبي" با داوود و سليمان، پادشاهان يهود، داشت. احتمالا آبراهام لوي نام "ناتان" را در اين 
                    زمان بر خود نهاد تا                                                         از هر نظر به "ناتان نبي" شبيه باشد. يعقوب (ياكوب) نجارا،٢        حاخــام 

                                                                                  بزرگ يهوديان غزه، ادعاي ناتان را تأييد كرد و به مريد و مروج "پيامبري" او بدل شد.  
           يعقوب نجارا                                                                   از يك خاندان يهودي مهاجر از اسپانياست. در اواخر سده پانزدهم، لوي 
     نجارا٣                            به استانبول مهاجرت كرد و ش                                                اخه اين خاندان را در عثماني بنيـان نـهاد. پسـر او، 
                  بهنام موسي نجارا (    ١٥٠٨ -    ١٥٨١                                                )، در دمشق استقرار يافت و حاخام يهوديان ايــن شـهر 
                                                                               شد. او از سران فرقه كابالا، از شاگردان اسحاق لوريا و مولف برخــي رسـالههاي كابـالايي 
ــق و فل                     سـطين و مروجيـن و سـران                                                   است. فرزندان موسي بن لوي نجارا حاخامهاي دمش
                                                              فرقه كابالا در اين خطــه بودنـد. يكـي از آنـان بـهنام اسـرائيل نجـارا (    ١٥٥٥ -    ١٦٢٥     ) از 
                                                                            شاعران نامدار يهودي است. اسرائيل نجارا حاخام غزه شد. سپس پسرش، موسي، در اين 

                                                 سمت جاي گرفت. يعقوب نجارا پسر اين موسي نجاراست.  
  

ــروه گـروه، از فلسـطين و                                 با اشاعه داستان "پيامبري" ناتان                                              غزهاي، يهوديان منطقه گ
                                                                                  سوريه و مصر، براي زيارت او به غزه روي آوردند. بدينسان، ناتان را به مقام يك "قديس" 
                                                                                 ارتقا دادند و يهوديان منطقه عنوان "چراغ مقدس" را به او اعطا كردند. اين لقب شـمعون 

                                  بن يوحاي، حاخام سده دوم ميلادي، در         كتاب ظهر     است .٤  
ــاهره ميزيسـت. او مـاجراي                                                                         در اين زمان شابتاي زوي با همسر جديدش، سارا، در ق
                                        "مكاشفه" ناتان غزهاي را شنيد و در آوريل     ١٦٦٥                                       براي ديدار او به غزه شتافت. نميدانيم 
                                      اصل ماجرا چه بود. روايت رسمي مندرج در                  دايرهالمعارف يــهود                    حـاكي از آن اسـت كـه 
                      ناتان او را قانع كرد ك                                                          ه به راستي مسيح بن داوود و پادشاه بنياســرائيل اسـت. بـهرروي، 
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   ٣٣٥                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــي شـايد خـود را در مرتبـهاي                                                                            چنانكه ديديم، شابتاي پيشتر نيز چنين دعاوي داشت ول
                                                                                 فروتر، نه در مقام "مسيح بن داوود"، ميدانست. بنظر نگارنده، تمامي ماجرا يك سناريوي 
                                       از پيش طراحيشده بود؛ ميان شابتاي و ناتا                                     ن و ساير كــارگردانـان ايـن نمـايش از قبـل 
                                                                          رابطه وجود داشت و سرنخ آن در آمستردام بود. بهرروي، پــس از اقنـاع شـابتاي، در   ٣١  
   مه     ١٦٦٥                                                                        ، ناتان غزهاي طي مراسمي ظهور مسيح بن داوود، پادشاه و "ناجي اسـرائيل"، را 
                                                            در غزه اعلام كرد و در سخنراني خود به پيشگوييهاي مكرر و فراوان                 حاخامهاي يهودي 
ــامي يـهوديان غـزه، و در رأس آنـها                                                                                و رسالههاي كابالايي استناد كرد. در اين مراسم، تم
                                                                         حاخام يعقوب نجـارا، بـه شـابتاي گرويدنـد. شـابتاي زوي، كـه اينـك در مقـام پادشـاه 
                                                                           بنياسرائيل جاي داشت، يعقوب نجارا را، چون صدوق كــاهن داوود و سـليمان، در مقـام 
          "كاهن بزرگ                     " منصوب كرد. بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                          ، ايــن انتصـاب در حـالي صـورت 
ــاهن١                        نبـود. ناتـان غـزهاي نـيز                                                    گرفت كه بر خلاف سنت يهوديان نجارا از خاندانهاي ك

    ً                                                               طبعا ، چون "ناتان نبي"، در مقام "پيامبر" پادشاه بنياسرائيل جاي گرفت.٢  
يـر                                            سپس، شابتاي به ازمير بازگشت و يهوديان شهر                                   در پيرامونش گردآمدند. او در ازم
                                                                              نيز "ظهور" خود را اعلام كرد و پيشگوييهاي ناتان غزهاي را دربــاره آينـده خـود تكـرار 
                                                                         نمود. گفت "ناجي اسرائيل" است و به زودي خروج خواهد كرد و تــاج و تخـت "سـلطان 
                                                                    ترك" را به دست خواهد گرفت. از اين پس پيروان شابتاي، كــه بخـش اعظـم يـهود    يان 
                                                                ازمير را در برميگرفتند، در نيايشهاي خود نام او را چنين ميبردند:                    "فرمانروا و پادشاه 

                                    ما شابتاي كه طول سلطنتش پاينده باد."٣  
                   ً                                                           ناتان غزهاي، قاعدتا  براي دور بودن از تيررس دولت مركزي عثماني از يكسو و ارتباط 
                                                نزديك با شمال آفريقا و جنوب اروپا از سوي ديگــر، د                            ر بنـدر غـزه مـاند و همچنـان بـه 
                                                                                  "مكاشفات" و پيشگوييهاي "پيامبرانه" خود ادامه داد. او اين "مكاشفات" را طي نامههايي 
ــا و                                                                                  به شابتاي زوي و حاخامهاي هوادار او در تمامي مراكز محل زندگي يهوديان، در اروپ
ــا و خـاور نزديـك، اعـلام ميكـرد. در سـپتامبر     ١٦٦٥        ، ناتـان          غـزهاي طـي                                                   شمال آفريق
ــگ سـلطنت را از                                               نامههايي "مكاشفه" جديد خود را چنين اعلام كرد:                             شابتاي بدون جن
اـ                                                                             سلطان عثماني خواهد گرفت و سلطان را به خدمتگزار خود بدل خواهد نمود. چهار ي
ــي نـيز ظـهور                                                      پنج سال بعد، اسباط دهگانه را خواهد يافت؛ ربكا، دختر   ١٣                     ساله موس
                     خواهد كرد و با شابتاي                                                     ازدواج خواهد كرد. در زمــان غيبـت شـابتاي از قسـطنطنيه، 
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                                                                          سلطان عليه او خواهد شوريد و سراسر سرزمين عثماني را، جز غزه، آشوب فراخواهد 

     گرفت.١   
  

ــتردام جسـت.                                                                         گفتيم كه سرنخ ماجراي شابتاي زوي را بايد در كانون زرسالاري آمس
                                         دلايل كافي براي اثبات اين ادعا موجود است.        اسحاق ا    بواب                           ، نخستين حاخام قاره آمريكا 
                                                               و انديشهپرداز بزرگ زرسالاري آمستردام پس از مرگ مناسه بن اسرائيل،٢              حامي و مروج 
ــبر فرقـه كابـالا در                                      اصلي شابتاي زوي و ناتان غزهاي بود و            موسس زاكوتو                             ، مهمترين ره

        ايتاليا،٣                                   نيز به شدت از شابتاي حمايت ميكرد.٤  
                    كاباليستها و مروجين                                             مســيحي آرمانهـاي مسـيحايي نـيز آتـش ايـن دسيسـه را 
                                                                               شعلهورتر ميساختند. آنان "ظهور" شابتاي را تأييدي بر پيشگوييهاي قبلي دال بر ظهور 
ــرارت شـابتاي زوي،       پـتروس              مسيح در سال     ١٦٦٦                                                  ميلادي يافتند. يكي از مبلغين پرح
       سراريوس                                                 ، از انديشهپردازان نامدار مسيحاگرايي و دوست مناسه                     بن اســرائيل و لاپـيرر،٥  

    بود.٦  
ــود كـه از تابسـتان     ١٦٦٥        ً                                                                دقيقا  به دليل تبليغات كانون مقتدر زرسالاري آمستردام ب
                                                                        داستان خروج شابتاي زوي، آميخته با افســانههاي تحريككننـده مسـيحايي، از طريـق 
ــه                                                        آمسـتردام در انگلسـتان و سراسـر اروپـا پخـش شـد. گفتـه ميشـد              "اسـباط دهگان
       بنياسرا                                                                     ئيل" خروج كردهاند، مكه را تصرف نموده و اكنون با سپاهيان خود در صحراي 

                            عربستان عازم اشغال ايراناند.٧  
                                                                                از اين زمان نويسندگان يهودي/ مارانو و چاپخانههاي هلند و ايتاليا تكاپويي شديد را 
                       آغاز كردند؛ در طول سال     ١٦٦٦                                             ميلادي تبليغات گسترده و حيرتانگــيز انتشـاراتي،     در 
                                                                   مقياس تواناييهاي صنعت چــاپ و نشـر آن زمـان، بـه سـود شـابتاي صـورت گرفـت و 
ــابتاي                                  رسالههاي متعدد به زبانهاي هلندي، انگليسي،                                        آلماني و ايتاليايي درباره خروج ش

                                                   زوي و كرامات و تعاليم او در سراسر اروپا منتشر شد.  
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   ٣٣٧                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                     تصوير روي جلد برخي از اين رسالهها در             دايرهالمعــارف      يـهود                  منـدرج اسـت. بـراي 
ــان تصـاويري پخـش شـد كـه شـابتاي زوي، پادشـاه "ده سـبط گمشـده                                                                     نمونه، در آلم
                                                                                بنياسرائيل"، را سوار بر اسب و ايستاده بر روي تپهاي نشان ميداد در حالي كــه در زيـر 
                                                                          پاي او ارتش صليبي در حال هجوم است و ارتش مسلمانان در حال گريز. كمــي بعـد در 
ــلام ميداشـت. در روي جلـد ايـن            آمستردام ر                                                              سالهاي منتشر شد كه "ظهور مسيح" را اع
ــاجي                                                                             رساله نقاشي از شابتاي زوي مندرج است در حاليكه بر تخت سلطنت تكيه زده و ت
ــر روي جلـد رسـاله ديگـر                                                                                بزرگ بر فراز سر اوست و درباريان در پيرامونش ايستادهاند. ب
ــن عبـارت را ميخوانيـم:                                        (چاپ آمستردام)، كه بر آن تصوير تاج شا                                      بتاي مندرج است، اي
                                  ِ                                         "شابتاي زوي، پادشاه اسرائيل و مسيح  خداوند يعقوب". تاريخ چاپ اين رساله "ســال 

                               اول احياي پيامبري و سلطنت" است.١  
ــا پديـد سـاخت و تعـداد                                                                        چنين بود كه ماجراي شابتاي زوي موجي بزرگ را در اروپ
                                     كثيري از مردم فقير مسيحي، حتي از طريق                                    فروش خانه و وسايل زندگــي خـود، گـروه 
                               گروه راهي زيارت بيتالمقدس شدند.٢                                           تحريك فوقالعاده آرمانهاي مسيحايي در قاره 

                                               اروپا يكي از دستاوردهاي ماجراي شابتاي زوي است. 
  

ــاني بـه دليـل اصلاحـات              محمـد كـوپرولـو ،٣                                                    در نيمه دوم سده هفدهم، دولت عثم
ــم عثمـاني (    ١٠٦٧ -    ١٠٧٢   ق   ./     ١٦٥٦ -    ١٦٦١                           م.)، بـر دوران طولانـي "حكومـت       وزير              اعظ
ــاز شـده بـود،٤                    نقطـه پايـان نـهاد و                                                            حرمسرا" و "آغاها"، كه از زمان سلطان سليم دوم آغ
ــلماني از                                                                                  مرحله نويني از نوزايي سياسي خود را آغاز نمود. محمد كوپرولو (كوپريلي) مس
                                                         اهالي آلباني بود كه كار خود را با آشــپزي در كـاخ سـلطان آغـاز                     كـرد. در دوران وزارت  
              خاندان كوپرولو                                                                   بار ديگر عثماني به دولتي توانمند و تهديدي جدي براي اروپاييان بـدل 

     شد.  
                             پس از مرگ محمد كوپرولو، پسرش              فاضل احمدپاشا                              (احمد كوپرولو) وزير اعظم شد 
 (    ١٠٧٢ -    ١٠٨٧      ق./     ١٦٦١ -    ١٦٧٦                                               م.) و اصلاحات پــدر را ادامـه داد. احمـد كـوپرولـو دو 
ــوب       جنگ س             خت با اتريش (    ١٦٦٣ -    ١٦٦٤            ) و لهستان (    ١٦٧٢ -    ١٦٧٧                     ) را به فرجامي مطل

                رسانيد و در سال     ١٦٦٩                                            جزيره كرت را از چنگ دولت ونيز خارج ساخت.  
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ــره مصطفـي پاشـا             وزيـر اعظـم (    ١٠٨٧ -                                     پس از مرگ احمد كوپرولو، برادر زن او               ق
    ١٠٩٥      ق./     ١٦٧٦ -    ١٦٨٣                                           م.) شد. قره مصطفــي نخسـت جنـگ بـا روسـيه را بـه س     ـامان 
ــه سـلطه خـاندان          رسانيد (    ١٦٧٨ -    ١٦٨١                                                    ) و سپس به دليل شورش مردم مجارستان علي
                                 هابسبورگ و به درخواست نيكلاس زريني١                 و ايمره توكولي،٢                        رهبران جنبش ملي مجــار، 
                                                                            به ياري آنان شتافت. ارتش عثماني جنگي پيروزمندانه را عليــه اتريـش پيـش بـرد و در 
ــت.                       ايـن دوميـن پيشـروي بـزرگ                 ژوئيه- سپتامبر     ١٦٨٣             شهر وين را                 به محاصره گرف
ــانوني رخ داد.                                              عثماني به اعماق قاره اروپا و محاصره وين است.                                     اولي در زمان سليمان ق
                                                                   در كوران جنگ با اتريش، قره مصطفــي قربـاني دسيسـهاي مرمـوز و شـوم شـد؛ در   ١٥  
       دسامبر     ١٦٨٣                                                        ميلادي به فرمان سلطان از مقام خود بركنار شد و در شهر بل            گراد به قتل 

       رسيد.  
                                                                           در دوران حكومت خاندان كوپرولو، بار ديگر "تهديد عثماني" بــا تبليغـات صليبـي در 
                                      اروپا توأم شد. بهنوشته استانفورد شاو،                                         پاپ اينوسن يازدهم "خواستار تدارك يك جنگ 
ــران [شـاه صفـي                                                                          صليبي جديد با كفار [مسلمانان] شد و بدين منظور حتي به شاه اي
           دوم] نيز مت        وسل شد."٣                  چنانكه ميبينيم،                                         ميان تهاجم عثماني به اعماق قــاره اروپـا و 
                                                                          اشاعه آرمانهاي مسيحايي و به تبع آن ظهور "پيامبران" يهودي رابطهاي مســتقيم و 
يـ                                                                           آشكار موجود است. در زمان جنگ سليمان قانوني و خاندان هابسبورگ ديويد روبن
ــايي شـابتاي                                          "ظهور" كرد و در زمان مقابله حكومت خاندان                                    كوپرولو با قدرتهاي اروپ

                  زوي و ناتان غزهاي.    
ــه مقامـات دولتـي عثمـاني را جلـب ميكـرد و                                                                    روشن است كه ماجراي شابتاي توج
                                                                            واكنش آنان را برميانگيخت. چنين نيز شد. احمد كوپرولو دستور دســتگيري شـابتاي را 
ــه قسـطنطنيه و نـزد وزي                    ـر اعظـم بردنـد. اسـناد                     صادر كرد. در فوريه     ١٦٦٦                                 شابتاي را ب
                                       ً                                     تاريخي عثماني درباره اين حادثه مهم ظاهرا  به علت آتشسوزي معدوم شده و سندي از 
                                 جريان بازجويي شابتاي در دست نيست.٤                                         كاملا معقول ميدانيم كه اين اسناد بــه عمـد 
ــيروان شـابتاي، در                                                                                معدوم شده باشد. به عبارت ديگر، "دونمهها" و ماسونهاي عثماني، پ
ــال    دو                                                                  ران تصدي سمتهاي حساس وزارت در سده نوزدهم يا پس از صعود مصطفي كم
ــا "اسـطوره" شـابتاي آسـيب نبينـد. روايـات                                                                                  پاشا (آتاتورك) اين اسناد را نابود كردهاند ت
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   ٣٣٩                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــا                                                                                    يهودي و اروپايي درباره ديدار احمد كوپرولو و شابتاي زوي غيرقابل اعتماد و آميخته ب

                         افسانههايي به سود شابتاي       است.  
ــت"١     در                                                                         احمد كوپرولو ماجراي شابتاي را جدي نگرفت. اين وزير "دانشمند" و "بافراس
                                                                             قبال پيروان ساير اديان اهل تسامح بود. لرد كين راس شخصيت احمد كوپرولو را چنيـن 

                توصيف كرده است: 
ــب بـود. بـا سـعه نظـر بـه عقـايد مذهبـي ديگـران                                                                    مسلماني متدين ولي فاقد تعص
              مينگريسـت. از م                                                 ســـيحيان و يــهوديان در برابــر بيعدالتــي حمــايت ميكــرد و 
                                                                            محدوديتهاي ساختن كليسا را لغو كرد... احمد كوپرولو با قضاوت روشنبينانه، فكــري 
                                                                         قاطع و دقيق، كه عمق مسايل را تا ريشه ميديد، مردي بود كمحرف ليكن خوشپندار 
ــانش او را مـردي                                                    كه حضوري موقر را با رفتاري مودبانه و متواضع درميآم                        يخت. مردم
ــود كـه احـترام و                                                                            شرافتمند و متعهد به قول خود ميدانستند و به خاطر همين صفات ب

                          محبت آنان را جلب كرده بود.٢    
    ً                                                                  قطعا  احمد كوپرولو ماهيت سياسي مــاجراي شـابتاي زوي را درنيـافت و آن را يـك 
ــارف و احتمـالا ناشـي از عـدم تعـادل روانـي شـابتا               ي دانسـت. ادعـاي                                                          داعيه ديني متع
                                                                          مسيحايي شابتاي در چارچوب فرهنگ و عقايد ديني يهود بــود و بـه مسـلمانان ارتبـاط 
                                                                    ً           نداشت. دعوي سلطنت او بر "بنياسرائيل" حقير و احمقانه جلوه ميكرد. قطعا  شابتاي در 
                                                                                  ديدار با كوپرولو سلوكي عاجزانه يا متواضعانه داشت زيرا بر او سخت نگرفتند و تنــها وي 

   را                              در قلعه گاليپولي حبس كردند.  
ــاني سـازمانيافته بدانيـم، اليگارشـي يـهودي مسـتقر در                                                                          اگر ماجراي شابتاي را جري
ــاد و حمـايت                                                                            عثماني بايد در قبال آن روشي دوگانه در پيش ميگرفت: براي جلب اعتم
                                                                      اعضاي جوامع يهودي بخشي به او ميگرويدند (چون حاخــام و يـهوديان غـزه و بخـش 
        مهمي از                                                                        سران جامعه يهودي ازمير) و بخشي، بهويژه در پايتخت، خود را از شابتاي زوي 
                                                                             جدا ميكردند و در نزد مقامات عثماني او را مجنوني جلوه ميدادند كه پيامدهــاي سـوء 
                                                                              گفتار و كردارش ربطي به آئين يهود و يهوديان ندارد. اين روشي كاملا طبيعي و عقلايي 
                         براي حفظ امتيازات سياسي و                                                    اقتصادي يهوديان در عثماني بود. چنيــن رويـهاي نـيز در 

               پيش گرفته شد.  
ــاني از طريـق نامـههاي خـود بـه اروپـا                                                                          در اين زمان، بسياري از يهوديان ساكن عثم
                                                                           "اسطوره" شابتاي را ترويج ميكردند و كرامــات و معجزاتـي را بـه وي نسـبت ميدادنـد. 
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   ٣٤٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                      شابتاي در زندان آزادانه با حاخامهاي يه                                           ودي و پيروانش ديدار ميكرد و مكاتبات خود را 
                                                                     به يــهوديان سراسـر جـهان ميفرسـتاد. اكنـون او ادعـاي خدايـي ميكـرد و برخـي از 
                              نامههايش را چنين امضا مينمود:                            "منم خداي شما، شـابتاي زوي."١                  زنـدان شـابتاي بـه 
ــهود            مدعـي اسـت ا           يـن بـه دليـل                                   سان يك "كاخ سلطنتي" آراسته بود و                  دايرهالمعارف ي

                پرداخت رشوه بود.٢  
ــد                                                             طبق روايات فوق، كاملا روشن است كه به شابتاي زوي برخورد غير             سختگيرانه ش
                                                                             و او در زندان در زير هيچگونه فشاري قرار نداشت. ولي معلوم نيســت چـرا، بنـاگـاه بـه 
ــها    بـر                                                                               اسلام گرويد. به علت فقدان اسناد عثماني، ارائه داستان اين گروش شابتاي نيز تن
                                            اساس روايات يهودي ممكن است. طبق اين روايات،           نحميــا كوهـن ،٣                 از رهـبران فرقـه 
                                                                                "كابالا" در لهستان، در سوم يا چهارم سپتامبر به ملاقات شابتاي رفت و به مباحثه نظري 
ــث، نحميـا كوهـن "بنـاگـاه در                                                                            با او و تكذيب ادعاي مسيحايياش پرداخت. در اثناي بح
ــد."٤                    كوهـن سـپس بـه دربـار                         حضور محافظين عثماني اعلا                          م كرد كه مسلمان خواهد ش
ــه مسـلمان كـردن شـابتاي ترغيـب                                                                           عثماني رفت، به اسلام گرويد و مقامات عثماني را ب
ــيح                                                                              نمود. كوهن پس از بازگشت به لهستان، بار ديگر يهودي شد و ادعا كرد كه خود مس
ــوق برانگيخـت كـه                  دايرهالمعـارف يـهود                 از آن بـه عنـوان                                           است. او موجي را در منطقه ف

                                             "بيداري بزرگ مسيحايي" در شرق اروپا ياد ميكند.٥  
                                                                              پس از اين ماجرا، مقامات عثماني شابتاي زوي را به آدريانوپول (ادرنــه) بردنـد و وي 
ــلماني     در   ١٥          سپتامبر     ١٦٦٦                                                         در حضور سلطان محمد چهارم و اعضاي دربار او اعلام مس
ــا  مذهبـي بـود"، تحـت تـأثير                          كرد. سلطان، كه به تعبير                دايرهالمعارف يه  ود            ً                        "فردي عميق
                                                                             گروش شابتاي قرار گرفت، نام "عزيز محمد افندي" را بر او نهاد و بــه وي لقـب "كپچـي 
ــا كـرد.٧                      سـلطان سـادهدلانه گمـان                                 باشي" و مقرري روزانهاي به مبلغ    ١٥٠        پياستر٦           اعط

                                                 ميبرد به توفيقي بزرگ به سود اسلام دست يافته است.  
             منابع يهودي،                                                               طبق روش متعارف خود، مدعياند كه شابتاي در اثر تهديد و ارعاب به 
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   ٣٤١                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــه ايـن                                                                                  اسلام گرويد و سلطان او را بر سر دوراهي انتخاب مرگ يا اسلام قرار داد. ماجرا ب
                                                                            سادگي نيست. چنانكه ديديم اعلام مسلماني شابتاي پس از ملاقات مرموز فوق با نحميا 
ــاتزاده،١        يـهودي                                   كوهن صورت گرفت و در مراسم "مسلمان                             " شدن شابتاي، مصطفي حي

                                                         "جديدالاسلام" و پزشك مخصوص سلطان محمد چهارم، نقشي مهم داشت.٢  
ــنجيده                                                                    بررسي حوادث پسين، گروش ظاهري شابتاي زوي به اسلام را يك حركت س
ــه                                                                           و هدفمند و داراي پيامدهاي سياسي سرنوشتساز جلوه ميدهد و پرسشهاي زير را ب
ــزرگ از سـوي اليگارشـي آمسـتردام               جد مطرح ميساز                                                           د: آيا نحميا كوهن حامل پيامي ب
ــه                                                                                 براي شابتاي نبود؟ آيا اعلام مسلماني خود، آموزش نحميا كوهن به شابتاي زوي و ارائ
                                                                                  رمزگونه استراتژي جديد او نبود؟ و سرانجام، آيا اين ماجرا با هدف ايجاد يك موج مشابه 

                                  مارانوگري در دنياي اسلام طراحي و اج        را نشد؟ 
            روشن است كه                                                           گروش گروه كثيري از يهوديان به اسلام و پذيرش آنان در ســاختار 
هـ                                                                         سياسي دولت عثماني نميتوانست بدون محمل و توجيه معقول، به شكلي غيرمترقب
                                     و بدون مقدمات عقلپسند و موجه، رخ دهد.                                      حركت شابتاي زوي پايههاي اين تحول را 
ـــيروان                               پديـد سـاخت. بـر بنيـاد ايـن مـوج ب                                       ـود كـه سـازمان مخفـي و رازآمـيزي از پ
                                                                         "جديدالاسلام" شابتاي زوي شكل گرفت، اعضاي آن بتدريج در دستگاه حكومتي عثماني 
                                                                             نفوذ كردند، در سده نوزدهم به اقتــدار فوقالعـاده دسـت يـافتند و سـرانجام امپراتـوري 

          عثماني را        از درون                 تسخير نمودند.  
  

                             شابتاي زوي پس از اعلام مسلماني                                             در آدريانوپول و سپس در قسطنطنيه (استانبول) 
ــش گرفـت. او در ظـاهر مناسـك اسـلامي را انجـام                                                                        ساكن شد و زندگي دوگانهاي در پي
                                                                            ميداد ولي در خفا يهودي بود. شابتاي اينك در رأس فرقهاي از "يهوديان مخفي" جــاي 
                                            داشت كه به تأسي از او به اسلام گرويده بودند.                 دايرهالمعارف يــهو د           مينويسـد:       "همگـي 
ــه عمـل                                                                           آنان يهوديان پنهاني بودند كه بمثابه يك گروه جنگجويان مخفي عليه خليف
ــه داراي صبغـه كـاملا يـهودي بـود،           ميكردند."٣                                                                 شابتاي زوي در مراسم پنهاني فرقه، ك
ــان غـزهاي، رسـما                                                                              ً حضور مييافت و نمايندگان و سخنگويان اصلي او، و در رأس آنها نات

          يهودي بودن  د.٤   
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   ٣٤٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــلمان                                                                          شابتاي زوي، كه اينك مورد علاقه و لطف سلطان بود، با فرقههاي دراويش مس
ــاي فرقـهاش آداب و عقـايد جديـدي در                                                                              عثماني نيز رابطه برقرار كرد؛ با تلاش او و اعض
                                                                      ميان برخي از فرقههاي دراويش شكل گرفت كه آميختهاي از تصــوف سـنتي اسـلامي و 

                         عقايد و مناسك يهودي بود. 
 م                                                                      ناسك فرقه شابتاي آميخته با "هرزگي جنسي" بود. بعدهــا، ايـن گرايـش در فرقـه 
ــوي فرقـه شـابتاي آشـكار شـد و در اوت                                                                             ياكوب فرانك بارزتر شد. پس از مدتي راز تكاپ
    ١٦٧٢                                                                  شابتاي زوي و برخي از پــيروانش بـه دليـل ترويـج "هـرزگـي جنسـي" در ميـان 
                                مسلمانان دستگير شدند. در ژانويه     ١٦٧٣      ، احمد                                     كوپرولو شابتاي و سران فرقــهاش را بـه 
             منطقه دولسينو١           در آلباني٢                                                         تبعيد كرد. در دوران تبعيد شابتاي نيز پيروان او در كســوت 
ــراي                                     مسلمانان به زيارتش ميرفتند. در سال     ١٦٧٤                                      سارا، همسر شابتاي، درگذشت و او ب
ــابتاي، بـهنام اسـتر، دخـتر ي           وسـف فيلسـوف،٣                                                               چهارمين بار ازدواج كرد. همسر جديد ش
ــود. در   ١٧          سـپتامبر     ١٦٧٦         ، شـابتاي                                                      حاخام سرشناس سالونيك و از هواداران اصلي او، ب

                                        زوي در سن پنجاه سالگي در آلبانيا درگذشت.٤  
  

                                                        هستيشناسي شابتايي، كه در مكتوبات و رســالههاي او، از جملـه                راز دي مـهيمنوتا٥  
                                                 [راز ايمان واقعي]، بيان شده، بر دو خدا استوار است                                 : خداي اصلي كه به پيروي از فلسفه 
                                                                             يوناني آن را "علت نخستين"، يا "خداي پنهان" يا "يگانه مقدس كهن" (اتيكــه كديشـه)،٦  
                                                                             ميخواند و "خداي اسرائيل"، يا خداي واقعي، كه صادر از "علت نخستين" است. شــابتاي 
                                                                "اتيكه كديشه" (علت نخستين) را خداي بياختياري توصيف ميكند كه هيچ          مداخلــهاي 
                                                                           در سرنوشت مخلوقات خود ندارد. به عكس، "خداي اســرائيل"، كـه او را "ملكـه كديشـه" 

          (ملك قديس)٧                                          نيز مينامد، خدايي مقتدر و سرنوشتساز است.٨  
                                                                            صرفنظر از شرك آشكار اين نظريه، كه با توحيد سنتي يهوديان نيز مغاير است، نظام 
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   ٣٤٣                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــت. طبـق ايـن هستيشناسـي،                                         فكري فوق داراي پيامدهاي سياسي و رواني آ                              شكاري اس
                                                                             مخلوقات به دو گروه متمايز تقسيم ميشوند؛ گروهي وسيع كه بندگان "خداي پنهان" يا 
ــي ايـن بنـدگـان كمـترين                                                                       "علت نخستين" هستند. خداي مسلوبالاختيار فوق در زندگ
                                                                           مداخلهاي ندارد و در اين رابطه جدايي كامل مشيت الهي از زندگي مادي حكمفرماست.  
ــدگـاني رهاشـدهاند كـه هيـچ "دسـت غيبـي" حاميشـان نيسـت. گـروه دوم و                                                                     اينان بن
                                                                              كوچكتري نيز وجود دارند كه بندگان "خداي اسرائيل"اند. آنان "قوم بــرگزيـده" بهشـمار 
                                                                             ميروند و در پرتو توجه دائم خداي خود قرار دارند؛ بنــدگـانياند كـه مقدراتشـان بطـور 
ــر پشـتوانه "حمـايت غيبـي" را طـي                             مدام زير نظر است و مسيري هد                                            ايتشده و متكي ب

         ميكنند.  
تـ.                                                                       اين هستيشناسي بيان ديگري از همان اسطوره كهن "برگزيدگي قوم يهود" اس
ــاتب متنـوع                                                                              اين نظريه، مكتبي رازآميز را بنيان نهاد كه در سده نوزدهم در قالب مك
                                                       فراماسونري، از جمله در طريقت "تئوسوفي"، به ايدئولوژي پن                    هان اليگارشي زرســالار 
ــدگـان" بطـور                                                                          جهان معاصر بدل شد. چنانكه خواهيم ديد، در تئوسوفيسم نيز "برگزي
ــفيد" زنـدگـي پنـهاني و                                                                         مستقيم مورد حمايت "غيبي" استادانياند كه در "لژهاي س
ــم تـداوم "خـداي اسـرائيل" در                                                                          رازآميزي دارند. مفهوم "استاد غيبي" در تئوسوفيس

                   طريقت شابتاي زوي اس    ت.  
  

                                                                           اعلام مسلماني شابتاي زوي نه تنها ناتان را در غزه ساكت نكــرد، بلكـه او بـا همـان 
                                                                               حدت و شدت پيشين به اعلام "مكاشفات" و انجام رسالت "پيامبري" خود ادامه داد. ناتان 
ــوم يـهود،                                                                                    غزهاي با اتكاء به پشتوانهاي غني از متون عبري و نمونههاي فراوان از تاريخ ق
         انديشهپرد                                                                      از اين موج جديد شد و راه آينده را به روشني به پــيروان شـابتاي نشـان داد. 
        بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                                                   ، شابتاي زوي انديشهپرداز نبود و تفكــري منسـجم نداشـت؛ 
                                                                          اين ناتان بود كه به جعل يك مكتب از عقايد منتسب به شابتاي دســت زد؛ مكتبـي كـه 

                                تداوم كاباليسم پيشين به شمار مير   ود.١  
             ناتان در سال     ١٦٦٧                           ً                                به ديدار شابتاي رفت و ظاهرا  به دستور او راهــي رم شـد تـا در 
ــورش در                                                 آنجا "برخي عمليات جادويي" انجام دهد. او در سال     ١٦٦٨                          وارد ونيز شد و حض
                                                                              اين شهر با استقبال گرم يهوديان و مارانوها مواجه شد. اين سفر درست در زماني اســت 
ــك                       كه دولت عثماني در تكا                                                        پوي اخراج ونيزيها از جزيره كرت بود. ناتان سپس بهمراه ي
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   ٣٤٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــهرهاي ايتاليـا                                         تاجر ثروتمند يهودي، بهنام موسس كافسوتو،١                                        به فلورانس و رم و ساير ش
ــي عمليـات رازآمـيز را، كـه پيشـتر       رفت.                  دايرهالمعارف يهود                                                        مينويسد ناتان در رم "برخ
اـي                                          سولومون مولخو انجام داده بود، تكرار كرد.                      " او سپس به بندر لگورن٢                   رفت، با حاخامه
                                                                             هوادار خود ديدار كرد و گزارش سفر خويش به رم را نوشت. اين رساله به چاپ رســيد و 
ــه آدريـانوپـول رفـت و بـا                                                                                در مقياسي وسيع منتشر شد. ناتان پس از پايان سفر ايتاليا ب
                                                           شابتاي ديدار كرد. او سپس شش ماه در بندر سالونيك زيست و از آ                  ن پس تا پايان عمــر 
ــتقر بـود. در ايـن دوران، ناتـان بـه شـهرهاي آدريـانوپـول،                                                                              در مقدونيه و بلغارستان مس
                        سالونيك، صوفيه، كاستوريا٣                                                        و ساير مراكز محل استقرار پيروان شابتاي سفر ميكرد و بــا 
                                                                                 سران فرقه تماس دائم داشت. پس از تبعيد شابتاي به آلبانيا، ناتان براي ديــدار بـا او ب  ـه 
                                                                                    اين شهر نيز ميرفت. در زمان مرگ شابتاي، ناتان در صوفيه بود. او بار ديگر به راه افتاد 
ــيز در                                                                                  و چنين تبليغ كرد كه شابتاي نمرده، بلكه از نظرها پنهان شده و به هجرتي رازآم
                                                                               "انوار آسماني" رفته و زمانيكه "خداي اسرائيل" مشيت كند بار ديگر ظــهور خواهـد كـرد. 

         ناتان غزه      اي در   ١١         ژانويه     ١٦٨٠                                         ، سه سال پس از شابتاي، در مقدونيه درگذشت.٤  
  

                                                                       نظريات ناتان غزهاي جامه ايدئولوژيكي است بر سياست "نفوذ" بــه درون سـاختار 
                                                               سياسي و اقتصادي و فرهنگي سرزمينهاي مسلمان و "تسخير آن از درون".  

ــي را                                                       گفتيم كه پس از اعلام مسلماني شابتاي، ناتان غزهاي توجيه                      نظري اين دگرگون
ــام يـك "مـأموريت" (رسـالت)            آغاز كرد.                                                               او اعلام كرد كه گروش شابتاي به اسلام انج
                                                                       جديد است و هدف از آن "برافروختن اخگر مقدس در ميان كفار [مســلمانان] اسـت."  

                 دايرهالمعارف يهود                                                   هسته اصلي نظريهپردازي ناتان را چنين بيان ميدارد: 
                   رسالت اصلي ملت يهود                                                افروختن اخگرهاي مقدســي اسـت كـه در روح آنـان وجـود 
ــن آن تنـها كـار مسـيح اسـت. لـذا،      مسـيح                                                                     دارد. ولي اخگرهايي وجود دارد كه افروخت
ــاهرا  در برابـر او                                                                    ً              (شابتاي زوي) براي انجام اين رسالت به "قلمرو خليفه" وارد شده؛ "ظ
ــش              مـأموريت خـود                                                          تسليم شده ولي درواقع در حال انجام واپسين و دشوارترين بخ
ــراي انجـام ايـن مـأموريت مـانند يـك                                                                       است و آن تسخير خليفه از درون است. او ب
ــن "مبـارزهاي در درون                                                                         جاسوس عمل ميكند كه به درون سپاه دشمن اعزام شده"؛ اي
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   ٣٤٥                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
ــي "ارتـداد" از ديـن                                                                           سرزمين شيطان است." بنابراين، "مسلمان" شدن شابتاي به معن
ــته              دايرهالمعـارف                            يهود نيست بلكه بغرنجترين چ                         هره مأموريت مسيحايي اوست.          بهنوش
ــاي ايدئولـوژي"      يهود                                                                             ، بدينسان ناتان غزهاي "الهيات شابتايي" را توسعه بخشيد و "بنياده
ــون                        پيروان شابتاي را براي               يكصد سال آينده                                           پي ريخت. ناتان، و رهبران پسين فرقه، مت
ــاويدند، بـه ادبيـات مفصـل كابـالا                              ديني يهود، از "عهد عتيق" تا      تلمود    و        ميدرشها   ، ر                                ا ك

                                                          رجوع كردند و "محصولي غني" در تأييد حركت خود به دست آوردند.١  
     ً                                                          دقيقا  به اين دليل است كه منابع يهودي مكتب جديدالاســلامي شـابتاي را         "ارتـداد 
        رازگونه"٢                                                                          ميخوانند؛ يعني آنگونه ارتداد از دين يهود كه راز و رمزي در آن نهفته اســت. 
      بايد ت                                                                     وجه كنيم كه اين مكتب جديدي نيست بلكه تنها شكل سامانيافته و مدوني است 
ــاي اروپـاي مسـيحي و هـم در جـهان اسـلام                                                                      از "يهوديت مخفي" گذشته كه هم در فض

                    پيشينه طولاني داشت.  
  

                                                                        آنچه در مكتب شابتاي زوي و ناتان غزهاي حائز اهميت است تــأكيد آن بـر دوگونـه 
                      "نور" است كه تمايز و ت                                          عارض دو نيروي "غيرشيطاني" را بيان ميدارد. 

ــور انديشـمند" و "نـور بيانديشـه".                                                                                 بهزعم ناتان، از آغاز دو گونه "نور" وجود داشت: "ن
                                                                             آفرينش كار "نور انديشمند" است و "نور بيانديشــه"، بـه دليـل ذات خـود كـه نـاتوان از 
                                                      آفرينش است، هماره در كار ممانعت از تكاپوي "نور انديشمن                          د" است. "نور بيانديشه" شـر 
ــمند" ميآفرينـد.٣                                                                          نيست ولي مخالف آفرينش و مخرب ساختارهايي است كه "نور انديش
                                                                              "نور انديشمند" ميكوشد "دنياي شيطاني خليفه" (اسلام) را از درون تسخير كنــد و "نـور 
ــاي شـيطاني" (سـيترا        اهـرا)                                                                           بيانديشه" به تخريب كار او ميپردازد. در اين ميانه، "نيروه

                                                                         مستقر در "خلافت" نيز منفعل و تسليم نيستند بلكه فرآيند آفرينش خود را دارند.٤  
                                                                            به سادگي ميتوان دريافت كه منظور از ناتان دو گونه نيرو در ميان معارضين دنيــاي 
                                                                              اسلام است؛ "نيروي انديشمند" و "خلاق" با اليگارشي زرسالار مستعمراتي، اعم از يهودي 
               و مسيحي، انطباق                                                         مييابد و "نيروي بيانديشه" به تمــامي كسـاني اطـلاق ميشـود كـه 
ــاگـون در كـار نـور آفرينشـگر                                                                              ضرورت و اهميت اين تكاپو را درنمييابند و به دلايل گون
                                                                           خرابكاري ميكنند و دستاوردهاي آن را به باد ميدهند. در كتاب حاضر مصاديق روشــن 
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   ٣٤٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                         اين دو گونه از "نور" را خواهيم يافت. مصاد                                         يق اين "نور بيانديشــه" را در ميـان يـهوديان 

                  نيز ميتوان يافت.  
  

                               ما در اين بررسي، مفهوم كابالايي        "كليپت"                                        را، چه در مضمون و چه در ظاهر، بــا واژه 
                                                                                  "خلافت" يكسان يافتهايم و بدينسان فرايند "تيكون" را به تكاپو براي فروپاشيدن و امحاء 
                               جهان اسلام، بطور عام، تأويل كرده                                                 ايم. ممكن است كساني اين تأويل را نپذيرند و تشابه 
ــي تشـابه ديگـري نـيز وجـود دارد. در                                                                              مفاهيم "كليپت" و "خلافت" را تصادفي بدانند. ول
                                                   جهانشناسي كابالايي، چند جهان وجود دارد كه يكي "آسيا"١                          ناميده ميشود. در فراينـد 
                                                تكوين، جهان "آسيا" هبوط كرد و به قلمرو تــابع "خلاف                          ـت" بـدل شـد. بـه تعبـير ديگـر، 
                                                                          شيطان از طريق هبوط "آسيا" و قرار دادن آن در زير ســلطه "خلافـت" بـر "آدم كدمـن" 
                                                                             (انسان قديم) غلبه يافت. هدف "تيكون" رهايي "آسيا" از سلطه "خلافــت" و دسـتيابي بـه 

                                                 چنان تعادلي است كه "خلافت" نتواند آن را بر هم زند.٢  
                         آيا "آسيا" يك مفهوم رازآم                                                   يز و مجرد است يا مصداق مشخص دارد؟ آيا تشابه مفاهيم 
                                                                          "كليپت" (= خلافت) و "آسيا" با مفاهيم مشخص سياسي و جغرافيايي آن تصادفي اسـت؟ 
                                                                              به گمان ما، اين نمادگرايي مصاديق آشكار سياسي دارد و هيــچ نـوع تـاويل "عرفـاني" را 
اـن             برنميتابد.                                       در نظريات ناتان غزهاي "تصوف كابالا" صري                           حترين و عريانترين شكل بي

                   خود را يافته است.  
  

ــت" از                                                                             چرا در مكتب شابتاي زوي و ناتان غزهاي نفوذ "نور انديشمند" و تسخير "خلاف
                                                                       درون چنين اهميتي دارد؟ چه ضرورتي اين تكاپوي سخت و طولاني را سبب ميشود؟  
                                                        بهزعم ناتان، علت آن است كه "زمزم"، يا "روح مسيح" كه از ا                      خگرهاي "نور انديشمند" 
ــا شـايد "خلافـت" آن را غصـب                                                                         بود، در آغاز آفرينش در سرزمين "خلافت" جاي گرفت ي
ــد. ايـن اخگـر از آغـاز در                                                                            كرد. اين امر سبب عدم تعادل در نظام هستي (عين صوف) ش
ــور انديشـمند"                                                                             حال تلاشي سترگ و رنجبار براي رهايي خود و گشايش راه براي نفوذ "ن
ــتي بـه تعـادل             در سرزمين "                                                                خلافت" است و تنها آنگاه كه اين امر تحقق پذيرد نظام هس

             دست مييابد.  
ــون) دسـتيازي بـه هـر             و سرانجام،                                                            در فرايند طولاني و بغرنج رهايي "زمزم" (تيك
                                                                           اقدامي جايز است؛ زيرا "زمزم" در تكاپوي خود تابع هيچ يك از قوانين هستي نيسـت 
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   ٣٤٧                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                               و عملكرد او را نبايد با معيارها                                             ي ارزشي و اخلاقي حاكم بر لايــه توسـعهيابنده "عيـن 
                                                                          صوف"، كه مأواي "نور" است، سنجيد. درباره كــردار او تنـها پـس از آنكـه از اسـارت 

                                     "خلافت" رهايي يافت بايد به داوري نشست.١    
  

ــد                           تعداد يهودياني كه در سال     ١٦٦٦                                             م. به پيروي از شابتاي زوي اعلام مسلماني كردن
                 دويست خانوار ذكر                                                                شده است كه بطور عمده در ادرنه (آدريانوپول)، در پيرامون شابتاي، 
ــم             مستقر شدند.٢         در سال     ١٦٨٣                                                   موج بزرگ ديگري از اعلام اسلام در ميان يهوديان مقي
ـــن                                                     عثمـاني رخ داد و تعـداد آنـها تنـها در بنـدر سـالونيك بـه    ٣٠٠              خـانوار رسـيد.٣      اي
                                        "جديدالاسلامها" از حمايت برخي حاخامهاي برج                                   سته برخوردار بودند. رهبري اين گــروه 

   با            يوسف فيلسوف                                      ، حاخام سالونيك و پدرزن شابتاي زوي، و                سليمان فلورنتين٤      بود.٥  
ــت. از              يهوديان فوق        "دونمه"٦                                                         نام گرفتند كه به معناي "برگشته" يا "جديدالاسلام" اس
                                                                    سده هيجدهم، پيروان شابتاي زوي در يمــن، ايـران، عثمـاني و شـمال آفريقـا پر      اكنـده 
     شدند.٧                                                                        بزرگترين مراكز زندگي دونمهها شهرهاي ســالونيك، ازمـير و اسـتانبول بـود. در 
ــاط بـه سـالونيك٨                                                                             سده هيجدهم، گروههايي از پيروان شابتاي زوي از لهستان و ساير نق
ــي دونمـهها بـه                                          مهاجرت كردند. اين بندر مهم تجاري تا سال     ١٩٢٤                              ميلادي كانون اصل
           شمار ميرفت.٩       دايره            المعارف يهود                                                  محل استقرار امروزين پيروان شابتاي زوي را تركيــه، 

                                           ايتاليا، لهستان، مراكش و كردستان ذكر ميكند.١٠  
  

ــهر، زنـدگـي                                                                     دونمههاي سالونيك در محلههاي مخصوص خود، جدا از ساير سكنه ش
ــدن    د و           ميكردند.                  دايرهالمعارف يهود                                                مينويسد دونمهها در ظاهر خود را مسلمان ميخوان
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   ٣٤٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                                به شدت مقيد به انجام ظواهر اسلامي بودند. سران آنها با سران فرقههاي دراويش، بويژه 
   با         بكتاشيها                                                         ، رابطه دوستانه داشتند. نخستين گروه دونمهها در حوالي ســال     ١٦٩٠     ، بـه 
ــان        رياست            يعقوب قريدو ،١                                                          برادر كوچك يوسف فيلسوف، به زيارت مكه رفتند. معهذا، آن
               "يهوديان مخفي"                                                             بودند و به شكل پنهان مناسك خود را، كه آميزهاي از مناســك سـنتي 
ــد. اصـول عقـايد دونمـهها بـه يـاد "ده سـبط                                                                          يهودي و آداب جديد است، انجام ميدادن
ــل اسـت. سـران دونمـه بـا تعـدادي از حاخامهـاي يـهودي                                                                       گمشده بنياسرائيل" ده اص
ــتند. ازدواج دونمـهها تنـها د                             ر درون ايشـان بـود و ازدواج بـا                                                   سالونيك رابطه پنهان داش
                                                                            مسلمانان را "بطور جدي و موكد" منع ميكردند. دونمهها همگي با زبان عــبري آشـنايي 
                                                                             داشتند و در ميان خود به زبانهاي عبري و لادينو (يهودي اسپانيولي) تكلــم ميكردنـد. 
ــال     ١٧٧٤  ،        كارسـتن              تنها از سال     ١٨٧٠                                                تركي به زبان رايج در ميان آنان بدل شد. در س
                                               نيبور، سياح دانماركي، شمار دونمههاي سالونيك را    ٦٠٠                           خانوار گزارش كرده اســت كـه 
                                                                  تنها در ميان خود ازدواج ميكنند. در زمان جنگ اول جــهاني، تعـداد آنـها   ١٠      الـي   ١٥  

    
                        هزار نفر تخمين زده ميشد.٢

ــه تركـي "قـا         پـانجيلر"                                                                    رهبري فرقه دونمه با يك اليگارشي ثروتمند و مقتدر بود كه ب
                                                                             خوانده ميشدند. اعضاي طبقه متوسط دونمه "يعقوبلر" نام داشتند. گروه ســومي نـيز در 
                                                                    ميان دونمهها بود كه طبقه فرودست جامعه فوق را تشكيل مــيداد و "كنيوسـوس"٣      نـام 
                                                                             داشت. هر فرد دونمه با دو نام تركي و عبري خوانده ميشد كه كاربرد خارجي و داخلــي 
              داشت. آنان نام                                                             هاي قديمي اسپانيولي خود را نيز حفــظ كـرده و در مراسـم مـرگ از آن 
ــك                                                                     اسـتفاده ميكردنـد. دونمـهها نوشـتههاي خـود را بـر روي كاغذهـاي بسـيار كـوچ
                                                                             مينگاشتند كه به راحتي قابل مخفي كردن بود. دونمهها چنان ماهرانه موفق بــه پنـهان 
ــيرون                                                كردن مسايل دروني خود بودند كه تنها منبع شناخت                               ايشان شايعاتي بود كه در ب

                                از آنان در پيرامونشان وجود داشت.٤  
                      در زمان انقلاب فرانسه (    ١٧٨٩                                               ) رهبري دونمههاي سالونيك با فردي مقتدر و متنفـذ 
ــهودي او               يـهودا لـوي تـووا٥      اسـت.٦               در اوايـل سـده        بهنام            درويش افندي                      بود كه نام ي
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   ٣٤٩                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                         هيجدهم، رهبري دونمهها با             باروخيا روسو١    (م     توفــي     ١٧٢١                     ) بـود كـه بـا نـام اسـلامي  

          عثمان بابا              شناخته ميشد.٢  
  

                                                                            دونمهها تجربه موفق مارانوهاي "مسيحي" را در دنياي اسلام به كار بستند و در سده 
ــه دسـت گرفتنـد. دونمـهها در                                                                            نوزدهم بسياري از مناصب مهم ديوانسالاري عثماني را ب
ــونري عثمـاني، در "اصلاح                              ـات" غربگرايانـه ايـن كشـور، و در                                            پيدايش و گسترش فراماس
                                                                           استقرار "مشروطه" عثماني نقش مهمي ايفا نمودند. "كميتــه اتحـاد و ترقـي" و "جنبـش 
                                                                              تركان جوان" از درون همين فرقه بسته و منسجم پديد شد. درباره اين حوادث در آينده 
                                                          سخن خواهيم گفت. اجمالا اينكه در نخستين دولت مشروطه عثمــاني (    ١٩٠٩       م.) چنـد  
ــگ از    وز                                    ير دونمه حضور داشتند كه يكي از آنان          جاويد بيگ                                ، وزير ماليه، است. جاويد بي
ــاپـوي جـاويد                                                                               تبار باروخيا روسو است و رياست فرقه دونمه را به دست داشت. درباره تك
                                                                              بيگ و پيوند او با س ر ارنست كاسل، زرسالار نامدار يهودي، نيز در آينده ســخن خواهيـم 
                      گفت. "جنبش تركان جوان"                                             از شهر سالونيك و با رهبري دونمهها آغاز شد.              دايرهالمعارف 
ــه دونمـه را      يهود                                 بگونهاي دو پهلو و زيركانه تعلق                          مصطفي كمال پاشا (آتاتورك)                   به فرق
ــب                            بيان داشته است. مينويسد:     "به                                              گفته بسياري از يهوديان سالونيك، كه مورد تكذي

                                        دولت تركيه است، مصطفي كمال پاشا از تبار              دونمهها بود."٣  
  

                                            در پي استقرار حكومت مصطفي كمال پاشا، در سال     ١٩٢٤                         بسياري از دونمهها بنـدر 
                                                                                 سالونيك را ترك كردند و بطور عمده در استانبول و تعداد كمي در ازمير و آنكارا مستقر 
ــدند.                                                                                 شدند. در دهههاي بعد، دونمهها به اسرائيل مهاجرت نكردند و در تركيه ماندگار ش
   بهن     وشته                  دايرهالمعارف يهود             ، حتي در ســال     ١٩٦٠                               نـيز "چـارچـوب سـازماني" دونمـهها 
ــه                                                                                 موجود بود. در ادبيات دروني آنها هيچ اشارهاي به تعلقشان به اسلام يافت نميشود؛ ب

                                                                          عكس خود را "يهوديان واقعي" ميخوانند و هنوز نيز به شابتاي زوي اعتقاد دارند.٤  
ــم، دونمـهها متـهم بـه "هـرزگـي                   دايرهالمعارف يهود       ميافز                                                 ايد: از اوايل سده هيجده
ــه طـي چنـد نسـل آميختگـي [هـرج   و     مـرج]                                                               جنسي" بودند. معهذا، "ترديدي نيست ك
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   ٣٥٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــدي)، كـه      جنسي١                                                                          در ميان آنان رواج داشته است." در اشعار يهودا لوي تووا (درويش افن
       در سال     ١٩٦٠                                                منتشر شد، دفاعيات جسورانهاي به ســود الغـاء محدود           يتهـاي جنسـي 
ــد كـه طـي آن بـه اجـراي                                                مندرج است." آنان جشن ويژهاي موسوم به "جشن بره"٢                          دارن

                 برخي "مناسك جنسي"٣            ميپردازند.٤  
  

                                 در سده هفدهم، از طريق افرادي چون                    حييم بن عطار مراكشي٥    و                 شالوم (سليم) بن 
ــه كابـالا در شـمال آفريق        ـا و يمـن            يوسف شبازي ،٦                                                      شاعر نامدار يهودي ساكن يمن، فرق
                                                                         گسترش يافت. در اين دوران در تونس و الجزاير نيز برخي چهرههاي سرشناس يــهودي 
ــي ساسـون بغـدادي٧     در                                        رهبري حلقههاي كابالا را به دست داشتند.                            مردخاي بن موس
                                                                        بغداد حلقه متنفذي از فرقه كابالا پديد ساخت كــه تـا سـده بيسـتم در منطقـه حضـور 
ــاندان        داشت.              اسحاق بن موسي           نيز در رو                                     ستاي حرير (اربيل كردستان) مستقر شد و        خ
     حريري٨                                                 را بنيان نهاد. يكي از پسران اسحاق، بــهنام پينـاس،٩                       در مـاجراي شـابتاي زوي 
ــدوز                                                                              شركت فعال داشت. دو پسر ديگر او، بهنامهاي حييم و اسحاق، حاخامهاي شهر روان
                                                      اربيل بودند. اعضاي خاندان حريري در تمامي سدههاي هيجدهم                      و نوزدهم در كردستان 

                                                                فعال بودند و از رهبران فرقه كابالا در بينالنهرين به شمار ميرفتند.١٠  
   در                    نيمه دوم سده هيجدهم        ، حاخام           شلوم شرابي١١   (    ١٧٢٠ -    ١٧٧٧                 )، از يك خــانواده 
ــه رهـبر معنـوي فرقـه كابـالا در                                                                          يهودي مستقر در يمن، در بيتالمقدس مستقر شد و ب
                       شمال آفريقا و به تعبير                   دايرهالمعارف يهود                     "در سراسر مشرق زمين"                   بــدل گرديـد. او در 
ــرب صوفيـان                                                                          فلسطين به عنوان "قديس" و "جادوگر" شهرت يافت. طريقت شرابي به مش
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   ٣٥١                 دسيسههاي سياسي و                 فرقههاي رازآميز 
                                                                            مسلمان شباهت آشكار داشت. در پيرامون او گروهي از شاگردان زبده حضور داشتند كه 
                                       سران فرقه او به شمار ميرفتند. بدينسان،           بيتالمقدس                              به يكي از كانونهاي مهم توليد 
                                                                     "صوفيان" يهودي و تكاپوي آنان در شمال آفريقا و سراسر مشرق زمين بــدل شـد.     بـا 
ــالا، روشـن اسـت كـه ايـن                                                                        توجه به پيشينه تاريخي و فضاي فكري و سياسي مكتب كاب
ــد و بـه منبـع الـهام                                                                            كانون ميتوانست تأثيرات جدي بر فرقههاي اهل تصوف داشته باش
      انواع                                            مدعيان "مهدويت" در ميان مسلمانان بدل گــردد.                  دايرهالمعـارف يـهود          مينويسـد:  
                                                                    "اقتدار تفوقآميز اين حلقه به سرعت در تمامي كشــورهاي اسـلامي تثبيـت شـد و 
ــرابي تـا سـده بيسـتم در بيتالمقـدس                                مواضعي بسيار نيرومند كسب كرد."                                        طريقت ش

          مستقر بود.١    
  

                              در حوالي نيمه سده هيجدهم از در                                              ون فرقه رازآميز كابالا و بر بنياد مــيراث شـابتاي 
ــهاي را بنيـاد نـهاد                                                                                 زوي و ناتان غزهاي شياد ديگري بهنام ياكوب فرانك ظهور كرد و فرق

                                  كه به "فرانكيست" شهرت يافته است.  
ــك                             يعقوب بن يهودا ليب، كه بهنا             م ياكوب فرانك٢   (    ١٧٢٦ -    ١٧٩١                   ) شهرت دارد، به ي
                    خانواده ثروتمند تاجر                                                         و پيمانكار تعلق داشت و همسـرش نـيز از يـك خـانواده ثروتمنـد 
                                                                                تاجر بود. خانواده فرانك از يهوديان مستقر در اوكرايين بودند و او در شهر كــوچكـي در 
              منطقه پودوليا،٣                                                               در شمال كيف (اوكرايين)، به دنيا آمــد. فرانـك در جوانـي بـه طريقـت 
ــه شـابتاي زوي درآمـد. در سـال                 كابالا جذب شد،         كتاب ظهر                     را خواند و به عضويت                               فرق
    ١٧٥٣                                                                         به بندر سالونيك رفت و مدتي با دونمهها زيست. سپس به سياحت در آدريانوپول 

                                              و ازمير پرداخت و بار ديگر به سالونيك بازگشت.  
          در دسامبر     ١٧٥٥                                                           ، فرانك از سوي سران فرقه دونمه براي تصدي رياست اين فرقه در 
                            لهستان به همراه دو حاخام، به                                                   نامهاي ربي مردخاي و ربي نحمان، راهي زادگاه خود شد. 
                                                                     فرانك در رأس فرقه شابتاي در پودوليا قـرار گرفـت ولـي كمـي بعـد، در ژانويـه     ١٧٥٦  ، 
                                                                            كارش به رسوايي كشيد. زماني كه فرانك و پيروانش در يك خانه دربسته مشغول اجراي 
ــردم                                                       مناسك جنسي مرسوم در فرقه شابتاي بودند، به علت باز شدن                       تصادفي پنجرهها، م
ــاكوب فرانـك را آزاد كردنـد                                                                               مطلع شدند و تمامي آنان را دستگير كردند. مقامات شهر ي
                                                                          زيرا گمان بردند وي تبعه دولت عثماني است. فرانك به عثمــاني بـازگشـت و مدتـي بـه 
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   ٣٥٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــه پودوليـا رفـت و رهـبري فرقـه شـابتاي را در                                                                             ظاهر مسلمان شد. كمي بعد، بار ديگر ب
       گاليسيا                                                                      ، اوكرايين و مجارستان به دست گرفت. مدتي بعد، ياكوب فرانك و صدهــا تـن از 
                                                                         پيروان يهودي او گروه گروه به مسيحيت (مذهب كــاتوليك) گرويدنـد. مقامـات اسـقفي 
ــنودي آنـان را بـه سـلك مسـيحيت پذيرفتنـد.١                   دايرهالمعـارف يـهود                                                      منطقه نيز با خش

          مينويسد:  
          در سالهاي     ١٧٥٦ -    ١٧٦٠           بخش بزرگي                                        از پيروان ياكوب فرانك به مذهب كاتوليك 
                                                                         گرويدند و فرقهاي مشــابه دونمـه را در لهسـتان تشـكيل دادنـد. آنـان تنـها در ظـاهر 

              كاتوليك بودند.٢  
ــه آئيـن مسـيح و تأسـيس سـازمان جديـدي از "يـهوديان                                                                  اين يك گروش ظاهري ب
ــت فرقـه فر              انكيسـت را "يـك             مخفي" بود.                  دايرهالمعارف يهود                                  در جاي ديگر نيز به صراح

                            فرقه مخفي يهودي" خوانده است.٣  
  

                                                                    مسيحي شدن فرانك سبب جلب برخي مسيحيان لهستان و شرق اروپا به اين فرقــه 
ــه فرانـك در لهسـتان و روسـيه يـهوديان                        شد. بهنوشته مأخذ فوق،                                                 گردانندگان فرق
ــان                                                                         ثروتمند و تحصيلكرده، گروهي از حاخامهاي جوامع كوچك يهودي و برخي از آن
                                                               پسران سران جوامــع يـهودي شـرق اروپـا بودنـد. بخـش مـهمي از اعضـاي فرقـه 
ــاي                                                                                 ميهمانخانهدارها و ميخانهدارهاي يهودي بودند. در موراويا و بوهم، تعدادي از اعض
ــزود كـه پـيروان                                                       خاندانهاي اشرافي و ثروتمند مسيحي به اين فرقه گرويدند.٤                       بايد اف
ــيز                                    ياكوب فرانك در آن زمان به عنوان فر                                           قه شابتاي زوي شناخته ميشدند و خود آنان ن
ــابتاي زوي، ميخواندنـد. نـام "فرانكيسـت" از سـده                                                                             خويش را "مومنين"، يعني پيروان ش

                        نوزدهم به ايشان اطلاق شد.٥  
ــوي فرقـه فـوق نارضـايي                                                                      بهرغم گروش ظاهري فرانك و پيروانش به مسيحيت، تكاپ
ــي عم                         ليـات جنسـي آنـان، در فوريـه     ١٧٦٠                                           مردم را برانگيخت و در پي فاش شدن برخ
                                                                   مقامات دولتي فرانك را در شهر ورشو دستگير كردند. ياكوب فرانك به مــدت   ١٣      سـال 
                                                   "محترمانه" به يك قلعه در چكسلواكي تبعيد شــد. از سـال     ١٧٦٢                  همسـرش نـيز بـه او 
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                                                                               پيوست. در اين دوران، پيروان كثير او به ديدارش ميرفتند و مراسم خود را، كه آميخته  

                                                             با عمليات جنسي بود، در داخل قلعه و بيرون از آن انجام ميدادند.١  
                                                                            فرانك پس از آزادي به شهر برنو (منطقه موراويا) رفت و در نزد دخترعموي خود، كه 
                                                                           همسر يك تاجر ثروتمند يهودي بود، اقامت گزيد. پيشتر گفتيم كــه شـهر برنـو از سـده 
ــاكوب فرانـك از ميـان پـيروان                                         هفدهم يك كانون مهم يهودينشين بود. در اي                                   ن زمان، ي
ــاد كـرد كـه اعضـاي آن اونيفورمهـاي نظـامي                                                                         خود در شهر برنو يك سازمان مسلح ايج
                                                                     ميپوشيدند و تعليمات نظامي ميديدند. اينــك يـاكوب فرانـك فـرد مـهمي بـه شـمار 
ــور و وليعـهد                                ميرفت، تا بدان حد كه در مارس     ١٧٧٥                                           به وين سفر كرد و از سوي امپرات
 ه                                        ابسبورگ مورد پذيرايي قرار گرفت. بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود  ،                    علت اين رابطه قولـي 
                                                                           بود كه فرانك به امپراتور  داده بود كه بهوسيله اعضاي سازمان سر ي خود بخشهـايي 
                              از سرزمين عثماني را تجزيه كند.                                               از آن پس اعضاي به ظاهر مسيحي فرقه فرانك بطـور 
ــه                       ناشناس به عثماني ميرف                                                         تند و بهويژه در سالونيك با دونمههاي به ظاهر مسلمان رابط

              استوار داشتند.٢  
                 دايرهالمعارف يهود                                                           ميافزايد منبع مالي ياكوب فرانك، كه دربــاري باشـكوه و ارتشـي 
                                                                             مسلح و مجهز بر پا كرده بود، ناشناخته است. اين در حالي اســت كـه او در برنـو صدهـا 
ــت در خدمتـش                             مريد مسلح داشت كه به هيچ كا                                              ر و حرفهاي اشتغال نداشتند و تمام وق
      بودند.٣                                                                  روشن است كه ياكوب فرانك از يك منبــع غنـي مـالي، بجـز پـيروانش، تغذيـه 
                 ميشد زيرا در سال     ١٧٨٤                                                        براي مدت كوتاهي دريافت پول از اين منبع قطع شد و او در 

                          وضع مالي دشواري قرار گرفت.٤  
  

                              آئين فرانك بر پرستش سه خدا است                                        وار اســت: "خـداي خـوب"، "بـرادر بـزرگ" و "زن 
                                                                         باكره". "خداي خوب" ياكوب فرانك درواقع همــان "اتيكـه كديشـه"، "علـت نخسـتين" و 
ــه شـابتاي                                                                              خداي بيكاره شابتاي زوي، است. "برادر بزرگ" همان "خداي اسرائيل" است ك
تـاد و                                                                     زوي و ياكوب فرانك پيامبران اويند. "خداي اسرائيل" سرانجام ياكوب فران              ك را فرس
                                                                        وي با مجسم ساختن پرستش "زن"، ضلع گمشده اين تثليث، رسالت خــود را بـه پايـان 
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    برد.١                                                                   "پرستش زن" بيان عريان همان نمادهــايي اسـت كـه پيشـتر، در مكتـب كابـالاي 

                                                               اسحاق لوريا، از طريق تبديل "شخينا" به نماد مونث پديد آمده بود. 
ــك امـري قطعـي و آشـكار اسـت.                                     برگزاري مناسك جنسي از سوي اعضاي فرق                               ه فران
ــن فرقـه "در جشـنهاي خـود بـه                                                                        مورخين دانشگاه عبري اورشليم مينويسند اعضاي اي
                          عياشيهاي جنسي ميپرداختند."٢                                                  يكي از مراسم آنان "پرستش بانو" نام داشــت. در ايـن 
                                       مراسم همسر فرانك، و پــس از مـرگ او دخـترش ِ   ا وا                            ، در برابـر پـيروان مجـذوب ظـاهر  
  مي                                                                         شدند و مورد پرستش قرار ميگرفتند. فرانك در اواخر عمر شايع كرد كه ايــن دخـتر 
                                                                          فرزند نامشروع كاترين، ملكه مقتدر روسيه، است كه بطور ناشناس تحــت سـرپرسـتي او 
ــه حتـي برخـي مقامـات عاليرتبـه امپراتـوري                                                                             قرار گرفته. اين شايعه چنان رواج يافت ك
                                 روسيه نيز آن را باور كردند و گمان                                              بردند كه به راســتي دخـتر فرانـك از خـاندان تـزار 

    است.٣  
  

ــوس فـري٤        رهـبري                                                      پس از مرگ ياكوب فرانك، يكي از برادرزادههاي او بهنام           جوني
ــه          اوا فرانـك                   واگـذارد و خـود بـه                                                   فرقه را به دست داشت. او كمي بعد رهبري فرقه را ب
ــري د                   ر كسـوت انقلابيـون در                                                         فرانسه رفت. اين مقارن با انقلاب فرانسه است. جونيوس ف
                                            آمد و به يكي از سران "كلوپ ژاكوبنها" بدل شد.٥                                    رهبران كلوپ ژاكوبن، و در رأس آنان 
ــه يـهوديان                                                                            روبسپير، برخلاف بسياري از نمايندگان مجلس ملي فرانسه، نگرشي مثبت ب
ــرار داشـت، حتـي در دفـاع از                                                                              داشتند و شوراي شهر پاريس، كه در زير نفوذ ژاكوبنها ق
   يهو                                             ديان هيئت نمايندگي خود را به مجلــس ملـي فرسـتاد.٦                       اوا فرانـك تـا زمـان مـرگ  

 (    ١٨١٦                                       ) رياست فرقه فرانكيست را به دست داشت.  
  

                                                                    در سدههاي نوزدهم و بيستم ميلادي، فرقه فرانك به صورت يك ســازمان سـر ي بـه 
ــد                                                                         حيات خود ادامه داد؛ اعضاي آن "به ظاهر" بطور دقيق آداب كاتوليكي را اجرا         ميكردن
                                                          و در محل زندگي خود به عنوان مسيحياني مومن شناخته ميشدند. (                 دايرهالمعارف يهود  
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                                                                 تعبير "به ظاهر" را به كار برده كه نشانگر تداوم يهوديت در آنهاست.)١                  اعضاي فرقه، چون 
                                                                   دونمههاي عثماني، تنها در ميان خود ازدواج ميكردند. بدينسان، بهنوشته              دايرهالمعــارف 
ــد شـد؛ آنـان فرزندانشـان را    يه  ود  ،                          "يك شبكه گسترده خانوادگي"                                            از فرانكيستها پدي
                                                                        طبق روش خود پرورش ميدادند و با تاريخ و سنن فرقه آشــنا ميكردنـد. اعضـاي ايـن 
                                                 فرقه، به سان ماسونها، يكديگر را "بــرادر" ميخواننـد.٢                            فرانكيسـتهاي لهسـتان، مـانند 
ــن كشـور از موقعيـت بـهره جسـتند و                             دونمههاي عثماني، در دوران ب                                             يثباتي سياسي اي
ــرافي                         بـراي خـود بـه دسـت آوردنـد.٣                     برخـي از خانوادههـاي               برخي از آنان              عناوين اش
ــافتند.٤         در سـده                                            فرانكيست مقيم امپراتوري اتريش نيز به صفوف              اشرافيت اتريش             راه ي
ــي لهسـتان رسـيدند.      سـازم       ان سـري                                                           نوزدهم بسياري از آنان به مقامات عالي سياس

                                                                    فرانكيست لهستان براي مدتي طولاني با دونمههاي عثماني رابطه نزديك داشت.٥  
                                                                          كانون ديگر فرقه فرانك در شهر ورشو (چكسلواكي) مستقر بود. فرانكيستها در ايــن 
                                                                        شهر به احداث كارخانههاي متعدد دست زدند و در ســازمانهاي ماسـوني آن تكـاپويـي 
              گسترده داشتند.٦            در سالهاي     ١٨٤٨ -    ١٨٤٩                                        تعداد زيادي از خانوادههاي فرانكيســت بـه 
ــروز نـيز                                           ايالات متحده آمريكا مهاجرت كردند. بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                      ، حتي تا به ام
ــه گـردن خـود                                                                                برخي از اعضاي فرقه فرانك تصوير مينياتور اوا فرانك، دختر ياكوب، را ب

         ميآويزند.٧  
  

                                 اتهام آشاميدن خون انسان در مراســم                                    پنـهاني، شـايعه گسـتردهاي اسـت كـه عليـه 
                                      فرانكيستها وجود داشت. معهذا، به ادعاي                  دايرهالمعارف يــهود                    ، هيـچ سـند معتـبري در 

                    تأييد آن وجود ندارد.٨  
                                                                        در سده نوزدهم، در روسيه و شــرق اروپـا افسـانههاي فراوانـي دربـاره "خونآشـامي" 
ــافت. فرهنـگ آن عصـر و تلقـي                                                 يهوديان و پيوند آنان با "شياطين" و "جادوگران" ر                              واج ي
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                                                                             عامه مردم از يهوديان را در داستانهاي كوتاه نويسندگان آن زمان به روشــني ميتـوان 
                                                      ديد. يك نمونه، داستان "جادوگران كيف" نوشته اورست سوموف١   (    ١٧٩٣ -    ١٨٣٣       ) است. 
ــردم اوكراييـن نگا    شـته                                                                          داستانهاي سوموف بر اساس افسانههاي عاميانه رايج در ميان م

     شده. 
ــي اسـت كـه بتـازگـي از جنـگ بـا                                                                         قهرمان اين داستان، فيودور بليسكاوا، قزاق جوان
ــه اشـراف لهسـتان و                                                                               زمينداران لهستاني، اين "سركوبگران اوكرايين"، بازگشته؛ جنگي ك
                                                                        "دستنشاندگان خائن آنان"، يعني يهوديان، را از سرزمين اوكراييــن بـيرون رانـد.٢      ايـن 
                    قزاق جسور در پي يك م                                                       اجراي عشقي به محل اجراي مراسم شبانه "جادوگران" كيف راه 
                                                                         مييابد و مخفيانه مناسك هولناك آنان را نظاره ميكند. در رأس ايــن جمعيـت سـر ي، 
                                                                       يهوديان سرشناس شهر، كه همدستان اشــراف لهسـتاني هسـتند، قـرار دارنـد. فيـودور 

                                                بليسكاوا سرانجام به دست "جادوگران" به قتل ميرسد.٣    
  از                                                                        اينگونه مضامين در ادبيات غني سده نوزدهم شــرق اروپـا فـراوان ميتـوان يـافت. 
ــد يـهوديان بـا                                                                               ماجراي فرقه فرانك نشان ميدهد كه باور عمومي مردم اوكرايين به پيون

                                          "انجمنهاي سر ي جادوگري" بيپايه نبوده است.  
  

                                                           احياي ميراث "فرقهگرايي جنسي" شابتاي زوي و ياكوب فرانك را در              فرهنگ نوينــي 
ــه بـا                                                                            كه بهوسيله رسانههاي غربي ترويج ميشود به روشني ميتوان ديد. مناسك آميخت
                                                                          رفتارهاي جنسي و مصرف مواد مخدر و موسيقي تهييجكننده رفتار رايج در ميــان نسـل 
ــه و فرانكيسـت                                            جوان امروزين غرب است. اينك، مراسم بيپرواي گروههاي                        كوچك دونم
               به كمك رسانههاي                                                             نوين ارتباطي به يك پديده انبوه و جهاني بدل شــده اسـت. هـزاران 
                                                                             جوان گرد ميآيند، همان آداب و مناسك را برگزار ميكنند و رسانههاي تصويري جوانان 
                                                                          سراسر جهان را به پيروي از اين الگو فراميخوانند. رقــص جنسـي موسـوم بـه "لمبـادا"٤  
ــرب ترويـج ميشـود،                                        (رقص بره)، كه در سالهاي اخير از طريق و                                  سايل ارتباط جمعي غ
اـيكل                                                                              نشاني آشكار از مناسك جنسي دونمههاي تركيه در "جشن لمب" را بر خود دارد. م
                  جكسون، "سلطان رپ"،٥                                                      سياهپوستي كه با عمل جراحي چهره خود را بــه "سـفيد" بـدل 
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                                                                  ساخته- موجودي دوجنسي كه در نقشهاي مختلف ظاهر ميشود و مشخص نيست زن 
    است                                                                        يا مرد- از نمادهاي فرهنگ "فرانكيستهاي جديد" است؛ آئيني شيطاني كه تخدير 
ــي خـود رسـيده                                                                               جنسي و رواني بنياد آن را ميسازد. امروزه، اين گرايش به اوج بيپرواي
ــايي چـون "متاليكـا"١         آشـكارا                                                                     است. وارثين شابتاي زوي و ياكوب فرانك در قالب گروهه
ــاخت و پخـش سـريالهاي                             "پرستش شيطان" و همجنسگرايي                                          را ترويج ميكنند و با س
ــرد را بـه يـك ايسـتار                                                                               تلويزيوني و فيلمهاي سينمايي روابط جنسي زن با زن و مرد با م
                                                                           متعارف اخلاقي و هنجار عادي فرهنگي بدل ميسازند. تداوم اين ميراث تصادفي نيست. 
                                                         در آينده خواهيم ديد كه مروجين اين آئين در جــهان امـروز از ت                   بـار همـان فرقهسـازان 
ــان كانونهـايي سـرمايه عظيـم خـود را در                                                                       سدههاي هفدهم و هيجدهم ميلادياند؛ هم
                                                                          ترويج اين فرهنگ به كار گرفتــهاند كـه پيشـتر شـابتاي زوي و ناتـان غـزهاي و يـاكوب 

                                                   فرانك، و دهها فرقهساز ديگر، را به روي صحنه بردند.  
  

وـني               نـيز بيـانگر تـأ                                     ثيرپذيـري شـديد طريقتهـاي فراماسـونري از               ادبيات انبوه       ماس
                    كاباليسم يهودي است. 

                             كاوي كرامپ، ماسون درجه سيام،                                        فرضيه رواج يافته بهوسيله رابرت فــرك گولـد ،  
                                                                            مورخ نامدار ماسون را، كه گويا فراماسونري از درون صنوف (گيلدهاي) بنايان قــرون 
                     وسطاي اروپا پديد آمد،                              مورد ترديد قرار داده و طي مق                     الهاي مشروح به ارائه          پيوندهــاي 

                        فراماسونري با مكتب كابالا              پرداخته است.٢  
           كاوي كرامپ                                                           تأثير كاباليسم بر فراماسونري را بيــش از هـر فرقـه و سـنت ديگـر 
      ميداند                                                                         و مينويسد: "بيشتر دانشجويان محتملا با اين نظر برادر گولــد موافقانـد كـه در 
ــأثير عميـق                                   سدههاي شانزدهم و هفدهم كاباليسم ب                                          ر بسياري از انجمنهاي سر ي اروپا ت

                                           گذارد" و از اينطريق در فراماسونري رسوخ كرد.٣  
                    ماسون ديگر بهنام ويت٤                                               مينويسد: "بنظر مــن كـاملا قطعـي اسـت كـه عنـاصري از 
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                                           كاباليسم به انجمنهاي سر ي ما راه يافته اســت."١                                 ويـت سـادهلوحانه كاباليسـم را "يـك 
                  فلسفه باستاني و كه                                                              ن" ميداند و به تأويلي بغرنج از مفاهيم كابالايي دست ميزند. بــراي 
                                                                                 نمونه، او واژه ساده "كابالا" (قباله) را "دريافت" ترجمه ميكند و در پــيرامون آن شـرحي 
                       مبسوط ارائه ميدهد. ويت         كتاب ظهر                                           را نيز يك متن كهن ميشمرد كه بهوسيله همــان 
                               شمعون بن يوحاي در سده دوم ميلادي                         نوشته شده. او ميافزايد:     ظهر               كتابي اسـت كـه 
                                                                           براي صدها سال تأثيري فوقالعاده بر اروپاييان نهاد و "ذهــن برخـي از برجسـتهترين 

                                            فلاسفه و انديشمندان جهان مسيحي را تسخير كرد."٢  
                                                                     در بسياري از كاريكاتورهــايي كـه در سـدههاي هفدهـم و هيجدهـم در اروپـا عليـه 
                  فراماسونها منتشر ش                                                       ده، چهره ماسونها با مختصــاتي شـبيه بـه آنچـه از "تيـپ نـژادي 
                                                                            يهودي" ميشناسيم ترسيم شده است. تنها اين نيست. نگاهي به تصاوير واقعي برخــي از 
                                                                                    بنيانگذاران و رهبران اوليه فراماسونري نيز نشانههاي بارز "تيپ نژادي يهودي" را جلوهگر 
ــانگذاران و گرداننـدگـان اوليـه                                     ميسازد و اين نظريه را قوت ميبخشد كه                                           بسياري از بني

                                  فراماسونري "يهوديان مخفي" بودند.  
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                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 

ــي اداره                                                                                بهنوشته ارل ليتون چهارم، در سده نوزدهم امپراتوري بريتانيا بهوسيله گروه
ــاميده اسـت. در درون ايـن طبقـه،                                                                              ميشد كه گلادستون آنان را "ده هزار نفر بالاييها" ن
                                                      گروهي كوچكتر وجود داشت كــه اهرمهـاي اصلـي سياسـت، اقتصـاد و              فرهنـگ را در 
ــب از                                                                                  جامعه انگليس و سراسر امپراتوري بريتانيا به دست داشتند. اين "گروه دروني" مرك
ــل در مـدارس                                                                            خاندانهايي بود كه از طريق پيوندهاي خويشاوندي و نيز از طريق تحصي
                                    ويژه نخبگان، بهويژه دبيرستانهاي هارو١        و اتون٢                                 و دانشــگاههاي آكسـفورد و كمـبريج، 

     ً  عميقا  ب                هم پيوسته بودند.٣  
                                                                        اين تصويري است از يك ساختار سياسي مبتني بر نخبهسالاري دودماني (اليگارشي) 
                                                                            كه در چهار سده اخير حيات جامعه انگليس را رقم زده اســت. ايـن اليگارشـي از دوران 
ــاپـوي مـاوراء بحـار شـكل گرفـت، در سـده               اليزابت اول (    ١٥٥٨ -    ١٦٠٣                                                 ) و در كوران تك
ــا آن پيونـد                   هفدهم به نهادي مس                                                           تقل از دربار و دولت انگليس بدل شد، هرچند معمولا ب
ــا اليگارشـي زرسـالار يـهودي                                                                             تنگاتنگ داشت، و از همين دوران اتحادي استراتژيك را ب
ــود از آن بخـش از اشـرافيت زمينـدار                                                                                 آغاز كرد. اليگارشي مستعمراتي بريتانيا آميزهاي ب
ــار پرداختنـد، ماجراجويـان و                                         سنتي انگليس كه به سرمايهگذاري در تكاپوه                                      اي ماوراء بح
                                                                            بورژوازي نوخاستهاي كه از اين طريق به ثروتهاي كلان دست يافتند و يهوديان آشــكار 
                                                                             و مخفي. اين اليگارشي در سده هيجدهم به ثروت و اقتدار فوقالعاده رسيد و بــا چنيـن 

                    وضعي به سده نوزدهم،                  "عصر انقلاب صنعتي"             ، گام نهاد.  
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          اليگارشي ب        ريتانيا              و احزاب سياسي    

                                                                               اين ساختار از اواخر سده هفدهم، از دوران سلطنت ويليام اورانژ (ويليام سوم)، بطــور 
                                                             عمده در پيرامون دو گروهبندي سياسي "ويگ" و "توري" سامان يافت. 

                                                                         معني واژههاي "ويگ" و "توري" روشن نيست. تنها ميدانيم كه واژه نخست از ريشــه 
ــت. در سـده هفدهـم، "ويـگ" بـه هـواداران                    اسكاتلندي و واژه د                                                         وم از منشاء ايرلندي اس
ــد. در سـالهاي                      كليساي "پرسبيترين"،١                                                       از فرقههاي پروتستان، در اسكاتلند اطلاق ميش
    ١٦٧٩ -    ١٦٨٠                                                                  اين نام به آن گروه از نمايندگان پارلمان انگليس اطلاق شــد كـه مخـالف 
                                            وليعهدي جيمز، دوك يورك، به دليــل تعلـق او بـه م                  ذهـب كـاتوليك بودنـد.٢         در سـده 
ــه بـه قتـل و                                                                             هفدهم، واژه "توري" نيز به يك گروه از شورشيان ايرلندي اطلاق ميشد ك
                                                                              غارت سربازان و مهاجران انگليسي در ايرلند اشــتغال داشـتند. بعدهـا، هـواداران پـاپ و 
                                                                         سلطنت كاتوليك انگلستان نيز به اين نام خوانده ميشدند. در ماجراي وليعــهدي جي   مـز 
                                                        ً                           كاتوليك، گروهبندي نمايندگان هوادار او در پارلمان، قاعدتا  از سوي مخالفان، به "توري" 
ــاء اقتصـادي و سياسـي، نـه دينـي،              شهرت يافتند.٣                                                              بايد توجه نمود كه اين تعارض منش
                                                                          داشت. در سده هيجدهم جناح "توري" تعلقي به مذهب كاتوليك نداشت و به عنوان يك 
ــه، فرانـك برايـت، مولـف تـاريخ چـهار                       گروهبندي پروتستان شنا                                                   خته ميشد. براي نمون

               جلدي انگلستان (    ١٨٩٦                                                 )، از اين گروه با عنوان "حزب پروتستان" ياد ميكند.٤  
ــگ"٥                         بـه آن بخـش از اشـرافيت و                              از زمان صعود ويليام اورانژ (    ١٦٨٩                 )، "اليگارشي وي
                                                        بورژوازي انگليس اطلاق ميشد كه با سرمايهگذاري يهوديان آمست                    ردام جيمز را سرنگون 
                                           كردند و ويليام اورانژ را به سلطنت رسانيدند.٦                                           بهنوشته فرانك برايت، "ويگها ويليام را به 
                                                                                سلطنت رسانيدند و انتظار داشتند كه او بمثابه رئيس حزب آنان عمل كند"، ولي "ويليام 
                                                        مايل بود كه پادشـاه همـه ملـت انگلسـتان باشـد نـه يـك حـزب خـاص."٧         ايـن مشـي  

                       
1
Presbyterian

٢                                جيمز دوم، پادشاه بعدي انگليس. 
3
The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, vol, 2, pp. 2331,

2536.
4
J. Franck Bright, History of England, London: Longmans, Green and Co., period

III, 1896, p. 1387.
5
Whig Oligarchy

٦                          بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١٠٢  ،    ٢١٣ -   ٢١٤  . 
7
ibid, 809.



   ٣٦١                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــه دربـار انگليـس در قبـال دو    "ف                                                                            راجناحي" ويليام به يك سنت بدل شد و تا به امروز روي
                                                                           جناح سياسي عمده اين كشور بوده است. يكي از علل تداوم نهاد ســلطنت در انگلسـتان 

                                                           را، بهرغم دگرگونيهاي سياسي اين كشور، بايد در اين رويه جست. 
                                           گروهبندي "ويگ" تا حوالي نيمه سده هيجدهم قدر                             ت فائقه در سياست انگلستان بـه 
                                                                             شمار ميرفت. در اين دوران حدود يكصد نماينده "توري" در پارلمان انگليس گروهبندي 
                                                                   مخالف "ويگ" را شكل دادنــد و بـه يـك قـدرت مـهم سياسـي بـدل شـدند. بدينسـان، 
               "اليگارشي توري"١                                                                  نيز در كنار و در برابر "اليگارشي ويگ" سربركشيد. "اليگارشــي ويـگ"، 
 ك                                                                           ه به دليل دههها برخورداري از قدرت سياسي و اقتصادي برتر از "وضع موجـود" راضـي 
                                                                          بود، نيرويي "سنتگرا" و هوادار آرايش و نقش سياسي و جهاني موجود محسوب ميشـد. 
                                                                           به عكس، "توريها" بيانگر منافع و خواست بورژوازي مستعمراتي جديدي بودنــد كـه در 
                            اواخر سده هفدهم و اوايل سده                                             هيجدهم سر بركشيده، سهم بيشتري از قـدرت سياسـي 
ــهاجمي را در منطقـه و جـهان خواسـتار بـود. درواقـع، در سـده                                                                         ميطلبيد و سياستي ت
ــي ويـگ"                                                                        هيجدهم "توريها" در همان موضعي جاي گرفتند كه يك سده پيش "اليگارش
                                                                    در ستيز با جيمز دوم كاتوليك در آن قــرار داشـت. اينـك، "توريهـا" منتقديـن      "وضـع 
                                                                                  موجود" و خواستار دگرگوني در آن بودند و اين بار آنان بودند كه شعارهايي را در زمينــه 
                                "تسامح دينــي" (لاتيتوديناريانيسـم)،٢                                       بـه سـود مشـاركت بيشـتر بـا يـهوديان، مطـرح 
ــاز بطـور عمـده بهوسـيله تجـار                                                                               ميكردند. براي نمونه، كمپاني هند شرقي بريتانيا در آغ
ــايلد، رئيـس مقتـدر و "ديكتـاتور"                    وابسته به "جناح وي                                                        گ" تأسيس شد ولي س ر جوسيا چ

                                                               كمپاني در اواخر سده هفدهم، با توريها "پيوند نزديك" برقرار نمود.٣  
ــا نـام "احـزاب                                                                        تكوين اين جناحبندي به صورت ساختار سياسي جديدي كه امروزه ب
ــلطن         ت جـرج سـوم                                                                سياسي" ميشناسيم، قريب به يك سده به طول انجاميد. در اوايل س
 (    ١٧٦٠ -    ١٨٢٠                                                               ) هنوز "اليگارشي ويگ" به صورت يك "حزب سياسي"، به مفهوم امروزين 
ــه از                                                                              آن، وجود نداشت؛ اين نام به گروهها و خاندانهاي اشرافي مقتدري اطلاق ميشد ك
                       ِ                                                      طريق شبكه پيوندهاي خود ا عمال نفوذ ميكردند. حزبي بهنام "توري" نيز وجود نداشت؛ 
ــد كـه               اين عنوان به                                                            گرايشها و سنن خاندانها و گروههاي اجتماعي معين اطلاق ميش
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ــر                                                                            بطور هماهنگ عمل مينمودند. جرج سوم وزراي خود را از ميان دوستان خويش، از ه
                                                                         دو جناح، برميگزيد و بدينسان گروهبندي جديدي را شكل داد كه به "حزب ســلطنتي" 
ــگ"                 يا "جناح دربار"١            شهرت يافت.٢                معهذا، در همين                                    دوران رقابت و تعارض دو جناح "وي
                                                                                و "توري" در سياست و اقتصاد بريتانيا سرانجام به آنان ساختاري سامانمند داد. در سـال  
    ١٧٨٤                                          "توريها" به عنوان يك حزب سامان گرفتند و                ويليــام پيـت كـوچـك   (    ١٧٥٩ -
    ١٨٠٦                                                                )، نخستوزير وقت، به عنوان رهــبر "حـزب تـوري" شـناخته شـد. "ويگهـا" نـيز  

        بهرهبري                چارلز جيمز فوكس٣   (    ١٧٤٩ -    ١٨٠٦                          ) حزب خود را تشكيل دادند. 
  

                                                                           فرايند تكوين و ظهور "احزاب سياسي" در جامعه انگليس بر بنيادي كاملا دودمــاني و 
                                                                    در بستري از تعارضهاي فردي و سياسي و مالي دو گروهبندي فوق شكل گرفت.  

ــامدار                                                  ويليام پيت كوچك نواده توماس پيت، رئيس قلعه سن جر                       ج (مدرس) و مدير ن
ــي آن                                                                                  كمپاني هند شرقي بريتانيا، است. درباره اين خاندان و منشاء ثروت و اقتدار سياس

                  پيشتر سخن گفتهايم.٤    
                                                                      چارلز فوكس، رهبر "حزب ويگ"، نيز به همين اليگارشي تعلق داشت. پدرش هــنري 
      فوكس (    ١٧٠٥ -    ١٧٧٤                        )، ملقب به "بارون هلند"،٥                     از خاندانهاي اشراف               ســنتي انگلسـتان 
                                                                                نبود و هيچگاه به عنوان "ارل" دست نيافت. معهذا، بارون هلند از رجال مقتــدر و بسـيار 
ــام پيـت                                                                             ثروتمند انگليس، رئيس مجلس عوام و رقيب اصلي ويليام پيت بزرگ، پدر ويلي
ــل عـدم تمـايل و محافظـهكاري شـخصي خـود،                                                                      كوچك، به شمار ميرفت و تنها به دلي
ــت نگرفـت.                 بهرغم فرصتهاي م                                                          تعددي كه فراروي او قرار داشت، رياست دولت را به دس
                                 چارلز فوكس به دليل اقتدار پدر در   ١٩                              سالگي عضو مجلس عــوام شـد و در   ٢٤        سـالگي 
                               وزير خزانهداري. در اين زمان او    ١٣٠                                                هزار پوند استرلينگ در قمار بدهكار بود كه پدرش 
                                           آن را پرداخت. چارلز فوكس نيز، چون ويليام پي                                    ت، به "جنــاح دربـار" تعلـق داشـت. او از 
                                                                       دوستان دوران وليعهدي جرج چهارم بود و زمانيكه در دولت ائتلافي دوك پورتلند٦       وزير 
          خارجه شد (    ١٧٨٣                                                            ) به وليعهد قول داد كه درآمد ســاليانهاي معـادل يكصـد هـزار پونـد 
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                برايش فراهم كند.١

ــده نوزدهـم، در زمـان                      جنـگ اسـتقلال آمريكـا و                                                   در اواخر سده هيجدهم و اوايل س
ــواداران سرسـخت                                                                            انقلاب فرانسه و تهاجم به دولتهاي محلي هند، جناح ويليام پيت، ه
                                                                            مداخله نظامي در آمريكاي شمالي و اروپاي قاره و شبه قاره هنــد بودنـد ولـي فوكـس و 
                                                                         كانونهاي حامي او تمايلي به سياستهاي مداخلهجويانه نداشتند و حتي بــه جنـگ بـا 
ــا بـه پلانتهـا و تجـارت        ناپلئو                        ن نيز رغبتي نشان ندادند.٢                                                 اين بخش از اليگارشي بريتاني
ــرده بـود و                                                                           برده خود در جزاير هند غربي، عرصه اصلي سرمايهگذاري خويش، دلخوش ك
                                                           سود بيشتر را از اين طريق ميجست. لذاست كه چارلز فوكس از سال     ١٧٧٤             به هواداري 
ــال     ١٧٦٩     تـا                               از استقلالطلبان آمريكايي برخاس  ت.٣                                   فوكس مخالف عملياتي بود كه از س

             آن زمان تنها    ٦٠٠                              هزار پوند هزينه "خدمات مخفي"٤             آن شده بود.٥    
ــد بـرك، در         در سال     ١٧٨٨                                                            ، گروهبندي "ويگ" در پارلمان، به رهبري فوكس و ادمون
                                                                             ستيز خويش با جناح ويليام پيت، پرچمدار مبارزه با عمليــات غارتگرانـه وارن هسـتينگز  
ــالي متـهم سـاختند و او را بـه   د                                                                             ر هند شدند. و همانان بودند كه هستينگز را به فساد م
               محكمه كشانيدند.٦                                                          در مقابل، در همين سال ويليــام پيـت در پارلمـان انگليـس پـرچـم 
                                                                                      مبارزه با تجارت برده را برافراشت. او از "غيرانساني" بودن تجارت برده و رنج اين انسانها 
ـــان" شــد.٧                            بــهرهبرداري سياســي "توريهــا"                    سـخن گفـت و خواسـتار                   "آزادي بـردگ
                                                                                 (محافظهكاران) از پيوند خانوادگي رهبران "ويگ" (حزب ليبرال) با تجارت برده در جزاير 
ــد نـيز تـداوم يـافت. در بررسـي دوران نخسـتوزيري ويليـام                                                                         هند غربي در دهههاي بع

                                                    گلادستون، رهبر حزب ليبرال، با اين پديده بيشتر آشنا خو          اهيم شد.  
                                                                          بهرروي، در ماجراي ستيز ويليام پيت با انقلاب فرانسه و نــاپلئـون نـيز ايـن تعـارض 
                                                                     تكرار شد. فوكس با سياستهاي جنگافروزانــه پيـت بـه مخـالفت برخاسـت، ستايشـگر 
                                                                             انقلاب فرانسه شد و به عنــوان مدافـع "ليبراليسـم" و "آزادي بيـان و انديشـه" و "حقـوق 
                      شهروندي" در انگلستان ا                                                   پوزيسيوني در مقابل پيت پديد ساخت. چنين است كه فوكــس 
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                                                            را از معماران اصلي "ليبراليسم" سده نوزدهم بريتانيا ميشناسند.١                      در نتيجه اين مواضــع، 
ــس را رهـا كـرده و بـه حمـايت از ويليـام پيـت         در سال     ١٧٩١                                                             گروهي از "ويگها" فوك
ــروه                                                   برخاستند. ادموند برك، انديشهپرداز سرسخت مخالف انق                           لاب فرانسه، در رأس اين گ
ــان                                                                             جاي داشت و بدينسان بود كه دوستي طولاني ميان اين دو رهبر جناح "ويگ" به پاي

     رسيد.٢  
  

ــتان يـك دوران آشـفتگي حزبـي                               در دوران پس از سقوط ناپلئون (    ١٨١٥                                   ) در انگلس
                                                                           پديد شد و سرانجام در حوالي نيمه سده نوزدهم از درون آن "محافظهكاري" رابرت پي  ــل 
ــس،                                                                                و بنجامين ديزراييلي و "ليبراليسم" لرد جان راسل و گلادستون سربركشيد. از اين پ
                                                                          واژه "توري" به اعضاي "حزب محافظهكار" اطلاق ميشد. با پيوستن "ويگهــا" بـه "حـزب 
ــم،                                                                              ليبرال"، اين حزب نيز به حامل سنن اشرافيت سنتي "ويگ" بدل شد. چنانكه ميبيني
ــه "پايگـاه                                                      طبقـاتي" متمـايز بـراي جناحهـاي "ويـگ" و "تـوري" نـادقيق و                      يافتن هرگون

                 گمراهكننده است.  
ــذ سياسـي داراي                                                                         در اين دوران، زرسالاري يهودي به عنوان يك قدرت پنهان و متنف
                                                                           منافع مستقل و خاص خود بود. اليگارشي يهودي مستقر در انگلستان، بســته بـه اوضـاع 
ــا هـر دو حـزب رابطـه نزديـك                                       زمانه و مواضع سياسي و اقتصادي رهبران                                     احزاب فوق، ب
ــوري" (محافظـهكار)                                                                              داشت. زرسالاران يهودي هم با پيت و كانينگ و ولينگتون و پيل "ت
ــا گلادسـتون                                                                                پيوند نزديك داشتند و هم با راسل و پالمرستون "ليبرال". به عكس، آنان ب
ــي مـوارد، ميانـهاي ندا                 شـتند. بـهرروي، در                                                               "ليبرال" يا ساليسبوري "محافظهكار"، در برخ
                                                                          آستانه سده نوزدهم زرسالاري يهودي يك كانون مستقل و ذينفوذ فراملي در سياســت و 
                                                                              اقتصاد و فرهنگ اروپا بطور اعم و انگلستان بطور اخص به شمار ميرفت و از درون ايــن 

                                               كانون بود كه پديدهاي بهنام روچيلدها ظهور كرد.  

                   ظهور خاندان روچيلد 
ــرب (    ١٩٩١             ) روچيلدهـا را                   پل جانسون در كتا                                   ب خود درباره پيدايش تمدن جديد غ
                                 "عامل كليدي در پيدايش دنياي نوين"          ميخواند.٣      گوته١   (    ١٧٤٩ -    ١٨٣٢               )، اديب نــامدار 
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                            آلماني، در يكي از نامههايش (  ٢٠        اكتبر     ١٨٢٨           ) مينويسد: 

ــا  ل                                                                         ما تصور ميكنيم دانته بزرگ بود، ولي او سدهها تمدن را در پشت خود داشت؛ ح
                                                                       آنكه بنياد روچيلد تنها به يك نسل احتياج داشت تا به چنين ثروتي دست يابد.٢   

                                                                            گوته اشتباه ميكند. خطاست اگر پديده روچيلدها را "اعجاز" يك خــانواده بپنداريـم. 
                                                                         روچيلدها به كانوني تعلق داشتند كه از سدهها پيــش شـبكه خـود را در سراسـر جـهان 
                 ً           گسترانيده و دقيقا  به سان يك                                                "فرقه" و سازمان سياسي منسجم و پنهان عمــل ميكـرد. 
            ژان ژاك روسو٣   (    ١٧١٢ -    ١٧٧٨                                                   ) "منظره حيرتانگيز" اين كانون را در حوالي نيمــه سـده 

                            هيجدهم چنين توصيف كرده است: 
ــهان نگذاردهانـد، ولـي                                                                                آتن، اسپارت و روم از ميان رفتهاند و از خود بازماندهاي در ج
ــداده اسـت. آنـها محفـوظ مـاندهاند،                         صهيون، كه منهدم شده، اط                                                  فال خود را از دست ن
ــيزند ولـي بـا                                                                               تكثير مييابند و در سراسر جهان پراكنده ميشوند... با همه ملل درميآم

                                                                        آنها مشتبه نميشوند. آنها حكمراناني از خود ندارند ولي هميشه يك ملت هستند.٤  
                                                 همين شبكه بينالمللي بــود كـه از طريـق انباشـت سـرمايه                    تـاراج شـده در تـهاجم 
                                                                     استعماري اروپــا در دوران معـاصر بـه قدرتـي عظيـم و بيرقيـب بـدل شـد و در قلـب 
                                                                         زرسالاري جهاني معاصر جاي گرفت. بنياد روچيلــد واپسـين نمـاد اقتـدار و ثـروت ايـن 

          كانون است.٥  
  

                                                                               درباره پيشينه خاندان روچيلد قبل از ماير آمشل، بنيانگذار بنياد روچيلد، چيز زيادي  
          نميدانيم. 
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٤                     ويل و آريل دورانت،           تاريخ تمدن                                                         ، ترجمه ضياء الديــن علائـي طباطبـايي، تـهران: شـركت انتشـارات و 

                     آموزش انقلاب اسلامي، ج   ١٠           ، بخش دوم،     ١٣٧٠    ، ص    ٨٥٤  . 
٥                 نگارنده در سال     ١٣٦٩                                                                    مطلبي درباره روچيلدها منتشر كرد كه اولين معرفـي مفصـل ايـن خـاندان بـه 

ــه مطالعـات و پژوهشـهاي سياسـي،                    زبان فارسي است. (              ظهور و سقوط سل         طنت پهلوي                                        ، تهران: موسس
    ١٣٦٩                                                ، جلد اول: "جستارهايي از تاريخ معاصر ايران"، صــص   ٩٩ -   ١٣١                           ) در جسـتار زيـر كوشـيدهام تـا 
ــاي خـاندان روچيلـد بطـور                                                                                       يافتههاي جديد را مطرح كنم. در جلد سوم كتاب حاضر جايگاه و پيونده

                    مشروح بيان شده است. 



   ٣٦٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــه در سـال     ١٥٨٥                                   نخستين فرد شناخته شده اين خاندان               اسحاق الهانان١                     نام دارد ك
                                                                              در فرانكفورت درگذشت. پدر او، الهانان، نيز ساكن فرانكفــورت بـود و مقـبرهاش در ايـن 
                                          شهر است. اسحاق الهانان در "خيابان يهوديان"٢                   فرانكفورت ميزيســت.٣                ايـن خيابـان در 
ــهوديان سـاكن فرانكفـورت پديـد شـد و در سـال       سال     ١٤٤٢        به عنو                                                      ان محل استقرار ي
ــان خانـههاي "خيابـان يـهوديان"، يـا      ١٧٦٠                              مأواي سيصد خانوار يهودي بود.٤                                          در آن زم
ــر سـر در آن                                                                               تمامي خانههاي شهر فرانكفورت، شماره نداشت و هر خانه با نشانهاي كه ب
ــل                                              آويخته بود شناسايي ميشد. علامت خانه اسحاق اله                                 انان "سپر سرخ" بود و به اين دلي

                                 او و اعقابش به "روچيلد" (سپر سرخ)٥              شهرت يافتند.٦  
ــت، و نـيز                                                                             نميدانيم الهانان به كدام شاخه از خاندانهاي اليگارشي يهودي تعلق داش
ــد؛ شـهري كـه از سـده                                           نميدانيم او يا نياكانش از كدام سرزمين به          فرانكفورت                          كوچيدن
ــهودي بهشـمار ميرفـت،٧     در                     يازدهم ميلادي يكي از                                                  محلهاي استقرار تجار و صرافان ي
ــاندان اوپنـهايمر بـود و در سـده                                                                            سده هفدهم خاستگاه زرسالاران نامدار يهودي چون خ
ــاير                                                                                نوزدهم به كانون مهم صرافي اروپا بدل شد. در نيمه دوم سده هيجدهم، زماني كه م
ــا                                                آمشل روچيلد تكاپوي خود را آغاز كرد، فرانكفورت                                  يكي از شهرهاي مهم و پررونق اروپ
ــش            بود؛ حدود      ٣٥٠٠٠                                         نفر سكنه داشت كه يك دهم آن يهودي بودند.٨                  اين يهوديان نق
ــود                                                                             اصلي و تعيينكننده در تجارت فرانكفورت به دست داشتند تا بدان حد كه بدون وج
                         آنان اين شهر رونقي نداشت.٩         در سال     ١٨١٧                  جمعيت فرانكفــورت      ٤١٥٠٠            نفـر گـزارش 

   شده                است كه در سال     ١٨٩٠     به       ١٨٠٠٠٠           نفر رسيد.١٠  

                       
1
Isaac Elhanan
2
Judengasse
3
Corti, ibid, p. 3.
4
Virginia Cowles, The Rothschilds, A Family of Fortune, London: Weidenfeld and

Nicolson, 1973, p. 10.
5
Rot-schildt (Red Shield)
6
Corti, ibid, p. 3.
7
Judaica, vol. 7, p. 83.
8
Corti, ibid, p. 1.
9
Cowles, ibid, pp. 13-14.
10
George G. Chisholm [ed.], The Times Gazetteer of the World, London: The Times

Office, 1899, vol. 1, p. 550.  



   ٣٦٧                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                ماير آمشل روچيلد١         در سال     ١٧٤٤                                       در شــهر فرانكفـورت بـه دنيـا آمـد و در سـال  
ــدرش آمشـل موسـس      ١٨١٢                                                               ، در كوران جنگهاي ناپلئوني، در همين شهر درگذشت. پ
                 روچيلد نام داشت.                  دايرهالمعارف يهود                                        مينويسد تــا زمـان مـاير آمشـل اعضـاي خـاندان  
ــار خـود را بـه عنـوان صـراف و     روچ                                                                       يلد تجاري غير معروف بودند. ماير آمشل روچيلد ك
                                                 فروشنده اشياء عتيقه و سكههاي قديمي آغاز كرد و در   ٢٠                            سالگي در رابطــه بـا ويليـام، 
                وليعهد هسه كاسل،٢                                                              قرار گرفت كه علاقه فراوان به گردآوري سكه و اشياء عتيقه داشت. 
          روچيلد در   ٢٥         سالگي (    ١٧٦٩   ) ب                                طور رسمي كارگزار دربار ويليام شد٣                  و از طريق دوستي 
ــي مـالي                        با كارل فردريك بودروس،٤                              مشاور و محرم ويليام، از دهه     ١٧٩٠                       به كارگزار اصل
                                                               ويليام بدل گرديد كه اينك با نام ويليام نهم حكمران هسه كاسل بــود.٥              اوگـن كورتـي، 
                               محقق اتريشي، مينويسد بودروس با                   ولف سولومون اشناپر        يهودي،٦                   پدر زن ماير آمشل 
ــه پيونـد نزديـك مـاير آمشـل روچيلـد و                                                                             روچيلد، رابطه مالي داشت و اين اشناپر بود ك

                 بودروس را سبب شد.٧   
ــد از "فقـر"                                                                             اين سرآغاز ظهور خاندان روچيلد است. چنانكه ديديم، ماير آمشل روچيل
ــت                و پـدر زنـش، بـه                                                              به ثروت افسانهاي نرسيد. او به يك خاندان يهودي مرفه تعلق داش
ــا  بـا دربـار سـاير حكمرانـان                                                          ً                        سان ساير سران يهودي فرانكفورت، با دربار ويليام، و قاعدت
ــد در                                                                                محلي آلمان، در پيوند بود. اين درست است كه پايههاي ثروت انبوه خاندان روچيل
ــاپلئـون گـذارده شـد، ولـي محققيـن                                                                         دوران جنگهاي ناشي از انقلاب فرانسه و صعود ن
        درآمد ما                                                                     ير آمشل روچيلد را پيش از انقلاب فرانسه دو تا سه هزار گولدن در ســال ذكـر 
ــد اروپـايي در آن زمـان اسـت. مخـارج سـاليانه                                                                              كردهاند. اين درآمد يك خانواده ثروتمن
                                                                خانواده گوته، كه از اشراف آلماني معاصر ماير آمشل بــه شـمار ميرفـت،     ٢٤٠٠        گولـدن 
              گزارش شده است.٨         در سال     ١٧٨٥       ماير                                        آمشل آنقدر ثروتمند بــود كـه بـه خانـهاي سـه 
ــيف مشـتركا              ً                                                                طبقه و نسبتا  مجلل نقل مكان كند. در اين خانه، خانوادههاي روچيلد و ش
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ــده           ميزيستند.١                                                                   ياكوب شيف، چنانكه خواهيم ديد، در نيمه دوم سده نوزدهم و اوايل س

                                                      بيستم به متنفذترين زرسالار ايالات متحده آمريكا بدل شد.  
  

   دوك        نشين هسه                                                          از دولتهاي كوچك محلي آلمان بود و در همسايگي دولت هــانوور 
                                                                            قرار داشت. اين سرزمين در گذشته مأواي قبايل توتوني بود. برخي محققين نام "هســه"٢  
ــلادي در شـمال رود                                                                              را برگرفته از نام قبيله "كتي" ميدانند كه در سدههاي نخستين مي
يـله              راين ميزيست.٣                    معهذا، برخي برآنند                                              كه قبيله فوق در اواخر سده سوم ميلادي بهوس
                                                                           قبيله "آلاماني" از حــوزه رايـن اخـراج شـد و از آن پـس نـامي از آن در منـابع تـاريخي 

              مشاهده نميشود.٤  
ــتر مربـع وسـعت دارد، مـهمترين شـهرهاي آن                   سرزمين كنوني هسه      ٢١٠٠٠                                            كيلوم
          فرانكفورت،٥           دارمشتات،٦      كاسل٧           و ويسبادن٨            است. جمعيــت            آن در سـال     ١٩٦٧      حـدود  

       ٥٢٥٠٠٠٠                                                            نفر گزارش شده كه يك سوم كاتوليك و دو سوم پروتستان هستند.  
  

                                                                حكومت سرزمين هسه از نيمه دوم سده ســيزدهم در دسـت خـانداني بـود كـه بـه  
          دوكهاي هسه                              شهرت دارند. فيليپ، دوك هســه (    ١٥٠٩ -    ١٥٦٧                     )، از حكمرانـان متنفـذ 
ــود. او در سـال     ١٥٢٦                   بـه مذهـب پروتسـتان                                   اروپا و از مخالفين سرسخت كليساي ر                 م ب
                                                                           گرويد و به يكي از حاميان اصلي "رفورماسيون" بدل شد. پس از مرگ او ســرزمين هسـه 
                                                             ميان چهار پسرش تقسيم شد و سرانجام در سده هفدهم به دو دوكنشين         هسه كاســل  
            (در شمال) و             هسه دارمشتات                                              (در جنوب) بدل گرديد. در دوران جنگهــاي سـي سـاله  

       اروپا (    ١٦١٨ -    ١٦٤٨                                             ) حكمرانان هسه در جبهه پروتستانها جاي داشتند.٩  
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   ٣٦٩                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                                                    هرچند حكومت رسمي خاندان فوق بر سرزمين هسه ساليان مديدي است بـه پايـان 
                                                                               رسيده، ولي اين به معناي پايان ثروت و اقتدار آنان نيست. در سده بيستم خاندان هســه 
ــهان شـن            اخته ميشـود.           پرنـس فيليـپ  ،                                              كاسل همچنان از ثروتمندترين خاندانهاي ج
ــا و هـوادار                                                                                رئيس اين خاندان، در سالهاي پيش از جنگ دوم جهاني داماد پادشاه ايتالي
                                                                             سرسخت هيتلر و موسوليني بود. بهنوشته ويرجينيا كاولس، وي نقش رابط ميان هيتلر و 
                                                          موسوليني را به دست داشت. پرنس فيليپ هسه كاسل حداقل تا سال     ١٩٧٣            زنده بود و  
ــك،١                                                    دخـتر بـزرگ ملكـه ويكتوريـا، در نزديكـي شـهر فرانكفـورت،                     در كاخ ملكه فردري
ــا"                                                                                ميزيست. شهرت داشت كه او "ثروتمندترين مرد آلمان" و "ثروتمندترين شاهزاده اروپ

    است.٢  
  

ــانوور و هسـه از طريـق                                                                         در نيمه اول سده هيجدهم پيوند ميان حكمرانان همسايه ه
                            وصلت استوار شد. ويليام هشتم،                                                 حكمران مقتدر و ثروتمند هسه كاسل، دختر جرج دوم، 
ــت.٣                               پادشاه انگليس و شاه هانوور (    ١٧٢٧ -    ١٧٦٠                                     )، را براي پسرش، فردريك، به زني گرف
       در سال     ١٧٦٠                                                              ويليام هشتم درگذشت و داماد جرج دوم با نــام فردريـك دوم حكمـران 
ــهنام و       يليـام (    ١٧٤٣ -                                                            هسه كاسل شد. حاصل ازدواج فردريك و دختر جرج دوم پسري ب
    ١٨٢١                                                                ) است. او همان حامي نامدار مــاير آمشـل روچيلـد اسـت كـه دربـارهاش سـخن 
                                                                          خواهيم گفت. بدينسان، جرج دوم، جرج سوم و جرج چهارم، پادشاهان انگليس در طول 
                قريب به يك سده (    ١٧٢٧ -    ١٨٣٠                                                 )، به ترتيب پدر بزرگ، دايي و پسر دايي ويليــام هسـه 
                           كاسل بودند. ويليام از طريق                                                   ديگري نيز با خاندان سلطنتي انگليس خويشاوندي داشــت. 
ــروژ (    ١٧٤٦ -    ١٧٦٦                    )، ازدواج كـرد. همسـر                                                 او با دختر فردريك پنجم، پادشاه دانمارك و ن
                                                                            فردريك پنجم و مادرزن ويليام نيز دختر جرج دوم بود. بدينسان، همســر ويليـام دخـتر 
                                                      خاله او و نوه پادشاه انگليس است. با صعود فردريك دوم به                         حكومت هسه كاسل، ويليــام 
ــورت                                      نيز وليعهد او شد و حكومت مستقل هانو،٤             منطقهاي در   ١٦                         كيلومتري شرق فرانكف
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   با   ٥٠                                 هزار نفر جمعيت، را به دست گرفت.١           در اكتبر     ١٧٨٥                           پدر ويليام درگذشــت. او بـا 
                                                                         نام ويليام نهم به حكومت هسه كاسل رسيد و تا زمان مــرگ مقـدرات سـرزميني را بـه 

     دست د             اشت كه در آن    ٣٣٠                      هزار نفر ميزيستند.  
  

ــداوم                                                                            پيوند نزديك خويشاوندي خاندان هسه و خاندان سلطنتي انگليس تا به امروز ت
      دارد: 

                        در نيمـه دوم سـده نوزدهـم،           لويـي چـــهارم   (    ١٨٣٧ -    ١٨٩٢               )، گرانــددوك هســه  
ــود. در سـال     ١٨٨٤  ،           دارمشتات،٢                                                           همسر آليس، دومين دختر ملكه ويكتورياي انگليس، ب
اـتنبرگ٣   (    ١٨٥٤ -    ١٩٢١          )، بـا نـوه    يك                                  ي ديگر از اعضاي خاندان هسه، بهنام                  پرنس لويي ب
ــا (دخـتر بـزرگ آليـس و گرانـددوك هسـه دارمشـتات) ازدواج كـرد و از                                                                         ملكه ويكتوري
                            اينطريق باجناق گرانددوك سرج،٤                                 برادر آلكساندر سوم تزار روسيه (    ١٨٨١ -    ١٨٩٤       )، شد. 
                                  (همسر آلكساندر دوم، مادر آلكساندر                                              سوم و گرانددوك سرج، نيز از خاندان آلماني هسـه 
             است.) در سال     ١٨٩٤                                                 ، نيكلاي دوم، پسر آلكساندر ســوم و تـزار بعـدي روسـيه (    ١٨٩٤ -
ــرد. ايـن نيكـلاي      ١٩١٧                                                                       )، نيز با يكي ديگر از دختران آليس و گرانددوك هسه ازدواج ك
                                                               دوم آخرين تزار روسيه و همان كسي است كــه بـهمراه همسـر و تمـامي فرزن        دانـش بـه 
                                                                          دست بلشويكها به قتل رسيد. نيكلاي دوم در ميان اعضاي خاندان سلطنتي انگليس به 

           "دايي نيكي"٥              شهرت داشت.  
                                                                    پرنس لويي باتنبرگ پسر بزرگ پرنس آلكساندر هسه دارمشــتات اسـت. او در سـال  
ــاداري ايـن كشـور درآمـد و بـه      ١٨٦٨                                                                       تبعه دولت انگلستان شد، به استخدام وزارت دري
ــافت. بـاتنبرگ در سـالهاي     ١٩٠٢ -    ١٩٠٥                      رياسـت سـرويس اطلاعـاتي      سرعت                                 ارتقاء ي
ــمت لـرد اول دريـاداري                                                نيروي دريايي بريتانيا را به دست داشت و در سال     ١٩١٢                          در س
                                                                      منصوب شد. پس از آغاز جنگ اول جهاني و حمله برخي مطبوعات انگليــس بـه حضـور 
                                              "آلمانيها" در رأس نهادهاي نظامي اين كشــور، بـاتن       برگ در   ٢٩        اكتـبر     ١٩١٤         از سـمت 
                                                                                فوق استعفا داد. وينستون چرچيل، وزير درياداري وقت، استعفاي او را پذيرفت و به پاس 
                                           خدماتش مبالغ هنگفتي به وي اهدا كرد. در سال     ١٩١٧                              ، به دنبال تغيير اسامي آلمــاني 
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                     خاندان سلطنتي انگليس،١                                                 لويي باتنبرگ و تمامي اعضاي خانوادهاش نيز عناوين         آلمــاني 
ــن سـال بـه او لقـب                                   خود را كنار نهادند و نام انگليسي           "مونتباتن"                                     را برگزيدند. در همي

                   ماركيز ميلفورد هاون٢           اعطا شد. 
                                                            يك سال پس از وصلت لويي باتنبرگ با نـوه ملكـه ويكتوريـا، در سـال     ١٨٨٥        بـرادر 
         كوچك او،                  پرنس هنري باتنبرگ٣   (    ١٨٥٨ -    ١٨٩٦                             )، با بئاتريس، كوچكترين دخــتر      ملكـه 
ــد                                                ويكتوريا، ازدواج كرد. هنري باتنبرگ نيز در سال     ١٨٩٥                              به خدمت ارتش بريتانيا درآم
                                            و در برخي جنگهاي مستعمراتي شركت كــرد. در سـال     ١٩٠٦                      دخـتر او بـا آلفونسـوي 
ـــا          سـيزدهم (    ١٨٨٦ -    ١٩٤١                                                      )، پادشـاه اسـپانيا، ازدواج كـرد. سـلطنت آلفونسـو مقـارن ب
                      جنگهاي داخلي اسپانيا (    ١٩٣٦ - ٩   ١٩٣                                            ) و صعود فرانسيسكو فرانكو ديكتاتور اين كشــور 
                                                                             است. خوان كارلوس، پادشاه كنوني اسپانيا، نوه آلفونسوست. بدينسان، خــوان كـارلوس، 
ــيز بـايد از تبـار ملكـه ويكتوريـا و عضـو خـاندان                                                                                 اين واپسين پادشاه خاندان بوربن، را ن
                           سلطنتي انگليس شمرد. در سال     ١٩١٧                        پســر هـنري بـاتنبرگ، بـهنا                م پرنـس آلكسـاندر 

                                                              باتنبرگ، نام خود را به "مونتباتن" تغيير داد و ماركيز كاريسبروك٤             لقب گرفت.  
                                                                        پرنس لويي باتنبرگ (ماركيز ميلفورد هاون) داراي دو پسر و يك دخــتر اسـت. پسـر 

                                      بزرگ، كه او نيز لويي نام داشت، با لقب                  لرد مونتباتن برمه                     شهرت فراوان دارد.  
ــلطنتي انگليـس بـه               لويي مونتباتن   (    ١٩٠٠ -    ١٩٧٩                                            )، كه در ميان اعضاي خاندان س
           "دايي ديكي"٥                    شهرت داشت، در سال     ١٩١٦                                           به خدمت نيروي دريايي بريتانيا درآمد و در 
                                                         دوران جنـگ دوم جـهاني از فرماندهـان ايـن نـيرو بـــود. در ســالهاي     ١٩٤٣ -    ١٩٤٦  
                                                          فرماندهي نيروي دريايي متفقين را در جنوب شرقي آسيا به دست د                  اشت و در اين زمان 
ــكونت و                                                         موفق به اخراج ارتش ژاپن از برمه شد. به اين دليل در سال     ١٩٤٦                   به لقب ويس
ــاداري مـادامالعمر                                      در سال بعد به لقب ارل مونتباتن برمه،٦             بارون رومزي٧                             و منصب دري
ــه در سـالهاي     ١٩٤٧ -    ١٩٤٨                       در سـمت نايبالسـلطنه و                                        دست يافت. لرد مونتباتن برم
         فرمانفرما                        ي كل هندوستان جاي گرفت.                                         او آخرين نايبالسلطنه بريتانيا در هند اسـت    و 
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ــد                                                                                 در زمان حكومت او و با سازماندهي موثر او بود كه قدرت بريتانيا به دو جمهوري جدي
                                                          هند و پاكستان انتقال يافت. لرد مونتباتن به درجــه درياسـالاري،١                   عـاليترين درجـه در 
                              نيروي دريايي بريتانيا، رسيد و           در سالهاي     ١٩٥٥ -    ١٩٥٩                            لرد اول درياداري و سپس تــا 
                زمان بازنشستگي (    ١٩٦٩                                          ) رئيس ستاد نيروهاي مســلح بريتانيـا بـود. در   ٢٨      اوت     ١٩٧٩  
ــي لـرد مونتبـاتن را در آبهـاي ايرلنـد                                                                             اعضاي "ارتش جمهوريخواه ايرلند" قايق تفريح

                                      منفجر كردند و وي را به قتل رسانيدند.  
ــتم، جـرج ششـم و الـيزابت دوم بـود و در                     لرد مونتباتن برمه ا                                                      ز نزديكان ادوارد هش
                                                                         دوران سلطنت اليزابت "ريشسفيد" و "بزرگ" خاندان سلطنتي انگليس بهشمار ميرفــت.  
                                                                        وي از برجستهترين اعضاي اليگارشي زرسالار معاصر، از موثرترين چهرههاي سياسـي 
                           و نظامي بريتانيا در دهههاي     ١٩٥٠ -    ١٩٧٠              و از گردانند                            گان صنايع تسليحاتي اين كشور 
    بود.                                                                             لرد مونتباتن برمه شوهر ادوينا اشلي، نوه محبوب س ر ارنست كاسل، زرسالار نامدار 
                                                                                يهودي، و دختر تعميدي ادوارد هفتم، پادشاه انگليس، است. درباره اين پيونـد در آينـده 

                 سخن خواهيم گفت.  
                                               پسر دوم پرنس لويي باتنبرگ، بهنام جرج، لقب پدر ر                              ا به ارث برد و ماركيز ميلفــورد 
          هاون دوم (    ١٨٩٢ -    ١٩٣٨                                                   ) نام گرفت. او پدر ديويد، ماركيز ميلفورد هاون ســوم (    ١٩١٩ -

    ١٩٧٠                                                             )، و پدر بزرگ جرج مونتباتن، ماركيز ميلفورد هاون چهارم (متولد     ١٩٦١        )، است. 
ــرد و حـاصل ايـن وصلـت                                                                         دختر پرنس لويي باتنبرگ با پرنس آندريو يونان ازدواج ك
  پر                                                                              نس فيليپ، همسر اليزابت دوم ملكه كنوني انگليس، است. بدينسان، فيليپ نيز از تبار 
ــيزابت دوم اسـت. پرنـس                                                                               ملكه ويكتوريا و خاندان آلماني باتنبرگ و خويشاوند نزديك ال
ــاتن برمـه بـزرگ شـد، در سـال     ١٩٤٢     بـا                                                                 فيليپ از كودكي در كاخ دايياش لرد مونتب

                            اليزابت ازدواج كرد و در سال     ١٩٤٧                                         نام خانوادگي "مونتباتن" را بر خود نهاد.٢  
ــرافي او بـه دخـتر بـزرگـش، پاتريشـيا ادوينـا                                                                            با قتل لرد مونتباتن برمه، عناوين اش
         ويكتوريا،٣         (متولد     ١٩٢٤                 ) رسيد كه با نام                   كنتس مونتباتن برمه                       از نخستين نسل "لردان 
                                                     زن" در پارلمان انگليس است. كنتس مونتباتن برمه تحصيلكر                      ده آمريكاسـت. او رياسـت 
ــهاد اجتمـاعي و فرهنگـي را در عرصـههاي                                                                          "تراست آموزشي س ر ارنست كاسل" و دهها ن
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ــت                                                                                 حمايت از زنان، كودكان، نابينايان، مبارزه با سلاحهاي هستهاي و غيره و غيره به دس

       دارد.  
ــال     ١٦٤١   ، د      ر اوج           همسر او،                         جان ناچبال (لرد برابورن)١                             از خانوادهاي است كه در س
ــس، بـه مقـام موروثـي بـارونتي و در سـال                                                                            كشاكش چارلز اول استوارت و پارلمان انگلي
    ١٨٨٠                                                به عنوان باروني دست يافتند. جان ناچبال (متولد     ١٩٢٤                     ) شانزدهمين بــارونت و 
ــروف بـراون،٣                                                        هفتمين بارون خاندان خود است. مادر او دختر لرد اسليگو،٢                        از خاندان مع

                     است و دارنده "نشان سل         طنت هند".٤  
ــفورد، از مـهمترين توليدكننـدگـان فيلمهـاي                                                                        جان ناچبال، تحصيلكرده اتون و آكس
                                                                              سينمايي و سريالهاي تلويزيوني انگليس در چهار دهه اخير است. او تكاپوي خــود را در 
ــي از فيلمهـاي سـاخته او                                    اين عرصه با ساخت فيلم "هاري بلك" (    ١٩٥٨                                     ) آغاز كرد. برخ
ــو و ژوليـت" (    ١٩٦٧            )، "رقـص مـرگ"                     عبارتند از "اتللو"   (    ١٩٦٥             )، "ميكادو" (    ١٩٦٦                    )، "رومئ
 (    ١٩٦٨                       )، "مرگ در كشتي شرقي" (    ١٩٧٤                 )، "مرگ در نيل" (    ١٩٧٨                     )، "شيطان در زير نــور 
         خورشيد" (    ١٩٨٢                  ) و "سفر به هند" (    ١٩٨٤                                      ). آخرين ساخته او فيلــم سـينمايي "دوريـت 

         كوچولو" (    ١٩٨٧                               ) و سريال تلويزيوني "لئونتين" (    ١٩٨٧ )        است.  
                                                                              لرد برابورن از گردانندگان دهها مركز و نهاد متنفذ سينمايي و فرهنگي در انگلســتان 
                     است. از جمله، از سال     ١٩٧٤                             رياست "انجمن ترويــج كپيرايـت"٥                      را بـه دسـت دارد و از 
    سـال     ١٩٧٩                               رئيـس "انسـتيتوي فيلـم بريتانيـا"٦           و از سـال     ١٩٨٠                 عضـو هيئـت مديــره 
ــا"٧                 اسـت. او از سـال     ١٩٧٨                 عضـو هيئـت مديـره                           "دانشكده ملي فيلم و تلويز             يون بريتاني
ــه را بـه دسـت                 "تلويزيون تيمس"٨                  است و در سالهاي     ١٩٩٠ -    ١٩٩٢                            رياست اين موسس
ــهودي در آينـده سـخن                                                                              داشت. درباره پيوند اين كمپاني معظم تلويزيوني با زرسالاران ي

            خواهيم گفت. 
                                              كنتس مونتباتن برمه و لرد برابورن داراي چهار پس                          ــر و دو دخـترند. پسـر بـزرگ و 
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                                                           وارث كنتس مونتباتن و لرد برابورن، نورتون ناچبــال (لـرد رومـزي)١    ٥٠             سـاله اسـت و 

                                                      وارث اين يكي "عاليجناب نيكلاس لويي چارلز نورتون ناچبال"٢         (متولد     ١٩٨١  ).٣   
                                                                چنانكه ميبينيم، در پيامد اين فرايند بغرنج و طولاني، چارلز ناچبال   ١٧             ساله هــم از 
 ت                                                                            بار ملكه ويكتورياست و هم وارث مستقيم ثروت و عناوين و افتخارات سه خاندان هسـه 
                                                                                (آلماني)، كاسل (يهودي) و برابورن (انگليسي يا اسكاتلندي يا ايرلندي و شــايد "يـهودي 
                                                                        مخفي"). او در عين حال در شبكهاي گسترده و متنفــذ از مناسـبات خويشـاوندي جـاي 
                           دارد كه وي را با ساير اعضاي                                                    اليگارشي جهاني معاصر پيوند ميدهد. اگر همه چيز طبق 
                                                                              روال سه سده گذشته سير كند و عاملي غيرعادي روند زندگي اين نوجوان را برنياشـوبد، 
                                                                                 از هم اكنون آينده سرشار از رفاه و افتخار او قابل پيشبيني است. اين نمونهاي اســت از 

                                           تداوم ميراث كهن مستعمراتي در اليگارشي زرسالا          ر معاصر.  
  

ــه،                                  در جريان جنگهاي هفت ساله اروپا (    ١٧٥٦ -    ١٧٦٣                            )، ويليام هشتم، حكمران هس
ــن دوران منبـع                                                                                 با همسايه خود جرج دوم، پادشاه انگليس و شاه هانوور، متحد بود. در اي
ــود كـه از                                                                            اصلي درآمد حكمرانان محلي آلمان اجاره دادن يا فروش ارتشهاي كوچكي ب
ــيز، بـه كمـك "پيمانكـاران"                      طريق اسارت اتباع خود                 فراهم ميآوردند.٤                                      دوكهاي هسه ن
                                                                             يهودي خود، چنين رويهاي داشتند و پادشاهان انگليس مشتريان اصلي آنان بودند. جرج 
ــتههاي نظـامي بـهره سياسـي                                                                            دوم، پادشاه انگليس، در جنگ هفت ساله اروپا از اين دس
                                               فراوان برد و ويليام هشتم، دوك هسه، از اينطريق س                           ودهاي هنگفــت بـه جيـب زد. ايـن 
ــت                          رويه ادامه يافت: در دهه     ١٧٧٠                                                  موجي از شورش و ناآرامي آمريكاي شمالي را فراگرف
ــك                                                                                و جرج سوم، پادشاه انگليس و شاه هانوور، براي تأمين نيروي سركوبگر خود با فردري
                                                                         دوم، پسر ويليام هشتم و دوك هسه كاسل، وارد معامله شد. فردريك با روشهاي خشن  
ــاع خويـش را بـه اسـارت گرفـت و آنـان را بـه دربـار                                                                             و قساوتآميز هفده هزار تن از اتب
                             انگلستان "اجاره" داد. در سال     ١٧٧٦                                            ، ويليام، وليعهد هســه كاسـل و حكمـران هـانو، بـه 
                                                                               لندن سفر كرد؛ مستقل از پدر قراردادي مشابه با دولت انگليس منعقد نمود و حدود پنج 
                       ميليون پوند استرلينگ سو                                                     د برد. فردريك دوم از اينطريق ثروتي هنگفــت اندوخـت و در 
                                 زمان مرگ ارثيهاي عظيم، كه حجم آن  ٨      الي   ١٠                                 ميليون پوند اســترلينگ تخميـن زده 
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ــش بـه عنـوان                                                                             ميشود، براي پسرش بر جاي گذارد. بدينسان، ويليام نهم از آغاز حكومت

                                               ثروتمندترين حكمران اروپاي زمان خود شناخته ميشد.١   
  وي              ليام در دوران   ٣٦                                                            ساله حكومت بر هسه كاسل رويه پدر و پدر بزرگ را ادامه داد و 
                                                                         ثروت خويش را انبوهتر ساخت. جرج سوم و جرج چهارم، پادشاهان انگليــس، مشـتريان 
ــام هسـه                                                                               واحدهاي "بردگان نظامي" بودند كه او فراهم ميآورد. چنين بود كه ثروت ويلي
ــا كـه ريچـارد ديويـس، مـورخ معـاصر يـهودي، او را                               كاسل ابعادي عظيم يافت تا بدان                                            ج

                            "كروزوس سده هيجدهم" ميخواند.٢  
                                                                        ويليام در پي آن بود كه ذخاير عظيم نقدينگياش نه تنــها محفـوظ بمـاند بلكـه بـه 
                                                                            گردش درآيد و بيشتر و بيشتر شود. پيش از انقلاب فرانسه، او موسسات مالي و تجــاري 
                               هلند را بهترين محل براي انباشت                                              و ازدياد سرمايههاي خود تشخيص ميداد. لذا، بخـش 
                                                                             مهمي از اين سرمايهها را با مديريت يك موسسه مالي مســتقر در آمسـتردام بـهنام "وان 
       درنوتن"٣                                                                      به جريان انداخت. در پيرامون ويليام گروهــي از دلالان يـهودي قـرار داشـتند. 

                                                   پيش از اقتدار ماير آمشل روچيلد، متنفذترين آنان فردي                  بهنام ويدل ديويد٤      بود.٥   
  

                                                                           مورخين ويليام نهم را حكمراني خودكامه، زنباره، فاسد و حريص توصيف كردهاند كه 
ــي" ميدانسـتند                                                                           مورد نفرت مردمش بود. مردم هسه كاسل او را "ستمگر و حيواني وحش
                                                             كه "براي انباشتن جيب خــود خـون آنـان را [بـه انگليسـيها] ميفروخـت."٦          ويرجينيـا  
    كاول                                                                     س مينويسد ويليام به دو چيز علاقه فراوان داشــت: انباشـت پـول و پـس انداختـن 
                                                                            فرزندان نامشروع. وي تنها از يكي از معشوقههايش هشت فرزند نامشروع داشــت؛ و ايـن 
                                                                               در حالي است كه چنانكه گفتيم، كاترين، همسر وي، دختر پادشاه دانمارك و نوه پادشاه 
ــتين١        اعقـاب               انگلستان بود.٧               بهنوشته اوگن                        كورتي، خاندانهاي هاينو،٨       هيمرد٩           و هسنش

                       
1
Corti, ibid, p. 11; Cowles, ibid, pp. 16-17.
2
Richard Davis, The English Rothschilds, London: William Collins, 1983, p. 28.
3
Van der Notten
4
Veidel David
5
Corti, ibid, p. 12.
6
ibid, p. 21.
7
Cowles, p. 14.
8
Haynau
9
Heimrod



   ٣٧٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــور هابسـبورگ بـراي                                                                              نامشروع ويليام نهم هستند و وي از طريق پرداخت رشوه به امپرات
                             آنان القاب اشرافي دريافت كرد.٢                                                   كورتي ميافزايد ويليام هسه كاسل در امور ديني "اهــل 
                                                 تسامح كامل" بود. زمانيكه از چنين مفــهومي در اروپـاي                        سـدههاي هفدهـم و هيجدهـم 
                                                                            سخن ميرود منظور "تسامح" در قبال عملكرد زرسالاران يهودي و به عبارت ديگر پيونــد 
ــدي كورتـي                                                                              نزديك با ايشان است نه "تسامح" به معنايي كه امروزه ميفهميم. توضيح بع
                                                                          صحت اين تلقي را ثابت ميكند. او مينويسد ويليام با فراماسونها پيوند گسترده د    اشـت 

                                                                  و صرافان و تجار يهوديان در سرزمين وي از آزادي كامل برخوردار بودند.٣   
  

ــي توفـاني در تـاريخ اروپاسـت. از سـال                                                                        سه دهه پاياني سده هيجدهم ميلادي دوران
    ١٧٧٥                                                                    مستعمرات انگليس در آمريكاي شمالي جنگ استقلال را عليــه دولـت انگلسـتان 
ــهنام جـرج واشـنگتن٤   (    ١٧٣٢ -    ١٧٩٩      )، از                                        آغاز كردند. فرماندهي اين جنگها را فردي                   ب
ــرد كـه     ٦٠٠٠                                                                        پلانتداران بزرگ ويرجينيا، به دست داشت. وي با يك زن بيوه ازدواج ك
             هكتار زمين و    ١٥٠                                               برده از همسر اولش به ارث برده بود، و خود نيز     ٨٠٠٠             هكتار زميــن 
ــاهده سـال      ١٧٨٣                در تملك داشت.٥                                                   انگلستان پس از جنگهاي متعدد سرانجام طي مع
                                                 پـاريس اسـتقلال آمريكـا را بـه رسـميت شـناخت. در سـالهاي     ١٧٨٩  -     ١٧٩٧      جــرج 

                                                                 واشنگتن به عنوان نخستين رئيسجمهور زمام اين كشور را به دست گرفت.  
                                كمي پس از استقلال آمريكا، در سال     ١٧٨٩                                     انقلاب فرانسه آغاز شــد. انگلسـتان، بـه 
ــنود                                             دليل حمايت دربار فرانسه از آمريكاييها، در آ                                    غاز از شورش عليه خاندان بوربن خش

                                                        بود ولي كمي بعد سياستي خصمانه عليه فرانسه در پيش گرفت.  
                                                                      اوجگيري انقلاب فرانسه حكمرانان اروپا را سخت به وحشت انداخت. دسيســه بـراي 
ــا خشـم                                                                                اعاده اقتدار لويي شانزدهم آغاز شد و چنان اوج گرفت كه وزير خارجه فرانسه ب
              گفت: "اگر دولت                                                               هاي خارجي بكوشند جنگ پادشاهان را عليه فرانسه برافروزند، مــا نـيز 

                                           جنگ مردم را عليه پادشاهان آغاز خواهيم كرد."٦    
ــي فرانسـه (مجمـع                                 سرانجام، اين جنگ شعلهور شد. در   ٢٠        آوريل     ١٧٩٢                        مجلس مل
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    ملي)١                                                                      به اتريش اعلام جنگ داد و بدينسان دوراني از جنگهــاي خونيـن در قـاره اروپـا  
  آغ                                                                             از شد. در يكسوي اين جنگ فرانسه و در سوي ديگر اتحاد قدرتهاي اروپايي، ابتدا به 
                                                                          رهبري اتريش و سپس به رهبري انگلستان، قرار داشت. چهره اصلي جناح هوادار جنــگ 
ــتان (    ١٧٨٣ -    ١٨٠١  ،     ١٨٠٤ -    ١٨٠٦   )،                                                  در انگلستان ويليام پيت كوچك، نخستوزير انگلس

      بود.  
                          همزمان با اشتعال اين جنگ،                                           تحولاتي خونين و ژرف در درون فرانسه رخ داد: 

ــه "جمـهوري" اعـلام گرديـد و             در سپتامبر     ١٧٩٢                                                    سلطنت ملغي شد؛ حكومت فرانس
ــوان                                                       "مجلس ملي"، كه اينكه "كنوانسيون ملي" (مجمع ميثاق ملي)٢                        ناميده ميشد، به عن
                                            عاليترين نهاد سياسي اين كشــور اعـلام گرديـد. در   ٢١         ژانويـه     ١٧٩٣          لويـي شـان      زدهم، 
ــيد. دوران حكومـت گروههـاي افراطـي آغـاز شـد؛                                                                            پادشاه فرانسه، با گيوتين به قتل رس
                                                                     دوراني كه در تاريخنگاري اروپا "ترور سرخ" نام گرفته است. در اواخر سال     ١٧٩٣         و اوايل  
ــه فيليـپ      ١٧٩٤                                گروههاي افراطي حاكم بر فرانسه     ١٢٥١                                      نفر از "افراد مشكوك"، از جمل
ــاوات"٤                        لقـب گرفتـه بـود، و مـاري          اورلئان،٣        كه پيش                                  تر از سوي انقلابيون "همشهري مس

                                                                           آنتوانت، ملكه فرانسه و دختر ماري ترز ملكه مقتدر اتريش، را به قتل رسانيدند. 
                   رهبران كلوپ ژاكوبن،٥                                              كه در اين زمان حدود نيم ميليون نفر عضو داشــت،٦        منـادي 
                                             خشنترين و افراطيترين روشهاي مبارزه سياسي بودن                           د. همانــان بودنـد كـه سـتيز بـا 
ــن سـنت را بـه فرهنـگ                                                                              سلطنت و اشرافيت را با مبارزه عنودانه عليه دين آميختند و اي
ــه عنـوان ديـن رسـمي                                 جديد اروپا وارد نمودند. در سال     ١٧٩٤                                       ، ژاكوبنها مسيحيت را ب
                                                                             دولت فرانسه ملغي نمودند و "دين خرد" را به عنوان مذهب رسمي فرانسه اعلام داشتند.  
ــل شـد و                                                                             به دستور رهبران ژاكوبن كليه "ساختمانهايي كه كليسا ناميده ميشود" تعطي
                                                  كليساي نوتردام به عنوان "معبــد خـرد" نـامگذاري گرديـد.٧           در ژوئيـه     ١٧٩٤           ژاكوبنهـا 

                                                                   سقوط كردند و تعدادي از رهبران اين كلوپ به تيغه گيوتين سپرده شدند.  
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                              انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،     ١٣٦٥    ، ج   ١١    ، ص   ٣٩  . 
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ــوار" در رأس دولـت فرانسـه             در سپتامبر     ١٧٩٥                    يك گروه پنج نفره م                                      وسوم به "ديركت
ــوار" بـه سـرعت عـدم                                            ِ                                  قرار گرفت ولي نتوانست اقتدار سياسي لازم را ا عمال كند. "ديركت
                                                                         شايستگي خود را به ثبوت رسانيد و خود به كانون دسيسه و جنگ قدرت ميان اعضــاي 
                                                                  آن بدل شد. اينك، جامعه فرانسه به نقطهاي رسيده بود كه صعود يك فرمان            رواي مقتدر، 
                                                                   استقرار "نظــم نـيرومند داخلـي" و "صلـح افتخـارآميز خـارجي" را آرزو ميكـرد.١        تـداوم 
                                                       هرجومرج و آشوب داخلي و جنگ خارجي با قدرتهاي اروپــايي در  ٩         نوامـبر     ١٧٩٩     بـه 
ــه "كودتـاي هيجدهـم                                                                                كودتاي ناپلئون انجاميد. اين حادثه، طبق تقويم انقلابي فرانسه، ب

             برومر" شهرت ي      افت.  
  

               ناپلئون بناپارت٢   (    ١٧٦٩ -    ١٨٢١                                                  ) افسر جواني بود از اهالي جزيره كرس ايتاليا كه به 
ــي فرانسـه بـه درجـه سـرتيپي                          دليل توانمنديهايش در سن   ٢٤                                             سالگي در ارتش انقلاب
ــه دقيقـا  ناشـي از                                                                     ً         رسيد. صعود ناپلئون در هرم قدرت نظامي و به تبع آن سياسي فرانس
                       پيامدهاي فروپاشي ساختار                                                       سياسي و اجتماعي فرانسه بود وگرنه اين جوان غيرفرانسـوي 
                                                                           در شرايط عادي هيچگاه شانسي براي دستيابي به درجه ژنرالي ارتش فرانســه، حتـي در 
                               كهولت نيز، نداشت. او در سالهاي     ١٧٩٦ -    ١٧٩٩                                   فرماندهي ارتش فرانســه را در منطقـه 
ــح                         كـرد و پـاپ را مقـهور خـود                                                      مديترانه به دست داشت؛ سراسر شبه جزيره ايتاليا را فت
                                                                           نمود، بر ارتش نيرومند اتريش ضرباتي مهيب وارد ساخت، توطئه كودتاي سلطنتطلبان 
ــانيد، بـهرغم انگليسـيها و در تعـارض بـا آنـان                                                                           عليه جمهوري فرانسه را به شكست كش
ــهرماني بـزرگ بـه فرانسـه بـازگشـت و يكـي از                            سوريه و مصر را اشغال نمود،٣                                               بهسان ق

       بزرگتري                                     ن امپراتوريهاي تاريخ را بنياد نهاد.  
ــاميد و سـرانجام                                                                           بناپارت پس از تصرف قدرت سياسي در آغاز خود را "كنسول اول" ن
ــرزمينهاي         در سال     ١٨٠٤                                                                    به عنوان "امپراتور فرانسه" تاجگذاري كرد. او پس از اشغال س
                                                                  اروپايي خويشاوندان خود را در سمت شاهان و حكمرانان اروپا گمارد و در                پيرامون دربار 
                                        خويش يك اشرافيت جديد ايجاد نمود. در سال     ١٨١٤                     در فرانســه نـاپلئونـي   ٣١      دوك،  

   ٤٥١        كنت و     ١٥٠٠                    بارون حضور داشتند.٤  

                       

ــارات كيـهان،     ١٣٤٩  ،  ١                  آكادميسين تارله،         ناپلئون                           ، ترجمه صمد خيرخواه و ايرج                                   همايونپور، تهران: انتش

   صص   ٦٩ -  ٧٠  . 
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       در سال     ١٨٠٢                                                          نــاپلئـون مقتدرتريـن فرمـانرواي اروپـاي قـاره بـه شـمار ميرفـت و 
ــرزا            ن بودنـد. در                                                                  دولتهاي اتريش و هلند و حكمرانان محلي آلمان در برابرش خاضع و ل
ــون بـا انگلسـتان كـاملا آشـكار بـود و فرانسـه دشـمن مخـوف                                                                       اين زمان خصومت ناپلئ

                                        انگليسيها در سراسر جهان به شمار ميرفت.  
                                                     ناپلئون در نخستين بار عام بزرگش، در هيجدهم فوريه سال     ١٨٠٣                 ، با تهديد و خشم 
ــلام داشـت اگـر                                                            تصنعي صحنه پر سروصدايي بوجود آورد. او از قدرت خود دم زد و               اع
ــك "كشـتار عمومـي"                                                                          انگلستان به خود جرئت دهد و جنگ را آغاز كند، اين جنگ به ي
ــر                                                                                 تبديل خواهد شد. و افزود كه انگلستان بيهوده به "متحدان" خود ميانديشد، زيرا ديگ
                                                                          اتريش به عنوان يك دولت بزرگ "وجود ندارد." ناپلئون با چنان لحني صحبــت كـرد و 
ــر                 آنچنان فرياد كش            يد كه ويثورث١                                            [سفير انگلستان در فرانسه] به لرد هاكسبوري،٢       وزي
                                                                           امور خارجه، نوشت: "بيشتر شبيه يك فرمانده سواره نظام سخن ميگويد تا رئيس يكي 

                              از مقتدرترين دولتهاي اروپايي."٣  
         در اكتبر     ١٨٠٣                                                          ، ناپلئون سرزمين هانوور، م لك شــخصي پادشـاه انگليـس، را اشـغال 
            كرد و كمي بع          د، در سال     ١٨٠٤                      ، ويليام پيت، مردي كه  ٩                             سال تمام عليه انقلاب فرانسه 
           جنگيده بود،٤                                                                   بار ديگر نخستوزير انگلستان شد و تحركي جديد را براي جنگ با فرانسه 
                 آغاز كرد. در سال     ١٨٠٥                                                             ، به ابتكار ويليام پيت، پيماني ميان انگلســتان و آلكسـاندر اول، 
            تزار روسيه (    ١٨٠١ -    ١٨٢٥        )، منعقد                                               شد. اتريش، سوئد و ناپــل بـه ايـن اتحـاد پيوسـتند. 

                                             بدينسان، دور جديدي از جنگهاي اروپا آغاز شد.  
  

                    اوگن كورتي مينويسد: 
                                                                 پژواكهاي انقلاب فرانسه در سراسر اروپا احســاس ميشـد. هيـچ كـس نبـود، چـه 
                                                                         شاهزاده  چه دهقان، كه مستقيم يا غيرمستقيم تأثير انقلاب فرانسه را بر خود اح    ســاس 
ــه سـرزمينهاي آنـان در مجـاورت                                                                           نكند... اين بهويژه براي حكمرانان محلي آلمان، ك
ــه                                                                             مرزهاي فرانسه قرار داشت، تهديدي ويژه به شمار ميرفت. اشراف تبعيدي فرانسه ب

                                                          آلمان ميگريختند و بسياري از آنان به دربار كاسل پناه بردند.٥   
ـــهر         در سـال     ١٧٩٢                             واحـد كـوچكـي از ارتـش فرانسـه ر                          ود رايـن را درنورديـد و ش
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                                                                               فرانكفورت را اشغال كرد. ويليام به سختي موفق شد نيروهاي فرانسوي را از فرانكفــورت 
ــراردادي                                                                              بيرون كند. اين جنگ هزينه سنگيني را بر او تحميل كرد، ولي وي به سرعت ق
                                           با دولت انگلستان منعقد نمود و از طريق فروش     ٨٠٠٠                             نفر از اتباع خود بــراي جنـگ ب  ـا 
                                                                      فرانسه نه تنها خسارت فوق را جبران كرد بلكه سود هنگفتــي نـيز بـه دسـت آورد.١     در 
    سال     ١٧٩٥                                                                      ارتش فرانسه هلند را اشغال كرد و بازار بورس آمستردام، كه تــا ايـن زمـان 
                                                                            قلب مالي اروپاي قاره محسوب ميشد، متلاشي شد. پيامد اين حادثه تبديل بازار بـورس 

                        فرانكفورت به كانون اصلي                مالي منطقه بود.٢   
                                                                               اين حوادث تنها صرافان فرانكفورت را به ثروت نرسانيد، ويليام هسه كاسل نيز از اين 
                                                                                  تحولات سود فراوان برد و به سرعت به بانكدار سراسر اروپا بدل شد. او سرمايه انبوه خود 
                                                                           را نه تنها به پادشاهان و شاهزادگان و اشــراف بلكـه بـه صرافـان و يـهوديان نـيز قـرض  
ــدس" (اتريـش)،        ميداد.٣                        براي نمونه، او در سال     ١٧٩٥                                              به فرانتس دوم، امپراتور "روم مق
ــال     ١٧٩٨             نيـم ميليـون                                                           يك ميليون گولدن (معادل يكصد هزار پوند استرلينگ) و در س
                   گولدن ديگر وام داد.٤                  نمونه ديگر، وام    ٢٠٠                                          هزار پوندي ويليام به وليعهد انگليس (جــرج 

                چهارم بعدي) است.٥  
  

ــل بـه انگلسـتان و هـم در     ماي                                                                   ر آمشل روچيلد هم در ماجراي فروش اتباع هسه كاس
                                                                           جريان شكوفايي بازار بورس فرانكفورت سودهاي كلان برد. كورتي مينويسد طبق اسناد 
         رسمي سال     ١٧٩٤                         ، درآمد ماير آمشل روچيلد     ٢٠٠٠                               گولدن در سال بــود و وي بـر ايـن 
             اساس ساليانه   ١٣                         گولدن ماليات ميپرداخت.        در سال     ١٧٩٥                             اين رقم بناگاه دو برابر شد 
                                          و روچيلد در رده كساني جاي گرفت كه ثروتشان      ١٥٠٠٠                         گولدن و بيشـتر اسـت. ايـن 
                                                ثروتمندتريـن گـروه ماليـاتدهندگـان در فرانكفـورت بـود.٦                       در سـالهاي پايـاني ســده 
                                                            هيجدهم ثروت ماير آمشل به حدود يك ميليون گولدن رسيد و در سال     ١٨٠٠         او از ن   ظر 

                                           ثروت دهمين يهودي شهر فرانكفورت شناخته ميشد.٧  
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                                                                          بدينسان، در زمان صعود ناپلئون بناپارت ماير آمشل روچيلد نه يك يهودي معمولــي 
ــام هسـه كاسـل بـا بسـياري از                                                                              بلكه يكي از صرافان سرشناس اروپا بود كه علاوه بر ويلي

                                           حكمرانان و اشراف منطقه دادوستد مالي داشت.  
            يكي از مهمتر                                            ين شركا و دوستان ماير آمشل، پرنس كارل آنسلم،١              رئيس كــل پسـت 
                                                                 امپراتوري اتريش، بود. كارل آنسلم به خاندان حكمرانان تورن و تاكسيس٢            تعلــق داشـت 
                                                                             كه در سده شانزدهم مهمترين شبكه پستي اروپاي مركزي را بنيان نهادند. دفتر مركزي 

                                اين شبكه در فرانكفورت مستقر بود.٣    
ــات نقـش مـهمي در اقتـدار و سـيطره          پيوند با                                                              شبكههاي جهاني و منطقهاي ارتباط
                                                                       زرسالاري يهودي در دوران معاصر داشته اســت. پيونـد مـاير آمشـل روچيلـد بـا شـبكه 
                                                                          ارتباطات پستي خاندان تورن و تاكسيس سودي دوجانبه داشت: دستيابي سريع روچيلد 
                                              به آخرين اخبار تحولات جنگي به تحرك او در بازار                             بـورس يـاري ميرسـانيد و وي نـيز 
                                                                            بنوبه خود اين شبكه را با اخبار محرمانهاي كه بهوســيله عواملـش گـرد مـيآورد تغذيـه 
ــن دليـل بـود كـه در ژانويـه     ١٨٠٠                                  فرانتـس دوم، امپراتـور "روم مقـدس"                                      ميكرد. به اي
ــاطي پرنـس                                                                           (اتريش)، به پاس خدمات روچيلد در جنگ با فرانسه و كمك به شبكه ارتب

 ك                                ارل آنسلم عنوان "كارگزار سلطنتي"٤                             را به وي و پسرانش اعطا كرد.٥   
  

ــدان آن                                                                               با صعود ناپلئون در فرانسه، ويليام هسه كاسل، به سان برخي ديگر از ثروتمن
                                                                                    زمان اروپاي قاره، آغاز قريبالوقوع جنگ را دريافت و انگلستان را باثباتترين نقطه اروپا 
                           و امنترين مكان براي انتقال                                             نقدينگــي خـود شـناخت؛ بـهويژه كـه خويشـاوندياش بـا 
                                                                                   خاندان سلطنتي انگليس امكاناتي بيش از ديگران در اختيار او قرار ميداد. ويليام انتقـال 
                                                  سرمايههاي خود را به انگليس آغاز كرد و چنين بود كه                  ناتان ماير روچيلد            ، سومين پسر 

                                              ماير آمشل، در انگلستان مستقر شد و شاخه انگليسي                                خاندان روچيلد را بنيان نهاد.  
ــتبر داشـت،٦              اين روچيلد   ٢١     يا   ٢٢                                                    ساله، كه چشماني آبي، موهاي قرمز و گردني س
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ــس از شـش         در سال     ١٧٩٨     يا     ١٧٩٩                  به انگلستان رفت.١                                     ابتدا در منچستر مستقر شد، پ
                                    سال تكاپو در اين بندر تجاري، در سال     ١٨٠٤                                 بــه لنـدن مـهاجرت كـرد و در تابسـتان  

    ١٨٠٦    تب                  عه دولت انگليس شد.٢    
                                    ناتان دست خالي به انگلستان نرفت. او   ٢٠                                    هزار پوند اســترلينگ پـول نقـد بـا خـود 
                                                                        داشت كه در آن زمان سرمايه قابل توجهي محسوب ميشد. كورتي به درستي مينويسد 
ــار خـود را                                                                                   ناتان به عنوان يك تاجر ساده و خردهپا به انگلستان مهاجرت نكرد، بلكه او ك
      به عنو                                                                               ان نماينده مهم يك بنياد تجاري معتبر در اروپاي قاره و با سرمايه اوليه كافي آغاز 
     نمود.٣                                                                       در منچستر، ناتان به خريد و فروش همه چيز اشتغال داشت؛ نيل، شــراب، شـكر، 
ــا بنـادر جنـوب                                                                                   قهوه، پنبه و هر چيزي كه ارزان بود و بازار داشت. مبادله مخفيانه كالا ب
ــر ناتـان بـود.٤                      اروپا، عملي كه طبق                                                         قانون ناپلئون "قاچاق" محسوب ميشد، اشتغال ديگ
                                                                                 بهنوشته كورتي، "به زودي سرمايه او دو سه برابر شد و پدر و برادرانش بزرگترين سـودها 

                                    را از حضور ناتان در انگلستان بردند."٥    
                                                        به علاوه، ناتان روچيلد دلال و كارگزار ويليام هسه كاسل بود؛٦                 كسي كــه بـه عنـوان  
ــون پونـد اسـترلينگ پـول نقـد                                                                            ثروتمندترين مرد اروپا شناخته ميشد، بيش از ده ميلي
ـــاره مــيزان                                                                         داشـت و سـرمايه هنگفتـي را در انگلسـتان بـه جريـان انداختـه بـود. درب
                                                                           سرمايهگذاري ويليام در انگلستان در اين زمان اطلاع دقيقي در دست نيســت. ميدانيـم 
ــود از وليعـهد انگليـس،                                 كه او پيش از صعود ناپلئون، علاوه         بر طلب    ٢٠٠                                   هزار پوندي خ
      حداقل    ٦٤٠                                                                       هزار پوند استرلينگ در لندن سرمايهگذاري كرده بود و بابت آن ماهيانه دو 

                            هزار پوند سود دريافت ميداشت.٧  

                        شبكه خويشاوندي روچيلدها 
ــوي از اليگارشـي يـهودي بـود. ايـن                                                                           ناتان روچيلد در زمان استقرار در انگلستان عض
   تعل                                                                            قي است كه اهميت آن را در پيدايش امپراتوري مالي روچيلدها بهيچروي نبايد ناچيز 
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ــم                                                                             انگاشت. رابطه ميان اعضاي اين اليگارشي از طريق شبكه مناسبات خويشاوندي تحكي

                                                    ميشد و بدينسان اندامي واحد و همبسته را پديد ميساخت. 
  

ــارتند از           آمشـل مـاير                                                    ماير آمشل روچيلد پنج پسر و پنج دختر داشت. پسران او             عب
ــاير         روچيلـد١   (    ١٧٧٣ -    ١٨٥٥   )،                    سـالومون مـاير روچيلـد  ٢   (    ١٧٧٤ -    ١٨٥٥   )،           ناتـان م
      روچيلد٣   (    ١٧٧٧ -    ١٨٣٦   )،                 كارل ماير روچيلد٤   (    ١٧٨٨ -    ١٨٥٥    ) و                   جيمز (يــاكوب) مـاير 

      روچيلد٥   (    ١٧٩٢ -    ١٨٦٨   ). 
ــز٦        (متوفـي                                     دختر بزرگ ماير آمشل روچيلد در سال     ١٧٩٥     با                 بنديكت موسس ورم
ــتيار مـاير آمشـل بـه            شـمار ميرفـت.       ١٨٢٤    ) از                                                   دواج كرد. از آن پس ورمز شريك و دس
ــز نـوه حاخـام آرون (هـارون) ورمـز اسـت.           آرون ورمز٧   (    ١٧٥٤ -    ١٨٣٦     ) از                                              بنديكت ورم
                                                                           حاخامهاي سرشناس مستقر در فرانسه بود. او در زمان انقلاب فرانســه بـه "گـارد ملـي" 
ــود كـه                    پيوست و در سالهاي     ١٨٠٦ -    ١٨٠٧                 عضو "شوراي بزرگ                           ان يهودي" (سنهدرين) ب

                                           براي رسيدگي به درخواستهاي ناپلئون تشكيل شد.٨  
                                                                           در سالهاي بعد ساير فرزندان ماير آمشل روچيلد نيز با خاندانهاي ثروتمند يـهودي 
زـ ،                                                                           مستقر در اروپا وصلت كردند. بدينسان، در اوايل سده نوزدهم اعضاي خاندانهاي     ورم
    هانو ،٩       اشترن ،١٠      كوهن ،١١      سيشل ،١٢       بيفوس ،١٣      هرتس١٤    و          مونتفيوره١٥                عروس يا داماد 
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ــوچكـترين آنـان،                                                                                ماير آمشل روچيلد بودند. در ميان ده فرزند ماير آمشل روچيلد تنها ك
                                                                     جيمز (ياكوب) روچيلد، با يكي از اعضاي خانواده خــود وصلـت كـرد: او در سـال     ١٨٢٤  
ــت. ايـن     بتي١   (    ١٨٠٥ -    ١٨٨٦                                             )، دختر برادر بزرگش سالومون ماير روچيلد، را ب                ه زني گرف
ــت                                                                               تنها نمونه "ازدواج با محارم" است كه در خاندان روچيلد ميشناسيم. حاصل اين وصل
ــود كـه                                                                              شاخه پاريس خاندان روچيلد است. مادر بتي روچيلد از خاندان زرسالار اشترن ب

                          درباره آن سخن خواهيم گفت. 
ــا عمـوزادگـان                                                       در نسل سوم (نوههاي ماير آمشل بنيانگذار)، روچيلدها در   ١٤    مو                رد ب
ــا. از ايـن ميـان يـك مـورد بـا خـاندان                      خود وصلت كردند و در  ٤                                                      مورد با غير روچيلده
ــورد بـا خـاندان آنشـپاخ اسـت.        فيليـپ                                                                   مونتفيوره، يك مورد با خاندان كوهن و يك م
      آنشپاخ٢   (    ١٨٠٠ -    ١٨٧٥           ) در انقلاب     ١٨٣٠                                        فرانسه شركت داشت و از زمان لويي فيليــپ 
ــه جـاي گرفـت.٣         در سـال     ١٨٥٩         گوسـتاو                      در زمره رجال سياسي و                              قضايي متنفذ فرانس
ــا                                                                                 روچيلد، پسر دوم جيمز روچيلد فرانسه، با سيسيلي آنشپاخ ازدواج كرد. اولين وصلت ب
                                     مسيحيان در اين نسل صورت گرفت: در سال     ١٨٣٩                               دختر ناتان ماير لندن به همســري  

            هنري فيتزروي ،٤                               از رجال سياسي انگليس، درآمد. 
           در چهارمين                                                           نسل روچيلدها، كه در نيمــه دوم سـده نوزدهـم و اوايـل سـده بيسـتم 
ــاندان روچيلـد و   ١٨                       مـورد بـا غـير روچيلدهـا            ميزيستند،   ١٣                                       مورد ازدواج با اعضاي خ
ــهودي                                                                           گزارش شده است. در اين نسل، وصلت روچيلدها با اعضاي خاندانهاي زرسالار ي
                                               يا خاندانهاي اشرافي انگليس و اروپا است: بارون ر                  ايموندو فن فرانچتي٥   (    ١٨٥٨         )، اليوت 
    يورك٦   (    ١٨٧٣                  )، لـرد باترسـي اول ٧   (    ١٨٧٧             )، ارل روزبـــري٨   (    ١٨٧٨             )، دوك گرامــون٩  
ــس واگرام٢   (    ١٨٨٢   )،   (    ١٨٧٨                )، ماكس گلداشميت١٠   (    ١٨٧٨               )، ماريا پروگيا١   (    ١٨٨١              )، پرن
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 (    ١٨٨٢                   )، بـارون لئـون لامـبرت٣   (    ١٨٨٢               )، موريـس افروسـي٤                      (؟)، س ـر ادوارد ساســون٥  
ــي بـير٨   (    ١٩٠٧         )، بـارون   (    ١٨٨٧        )، آليس      هالفن٦   (    ١٩٠٥                        )، بارون امانوئل لئونينو٧              (؟)، نل
ــالفن١٠   (    ١٩٠٩                      )، آلـبرت مـاكس گلداشـميت١١   (    ١٩١٠    ) و              زولن نويهولت٩                   (؟)، نائومي ه

            دوروتي پينتو١٢   (    ١٩١٣   ). 
                                                                    در نسل پنجم روچيلدها (معاصر اواخر سده نوزدهم و نيمــه اول سـده بيسـتم)،   ٢٢  
ــلهاي ششـم و هفتـم، و در                           مورد ازدواج ثبت شده كه هم                                                ه با غير روچيلدهاست. در نس
                                      ً                                       نسل هشتم (امروزين)، نيز ازدواجها عموما  با غــير روچيلدهـا، ولـي در درون اليگارشـي 

                           زرسالار جهانوطن معاصر، صورت گرفته      است.١٣    
  

                    ناتان روچيلد در سال     ١٨٠٦          با دختر               لوي بارنت كوهن١٤   (    ١٧٤٠ -    ١٨٠٨             )، از خاندان 
             زرسالار كوهن (                  كهن)، ازدواج كرد. 

                                                                         در نيمه دوم سده هيجدهم، شاخه خاندان كوهن در هلند از ثروتمندترين صرافــان و 
ــترين آنـان             بنجـامين كوهن١٥   (    ١٧٢٦ -    ١٨٠٠  )                                               تجار آمستردام به شمار ميرفت و معروف
                                                                           بود. او پلانتهاي بزرگ كشت و توليد تنباكو در هلند و مستعمرات آن در تملك داشــت 
ــورهاي حـوزه بـالتيك صـادر ميكـرد. بنجـامين                 و محصولات خود را                                                       بطور عمده به كش
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                                                       كوهن در تجارت جهاني الماس نيز نقــش مـهمي داشـت. او در سـال     ١٧٨٨           قـراردادي 
                                                                             منعقد كرد كه طي آن موسسهاش ملزم به وارد كردن ساليانه چهل هزار قيراط الماس از 
                                                     برزيل شد. وي از صرافان درجه اول اروپا نيز بود و وامها                        ي كــلان بـه اشـراف و دولتهـا 
                                                      ميداد. براي نمونه، وي در دو نوبت وامهاي عظيم (به مبلــغ  ٥    و  ٣                   ميليـون گيلـدر) در 
ــه عنـوان مشـاور مـالي ويليـام پنجـم،                                                                              اختيار دولت پروس قرار داد. از بنجامين كوهن ب
                                         حكمران هلند از خاندان اورانژ، نام ميبرند.١                  يوناس دانيل مهير              ، نــوه بنجـامين        كوهـن و 
                                                                                   محقق و مورخ نامدار يهودي، نيز دوست و مشاور ويليام پنجم اورانژ و ويليام اول، پادشاه 
ــك و شـريك بنجـامين كوهـن بودند٢    و                                                                      هلند، بود. گلداسميدهاي لندن خويشاوند نزدي

      ً                                                          قاعدتا  به اين دليل بود كه لوي بارنت كوهن نيز در لندن مستقر شد.  
ــه     ١٧٧٠     بـه                               لوي بارنت كوهن نيز از صرافان                                        و تجار ثروتمند آمستردام بود. او در ده
                                                                             انگلستان مهاجرت كرد و يكي از صرافان و تجار سرشناس بازار لندن شد. لوي كوهــن از 
ــدن بـود. پـس از                                                                        چهرههاي سرشناس جامعه يهودي انگليس و متولي كنيسه مركزي لن
ــهويژه             سـولومون كوهـن   (    ١٧٧٦ -    ١٨٦٤  )   و         بنجـامين                                     اين ازدواج، پسران لوي كوهن، ب

    كوهن   (    ١٧٨٩ -    ١٨٦٧                                                )، به شركا و همكاران اصلي ناتان روچيلد بدل شدند.٣  
  

ــن                                                                         لوي بارنت كوهن چهار پسر و دو دختر داشت كه شاخهاي پرشمار از خاندان كوه
                                                               را در انگلستان بنيان نهادند. دختر كوچكتر لوي بارنت كوهن در سال     ١٨١٢    با       موســس 
         مونتفيوره٤   (    ١٧٨٤ -    ١٨٨٥          ) ازدواج ك                                            رد. اتحاد ناتان روچيلد و موسـس مونتفيـوره، دو 
                                                                           باجناق، نقش مهمي در توسعه فعاليت آنان داشت و ناتــان از توانـايي و شـم سياسـي و 
                                تجاري مونتفيوره بهره فراوان برد.٥                   آبراهام مونتفيوره٦   (    ١٧٨٨ -    ١٨٢٤              )، برادر كوچـك 
                                               موسس مونتفيوره، پس از درگذشت همسر اولش، در ســال     ١٨١٥      بـا خ          واهـر كـوچـك 
                                                                               ناتان روچيلد ازدواج كرد و يكي از خواهران موسس و آبراهام مونتفيوره نيز به همسري 

                    بنجامين كوهن درآمد. 
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                خاندان مونتفيوره                                                           در اصل از يهوديان مهاجر شبه جزيره ايبري است. منابع موجود 
                                                                     از پيشينه آنان در اسپانيا و نام و نشانشان در دوران اقامت در اين سرزمي           ن اطلاعــي بـه 
                                              دست نميدهند. نخستين فرد شناخته شده اين خاندان     جودا١                     اســت كـه در نيمـه اول 
                                                                      سده هفدهم در بندر لگورن ايتاليا ميزيست و همسرش از خاندان يهودي اوليوتي٢      بود.٣  
ــه شـمار ميرونـد. در دهـه     ١٩٦٠          امروزه               خاندان اوليوتي                                                     از سرمايهداران بزرگ ايتاليا ب

     حدود   ٢٥       هزار                               نفر در موسسات آنان شاغل بودند.٤  
ــا مونتفيـوره٥                                                      در نيمه دوم سده هيجدهم، يكي از نوادگان جودا، بهنام                    موسس ويت
 (    ١٧١٢ -    ١٧٨٩                                                                )، به اتفاق دو برادرش ديويد و جوزف، به انگلسـتان مـهاجرت كـرد و بـه 
                                                          وارد كردن كلاه حصيري از ايتاليا پرداخت. مادر موسس ويتا دختر             ديويد مدينا٦     است    و 
                                                                                 بدينسان او با س ر سولومون مدينا، پيمانكار بزرگ نظامي دربار انگليس در نيمه اول سده 
       هيجدهم،٧                  خويشاوندي داشت.             خاندان مدينا                                     در نيمه دوم سده هيجدهــم بـا انگلسـتان 
                                                                          تجارت داشتند و در اين سرزمين به ثروت فراوان رســيدند. موسـس ويتـا يكـي از تجـار 
ــاه انگليـس را                      بزرگي بود كه در سال     ١٧٦٠                                                    به حضور جرج سوم بار يافتند و دست پادش

        بوسيدند.٨  
ــدان و نوههـاي او عـلاوه بـر كوهـن و                      موسس ويتا مونتفيوره   ١٧                                                 فرزند داشت. فرزن
ــا ،١٠        سـاموئل ،١١          گلداسـميد١٢    و     سـباگ١٣                              روچيلد، با خاندانهاي يهودي     بارو ،٩        موكات
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                                                 وصلت كردند و خود يا فرزندانشان به چهرههاي متنفذ ا                            مپراتوري بريتانيــا بـدل شـدند. 
ــا دخـتر                                 يكي از پسران موسس ويتا، بهنام                     جوزف الياس مونتفيوره١   (    ١٧٥٩ -    ١٨٠٤          )، ب
              آبراهام موكاتا                                    ، زرسالار يهودي لنــدن، ازدواج كـرد. س ـر                         موسـس مونتفيـوره و آبراهـام  

                             مونتفيوره حاصل اين وصلتاند.  
  

                 دايرهالمعارف يهود                        از س ر موسس مونتفيوره ب                                    ه عنوان "نامدارترين يهودي انگليس در 
                      سده نوزدهم" ياد ميكند.٢    

                                                                      موسس مونتفيوره در كودكي در نزد دايياش، حاخام موسس موكاتا، تحصيل كرد و 
                                                                          در نوجواني در يك موسسه عمدهفروشي چاي و گياهان دارويــي بـه كـار پرداخـت. او از 
    سال     ١٨٠٣                                        به صرافي مشغول شد، در اين عرصــه شـهرت و                        اعتبـار يـافت و در دسـامبر  
ــان روچيلـد و      ١٨١٥                                                                      ، در كنار دايياش حاخام موسس موكاتا، جوزف كوهن (برادرزن نات
ــيره يكـي از                                                             موسس مونتفيوره) و اعضاي خاندانهاي روچيلد و گلداسميد و اليس٣               و غ
  ١٢                                        صراف رسمي يهودي در بازار بورس لندن شد.٤                                 كمي بعد، موسس و برادرش آبراهـام 
ــا بـه         كمپاني                                                                       خود را تأسيس كردند. پس از خويشاوندي با خانواده روچيلد، مونتفيورهه

                                                                        عنوان دلال بنياد روچيلد به كار پرداختند و به شهرت و ثروت فراوان رسيدند.  
ــه از جملـه بـايد بـه م لـك                                                                     موسس مونتفيوره املاك متعددي در انگلستان خريد ك
ــتر                           پهناور او در سواحل رمزگيت٥                اشاره كرد. مون                 تفيوره در سالهاي     ١٨٣٧ -    ١٨٣٨        كلان
                                                                        لندن بود. او اولين يهودي است كه در اين سمت منصوب شـد و در هميـن زمـان ملكـه 
ــر موسـس                                                                                 ويكتوريا به وي عنوان "شهسوار امپراتوري بريتانيا" (شواليهگري) اعطا كرد. س 
                 مونتفيوره در سال     ١٨٤٦                            "بارونت" شد. وي در سالهاي     ١٨٣٥ -    ١٨٤٧         رئيــس "ش     ـوراي 

                                        نمايندگان جامعه يهوديان بريتانيا" بود.  
                                                                     موسس مونتفيوره مسافرتهاي متعدد دريايي به مشرق زمين داشت. منابع يـهودي 
                                                                              هدف از اين سفرها را مسايل مالي و تجاري و رسيدگي به امور يهوديان عنوان ميكننـد. 

                                                          اين سفرها بهوسيله كشتيهاي تجاري متعلق به خود او صورت ميگرف    ت.  
اولين سفر او به شرق در سال ١٨٢٧ بود و وي از جمله به مصر و فلســطين رفـت. او 

                       
1
Joseph Elias Montefiore
2
Judaica, vol. 12, p. 270.
3
Ellis
4
Lipman, ibid, p. 24.
5
Ramsgate



   ٣٨٩                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                                        در طول زندگياش هفت بار به فلســطين رفـت كـه آخريـن آن در سـال     ١٨٧٤       اسـت. 
ــاورزي فلسـطين را از محمدعلـي پاشـا،                   مونتفيوره در دهه     ١٨٣٠                                                    كوشيد تا اراضي كش
                                      نايبالسلطنه مصر، خريداري كند و با وي ب                                       ه توافق نيز رسيد. ولي به علت كوتــاه شـدن 

                       دست محمدعلي از فلسطين (    ١٨٤١                        ) اين معامله صورت نگرفت.١  
ــا نيكـلاي اول، تـزار روسـيه، ملاقـات                                                                        موسس مونتفيوره به روسيه نيز سفر كرد و ب
ــاهري موقـر و                                    نمود. مونتفيوره بسيار بلندقد بود (   ١٩٠                                           سانت قد او بود) و اين به وي ظ
ــا بـه            احترامانگي                                                                        ز ميداد. اين امر به اضافه زبان چرب و نرم او، علاقهاي كه ملكه ويكتوري
ــوار                                                                         وي داشـت و حمـايت دولـت بريتانيـا همـه و همـه راه ارتباطـات خـارجي او را هم

         ميساخت.  
          مونتفيوره    ١٠١                                                            سال عمر كرد. يهوديان جهان صدمين سال تولد او را جشن گرفتند 
ــود و فرزنـدي                             و اين روز را تعطيل عمومي اع                                               لام كردند. س ر موسس مونتفيوره بلاعقب ب

                     از خود به جاي نگذاشت.٢  
  

                                                                              س ر موسس مونتفيوره تنها فرد اين خاندان نبود كه در دستگاه امپراتوري بريتانيا به 
ــه،                                                                                قدرت و ثروت رسيدند. بسياري از اعضاي اين خانواده چنين وضعي يافتند. براي نمون
ــاكوب                         دو نوه ديگر موسس ويتا،          بهنامهاي                    جوزف بارو مونتفيوره٣   (    ١٨٠٣ -    ١٨٩٣    ) و       ي
ــناس سياسـي و اقتصـادي اسـتراليا در           مونتفيوره٤   (    ١٨٠١ -    ١٨٩٥                                                 )، از چهرههاي سرش

                 سده نوزدهم بودند.٥  
                                                           جوزف بارو مونتفيوره از نوجواني به صرافي پرداخت و به يكي از   ١٢            صــراف رسـمي 
ــش يـاكوب بـا                                         يهودي در بازار بورس لندن بدل شد. او در     سال     ١٨٣٠                              بهمراه برادر بزرگ
                                                                        سرمايهاي مفصل به استراليا مهاجرت كــرد، هـزاران هكتـار زميـن خريـد و بـه پـرورش 
                                                                            گوسفند و تجارت پشم و استخراج معدن پرداخت. ايــن دو بـرادر از بنيـانگذاران "بـانك 
                                                                      استراليا" و "بانك دولتي جنوب استراليا" و مورد اعتماد ويليام چــهارم، پاد            شـاه انگليـس، 

      بودند.٦   
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                                              دختر بزرگ آبراهام مونتفيوره، از همسر اولش، با               بنجــامين موكاتـا               ازدواج كـرد و 
                                                   كوچكترين دختر او، از همسر دومش (هنريتا روچيلد)، با                 س ر آنتوني روچيلد            ، پسر ناتان 
ــا روچيلـد، بـهنام          جـوزف مـاير                                                                      ماير روچيلد. يكي از پسران آبراهام مونتفيوره و هنريت
 م        ونتفيوره١   (    ١٨١٦ -    ١٨٨٠          )، از سـال     ١٨٥٧                                  نـايبرئيس "شـوراي نمـايندگـان جامعــه 
ــال     ١٨٧٤                                     ، پـس از س ـر موسـس مونتفيـوره، رياسـت ايـن                                 يهوديان بريتانيا" بود و از س
                                       سازمان مهم را به دست گرفت. پســر بـزرگ او                             س ـر فرانسـيس آبراهـام مونتفيـوره٢  
ــه وي انتقـال يـافت.   (    ١٨٦٠ -    ١٩٣٥                               ) نام داشت و مقام بارونتي س ر مو                                سس مونتفيوره ب
                                                           يكي ديگر از پسران آبراهام مونتفيوره و هنريتــا روچيلـد، بـهنام                  ناتـانيل مونتفيـوره٣  
 (    ١٨١٩ -    ١٨٨٣                                                              )، با دخــتر س ـر اسـحاق گلداسـميد (بـارون پـالميرا) ازدواج كـرد. كلـود 

                                       گلداسميد مونتفيوره حاصل اين وصلت است.  
                       كلود گلداسميد مونتفيوره٤   (  ٥٨  ١٨ -    ١٩٣٨                                    )، انديشمند و متأله معاصر يهودي، كــه 
                                                                          در سه دودمان نامدار يهودي مونتفيوره و روچيلد و گلداســميد ريشـه دارد، تحصيـلات 
                                                      خود را در كــالج بـاليول آكسـفورد بـه پايـان بـرد. او در سـال     ١٨٨٨               فصلنامـه معـروف  
ــردبيري آن را نـيز خ          ود بـه دسـت               بررسيهاي يهود٥                                                  را با سرمايه خود تأسيس كرد و س
                                                                          گرفت. اين فصلنامه در رشد انديشه معاصر روشنفكري و ديني يهود سهمي بسزا داشــت 
ــه فكـري جديـدي شـد كـه "يـهوديت                                                                          و منادي نوانديشي در آئين يهود و بنيانگذار نحل
ــوره در دهـه     ١٩٢٠                  بـهمراه بـارون فـن                                                       ليبرال" ناميده ميشود. كلود گلداسميد مونتفي
     هوگل،٦                   متأله مسيحي، "انج                     من مطالعات ديني لندن"٧                               را تأسيس كرد. اين انجمن مركب 
                                                                           از گروهي از انديشمندان مسيحي و يهودي بود كه به بررسي نظري فلسفه دين اشــتغال 

                                                                      داشتند. كلود مونتفيوره مولف آثار متعددي در زمينه اديان و يهوديت است.  
                                              يكي از خواهران س ر موسس و آبراهام مونتفيــوره بـا           سـولومون سـب  اگ٨   (    ١٧٨٣ -

    ١٨٣١              ) ازدواج كرد.                       خاندان سباگ- مونتفيوره                                   ثمره اين وصلت است. پسر آنان بــهنام  
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                      س ر جوزف سباگ مونتفيوره١   (    ١٨٢٢ -    ١٩٠٣                                   ) از چهرههاي مالي سرشناس لنـدن بـود. 
ــرد بـه دايـياش بـود و م لـك                                                                        وي در اواخر زندگي س ر موسس مونتفيوره نزديكترين ف
                      رمزگيت نيز بــه او رسـيد.              جـوزف در سـال     ١٨٩٦                              شـواليه شـد. وي در تملـك اراضـي 
ــال     ١٨٩٥                   تـا زمـان مـرگ رئيـس                                                فلسطين بهوسيله يهوديان نقش مهمي داشت و از س
                                                                               "شوراي نمايندگان جامعه يهوديان بريتانيا" بود. س ر جوزف سباگ مونتفيوره بـا يكـي از 
ــي از نوههـاي او بـهنام      سـرتيپ             تومـاس سـباگ                                                       اعضاي خاندان كوهن ازدواج كرد. يك
ــهنام            مونتفيوره٢   (    ١٨٨٧                                                                 -؟) از فرماندهان نظامي ارتش بريتانيا بود. يكي از نوادگان او ب
                     هوگ ويليامز مونتفيوره٣   (    ١٩٢٠                                              -؟) به مسيحيت گرويد و در منطقه ساري انگليس به 
                                       مقام اسقفي رسيد. نواده ديگر جوزف بهنام                      هـارولد سـباگ مونتفيـوره٤   (    ١٩٢٤       -؟) از 

         گردانندگا                           ن حزب محافظهكار انگليس بود.٥   
  

                                                                           در زمان تكاپوي ناتان ماير روچيلد در لندن، يكي ديگر از خويشان و شركاي نزديـك 
                           او و موسس مونتفيوره در لندن                 بنجامين گومپرتز٦   (    ١٧٧٩ -    ١٨٦٥                  ) است كه به عضويت 
                     انجمن سلطنتي بريتانيا٧                                                      برگزيده شــد. خـاندان گومپرتـز از يـهوديان مـهاجر از اسـپان   يا 

                                                          هستند كه شاخههاي آن در اروپا، انگليس و آمريكا پراكنده است.٨   
                                                                     در اوايل سده نوزدهم، علاوه بر روچيلد و مونتفيوره و گومپرتز، دو خاندان       ســاموئل  
         (لندن) و     ميرز٩                                                                (نيويورك) نيز نزديكترين خويشان سببي كوهنها، و به تبــع آن ناتـان 
                                روچيلد، بودند. در نسل بعد، يكــي ا                             ز نوههـاي لـوي بـارنت كوهـن همسـر          س ـر ديويـد 
        سالومونز                                                  شد و ديگري با پسر ناتان ماير روچيلد لندن، بهنام                       بارون ماير آمشل روچيلد  ، 
ــن نسـل،              ازدواج كرد.           حنا روچيلد                                                           ، همسر لرد روزبري، تنها فرزند و وارث آنان بود. در اي
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ــد                            كوهنها با اعضاي خاندانهاي     كيزر ،١       مرتون ،٢       لوكاس٣    و  م     يكولس٤                  و در نسلهاي بع
             با خاندانهاي     موسس ،٥      والي ،٦              كولير فرگوسن ،٧       اشكلاس ،٨     كاب ،٩       بــهرنز ،١٠     كيـش ،١١  

     سينگر ،١٢         اشپيلمن١٣    و      ناتان١٤            وصلت كردند.١٥  
  

                                                                       علاوه بر روچيلدها و مونتفيورهها، ساير خاندانهاي خويشــاوند فـوق نـيز در طـول 
ــت يـافتند. ذيـلا                                               سده نوزدهم و در پيوند با استعمار بريتانيا به                                      اقتدار و ثروت فراوان دس
ــيگـردد. بـايد                                                                           تصويري مجمل از وضع اين شبكه خويشاوندي در دو سده معاصر ارائه م
ــت. اگـر روابـط                                                                           متذكر شويم كه اين تنها يك شماي كلي از وضع چند خاندان اصلي اس
                                                                      خويشاوندي يكايك اعضاي اين خاندانها را پيگيري كنيم به تصويري از يك "طاي   فــه"١٦  
                                                                         بزرگ زرسالار دست خواهيم يافت كه بر بنياد يك نظام خويشاوندي منسجم تمــامي يـا 
                                                                         بخش عمده اعضاي خاندانهاي زرسالار يهودي را در سراسر جهان بهم پيوند ميدهد.  

  
             خاندان كوهن: 

ــامين كوهـن و خواهـرزاده س ـر       موسـس و             آرتور كوهن١٧   (    ١٨٣٠ -    ١٩١٤                                   )، پسر بنج
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                     آبراهام مونتفيوره، در                                                           لندن به دنيا آمد و در كالج مادلن كمبريج تحصيـلات خـود را در 
                                                                      رشته حقوق به پايان برد و بعدها از مسئولان دانشگاه كمبريج شــد. وي در سـال     ١٨٧٤  
ــوام و در دوران                                     مشاور ملكه ويكتوريا شد و در سالهاي     ١٨٨٠ -    ١٨٨٧                               نماينده مجلس ع
                                         سلطنت ادوارد هفتم عضــو شـوراي مشـاورين خصوصـي١     پاد                      شـاه انگليـس بـود. وي در 
       سالهاي     ١٨٧٤ -    ١٨٩٤                                                  ، پس از س ر موســس مونتفيـوره، رياسـت "شـوراي نمـايندگـان 

                                          جامعه يهوديان بريتانيا" را به عهده داشت.  
              پسر او، بهنام                      س ر بنجامين آرتور كوهن٢   (    ١٨٦٢ -    ١٩٤٢                         )، نيز از چهرههاي سرشناس 
ــام                              يهودي انگليس بود و دخترش با    س ر             توماس فرگوسن٣   (   ٨٦٥ ١ -    ١٩٥١                  ) ازدواج كرد. ن
                                                   خاندان فرگوسن امروزه بر گروه كمپانيهاي "مسي فرگوسن"٤                       خودنمايي ميكنــد كـه از 

                                              مجتمعهاي مهم صنعتي متعلق به زرسالاري معاصر است.٥  
  

                ليونل لوئيز كوهن٦   (    ١٨٣٢ -    ١٨٨٧                               )، نماينده مجلس عوام، و برادرش    س ر        بنجــامين  
ــوام، نوههـاي جـوزف كوهـن،            لوئيز كوهن٧   (    ١٨٤٤ -    ١٩٠٩          )، بارونت                                        و نماينده مجلس ع

                             برادرزن ناتان روچيلد، هستند: 
                                                                             ليونل لوئيز كوهن، مدير بازار بورس لندن، از دوستان نزديك لرد ناتــانيل روچيلـد و 
                                                                         لرد راندولف چرچيل، از چهرههاي فعــال سياسـي و مـالي نيمـه دوم سـده نوزدهـم و از 
                                  سرمايهگذاران اصلي در احداث شبكههاي                                  راهآهن هند و مصر بود. او در ســال     ١٨٨٥     بـه 
ــه مجلـس عـوام راه يـافت و تـا زمـان مـرگ يكـي از                                                                         عنوان نماينده حزب محافظهكار ب
                                        شخصيتهاي اصلي مالي در پارلمان انگليس به                       شمار ميرفت. وي در سال     ١٨٨٧        "دفتر 

                                           محافظان يهود" را به رياست خود بنيان نهاد.  
                        پس از مرگ ليونل كوهن، فع                                           اليتهاي سياسي و اقتصــادي او توسـط بـرادرش، س ـر 
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                      بنجامين كوهن، و پسرش،                      س ر لئونارد ليونل كوهن١   (    ١٨٥٨ -    ١٩٣٨                 )، پي گرفته شد.  

ــن بـارونت دوم٢   (    ١٨٧٤ -    ١٩٦٨     )، و                             پسر س ر بنجامين كوهن، بهنام                         س ر هربرت كوه
ــالين                 دختر او، بهنام         حنا كوهن٣   (    ١٨٧٥ -    ١٩٤٦                               )، دارنده "نشان امپراتوري بريتا     نيا"،٤            از فع

                                سياسي و اجتماعي زمان خود بودند. 
ــهرههاي                                   پسر س ر لئونارد ليونل كوهن، بهنام                 بارون ليونل كوهن٥   (    ١٨٨٨                   -؟) نيز از چ
                                   سرشناس سياسي انگليس بود. او در سال     ١٩٢٩                            عضو شوراي سلطنتي و در سال     ١٩٤٦  
                                                          عضو شــوراي مشـاورين خصوصـي دربـار بريتانيـا شـد. ليونـل كوهـن از ش        ـخصيتهاي 
                                  سرشناس قضايي بريتانيا بود، در سال     ١٩٥٠                                به مقام لردي رسيد و در سالهاي     ١٩٥٠ -
ــر ايزيـدور      ١٩٦١           با عنوان            "لرد والمر"                                                     عضو مجلس اعيان انگليس بود. همسر او دختر س 

       اشپيلمن٦        است.  
       اشپيلمن                                                                   از خاندانهاي سرشناس يهودي انگلستان است. تبار آنان به صرافــي بـهنام 
اـگ              ازدواج كـرد.    س ـر      آدام         اشپيلمن٧   (    ١٨١٢ -    ١٨٦٩                     ) ميرسد. او با خواهر              ساموئل مونت
ــپيلمن از فعـالين                 ايزيدور اشپيلمن   (    ١٨٥٤ -    ١٩٢٥                                               ) حاصل اين وصلت است. ايزيدور اش

                                                       سرشناس عرصه آثار هنري و عتيقه در انگلستان بود و در سال     ١٩٠٥              شواليه شد.  
ــارد كوهـن٨         (متولـد     ١٩٢٢           ). لئونـارد                                      لرد كوهن والمر داراي پسري است بهنام   لئ          ون
                                                                 كوهن، فارغالتحصيل كالج اتون و نيوكالج دانشگاه آكسفورد، در ســالهاي     ١٩٦١ -    ١٩٧٦  
ــير                                   عضو هيئت مديره كمپاني "م. ساموئل"٩                                     بود كه بعدها به "كمپاني هيل ساموئل"١٠        تغي
ــت دا            رد. لئونـارد          نام داد.١١            او از سال     ١٩٧٦                              رياست "انجمن مستعمراتي يهود"١              را به دس
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                                                   كوهن داراي درجه افتخاري كلنلي از ارتش بريتانياست.  

  
ــرادرزاده س ـر                        س ر آندريو بنجامين كوهن٢   (    ١٩٠٩ -    ١٩٦٨                                       )، نوه ليونل لوئيز كوهن و ب
ــال     ١٩٤٧        معـاون                                                                       لئونارد كوهن، از مقامات بلندپايه وزارت مستعمرات بريتانيا بود. در س
                                    اين وزارتخانه شد و مقدمات استقلال مست                                             عمرات بريتانيا در قــاره آفريقـا را فراهـم آورد. 
                         س ر آندريو كوهن در سالهاي     ١٩٥٢ -    ١٩٥٧                                فرمــاندار اوگـاندا بـود و در سـال     ١٩٦١     در 
ــن وزارتخانـه كـاركرد                                                                               رأس وزارتخانه جديدالتاسيس "توسعه ماوراء بحار" جاي گرفت. اي

                                                رسيدگي به امور مستعمرات پيشين را به عهده داشت.  
ــه از كارشناسـان            س ر آندريو                    كوهن خواهري به نام         روت كوهن٣   (    ١٩٠٦                          - ؟) داشت ك
                                                                            برجسته اقتصاد كشاورزي انگليس بود. او تحصيلات خود را در كالج نيونــهام كمـبريج و 
                                                            دانشگاههاي استانفورد و كرنل آمريكا به پايان برد و در سالهاي     ١٩٣٣ -    ١٩٣٩           به عنوان 
                                     پژوهشـگر در "انسـتيتوي پژوهشهـاي اقتصـاد                                 كشـاورزي" دانشـگاه آكسـفورد بـه كـار 
                                                        پرداخت. سپس در كالج نيونهام كمبريج تدريس ميكـرد و در سـال     ١٩٥٤           رئيـس ايـن 
ــد. روت كوهـن داراي تأليفـاتي در زمينـه اقتصـاد كشـاورزي اسـت. وي در                                                                         دانشكده ش

                     سالهاي اخير درگذشت.  
  

ــر بنجـامين لوئـيز كوهـن همسـر        س ـر جـوزف       سـباگ                                                    يكي از خواهران ليونل و س 
ــوايتلينگ اول)٤                    ازدواج كـرد. بـرادر           مونتفيوره                 بود و ديگري با              ساموئل مونتاگ                     (لرد س
ــتر           يـاكوب والـي٦         ازدواج                  كوچك آنان بهنام                   ناتانيل لوئيز كوهن٥   (    ١٨٤٦ -    ١٩١٣          ) با دخ
     كرد.                 خاندان والي كوهن                     ثمره اين وصلت است.                     كلنل يــاكوب والـي كوهـن٧   (    ١٨٧٤ -
ــي كوهـن٩   (    ١٨٧٩ -     ١٩٤٨ )                    ، س ر رابرت والي كوهن٨   (    ١٨٧٧ -    ١٩٥٢    ) و                     كلنل چارلز وال
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    ١٩٦٣                                  ) پسران ناتانيل لوئيز كوهن هستند. 

                                                            س ر رابرت والي كوهن از صاحبان صنايع انگليس و از مديــران مجتمـع            "رويـال داچ 
ــوي    س ـر     شل"                 بود. او در سال     ١٩٠١                                               به عضويت هيئت مديره كمپاني شل درآمد و از س
ــانگذار و رئيـس كمپـاني "شـل"،١                  مـأمور مذاكـره بـا               ماركوس ساموئل                 (لرد برستد)، بن                           ي
ــن مذاكـرات سـرانجام بـه تأسـيس                                                                             كمپاني "رويال داچ" هلند و اتحاد دو كمپاني شد. اي
                                       َ                                   مجتمع م عظ م نفتي "رويال داچ شل" انجاميد. س ر رابرت والي كوهن طي سالهاي مديــد 
                                                         نقش مهمي در مديريت اين مجتمع ايفا كرد؛ در سالهاي جنگ اول                جهاني بــه تـأمين 
ــل در سـال     ١٩٢٠            بـه دريـافت                                                           نفت مورد نياز متفقين كمك شايان كرد و به همين دلي
ــالين سـازمانهاي                                                                                  عنوان "شهسواري امپراتوري بريتانيا" (شواليهگري) نايل آمد. وي از فع
ــس "شـوراي اقتصـادي فلسـطين" و "كـورپوراسـيون                                                                         يهودي انگليس بود و به عنوان رئي
                فلسطين" در توسعه                                                     نهادهاي اقتصــادي صهيونيسـتي در فلسـطين نقـش فعـال داشـت. 

                                          پالايشگاه نفت حيفا به ابتكار او احداث شد.  
                                    س ر رابرت والي كوهن داراي پسري بهنام    س ر                 برنارد والي كوهن٢   (    ١٩١٤            -؟) اسـت. او 
ــال     ١٩٦١                      بـه مقـام بـارونتي دسـت            در سالهاي     ١٩٦٠ -    ١٩٦١                          كلانتر لندن بود و در س

            يافت. همسر س                         ر برنارد والي كوهن دختر          لرد ناتان٣      است.٤  
    

      خاندان      ورمز  : 
                                                                          در دوران اقتدار ناتان روچيلد در لندن، بنديكت ورمز، شــوهر خواهـر او، و همسـرش 

                             نيز در انگلستان مستقر شدند.  
ــز بـهنامهاي        سـولومون٥   (    ١٨٠١ -    ١٨٨٢    ) ،       گـابريل٦   (    ١٨٠٢ -                             سه پسر بنديكت ورم

                       

١                                                                      َ                درباره س ر ماركوس ساموئل، چهره برجسته زرسالاري يهودي معاصر، و مجتمع م عظ م رويــال داچ شـل 

ــالار غـرب و صعـود سـلطنت پـهلوي" (جلـد                                                                                در آينده سخن خواهيم گفت. در بخش "كانونهاي زرس
                      پنجم) نيز با جايگاه و                                           نقش خاندان ساموئل- مونتاگ آشنا خواهيم شد. 
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ــترين      ١٨٨١      ) و مو               ريس بنديكت ورمز١     (   ٨٠٦ ١ -    ١٨٦٧                                  ) در نيمه اول سده نوزدهم بزرگ
ــلاك روچيلـد"                                                                             و مجهزترين كشتزارهاي چاي را در جزيره سيلان بنيان نهادند كه به "ام

            شهرت داشت.  
ــولومون ورمـز عنـوان "بـارون" اعطـا كـرد و دربـار         در سال     ١٨٧١                                                             دربار اتريش به س
ــتفاده كنـد. پسـر بـزرگ او،                                                        انگليس به وي اجازه داد كه اين لقب را در انگلستان نيز ا                         س
      بـهنام                         بـارون جـرج بنديكـت دو ورمـز   (    ١٨٢٩ -    ١٩١٢             )، در ســـالهاي     ١٨٩٦ -    ١٩٠٠  
تـ دو                                         نايبرئيس "انجمن سلطنتي ادبيات" بريتانيا٢                        بود. پسر ديگرش، بهنام                هنري بنديك
    ورمز   (    ١٨٤٠ -    ١٩٠٣           )، ملقب به             لرد پيربرايت ،٣         از سال     ١٨٨٠                       نمــاينده مجلـس عـوام از 

          حزب محافظه          كار بود.  
ــاني                      لرد پيربرايت در سال     ١٨٨٥                                                  ، در دولت اول لرد ساليسبوري، در سمت دبير پارلم
ــوراي مشـاورين خصوصـي                                           "اتاق بازرگاني" انگليس جاي گرفت و در سال     ١٨٨٨                          عضو ش
                             ملكه انگليس شد. او در سالهاي     ١٨٨٨ -    ١٨٩٢                                     معاون وزارت مســتعمرات بريتانيـا بـود. 
ــه       سياسـت                             وي عضو انجمن سلطنتي نيز بود                                         و مولف كتابهاي متعدد، از جمله در زمين
ــراوان بـه عنـوان                 انگلستان در شرق      ، است.٤                                                      گفته ميشود كه اين كتاب براي او شهرت ف
ــه ارمغـان آورد و راه ارتقـاء وي را در دسـتگاه دولتـي انگليـس                                                                             يك انديشمند سياسي ب

     گشود.٥  
  

      خاندان          سالومونز  : 
ــا نـوه لـوي بـارنت كوهـن ازدواج كـرد،                   س ر ديويد سالومونز٦   (    ١٧٩٧ -    ١٨٧٣   )،                                      كه ب
                                           نخستين يهودي است كه شهردار لندن شد. او پسر             لوي سالومونز٧                     است كه از صرافان و 

                              تجار سرشناس لندن محسوب ميشد.  
                      ديويد سالومونز در سال     ١٨٢٣                                    به بازار بورس لندن پيوســت و در سـال     ١٨٣٤      عضـو 
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                                          هيئت مديره مجتمع بيمه لويدز شد. او در ســال     ١٨٣٢                           بـهمراه سـاير شـركايش "بـانك 
                 لندن و وستمينستر"١                                                            را تأسيس كرد و بدينسان از نخستين يهودياني بود كه در تأسيس 
ــس مشـاركت نمـود. او در سـالهاي     ١٨٣٥    و     ١٨٤٧           بـه عنـوان                                                 بانكهاي سهامي انگلي
                                                 كدخداي محلههاي لندن برگزيده  شد و سرانجام در ســال     ١٨٥٥                  شـهردار لنـدن شـد. 
ــوام بـود و در سـال     ١٨٦٩           ديويد سا              لومونز از سال     ١٨٥٩                                              تا پايان عمر نماينده مجلس ع

            بارونت شد.  
ــهرههاي                      بـرادرزاده او، بـهنام                        س ـر ديويـد ليونـل سـالومونز٢   (    ١٨٥١ -    ١٩٢٥              )، از چ

                                                سرشناس صنايع الكترونيك و اتومبيلسازي انگليس بود.٣    
  

      خاندان        موكاتا  : 
ــر                                      خاندان موكاتا در اصل از مارانوهاي اس                                            پانياست كه ابتدا در هلند و برزيل و در اواخ

                                   سده هفدهم در انگلستان مستقر شدند.  
ــل،٥             آبراهـام دو                آبراهام موكاتا٤                                                  بهمراه گروهي از يهوديان- چون ديويد سنيور كورون
        مركاندو،٦              ياكوب موكاتا٧                  و اسحاق كاســتانهو٨                                    - در برزيـل هلنـد اقـامت داشـت. آنـان از 
                     پلانتداران و توليدكنند                          گان بزرگ شكر محسوب ميشدند.٩                        آبراهــام موكاتـا سـپس بـه 
                                                               لندن مهاجرت كرد و در شراكت با آشر گلداسميد، پسر آرون گلداسميد،                كمپاني "موكاتا 
رـه             و گلداسميد"١٠                                                               را تأسيس نمود. يكي از اشتغالات پرسود اين موسسه تأمين شمش نق
                         و طلا براي "بانك انگلستان"١١                          بود. آبراهام موكاتا يازد                                 ه فرزند داشت كه يكي از آنان مادر 

                        س ر موسس مونتفيوره است.  
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                                 يكي از پسران آبراهام بهنام حاخام            موسس موكاتا١   (    ١٧٦٨ -    ١٨٥٧                  )، دايي و معلم س ر 
                                                                     موسس مونتفيوره، به فعاليتهاي فرهنگي و دينــي اشـتغال داشـت و از شـخصيتهاي 
                                                 درجه اول فرهنگي و علمي يهوديان انگليس بود. او مول                  ف كتابي است بهنام            انكيزيســيون 
        و يهوديت٢   (    ١٨٤٥                                                         ) كه در تكوين تصويــر دروغيـن متعـارف از "سـتمهاي" انكيزيسـيون 
                                                        اسپانيا بر يهوديان نقش جــدي داشـت. موسـس موكاتـا از سـپتامبر     ١٨٠٦         يكـي از   ١٢  

                                صراف يهودي بازار بورس لندن بود. 
ــهنام             ديويـد موكاتـا٣   ( ٦   ١٨٠ -    ١٨٨٢              ) معمـار بـود و                                 يكي از پسران موسس موكاتا ب
                                                                             ايستگاههاي راهآهن خط لندن- برايتون ساخته اوست. پسران ديگر موسس موكاتا نيز از 
ــا٤   (    ١٨٢٤ -    ١٩٠٥     ) از                                     چهرههاي سرشناس يهودي انگليس بودند.                    فردريك ديويد موكات
                                                                           چهرههاي سرشناس يهودي انگليس در نيمه دوم سده نوزدهم بود كه به امور فرهنگي و 
         ديني اشتغ                                                               ال داشت. او داراي تأليفاتي در زمينه تاريخ يهود است و مولف كتاب         يهوديان 

            و انكيزيسيون٥   (    ١٨٨٧    ).  
                                    از چهرههاي متأخر اين خاندان بايد به                      س ر آلن آبراهام موكاتا٦   (    ١٩٠٧              -؟) اشاره كرد 

                                          كه از حاخامهاي سرشناس يهودي سده بيستم بود.٧   
  

                 خاندان گلداسميد: 
                  بينانگذار اين دودم    ان،              آرون گلداسميد٨         (متوفي     ١٧٨٢                           )، از يهوديان آمستردام اسـت 
ــهاش            كه در دهه     ١٧٤٠                                                            در لندن مستقر شد. او به تجارت و صرافي مشغول بود و موسس
                                                                              "آرون گلداسميد و پسران" نام داشت. آرون گلداسميد چهره نامدار مالي لنــدن در زمـان 

                    خود به شمار ميرفت.  
مـيد٩   (    ١٧٤٣ -    ١٨١٢   )،                            او چهار پسر و چهار دختر دا                   شت. پسر اول، بهنام             جرج گلداس
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ــت كـرد. پسـر دوم، بـهنام             آشـر گلداسـميد١   (    ١٧٥١ -    ١٨٢٢      )، از             با خانواده     كوهن                           وصل
ــميد٢   (    ١٧٥٥ -    ١٨٠٨             )، بـا خـانواده           خانواده     كيزر                    زن گرفت. پسر سوم،                 بنجامين گلداس
ــانواده             سالومونز                           وصلت كرد؛ و چهارمين پسر،                 آبراهام گلداسميد٣   (    ١٧٥٦ -    ١٨١٠  )،            از خ

       الياسون٤            زن گرفت.  
ــام گلداسـميد، دو پسـر كـوچكـتر آرون، در زمـان انقـلاب فرانسـه                                                                       بنجامين و آبراه
                                                                          شخصيتهاي مالي برجسته بازار لندن و رقيب بزرگ بنيادهاي مالي غيريهودي انگليــس 
                                                                              بودند. آنان از طريق اعطاي وامهاي مناسب به دولت انگليس توانستند رقبــا را از صحنـه  
           خارج كنند.        در سال     ١٧٩٥                      ، گلداسميدها با اعطاي   ١٤                              ميليون پوند اســترلينگ وام بـه 
                                                                       دولت انگليس بخش مهمي از نقدينگي مورد نياز دولت ويليام پيت كوچــك را بـراي 
ــا هيئـت                             جنگ با فرانسه فراهم آوردند.                          ً                        در اين زمان بنجامين، ظاهرا  به علت اختلاف ب
ــاني هنـد شـرقي، خودكشـي ك                                  ـرد. كمـي بعـد، آبراهـام وامـي كـلان بـراي                                  مديره كمپ

   س ر                فرانسيس بارينگ،٥                                  رئيس بنياد بارينگ، تأمين نمود.  
                            آبراهام گلداسميد دوست صميمي                           درياسالار لرد هوراتيو نلســون٦   (    ١٧٥٨ -    ١٨٠٥   )، 
ــل از عزيمـت                                                                               فرمانده نامدار نيروي دريايي انگليس در جنگهاي ناپلئوني، بود و شب قب
ــون در                     نلسون به جنگ معروف          ترافالگار٧   (  ٢١        اكتبر     ١٨٠٥                                )، اين دو در م لك ييلاقي نلس
يـز                          منطقه ساري با هم بودند.                                                       آبراهام گلداسميد با پسران جرج سوم، پادشاه انگليس، ن
                                                                      رابطه دوستانه نزديك داشت. گلداسميدها مشاورين مالي پسران جــرج سـوم و لـرد 

             نلسون بودند. 
    

                                مهمترين شاخههاي خاندان گلداسميد                                     از آشــر و بنجـامين، دوميـن و سـومين پسـر 
                   آرون، ريشه ميگيرد: 

                             پسر بزرگ آشر گلداسميد، بهنام                       س ر اسحاق ليون گلداسميد            بــارونت اول٨   (    ١٧٧٨ -
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    ١٨٥٩                                             )، از سرشناسترين اعضاي خاندان گلداسميد است.  

ــميد" بـود كـه امـور                                                                          اسحاق گلداسميد از گردانندگان اصلي موسسه "موكاتا و گلداس
      ضرابخا                                                                        نه "بانك انگلستان" را به دست داشت و از مهمترين واسطههاي مالي كمپاني هند 
ــود. او از طريـق عمليـات مـالي و تجـاري و بـهويژه سـرمايهگـذاري در احـداث                                                                         شرقي ب
                                                           شبكههاي راهآهن به ثروت كلان دست يافت. اسحاق گلداسميد در سال     ١٨٤١         بــارونت 
ــه بـه                                     عنـوان بـارونت موروثـي دسـت يـافت. او از                                     شد و نخستين يهودي انگليس بود ك
                               پايهگذاران يونيورسيتي كالج لندن١              است. در سال     ١٨٤٦                            ، پادشاه پرتغال به دليل كمــك 
ــوان "بـارون پـالميرا"٢        بـه او                                                                        اسحاق گلداسميد به حل اختلافات مالي پرتغال و برزيل عن

           اعطا كرد.  
                                        يكي از دختران س ر اسحاق ليون گلداسميد با            كنت ســولومون          داويگـدور٣   (    ١٨١٥ -
    ١٨٧١                                                       ) ازدواج كرد. سولومون داويگدور نوه اسحاق ساموئل اويگدور٤         (متوفــي     ١٨٢٧      )، از 
                                                                           سران يهودي فرانسه، است. اسحاق اويگدور از اعضاي شوراي بزرگ "سنهدرين" بــود كـه 

                                  به فرمان ناپلئون تشكيل جلسه داد.  
                                                   درباره منشاء خاندان اويگدور نيز اطلاعي در دست نداريم                      . در سده سيزدهم ميـلادي 
                            حاخامي بهنام اويگدور بن اليا٥   (    ١٢٠٠ -    ١٢٧٥                                     ) را ميشناسيم كه به خاندان كوهن تعلق 
                                                                               داشت و ساكن ايتاليا بود. در نيمه دوم سده چهاردهم فردي بهنام آبراهام بــن سـولومون 
       اويگدور٦                                                                 در فرانسه ميزيست و طبيب و مترجمي سرشناس بود. او مترجم بخشهايي ا  ز 
ــت كـه خـاندان كنونـي                                                                           آثار پزشكي بوعلي سينا و رازي به زبان لاتين است. محتمل اس
ــد. در دوران سـلطنت عبدالمجيـد در عثمـاني (    ١٨٣٩ -    ١٨٦٢  )                                                                 داويگدور از اين تبار باش
ــال     ١٨٦٣     از                           فردي به نام يعقوب اويگدور٧                                               "حاخام باشي" يهوديان استانبول بود. او در س

                    اين منصب بركنار شد. 
ــذ اروپـا        كنت سو                                                                     لومون داويگدور، داماد س ر اسحاق ليون گلداسميد، از يهوديان متنف
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                                                                            بود و در زمان لويي بناپارت (ناپلئون ســوم) بـه عنـوان شـامخ اشـرافي "دوك اكواويـوا"١  

                                                                  دست يافت. خاندان داويگدور- گلداسميد حاصل وصلت اين دو خاندان است.  
                                         فرزندان ديگــر س ـر اسـحاق ليـون گلداسـميد بـا خا        ندانهـاي       سـاموئل  ،       موكاتـا   و  

         مونتفيوره               وصلت كردند.  
ــميد،                     س ر فرانسيس گلداسميد٢   (    ١٨٠٨ -    ١٨٧٨                                    )، پسر بزرگ س ر اسحاق ليون گلداس
                                                               از شخصيتهاي سياسي و قضايي متننفذ انگليس به شمار ميرفـت و از سـال     ١٨٦٠     تـا 

                                                پايان عمر نماينده مجلس عوام از حزب ليبرال بود.  
ــوام بـود.    س ـر          برادرش،         فردريك گ       لداسميد٣   (    ١٨١٢ -    ١٨٦٦                              )، نيز نماينده مجلس ع
ــميد٤   (    ١٨٣٨ -    ١٨٩٦                                         )، پسـر فردريـك گلداسـميد و كـارولين سـاموئل،                 جوليان گلداس
ــس سـازمان                                                                            سالهاي متمادي نماينده مجلس عوام بود. او ابتدا نايب رئيس و سپس رئي
ــان گلداس                ـميد بـا ويرجينيـا                                       يهوديان انگليس (انجمن انگليسي- يهودي)٥                      بود. س ر جولي
        فيليپسون٦              ازدواج كرد.                              بارونس ويولت گلداسميد پالميرا٧   (    ١٨٦٩ -    ١٩٤٩           ) حــاصل ايـن 

           وصلت است.  
ــه پسـرعمهاش    س ـر        اوزمونـد                                                             پس از مرگ س ر جوليان گلداسميد، عنوان باروني او ب
                 داويگـدور گلداسـميد٨   (    ١٨٧٧ -    ١٩٤٠                                   )، پسـر كنـت ســـولومون داويگــدور و راشــل 
                   گلداسميد، انتقال يا                                                        فت. س ر اوزموند از سران برجســته سـازمانهاي صهيونيسـتي بـود و 
ــو٩                                                                    امروزه منطقهاي در اسرائيل به ياد او نامگذاري شده است. همسر او از              خاندان لاندائ

      است.  
                                               وارثين س ر اوزموند داويگدور گلداسميد دو پسرند:  

                              س ر هنري جوزف داويگدور گلداسميد١٠   (    ١٩٠٩ -    ١٩٧٦                   ) از رجال سياسي انگ      ليس و 
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ــود. او در سـال     ١٩٥٥                       بـه عنـوان نمـاينده حـزب                                             از صهيونيستهاي سرشناس معاصر ب
                                                                                محافظهكار به مجلس عوام راه يافت و سالها رياست "اتحاديه مستعمراتي يهود" (ايكا) و 

                      "بانك انگليس- اسرائيل"١                  را به دست داشت. 
ــد                                          سرلشكر س ر جيمز (آرتور) داويگدور گلداسميد٢   (    ١٩١٢          -؟)، پسر د              وم س ر اوزمون
                                                               داويگدور گلداسميد، از مقامات عاليرتبه وزارت دفاع انگليــس در دهـه     ١٩٦٠             بـود. او در 

                     سالهاي اخير درگذشت.  
  

ــميد، پسـر ديگـر                                                                        مهمترين اعضاي شاخه ديگر خاندان گلداسميد از بنجامين گلداس
                    آرون، به شرح زيرند: 

              آلبرت گلداسميد٣   (    ١٧٩٣ -    ١٨٦١                      )، پسر بزرگ بنجــامين، ب                 ـه ظـاهر بـه مسـيحيت 
وـد و                گرويد، در سال     ١٨١١                                                         به خدمت ارتش انگليس وارد شد، در جنگ واترلو شركت نم

                              سرانجام به درجه سرلشكري رسيد. 
ــهنام               ليونـل گلداسـميد٤   (    ١٧٩٧ -    ١٨٦٦             )، بـا خـاندان      كمپبل٥                          پسر دوم بنجامين، ب
ــان گلداسـميد٦   ( ٨   ١٨١ -                              وصلت كرد و به ظاهر مسيحي شد.                              سرلشكر س ر فردريك ج
    ١٩٠٨                                                                     )، چهره نامدار مستعمراتي بريتانيا، حاصل اين وصلت اسـت. وي از شـخصيتهاي 

                                                     يهودي- انگليسي بسيار موثر در تاريخ معاصر ايران است.  
                                                                      فردريك جان گلداسميد تحصيلات خود را در پاريس و كينگز كالج لنــدن بـه پايـان 
ــا پيوسـت.                  در جنـگ تريـاك بـا              برد. در سال     ١٨٣٩                                         به ارتش كمپاني هند شرقي بريتاني
     چيـن (    ١٨٣٩ -    ١٨٤٢               ) و جنـگ كريمـه (    ١٨٥٤ -    ١٨٥٦                      ) شـركت داشـت. در ســـالهاي  
ــزام شـد و در      ١٨٦٢ -    ١٨٦٤                                                                از سوي حكومت بمبئي به مأموريتهاي "ويژه" و سياسي اع

       سالهاي     ١٨٦٥ -    ١٨٧٠        رياست                           "كمپاني تلگراف هند- اروپا"٧                  را به دست گرفت. 
                                    خط تلگراف كمپاني فوق در ايران، با نظ                     ارت گلداسميد، از ســال     ١٨٦٣             و بـه هزينـه 

                                                                   ايران احداث شد. محمدعلي خان سديدالسلطنه بندرعباسي (كب ابي) مينويسد: 
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ــا مشـغول سيمكشـي بـه         در سال     ١٢٨٠        هجري [    ١٨٦٣                                           ] كمپني تلگراف هند و اروپ
ــه ايـران كشـيده، باريكبينـان                         خليج فارس شده و در سال     ١٢٨١                                              سيم تلگراف به داخل

           "ظهرالفساد"               را، كه معادل     ١٢٨١                             است، تاريخ آن سال شمردهاند.١  
ــا" را در ايـران چنيـن توصيـف                                                                         يك محقق معاصر تكاپوي "كمپاني تلگراف هند- اروپ

          كرده است: 
ــامي از هنـد بـه لنـدن برسـد و                                                                        در دوران شورش هند... سه ماه طول ميكشيد تا پي
ــا قـرار                                                         پاسخش برگردد. لذا، ارتباط تلگرافي بين لندن و هند در اول                          ويت اقدامات بريتاني
                                             داشت. اولين خط تلگراف لندن و پاريس را در سال     ١٨٥١                       به هم وصل كــرد. تـا سـال  
    ١٨٥٦       حدود     ٤٥٠٠                                                           مايل خط تلگراف شهرهاي عمده هند را به هم وصل كرده بود. در 
           خلال سالهاي     ١٨٥٧     تا     ١٨٦١                                                 لندن به استانبول و سپس به بغداد وصل شد. انگليــس 
             در نظر داشت ك                                                                 ه خط مزبور را از خانقين به تهران و از آنجا به بوشهر وصل كنــد. ايـن 
                                                                       خط قسمتي از خط لندن- كراچي در طرح بريتانيا بود. مقامات بريتانيا در سال     ١٨٦١     با 
                                                                            مقامات ايران براي اخذ امتياز احداث اين خط تماس گرفتند. نــاصرالدين شـاه از تـرس 
ــاي چنيـن امتيـازي مخـالفت كـرد. سياسـت                                     مداخله انگليسيها در داخل ايران با ا                                    عط
                                                                       كجدار و مريزي كه انگليس از آن پس در مورد سيستان بازي كــرد و سـرانجام دسـت 
ــتان بـازگذاشـت، بـه                                                                        ايران را براي اقدامات نظامي جهت گسترش حقوق خود در سيس
ــارهاي ديگـري كـه اعمـال                                                                            اضافه وعده درآمدهاي نشاي از امتياز تلگراف، توأم با فش
ــال     ١٨٦٣             بـراي احـداث      ميشد                                                     ، سرانجام به اعطاي امتيازي به انگليسيها در فوريه س
       اين خط     ١١٠٠                                                                       مايلي، آن هم به هزينه ايران، منجر شد. به دنبال امتياز اين خط، امتياز 
                                                                           خط دومي براي استفاده اختصاصي انگليسيها به آنها اعطا شد. اين خط از تــهران بـه 
                             مركز ايران از طريق يزد و كرما                                           ن ميرفت و به مرز بلوچستان هند وصل ميشــد. خـط 
                             سومي ايران و اروپا را در سال     ١٨٦٦                                             به يكديگر وصل كرد و سيم ايران در مــرز قفقـاز 
ــراي احـداث خطـوط                                                                               به روسيه نيز وصل شد... اكنون نه تنها نياز انگليسيها به ايران ب
                                                        تلگرافت مرتفع شده بود، بلكه از خود اين دستگاه به صورت عا                    مل فشار بسيار موثــري 
ــت كـم                                                                        براي گسترش هدفهاي استعماري خود در ايران استفاده ميكردند. هزينه دس
                                                                                دو ميليون ليره استرلينگ اين سه خط تلگراف را دولت هند بريتانيــا بـه ايـران وام داد. 
ــور دورانـد] وزيـر مختـار بعـدي بريتانيـا در خدمـت                                                                          خطوط تلگراف بگفته [س ر مورتيم

                       

١                                   محمدعلي خان سديدالسلطنه (كبابي)،                     بندرعباس و خليج فارس                                 ، بكوشش احمد اقتداري، تهران: چاپ 

                 دوم، دنياي كتاب،     ١٣٦٨    ، ص    ١٣٤  . 
ــاي اوليـه                              سديدالسلطنه در مأخذ فوق (صص    ١٣٤ -   ١٥٢  ،    ٥٥٩ -   ٥٧١                                   ) شرحي مفيد درباره فعاليته

                            كمپاني فوق به دست داده است. 



   ٤٠٥                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــا چگونگـي             نيازهاي اطلا                                                                 عاتي و جاسوسي بريتانيا به كار ميرفت. حتي دولت بريتانيا ب
ــوق اسـتفاده از خطـوط تلگـراف، ايـران را بـه لحـاظ مـالي تحـت فشـار                                                                     پرداخت حق
ــا كـردن ايـن خطـوط جزييتريـن                                                                      ميگذاشت. علاوه بر اين، انگليسيها در خلال بر پ

                                                اطلاعات دست اول راجع به جغرافياي طبيعي و انساني ا                      يران را جمعآوري كردند.١  
                گلداسميد در سال     ١٨٧٠                                   به درجه كلنلي رسيد. او در سالهاي     ١٨٧٠ -    ١٨٧٢        مأمور 
ــلات و ح ك ـم تعييـن مرزهـاي سيسـتان بـود. گلداسـميد در                                َ                                       تنظيم مرزهاي ايران در ك
            جماديالثاني     ١٢٨٧          ق./ اوت     ١٨٧٠                                       م. در رأس كميسيون مــرزي سيسـتان عـازم محـل 
                  ماموريت خود شد. در                                                    تركيب ايـن كميسـيون، فردريـك ريچـارد پـولاك، كلنـل چـارلز 
ــو٤                     و سـرگـرد اليـور سـنجان٥       حضـور        مكنيل،٢                     كاپيتان يوان اسميت،٣                دكتر هنري بلي
ــدي) نـيز بـه                              داشتند. فردريك ريچارد پولاك (                            سرلشكر س ر فردريك ريچارد پولاك               بع
                                اليگارشي زرسالار يهودي تعلق داشت.٦                        كلنــل مكنيـل افسـر سـرويس             اطلاعـاتي هنـد 
ــان و سيسـتان.     رأي                                                                        بريتانيا بود و مأمور تشكيل شبكههاي مخفي اين سرويس در خراس
ــش مـهمي از سـرزمين                                                                     "كميسيون مرزي سيستان" درواقع به معناي جدا ساختن بخ

                    سيستان از ايران بود.                              بهنوشته دكتر رضا رئيس طوسي: 
                                                   به اين ترتيب، سيستان، سرزمين باستاني ايران كه تحت ح                        اكميت مطلق ايران بود... 
                                                             به مسلخ امپراتوري بريتانيا برده شد و به دو قسمت تقسيم گرديد:     ٤١٥٩               مايل مربع آن 
ــود در                         به افغانستان داده شد و     ٢٨٤٨                                                        مايل مربع آن در اختيار ايران ماند. افغانها، كه خ
                                                                    دام طرحهاي پيچيده انگليسيها بودند، بطور طبيعي از اقدامات اينگونه در           عمل متحير 
ــران خـودداري كردنـد.                                                                            بودند. آنها تا مدتها از تصرف زمينهاي تقسيمشده به ضرر اي
ــدار كـرد. در                                                    شاه رأي حكميت گلداسميد را نپذيرفت تا اينكه در سال     ١٨٧٣                        از لندن دي

                                                    آنجا "تحت فشار سنگين قرار گرفت و سرانجام رضايت داد."٧  
                                      گلداسميد بعدها خاطرات خود را درباره اح                                   داث خط تلگراف اروپا- هند و كميســيون 

                       

اـريخ  ١                               رضا رئيس طوسي، "استراتژي سرزم                                                   ينهاي سوخته؛ سيستان و نخستين گامهاي نفوذ استعمار"،       ت

           معاصر ايران                                                                      ، تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سال اول، شماره دوم، تابستان     ١٣٧٦    ، صـص  
 .  ٦٢ -  ٦٤  
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   ٤٠٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                            مرزي سيستان منتشر نمود. او مولف زندگينامه س ر جيمز اوترام نيز هست و مقــالاتي در  

                      دايرهالمعارف بريتانيكا                     به چاپ رسانيده است.١  
                گلداسميد در سال     ١٨٧٥                                     به درجه سرلشكري رســيد. او در سـالهاي     ١٨٨٠ -    ١٨٨٣  
ــن پـروژهاي اسـت كـه                                از سوي دولت بريتانيا مسئول نظا                      رت بر پروژه "دير ثنيه"٢                          بود. اي
                                                               بهوسيله زرسالاران يهودي، بهويژه س ر ارنست كاسل، در اراضــي كشـاورزي    مصـر        انجـام 
     ميشد.٣          بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                       ، نظام اداري مستعمراتي     كنگو                     نيز بهوسيله سرلشكر 

                                       س ر فردريك جان گلداسميد بنيان نهاده شد. 
  

ــوچكـترين        هنري ا              دوارد گلداسميد٤   (    ١٨١٢ -    ١٨٥٥                                       )، از اعقاب آبراهام گلداسميد، ك
                                                                   پسـر آرون گلداسـميد، اسـت. هـنري ادوارد گلداسـميد تحصيـلات خـــود را در كــالج 
                                               هيليبوري كمپاني هند شرقي به پايان برد و از سال     ١٨٣٢                           كار خود را در بمبئــي آغـاز 
               كرد. در سالهاي     ١٨٤٧ -    ١٨٤٨                    منشي خصوصي س ر جرج          راسل كلرك٥               حكمران بمبئي 
 (    ١٨٤٧ -    ١٨٤٨  ،     ١٨٦٠ -    ١٨٦٢                                               ) بود و سپس كميسر كل امور مــالي و ماليـاتي حكومـت 
                                                                           بمبئي شد. وي در قاهره درگذشت. هنري گلداسميد با تنها خواهر سرلشكر س ر فردريك 

                                                                 جان گلداسميد ازدواج كرد. حاصل اين وصلت كلنل آلبرت گلداسميد است.  
ــا آمـد و در   ٢٤                        آلبرت ادوارد گلداسميد٦   (    ١٨٤٦ -    ١٩٠٤                                     ) در شهر پونا (هند) به دني
                                                       ً                       سالگي، بهرغم پدر و مادرش كه به ظاهر "مسيحي" بودند، رسما  تعلق خود به آئين يهود 
                                                                           را اعلام كرد. وي از نخستين فعالين پرشور و متعصب صهيونيسم جديد، در دوران پيـش 
ــووي زيـو                         ن" (عاشـقان صـهيون). آلـبرت                                                    از هرتزل، بود و از رهبران سازمان انگليسي "ه
ــهود"                                                                                  گلداسميد در راه استقرار يهوديان در فلسطين، احياي زبان عبري و "ناسيوناليسم ي
ــي بـر هرتـزل                                                                          تكاپوي فراوان داشت و به عنوان يك يهودي متعصب و صهيونيست افراط

                       تأثير عميق برجاي نهاد. 
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                      آلبرت گلداسميد در سال     ١٨٦٦                               به صفوف ارتش بريتانيا پيوست و                   به هند اعزام شد. 
ــامدار         در سال     ١٨٩٢                                                              يك سال از ارتش مرخصي گرفت و از سوي بارون هرش، زرسالار ن

                                                                         يهودي، براي سرپرستي امور "اتحاديه مستعمراتي يهود" (ايكا) به آرژانتين رفت.١  
                       بهنوشته جئوفري ويگودر،                                                  گلداسميد  به اين طرح به عنوان زمينهاي براي كشــت و 
ــتقرار                 اشاعه آرمانهاي                                                              "هووي زيون"، احياي "ناسيوناليسم يهود" و مقدمهاي براي اس
ــميد پيـش از عزيمـت بـه آرژانتيـن در يـك                             يهوديان در فلسطين مينگريست.                                          گلداس
                                                                    مصاحبه اعلام كرد: "مسئله يــهود هيچگـاه حـل نخواهـد شـد مگـر اينكـه بـا حمـايت 
ــه                                                         قدرتهاي بزرگ يك دولت يهودي در سرزمين اسرائيل ايجاد شود. "٢                   او در سال بعد ب
ــد. كمـي بعـد، در                                                                           انگلستان بازگشت و به عنوان رئيس سازمان "هووي زيون" منصوب ش
    سال     ١٨٩٤                                                       به درجه كلنلي رســيد و در جنـگ بوئـر شـركت كـرد. وي در سـال     ١٨٩٧  

    ً                                              مجددا  به عنوان رئيس سازمان "هووي زيون" منصوب شد.  
                                             تئودور هرتزل از دوستان صميمي كلنل گلداسميد بو             ً              د؛ هرچند ظاهرا  ميان ســازمان 
ــابت وجـود داشـت.                                                                          هرتزل (سازمان صهيونيستي) و سازمان گلداسميد (هووي زيون) رق
ــازمان كلنـل گلداسـميد                                                                             معهذا، پس از آن كه  روچيلدهاي لندن سازمان هرتزل را بر س
                                                       ترجيح دادند، وي به همكاري فعال با هرتزل پرداخت. در ســال     ١٩٠٣                 بـراي مذاكـره بـا 
      مقامات                                                                         مصري در زمينه استقرار يهوديان در صحراي سينا بهمراه هرتزل به قاهره رفــت. 

          او در سال     ١٩٠٣                                   بازنشسته شد و يك سال بعد درگذشت. 
                                 تنها دختر كلنل آلبرت گلداسميد با                   لوئي ساموئل مونتـاگ                     (لـرد سـوايتلينگ دوم)٣  

           ازدواج كرد.٤  
    

                                               اعضاي شبكه خويشاوندي روچيلدها به خاندانهايي كه                      برشــمرديم محـدود نيسـت. 
                       درباره چهار خاندان مهم      اشترن  ،       ساموئل  ،              اسحاق (ايزاك)    و      ساسون                   و ساير اعضاي اين 
                                                                          شبكه خويشاوندي در آينده سخن خواهيم گفت و در فصلي مستقل با عنوان "اليگارشـي 
                                                                              جهاني و دنياي امروز" به بررسي جايگاه آنان در تركيب زرسالاري جهاني معاصر خواهيم 
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   ٤٠٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
     پرداخ   ت. 

                               خاندان ولزلي و كمپاني هند شرقي 
                                                                       در تبيين فرايند شكلگيري اليگارشي زرسالار سدههاي نوزدهــم و بيسـتم پيونـد دو 
       خاندان       روچيلد    و  ِ    و لزلي                                                       از اهميت اساسي برخوردار اســت. خـاندان ولزلـي از مـهمترين 
ــه       نقشـي                                                                        اعضاي اليگارشي مستعمراتي بريتانيا از اواخر سده هيجدهم به شمار ميرود ك
ــود. ايـن خـاندان                                                                               مهم و برجسته در تأسيس و گسترش امپراتوري جهاني بريتانيا ايفا نم
ــهمي تعيينكننـده در               حداقل از سال     ١٨١٠                                                           پيوندي استوار با خاندان روچيلد يافت و س

                                     پيدايش امپراتوري مالي روچيلدها داشت. 
  

             ِ                   تبار خاندان و لزلي به فردي بهنام          گارت وزلي١   (    ١٧٢٠ -    ١٧٨١    ) مي                  رسد. او به يكي از 
                                                                               خانوادههاي زميندار و اشرافي ايرلند تعلق داشت كه از ثروت چنــدان برخـوردار نبودنـد. 
                                                                           گارت وزلي، كه در ساير زمينهها تــوان رقـابت بـا اشـرافزادگـان بلنـدپايـه و ثروتمنـد 
                                                                               انگلستان و ايرلند را نداشت، از نوجواني به موسيقي روي آورد و نوازندهاي برجسته شــد  . 
ــارون                                                      بـه زودي مـورد توجـه دربـار انگلسـتان قـرار گرفـت و در سـال     ١٧٤٦        عنـوان       ب
ــوه            مورنينگتون٢                        به وي اعطا شد. در سال     ١٧٥١                     جرج ويليام فردريك (    ١٧٣٨ -    ١٨٢٠      ) ن
ــان او                                                                                جرج دوم پادشاه انگليس، به وليعهدي رسيد و به زودي گارت وزلي در زمره نزديك

         جاي گرفت.٣  
                       پيوند با وليعهد انگلستا                                                      ن (پرنس ولز) سرآغاز طلوع ستاره اقبال خاندان وزلــي اسـت. 
ــاه انگلسـتان         در سال     ١٧٦٠                                                               جرج دوم درگذشت و "پرنس ولز" به عنوان جرج سوم پادش
ــت            شد. دوران   ٦٠                                                                 ساله سلطنت جرج سوم از مهمترين مقاطع تاريخ امپراتوري بريتانياس
ــهمترين تحـولات دوران معـاصر:                    اسـتقلال ايـالات متحـده                                                    و مصادف است با برخي از م
ــاپلئونـي، جنـگ     ١٨١٢                         انگلسـتان و ايـالات متحـده                                             آمريكا، انقلاب فرانسه، جنگهاي ن
                                                                                  آمريكا و سرانجام استحكام و گسترش امپراتوري بريتانيا در شبه قاره هند. اين حوادث با 
                                                                         نام جرج سوم در پيوند است. در دوران سلطنت جرج سوم پيونــد زرسـالاران يـهودي بـا 
     خاندا                                                                         ن سلطنتي هانوور و اليگارشي مستعمراتي بريتانيا شكل نهايي و امروزيــن خـود را 

       يافت.  
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                                                                     در زمان صعود جرج سوم به سلطنت نزديكان و مقربـان او بـه عنـاوين عـالي دسـت 
                                                                             يافتند و از جمله به گارت وزلي نوازنده نيز عناوين شــامخ اشـرافي "ارل مورنينگتـون"١    و 
ــهرت يـافتند.                 "ويسكونت ولزلي"٢           اعطا شد.                                از اين پس اعضاي خانواده فوق به        "ولزلي"               ش
ــن دوران                                                                           گارت وزلي در زمان سلطنت جرج سوم قريب به بيست سال زندگي كرد. در اي
                                                                             فرزندان و ساير اعضاي خانواده او صميميترين و مورد اعتمــادترين دوسـتان و نزديكـان 

                                پادشاه و وليعهد انگلستان بودند. 
ــنتي كـه در د                                                وران الـيزابت اول شـكل گرفتـه بـود، در نيمـه دوم سـده                       در تداوم س
ــلطنتي انگلسـتان از                                                                               هيجدهم و پس از آن نيز پادشاه و وليعهد و ساير اعضاي خاندان س
                                                                           سرمايهگذاران و شركاي درجه اول در غارت ماوراء بحــار بودنـد. در ايـن ميـان اعضـاي 
ــه دسـت                                                         خاندان ولزلي اداره و سرپرستي "تجارت ماوراء بحار" جرج سو                        م و وليعهد او را ب
                                                                           داشتند. بدينسان، آنان به كارگزاران جرج سوم و شركاي درجــه اول زرسـالاران يـهودي 
                                                                         لندن در تجارت جهاني برده و غارت مستعمرات بدل شدند و در ســالهاي پايـاني سـده 

                                            هيجدهم به ثروت و قدرت فوقالعاده دست يافتند. 
  

ــه احتمـالا بـرادر گـارت وزلـي                         در اين زمان فردي بهنام         جان وزلي٣    را                                     ميشناسيم ك
     است. 

ــرده بـود. فعـاليت                                                                              او در اواخر سده هيجدهم و اوايل سده نوزدهم از بزرگترين تجار ب
ــا و آغـاز فعاليتهـاي                                                                                 جان وزلي مقارن با حضور جوامع انبوه بردگان سياه در قاره آمريك
ــم                                                           ميسيونري براي مسيحي كردن آنان است. اين تكاپويي است كه از                  اوايل سده هيجده

        آغاز شد.٤    
ــه     ١٧٩٠         بـهمراه                                                              جان وزلي در اواخر عمر به "دين" و "فرهنگ" علاقمند شد و در ده
ــان و مـردم مسـتعمرات بريتانيـا در                   شريكش، توماس كوك،٥                                                       براي "متمدن" كردن بردگ
ــر هنـد غربـي و شـرق                                                                        مشرق زمين نخستين مراكز بزرگ آموزش ميسيونري را در جزاي
ــي بـا               مكزيك تأسيس ك                                                              رد و از آن پس تا زمان مرگ به اين كار اشتغال داشت. جان وزل
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                                                                  صرف سرمايه هنگفت كشيشان مســتعد را اسـتخدام ميكـرد و پـس از طـي يـك دوره 
                                                                                   آموزشي آنان را به هند، خاور دور، آفريقا، نيوفاوندلند (شمال كانادا) و آمريكــاي جنوبـي 
                        اعـزام مينمـود. او در سـال     ١٨١٥               ، در جريـان سـفر                           بـه سـيرالئون بـراي سركشـي بــه 

                    ميسيونرهايش، درگذشت.١  
  

ــم همگـي از نـامدارترين رجـال                                                                        گارت وزلي پنج پسر داشت كه در اوايل سده نوزده
                               سياسي و نظامي بريتانيا بودند:  

ــان،                  ريچـارد كولـي ولزلـي٢   (    ١٧٦٠ -    ١٨٤٢                       )، در دربـار جـرج سـوم از                 بزرگترين آن
ــود و بهنو              شـته جـرج امرسـون                     بـا پادشـاه انگلسـتان                                       جايگاهي منحصربفرد برخوردار ب

                       صميميتي فوقالعاده داشت.٣  
ــرچ و                                                                         ريچارد ولزلي تحصيلات خود را در مدارس هارو و اتون، و كالجهاي كريست چ
                             آكسفورد به پايان برد. در سال     ١٧٨١                                             ، با مرگ پدر، "ارل مورنينگتون دوم" لقــب گرفـت. 
       در سال     ١٧٨٦                                وزير خزانهداري شد و در سالهاي    ٧٨٧ ١ -    ١٧٩٦                    نمــاينده مجلـس عـوام 
ــاه انگلسـتان عضويـت داشـت.                 بود. او از سال     ١٧٩٣                                                     در شوراي مشاورين خصوصي پادش
ــا در                  ريچـارد ولزلـي در   ١٨     مـه     ١٧٩٨                                              بـه عنـوان فرمانفرمـاي كـل مسـتعمرات بريتاني

                       هندوستان منصوب شد و تا   ٣٠        ژوئيه     ١٨٠٥                 در اين سمت بود.٤  
                    دومين پسر گارت وزلي             لرد ماريبورو٥                                        نام داشت. در منــابع در دسـترس مـا دربـاره 

                                    زندگينامه او اطلاع زيادي مندرج نيست. 
ــي اسـت كـه بـه                  سومين پسر او، آر         تور ولزلي٦   (    ١٧٦٩ -    ١٨٥٢                                )، همان سردار انگليس
ــاريخ دو سـده اخـير                                                                               علت پيروزي بر ناپلئون نگونبخت به يكي از نامدارترين چهرههاي ت
             جهان بدل شد،               "دوك ولينگتون"٧      لقب                                       گرفت و مدتي بعد بــه نخسـتوزيري انگلسـتان 

      رسيد. 
ــد، انگلسـتان، بلژيـك و سـرانجام در مدرسـه                                                                          آرتور ولزلي تحصيلات خود را در ايرلن
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                                   نظامي فرانسه به پايان برد و از سال     ١٧٩٠                                        به سرپرستي املاك خانواده خــود در ايرلنـد 
                  پرداخت. او از سال     ١٧٩٤                                      در جنگ با هلند بر سر تملك جزاير هند                غربي شركت داشت 
ــن كمـي پيـش از             و در فوريه     ١٧٩٧                                                           بهمراه دسته تحت فرماندهياش وارد كلكته شد. اي
ــرد                                                                              تصدي منصب فرمانفرمايي مستعمرات بريتانيا در هندوستان بهوسيله برادر بزرگش ل
                                                                            مورنينگتون (ريچارد ولزلي) است. آرتور ولزلي پس از جنگهاي متعدد در هند و تصـرف 

             مستملكات پهنا                                ور براي كمپاني هند شرقي در مارس     ١٨٠٥                     به انگلستان بازگشت.١  
ــد ولزلـي ،٢                                  كشيشـي عاليرتبـه بـود و هدايـت برخـي                       پسر چهارم گارت وزلي،            جرال
ــر او، بـهنام    س ـر          جـرج گرويـل                                                            سازمانهاي ميسيونري آن زمان را به دست داشت. پس
ــاخداي كشـتي "كورنواليـس"٤         بـود و د               ر تجـارت بـرده و       ولزلي٣   (    ١٨١٤                                     -؟)، در جواني ن
ــوريه، مشـاركت داشـت.                                                                         ماجراجوييها و جنگهاي دريايي، از جمله حمله به سواحل س
                       جرج گرويل ولزلي در سال     ١٨٦٩                                                     فرمانده كل نيروهاي بريتانيا در شمال آمريكا و جزاير 
ــيروي دريـايي انگليـس در هنـد                                                                         هند غربي شد و سپس به مدت پنج سال فرمانده كل ن

    بود.٥  
ــي، بـهنام           هـنري ولزلـي٦   (    ١٧٧٣ -    ١٨٤٧      )، در              پنجمين و كوچ                           كترين پسر گارت وزل
ــر مسـتعمرات بريتانيـا در هنـد، تـا سـال     ١٨٠١       منشـي                                                              دوران حكومت برادر بزرگش ب
                         خصوصي او بـود و در سـالهاي     ١٨٠١ -    ١٨٠٣                                  حكمـران منـاطق اشـغالي سـرزمين اود. 
ــتان رفـت و در سـالهاي     ١٨٠٧ -    ١٨٠٩                     نمـاينده مجلـس عـوام،     مـدت                                  سپس به انگلس
                    كوتاهي وزير دارايي (    ١٨٠٨ -    ١٨٠٩                                       ) و پـس از آن سـفير انگلسـتان در اسـپانيا (    ١٨٠٩ -
ــال     ١٨٢٩       عنـوان       ١٨٢٢           ) و اتريش (    ١٨٢٣ -    ١٨٣١            ) و فرانسه (    ١٨٤١ -    ١٨٤٦              ) بود. در س

             "بارون كاولي"٧                به وي اعطا شد.٨    
                                                        مدت كوتاهي پس از پايان سفارت لرد كاولي در پاريس، در سال     ١٨٥٢               پسر او، بهنام  
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 س                          ر هنري ريچارد چارلز ولزلي ،١                                        سفير بريتانيــا در فرانسـه شـد. او در سـال     ١٨٥٧       "ارل 
ــان صلـح        كاولي"٢           لقب گرفت.٣                                       اين لرد كاولي همان كسي است كه در سال     ١٨٥٧            پيم

                                                       ايران و انگليس را با فرخ خان امينالدوله كاشي منعقد كرد.٤  
    

                                                دوران هفت ساله حضور ريچارد و آرتور ولزلي در هند                              هم در تاريخ اسـتعمار بريتانيـا 
                                                           در شرق و هم در تاريخ خاندان ولزلي نقطه عطفي به شمار ميرود. 

                                                                          با اوجگيري انقلاب فرانسه و آغاز جنگ ميان انگلستان و متحدينش عليه فرانســه در 
                   قاره اروپا، از سال     ١٧٩٣                                                      در شرق نيز رقابت ميان اين دو قدرت اروپــايي بـه جنگهـاي 
               انگليس و فرانسه                                                                 در شبه قاره هند انجاميد. در اين فضا و در چارچوب اين ستيز، درست 
ــد، ريچـارد و                                                                                 در زماني كه ژنرال بناپارت از سوي دولت فرانسه براي اشغال مصر اعزام ش
ــار بريتانيـا عـازم هندوسـتان شـدند.٥                                                                              آرتور ولزلي نيز از سوي كمپاني هند شرقي و درب
قـ                                      اعزام ريچارد ولزلي به هند در دوران ن                                       خستوزيري ويليام پيت بود و ماكرجي، محق

                                              هندي، ولزلي را مجري سياستهاي پيت در هند ميداند .٦  
ــارد ولزلـي در دوران حكومـت هنـد، كـه نـام او را در رديـف                                                                        مهمترين اقدامات ريچ
ــا تيپـو سـلطان و                                                                               نامدارترين كارگزاران مستعمراتي تاريخ غرب به ثبت رسانيده، جنگ ب
ــتملكات كمپـاني در بنگـال،                   اشغال سرزمين ميسو                                                          ر، انضمام نيمي از سرزمين اود به مس
ـــل                                                                      اسـتقرار سـلطه كمپـاني بـر دولتهـاي حيدرآبـاد دكـن و مهاراتـه از طريـق تحمي
ــه تـهديد زمـان شـاه افغـان                                                                               قراردادهاي تحتالحمايگي بر آنان، و سرانجام پايان دادن ب
ــههاي                     است. در اين رابطه،                                 ريچارد ولزلي هيئت جان ملكم را به                            تهران اعزام كرد و پاي
ــان، بـه تعبـيري، ميتـوان او را                                                 نفوذ استعمار بريتانيا را در ايران استوار ساخت.                                  بدينس
                                          بنيانگذار سلطه غير مستقيم استعمار انگلستان                                    بر ايران دانست. فيليپ لاوسـون دوران 
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                                                            حكومت ولزلي بر هند را "دوران ماجراجويي نظامي ولزلي" ميخواند.١  

    
    ميسو ر٢                                                             سرزميني است در جنوب فلات دكن در شبه قــاره هنـد، در حـد فـاصل دو 
ــش از پنـج                                                         بندر گوا در غرب و مدرس در شرق. جمعيت اين سرزمين در سال     ١٨٧١             بي
                                                          ميليون نفر گزارش شده است. مهمترين شهرهاي آن ميســور و بنگلـور٣              اسـت. در سـده 
ــمار ميرفـت و                                                  نوزدهم، چون امروز، اين منطقه مهمترين مركز كشت قه                          وه در هند به ش

                                                                      وجود برخي معادن طلا در آن اميد به كشف ذخاير سرشار طلا را پديد ساخته بود.٤  
                                                                        در گذشته، حكومت منطقه ميسور در دست خاندانهايي از راجههاي هندو بود كه از 
ــه بودنـد. در ايـن دوران حكومـت                                                                         سده چهاردهم ميلادي تابع حكمرانان مسلمان منطق
ــام          راجههاي                                                                   ميسور اهميتي نداشت، پس از اورنگ زيب تا مدتهاي مديد تابع دولت نظ
                                                                                 حيدرآباد بود و بارها مورد تهاجم و چپاول مهاراتهها قرار گرفت. شهرت ميسور به عنـوان 

                                                 يك قدرت مهم منطقهاي با نام حيدرعلي در پيوند است. 
  

ــاتح محمـد خـان از نظاميـان و ج          اگـيرداران             حيدرعلي خان   (    ١٧١٧ -    ١٧٨٢                                  ) پسر ف
                          (خوانين) منطقه ميسور بود. 

                                                                         تبار فاتح محمد به يك زاهد مسلمان پنجابي بهنام محمد بهلول ميرسد كه بــهمراه 
ــي                                                                            دو پسرش، محمدعلي و محمد ولي، به سرزمين دكن مهاجرت كرد. او ابتدا در نزديك
ــاكن                                                                          شهر حيدرآباد مستقر شد. پس از مرگ محمد بهلول، پسرانش در منطقه ميسور س

    شدند.  
                                                                        محمدعلي در اين سرزمين درگذشت و تنها پسرش، فاتح محمد، با فقر و تنگدستي 
                                                                             بزرگ شد. فاتح محمد از نوجواني به صفوف نظاميان مهاراجه ميسور پيوست، بتدريج بـه 
رـد.٥                                                                              ثروت و قدرت رسيد، لقب خاني گرفت و با دختري از يك خاندان ثروتمند ازدواج ك

                        حاصل اين وصلت حيدرعلي اس    ت.  

                       
1
Philip Lawson, The East India Company; A History, London: Longman, 1993, p.

149.  
2
Mysore
3
Bangalore
4
Chisholm, ibid, vol. 2, pp. 1060-1061.
5
Henry Beveridge, A Comprehensive History of India, London: Blackie and Son,

1867, vol. 2, pp. 217-218.



   ٤١٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــه "فـاتح                 حيدرعلي از سال     ١٧٤٩                                      به خدمت مهاراجه ميسور درآمد. در سال     ١٧٥٩           ب
ــي                                                                              بهادر" ملقب شد و فرماندهي قشون ميسور را به دست گرفت. او بتدريج به قدرت اصل
                             سرزمين ميسور بدل شد و در سال     ١٧٦٠                                      حكمران هندوي ميسور را خلــع كـرد و خـود 

                     قدرت را به دست گرفت. 
               در دوران حيدرعل                                                        ي، ميسور به سرعت به مهمترين قدرت سياسي و نظامي شبه قــاره 
                                                                         هند و جديترين رقيب كمپاني هند شرقي بدل شد و اين مرهون نبوغ نظامي و سياسي 
ــي را                                              "توانـاترين فرمـانده نظـامي هنـد در نيمـه دوم سـده                          اوست. ماكرجي حيدرعل
ــال     ١٧٩٩          هيجدهم"          ميخواند،١                      و ميچل فيشر مينويسد                 از زمان صعود حيد            رعلي تا س
                                                                       كمپاني هند شرقي "حكومت مسلمان ميسور را بزرگترين تهديد براي خود در جنــوب 

              هند ميانگاشت."٢  
  

                                                                         حيدرعلي خان در آغاز با نظام حيدرآباد متحد شد و قلمرو دولت ميسور را گســترش 
                                                    داد و سواحل مالابار را در غرب به تصرف درآورد. در سال     ١٧٦٩                    نخستين جنگ كمپاني 
ــاني بـه هـراس افتـاد؛ در   و                                                                            ميسور درگرفت كه با پيروزي حيدرعلي به پايان رسيد. كمپ
       سالهاي     ١٧٦٩    و     ١٧٧٠                                               حكومتهاي انگليســي مـدرس و بمبئـي از موضـع ضعـف دو 
ــدت ده سـال رابطـه                                                                             پيمان صلح جداگانه با حيدرعلي منعقد ساختند. اين پيمانها به م
ــدي بـراي ميسـور                                        ميان انگليسيها و حيدرعلي را سامان داد.                                     در اين مدت تنها خطر ج

                                                                      تجاوز پراكنده مهاراتهها بود كه با تحريك پنهان انگليسيها صورت ميگرفت.  
ــوب شـبه         در سال     ١٧٧٨                                                          دور جديدي از جنگ ميان انگليسيها و فرانسويها در جن
                                                                            قاره هند آغاز شد. در اين زمان انگليسيها كوشيدند تا با حيدرعلي، كه اينك بزرگــت    رين 
ــوراتس را                                       قدرت محلي شبه قاره هند به شمار ميرفت،٣                                       متحد شوند و لذا فردي بهنام ش

                             محرمانه نزد او اعزام كردند.  
                      كريسـتيان فردريـك شوراتس٤   (    ١٧٢٦ -    ١٧٩٨                          ) يـك كشـيش ميسـيونر آلمــاني- 
                                              دانماركي بود. او در پروس به دنيا آمد و در سال     ١٧٥٠                                از سوي دربار دانمارك عازم هند 
    شد.                                                                           شوارتس با زبانهاي متداول در شبه قاره هند آشنايي داشت و ميسيونري فعال بود. 
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   ٤١٥                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــاپويـش در                                                                          او در جنوب هند چند كليسا تأسيس كرد و گفته ميشود در طول دوران تك

         هند حدود     ٦٠٠٠                                         نفر را مسيحي كرد. شوارتس در هند درگذشت.١  
                                                    مأموريت مخفي شوارتس در ميسور به نتيجه نرسيد. در سال    ٧٨٠ ١               حيدرعلي بــراي 
ــه فرمـاندهي                                                                             دومين بار به مستملكات كمپاني در مدرس حمله برد، نيروهاي انگليسي ب
ــه                   كلنل ويليام بايلي٢                                                          را شكست داد، بخش مهمي از قلمرو حكومت انگليسي مدرس را ب
ــه سـرزمين خـود منضـم سـاخت. بـايلي                                                                        تصرف درآورد و تا پنج مايلي شهر مدرس را ب

                   زخمي شد و به اسارت                           حيدرعلي درآمد و در نوامبر     ١٧٨٢                  در اسارت درگذشت.٣    
          در دسامبر     ١٧٨٢                                                         ، در كوران جنگ با انگليس، حيدرعلي درگذشت و پســر او، تيپـو، 
ــمار ميرفتنـد                                                              قدرت را به دست گرفت. در اين جنگ، فرانسويها متحد حيدرعلي به             ش
ــيها                                         ولي اين اتحاد جدي نبود. باكلند مينويسد                      حيدرعلي "وحشتي عظيم"              در انگليس
                                                                            ايجاد كرد و اگر از حمايت بيشتر فرانسويها برخوردار بود ميتوانست انگليســيها را 

                      از جنوب هند اخراج كند.٤  
  

          تيپو سلطان   (    ١٧٥٣ -    ١٧٩٩                                               ) در زمان جنگ دوم انگليس و ميسور فرماندهي بخشي 
                                                             از نيروهاي نظامي پدر را به دست داشت و زماني كه به حكومت رسيد   ٢٩        ســاله ب       ـود. او 
ــر بـه تصـرف درآورد، نيروهـاي                                                                                 جنگ با انگليسيها را ادامه داد، ساحل مالابار را بار ديگ
ــامبرده و تعـدادي ديگـر از                                  انگليسي به فرماندهي ژنرال ماتيوس٥                                              را شكست داد، ژنرال ن
ــح جديـدي بـا                                                    افسران انگليسي را به قتل رسانيد و سرانجام در مارس     ١٧٨٤                     پيمان صل
               انگليسيها منعقد                    نمود. تيپو در سال     ١٧٨٦         خود را         "پادشاه"٦                      ميسور خوانــد و در سـال  
    ١٧٨٧                                                           پيمان صلحي با دولتهاي نظام حيدرآباد و مهاراته منعقد نمود.٧                اكنون تيپــو بـه 

      عنوان                                    بزرگترين دشمن انگلستان در مشرق زمين               شناخته ميشد. 
                                                         در سالهاي پســين، تيپـو سـلطان سـخت در پـي اتحـاد بـا قدرتهـاي مسـل      مان و 
ــيها بـود. او بـراي تحقـق ايـن امـر هيئتهـايي را بـه                                                                           فرانسويها براي جنگ با انگليس
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   ٤١٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــابل و مسـتعمرات فرانسـه در اقيـانوس هنـد اعـزام                                                                            قسطنطنيه (استانبول)، عربستان، ك
                                                                               داشت و خواستار اعزام نيروهاي داوطلب براي "اخراج انگليسيها از هند" شد ولــي ناكـام 

     ماند.١  
ــن جنـگ، دولتهـاي         در سال     ١٧٩٠   س                                                    ومين جنگ انگليس و ميسور درگرفت. در اي
ــزون تيپـو                  سـلطان در منطقـه در                                                                مهاراته و نظام حيدرآباد به دليل هراس از اقتدار روزاف
                                                                            جبهه انگليسيها جاي گرفتند. هرچند تيپو و نيروهايش شجاعانه جنگيدند ولي جنگ با 

                         شكست آنان به پايان رسيد. 
ــغال نيروهـاي انگليسـي و           در فوريه     ١٧٩٢          شهر سرين        گاپاتام،٢                                           پايتخت ميسور، به اش
                                                                          متحدينش درآمد، تيپو سلطان تسليم شد و پيمان صلحي ميــان او و اشـغالگران منعقـد 
ــترلينگ بـه كمپـاني غرامـت                        گرديد. طبق اين پيمان،                                                   تيپو مبلغ سه ميليون پوند اس
ــي در اختيـار انگل                يسـيها قـرار داد.            پرداخت كرد                                                  و دو پسرش را به عنوان گروگان جنگ
      ً                                                                     تقريبا  نيمي از سرزمين تحت فرمان تيپو به تصرف انگليسيها در آمد، مــهمترين بخـش 
ــم شـد و بقيـه بـه سـرزمينهاي مهاراتـه و                                                                        آن به قلمرو كمپاني (حكومت مدرس) منض

         حيدرآباد.٣  
ــر مـابقي سـرزمين ميسـور        پيمان     ١٧٩٢                                                               به معناي پايان كار تيپو نبود. حكومت او ب
       تداوم ي                                                                       افت و به زودي بار ديگر تيپو به قدرت درجه اول منطقه بدل شــد. او بـه تجديـد 
                                                                              سازمان نيروهاي نظامياش دست زد، با ايجاد استحكامات متعدد شهر سرينگاپاتام را بــه 
                                                                            قلعهاي استوار بدل ساخت و با اعزام نمــايندگـاني نـزد زمـان شـاه افغـان و فرانسـويها 
ــلاش وي بينتيجـه مـاند.٤         مورخيـن                             خواستار اتحاد عليه انگليسيه                                      ا شد ولي بار ديگر ت
                                                                              يكي از علل اصلي اعزام ريچارد و آرتور ولزلــي بـه هنـد را پايـان دادن بـه تـهديد تيپـو 

                               سلطان ميدانند. ماكرجي مينويسد: 
                                                                     اينك توجه انگلستان به ميسور معطوف شد؛ سرزميني كه حيدرعلي و سپس پسرش، 
ــراي                                                 اقتـدار رو بـه رشـد بريتانيـا در هنـد بودنـد. بدينسـان                             تيپو سلطان، كانون خطر ب
                                                                       جنگهاي انگليس و ميسور آغاز شد كه در آن، مانند تمـامي جنگهـاي انگلسـتان بـا 

                                                                قدرتهاي هندي، طرف هندي در صحنههاي نبرد پيروز شد ولي جنگ را باخت.٥  
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   ٤١٧                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــي      خـان                                                                    نخستين اقدام ريچارد ولزلي پس از ورود به هند، تلاش براي جلب نظام عل
                                                                     (نظامالملك آصــف جـاه دوم)، حكمـران حيدرآبـاد دكـن، بـه اتحـاد نظـامي جديـد بـا 
                                                                              انگليسيها و دور ساختن وي از تيپو و فرانسويها بود. براي تحقق اين هدف، ولزلــي دو 
                                                                            تن از مأموران زيرك خود را به دربار حيدرآباد اعزام كـرد. ايـن دو كلنـل كيلپـاتريك١   و  
ــي كـه                  تـاريخ هنـد آكسـفورد                  آن را "ماهرانـه"                  كاپيتان جان ملكم      بودن                     د. پس از مذاكرات
ــام علـي خـان پذيرفـت كـه بـه جبهـه                                  توصيف ميكند، سرانجام در سپتامبر     ١٧٩٨                                 نظ

                  انگليسيها بپيوندد.٢  
لـطان                                                  بدينسان، پس از تمهيدات سياسي كافي، در اوايل سال     ١٧٩٩                      ولزلي به تيپو س

                                     اعلام جنگ كرد و چهارمين و واپسين جنگ ا                      نگليس و ميسور درگرفت. 
ــكر جيمـز اسـتوارت،٤              سرلشـكر ديويـد                               در اين جنگ سرلشكر جرج هاريس،٣                      سرلش
     بايرد٥                                                                           و كلنل آرتور ولزلي فرماندهي نيروهاي انگليسي و متحدين هندي آنها را به دست 
ــه                                     داشتند. سرلشكر هاريس فرماندهي ارتش   ٥٠                                     هزار نفره حكومت انگليسي مدرس (قلع
                سن جرج) را به دس                                   ت داشت و آرتور ولزلي فرمانده نيروي   ١٦                          هزار نفره نظام حيدرآبــاد 

     بود. 
تـرلينگ                                                     شهر سرينگاپاتام به محاصره درآمد. انگليسيها خواستار                         دو ميليون پوند اس
ــي از قلمـرو ميسـور شـدند. تيپـو حـاضر بـه پذيـرش ايـن            غرامت جنگي                                                          و تصرف نيم
ــو                  درخواست نشد. در  ٤     مه     ١٧٩٩                      شهر مورد حمله شديد ق                           شون انگليس قرار گرفت. تيپ
                                در حـال دفـاع، در حـالي كـه بهنوشـته              تـاريخ آكسـفورد                      "بـهرغم جراحـــت شــجاعانه  
ــارت           ميجنگيد"،٦                                                                   به قتل رسيد، خانوادهاش به اسارت گرفته شدند و شهر وحشيانه به غ
ــوان قـهرماني بـزرگ شـناخته ميشـود و از                                                                           رفت. تيپو سلطان در ميان مردم هند به عن

        سوي آنان             "شير ميسور"                 نام گرفته است. 
  

                                                                       قتل تيپو سلطان و اشغال سرزمين ميسور دستاوردي بزرگ براي كمپاني هند شرقي 
                        و استعمار بريتانيا بود. 
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   ٤١٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                 ملكم ياپ مينويسد                                                           اين پيروزي ولزلي بر تيپو سلطان بود كه "سلطه كامل و نهايي" 
ــن جنـگ مـورد                                    انگلستان را بر جنوب هند تأمين كرد.١                      و لذا، طراحان و گردا                    نندگان اي
                                    تشويق فراوان قرار گرفتند: در دسامبر     ١٧٩٩                                ريچارد ولزلي بــه "مـاركيز ولزلـي"٢       ملقـب 
ــا                                                                           شد. بعدها به سرلشكر هاريس درجه ژنرالي و عنوان "بارون سرينگاپاتام و ميسور"٣       اعط
   شد.٤                                                                      سرلشكر استوارت، فرمانده ارتش بمبئي در جنگ ميسور، فرمانده نظــامي مـدرس 
     شد و                     به درجه ژنرالي رسيد.٥                                                       سرلشكر بايرد نيز به درجه ژنرالي رسيد، بارونت شــد و بـه 

                                     فرماندهي كل ارتش بريتانيا در ايرلند (    ١٨٢٠                ) و حكومت مدرس (    ١٨٢٩           ) دست يافت.٦   
ــران نظـامي                                                                        پس از اشغال ميسور، كلنل آرتور ولزلي از سوي برادرش در سمت حكم
                       سرينگاپاتام منصوب شد و              كاپيتان جان م   لكم    و            توماس مونرو                        مـأمور تدويـن و اسـتقرار 

                                   سيستم حاكميت كمپاني بر ميسور شدند. 
                                                                             اين دو از مطلعترين كارگزاران كمپاني در منطقه بودند. با جان ملكم (س ر جان ملكم 
ــاس مونـرو٧   (    ١٧٦١ -    ١٨٢٧           ) در سـالهاي                                                   بعدي) در آينده بيشتر آشنا خواهيم شد. توم
اـ      ١٧٨٨ -    ١٧٩٢                    رياست سرويس اطلاعات ي٨                                          كمپاني را در مدرس به دست داشت. او بعده
                              به درجه سرلشكري رسيد و از سال     ١٨٢٠                                      تا زمان مرگ، به مدت هفت ســال، حكمـران 
                                                                                 مدرس بود و به مقام بارونتي رسيد. باكلند او را از حكمرانان "بســيار موفـق" انگليـس در 

                                                            هند ميداند و داراي آشنايي عميق با سرزمين و مردم و فرهنگ هند.٩  
                                       ريچارد ولزلي همچنين برهمني بهنام پورنيــا١٠                                 را در سـمت "ديـوان" (وزيـر) ميسـور 
                                                                           منصوب كرد. پورنيا از زمان حيدرعلي در مشاغل مالي دولت ميسور خدمت ميكرد و در 
ــت.                                       ً                                             زمان تيپو سلطان وزير ماليه شد. قاعدتا  او از گذشته با انگليسيها ارتباط پنهان داش
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ــه در                       آرتور ولزلي و پورنيا                                                        از طريق سركوب خشن اهالي و گروههاي جنگجويان محلي، ك
ــر ميسـور مسـتقر سـاختند. ايـن بـار نـيز                                                                          كوهستانها تشكيل شده بود، سلطه خود را ب
ــرو حكومـت                                                                         سرزمين ميسور ميان كمپاني و متحدينش تقسيم شد. بخشي از آن به قلم

                                             مدرس منضم شد و بخشي به قلمرو نظام حيدرآباد.  
           مسئله مهم ك                                                                مپاني در اين زمان نوع حكومتي بود كه بايد در بقاياي سرزمين ميسور 
ــارد ولزلـي انضمـام تمـامي ميسـور را بـه قلمـرو كمپـاني صـلاح                                                                         استقرار مييافت. ريچ

                                               نميدانست و مدافع استقرار سيستم "سلطه غيرمستقيم"١                    بر اين منطقه بود. 
                                                   در اين شكل از نظام سلطه، حكومت بطور رسمي در دست حكم                 ران محلي بود ولــي 
                                                                     درواقع او تحت فرمان يــك مستشـار انگليسـي، و در مـواردي بومـي، قـرار داشـت كـه  
                        "كارگزار مقيم" (رزيدانت)٢                                                ناميده ميشد. اين سيستمي اســت كـه كمپـاني در برخـي 
ــتملكات                                                                             ديگر از مستملكات خود در هند نيز مستقر كرد. بدينسان، اين شبهدولتها مس

                   انگلستان به شمار نم                              يرفتند و به ظاهر مستقل بودند. 
ــن مسـئله                                                                          بهنوشته ميچل فيشر، پس از فتح ميسور در ميان سياستگزاران كمپاني اي
                                                                        مطرح شد كه چه كسي را در حكومت ميسور مستقر كنند: يكي از پسران تيپــو سـلطان 
                                                                          يا يكي از اعضاي خاندان راجههاي هندوي پيشين را. اسناد كمپاني نشــان ميدهـد كـه 
ــا      ريچا                 رد ولزلي به دليل                         "خصوصيات نژادي مسلمانان"                               و سنن ستيز خاندان حيدرعلي ب
ــود. ولزلـي بـه هيئـت مديـره                                                                            انگليسيها با اعاده حكومت اين خاندان به شدت مخالف ب

                          كمپاني در لندن چنين نوشت: 
                                                                       جاهطلبيهاي بلندپروازانه، غرور استقلالطلبانه، و كينهتوزيهاي مهلك با سرشــت 
       محمديان                        [مسلمانان] آميخته است.                                        اين عوامــل مـانع از آن اسـت كـه شـاخهاي از 

                                          خاندان سلطان متوفي را در سلطنت مستقر كنيم.٣  
ــه اسـلام و مسـلمانان را نشـان ميدهـد و                                                                       اين جمله به روشني شيوه نگرش ولزلي ب
                                                                        گوياي عملكرد او در دوران حكومتش بر هنــد اسـت. بنـابراين، تصـادفي نيسـت كـه در 
ــال        دوران                                                                      او، و با دسيسههاي جان ريچاردسون، حاكميت قوانين و قضاي اسلامي در بنگ

        ملغي شد.٤  
                                                                      چنين بود كه ولزلي يك پسر سه ساله از خــاندان مهاراجـه هنـدوي پيشـين را، كـه 
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٤                          بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص    ٢٤٢ -   ٢٤٤  . 
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                                       بهوسيله حيدرعلي خان خلع شده بود، بهنام                  كريشــنا راج واديـار١                در سـمت حكمـران 
                               ميسور منصوب كرد و طي پيماني با                                             او عملا مقدرات اين سرزمين را در دست كمپــاني و 
                                                                             كارگزاران آن قرار داد. ريچارد ولزلي در مكاتبات خود بــا لنـدن مدعـي بـود كـه اعـاده 
                                                                              خاندان حكمرانان هندوي ميسور را به ملاحظات "اخلاقي" و "عقلاني" انجام داده است. او 

         مينويسد: 
                                         اگر ما تنها ملاحظات اخلاقي را در نظر بگيريم        ً                      ، مطمئنــا  بـر بنيـاد هـرگونـه اصـول 
                                                                           عادلانه و انساني، و نيز بر اساس توجه به رفاه مردم [ميســور]، بـايد حكومـت وارثيـن  
ــه                       راجههاي باستاني ميسور                                                           را اعاده كنيم... هر انگيزهاي را كه در نظر بگيريم لاجرم ب
ــاناند                                                                    اين نتيجه خواهيم رسيد كه تنها بايد اين خاندان را به قدرت برسانيم ز                 يرا تنها آن

                                                         كه ميتوانند در برابر خاندان تيپو قدرت خود را حفظ كنند.   
                                                                        ولزلي ميافزايد مهاراتهها از صعود يك هندو به حكومت ميسور خشنود خواهند شــد 
                                                                                 و رزيدانت مستقر در حيدرآباد نيز ميتواند ناخشنودي نظام مسلمان حيدرآباد از اين امر 

                        را با مهارت مرتفع كند.  
                                                                         تمامي كارشناسان كمپاني با نظر ولزلــي در اعـاده "خـاندان باسـتاني" مهاراجـههاي 
ــود. مونـرو خـاندان فـوق را فـاقد                                                                               ميسور موافقت نداشتند. مهمترين آنان توماس مونرو ب
                                                                             محبوبيت در ميان مردم ميسور و "فراموش شده" ميدانست. ولي او نيز به اعاده حكومت 
ــور                          خاندان حيدرعلي علاقهاي ند                                                   اشت و معتقد به استقرار سلطه مستقيم كمپاني بر ميس
ــردم ميسـور بـراي دورانـي طولانـي بـه حكومـت بيگانگـان عـادت                                                                         بود زيرا بهزعم او "م

         كردهاند."٢  
ــدرت واقعـي در دسـت پورنيـا، وزيـر ميسـور، بـود كـه بـا انگليسـيها                                                                      از اين پس ق
                                                  نزديكترين روابط را داشت. تنها چند ماه پيش از مرگ پ            ورنيا (مــارس     ١٨١٢          ) مهاراجـه 

                                    ً                     ميسور توانست او را بركنار كند و شخصا  قدرت را به دست گيرد.٣    
                                                                         اين وضع ديري نپاييد. بيست سال بعد كمپاني، به بهانه نارضايتي و شــورش مـردم، 
                                               كريشنا راج واديار را از سمت خود خلع كــرد (اكتـبر     ١٨٣١           ً              ) و مسـتقيما  اداره سـرزمين 
ــور                     ميسور را به دست گرف  ت.٤                                                        معهذا، كريشنا تا زمان مرگ بطور تشريفاتي مهاراجه ميس
                                         به شمار ميرفت و مستمري ساليانهاي به مبلغ    ٣٥٠                                هزار روپيه به اضافه بيســت درصـد 
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ــرگ وي (    ١٨٦٨   )،                                             درآمـد سـاليانه دولـت ميسـور بـه وي پرداخـت ميشـد.١                پـس از م
ــه زيـر            انگليسيها                       س ر چاما راجندرا واديار ،٢        جواني   ١٨          ساله از                            اعضاي خاندان فوق را ك
ــان                                                                                نظر آنان "به دقت تربيت شده بود"، در سمت مهاراجه ميسور منصوب كردند. او تا زم

            مرگ، به مدت   ٢٥                      سال، در اين سمت بود.٣  

                                   ولزلي، خاندان قوام شيرازي و ايران  
ــهديد جـدي ديگـر بـراي اسـتعمار                                                                       در اواخر سده هيجدهم و آستانه سده نوزدهم، ت

          بريتانيا د                                                      ر شرق از سوي زمان شاه ابدالي، پادشاه افغانستان، بود.  
ــدر در سـال     ١٧٩٣                  زمان شاه ابدالي                                                      ، پسر تيمورشاه و نوه احمدشاه دراني، با مرگ پ
                                                                       به قدرت رسيد. او كه چون احمدشاه "دلــيري گسـتاخ، شمشـيرزني بـه غـايت مغـرور و 
                      پادشاهي بلندپرواز بود"٤                                   سياستي تهاجمي را به سوي شبه قاره                     هند در پيش گرفــت؛ در 
    سال     ١٧٩٦                                                                شهر لاهور را تصرف كرد و سيكها را شكستي سخت داد. بدينسان، خــاطره 
                                                                             اشغال هند بهوسيله احمدشاه دراني زنده شد و زمان شاه افغان به عنوان تهديدي جدي 

                                       براي مستملكات شرقي بريتانيا شناخته شد. 
                                              ريچارد ولزلي همانگونه كه براي مقابله با تيپو س                                  لطان راه نزديكي با نظـامالملك دوم، 
                                                                              فرمانرواي حيدرآباد دكن، را در پيش گرفت، براي دفع خطر زمان شاه افغان نيز سياست 

                                                                     نزديكي با حكومت قاجار در ايران را آغاز كرد. ابوالقاسم طاهري مينويسد: 
                                                                      نشستن زمان شاه بر تخت پادشاهي همزمان با آغاز شورشهاي گونهگوني از جــانب 
ــر ضـد مقامـات اسـتعماري نـوپـاي   م                                                                      يهنپرستان سرزمين هند، بهويژه ناحيه ميسور، ب
                                                                            انگليس و حكمرانان كمپاني هند شرقي بود كه هر روزه دام خود را گسترده ميساختند 
                                                                                و در پي گرفتن ماهي از هر آب گلآلوده بودند. زمان شاه بلندپرواز، در دنبال نقشههاي 
                         نياي خويش [احمدشاه دراني]                                                   ، به فكر افتاد كه پس از تدارك لشكري جرار خـود را بـه 
ــي بيگانـه را از آن                                                                               هندوستان و بهويژه به ميهنپرستان ميسور برساند و دست يغماگران
ــدارك چنيـن لشـكري لـرزه بـر پشـت يكـي از نـامورترين                                                                      سرزمين كوتاه كند. فكر ت

                                            حكمفرمايان انگليسي هند، لرد ولزلي، انداخت.  
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٤                   ابوالقاسم طاهري،                                          تاريخ روابط بازرگاني و سياسي ايران و انگل  يس                                 ، تهران: انتشارات انجمن آثار ملي،  

    ١٣٥٦    ، ج  ٢    ، ص   ٦٣  . 
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              طاهري، با استن                             اد بهنوشته س ر جان ويليام كاي،١            ميافزايد: 

ــاي شـك و ترديـد                                          به گفته مورخي كه سخنانش اعتمادكردني است                           براي ولزلي ج
ــرار هنـد افكنـده                                                                            نمانده بود كه خبر هجوم احتمالي زمان شاه آتش به جان مردم بيق
ــه از نقـاط دكـن ب  ـا                                                                         است. در آن روزها، كه هر مسلماني حتي در دورافتادهترين نقط
ــود كـه همـه او را قـهرمان جـهان                                                                       اشتياق تمام چشم به راه آمدن نجاتدهندهاي ب
                اسلام ميدانستند،                                                             فرمانفرماي انگليسي هندوستان به فكر افتاد كه شر  چنين قهرماني 

                                                  را به دست سلطان دينپناهي چون پادشاه قاجار دفع كند.٢    
  

ــران                                                  تحركات سياسي و اطلاعاتي كمپاني هند شرقي براي ايجا                       د آشوب در مرزهاي اي
                                                                            و افغانستان و منحرف ساختن توجه زمان شاه افغــان از هنـد، پيـش از ورود ولزلـي، در 
ــود مـيرزا، بـرادر نـاتني و                    دوران فرمانفرمايي                    لرد چارلز كورنواليس٣                                           آغاز شده بود. محم
ــن تحركـات بـه شـمار                                                                             متمرد زمان شاه، و فتح خان، رئيس ايل باركزايي، حلقه اصلي اي

  مي       رفتند. 
                 طغيان محمود مـيرزا                                        از نخسـتين سـال سـلطنت فتحعلـي شـاه قاجـار (    ١٢١٢     ق./  
    ١٧٩٧                                                                       م.) آغاز شد و او براي جلب حمايت پادشاه قجر بـه ايـران پنـاه بـرد. گزارشهـاي 
ــيرازي    و    علـم     بـا                                                           مندرج در منابع تاريخي دوران قاجار بيانگر پيوند دو خاندان            قوام ش

                           شورش محمود ميرزاي افغان است  : 
                       

1
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ــارمندان بـانك انگلسـتان، بـود. از سـال                    س ر جان ويليام كاي   (    ١٨١٤ -    ١٨٧٦                                                       ) پسر چارلز كاي، از ك
    ١٨٣٢                                      به استخدام ارتش بنگال درآمد. در سال     ١٨٤١                                          از خدمت نظامي كناره گرفت و به فعاليتهــاي 
ــيس كـرد. در سـال     ١٨٤٥     بـه          فرهنگي ر                وي آورد. در سال     ١٨٤٤        مجله  Calcutta Review                         را تأس
                         انگلستان بازگشت و از سال     ١٨٤٦                              به كار در بخش امور غيرنظامي (Home Civil Service)         كمپاني 
                        هند شرقي پرداخت. در سال     ١٨٥٨               با بازنشستگي                جان استوارت ميل                               به جاي او دبير دپارتمــان امـور 
          سياسي و مخ                                                                 في [اطلاعاتي] وزارت امور هندوستان شد. او مولف آثار متعددي است چون           تاريخ جنگ 
         افغانستان   (    ١٨٥١   )،                      حكومت كمپاني هند شرقي   (    ١٨٥٣   )،                           زندگــي و مكاتبـات لـرد متكـالف   (    ١٨٥٤  )،  
                     زندگينامه س ر جان ملكم   (    ١٨٥٦   )،               مسيحيت در هند  (    ١٨٥٩   )،                      تاريخ جنگ ســپوي در هنـد        [انقـلاب  
لـطنتي      ١٨٥٧        هند] ( ٧   ١٨٥ -    ١٨٧٦   )،                    زندگي افسران در هند   (    ١٨٦٧                                   ) و غيره. جان كاي عضو انجمن س
             بـود و در سـال     ١٨٧١                                       نشـان عـالي "شهسـوار فرمـانده سـتاره هنـد" (KCSI)                بـه وي اعطـــا شــد.  

  (Buckland, ibid, p. 230)
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                                                       محمود ميرزا در نخستين پناهندگي خــود بـه ايـران مـورد حمـايت         ابراهيـم    خـان  
ــيله از              اعتمادالدولـه                                                             (قـوام شـيرازي)، صدراعظـم فتحعلـي شـاه، قـرار گرفـت، بدينوس
                                                                                پشتيباني پادشاه قجر برخوردار شد و در خانه اسداالله خان، پسر ابراهيم قوام و حاكم قم 
                                 و كاشان، در كاشان اقامت گزيد. او                   مدتي بعد به همراه               ميرعلم خان دوم              ، حاكم قاينــات 
                                                                             (نياي ابراهيم شوكتالملك علم و اميراسداالله علم وزير دربار مقتدر محمدرضــا پـهلوي)، 
ــيرعلم خـان     در                                                                براي فتح افغانستان راهي هرات و كابل شد. نيروهاي محمود ميرزا و           م
                                                      مواجهه با قواي زمان شاه افغان شكست خوردند. محمود ميرزا                              بار ديگر به ايران پناه برد، 
ــراي تـهاجم                                                                          به دستور فتحعلي شاه در اصفهان سكونت گزيد و مترصد فرصتي مناسب ب
                مجدد به كابل شد.١                         اين مقارن با اواخر سال     ١٧٩٨                                  و آغاز تحركات ريچارد ولزلي است. 

  
                                                     اولين فرستاده ريچارد ولزلي به دربار ايران فردي بهنام             مهدي علي خان       بود. 

    مهدي                                                علي خان از متنفذين خراسان بود كه در اواخر دهه     ١٧٧٠                   به دليل اختلاف با 
                                                                                پسران نادرشاه به هند گريخت و مدتي در دربار اود مأوا گزيد. او سپس به بنارس رفت و 
ــم كمپـاني، رابطـه نزديـك                در اين شهر با              جاناتان دانكن٢   (    ١٧٥٦ -    ١٨١١                                    )، كارگزار مقي
                          يافت. دانكن در دسامبر سال     ١٧٩٥                           حكمران بمبئي شد و به مــدت   ١٦               سـال، تـا زمـان 
                    مرگ، در اين سمت بود.٣                                                       مهدي علي خان نيز به بمبئي كوچيد و در دستگاه دانكــن بـه 
           كار پرداخت.٤           در اكتبر     ١٧٩٨              م./ جماديالاول     ١٢١٣                             ق.، دانكن مهدي علــي خـان را بـه 
                                                               عنوان نماينده كمپاني هند شرقي در بندر بوشهر و فرستاده كمپــاني در               دربـار فتحعلـي 

                         شاه به ايران اعزام كرد.  
                                    مهدي علي خان در بوشهر از حمــايت فعـال                          حـاجي محمـد خليـل ملـك التجـار  

              برخوردار بود. 
ــه بـا نـام            محمد خليل      ظاهراً ٥                                                       فرزند يك تاجر قزويني است كه پس از تشرف به مك

                       

١                             محمدحسن خان اعتمادالسـلطنه،                  تـاريخ منتظـم نـاصري                     ، تـهران: دنيـاي كتـاب،     ١٣٦٧    ، ج  ٣    ، صـص  

 .  ١٤٤٤ -    ١٤٤٥  ،     ١٤٤٨  ،     ١٤٥٣    
2
Jonathan Duncan

٣                                                                                               در جلد چهارم، در بررسي تاريخ اليگارشي پارسي در بمبئي، با جاناتان دانكن بيشتر آشنا خواهيم شد. 

٤            دنيس رايت،                            ايرانيان در ميان انگليسيها                             ، ترجمه كريم امامي، تهران: نش      ر نو،     ١٣٦٨    ، ص   ٣٩  . 

ــادي  ٥           مينويسيم      ً  "ظاهرا "                                                                           زيرا به اصل و نسب ادعايي اينگونه مهاجرين در دوران تاريخي فوق هيچ اعتم

                                                                                        نيست. درباره يك "مهاجر قزويني" ديگر يعني آشر يهودي، نياي خاندان قوام شيرازي، سخن خواهيــم 
                                                        گفت. در مجلدات بعدي با ســرگذشـت خـاندان نـواب نـيز آشـنا خواهي                   ـم شـد. آنـان در هميـن ⇐                    



   ٤٢٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                      "حاجي محمد خليل" در بندر بوشهر اقامت گزيد و بتدريج به يكي از اعاظم تجا        ر بوشـهر 
ــت،١     در                                                                            و ايران بدل شد. او كه ساليان مديد با كمپاني هند شرقي در بمبئي معامله داش

                                               زمان آقا محمدخان قاجار به "ملكالتجار" ملقب شد. 
                  حاجي محمد خليل بــا              سـاموئل مانسـتي٢                   رابطـه نزديـك داشـت.٣            ايـن مانسـتي  
         يهوديالاصل                                                است، مدتي نماينده كمپاني هند شرقي انگليس در بو                شــهر بـود و بعدهـا 

                              همين سمت را در بندر بصره داشت.٤  
                                                                    همسر حاجي محمد خليل ملكالتجار دختر آقا كوچك تاجر شيرازي است و مادرش 
ــود بـهنام فـيروزه. فـيروزه پيـش از                                         شهربانو نام داشت. مادر اين شهربانو زني       زرتشتي                                  ب
ــاني هنـد شـرقي                 در بوشـهر بـهنام                ازدواج با آقا                                               كوچك با يكي از كاركنان انگليسي كمپ
     داگلاس٥     ً                        ظاهرا  بطور غيررسمي زندگي مي   كرد               . داگلاس در سال     ١٧٦١                 نماينده كمپاني 
                                                                            در بندرعباس بود و همو بود كه در اين سال پيشنهاد انتقال نمــايندگـي فـوق بـه بنـدر 
                                                                      بوشهر را مطرح كرد. داگلاس از فيروزه صاحب دختري شــد كـه در انگلسـتان پـرورش 

               يافت و با يكي ا                                      ز رجال انگلستان ازدواج كرد و ليدي بليك٦           نام گرفت.٧  
ــاجي محمـد     خليـل                                                                  مهدي علي خان پس از استقرار در بوشهر بهوسيله چاپارهاي ح
ــم) بـه تـهران                                                                             ملكالتجار نامهاي طولاني و مهم براي حاجي ابراهيم خان قوام (صدراعظ

                              فرستاد. بهنوشته س ر دنيس رايت، 
                          [مهدي علي خان در اين نامه]                                                نقشه خود را شرح داده بودكه چطــور ده هـزار سـرباز 
ــي دو شـاهزاده افغـان [محمـود مـيرزا و                                                                             ايراني از افواج مستقر در خراسان به سركردگ
ــپس شـرح داده                                                                           برادرش فيروز ميرزا] به هرات حمله خواهند كرد... مهدي علي خان س
                                                   

⇐                                                                                      دوران تاريخي از هند به شيراز كوچيدنــد، بـه يكـي از متنفذتريـن پايگاههـاي "بومـي" اليگارشـي 
                                                                    زرسالار غرب بدل شدند و نقشي برجسته در تحولات سياسي ايران ايفا نمودند. 

١               همان مأخذ، ص   ٤٤  . 
2
Samuel Manesty

٣              مهدي بامداد،                    شرح حال رجال ايران ،               تهران: زوار،     ١٣٥٧    ، ج  ٥    ، ص    ٢٤١  . 

٤               همان مأخذ، ص    ٢٦٧                      ؛ رايت، همان مأخذ، صص   ٦٢  ،   ٧٥  . 
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٧                   عبدالحسين نوايي،             ايران و جهان              ، تهران: هما،     ١٣٦٩    ، ج  ٢     ، صص   ٦٩ -  ٧٠                       ؛ حســين محبوبـي اردكـاني، 

                                "داستان نخستين سفر فتحعلي شاه"،     يغما                                ، سال هيجدهم، شماره اول، فروردين      ١٣٤٤    ، ص   ٢٨      ؛ جــان 
        ر. پري،                                     كريمخان زند: تاريخ ايران بين سالهاي     ١٧٤٧ -    ١٧٧٩                              ، ترجمــه علـي محمـد سـاكي، تـهران: 

      فراز،     ١٣٦٥     ، صص    ٢٢٤  ،    ٣٦٤  . 



   ٤٢٥                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                                             بود كه اگر در اين حمله پيروزي نصيب ايرانيان نشود، آنگاه سي تا                   چهل سرباز ايرانــي 
                                                                                به كابل يا قندهار هجوم خواهند برد و اين دو شهر را براي پادشاه ايران تصرف خواهند 
ــان در پايـان نامـه خـود نوشـت: "مقـداري از نـوادر انگلسـتان و                                                                          كرد... مهدي علي خ
ــالي                                                                         هندوسـتان را كـه در اينجـا بـه ارزش ده هـزار روپيـه همـراه دارم خدمـت جنابع

              ميفرستم و اميد                                    وارم كه قابل ملاحظه سركار عالي باشد."١  
                                                                        بدينسان، با طراحي و هدايت ريچارد ولزلي، دور جديدي از تحركات مشترك محمود 

                                                                      ميرزاي افغان و برخي كانونهاي سياسي ايران عليه زمان شاه افغان آغاز شد. 
ــزارش داد كـه     در  ٩         ژانويه     ١٧٩٩    م./  ٣        شعبان     ١٢١٣                                      ق. مهدي علي خان به دانكن گ

  دو                                                                   شاهزاده افغان بهمراه هزار سوار يزد را به قصد خراسان ترك كردهاند. 
                                                             اين مرحله اول لشكركشي آنها بــه هـرات محسـوب ميشـد و مـهدي علـي خـان 
                                                                              اطمينان داشت زمان شاه [دراني] قادر نخواهد بود "شعلههاي آشوبي" را كه برافروختــه 

                    خواهد شد خاموش كند. 
                            در پي اين تهاجم زمان شاه قوا                          ي خود را از لاهور عقب كشيد.٢               ســپس مـهدي علـي 
                              خان راهي تهران شد و در دسامبر     ١٧٩٩        م./ رجب     ١٢١٤                            ق. به حضور فتحعلي شــاه بـار 

       يافت.  
                                                                       سفر مهدي علي خان به دربار تهران مقارن با سفر فرستادگــان تيپـو سـلطان اسـت. 
ــد، ايـران را                                                              تيپو سلطان در تحرك گسترده ديپلماتيك خود عليه نفوذ انگليسيها                  در هن
ــاه قاجـار                                                                                   نيز مد نظر داشت و لذا سفير خود را بهمراه هداياي فراوان به دربار فتحعلي ش

                                       فرستاد. اعتمادالسلطنه در ذيل وقايع سال     ١٢١٤      ق./     ١٧٩٩            م. مينويسد: 
                                                                          هم در اين سال... فرستاده تيپو صاحب، پادشاه دكن، با سه زنجير فيل و چند قفــس 
                مرغهاي غريب مطبو                                                             ع و اكليلي مكلل به جواهر به دارالخلافه باهره آمده، هداياي خود 
                                                                           را تقديم حضور مبارك نموده، مورد تفقدات ملوكانه واقع گرديــده، بـا جوابـي لايـق و 

                        انعامي شايان مراجعت كرد.٣    
ــي خـان از بوشـهر راهـي                                                                          بايد افزود كه نمايندگان تيپو سلطان همزمان با مهدي عل
                   تهران شدند و در مسي                                                        ر خود در شيراز با دسيسه مهدي علي خان و همدستان ايرانياش 
                                   مورد اهانت و آزار شديد قرار گرفتند.٤                                              بيترديد، اين دسيسه با كمك خاندان متنفذ قوام 

                     شيرازي امكانپذير شد. 
                       

١                      رايت، همان مأخذ، صص   ٤٤ -  ٤٥  . 

٢               همان مأخذ، ص   ٤٧  . 

٣                              اعتمادالسلطنه، همان مأخذ، ص     ١٤٥٤   .  

٤                                 بنگريد به: رايت، همان مأخذ، صص   ٥٠ -  ٥١  . 



   ٤٢٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                       محمدحسن خان اعتمادالسلطنه علت شكست تيپو سلطان را "نرسيدن امداد فرانسه" 
ــار نـيز، بـه            ذكر ميكند.١             علت اين فاج                                                       عه تنها "نرسيدن امداد فرانسه" نيست. دولت قاج
ــو سـلطان بهشـمار ميرفـت و مـهمتر از آن،                                                                           عنوان يك دولت مسلمان، متحد بالقوه تيپ
ــد شـرقي در ايـران در                                                                             چنانچه تحركات محمود ميرزا و كانونهاي وابسته به كمپاني هن
                                                كار نبود، زمان شاه افغان ميتوانست به نداي استمدا                           د تيپو سلطان پاســخ مثبـت دهـد.  
اـمل                                                                               اگر آرايش نيروهاي منطقه بدينگونه ميبود بيترديد آغاز سده نوزدهم با اخراج ك
                                                                    استعمار بريتانيا از شبه قاره هند، و به تبع آن سراسر شرق، رقم ميخـورد.           بدينسـان، 
                                                                     جايگاه و كاركرد وابستگان اليگارشي مستعمراتي غرب در دربار ايران، بهويژ           ه دو خــاندان  
ــاده مييـابد. مـهدي             قوام شيرازي    و    علم                                                          ، از آغاز سده نوزدهم اهميتي شگرف و فوقالع

                                                             بامداد پيامدهاي مأموريت مهدي علي خان را چنين بيان داشته است: 
                                                                       خيلي خوب كار كرد و از عهده ماموريت محوله به خوبي برآمــد. پـس از دادن پـول 
                                  كافي به شاه، صدراعظم و درباريان بي                                            بند و بار اين مملكت بدبخت، آنان را راضي كرد 
                                                                    ً     كه به شاهزاده محمود مساعدت لشكري كرده او را روانه هرات نمايند و ضمنــا  چـهل 
                                                                               هزار روپيه هم خرج راه به شاهزادگان افغاني داده آنان را به سمت هــرات و افغانسـتان 

       فرستاد.٢  
  

ــي در                      ايـران نيسـت. اينـك بـا                                                   مأموريت مهدي علي خان پايان تحركات ريچارد ولزل
                                                                    تصرف ميسور و قتل تيپو ســلطان، دفـع كـامل خطـر زمـان شـاه افغـان مدنظـر اسـت. 

                                                        بدينسان، مأموريت مهم كاپيتان جان ملكم در تهران آغاز شد. 
ــرقي و از             س ـر جـان ملكم٣   (    ١٧٦٩ -    ١٨٣٣                                           ) از كـارگـزاران نـامدار كمپـاني هنـد ش
ــاورز تهيدسـت اسـكاتلندي                                              وابستگان و بركشيدگان خاندان ولزلي است. او پس                             ر يك كش
ــاني هنـد شـرقي درآمـد و                         بهنام جرج ملكم است. در   ١٣                                                سالگي به استخدام ارتش كمپ
                                               سال بعد به قلعه سن جرج (مدرس) اعزام شد. در سال     ١٧٩٢                       به عنوان مــترجم فارسـي 
ــام شـركت داشـت. در سـالهاي     ١٧٩٥ -                                                                  ارتش نظام حيدرآباد در اشغال شهر سرينگاپات
    ١٧٩٧       منشي                     خصوصي س ر الورد كلارك،٤                                      فرمانده نظامي مدرس، و سپس به مدت يــك 
                                            سال منشي خصوصي سرلشــكر جـرج هـاريس بـود. در سـال     ١٧٩٨                در سـمت دسـتيار 

                       

١    اع                          تمادالسلطنه، همان مأخذ، ص     ١٤٥٥  . 

٢                        بامداد، همان مأخذ، صص    ٢٤٢ -   ٢٤٣  . 
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   ٤٢٧                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــاجراي آخريـن جنـگ                                                                           كارگزار مقيم (رزيدانت) كمپاني در حيدرآباد منصوب شد و در م
ـــس از ســقو  ط         ميسـور (    ١٧٩٩                                                 ) در صفـوف ارتـش نظـام حيدرآبـاد شـركت داشـت. پ
                                                                                  سرينگاپاتام و قتل تيپو سلطان، بهمراه توماس مونرو، مأمور تنظيم و استقرار نظام سلطه 
ــاجرا از سـوي لـرد ريچـارد ولزلـي بـه عنـوان                                                                           كمپاني بر ميسور شد. كمي پس از اين م

                                فرستاده ويژه به ايران اعزام شد. 
                جان ملكم در سال     ١٨٠١                                               به هند بازگشت و به عنوان منشي خصوصــي لـرد ولزلـي  
                         منصوب شد. و تا اوايل سال     ١٨٠٣                         در اين سمت بود. در ســال     ١٨٠٢                بـراي انجـام يـك 
                                     مأموريت ويژه به بمبئي رفت و در فوريه     ١٨٠٣                                   كــارگـزار مقيـم (رزيدانـت) كمپـاني در 
                          ميسور شد. در جنگ مهاراته (    ١٨٠٣                                          ) به عنــوان افسـر سياسـي در قشـون ژنـرال آرتـور 
                                    ولزلي حضور داشت و در سالهاي بعد به ع                                           نوان كارگزار مقيم در دربار مهاراتهها مســتقر 

      بود.  
ــر     ١٢٢٢                                          ق. قـرارداد ايـران و فرانسـه، معـروف بـه پيمـان     در  ٤     مه     ١٨٠٧    م./   ٢٥      صف
          فينكنشتين،١                                                                      به امضا رسيد. بدينسان، فتحعلي شاه قاجار در جبهه ناپلئون قرار گرفـت و 
                                                       يك هيئت نظامي فرانسوي، به رياست سرتيپ كلود مــاتيو گـاردان ،٢                   در ايـران اسـتقرار 
ــه هـراس انداخـت. در نتيجـه، در سـال                                                                               يافت. اين پيروزي فرانسويها دولت بريتانيا را ب
    ١٨٠٨                        ملكم از سوي لرد مينتو،٣                          فرمانفرماي كل هندوســتان (    ١٨٠٧ -    ١٨١٣          )، بـا هـدف 
                                                                               پايان دادن به نفوذ فرانسويها در منطقه بار ديگر راهي ايران شد. سفر دوم جــان ملكـم 
ــاند و از        به اير                                         ان به پيشنهاد و با حمايت آرتور ولزلي بود.٤                                      ملكم در اين ماموريت ناكام م
                                                       بوشهر فراتر نرفت. به علاوه، وي با رقابت س ر هارفورد جونــز،٥                        فرسـتاده لنـدن بـه دربـار 
                                                                                قجر، نيز مواجه شد. رقابت جونز و ملكم بازتاب رقابت و ســتيز وزارت خارجـه بريتانيـا و 

                كمپاني هند شرقي     بود.٦  
            ملكم در سال     ١٨١٠                                     بار ديگر به ايران اعزام شد. در سال     ١٨١١       كتاب             تاريخ سياسي 
   هند           و در سال     ١٨١٥             تاريخ ايران                                                را نوشت. در اين سال نشــان عـالي "شهسـوار فرمـانده 
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٦                        بنگريد به: دنيس رايت،                   انگليسيان در ايران                                         ، ترجمه غلامحســين صـدري افشـار، تـهران: دنيـا،     ١٣٥٧  ، 

   صص   ١٣ -  ١٦  . 



   ٤٢٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــه وي اعطـا شـد. بـه درجـه       حمام"١           و در سال     ١٨١٦                                                     درجه دكتراي دانشگاه آكسفورد ب
                           سرلشكري رسيد و فرماندهي جنگ                                          هاي متعـدد بـا سـران متمـرد مهاراتـه را بـه دسـت 

                                                           گرفت. او در اين سالها حكمران واقعي هند مركزي بهشمار ميرفت. 
دـ                                                                     در اين زمان س ر جان ملكم فردي مقتدر و ثروتمند بود كه به كمك برادرش،       ديوي
ــانواده ارمنـي      ملكم                                                         ، به تجارت شخصي گستردهاي، از جمله با ايران، اشتغال داشت.               خ
ــان بـه نـام فـوق از    مل  كم                                                                           نماينده تجاري برادران ملكم در بندر بوشهر بودند و شهرت آن
        اينروست.٢                                                 خانواده ارمني ملكم، بعدها كارگزار خــاندان يـهودي      ساسـون                نـيز بودنـد. از 
                  اعضاي اين خانواده                  جيمز هاراطون ملكم   (    ١٨٦٨ -    ١٩٥٢                           ) را ميشناسيم كه به كمك س ر 
ــا برخـي از رجـال سياسـي                            آلبرت (عبداالله) ساسون در انگ                                               لستان تحصيل كرد، در آنجا ب
ــي                      بريتانيا، بهويژه س ر            مارك سايكس،٣                                           دوست شد و در تكاپوي محافل صهيونيستي نقش

             مهم ايفا كرد.٤  
                   س ر جان ملكم در سال     ١٨٢٢                             به انگلستان بازگشت. در سال     ١٨٢٧                 به آرزوي ديريـن 
                                              خود رسيد و در سمت حكمران بمبئي منصوب شد. تا دس     امبر     ١٨٣٠                  در اين سمت بـود. 
                       پيش از مرگ مدت كوتاهي (    ١٨٣١ -    ١٨٣٢                                           ) نماينده مجلس عوام بود. ملكم تا پايان عمر 
                                                                          نزديكترين روابط را با آرتــور ولزلـي (دوك ولينگتـون) و سـاير اعضـاي خـاندان ولزلـي  

     داشت.٥  
ــر جـرج ملكم٦   (    ١٨١٨ -    ١٨٩٧ )                                               برادرزاده س ر جان ملكم (پسر ديويد ملكم) بهنام             س 

                                                                    نيز از كارگزاران برجسته نظامي حكومت هند بريتانيا در سده نوزدهم است. 
ــي پيوسـت.                                         جرج ملكم در بمبئي به دنيا آمد و در سال     ١٨٣٦                            به صفوف ارتش بمبئ
ـــپس در            در سـالهاي     ١٨٣٨ -    ١٨٣٩                                           در جنگهـاي غزنـه و كـابل شـركت داشـت و س
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Knight Commander of the Bath (KCB)
2
Stephen Ray Grummon, "The Rise and Fall of the Arab Shaykhdom of Bushire,

1750-1850", [S. L.] The John Hopkins University, p. 53.
3
Sir Mark Sykes

٤                                                               درباره جيمز هاراطون ملكم و تكاپوهاي او بنگريد به: دنيس رايت،                           ايرانيان در ميان انگليسيها    ، صــص  

 .  ٢٨٢ -   ٢٨٤   
٥                                                                              بنگريد به: زندگينامه رسمي دو جلدي و مفصل س ر جان ملكم اثر س ر جان ويليام كاي: 

  John William Kaye, The Life and Correspondence of Major-General Sir John
Malcolm,  GCB, London: Smith, Elder and Co., 1856, 2 vols.
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Sir George Malcolm



   ٤٢٩                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                            بلوچستان و سند و پيشاور خدمت كرد. او در جنگ     ١٨٥٧        عليه ا                    يران نيز حضور داشـت. 

       در سال     ١٨٧٧                                                                جرج ملكم در ارتش هند بريتانيا به درجه ژنرالي رسيد و شواليه شد.١  
  

ــي وارد                            كاپيتان جان ملكم در فوريه     ١٨٠٠          م./ رمضان     ١٢١٤                          ق. در راس هيئت مفصل
ــر                                                                                 بوشهر شد و پس از چهار ماه اقامت در اين بندر راهي تهران شد. در اين سفر، علاوه ب
ــداد زيـادي خدمـه هنـدي         مأموران                                                                     انگليسي، قريب به يكصد نگهبان سواره و پياده و تع
                                                                          ملكم را همراهي ميكردند. بهنوشته س ر دنيس رايت، "پيــش از آن هيـچ دولـت اروپـايي 
ــران نفرسـتاده بـود."٢                                    در ايـن مـأموريت نـيز حـاجي محمـد خليـل                                    چنين هيئتي به اي

                                        ملكالتجار از مشاوران و راهنمايان اصلي مل                             كم بود. مهدي بامداد مينويسد: 
                                                                        كارهايي كه انگليسيها در اين ايام در ايران انجام ميدادنــد بيشـترش بـه صـلاح و 

                                                 صوابديد حاجي محمد خليل خان ملكالتجار صورت ميگرفت.٣  
ــاني داد                                                                           پس از مأموريت ملكم، دربار ايران به حاجي محمد خليل ملكالتجار لقب خ
                        و او را به عنوان ايلچي ا                            يران به بمبئي فرستاد. او در   ٢٢     مه     ١٨٠٢                   ميـلادي وارد بمبئـي 
                                                               شد و مورد استقبال شايان جاناتان دانكن قرار گرفت. محمد خليل خان   ٤٨            روز پــس از 
                  اقامت در بمبئي در   ٢٠        ژوئيــه     ١٨٠٢       ً                                   تصادفـا  بـه قتـل رسـيد. پـس از او، دولـت ايـران  
                 محمدنبيخان شيرازي                ، برادر زن محمد                خليــل خـان، را بـه                       عنـوان ايلچـي بـه بمبئـي 
ــاي                                                                            فرستاد. از حاجي محمد خليل ملكالتجار يك پسر به نام محمد اسماعيل خان بر ج
ــا ميزيسـت و در دهـه     ١٢٨٠            ق. در پـاريس                                                          ماند كه با خرج كمپاني هند شرقي در اروپ

         درگذشت.  
  

                                                                           اهداف مأموريت ملكم دو چيز بود: اول، دفع تهديد زمان شاه افغان براي مســتملكات 
ــور كـامل   ك                                                                                مپاني در هند؛ دوم، قطع رابطه ايران با دولت ناپلئون بناپارت. اين اهداف بط

           تحقق يافت. 
                                             با تمهيدات ملكم و دستياران ايراني او، در سال     ١٨٠٠                          محمــود مـيرزا بـار ديگـر بـه 

                       
1
Buckland, ibid, pp. 270-271.

٢        رايت،                   انگليسيان در ايران    ، ص   ١٢  . 

                                                                                 هيئت ملكم در مسير خود به تهران از خرابههاي تختجمشيد ديدن كرد. جالب اســت بدانيـم كـه 
                          اعضاي هيئت، از جمله ملكم،                                                            نام و مشخصات خود را بر سنگ دروازه ورودي تختجمشيد (معروف به 

                                                        "دروازه همه كشورها") حك كردهاند. (مشاهدات شخصي نگارنده) 
٣                       بامداد، همان مأخذ، ص    ٢٤١  . 



   ٤٣٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                           كابل هجوم برد و زمان شاه را بركنار و كور كرد. زمان شاه مدتي بعد به لوديانــا،١       مركـز 
         سرزمين پن                                                             جاب، گريخت و تا پايان عمر در آنجا زنداني كمپــاني هنـد شـرقي بـود.٢     ده 
ــأموريت را                                   سال بعد، ملكم در كتاب معروف خود،                تاريخ سياسي هند                            ، دستاوردهاي اين م

                  چنين بيان ميدارد: 
ــي            در سالهاي     ١٧٩٩    و     ١٨٠٠                                                   هندوستان مورد تهديد حمله زمان شاه افغان بود. يك
ــه ايـران بـود. او                         از تمهيداتي كه لرد ولزل                                                         ي براي دفع اين خطر انديشيد، اعزام هيئتي ب
ــورد پذيـرش قـرار                                                                              قبلا يك فرستاده محلي را به اين كشور اعزام داشته كه با احترام م
                                                                      گرفته و در مأموريتش موفق شده بود؛ هرچند ابعاد مــأموريت او محـدود بـود...      هيئـت 
                                               اعزامي لرد ولزلي بطور كامل به تمامي اهدافش دست      يافت.                      فرستادگان انگليــس نـه 
                                                                                تنها پادشاه ايران را ترغيب كردند تا بار ديگر به قندهار حمله كند، و اين حملــه سـبب 
                                                                             انصراف زمان شاه از طرح تهاجم به هند شد، بلكه پيمانهاي اتحاد سياسي و تجاري با 
ــراج                                                                        ايران منعقد نمودند. طبق اين پيمانها، ايران بطور كامل فرانسويها را از ا           يران اخ
                                                    كرد و تمامي مزاياي اين پيوند را نصيب انگلستان ساخت.                        ترديدي نيست كه اگر ايــن 
                                                                                 اتحاد با همان روح فعال آيندهنگري و نفوذ آغازين تحكيم يابد، نفوذ دولت بريتانيا را 
ــد                                                                          در اين بخش از جهان تأمين خواهد كرد و بسياري از خطرات محتمل را دفع خواه

     نمود.٣  
  

ــا          در حوادث                                                              سرنوشتساز نخستين سالهاي سلطنت فتحعلي شاه قاجار، كه مقارن ب
                                                                           صعود امپراتوري ناپلئون بناپارت و تحــولات عظيـم قـاره اروپاسـت، بـهويژه در مـاجراي 
                                                                           دسيسههايي كه براي دور نگهداشتن ايران از تحولات هند جريان يــافت و مـهمتر از آن 
                                    در توطئههايي كه با هدايت ريچارد ولزل                                    ي و كانونهــاي سياسـي حـامي وي بـراي دفـع 
اـن                                                                 تهديد زمان شاه افغان عليه مستملكات كمپاني هند شرقي درگرفت، نقش             ابراهيم خ

                          اعتمادالدوله (قوام شيرازي)                       شايان توجه جدي است.  
ــه بنيـانگذار يكـي از متنفذتريـن                              ابراهيم قوام پسر فردي بهنام          حاجي هاشم                                    است ك
ــه شـمار مـيرود. ايـن خـاندان در سـده                        خاندانهاي حكومتگر ايرا                                                   ني در دو سده اخير ب

       نوزدهم         "هاشميه"                       ناميده ميشد و سپس به              "قوام شيرازي"             شهرت يافت. 
ــاندان فـوق در دوران اقتـدار خويـش                                                                         علت اين انتساب، تبارنامه مجعولي است كه خ
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   ٤٣١                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــن تمغـاچـي، وزيـر نـامدار شـاه شـيخ                                                                        ساختند و نسب خود را به حاجي قوامالدين حس
                                                                   ً       ابواسحاق اينجو و ممدوح خواجه حافظ شيرازي، رســانيدند. ايـن انتسـاب قطعـا  مـردود 
                                                                          است و ترديدي نيست كه حاجي هاشم يا پدرش از يهوديان مهاجري بودند كه در نيمــه 
                                                                      اول سده هيجدهم در شيراز مسـتقر شـدند و پـس از اسـتقرار در ايـن شـهر بـه اسـلام 
                                  گرويدند. تلاش براي پنهان ساختن اصل                                         يهودي از طريق جعل تبارنامه اقدامــي معمـول 
                               از سوي "يهوديان مخفي" بوده است.١                                              توجه كنيم كه در زمان آغاز تكاپوي خاندان فــوق 
                                                                           در ايران، دههها از پيدايش "يــهوديت مخفـي" پـيروان شـابتاي زوي و ناتـان غـزهاي در 
ــه كنيـم كـه دوران تكـاپـوي حـاج         ي هاشـم و                                                              عثماني (دونمهها) ميگذشت. و نيز توج
                                                                             پسرانش در شيراز مقارن است با حضور فعال كارگزاران كمپاني هند شــرقي بريتانيـا در 
ــاي آنـان در ايـران و نـيز                                                                                 بندرعباس، بصره، بوشهر و شيراز و آغاز دور جديدي از تكاپوه

                                                                     مقارن است با ماجراي ياكوب فرانك و پيدايش فرقه فرانكيست در شرق اروپا. 
ــر شـده                        تبار يهودي خاندان قوام                                                     شيرازي در منابع متعدد ايراني و خارجي بكرات ذك

                                        است. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه مينويسد: 
ــارن همـان زمـان                                                                       در نسب حاجي ابراهيم خان بن هاشم، معمرين اهل شيراز كه مق
                          بودهاند، سخناني ميگويند و      ً متفقا                                              در ميان آنها چنين معروف است كــه اينـها جديـدان 

              اسلام قزوين بود                                        ه، از آنجا مهاجرت كرده به شيراز آمدهاند.٢  
                دكتر ياكوب پولاك      يهودي            ، كه در دهه     ١٨٥٠                               از شيراز ديدن كرده، مينويسد: 

ــان از حمـايت خـانواده                                                                             در شيراز رويهم رفته وضع يهوديان نظم و نسقي دارد زيرا آن
                                                            متنفذ حاجي قوام برخوردارند. جد اعلاي حاجي قوام خود يهودي بود.٣  

      و حبيب                 لوي، مورخ مطلع      يهودي           ، مينويسد: 
ــا جـدش بـه ديـن اسـلام                                  حاجي ابراهيم فرزند حاجي هاشم يا          آشر يهودي                           ، و پدر ي

           گرويده بود.٤    
ــوام شـيرازي يـاد                                                                            در گزارشهاي مأموران انگليسي نيز از يهودي تبار بودن خاندان ق
                                                                 شده است. براي نمونه، كلنل هنري فيليپ پيكوت، وابسته نظــامي سـفارت ان        گليـس در 
ــال ايـران، از خـاندان قـوام                         تهران، در گزارش دسامبر     ١٨٩٧                                                   خود درباره خاندانها و رج

                       

١                                                                                     در مجلدات بعدي درباره اقدامي مشابه از سوي خاندان يهوديتبار فروغي توضيح خواهيم داد. 

٢                             محمدحسن خان اعتمادالسلطنه،            صدرالتواريخ                           ، تهران: چاپ دوم، روزبهان،     ١٣٥٧    ، ص   ١٨  . 

٣                     ياكوب ادوارد پولاك،             سفرنامه پولاك               ، ترجمه كيكاووس                                     جهانداري، تهران: خوارزمي، چاپ دوم،     ١٣٦٨  ، 

  ص   ٢٩  . 
٤            حبيب لوي،                 تاريخ يهود ايران                           ، تهران: كتابفروشي بروخيم،     ١٣٣٩    ، ج  ٣    ، ص    ٤٩٦  . 



   ٤٣٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــانگذار                                                                                     شيرازي به عنوان "خاندان هاشميه" نام ميبرد و مينويسد: "نام اين خانواده از بني

                               آن، حاجي هاشم، گرفته شده كه به                                گفته برخي يهودي جديدالاسلام بود."١  
  

ــيراز بـه ثـروت فـراوان رسـيد و در                    آشر يهودي، يا حاجي                                                    هاشم جديدالاسلام، در ش
                                                        اواخر عمر در سمت كدخداي محلات حيدري خانه شيراز منصوب شد. 

ــافت و                                                                             در ميان شش پسر او، ابراهيم برجستهترينشان بود. ابراهيم بتدريج اهميتي ي
                                                           در جرگه نزديكان ميرزا محمد، كلانتر شيراز، جاي گرفت و در سـال     ١٢٠٠    ق./     ١٧٨٥    م.، 
ــوب                                                                           در پي وفات ميرزا محمد كلانتر، از سوي جعفرخان زند در سمت كلانتر شيراز منص
   شد.٢                                                                        در زمان سلطنت لطفعلي خان زند، كار ابراهيم، كه اينــك حـاجي ابراهيـم كلانـتر 
                                                                              خوانده ميشد، بالا گرفت تا بدانجا كه در غياب شاه زند در منصب وزارت او جاي داشت. 
ــهان،                  سرانجام، در سال     ١٢٠٦    ق./     ١٧٩١                                              م.، در زمان لشكركشي لطفعلي خان زند به اصف
ــير آقـا محمدخـان قاجـار، "بـه مـدد                                                                              حاجي ابراهيم كلانتر به كودتا دست زد. او، به تعب
                                            مشتي بازاري و كاسبكار" شهر شيراز را تصرف كرد٣                                و با دسيسههاي پيچيــده، از جملـه 
                                        خلع سلاح ايلات فارس كه مدافع لطفعلي خان زن                                  د بودند، نقشي مهم و تعيينكننــده در 

                                   صعود خاندان قجر به سلطنت ايفا نمود.٤  
                                                                               اقدام ناجوانمردانه حاجي ابراهيم قوام عليه شاه جوان و دلاور زند و نقش او در صعود 
                                                                               سلطنت قجر، وي را به يكي از بدنامترين چهرههاي تاريخ معاصر ايران و نمادي از خدعه 
ــاخته اسـت.                                           بـراي نمونـه، مـيرزا عبدالكريـم شـيرازي در ذيـل       تـاريخ                         و خيانت بدل س
       گيتيگشا                                               با تندترين تعابير، چون "حاجي يهوديطينت نمرود                        طبيعت" از او ياد ميكند،  

                                                        او را واجد "شرارت ذاتي و خباثت جبلي" ميداند و مينويسد:  
ــت بـه انـدك غفلتـي بـه دسـت                                                                    عنان اختيار مملكتي كه پايتخت دولت و مقر جلال
اـيد...    حر               امزاده لوليحسب          يهودينسبي                                                   ميدهند كه با ولينعمت خود اين گونه رفتار نم
                        حاجي ابراهيم شيرازي ولد                              حاجي هاشم يهوديالاصل جديدالاسلام                 كه در عهد دولت 
ــل و مشـغول پاكـاري محلـهاي از                                                                            خاقان گيتيستان، وكيل، در ميان امثال و اقران ذلي
ــه صـدور                             محلات حيدريخانه شيراز و در ا                                             يام تسلط نواب غفرانمآب بيگلربيگي نظر ب
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H. Picot, "Persia: Biographical Notices of Members of the Royal Family, Notables,

Merchants and the Clergy", December, 1897, p. 76.

٢                  حسن حسيني فسايي،                فارسنامه ناصري                   ، تهران: اميركبير،     ١٣٦٧    ، ج  ١    ، ص    ٦٣٤  . 

٣               همان مأخذ، ص    ٦٥٤  . 

٤                                  بنگريد به: فسايي، همان مأخذ، صص    ٦٤٥ -   ٦٥٤  . 



   ٤٣٣                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                                             بعضي خدمات جزوي كدخدايي كل حيدريخانه به او تفويض يافته... آن           يــهوديزاده 
    نمك    به     حرام                                                                 ... دست تصرف آن شهريار رستم حريف را از دامان قلعه شيراز كوتــاه، و 
ــاه سـاخته، لـواي خودرأي             ـي در عرصـه آن                                                              شيرازه دولت چهل ساله زند را پريشان و تب

                مملكت افراخته...١    
     داوري      دكتر           عبدالحسين        نوايي،      مورخ        معاصر،   چ   نين     است  : 

                                                                             اين اعتمادالدوله همان كسي است كه وزير لطفعلي خان زند بود و خان زند به اعتماد 
                                                                          وي از شيراز براي جنگ با آقا محمدخان رفت ولي او به ولينعمت خود خيــانت كـرد و 
                     دروازههاي شيراز را بس                                                       ت و لطفعلي خان را راه نداد و مخــدوم خويـش را آواره كـوه و 
                                                                                 بيابان ساخت. اعتمادالدوله با آقا محمدخان عهد و پيمان بست و شيراز را بدو داد و زن 
ــن                                                                                و فرزند و ناموس ولينعمت پيشين خود را به دشمنان خونخوار او سپرد و در برابر اي
     رذالت                                     منصب وزارت يافت... باري، مــيرزا ابرا                    هيـم اعتمادالدولـه بـه      رذالـت    و      خيـانت  
                                   صاحب مسند وزارت و عنوان صدارت شد و                                        همه برادران و خويشان را بر سر كار آورد 
ــود و آقـا                                  و دست هر يك را به حكومتي بند كرد                                             ... ميرزا ابراهيم اهل لفت و ليس هم ب
ــود و                                                                         محمدخان تيزهوش و پولپرست هم بويي از اين مطلب برده و سخت مراقب او ب
                                                                                  دائم او را ميپاييد و گاهگاه نيز لفت و ليس او را به رويش ميآورد... با اين همه آن دو  
          روباه مكار                                                                چون ميدانستند كه دولت هر يك بسته به وجود ديگري است، با هم گرگ 
                                                                                 آشتي داشتند. هر دو از هم ميترسيدند و به يكديگر هم نيازمند بودند. تا اينكه فتحعلي 
              شاه به سلطنت ر                                                                 سيد. وي ضعيفتر و كودنتر از آن بود كه بتواند با مرد پخته دغلباز و 

                                                     روزگارديده خيانتورزيدهاي چون ميرزا ابراهيم خان برآيد.٢  
                                                                          بهرغم اين، گروهي نيز كوشيدهاند خيانت ابراهيم كلانتر به لطفعلــي خـان را توجيـه 
                                                  كنند و عمل وي را "خدمت" جلوه دهند. س ر جان ملكم در    تار        يخ ايران                  ، بنقل از ابراهيــم 
                                                                               خان، اقدام او را تلاش براي پايان دادن به ستيز خونين دو خـاندان زنـد و قجـر و اعـاده 

                                         اقتدار و امنيت در ايران ميداند. مينويسد: 
                                                                       در صحبتهايي كه مابين مولف اوراق و حاجي ابراهيــم در ايـن بـاب اتفـاق افتـاد، 
وـد                                    هميشه حاجي ميگفت كه يكي از مقاصد ك                                 لي وي از اين حركت استخلاص ملك ب
                                                                       از صدمات جنگهايي كه متصل بر سر سلطنت بر پا ميشد و هيچ كس هم، به غير از 
                                                                           معدودي سپاهيان دزد و دغل، باك نداشت از اينكه زندي بر تخت باشد يا قجري؛ لكن 

                       

ــاپ چـهارم،     ١٣٦٨    ، صـص   ١                                     ميرزا محمدصادق موسوي نامي اصفهاني،              تاريخ گيتيگشا                           ، تهران: اقبال، چ

 .  ٣٣٩ -   ٣٤٣   
٢                       نوايي، همان مأخذ، صص    ١٨٥ - ٦  ١٨  . 



   ٤٣٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                               همه طالب بودند كه ايران بزرگ و قوي و آرام باشد.١  

ــان و خـاندان قجـر همـان                          چنانكه ميبينيم، در اينجا                                                براي توجيه صعود آقا محمدخ
                                                                            نظريهاي به كار گرفته ميشود كه بعدها در پايه توجيه صعــود ديكتـاتوري پـهلوي قـرار 

      گرفت. 
ــت از دادههـاي مجعـول و بـيپايـه                                                                     حبيب لوي، مورخ يهودي، كه كتابش سرشار اس
                                                        درباره ظلم و ستم ايرانيان بر يهوديان، برخوردي بسيار جانب                            دارانه به سود ابراهيم كلانتر 
                                                                            دارد و به عكس از لطفعلي خان زند، و نيز از خاندان صفوي و كريمخــان زنـد، چـهرهاي 
                                                                          زشت به دست ميدهد. براي نمونه، او مدعي است كه "لطفعلي خان در اصفــهان بـه زور 

                                                           پنج دختر يهودي و از شيراز هشت نفر را براي حرمخانه خود برد."٢  
  

            آقا محمدخان                                                                  قاجار به پاس اين اقدام به حاجي ابراهيم كلانتر لقب "خاني" اعطا كرد 
                                                                و وي را در سمت بيگلربيگي فارس منصوب نمود. كمـي بعـد، در اوايـل سـال     ١٢٠٩   ق./  
    ١٧٩٤                                                                         م. ابراهيم خان به "اعتمادالدوله" ملقب شد و در مســند وزارت بنيـانگذار سـلطنت 
ــا محمدخـان                                         قجر جاي گرفت. ابراهيم خان اعتمادالدوله                                       به مدت چهار سال تنها وزير آق
ــود. او در تمـامي ايـن                                                                            قاجار و سپس به مدت چهار سال صدراعظم مقتدر فتحعلي شاه ب
                                                                       دوران هشت ساله نفر دوم حكومت ايران بهشــمار ميرفـت و بسـياري از منـاصب عـالي 

                                                         دولتي را در ميان اعضاي خانواده و وابستگان خود تقسيم نمود.٣  
ــاپـارت در غـرب و           بدينسان،    در                                                         سالهاي سرنوشتساز صعود و اقتدار ناپلئون بن
                                                                                  ستيز تيپو سلطان و زمان شاه افغان با استعمار بريتانيا در شرق، زمام امور دولت ايران 
ــيرازي بـود.                                                                              درواقع به دست ابراهيم خان اعتمادالدوله و ساير اعضاي خاندان قوام ش
                                       معهذا، پس از پايان مأموريت مهديعلي خان                                     و كاپيتان جــان ملكـم در ايـران، بنـاگـاه 
ــرار گرفـت و در اول ذيحجـه                                                                              ابراهيم خان اعتمادالدوله مورد غضب فتحعلي شاه قاجار ق
ــانواده آغـاز شـد. ابراهيـم       ١٢١٥    ق./   ١٥        آوريل     ١٨٠١                    م. به دستور شاه قلع   و                                 قمع اين خ
ــد                                                                خان را كور كرده، زبانش را بريدند و بهمراه خانوادهاش به قزوين و                   سپس طالقان تبعي

                                                                                نمودند و در آنجا به قتل رسانيدند. بسياري از بستگان او نيز چنين سرنوشتي يافتند.  
ــود. يـك دهـه بعـد، در سـال     ١٢٢٦    ق./     ١٨١١    م.،                                                       افول خاندان قوام شيرازي موقت ب

                       

ــه مـيرزا اسـماعيل حـيرت، بمبئـي:     ١٨٨٦                     م.] تـهران: كتابفروشـي  ١               س ر جان ملكم،            تاريخ ايران                                    ، [ترجم

               سعدي، بي تا، ص    ٣٠٣  . 
٢                    لوي، همان مأخذ، ص    ٤٩٦  . 
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   ٤٣٥                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                                                               درست در زماني كه روابط ايران و بريتانيا بهبود يافت و هيئت فرانســوي ايـران را تـرك 
ــاندگـان حـاجي ابراهيـم          گفت، فتح                                                                        علي شاه بار ديگر آنان را مورد التفات قرار داد و بازم
ــالي حكومتـي گمـارد. از جملـه،                  مـيرزا علـي اكبرخـان   (    ١٢٠٣ -                                             خان را در مناصب ع
    ١٢٨٢                                                                   ق.)، پسر چهارم ابراهيم خان، در ايــن سـال بيگلربيگـي فـارس شـد. او در سـال  
    ١٢٤٥      ق. به          قوامالملك                       ملقب شد و از آن پس اي                                  ن لقب در خاندان فوق موروثي گرديـد. 
ــدس رضـوي (مشـهد)                                                                            قوامالملك اول در پنج سال پاياني عمر خود نايبالتوليه آستان ق

    بود.١  
ــيرازي در تمـامي دوران پسـين، تـا انقـلاب اسـلامي (    ١٣٥٧        ش.)، از                                                          خاندان قوام ش
ــهر                                                                       مقتدرترين و ثروتمندترين خاندانهاي حكومتگر ايران بودند. پايگاه اقتدار             آنان در ش
ــاط ايـران در تملـك داشـتند.                                                                              شيراز بود و املاك پهناوري را در سراسر فارس و ساير نق
             رياست آنان بر                ايلات خمسه فارس                                                 (عرب، باصري، بهارلو، اينالو و نفر)، كه از زمان     علـي 
                 محمدخان قوامالملك                                          ، پسر قوامالملك اول، در رقابت با ايل بزرگ       قشـقايي         پديـد شـد  
 (    ١٢٧٨    ق./     ١٨٦١    م.)،٢                                                       به ايشان قدرت نظامي و سياسي فراوانــي بخشـيد كـه در زمـان 
                                                                                  جنگ اول جهاني از آن به سود استعمار بريتانيا بهره بردند. پنجمين و آخرين فرد از اين 
                               خاندان كه به قوامالملــك ملقـب شـد              ابراهيـم قـوام  (    ١٢٦٨ -    ١٣٤٨              ش.) اسـت كـه از 
ــداالله علـم                                         متنفذترين شخصيتهاي دوران پهلوي به شمار                  ميرفت. او پدر زن                امير اس

    است.٣  
  

                                                                          نقش ابراهيم خان اعتمادالدوله (قوام شيرازي) در تحولات هشت ساله دوران وزارتش 
                                                                                   و بهويژه پيوند او با تكاپوهاي اليگارشي يهودي و كمپاني هند شرقي بريتانيا در ايــران و 
                                                      منطقه تاكنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. در منابع فارس                    ــي كـه بـا ادعـاي افشـاي 
                                                                               كارگزاران استعمار بريتانيا در ايران در دوران پهلوي منتشر شده نقــش ايـن خـاندان يـا 
ــه و اخـلاف او چـهرهاي                                                                              كاملا مسكوت مانده يا تلاش شده تا از ابراهيم خان اعتمادالدول

                       

١                      فسايي، همان مأخذ، ج  ٢     ، صص    ٩٦٢ -   ٩٦٤  . 

٢               همان مأخذ، ص    ٩٦٧  . 

ــيرازي بنگريـد ب          ـه: فسـايي،               فارسـنامه نـاصري    ، ج  ٢     ، صـص    ٩٦٠ -   ٩٧٠  ؛  ٣                                          درباره اعضاي خاندان قوام ش

                        محمدحسين ركنزاده آدميت،                           دانشمندان و سخنسرايان فارس               ، تــهران: خيـام،     ١٣٤٠    ، ج  ٤       ، قسـمت 
        اول، صص    ٢١٩ -   ٢٢٣  ؛  .Picot, ibid, pp. 76-80                                              دربــاره ابراهيـم قـوام و نقـش او در دوران پـهلوي 
           بنگريد به:                        ظهور و سقوط سلطنت پهلوي          ، تهران: م                               وسسه مطالعــات و پژوهشـهاي سياسـي،     ١٣٦٩   ، ج  

 ٢     ، صص    ٤٨٤ -   ٤٨٦  . 



   ٤٣٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــاره خـاندان قـوام شـيرازي                                                                                مثبت ارائه شود. براي نمونه، اسماعيل رايين بطور كامل درب
                                                                              سكوت كرده و اين در حالي است كه كتاب او درباره "حقوقبگيران انگليس در ايــران" بـا 
                                                                           زندگينامه ميرزا ابوالحسن خــان شـيرازي (ايلچـي)، خواهـرزاده و دامـاد ابراهيـم خـان 
                        اعتمادالدوله، آغاز ميشود١                                                   به دليــل اشـتهار كـامل ايـن خـاندان بـه پيوندهـاي مرمـوز 
ــورد كـاملا عجيـب و غيرعـادي جلـوه                          خارجي، بهويژه با استعمار                                                     بريتانيا، اين شيوه برخ
ــه مواضـع                                                                          ميكند. عجيبترين برخورد را از سوي محمود محمود مييابيم؛ مورخي كه ب

                                  تند ضد انگليسي شهرت فراوان دارد.  
ــه را "خدمتگـزار ايـران" و نخسـتين قربـاني                                                                           محمود محمود ابراهيم خان اعتمادالدول
                     سياست استعماري انگليس                                                        در ايران معرفي ميكند. او مدعي است كه گويا ابراهيم خان 
                                                                             مانع تحقق پيشنهادهاي مهدي علي خان دال بر تهاجم نظامي ايران به افغانستان شـد و 
ــر ا در دفـاع از خـاندان                                                                            به اين دليل مخلوع و مقتول شد. محمود سپس ستايشنامهاي غ
ــام يـاد ميكنـد.                                               قوام شيرازي به دست ميدهد و از ابراهيم خان و ا                               خلاف او به نيكي تم
                                                                         محمود حتي مدعي است كه پيمان منعقده ميان جــان ملكـم و ابراهيـم قـوام "اوليـن و 

                                                        آخرين عهدنامهاي" است كه در آن حقي از ايران سلب نشده است.٢  
                                                                     سوء شهرت و پيوندهاي مرموز خاندان قوام شيرازي نكتهاي نيســت كـه بـر مورخـي 
                     چون محمود پنهان باشد                                                             و بنابراين دفاع بيمبناي او از ابراهيم خان و خــاندانش را بـايد 
                                                                             در تناقض كامل با مواضع ضد انگليسي او دانست. به راستي، چرا مورخــي كـه امـروزه از 
ــه                                                                                سوي برخي نويسندگان از اشاعهدهندگان اصلي "انگلوفوبيا" (ترس از انگليس) و "نظري
ــده و                                         توطئه" در تاريخنگاري معاصر ايران تلقي م                                       يشود، بايد در مورد خانداني شناختهش

                                              بدنام چون قوام شيرازي چنين داوري به دست دهد؟! 
                                                                   پيشتر، در شرح ماجراي مأموريتهاي مهدي علي خان و س ــر جـان ملكـم، عملكـرد 
ــايد بيفزاييـم كـه از                                                                                       ابراهيم خان اعتمادالدوله را به سود استعمار بريتانيا شرح دادهايم. ب
ــكارا               سالها پيش از                                                                   ورود فرستادگان لرد ولزلي به ايران سياست خارجي ابراهيم قوام آش
                                                                               به سود اليگارشي مستعمراتي بريتانيا بود. اعتمادالسلطنه شرح ميدهد كه در زمان قتــل 
                                                                             آقا محمدخان و پيش از آنكه برادرزادهاش باباخان (فتحعلي شاه) در مسند سلطنت جاي 
                                گيرد، سفير فرانسه به ايران آمد و                                                     خواستار اتحاد با دولت ايران عليه روسيه شد. (در اين 
                                                                      زمان روسيه متحد انگلســتان عليـه فرانسـه بهشـمار ميرفـت.) "حـاجي ابراهيـم خـان 

                       

١                   اسماعيل رائين،                           حقوقبگيران انگليس در ايران                           ، تهران: جاويدان، چاپ ششم،     ١٣٥٦  . 

٢                          بنگريد به: محمود محمود،                                 تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس                          ، تهران: اقبال، چــاپ جديـد،     ١٣٦٧   ، ج  

 ١     ، صص    ١٢٤ -   ١٢٧  . 



   ٤٣٧                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                                                      صدراعظـم جـواب سرسـري و عاميانـه بـه ســـفير فرانســه داده و او را بــازگردانيــد." 
                                                            اعتمادالسلطنه اين حادثه را به حساب بياطلاعي ابراهيم خــان اعتما                  دالدولـه از "پلتيـك 
ــا چنيـن نيسـت. ايـن برخـورد منفـي ابراهيـم خـان بـه                 خارجه" ميگذارد.١                                                       به گمان م
                                                                             درخواست دولت فرانسه اقدامي آگاهانه و سنجيده و جزيي از سياستي بود كــه بعدهـا از 
ــران را                                                                               طريق انعقاد پيمانهاي نظامي و سياسي با كمپاني هند شرقي پي گرفته شد و اي

            در دايره متح                      دين بريتانيا جاي داد. 
ــيز مـأموريت ملكـم نقـش تعيينكننـده                                                                     ابراهيم خان صدراعظم در تحقق موفقيتآم
                                                                                   داشت و پيوند او با هيئت اعزامي ولزلي تا بدانجا بود كه آنان را در خانه خـود جـاي داد. 
ــه                                                              نخستين پيمانهاي سياسي و تجاري جان ملكم و دولت ايران (شعبان     ١٢١٥          ق./ ژانوي
    ١٨٠١ م                                                                        .) به امضاي ابراهيم خان است. بررسي مفاد اين پيمانها بطلان ادعاي محمود را 
ــران متعـهد ميشـود كـه                                                                            به ثبوت ميرساند. طبق ماده دوم پيمان ملكم- قوام، دولت اي
ــم،                                                                                 "هرگاه جماعت افغان اراده هندوستان كنند... بر ايشان لشكر كشد." و طبق ماده پنج
ــه در سـرحدات ايـران از دريـا و                            دولت ايران متعهد ميشود كه                                                    "اهل فرانسه را نگذارد ك
                                        خشكي محل توقف ساخته، بار اقامت اندازند."٢                    ً                    اينگونه تعهدات قطعا  به سود مردم ايران 

              و منطقه نبود. 
                                                                        ادعاي محمود درباره علل مغضوبيت و قتل ابراهيم خــان نـيز بـيپايـه و نپذيرفتنـي 
                                     است. اعتمادالسلطنه علت مغضوبيت و قتل                                           ابراهيم قوام را "شرارت و افساد" و ستم بيش 
ــن را ناشـي از فشـار        مـردم و                                                                       از حد او و اعضاي خانوادهاش بر مردم گزارش ميكند و اي
          رجال ايران                                                                         بر دربار قجر ميداند. اين فشار چنان شديد بود كه اگر فتحعلي شاه در برابر 

                                             آن تمكين نميكرد اساس سلطنت قجر بر باد ميرفت. 
ــور حضـرت خاقـان مغفـور        [اين ف                                                                 شارها تداوم يافت تا سرانجام،] چند نوشته به حض
ــزرگ معـاهده كـرده، عـزم                                                                           آوردند و توضيح كردند كه حاجي ابراهيم خان با جماعتي ب
ــور ديدنـد                   اگـر بيـش از ايـن در                                                         خيانت و قصد جنايت نموده است. تا آنكه خاقان مغف
ــان جـهانپنـاهي و                                               حمايت و رعايت اين وزير استبداد رأي به خرج دهن                           د، هر آينه ج

                                            ملك پادشاهي در سر اين كار زوال خواهد پذيرفت.٣  
    

                                                                              با دفع خطر تيپو سلطان و زمان شاه افغان، ريچارد و آرتور ولزلي تهاجمي گسترده را 

                       

١                 اعتمادالسلطنه،               همان مأخذ، صص   ٣٣ -  ٣٤  . 

٢                                 بنگريد به: فسايي، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٦٧٨                       ؛ محمود، همان مأخذ، صص   ٣٢ -  ٣٩  . 

٣                               اعتمادالسلطنه، همان مأخذ، صص   ٣٠ -  ٣٣   .  
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ــور ولزلـي                                                                             براي گسترش مستملكات كمپاني هند شرقي در شبه قاره هند آغاز كردند. آت
ــايي                         به پاس خدماتش در آوريل     ١٨٠٢                                                به درجه سرلشكري رسيد. اينك مهاراتهها نيروه
                                                                        آشوبگر و مخل امنيت منطقه تلقي ميشدند و ضرورت داشت سلطه مستقيم كمپاني بــر 
                                 آنها تأمين شود. تهاجم به آنان به                                           فرماندهي سرلشكر ولزلي آغاز شد و در دسامبر     ١٨٠٣  
                                                    به شكست مهاراتهها و تحميل پيمانهاي تحتالحمايگي بر اي                         شان انجاميد. به اين دليــل 
ــكر كـرد.                            نشان "شهسوار فرمانده حمام"١                                                     به آرتور ولزلي اعطا شد و مجلس عوام از او تش
       در سال     ١٨٠٥                                                                       مأموريت ريچارد و آرتور ولزلي در هند به پايان رسيد و آنان به انگلستان 

           بازگشتند.  
                                                            پس از بازگشت ريچارد ولزلي به لندن، هيئت مديره كمپاني هنــد شـرق         ي بـه پـاس 
ــغ   ٢٠                                           هـزار پونـد اسـترلينگ پـاداش نقـدي اعطـا كـرد و                           خدماتش در هند به وي مبل
ــان جنـگ فرانسـه و                                                 مجسمهاش را در لندن و كلكته برافراشت. او در سال     ١٨٠٩                       ، در زم
ــد و ايـن در                                                                                    انگلستان در شبه جزيره ايبري، به عنوان سفير فوقالعاده به اسپانيا اعزام ش
ــوق بـه دسـت                      زماني است كه برادرش،                                                        آرتور، فرماندهي نيروهاي انگليس را در منطقه ف
ــير جـرج امرسـون) وزيـر                                                                         داشت. كمي بعد، در همين سال، "به خواهش جرج سوم" (تعب
                                امور خارجه بريتانيا شد و تا سال     ١٨١٢                                        در اين سمت بود. سپس، مدتــي نايبالحكومـه 
                                                      ايرلند بود. ولزلي تا زمان مرگ از متنفذترين رجال سياسي                          بريتانيا به شــمار ميرفـت و 
                                                         مقامي چنان بلند داشت كه رجال انگليس او را "پروكنسول كبير"٢                     ميخواندند. مكاتبـات 

                                 و يادداشتهاي لرد ولزلي در سالهاي     ١٨٣٦ -    ١٨٣٧                   به چاپ رسيده است.٣  
  

                                                                        سرلشكر س ر آرتور ولزلي پس از بازگشت از هند مدتي نماينده مجلــس عـوام و دبـير 
            امور ايرلند                    بود و سپس در آوريل     ١٨٠٩                                          براي مقابله با ارتــش فرانسـه بـه شـبه جزيـره 
ــر ايـن سـال بـه علـت پـيروزي بـر فرانسـويها "ويسـكونت                                                                          ايبري اعزام شد. او در اواخ
ــه "ارل ولينگتـون" و "مـاركيز           ولينگتون"٤                و "بارون دورو"٥                    لقب گرفت و در سال     ١٨١٢                              ب

                   ولينگتون" و در سال     ١٨١٤                   به "ماركيز دورو"                           و "دوك ولينگتون" ملقب شد. 
ــرال             او در ژوئن     ١٨١٥                                                           در رأس قواي انگليس در جنگ واترلو شركت كرد و بهمراه ژن
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3
Emerson, ibid, vol. 2, p. 886; Buckland, ibid, p. 445.
4
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   ٤٣٩                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــاريس شـد و لويـي       بلوخر١                                             آلماني ناپلئون را شكست داد. ژنرال ولزلي در  ٧                             ژوئيه وارد پ
ــن پـيروزي از سـوي                                                                              هيجدهم، از خاندان بوربن، را بر تخت سلطنت نشاند. او به پاس اي
  وي                                       ليام اول، پادشاه هلند، "شاهزاده واترلو"٢                                       لقب گرفت و به درجــه فيلدمارشـالي رسـيد. 
ــا سـال     ١٨١٨                در پـاريس حضـور                                                       آرتور ولزلي در رأس ارتش يك ميليون نفره متفقين ت
                                                                               داشت و در اين دوران فرمانرواي واقعي بخش مهمي از قاره اروپا به شمار ميرفت. دولت 
                          انگلستان به پاس خدمات ولزل             ي به او مبلــغ    ٥٠٠                            هـزار پونـد اسـترلينگ (معـادل  ٥ /  ١٢  
ــيز بـا اختصـاص مبلـغ    ٢٠٠                                                                         ميليون پوند امروز) پاداش نقدي اعطا كرد و مجلس عوام ن

                                                      هزار پوند املاك پهناوري در منطقه هامپشاير برايش خريد.  
ــبران اصلـي "حـزب                                                                        ولينگتون در دوران سي و هفت ساله پسين به عنوان يكي از ره
ــا بـود. در ژانويـه     ١٨١٩     در           توري" (مح                                                            افظهكار) از متنفذترين چهرههاي سياست بريتاني
ــام تـا آوريـل     ١٨٢٧                                     سمت رئيس كل تداركات نظامي بريتانيا٣                                  منصوب شد و در اين مق
                                                                                عضو كابينه بود. پس از نه ماه كنارهگيري از هيئت دولت، به عنوان نخســتوزير بريتانيـا 
                     منصوب شد و تا نوامبر     ١٨٣٠       در اي                  ن سمت بود. در سال     ١٨٣٤                       رئيس دانشگاه آكسفورد 
                                                                         شد و در همين سال مدت كوتاهي در دولت رابرت پيل در سمت وزير امور خارجه جـاي 
ــهرمان انگليسـيها بـه شـمار ميرفـت و بـه "دوك                                                                         گرفت. ولينگتون در دوران كهولت ق
       پولادين"٤            شهرت داشت.٥                             مجموعه مكاتبات ولينگتون در   ٣٤               جلد طي سالهاي      ١٨٣٤ -

    ١٨٨٠                   به چاپ رسيده است.٦  
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            خاندان ولزلي      ، چون           خاندان پيت                                     ، شالودههاي ثروت انبوه خود را در شبه         قــاره هنـد  
ــور ولزلـي بـه هنـد، آنـان در مقايسـه بـا اشـراف                                                                             پي ريخت. پيش از اعزام ريچارد و آرت
ــرح زنـدگـاني آرتـور ولزل  ـي                                                 انگلستان تمول چنداني نداشتند. ريچارد الدينگتون،١                           در ش
ــش،                                                                           مينويسد زماني كه وي به ارتش پيوست، مخارج تحصيل و زندگياش را برادر بزرگ
                                                                           ريچارد، تأمين ميكرد كه رئيس خانواده محسوب ميشد. آرتور ولزلي در اوايل سالهاي  
ــت رضـا      ١٧٩٠                     عاشق كاترين پاكنهام٢                     شد ولي لرد لانگفورد،٣                                برادر كاترين، به اين وصل
ــا كـاترين                        نداد "زيرا ولزلي فقير                                                              بود." تنها پس از بازگشت از هند بود كه ولزلي توانست ب
ــنزهي نداشـت و                                                                                 پاكنهام ازدواج كند. الدينگتون ميافزايد آرتور ولزلي زندگي زناشويي م
                                پس از ازدواج با زنان فراواني سر   و                                              سر داشت و به اين دليل در محافل اشرافي لنــدن بـه  

     "بيو"٤                     (زنباره) مشهور بود.٥  
       خاندان                                                                      ولزلي در صحنه سياست انگلستان از مدافعين تجارت برده بودند. زمانيكه در 
    سال     ١٨٣٣                                                                   ، در پي اوجگيري موج مخالفت با تجارت برده، قانون ممنوعيت تجارت بــرده 
ــت و                                                                             در هند در مجلس لردهاي انگليس مطرح شد، آرتور ولزلي به مخالفت با آن برخاس
                                     به اين بهانه كه "مسلمانان به داشتن بر                                            ده عادت دارند" خواستار تعديل آن شد. او گفت: 
                                                                         من ميدانم كه در كلبه هر سرباز مسلمان ارتش هند يك برده زن وجود دارد كــه در 
ــه اگـر خواسـتار حفـظ                                                                          همه ماموريتها با اوست و من به عاليجناب پيشنهاد ميكنم ك

                                                  حاكميت خود بر هند هستيد اين قانون را ملايمتر كنيد. 
            نظر ولينگتون                                              پذيرفته شد و در قانون فوق اصلاحاتي صورت گرفت.٦  

    
                                                                بيشـك ريچـارد ولزلـي در دوران ماجراجوييهـاي نظـامياش در هنـد از حمـــايت 
                                                                     همهجانبه اليگارشــي يـهودي مسـتقر در منطقـه برخـوردار بـود. نقـش فعـال خـاندان 
ــت. توجـه                                                                      يهوديتبار قوام شيرازي به سود تكاپوهاي ولزلي در ايران بيانگر اين پيون            د اس
ــران و قتـل ابراهيـم خـان قـوام، مـيرزا                                                                             كنيم كه در جريان مغضوبيت خاندان فوق در اي
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Catherin Pakenham
3
Earl of Longford
4
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Americana, ibid, p. 610.
6
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ــاه                                                                                   ابوالحسن شيرازي، خواهرزاده و داماد او كه در اين زمان حاكم شوشتر بود، به هند پن
                                                                       برد و به مدت چهار سال در اين سرزمين زندگي مرفهي داشــت. ايـن سـفر مصـادف بـا 
يـز                   چهار ساله پاياني                                                             حكومت ولزلي در هند است. مندرجات سفرنامه ابوالحسن شيرازي ن
ــا خـاندان ولزلـي در دوران سـفارتش در لنـدن (    ١٨٠٩ -    ١٨١٠  )                                                                 بيانگر پيوند نزديك او ب

      است.  
                                                                        ريچارد ولزلي، كه در اين زمان وزير امور خارجــه بـود، تمـامي تـلاش خـود را بـراي 
                                           افزايش وزن و اعتبار سياسي ابوالحسن در ايران                                      به كار برد و در پايان مــأموريت او طـي 
ــاب فـردي                                                                                نامهاي به ميرزا شفيع مازندراني، صدراعظم ايران، "از خردمندي شاه در انتص
ــيرازي قطعـا  تصـادفي نيسـت و                        چنين شايسته" تشكر كرد.١                                   ً                تعلق ولزلي به ابوالحسن ش
                                                                  مسبوق به پيشينه پيوندهاي عميق اليگارشي مستعمراتي بريتانيا بــا "يـهود          يان مخفـي" 

                                               مستقر در ايران بهويژه خاندان قوام شيرازي است.  
  

                                                             ميهماندار و راهنماي ميرزا ابوالحسن شيرازي (ايلچي) در اين سفر    س ر     گور      اوزلــي٢  
 (    ١٧٧٠ -    ١٨٤٤      )بود. 

                                                       اوزلي از فعالين نامدار مستعمراتي بريتانياست. او در سال     ١٧٨٨                   به عنــوان تـاجر بـه 
ــه انگلسـتان                              هند رفت و به خدمت سعادت علي                              خان، نواب اود، درآمد. در سال     ١٨٠٥              ب

                بازگشت و در سال     ١٨٠٨              "بارونت" شد.٣  
ــامت  ٩       ماهـه                                                                      اوزلي، كه خود از گردانندگان لژهاي ماسوني انگليس بود، در جريان اق
                                                              ابوالحسن خان ايلچي در لندن، او را به عضويت فراماسونري درآورد (  ١٥       ژوئن     ١٨١٠     )؛ و 
                     به ابوالحسن خان مقام                        شامخ "استاد اعظم پيشين"٤                                 گراندلــژ انگلسـتان و "اسـتاد اعظـم 

              منطقهاي" ايران٥          اعطا شد.٦  
                                                                        ميرزا ابوالحسن ايلچي، كه در مـدت اقـامت در لنـدن دو بـار در خانـه گلداسـميدها 
                                                                       ميهمان بود، در سفرنامهاش شرحي مبسوط از كــاخ باشـكوه گلداسـميد بـه دسـت داده 

                       

١        رايت،                           ايرانيان در ميان انگليسيها    ، ص    ١٢٦  . 
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ــهزار پونـد      است.١                         در پايان اين سفر، هيئت                                                 مديره كمپاني هند شرقي مقرري ماهيانه يك
ــرگ                                                          استرلينگ براي ميرزا ابوالحسن شيرازي تعيين كرد كه به مدت   ٣٥                   سال، تا زمان م
                وي، پرداخت ميشد.٢                                                                  در بازگشت به ايران نيز فتحعلي شاه او را مورد تفقد قرار داد و به 

                       وي لقب "خاني" اعطا كرد.٣  
  

ــر مختـار دربـار بريتانيـا در     در  ٥     مه     ١٨١١           اوزلي به                                                        عنوان فرستاده فوقالعاده و وزي
                                                     ايران بهمراه ابوالحسن شيرازي وارد بندر بوشهر شد و در   ١١                        نوامبر به حضــور فتحعلـي 
                                         شاه در تهران رسيد. او كمي بعد پيمان مارس     ١٨١٢        م./ صفر     ١٢٢٧                  ق. ايــران و انگليـس 
ــال و                                               را منعقد نمود. اوزلي، بهمراه ابوالحسن خان، در                                   جنگهاي ايران و روسيه نقشي فع
ـــا                    مرمـوز ايفـا نمـود و              معـاهده گلسـتان   (  ١٢        اكتـبر     ١٨١٣    م./   ٢٩       شـوال     ١٢٢٨       ق.) ب
ــاء كننـده ايـن                                                                               ميانجيگري او ميان دو دولت ايران و روسيه منعقد شد. طرف ايراني امض
ــه                                                                          پيمان ميرزا ابوالحسن خان شيرازي بود. تكاپوي اوزلي در اين ماجرا به شكلي آ        شكار ب
                                                                       سود روسيه (متحد انگلستان در جنگهــاي نـاپلئونـي) بـود و بـه ايـن دليـل در مسـير 
ــورد التفـات قـرار داد.٤                       بازگشت به لندن (اوت     ١٨١٤                                                       ) آلكساندر اول، تزار روسيه، او را م

                      س ر دنيس رايت مينويسد: 
                                                                       عهدنامه گلستان... براي ايرانيان ضربه سختي بود و آنان مجبور شــدند تمـام قل    مـرو 
ــن رودخانـه بـه صـورت خـط                                                                       خود را در شمال رود ارس از دست دهند و از آن پس اي
                                                                            مرزي شمال باختري ايران باقي ماند. ايرانيان اوزلي را به خــاطر ايـن تحقـير سـرزنش 
ــا بـه منـافع                                                       كردهاند و اشتياق او را در برقراري صلح ناشي از ترجيح                             دادن منافع بريتاني

                ايران دانستهاند.٥    
    مهدي        بامداد         مينويسد  : 

ــان در   ٢٥                   جماديالثانيـه سـال     ١٢٢٩                        قمـري بـراي تغيـيراتي در                        ميرزا ابوالحسن خ
ــر در مـواد آن... بـا تحـف و هدايـاي بسـيار بـه سـفارت                                                                         عهدنامه گلستان و تجديدنظ

                       

ــلوند، تـهران:  ١             بنگريد به:     حيرت                                              نامه؛ سفرنامه ميرزا ابوالحسن خان ايلچي به لندن                            ، بكوشش حسن مرس

     رسا،     ١٣٦٤    ، ص    ٣٣٧  . 
ــن،                                 فراموشـخانه و فراماسـونري در ايـران               ، تـهران: موسسـه  ٢                     رايت، همان مأخذ، ص    ١٢٦                 ؛ اسماعيل رائي

             تحقيق رائين،     ١٣٤٨    ، ج  ١    ، ص    ٣٣٣  . 
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ــيرزا رحيـم فرزانـه، تـهران: نشـر فرهنـگ ايـران،   ٤                كلمنت مارگام،    تار                      يخ ايران در دوره قاجار                                                  ، ترجمه م

    ١٣٦٤    ، ص   ٥٠  . 
٥        رايت،                   انگليسيان در ايران     ، صص   ٢١ -  ٢٢  . 



   ٤٤٣                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                                                             فوقالعاده مأمور دربار روسيه شد. چون س ر گور اوزلي كارهايي كه مأمور و موظــف بـود 
ــا تمـام                     كه بايد در ايران ان                                                             جام بدهد، به خوبي براي دولت متبوع خود انجام داد و كاره
                                                                              شده بود، به انگلستان احضار شد. او هم دو ماه پيش از حركت ميرزا ابوالحسن خان بــه 
                                                                         پطرزبورگ رفت و از آنجا به لندن رهسپار گرديد. مــيرزا ابوالحسـن خـان هـم، بـدون 
                                           گرفتن كمترين نتيجهاي از مسافرت خويــش، پـس از                        سـه سـال و كسـري اقـامت در 
ــانند هميشـه سـر ايـران كـلاه                                                                         سنپطرزبورگ دست از پا درازتر به تهران بازگشت و م
                                                                         گذاشته شد و معاهده گلستان بدون كمترين جرح و تعديل و تجديدنظــري در مـواد آن 

                     به قوت خود باقي ماند.١  
             اوزلي در سال     ١٨٢٠                                                عضو شــوراي خصوصـي مشـاورين پادشـاه انگليـس شـد. او ا  ز 

                                                            شرقشناسان بنام انگليس و از بنيانگذاران "انجمن آسيايي سلطنتي"٢      است.٣  
ــر در سـالهاي     ١٢٣٤ -    ١٢٣٥    ق./     ١٨١٩ -    ١٨٢٠            م. بـه عنـوان                                  ابوالحسن خان بار ديگ
                                             سفير فتحعلي شـاه در انگلسـتان بـود و سـپس در سـال     ١٢٣٩    ق./     ١٨٢٣             م. وزيـر امـور 
                                         خارجه ايران شد و تا زمان مرگ فتحعلي شاه ( ٠   ١٢٥    ق./     ١٨٣٤                       م.) در اين سمت بود. در 
ـــادتهاي عبــاس مــيرزا                                                                     ايـن دوران جنـگ دوم ايـران و روسـيه رخ داد و بـهرغم رش
ــاي   ( ٥        شـعبان     ١٢٤٣    ق./   ٢٢        فوريـه     ١٨٢٨    م.)                              نايبالسلطنه به معاهده ننگين         تركمنچ
ــار                                  انجاميد. قتل آلكساندر گريبايدوف،٤                                             شاعر و نمايشنامهنويس نامدار روسيه و وزير مخ    ت
                   ايـن كشـور در ايـران ( ٣        شـعبان     ١٢٤٤    ق./   ٣٠         ژانويـه     ١٨٢٩                       م.)، نـيز در زمـــان وزارت 

                            ابوالحسن خان شيرازي رخ داد. 
                                                                          ابوالحسن خان شيرازي، چون حاجي ميرزا آقاسي ايرواني، از مخالفان سرسخت ميرزا 
ــر عبـاس مـيرزا نايبالسـلطنه و اوليـن صدراعظ  ـم                                                                            ابوالقاسم خان قائممقام فراهاني، وزي
                                                                           محمدشاه قاجار، بود و در زمان صدارت قائممقام از صحنــه قـدرت بركنـار شـد. در ايـن 

                                                                             دوران، او از اعضاي گروه توطئهگري بود كه به دسيسه عليه قائممقام اشتغال داشتند.٥  
                    پس از قتل قائممقام (  ٣٠      صفر     ١٢٥١    ق./   ٢٦       ژوئن     ١٨٣٥                         م.)، ابوالحسن خان شيرازي 
ــان صـدارت حـاجي مـيرزا                        بار ديگر به قدرت رسيد          و در سال     ١٢٥٤    ق./     ١٨٣٨                             م.، در زم
                                                                آقاسي، براي دومين بار وزير امور خارجه ايران شد. او تا زمان مرگ (    ١٢٦٢    ق./     ١٨٤٥    م.) 

                       

١                       بامداد، همان مأخذ، ج  ١     ، صص   ٣٦ -  ٣٧  . 
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   ٤٤٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                 در اين سمت بود.  

                                                                        از سفرنامه لندن ميرزا ابوالحسن خان شيرازي نسخهاي در كتابخانه مجلــس شـوراي 
                               اسلامي و نسخه ديگر در "كتابخانه                                                 بريتانيا" موجود است. متن چاپ شده اين سفرنامه بر 
                                                                          مبناي نسخه كتابخانه مجلس است. بهنوشته حسن جوادي، محقق ايراني ساكن آمريكــا، 
                                                                         نسخه سومي نيز از اين سفرنامه موجود است كه مفصلتر از دو نســخه فـوق اسـت و در 

                                                     اختيار اعقاب ابوالحسن خان شيرازي (ساكن تهران) ميباشد.١  
  

ــاريخ سـده نوزدهـم تعلـق نـدارد؛ همچـون بسـياري از    خا                                                                ندان ولزلي تنها به ت
ــده و بـالفعل                                                                         خاندانهاي عضو اليگارشي غارتگر سه چهار سده گذشته يك پديده زن
                 جهان امروزين است.                                                           ولزليها در پايان سده بيستم همچنان حضور دارند و چون گذشته 
ــالاران يـهودي از اعضـاي                               اليگارشـي جـهانوطن معـاصر بهشـمار                                             در پيوند استوار با زرس

        ميروند. 
ــي         (متولـد     ١٩١٥                  ) نـام دارد هشـتمين                                   امروزه، نواده ولينگتون، كه او نيز             آرتور ولزل

                 دوك ولينگتون است.٢  
ــهاني دوم در صفـوف                                                                         آرتور ولزلي كنوني، فارغالتحصيل آكسفورد، در دوران جنگ ج
                                                  ارتش بريتانيا در خاورميانه حضور داشت و پس از يك دو                       ران خدمت در سمتهاي مــهم 
ــه مجتمـع "مسـي                نظامي، از سال     ١٩٦٧                                                       عضو هيئت مديره يكي از كمپانيهاي وابسته ب
ــن سـمت بـود. وي در سـالهاي     ١٩٧٣ -    ١٩٨٤     در         فرگوسن"٣              شد و تا سال     ١٩٨٩                               در اي
                                هيئت مديره كمپاني مادر اين مجتمع٤                               نيز عضويت داشت. او در سالهاي     ١٩٨٣ -    ١٩٨٩  

                نايب رئيس "انجمن                       جانورشناسي لندن" بود.٥  
                                پسر دوك ولينگتون فعلي، كه او نيز             آرتور ولزلي         (متولد     ١٩٤٥                     ) نام دارد، هم اكنون 
                          "ماركيز دورو" خوانده ميشود٦                                                  و پس از مرگ پدر دوك ولينگتون نهم خواهد بــود. لـرد 
ــفورد بـه پايـان بـرد و در شـبكه       دورو   ٥٣                                                                  ساله تحصيلات خود را در كريست كالج آكس
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   ٤٤٥                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
     موسسا                                       ت متعلق به زرسالاري جهاني به كــار پرداخـت.١                     از جملـه، در سـالهاي     ١٩٧٧ -

    ١٩٨٠                                             عضو هيئت مديره "كمپاني راهآهن شيلي- بوليوي"٢       بود. 
ــك هولدينگـز"٣     (از                                                                     لرد دورو هماكنون عضو هيئت مديره كمپانيهاي "ترانس آتلانتي
    ١٩٨٣           َ                     )، "گلوبال ا س ـت منيجمنـت ورلدوايـد"٤      (از     ١٩٨٤         )، كمپـاني                بيمـه عمـر "سـان"٥  
                                   وابسته به مجتمع "سان" روچيلدها (از     ١٩٨٨                      ) و "روتمن اينترنشنال"٦      (از     ١٩٩٠       ) اســت. 
ــاي            او از سال     ١٩٩١                                رياست كمپاني "دانهيل هولدينگز"٧                                 را به دست دارد كه از كمپانيه
                   َ                                              وابسته به مجتمع م عظ م توليد سيگار روتمــن- دانـهيل اسـت. وي در سـالهاي     ١٩٧٩ -

    ١٩٨٤      نماي                            نده مجلس عوام بريتانيا بود. 
                لرد دورو در سال     ١٩٧٧                            با پرنسس آنتونيا فن پروســن،٨                       دخـتر پرنـس فردريـك (از 
ــد (  ٣١         ژانويـه     ١٩٧٨                 ) از ايـن دو پسـري                                              خاندان هوهنزولرن)، ازدواج كرد و در سال بع
ــون داراي يكـي از                     متولد شد كه وي نيز             آرتور ولزلي٩                    نام دارد. اين پسر   ٢١                           ساله هماكن
  عا                                                         ليترين عناوين اشرافي است و "ارل مورنينگتون" خوانده ميشود.١٠          ً          او قاعدتا  هماكنون 
                                                                          در حال تحصيل در آكسفورد يا كمبريج است؛ زماني دوك ولينگتون دهم خواهد شـد و، 
ــداوم يـابد، در رأس                                                                             اگر همچون گذشته حكمراني پلوتوكراسي جهاني بر دنياي معاصر ت

                       مجموعهاي از كمپانيهاي م   َ                               عظ م وابسته به آن جاي خواهد داشت. 
ــا                                                                               و سرانجام، نواده هنري ولزلي، پنجمين و كوچكترين پسر گارت ولزلي، نيز امروزه ب
    نام               لرد كاولي هفتم                                               حضور دارد و نام نيــايش، گـارت، را بـر خـود دارد.            گـارت گراهـام  
     ولزلـي ،١١                           يـا لـرد كـاولي هفتـم (متولـد     ١٩٣٤                                )، يـك آمريكـايي تمـام عيـار اســت. او  

                       

١                                                                                        درباره شبكه جهانوطن كمپانيهاي فوق در فصل "اليگارشي جهاني و دنياي امروز" (جلد ســوم) بحـث 

                   مفصلي خواهيم داشت. 
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   ٤٤٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــالي نـوادا بـرگزيـده                                                                                فارغالتحصيل دانشگاههاي كاليفرنيا و هاروارد است و همسري از اه
                                                                               است. لرد كاولي در رأس گروهي از كمپانيهاي "آمريكايي" وابسته به مجتمع مالي "بانك 

       آمريكا"١           جاي دارد.٢  

                                         روچيلدها، خاندان ولزلي و جنگهاي ناپلئوني 
ــاره ار                                     تباطـات ناتـان مـاير روچيلـد بـا كانونهـاي                                   منابعي كه در دسترس ماست درب
                                                                           سياسي انگلستان در نخستين سالهاي استقرار او در اين سرزمين اطلاع زيادي به دست 
                                                                                نميدهند. بنابراين درباره رابطه دو خانواده روچيلد و ولزلي در دوران پيش از جنگهـاي 
ــره ايـبري چـيزي نميدانيـم. تنـها ميدانيـم كـه مـهاجرت نات             ـان روچيلـد از                                                           شبه جزي
ــت و اسـتقرار او                                                                                 فرانكفورت به منچستر مقارن با آغاز حكمراني ريچارد ولزلي در هند اس

                  ً                                           در لندن نيز تقريبا  مقارن است با بازگشت برادران ولزلي از هند. 
                                                                          معهذا، ترديدي نيست كه پيوند برادران ولزلي با زرسالاري يهودي مستقر در لنــدن، 
                          بهويژه با گلداسميدها، ريشه                                                 دار اســت و درواقـع ميـان يـهوديان و ولزليهـا همـان نـوع 
ــرج سـوم و درياسـالار نلسـون و ويليـام                                                                               رابطهاي برقرار بود كه ميان ايشان و فرزندان ج
    پيت.٣                                                                  عمق و گستره پيوندهاي مالي و اطلاعــاتي كـه از زمـان جنگهـاي شـبه جزيـره 
ــبه                                                        ايبري ميان دو خاندان روچيلد و ولزلي برقرار بود ثابت مي                         كند كه اين اعتماد يك ش
                                                                              پديد نشد و مسبوق به پيشينهاي دراز و پيوندهايي عميق و استوار است و درواقع بخشي 

                                                                         است از پيوند گستردهتر ميان زرسالاري يهودي و اليگارشي مستعمراتي بريتانيا.  
  

                                                                          در دهه نخستين سده نوزدهم پيوند روچيلدها با ويليام، حكمران هسه كاسل، تــداوم 
 د     اشت. 

         در اكتبر     ١٨٠٦                                                            جنگ فرانسه و پروس آغاز شد. ناپلئون "بيطرفي" دولت هسه كاســل 
                                                                           را نپذيرفت و دستور اشغال اين سرزمين و دستگيري ويليام، كه در ارتش پــروس درجـه 
                                                   فيلد مارشالي داشت، و ضبط كليه ذخاير او را صادر كرد.٤                           با پيشروي ارتــش فرانسـه بـه 
ــي از نقدينگـي خـود را بـه مـاير                            سوي فرانكفورت، ويليام به ش                                                 مال اروپا گريخت و بخش
ــش                                                                                آمشل روچيلد سپرد. بدينسان، انتقال نقدينگي ويليام به انگلستان شتابي بيش از پي
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ــان مـاير روچيلـد در لنـدن قـرار                                                                              يافت و اين سرمايه دستمايه عمليات مالي گسترده نات
ِ  ه كاسل از نــاپلئـون "در                                                        گرفت. به تعبير ويرجينيا كاولس، وحشت حكمران ثروتمند هس                    
ــدون سـرمايه                                         غار علاء الدين را به روي روچيلدها گشود."١                                     ريچارد ديويس معتقد است ب

                                                         نقدي حكمران هسه كاسل ناتان نميتوانست به اين سرعت رشد كند.٢  
        ً                                                                   ما دقيقا  نميدانيم چه مقدار از سرمايه هنگفت ده ميليون پوندي ويليام هسه كاســل 
                   در دهه نخستين سده ن                                                              وزدهم به انگلستان انتقال يافت. ميدانيم كه در اين زمان ويليام، 
ــون پونـد اسـترلينگ از فرمانروايـان اروپـا                                   بجز سرمايههايش در انگلستان، حدود  ٦                                            ميلي
                                                 طلب داشت و حداقل نيمي از آنان به وي بدهكار بودند.٣                              و نيز ميدانيــم كـه او تنـها در 
            فاصله فوريه     ١٨٠٩            تا دسامبر     ١٨١٠     حدا   قل    ٥٥٠                                      هزار پوند براي ناتان روچيلد به لنــدن 

       فرستاد.٤  
                                                                          معهذا، درباره اهميت سرمايه ويليام هسه كاسل در تكــاپـوي اوليـه ناتـان روچيلـد و 
ــد، سـهم                                                                              انباشت ثروت روچيلدها نبايد اغراق كرد. در تاريخنگاري رسمي خاندان روچيل
ــد بـه شـد                    ت برجسـته ميشـود و در                                                        نقدينگي ويليام در عمليات اوليه مالي ناتان روچيل
ــهودي كـاملا مسـكوت ميمـاند. ايـن شـگرد،                                                                        مقابل عضويت ناتان در شبكه اليگارشي ي
ــهودي در اقتصـاد و                                                                              بيترديد، براي انحراف توجه مورخين از جايگاه برجسته زرسالاري ي
                                                                          سياست انگلستان پيش از صعود روچيلدهاست. درباره جايگاه و اهميت مــالي و سياسـي 
ــان سـده هيجدهـم، پيـش از ايـن            زرسالاران ي                                                               هودي در انگلستان، از سده هفدهم تا پاي
                                                                            سخن گفتهايم. كساني چون آنتونيو كارواخال، موسس و آبراهام داكوستا، س ــر اگوسـتين 
                                                                                   كورونل، بارون آنتونيو لوپز، سولومون مدينا، اسحاق پريرا، مناسه لوپز، جــوزف سـالوادور، 
ــته صرافـان درجـه اول                                  سامسون گيدئون و سرانجام خاندان گ                                        لداسميد در دو سده گذش
ــد. ناتـان روچيلـد وارث ايـن سـنت ديرينـه بـود و در زمـاني در                                                                           لندن به شمار ميرفتن
                                                                                انگلستان استقرار يافت كه بخش مهمي از تجارت مستعمراتي انگلستان، با قاره آمريكا و 
                                                              نيز با شرق، در انحصار يهوديان بود و شمار "يهوديان آشكار" مستقر                     در انگلستان به بيش 
   از   ١٢                                                                         هزار نفر ميرسيد. اين بجز خانوادههاي "يهودي مخفي"، چون هد (مندس) و لوپـز 
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                                                                و گيدئون (ابودينته)، است كه در اين زمان "مسيحي" به شمار ميرفتنــد.١             و نـيز توجـه 
                                                                         كنيم كه زرسالاران يهودي حاميان اصلي دولت ويليام پيت كوچك بودند؛ نخستوزيري 
ــهوديان مسـتقر در هنـد بـه دسـت آمـد. ايـن      كه ث                                                                      روت انبوه نيايش از طريق پيوند با ي
                                                                يهوديان سه سال پيش از اســتقرار ناتـان روچيلـد در انگلسـتان وام عظيـم   ١٤         ميليـون 
ــه بمنظـور تـأمين هزينـههاي جنـگ بـا                                                                           پوندي را براي دولت انگلستان فراهم آوردند ك
ــه                    فرانسه انقلابي بود.٢                   پيش از ناتان، آبر                                           اهام گلداسميد و فرانسيس بارينگ صرافان درج
ــد                                                                                اول لندن بهشمار ميرفتند. درباره پيشينه مشكوك بارينگهاي مهاجر از آلمان و پيون
                                                                        آنان با يهوديان و مشاركتشان در غارت شرق نــيز در آينـده سـخن خواهيـم گفـت. در 
                                                         اينجا تأكيد ميكنيم كــه در سـالهاي آغـازين تكـاپـوي ناتـان روچيل              ـد در انگلسـتان،  
ــد شـرقي بـود. بـه تبـع ايـن      س ر                                                                      فرانسيس بارينگ از گردانندگان درجه اول كمپاني هن
                                              پيشينه و با اتكاء بر اين جايگاه است كه در سال     ١٨١٠                            ، بـا مـرگ آبراهـام گلداسـميد و 

                                                                      فرانسيس بارينگ، ناتان ماير روچيلد به چهره برتر بازار مالي لندن بدل شد.٣  
    

              اشغال سرزمينها                                                      ي آلمانينشين و فرار حكمران هسه كاسل، موقعيــت مـاير آمشـل 
                                                                                روچيلد و پسرانش را در فرانكفورت به مخاطره نينداخت. ناپلئون اتحاديهاي از دولتهاي 
                                                             محلي آلمان تشكيل داد و نام آن را "كنفدراسيون راين" نهاد و در   ١٢       ژوئن     ١٨٠٦      يكــي 
                                        از اشراف آلماني بهنام بارون كارل فن دالــب  رگ٤                                  را بـه عنـوان رئيـس ايـن كنفدراسـيون 
                                                                              منصوب كرد. مقر دالبرگ و مركز "كنفدراسيون راين" در شهر فرانكفورت بود. بدينســان، 
ــاپلئـون نـهاده شـد. دالـبرگ بـا                                                                         نخستين سنگپايههاي تأسيس كشور آلمان بهوسيله ن
ــايت ميكـرد. بـه عـلا         وه، مـاير                                                                   روچيلدها رابطه دوستانه داشت و بطور جدي از آنان حم
                                                                               آمشل و پسرانش از حمايت ساير يهوديان نيز برخوردار بودند. براي نمونه، كميسر پليس 
                                محلي فرانكفورت بهنام فن اينزشتين٥                                               يهودي بود و بهويژه از ماير آمشل روچيلد حمايت 

       ميكرد. 
                                                                            در اين دوران، پليس ناپلئوني به دليل پيشينه پيوند ماير آمشــل روچيلـد بـا ويليـام 
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   هسه                                                                          كاسل به عملكردهاي بنياد روچيلد در فرانكفورت مشكوك بود. نامههاي روچيلدها 
ــرار مـيگرفـت و پـس از قرائـت و                       در اختيار بارون باخر،١                                                        سفير فرانسه در فرانكفورت، ق
ــن طريـق                                                                                 نسخهبرداري پنهاني از آن براي ايشان ارسال ميشد. باخر اميدوار بود كه از اي
                       بتواند در مدت كوتاهي "ب                                                     ا شبكه دسيسههاي آنان در تمامي شاخههاي بغرنــج آن" آشـنا 
ــاينز (آلمـان) دربـاره روچيلدهـا                                                                            شود. كميسر كل پليس فرانسه از كميسر پليس شهر م
                                                                             گزارشي خواست. پليس فرانسه در ماينز در گزارش خود اعلام كرد كه "بنياد روچيلـد در 
ــاني                                                  گذشته در تجارت كالاهاي مستعمراتي و انگليسي مشاركت                             فراوان داشته" ولي از زم
ــاي                                                                              كه محاصره اقتصادي عليه انگلستان آغاز شده، بطور عمده به صرافي و تجارت كالاه
ــده كـه رئيـس بنيـاد روچيلـد "نگـاه                                                                               اروپاي قاره اشتغال دارند. در اين گزارش افزوده ش
                                                                        دوستانهاي به فرانسه ندارد هرچند وانمود ميكنــد كـه صادقانـه بـه ايـن كشـور وفـاد  ار  

     است."٢  
                                                                          ناپلئون در تداوم سياست گذشته خود در تحريم اقتصادي انگلستان، كليه معاملات و 
                                                                                ارتباطات بندر فرانكفورت با جزاير انگليس، حتي مكاتبات، را ممنوع اعلام كرد و از سـال  
ــاخت.      ١٨١٠                                                                            قوانين جديد و سختگيرانهاي را عليه مبادله اقتصادي با انگلستان برقرار س
         معهذا، نه                                                                       تحريم ناپلئوني و نه كنترل پنهان پليس فرانسه هيچ يك نتوانست در ارتبــاط 
                                                                             ماير آمشل روچيلد و پسرانش بــا ناتـان در انگلسـتان خللـي وارد سـازد. در ايـن دوران، 
                                                                         قاچاق منبع مهم درآمد روچيلدها بود و آنان از اين طريق ســودهاي هنگفـت بـه جيـب 
ــلا                                    ميزدند. قاچاقچيان كالاهاي انگليسي ر                                           ا به اروپاي قاره حمل ميكردند و در مقابل ط
                                                                                 و نقره به انگلستان ميبردند. دولت انگلستان نيز، براي درهم شكستن تحريم ناپلئــون، از 
ــه                            اين قاچاقچيان حمايت ميكرد.٣                                                  بدينسان، در پايان نخستين دهه سده نوزدهم، فرانس
ــهي شـد و ايـن امـر                                                    و ساير سرزمينهاي تحت فرمان ناپلئون از مسكوكات طلا و                        نقره ت

                                                                       مشكلات مالي فراواني براي امپراتوري ناپلئوني به بار آورد. تارله مينويسد: 
ــاوت بسـيار                    محاصره بري سالهاي     ١٨١٠    و     ١٨١١                    با محاصره بري سال     ١٨٠٦                ... تف
                                                                      داشت... [ناپلئون] تصور ميكرد كــه تنـها يـك محـاصره اقتصـادي قـارهاي ميتوانـد 
                  انگلستان را ورشكست                                                                   ه سازد و به زانو درآورد... قاره اروپا بندهوار تسليم شده بود و بنظــر 
ــري كـاملا امكـانپذيـر                                                                           ميرسيد كه نابودي تنها دشمن باقيمانده، يعني انگلستان، ام
ــود                                                                              است... كينه او در سالهاي اخير بيشتر متوجه متخلفان پنهاني محاصره بري شده ب
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ــت. سـركوبي و فشـار خـارج از                                 و در سرتاسر اروپا... هيچ تخلفكن                                           نده علني وجود نداش
                                                                        تشريفات معمول اجرا ميگشت. قاچاقچيان تيرباران ميشدند. كالاهاي انگليسي ضبـط 
                                                                      و به آتش كشيده ميشد و سلاطيني كه با قاچاقچيان همدست و شريك بودنــد تـاج و 
ــاي مصرفكننـده همـه ا      روپـاي                                                                 تخت خود را از دست ميدادند... محاصره بري تودهه
ــورژوازي بـازرگـاني و                                                                           مركزي را ظالمانه از پاي درميآورد و سبب ورشكستگي كامل ب
                                                                       صاحبان كشتي شهرهاي اتحاديه تجاري و همه شهرهاي ساحلي آلمان ميشد... پيــدا 
ــند                                                                               كردن دهها هزار گمركچي، ژاندارم، پليس و كارمندان لازم ديگر كه فسادناپذير باش
ــازات پادشـاهان                           و وظايف خود را شرافتمندان                                                   ه انجام دهند، كاري بسيار مشكلتر از مج
                                                                            همدست قاچاقچيان و يا فرمانداران دزد بود. مصرفكنندگان اروپــايي، قـهوه، كاكـائو، 
                                                                              فلفل و ادويه را با بهاي پنج، هشت و حتي ده برابر قبل از محاصره بري ميخريدنــد... 
                                              نخريسان و چيتبافان فرانسوي، ساكسوني، بلژيكي، چ                                ك و رناني، پنبه و نيل را به پنج 
ــف سـازند...                                                                                  تا ده برابر قيمت ميخريدند زيرا بدون آن ناگزير بودند صنايع خود را متوق
ــب صاحبـان                                                                     اين سودهاي كلان غيرقانوني به كجا ميرفت؟ در مرحله نخست به جي
                          كشـتيها و قـاچاقچيـان انگليسـي                                       و در مرحلـه دوم بـه جيـب كـارمندان گمــرك و  
       ژاندارم                                                                        هاي فرانسوي سرازير ميشد... سرانجام، امپراتور تصميم ديگري اتخاذ كرد و بـا 
                                                                      اين تصميم مصادره اموال قاچاق در دهكدهها و شــهرهاي سـاحلي، و حتـي در مركـز 
                                                                           اروپا، آغاز شد. همه كالاهاي "ساخت" انگلستان مصادره ميشد... صاحبان ورشكســته و 
                                   خشمگين مواد غذايي مستعمراتي... كوشش                                       ميكردند به ثبوت برسانند كه كالاهايشان 
ــل كالاهـاي انگليسـي                                                                         آمريكايي است و انگليسي نيست. در حقيقت آمريكاييها با حم
ــي ميبردنـد... بعضـي از                                                                          بهوسيله كشتيهاي خود و در زير پرچم آمريكا سودهاي كلان
                                                                   قشرهاي بورژوازي مستعمراتي فرانسه و كشورهاي تابع از شرايط موجود بهره         بسـياري 
                                                                           ميبردند و بطور كلي از محاصره اقتصادي ابراز رضايت ميكردند... در چنين شــرايطي 
ــاز شـد... طـلاي انگليسـي كـه بـايد در برابـر                          بحران تجاري و صنعتي سال     ١٨١١                                          آغ

                                  كالاهاي پاريسي پرداخت شود كمياب شد.١  
                                                                آنچه انگلستان را در برابر محاصره سهمگين ناپلئوني حفظ كرد سيل ثرو          تي بود كــه 
ــت                                                                              از مستعمرات به اين جزيره كوچك سرازير ميشد. در زمان امپراتوري ناپلئون، جمعي
ــا حـدود    ١٨٠                                                ميليـون نفـر تخميـن زده ميشـد. از ايـن ميـان، جمعيـت                     كل قاره اروپ
                                                             "پادشاهي متحده" بريتانيا (شــامل انگلسـتان و اسـكاتلند و ايرلنـد)  ٥ /  ١٨              ميليـون نفـر، 
                     جمعيت فرانسه، بزرگتري                ن قدرت اروپايي،   ٢٩                                    ميليون نفر و جمعيت ايالتهاي آلمان   ٢٥  
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ــتر از ده ميليـون نفـر و                 ميليون نفر بود.١                                                                 در اين ميان جمعيت انگلستان، به تنهايي، كم
ــده اسـت. در ايـن دوران، بيشـتر                                                                          جمعيت شهر لندن كمتر از يك ميليون نفر گزارش ش
ــرچنـد بازارهـاي                                                 سكنه اروپا روستايي بودند و شهرهاي بزرگ را بندرت            ميشناختند.٢                 ه
                                                                             اروپا به روي كالاهاي انگليسي بطور رسمي مسدود شد، ولي در مقابل بازارهاي شرق در 
ــال     ١٨١٢                                           ابعادي بيسابقه گشوده شد. به گزارش دروتي،٣                              كنسول فرانسه در مصر، در س
                                                                        انبارهاي آسيا و آفريقا پر از قماشهاي ارزان انگليسي بود و اين امر كارگاهه         ــاي نسـاجي 
                            مصر را به تعطيل كشانيده بود.٤                                              بــه عـلاوه، بـايد بـه غارتگريهـاي مسـتقيم اليگارشـي 
ــه                                                                         مستعمراتي انگليس و شركاي يهوديشان در شرق، چون غرامت سه ميليون پوندي ك
ــور در سـال     ١٧٩٩ ،٥          در سال     ١٧٩٢                                                        از تيپو سلطان دريافت كردند و غارت پايتخت ميس
ــها چـاي وارداتـي                     نيز توجه كرد. پيشتر گفتيم                                                  كه در دهههاي نخستين سده نوزدهم تن
                                          كمپاني هند شرقي به بازارهاي اروپا ساليانه   ٣٠                                 ميليون پوند استرلينگ ارزش داشت.٦    و 
                                                      نيز گفتيم كه برخي محققين ميزان ثروتي را كه در كمتر از   ٦٠                  سال، از جنــگ پلاسـي  
 (    ١٧٥٧                 ) تا جنگ واترلو (    ١٨١٥                 )، از هند بهوسيله كمپاني هند شرقي ب              ه غارت رفت بيــن  
   ٥٠٠                                                 الي يكهزار ميليون پوند استرلينگ برآورد كردهاند.٧                             در رأس كساني كه از اين وضع 
                                                                               بهره فراوان بردند و سودهاي افسانهاي به جيب زدند زرسالاران يهودي بودند؛ كساني كه 
ــامي بنـادر مـهم دنيـاي آن روز، از          اروپـا و                                                                      به دليل استقرار شبكه جهانوطنيشان در تم
                                                                                  آمريكا تا خليج فارس و بنادر هند و خاوردور، امكاني منحصربفرد براي مبادله كالا و پول 
                                                                            در اختيار داشتند. اليگارشي مستعمراتي انگلستان و آمريكــا شـريك اصلـي يـهوديان در 
                                                                      اين تكاپو بود و ايــن وضـع بـه توسـعه شـبكه تجـاري و سياسـي و اطلاعـاتي آنـان در 
ــوي                  سرزمينهاي شرقي گ                                                        سترهاي بيش از پيش بخشيد. جنگ اول ايران و روسيه و تكاپ
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   ٤٥٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                               س ر گور اوزلي در ايران در اين دوران رخ داد و بخشي از عمليات جهانشمولي بود كــه بـا 

                                      تحولات قاره اروپا پيوند تنگاتنگ داشت.  
  

ــبري                                                                  استقرار ارتش انگلستان به فرماندهي سرلشكر س ر آرتور ولزلي در شبه            جزيره اي
ــاپلئـون (آوريـل     ١٨٠٩                           ) نقطـهعطفي در تـاريخ جنگهـاي     و گ                                  شايش جبهه فوق عليه ن

                       انگلستان و فرانسه است. 
                                                                      آرتور ولزلي از نخستين ماههاي اســتقرار در شـبه جزيـره ايـبري بـا كمبـود شـديد 
                                                                               نقدينگي براي تأمين مخارج ارتش خود مواجه شد. محاصره اقتصادي قاره اروپا به وسيله 
                نيروي دريايي ناپ                                                                لئون مانع ميشد كه وي بتواند از طريق دريا مبالغ عظيمي پول نقد به 
                                     شبه جزيره ايبري منتقل كند. او در سال     ١٨٠٩                                     به دولت انگلستان نوشت: "ما به شــكلي 
ــاده.                                                                                   وحشتناك به پول نقد نياز داريم... پرداخت حقوق نظاميان دو ماه است به تأخير افت
                               من احساس ميكنم وزارت خزانهداري                                             در انگلستان كاملا در قبال عمليات مــا در اينجـا 
                                                                                بيتفاوت است." ولزلي سپس تهديد كرد كه اگر پول كافي به او نرسد توان ادامه نــبرد را 
ــامي ولزلـي، دولـت انگلسـتان نتوانسـت                                                                           نخواهد داشت. معهذا، و بهرغم موفقيتهاي نظ
ــع                                                         راهي براي انتقال نقدينگي به ولزلي، كه اينك ولينگتون نام                         يده ميشد، بيابد. اين وض
                                                                                    دو سال ادامه يافت و ولينگتون از بانكداران و صرافان مستقر در اسپانيا و پرتغال مبـالغي 
ــت قـرض كـرد و خـرج ارتـش خـود را تـأمين نمـود. تمـامي                                                                     سنگين با بهرههاي هنگف
ــهداري بـراي تـأمين نيازهـاي مـالي ولينگتـون ناكـافي مينمـود.                                                                          تمهيدات وزارت خزان
    سران                                                                                جام، ولينگتون به دولت بريتانيا اطلاع داد كه اگر وضع به اينگونه ادامه يابد بنــاچـار 
                                                                                شبه جزيره ايبري را تخليه خواهد كرد. اين تهديد نيز ثمر نبخشيد. در ماههاي بعد وضع 
                                                                                به روال گذشته ادامه داشت و ولينگتون در نامههاي خود مسئولان مالي دولت بريتانيا را 
            مورد شديدتري                                                        ن حملات قرار ميداد. او مينوشــت متأسـف اسـت كـه ميبينـد افسـران 
                                                            زخمي انگليسي مجبورند براي امرار معاش لباسهاي خود را بفروشند.١                  در اين دوران دو 
ــبكه صرافـان يـهودي مسـتقر در شـبه جزيـره ايـبري،                                                                         سه ساله، روچيلدها، از طريق ش

                                             تأمينكنندگان اصلي مالي ارتش ولينگتون در اسپان           يا بودند.  
ــبه جزيـره ايـبري، دولـت بريتانيـا را                                                                         اهميت نظامي و سياسي جبهه ولينگتون در ش
                                                                     مجبور ميكرد كه براي اين معضــل چـارهاي اساسـي بينديشـد. چنيـن بـود كـه وزارت 
ــالي                         خزانهداري در اول اكتبر     ١٨١١                جان چارلز هريس٢                                را در سمت كميسر كل تامين م
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   ٤٥٣                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــد هريـس                               نيروهاي نظامي انگلستان و متف                                   قين در سراسر اروپاي قاره منصوب كرد.١            پيون
  ٣٣                      ساله و ناتان روچيلد   ٣٤                                                   ساله پاياني بود بر دشواريهاي ولينگتون و آغازي بر     يكــي 
                                                                             از عجيبترين و بغرنجترين عمليات اطلاعاتي- مالي كه پايههاي امپراتوري ناپلئون را 
ــتوار                                               فروريخت و بنيان عظيمترين و گستردهترين شبكه اق                           تصادي جهان معاصر را اس

       ساخت.  
  

ــتعمراتي انگلسـتان عليـه                                                                         عمليات مالي- اطلاعاتي زرسالاران يهودي و اليگارشي مس
                                                                        ناپلئون با ارسال محموله بزرگ شمش طلاي كمپاني هند شرقي بــراي ولينگتـون آغـاز 
ــاب بـود. چنيـن نيسـت كـه                                                                         شد. در اين زمان، طلا حتي در انگلستان نيز به شدت كمي
ــيه     "كم                      يته سر ي" مديران كمپاني٢                                                    با درك "منافع ملي" خود، اين محموله را به شكل نس
                                                                              در اختيار دولت بريتانيا قرار دهد و پس از پايان جنـگ پـول آن را دريـافت كنـد. بـراي 
                       انتقال اين محموله، فعل   و                                                   انفعالاتي پيچيده صورت گرفت و در اين ميان سودي هنگفت  
                        از خزانه دولت بريتانيا ب                                                       ه جيب يهوديان سرازير شد. هيئت مديره كمپاني در اواخر ســال  
ــت.      ١٨١٠                        محموله فوق را به مبلغ    ٨٠٠                                                 هزار پوند استرلينگ به ناتان ماير روچيلد فروخ
ــمار مـيرود. گفتـه ميشـود بمنظـور خريـد ايـن                                                                        اين نخستين معامله كلان ناتان به ش
ــرش از فرانكفـورت بـه لنـدن                               محموله ماير آمشل روچيلد مبلغ    ٦٠٠                  هزار پوند براي پ                         س
ــاپلئـون         فرستاد.٣                                                                     ارسال اين پول در زماني صورت گرفت كه پليس و مأموران اطلاعاتي ن

                                             مبارزهاي سخت را عليه قاچاق آغاز كرده بودند.  
ــد، هريـس آن را از وي بـراي دولـت                                                                         پس از خريد محموله فوق بهوسيله ناتان روچيل
ــان كـار                                      بريتانيا خريداري كرد و در اين معامله                                            "سودي هنگفت" نصيب ناتان شد. اين پاي
ــت بريتانيـا                                                                                   نيست. مسئله مهم انتقال اين محموله به ولينگتون بود. ناتان روچيلد به دول
                                                                        اعلام كرد كه حاضر است در ازاي دريافت حقالزحمه مكفـي محمولـه فـوق را از طريـق 
                                                          خاك فرانسه به ولينگتون در اسپانيا انتقال دهد و از ايــن پـس د                  ر مقيـاس وسـيع و بـا 
                                                                             سرمايه دولت بريتانيا همان كاري را ادامه دهد كه پيشتر با سرمايه شــخصي خـود و در 
ــت. ناتـان بـه هلنـد                          مقياس محدود انجام ميداد.٤                                                     دولت انگلستان اين پيشنهاد را پذيرف
                                                                           رفت و به كمك چهار برادرش ميليونها سكه طلايي را كه ناپلئون ضرب كرده بود خريد 
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   ٤٥٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
      و به ا                                                                          سپانيا انتقال داد و بدينسان ولينگتون را قادر ساخت تا بــا قـدرت مـالي كـافي بـا 
ــه ريچـارد                       ارتش فرانسه مصاف كند.١                                                      توجه كنيم كه اين اقدام در زماني صورت گرفت ك
                                                                               ولزلي، حكمران نامدار پيشين كمپاني در هند، وزير امور خارجه و مرد متنفــذ انگلسـتان 
ــي پيـش از                                              آن بـه عنـوان سـفير انگلسـتان در اسـپانيا در كنـار                             به شمار ميرفت و كم

                           برادرش، آرتور، حضور داشت.  
  

اـريس                                                                          ناتان روچيلد براي سازماندهي عمليات مالي خود به حضور فردي مطمئن در پ
                                                                      نيازمند بود. او ماهها پيش از انتصاب جان هريس در سمت فــوق، در اوايـل سـال     ١٨١١  
ــامزد مـاير آمشـل                                   اين درخواست را طي نامهاي به اطلاع                                           پدرش در فرانكفورت رسانيد. ن
ــل روچيلـد از رابطـه                                                                              براي انجام اين مأموريت كوچكترين پسرش، ياكوب، بود. ماير آمش
                                                                           حسنه خود با گرانددوك دالبرگ، رئيس "كنفدراسيون راين"، در فرانكفورت بهره جســت 
ــهاي نـيز خ              طـاب بـه يكـي از                                                              و علاوه بر دريافت رواديد سفر ياكوب به پاريس توصيهنام
ــارس     ١٨١١        يـاكوب                                                                    مقامات عاليرتبه وزارت خزانهداري فرانسه از او دريافت داشت. در م
       روچيلد   ١٩                         ساله در پاريس مستقر شد.٢                                           اين سرآغاز تأسيس شاخه پاريس بنياد روچيلد 

                                                            است. ياكوب روچيلد پس از استقرار در پاريس جيمز ناميده ميشد.  
                           طرح روچيلدها براي انتقال نق                                               دينگي به ارتش ولينگتون در اسپانيا بسيار پيچيـده 
ــده اخـير بـه شـمار                                                                        است و يكي از برجستهترين نمونههاي "عمليات فريب" در دو س

      ميرود.                                               اين عمليات داراي دو رويه آشكار و پنهان بود:  
                                                                          روچيلدها اعتماد مقامات مالي دولت ناپلئون را جلب كردند و چنيــن وانمـود كردنـد 
          كه يك شبكه                                                                  گسترده قاچاق طلا براي انتقال نقدينگي دولت انگلستان به خاك فرانســه 
                            ً                                                      به پا ميكنند. اين اقدام ظاهرا  به سود فرانسه بود و لذا مورد حمايت مقامات مالي دولت 
                                                                           ناپلئون قرار گرفت و حتي به جيمز روچيلد بابت اين عمليات حقالزحمههاي كــلان نـيز 
ــلاي انگليـس بـه                             پرداخت ميشد. ولي درواقع، "ه                                               دف پنهان" از ارسال انبوهي از سكه ط
ــاد و در تضـاد بـا رويـه پيشـين قـاچاقچيـان                                                                             فرانسه، عملي مغاير با اصول متعارف اقتص
                                          انگليسي، تأمين پول براي ارتش ولينگتون بود.٣                                   هدفي كه دولت فرانســه بطـور كـامل از 

                                  آن غافل ماند. اوگن كورتي مينويسد: 
                    ارسال گينه [سكه طلا]                                         ً           بهوسيله ناتان از لندن بــه فرانكفـورت دقيقـا  در چـارچـوب 
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   ٤٥٥                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                                                          طرحهاي دولت بريتانيا بود و جيمز، براي جلب حمايت دســتگاههاي دولتـي فرانسـه از 
ــرد كـه مقامـات دولتـي                                                                              اين عمليات، در پاريس نزد وزير خزانهداري [فرانسه] وانمود ك
                                                  انگليس به شدت مخالف صادرات پول نقد هستند و با تمام                        ي توان خود ميكوشند مانع 
                                                                                آن شوند. او نه تنها موفق شد كنت مولين [وزير خزانهداري ناپلئون] را فريب دهد بلكه 

                                            موفق شد از طريق او ناپلئون را نيز اغفال كند.١  
          ماريون در                  تاريخ مالي فرانسه٢                                                   مينويسد: "دولت فرانسه با رضايت به واردات [قاچاق] 
ــده انگلسـتان تلقـي                         سكه گينه طلاي انگليس مين                                                    گريست و آن را نشانهاي از زوال فزاين
ــيار سـاده         ميكرد."٣                  بهنوشته مورتون،                                                  منطق جيمز روچيلد در فريب دادن ناپلئون بس
ــد بـه                                                                         بود و طبق اين اصل روانشناختي صورت گرفت: هر كاري كه دشمن از آن بترس
ــان           سود توست.٤                                             انگلستان وانمود ميكرد كه از خروج مسكوكات طلا              ي خويش هراس

                                                                       است و در نتيجه فرانسه تصور ميكرد اين كار به ضرر انگلستان و به سود اوست!  
  

                          روش اين عمليات چنين بود:  
                                                                         مقادير كلاني حوالههاي آرتور ولزلي (ولينگتون) به دست ناتــان در لنـدن ميرسـيد، 
ــه                                                                 وي آنها را در وزارت خزانهداري انگليس نقد ميكرد و درازاي آن بطور                عمده سكه گين
ــا                                                                                طلا دريافت ميداشت. ناتان اين محمولههاي سكه را در ظاهر به عنوان "قاچاق"، ولي ب
                                                                             آگاهي هم پليس انگلستان و هم پليس فرانسه، براي جيمز ميفرستاد. اين محمولهها در 
ــد دريـافت ميشـد. از سـال     ١٨١٢         كـارل و             بندر دانكرك٥                                                معمولا بهوسيله جيمز روچيل
       سالومون                                                                          ، دو برادر ديگر ناتان، نيز در دريافت محمولهها شركت داشتند. برادران روچيلــد 
ــابل پرداخـت                                                                                 اين سكهها را به بانكداران فرانسه تحويل ميدادند و در مقابل حوالههاي ق
                                                                             بهوسيله صرافان اسپانيا، سيسيل و مالت دريافت ميكردند. ايــن حوالـهها بـه ولينگتـون 
ــد دريـافت ميكـرد. بهنوشـته                    منتقل ميشد و وي در                                                        ازاي آن از بانكداران محلي پول نق

        كورتي،  
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ــاهي بـه پـاريس ميكـرد و سـپس از                                                                    پول نقدي كه از لندن ارسال ميشد سفر كوت
ــهودي بودنـد                     و از درون قلـب كشـور                                  طريق شبكه پيچيده موسسات مالي، كه                  اغلب ي

                                                   دشمن، در نهايت به دست فرمانده انگليسي در اسپانيا مي     رسيد.١  
                                                                           تمامي اين نقل و انتقالات با موافقت و در زير نظارت كنت مولين، وزيــر خزانـهداري 

                     ناپلئون، انجام ميشد. 
                          برخي مورخين، فرانسوا مولين٢   (    ١٧٥٨ -    ١٨٥٠                                   ) را بانكداري برجسته و "مردي بسـيار 
ــه عنـوان وزيـر خزانـهداري فرانسـه    از                                                                             باكفايت و شرافتمند" ميشناسند و انتخاب او را ب
ــن امـر مـانع از آن نبـود كـه موليـن در دام                             نيكبختيهاي ناپلئون ميشمرند.٣                                                 معهذا، اي
                                                                              ترفندهاي بغرنج زرسالاران يهودي گرفتار شود. مولين خروج طلا از انگلستان و ورود آن 
                                                                         به فرانسه را نشانههاي پيروزي سياست محــاصره اقتصـادي، سـرآغاز فـروپاشـي اقتصـاد 
                     انگلستان و رونق اقتصا                                                         د فرانسه ميپنداشت. او گمان ميبرد كه انگلستان با يـك بحـران 
                                                                              عظيم مالي دست به گريبان است، با تخليه نقدينگي اين كشور وضع آن روز به روز بدتر 
ــد و ارزش پـول                                                                              خواهد شد و در مقابل بانك فرانسه با جذب اين پول استوارتر خواهد ش
                                           فرانسه افزايش خواهد يافت. بر بنياد اين تحلي                              ــل نادرسـت بـود كـه "سـكههاي طـلا بـا 
                                                                              حفاظت كامل و در زير چشم و درواقع با تضمين دولت فرانسه و از طريق خود فرانسه به 

                                            جيب ولينگتون، دشمن بزرگ فرانسه، ريخته ميشد."٤   
                      كنـت موليـن عمـري طولانـي (  ٩٢                                        سـال) داشـت و روچيلدهـا را در اوج ثـــروت و 
                                 اقتدارشان نظارهگر بود. او بعدها د                                                 ر خاطراتش كوشيد تا نقش خود را در اين ماجرا انكـار 
                                                                               كند و مدعي شد كه ناپلئون اين "نگرش را از ديگران گرفت." معهذا، سند زير به روشني 
                                                                      ثابت ميكند كه وزير خزانهداري ناپلئون به روچيلدها اعتماد كامل داشت. در   ٢٦      مـارس  
ــزارش      ١٨١١                                            ، اندكي پس از استقرار جيمز روچيلد در پاريس،                             مولين به ناپلئون چنين گ

     داد: 
ــام                                                                              يك فرانكفورتي كه اخيرا با يك گذرنامه فرانكفورتي در پاريس مستقر شده و با ن
      روچيلد                                                                       فعاليت ميكند، بطور عمده به وارد كردن پول نقد از انگليس، از طريق ســاحل 
ــكه گينـه       وارد                                                                        انگليس به دانكرك، اشتغال دارد و از اين طريق هر ماهه يكصد هزار س
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ــه اول پـاريس (مـانند موسسـات مالـه،١             شـارل داوليـه٢   و                                                            ميكند. او با بانكداران درج
ــول نقـد حوالـه لنـدن ميدهنـد. او         هاتينگر٣                                                                        ارتباط دارد و آنها به او در قبال دريافت پ
            ً                                                             ميگويد اخيرا ، در بيستم همين ماه، نامــههايي از لنـدن دريـافت داشـته كـه طبـق آن 
ــرون                    انگليسيها قصد دارن                                                    د براي مسدود كردن صادرات سكههاي طلا و نقره ارزش ك
ــدام        را از  ٥     به   ٦٥                           شيلينگ و ارزش گينه را از   ٢١     به   ٣٠                                  شيلينگ افزايش دهند... اين اق
ــن صميمانـه آرزومنـدم كـه روچيلـد                                                                       با عمليات اتريشيها و روسها هماهنگ است. م
ــدر احمـق                                            فرانكفورتي از اين مسايل به خوبي مطلع شود.          وزراي مخت                         ار ما در لندن آنق

                                               هستند كه نميتوانند به اينگونه اطلاعات دست بيابند .٤  
                                                   اين سند اهميت جدي دارد و نشــان ميدهـد كـه جيمـز روچيلـد   ١٩              سـاله از بـدو 
ــه عنـوان يـك منبـع اطلاعـاتي مـهم و موثـق مـورد اعتمـاد وزيـر                                                                        استقرار در پاريس ب
                                        خزانهداري ناپلئون بود و مجوز غيررســمي قـاچ                                 ـاق طـلا بـا انگلسـتان را از او و شـخص 
                                                                        ناپلئون به دست آورد. دولت ناپلئــون جيمـز روچيلـد را منبعـي مـهم ميدانسـت بـراي 
                                           ً                              آشنايي با توطئههاي اقتصادي انگليســيها! مضافـا  ايـن سـند نشـانگر ارتباطـات عـالي 
                                                       روچيلدها در اين دوران با بانكداران درجــه اول پـاريس اسـت.                   برخـورداري از اينگو   نـه 
                                                                        ارتباطات و دستيابي به چنين پيوندهايي در تــوان هـر صـراف و تـاجر تازهبـهدوران 
                                                                 رسيده، و حتي سرشناس و كهنهكار، نيســت. بـه دليـل عضويـت در شـبكه پنـهان 
ــاد كمپـاني                                                                            اليگارشي يهودي بود كه روچيلدها توانستند از يكسو به طرف مورد اعتم
                                       هند شرقي، ولينگتون و دولت انگلستان بدل                                  شوند و از سوي ديگــر اعتمـاد مقامـات 
ــيز نبـايد ابلـه                                                                                 عالي دولت ناپلئون را جلب كنند. ناپلئون و مقامات مالي دولت او را ن
ــا                                                                            پنداشت. اين بغرنجي عمليات زرسالاران يهودي و سلطهشان بر بازارهاي پولي اروپ

                                             بود كه آنان را در وضعي چنين ابلهانه قرار داد.    
                     در آرشيوهاي اروپا برخ                                                        ي از مكاتبات ناتان و جيمز روچيلد، كه ابتدا بهوسيله پليــس 
                                                                              مخفي ناپلئون مخفيانه نسخهبرداري ميشد، موجود است. نمونهاي از اين مكاتبات، نامـه 
     مورخ  ٦        آوريل     ١٨١٢                                                          جيمز روچيلد از پاريس به ناتان در لندن است كــه در آن وصـول 
ــغ                                              محموله ارسالي ناتان اعلام شده. جيمز در اين ن                                امه دريافت شش محموله سكه به مبل
ــكه طـلاي پرتغـال و      ٦٥٧٩٨                پونـد اسـترلينگ       ٢٧٣٠٠                گينه انگليس و     ٢٠٠٢                        اونس س
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                                        حواله موسسات صرافي هاتينگر، داوليه، مورل١        و فيبر٢                                 را به ناتان اطــلاع ميدهـد و از او 
ــد. بهنوشـته كورتـي، ه     ـر دو                                                                        ميخواهد كه اگر اخبار اقتصادي دارد هرچه سريعتر بنويس
ــهام در بـازار بودنـد و هـر گـاه ايـن سـهام كـاهش            ً                                                              برادر طبعا  به دقت مواظب ارزش س

                             مييافت به خريد آن دست ميزدند.٣   
  

                                                                       هرچند مولين عميقا فريب روچيلدها را خورد و ناخواسته به آلــت دسـت آنـان بـدل 
ــا دقـت و سـوء    ظـن                                                                        شد، ولي در همين زمان يكي ديگر از دستگاههاي دولت ناپلئوني ب
ــار (قاعدتـا  يـهودي)                                              ً                         ً        عمليات مشكوك يهوديان را زير نظر داشت. تصادفا  نامه يكي از تج
                                                                            فرانكفورت به يكي از روچيلدهاي مستقر در بندر دانكرك به دست پليس مخفي ناپلئون 
                                                                          افتاد، رمز آن كشف شد و ماهيت اين عمليات پيچيده را فاش سـاخت. مقامـات امنيتـي 
                        گزارشي مشروح براي مارشال                              داوو ارسال داشـتند. لويـي داوو٤   (    ١٧٧٠ -    ١٨٢٣           ) از دوران 
ــره ايتاليـا در زيـر فرمـان نـاپلئـون قـرار داشـت و اينـك از                                                                          جنگهاي مصر و شبه جزي
                                                                       برجستهترين سرداران او به شمار ميرفت و فرمــاندهي نظـامي هـامبورگ را بـه دسـت 
ــاند؛ در زمـان حكومـت                                                            داشت. داوو از افسراني است كه تا پايان عمر به ناپلئون وفادا                      ر م
                 صد روزه ناپلئون (    ١٨١٥                                                    ) وزارت جنگ او را به دست گرفت و ارتشــي را سـاخت كـه در 

                     جنگ واترلو شركت نمود.٥  
ــت مطالعـه كـرد و بـه توطئـه پيچيـده و عظيـم                                                                        مارشال داوو مكاتبات فوق را به دق
ــاده                                                                      يهوديان و ماهيت عمليات گسترده مالي روچيلدها پي برد. او به علت اهميت           فوقالع
ــه                                                                             مسئله تصميم گرفت گزارشي براي شخص امپراتور تنظيم و ارسال كند. گزارش داوو ب
ــردن                                                                              دست ناپلئون رسيد. مارشال داوو در اين گزارش اقدام كساني را كه مدعي خارج ك
                                                                                نقدينگي انگلستاناند مشكوك دانسته و آنان را "توطئهگراني" خوانده كه "مانورهاي خود 
ــن             را در زير ا                                                                     ين ادعا پنهان ميكنند" حال آنكه ميبينيم "انگليسيها با تمامي توان ممك

                                              خود در حال كمك به تسريع صادرات سكه خويشاند."  
                                                                             ناپلئون گزارش داوو را خواند ولي به آن اعتنايي نكرد. بهنوشــته كورتـي، او ترديـدي 
                                                           نداشت كه داوو يك سردار بزرگ است ولي اين بدان معنا نبود كه ا                   ز مسايل بغرنج مــالي 
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ــر                                                                             چيزي ميفهمد؛ آنهم در حالي كه اقتصادداني برجسته چون مولين اين تحركات را زي
                                                                          نظر دارد و آن را به سود فرانسه ميداند. معهذا، اين گزارش سبب شــد كـه رئيـس كـل 
ــر نظـر بگـيرد. او يـك                                                                               سازمان پليس مخفي ناپلئون با دقت بيشتر خانواده روچيلد را زي

         كميسر امن                                                                  يتي را مأمور كرد كه از تاريخ خانواده روچيلد گزارشي مشروح تهيه كند.١   
ــاني اسـت كـه كـارل و جيمـز روچيلـد در                     اين حادثه در فوريه     ١٨١٢                                              است و در زم
ــاريس از كميسـر فرانسـوي پليـس در                                                                            پاريس به سر ميبرند. پليس امنيتي ناپلئون در پ
                                           ماينز خواست كه گرايشهاي سياسي خانواده روچيل                                 د، ارتباطات تجاري آنان در خــارج و 
ــزارش كنـد. كميسـر فـوق در                                                                           عمليات مالي آنها و نيز نقششان در معاملات قاچاق را گ
                                                                         گزارش مشروح خود، ضمن اشاره به پيشينه پيوند روچيلدهــا بـا ويليـام هسـه كاسـل و 
ــان بـا گرانـددوك دالـبرگ،  نوشـت: "او [مـاير آمشـل روچيلـد]                                                                           رابطه نزديك كنوني آن
  به                                                                     يچوجه به ما فرانسويها علاقه ندارد هرچنــد وانمـود ميكنـد فدايـي دولـت فرانسـه  

     است."٢  
                                                                         مقامات امنيتي فرانسه در پي بررسيهاي مفصل خود سرانجام به اين نتيجه رسيدند 
ــي                                                              كه بايد مانع از استقرار روچيلدها در بندر دانكرك شد. كنت ريل،٣                 رئيس پليس مخف
ــرد كـه                           پاريس، در يادداشت خود بر                                                  گزارش فوق، به رئيس كل پليس فرانسه پيشنهاد ك
ــا او منـافع مشـترك                                                                              "روچيلد خارجي"، "كسي كه برادر خود را در لندن مستقر كرده و ب
                                                                          دارد"، از ساحل دانكرك اخراج شــود. ولـي محتاطانـه افـزود: "زمانيكـه اعليحضـرت بـه 
ــارك                   ايشـان چـه انديشـهاي                                                          قاچاقچيان اجازه تجارت ميدهند [بايد ديد كه] در مغز مب

      است؟" 
                                                                  گزارش رئيس پليس مخفي پاريس به رئيس كل پليــس فرانسـه رسـيد و او تصميـم 
                                                                              گرفت كه كارل و جيمز روچيلد را دستگير كند. ولي حمايت وزارت خزانهداري فرانسه از 
ــارل روچيلـد بـا                                                                              روچيلدها مانع از اين اقدام شد. خطر دستگيري مرتفع شد و جيمز و ك
ــاپلئـون در پـاريس مـاندند و بـه             خونسردي در                  برابر ديدگان پر                                              سوء ظن پليس مخفي ن

                       تكاپوي خود ادامه دادند.٤    
  

ــان هريـس مسـئوليت                     بدينسان، در سالهاي     ١٨١١ -    ١٨١٦                                      ، در تمامي دوراني كه ج
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                                                                              تغذيه مالي ارتشهاي متفقين عليه ناپلئون را به دست داشت، ناتان روچيلد و برادرانـش  
                 بانكدار اصلي نظام                                                            ي انگلستان و متفقين و عامل اصلي انتقال پول به ارتشهاي مستقر 

                      در اروپاي قاره بودند. 
                                                                        در اين تكاپو خويشاوندان نزديك ناتان نيز مشاركت فعال داشتند. مــير داويدسـون١  
ــد) مسـتقر بـود و در عمليـات مـالي ناتـان شـركت داشـت.٢        آلـبرت                                                                در آمستردام (هلن
                             گلداسميد (سرلشكر بعدي) و موســس                       مونتفيـوره نـيز در سـال     ١٨١١             ، سـال آغـازين 
                                                                          عمليات مالي روچيلدها، به صفوف ارتش انگلستان پيوســتند. موسـس مونتفيـوره را در 

         بهار سال     ١٨١٤                               در پاريس مييابيم و در سالهاي     ١٨١٧ -    ١٨١٨             در ايتاليا.٣  
                                            بهنوشته ويرجينيا كاولس، تنها در ظرف دو سال (    ١٨١٢ -    ١٨١٤                   ) دولت بريتانيا مبل غ  
ــي از آن بهوسـيله ناتـان    ٣٠                                                                               ميليون پوند در قاره اروپا به جريان انداخت كه بيش از نيم
                                                                          روچيلد انتقال يافت. حق الزحمه ناتان تنــها در ايـن معاملـه يـك ميليـون پونـد بـود.٤  
وـن                                   بهنوشته اوگن كورتي، محقق اتريشي،          از اكتبر     ١٨١١           تا اكتبر     ١٨١٦       حدود  ٥ /  ٤٢         ميلي
ــي از ايـن                   پوند استرلينگ بهو                                                         سيله هريس صرف امور نظامي در قاره اروپا شد كه نيم
                                           مبلغ با واسطه ناتان و برادرانش انتقال يافت.                                   در خاطرات هريس، كه به وسيله پســرش 
                    به چاپ رسيده (لندن،     ١٨٨٠                                                  )، بخشي از يك سند مندرج است كه هريس براي ارائه بــه 
                                               مقامات بالاتر تنظيم كرده و در آن از ناتان روچيلد                                 بــا احـترام فـراوان نـام بـرده اسـت. 
                                                                            هريس مينويسد "تنها به كمك موسسه آقاي روچيلد و برادرانش بود كه او توانست ايــن 
                                                                                   عمليات مبادله مالي را با موفقيت انجام دهد." هريس ميافزايد "بيشترين تشكر را بايد از 
                                                              اين آقايان محترم كرد كه خود را بطور كامل وقف خدمات عمومي كردها    نــد."٥          از جملـه 
ــاپلئونـي پرداخـت ماهيانـه    ٣٣٠            هـزار پونـد                                                              مخارج دولت بريتانيا در دوران جنگهاي ن
                                                                            استرلينگ پول نقد به دولت اتريش بود كــه از طريـق "دشـوارترين و بغرنجتريـن راههـا" 
ــافت. كورتـي مينويسـد: "روش                                                                               بهوسيله خانواده روچيلد از انگلستان به وين انتقال ميي

         روچيلدها                                                          براي انتقال اين حجم انبوه پول تاكنون ناشناخته مانده است."٦   
ــگ اوج گرفـت. در ژانويـه                                                                         عمليات مالي- اطلاعاتي روچيلدها در واپسين ماههاي جن
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   ٤٦١                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــت      ١٨١٤                             ، سه ماه پيش از اشغال پاريس (  ٣١                           مارس) و استعفاي ناپلئون ( ٦               آوريل)، دول
                                              بريتانيا به ناتان دستور داد كه "به محرمانهترين                  شــكل ممكـن" معـادل    ٦٠٠            هـزار پونـد 
                                                                               سكههاي طلا و نقره فرانسه را در آلمان، هلند و فرانسه حداكثر ظرف دو ماه گردآوري و 
                         از دور خارج كند. در مارس     ١٨١٤                                  دستور بعدي دال بر گردآوري معادل    ٣٠٠            هزار پونــد 
                                                                    سكه ظرف سه الي چهار هفته صادر شد. اين اقدام در آستانه واپسين تهاجم ا       رتشهــاي 
ــارد ديويـس، ناتـان روچيلـد در انجـام ايـن                                                                            متفقين و اشغال پاريس است. بهنوشته ريچ

                               مأموريتها "فوقالعاده موفق" بود.١   
                                  مأموريت بعدي روچيلدها تأمين هزينه                         استقرار مجدد سلطنت بوربن                  در فرانسه بود:  
ــي شـانزدهم، پادشـاه مقتـول فرانسـه، و وارث تـا  ج   و    تخـت          از سال     ١٨٠٧                                                    برادر لوي
ــه                                                                     خاندان بوربن، كه با نام لويي هيجدهم به سلطنت رسيد، در باكينگهامشاير٢            انگليس ب
ــهايي را عليـه                         سر ميبرد. در اوايل سال     ١٨١٤                                                 ، در زماني كه ارتشهاي متفقين تهاجم ن
ــن                                                                                  ناپلئون آغاز كردند، او سخت به تكاپو افتاد تا كمي پس از سقوط پاريس خود را به اي
          شهر برساند                                                                     و در مسند پادشاهي فرانسه جاي گيرد. ولي او براي تأمين مخارج اين ســفر 
                                                                        پرخرج، كه طي آن بايد در نقش باشكوه وارث سلطنت بوربن ظاهر ميشـد، پـول كـافي 
ــه كـرد و درخواسـت                                                                          نداشت. مدعي سلطنت فرانسه به وزارت خزانهداري انگليس مراجع
                                          وام نمود. وزارتخانه فوق درخواســت او را بـراي                                 جـان هريـس فرسـتاد و وي انجـام ايـن 
ــود. ناتـان بـه كمـك بـرادرش جيمـز در پـاريس                                                                          مأموريت را به ناتان روچيلد محول نم
                                                                           حوالهاي به مبلغ دويست هزار پوند براي لويي هيجدهم تهيه كرد كــه در پـاريس قـابل 
ــه شـود و در  ٣     مـه     ١٨١٤      وارد                                                              وصل بود. بدينسان، لويي توانست به سرعت راهي فرانس
  پا                                                                       ريس شود. اوگن كورتي مينويسد: "ناتان اين اقــدام خـود را بـه شـدت پوشـيده نگـه 
        ميداشت."٣                                                                        پل جانسون نيز به نقش موثر تاليران، وزير خارجه ناپلئون، در اعاده سلطنت 
ــدام تـاليران بـا سـرمايهگـذاري ده هـزار پونـدي                                                                                بوربن اشاره دارد و ميافزايد كه اين اق
          سرويس مخفي          انگلستان     امك          انپذير شــد.٤                                   كمـي پـس از اسـتقرار لويـي هيجدهـم در 
          پاريس، در   ١٥     مه     ١٨١٤                                                     ، هريس به يكي از كارگزاران خــود در پـاريس دسـتور داد كـه 
     مبلغ    ٦٣٠                                                         هزار پوند "بدون تأخير" در اختيار جيمز روچيلد قرار گيرد.٥                  احتمالا اين مبلغ 
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   ٤٦٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                      نيز در راه اعاده سلطنت بوربن هزينه شد. اينك فرانسه در                        اشــغال ارتـش متفقيـن قـرار 
ــه جيمـز   ٢٢             سـاله موسسـه                                                               داشت و تنها در اين زمان و با اعاده سلطنت بوربنها بود ك

                               خود را، بهنام "برادران روچيلد"،١                         در پاريس به ثبت رسانيد.٢  
  

ــهره شـگفت تـاريخ دو                                                                            با اشغال پاريس و استعفاي ناپلئون بناپارت، ماجراهاي اين چ
                       سده اخير جهان به پايان                                                  نرسيد. ده ماه پس از بركناري و تبعيد به جزيره الــب،٣     در   ٢٦  
ــوچكـي از        فوريه     ١٨١٥                                                                 ناپلئون از تبعيدگاهش گريخت و در اول مارس، در رأس گارد ك
                                                                          محافظين وفادار خود، در ساحل فرانسه پياده شد. اخبار ظهور مجــدد نـاپلئـون شـوري 
                                                   عظيم در سراسر فرانسه برانگيخت و با اقبال مردمي كه ا                          ز حكومت كوتاه لويي هيجدهـم 
                                                                              به تنگ آمده بودند مواجه شد. ناپلئون سه هفته بعد در كاخ تويلري بار ديگــر بـر تخـت 
                                              سلطنت نشست. اين دوران، كه به "حكومت صد روزه" (  ٢٠          مارس تــا   ٢٢       ژوئـن     ١٨١٥  ) 

              شهرت دارد، با           جنگ واترلو                                                     و سقوط نهايي ناپلئون به پايان رسيد. تارله مينويسد: 
    در ع                                                                       صر روز پنجم مارس خبر باورنكردني پياده شدن ناپلئون در ساحل فرانسه... بــه 
                                                                             لويي هيجدهم رسيد... حكومت در ابتدا يقين داشت كه حل اين مسئله ناگوار چندان به 
                                                                            طول نخواهد انجاميد و مطمئن بود كه ناپلئون راهزن بطور قطع شعور خود را از دســت 
ــا                                  داده است، زيرا تنها يك ديوانه مي                                            توانست به چنين عمل مخاطرهآميزي دست يازد. ب
                                                                        اين وصف، پليس به زودي به موضوع وحشتآوري پي برد... همه نمايندگان نسـل دوم 
ــد، بـي پـرده رضـايت خـود را                                                                         انقلاب كه در مدتها پيش شناخته شده و زير نظر بودن
ــاز ظـهورش انقـلا         ب را خفـه                                                               نشان ميدادند و از بازگشت خودكامهاي كه در همان آغ
                                                                            كرده بود و در سراسر دوران فرمانروايياش به تعقيب هــواداران انقـلاب پرداختـه بـود، 
                                                                               شادماني ميكردند... در پاريس و بهويژه در مراكز بورژوازي مرفه تا انــدازهاي آشـفتگي 
                                                               به چشم ميخورد... در ميان سلطنتطلبان و بخصوص مــهاجريني كـه در سـال     ١٨١٤  
ــل خـود را از                  بهمراه بوربنها ب                                                             ازگشته بودند ترس فلجكنندهاي حكمفرما بود. ايشان عق
                                                                   دست داده بودند و در وحشت توصيفنــاپذيـري ميترسـيدند كـه سرشـان را از دسـت 

                                    بدهند. غول كرس با آنها چه خواهد كرد؟٤  
ــه سـرعت بـه                                                                         با پيوستن تودههاي مردم فرانسه به ناپلئون، گارد شخصي كوچك او ب
              ارتشي عظيم بدل                                                      شد و همچون بــهمني بـه سـوي پـايتخت بـه حركـت درآمـد. تارلـه 
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   ٤٦٣                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                                                      دگرگوني روانشناسي محافل عالي سياسي پاريس را همپاي حركت نــاپلئـون بـه سـوي 

                            پايتخت چنين توصيف كرده است: 
ــد، از يـك                                                                            مطبوعات دولتي پاريس و نشريههايي كه به مقامات عاليرتبه وابسته بودن
ــك وحشـت آشـكار                                اعتماد به خود دور از حقيقت به                                         يك درماندگي كامل و سپس به ي
                                                                        دچار شدند. توصيف آنها از ناپلئون، بـا پيشـرويش بـه سـوي شـمال، تغيـير مييـافت. 

                                                           سردرگمي و تغيير روش عجيب آنها در اين عبارات به چشم ميخورد: 
          بار اول: "           مار آبي كرس                                   در خليج ژوان قدم به ساحل گذاشت." 

          بار دوم: "   غول                به سوي گراس پي          ش ميرود." 
          بار سوم: "    غاصب                    وارد گرانويل شد." 

            بار چهارم: "       بناپارت                      ليون را اشغال كرد." 
           بار پنجم: "       ناپلئون                            به فونتن بلو وارد ميشود." 

                                     بار ششم: "امروز پاريس، پايتخت باوفاي                  اعليحضرت امپراتــور                  ، چشـم بـه راه مقـدم 
            ايشان است." 

                                         همه اين عبارات، در شمارههاي متوالي يك روز                                 نامه درج شده بود. هيئت نويسندگان 
                                                                            و مديران و كاركنان اين نشريه، از آغاز تا پايان اين ماجرا، تغيير نكرده بودند.١    

                                                          اعاده حكومت ناپلئون قدرتهاي اروپايي را به هراس انداخــت. در   ٢٥       مـارس     ١٨١٥  
ــد                                                                          چهار قدرت بزرگ اروپا (انگلستان، اتريش، پروس و روسيه) اتحاد خود را تجديد       كردن
ــول و تداركـات مـورد                                                                                و هر يك ارتشي انبوه گرد آوردند. انگلستان بار ديگر متعهد شد پ
ــون مبلـغ                                      نياز ارتشهاي متفقين را تأمين كند و                                         پارلمان انگليس براي سرنگوني ناپلئ
ــش   ٨٠       هـزار     ١١٠                              ميليون پوند بودجه تعيين كرد.٢                                   بدينسان، ولينگتون در رأس يك ارت
ــا نـاپلئـون                      نفره و بلوخر، ژنرال            ِ           پروسي، در رأ س يك ارتش    ١١٠                                هزار نفره راهي جنگ ب

        شدند.   
ــه،                                                                              جان هريس و ناتان روچيلد نيز به سرعت فعاليت خود را از سر گرفتند. براي نمون
                   تا پايان ماه آوريل     ١٨١٥                    ، ناتان روچيلد مبلغ    ٢٠٠                                     هزار پوند بهوسيله برادرش، سالومون، 
ــتند و سـالومون                                  در اختيار دولت پروس قرار داد. مق                                               امات پروسي اين پول را ناكافي دانس
                                                                            روچيلد، كه براي انجام اين مأموريت در برلين به سر ميبرد، با مسئوليت شــخصي خـود 

     مبلغ    ١٥٠                                                            هزار پوند ديگر، و البته در ازاي بهرهاي هنگفت، بر آن افزود.٣  
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   ٤٦٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                    سرانجام، در صبح روز   ١٨       ژوئن     ١٨١٥                               ارتش ناپلئون در برابر ارتش قد           رتهاي متحد 
                                                                                 اروپايي به فرماندهي ولينگتون و بلوخر قرار گرفت. اين همان نبرد تاريخي واترلوست كه 
                                          با شكست ناپلئون به پايان رسيد. ناپلئون در   ٢٢                                  ژوئن براي هميشــه از سـلطنت اسـتعفا 
ـــانوس          داد، در   ٢٩                              ژوئـن بـه جزيـره دوردسـت سـنهلنا،١                              واقـع در اعمـاق جنوبـي اقي
ــي گذرانيـد و                  اطلس،فرستاده شد،                                                                تبعيدي تحقيرآميز را در زير نظارت زندانبانان انگليس
ــها   ٥٢      سـال             سرانجام در  ٥     مه     ١٨٢١     ً                                          ظاهرا  به بيماري سرطان درگذشت در حالي كه تن
ــد كـه                                                                                  داشت. امروزه، پژوهشگران با آزمايش موهاي به جاي مانده از ناپلئون بر اين نظرن

                                      وي در اثر مسموميت تدريجي به قتل رسيد. 
  

ــعبده بـزرگ مـالي در لنـدن اسـت؛ مـاجرايي كـه در                                                                      پايان جنگ واترلو آغاز يك ش
                                                                                 فاصلهاي كوتاه ثروت ناتان ماير روچيلد را چند برابر كرد و به عنوان يكي از شـگفتترين 

                                           حوادث تاريخ بازار بورس اروپا به ثبت رسيد.  
ــل                                                          ً     ناتان روچيلد به شبكه عوامل خود در فرانسه دستور داد سريعا  اخبا                 ر را به او منتق
ــرد.                                                                                  كنند و براي كسي كه زودتر از ديگران اخبار جنگ را به او برساند جايزهاي تعيين ك
                                 يكي از عوامل ناتان، بهنام روثورث،٢                             به محــض انتشـار روزنامـه محلـي          داچ گازتـه ،٣     كـه 
ــي                                                                                حاوي آخرين اخبار جنگ واترلو بود، نسخهاي از آن تهيه كرد و به سرعت با قايق راه
ــيروزي واترلـو را   ا                     نگلستان شد و صبح زود   ٢٠                                                        ژوئن به لندن رسيد. ناتان بلافاصله خبر پ
                                                                                   به اطلاع دولت انگلستان رسانيد. مقامات دولتي با ناباوري به اين خبر برخورد كردند زيرا 
                                                                            تا اين زمان از سوي ولينگتون هيچ اطلاع رسمي به آنان نرسيده بــود. (پيـك ولينگتـون 

                روز بعد وارد لند      ن شد.)٤  
                                                                           ناتان از ساختمان هيئت دولت يكسره به بازار بورس لندن رفت و آرام و خونســرد در 
ــاريخي بـه يـادگـار                                                                              محل دائمي خود ايستاد؛ پشت به ستوني كه امروزه به عنوان اثري ت
ــه فـروش سـهام خـود پرداخـت. وحشـت                                                                         مانده است. او بيآنكه سخني بگويد با اشاره ب
                         سراسر بورس را فراگرفت. هم                                                     ه تصور ميكردند كه ناتان از اخبار جنگ واترلو مطلع است 
ــان قيمـت                                                                               و اين اقدام او به معناي شكست انگلستان در جنگ بود. با هر اعلام فروش نات
                                                                              سهام به سرعت كاهش مييافت تا به حداقل ممكن رسيد. آنگاه ناتان با يك اشاره كوتاه 
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ــا رسـيدن اخبـار                                               حجم بسيار عظيمي از سهام را خريد؛ چندين برابر                                 آنچه فروخته بود. ب
                                                                            پيروزي انگلستان در جنگ واترلو ارزش سهام افزايشي چشمگير يافت و بدينســان ناتـان 
ــدك                                                                              روچيلد با وارد كردن اين "شوك" سريع و تكاندهنده به بورس لندن در فاصلهاي ان
                          ثروت خود را چند برابر كرد.١                                           اطلاع سريع ناتان روچيلد از نتيجـه جنـگ واترل        ـو و سـود 
                                                                               هنگفتي كه از آن برد براي مردم انگلستان حيرتآور بود و شايعات فراواني را سبب شـد. 
                             ً                                            از جمله شايع شد كه ناتان شخصا  در صحنه نبرد واترلو حاضر بــوده و پـس از شكسـت 

                                           ناپلئون خود را به سرعت به لندن رسانيده است.٢  
 

ماجراي فوق از ديرباز مورد توجه مورخين بـوده و فرضيـاتي را دربـاره نقـش مرمـوز 
ناتان روچيلد و ولينگتون سبب شده است. برخي برآنند كه ناتان اخبــار جنـگ واترلـو را 
بگونهاي نادرست در لندن انتشار داد و از اينطريق سود سرشار برد. در مقابل، كساني نيز 

كوشيدهاند تا ناتان را از اتهام خدعه مالي در ماجراي واترلو تبرئه كنند. 
ــد اسـت  جديترين تلاشي كه در اين زمينه صورت گرفته از سوي لرد ويكتور روچيل
ــوان سـايه يـك مـرد بـزرگ.٣ پروفسـور  در كتابي كه درباره زندگي نيايش نگاشته با عن
ــاجراي واترلـو" را  ديويس، كه كتاب خود را در مشاوره با لرد ويكتور روچيلد نگاشته،٤ "م
ــك  كم اهميت جلوه ميدهد و ميافزايد: "همانگونه كه لرد روچيلد كنوني [ويكتور] در ي
تكنگاري نشان داده، درباره اين ماجرا اغراق شده است."٥ ويرجينيا كاولس سه صفحه از 
كتاب خود را به بررسي اين مسئله اختصاص داده است. او در نهايت مــاجرا را بـه سـود 
ــه ميدهـد و اتـهام خدعـه مـالي در "مـاجراي واترلـو" را از سـاختههاي  روچيلدها فيصل
ديرنوائل، نويسنده فرانسوي كتاب روچيلد اول پادشاه يــهود، ميدانـد.٦ كـاولس مدعـي 
ــراي  است كه ديرنوائل متن چاپ نشده اين كتاب را به بارون جيمز روچيلد ارائه كرد و ب
عدم انتشار آن خواستار حق و حساب شد. روچيلد اين درخواست را نپذيرفت و ديرنوائل 
ــه مشـاركت  كتاب خود را منتشر كرد. جيمز روچيلد نيز اطلاعيهاي منتشر كرد و هرگون
ناتان در ماجراي واترلو را تكذيب نمود و اعلام كرد كه هــدف ديرنوائـل از ايـن جعليـات 
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ــارون جيمـز روچيلـد چنيـن اتـهامي را عليـه                 اخاذي بوده است.١                                                        اين درست است كه ب
ــارون                      نويسنده كتاب جنجالي          روچيلد او             ل پادشاه يهود                                  مطرح ساخته، ولي ص رف ادعاي ب
                                                                                 روچيلد براي اثبات نادرستي نظر ديرنوائل و نيز رفع اتهام فوق كفايت نميكند. بهرروي، 

                                                     در بررسي "ماجراي واترلو" بايد به سه نكته توجه نمود:  
                                                                          اول، اقدام شگفت ناتان روچيلد در بازار بورس لندن، به شكلي كه بيان شد، واقعاً      رخ 
                   داد و در همان روز (  ٢٠                                                           ژوئن) خبر آن، به عنوان حادثهاي مهم، در مطبوعات انگليس به 
         چاپ رسيد.٢                                                                     اگر ناتان روچيلد از پيروزي ولينگتون در جنگ واترلو مطلــع نبـود چـرا بـا 

                                                    اين سرعت و جسارت به خريد مقادير عظيمي سهام دست زد؟! 
                                         دوم، چرا ولينگتون خبر بسيار مهم پيروزي در                                  جنگ واترلو را با چنيــن تـأخيري بـه 

                 لندن ارسال داشت؟ 
                                                                      سوم، چه كساني از پخش شايعه دروغ شكست انگلستان در جنگ واترلــو، و بـه تبـع 

                                                       آن كاهش شديد ارزش سهام در بازار بورس لندن، سود بردند؟! 
                                                تعمق در نكات فوق اين پرسش را به جد مطرح ميسازد: 

ــگ واترلـو و "شـوك"                                  آيا اشاعه اخبار دروغ دال بر شكست                                    ارتش انگليس در جن
ــور                                                                                 ناشي از آن بر بازار بورس لندن يك شيادي سازمانيافته مالي نبود كه با تباني آرت
                                                                       ولزلي (دوك ولينگتون) و ناتان روچيلد صورت گرفت و به هميــن دليـل ولينگتـون، 
ــت تـا در                                     ً                                  فرمانده ارتش انگليس در واترلو، تعمدا  اخبار پيروزي را با تعلل ارسال دا         ش

                                             اين فاصله ناتان بتواند كار خود را انجام دهد؟!  
  

                                                                      داستان عمليات مشترك مالي زرسالاران يــهودي و اليگارشـي مسـتعمراتي بريتانيـا 
ــازيگران يـهودي- انگليسـي آن پايـاني مطبـوع داشـت و                                                                            عليه ناپلئون براي طراحان و ب
                                                       تمامي آنان را به سودهاي هنگفت رسانيد. برخي چــون روچيلدهـا                   و ولزليهـا و هريـس 
                                                                      سودهاي افســانهاي بردنـد و برخـي، چـون كـارمندان دسـتاندركار وزارت خزانـهداري 
                                                            انگليس، رشوههاي درخور به جيب زدند. يك نمونه، چــارلز آربوتنـوت،٣             دوسـت نزديـك 
                                                                              ولينگتون و مقام عاليرتبه وزارت خزانهداري انگليس در دوران عمليات روچيلدهاست كه 
       در سال     ١٨٢٠       مبلغ   ١٢                                                                 هزار پوند از ناتان روچيلد به عنوان "وام" دريافت كرد. اين "وام" 
ــه او                                                                                درواقع رشوهاي بود كه به آربوتنوت پرداخت شد و احتمالا تنها مبلغ پرداختشده ب
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                                                                            نيز نبود. ريچارد ديويس در پژوهش خود اشاره ميكند كه در آن زمان مرز ميان "كمـك 

                          مالي" و "رشوه" سخت مخدوش ب                                          ود و درواقع ميان اين دو تفاوتي وجود نداشت.١  
    

                                                                         پيروزي در جنگهاي ناپلئوني براي مردم بريتانيا خوشيمن نبود و پيــامد آن بـراي 
                                                       اين كشور، تبديل آن به بدهكار بزرگ اليگارشي زرسالار بود. 

ــا كـه                   ويليام كولير در                         تاريخ امپراتوري بريتانيا   (    ١٨٨٢                                ) مينويسد "بدهي ملي" بريتاني
ــون پونـد و در پايـان جنگهـاي آمريكـا    ٢٦٨                            در پايان جنگهاي هفت ساله    ١٣٩                                       ميلي
ــيد و بـه عبـارت                                               ميليون پوند بود، در پايان جنگهاي ناپلئوني به    ٨٨٠             ميليون پوند                  رس
     ديگر    ٦١٢                                                                      ميليون پوند افزايش يافت. در پايان جنگ، انگلستان در وضع وخيم اقتصادي 
                            قرار داشت؛ نان كمياب بود و د                           ستمزدها ناچيز. خشكسالي سال     ١٨١٧                  وضع را بدتر كرد 

                                   و شورشهايي را برانگيخت كه سركوب شد.٢  
ــد و از "سـودهاي                                                                             فرانك برايت از اين سالها به عنوان دوران "فقر عمومي" ياد ميكن
                                                                           فراوان" گروهي معدود و "تداوم رنج طبقات فقير" سخن ميگويد. اين حـوادث منجـر بـه 
                شورشهاي متعدد و                                                          خرد كردن ماشينها، بهويژه در شرق انگلستان، شد. شورشــيان بـه 
ــه ارتـش فيصلـه                                                                              مدت دو روز شهر ليتلپورت را در تصرف داشتند و ماجرا تنها با مداخل
                                                             يافت. "نارضايتي و تيرهروزي مردم به يك جنبش سياسي بدل شــد." در   ١٦      اوت     ١٨١٩  
ــردم را مـورد حملـه                          شورش بندر منچستر را فرا                    گرفت و ارتش اجتماع   ٨٠                              هزار نفري م
         قرار داد.٣                                      در اين حادثه، كه به "قتلعام پاترلو"،٤             شهرت دارد،   ١١             نفر كشــته و    ٤٠٠      نفـر 
          زخمي شدند.٥                            اين حوادث سرانجام، در سال     ١٨٣٨                             جنبش گسترده كــارگـران و مـردم 

                                           تهيدست بريتانيا، معروف به "جنبش چارتيستها"،٦                را پديد ساخت. 
ــي كـه خـاندان روچيلـد، و                 با تعمق در اين                                                         نكته و با ملحوظ داشتن سودهاي هنگفت
                                                                             ساير اعضاي اليگارشي زرسالار آن زمان، از جنگهاي ناپلئوني به جيب زدند، به درسـتي 
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ــگ" را از منـابع اصلـي انباشـت ثـروت در دسـت       بايد                                                                سرمايهگذاري دولتي در "جن
ــت"                   ابـزار تحقـق اهـداف                                                    زرسالاري معاصر دنياي غرب دانست. در اين جنگها "دول
                                                                 سياسي و مالي اليگارشي حاكم اســت و فراينـدي را تحقـق ميبخشـد كـه طـي آن 
ــه                                                                            زرسالاران، بهويژه صرافان يهودي، با پرداخت وامهاي كلان دولتهاي غربي را تغذي
ــروش تجـهيزات و تداركـات                                                                         مالي ميكنند و سپس از طرق گوناگون، مانند تأمين و ف

                     نظامي يا ارائه خدمات                                                   اطلاعاتي به دولتها، اين بودجه را خود هزينه ميكنند. 
ــارزي از ايـن مكانيسـم                                                                           عمليات مالي روچيلدها در دوران جنگهاي ناپلئوني نمونه ب

     است: 
ــه صـورت وام از زرسـالاران بـزرگ لنـدن                                                                           دولت بريتانيا نقدينگي مورد نياز خود را ب
                                                دريافت ميكرد و سپس همين پول را در ازاي پرداخت حق                        الزحمههاي كلان و از طريــق 
                                                                      همان شبكه هزينه مينمود. آشفتگي سياسي نيز فضــايي مناسـب ميآفريـد تـا اعضـاي 
                                                                              اليگارشي زرسالار از طريق انواع بندوبستها و سفتهبازيهاي خدعهآميز، مانند "مــاجراي 
ــي تـاريخ اروپـاي سـده نوزدهـم نمون     ـههاي                                                                          واترلو"، ثروت خود را انبوهتر كنند. در بررس
ــد آن را بـا اليگارشـي زرسـالار معـاصر،                                                                               ديگري از اينگونه جنگها را خواهيم ديد و پيون

                              بويژه يهوديان، خواهيم شناخت.  
                                                                         درباره ثروتي كه روچيلدها در دوران جنگهاي ناپلئوني اندوختند اطــلاع دقيقـي در 
                                                                  دست نيست. ناتان روچيلد بعدها گفت كه از زمان ورود به انگليس تا پايــا         ن جنگهـاي 
               ناپلئوني ثروتش     ٢٥٠٠                                                           برابر شده است. نميدانيم ثروت اوليه او چه مقــدار بـوده اسـت. 
                                                                              معمولا گفته ميشود كه ناتان  حداقل با نيم ميليون پوند سرمايه ويليام هسه كاســل در 
                                          انگليس آغاز به كار كرد ولـي سـرمايه شـخصي او   ٢٠                 هـزار پونـد بـود.             برايـن اسـاس، 
ــد                  ويرجينيا كاولس ث                                             روت ناتان روچيلد را در پايان جنگهاي ناپلئوني   ٥٠              ميليون پون
                                                                             استرلينگ ميداند. اين حداقل مبلغي است كه به عنوان سرمايه ناتان ماير روچيلد در 
    سال     ١٨١٥                                                                      ميتوان تخمين زد. بهرروي، اين مبلغ كافي بود تا روچيلدها را، بـه تعبـير 
ــانكداران اروپـا"                                و بـه "نـيروي جديـدي كـه مقـدر بـود                                         كاولس، به "ثروتمندترين ب

                                          سرمايهداري سده نوزدهم را پي ريزد" بدل كند.١  

ناتان روچيلد و دربار بريتانيا 
دكتر ديويد تامسون (١٩١٢-١٩٧٠)، اســتاد برجسـته تـاريخ معـاصر اروپـا، يكـي از 
ــم را افزايـش قـروض ملـي و  شاخصهاي جوامع اروپايي در سه دهه آغازين سده نوزده
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       سرمايهگ                                                                    ذاريهاي خارجي، به تبع آن پيدايش "بانكهاي ملي" و بهمراه آن توسعه نقـش 

                        اجتماعي و ثروت و اقتدار                          طبقه جديدي از "بانكداران"         ميداند.١  
                                                                        اين گروه شبكهاي محدود و متنفذ را در پيرامون بانكهاي دولتي تشــكيل مـيداد و 
                                                 در پيوند با آن كاركرد ساماندهي وامها و سرمايهگذار                             يهاي داخلي و خارجي را به دست 
                                           داشت. در انگلستان، كه ميزان بدهي آن در سال     ١٨١٥            به بيــش از    ٨٠٠              ميليـون پونـد 
ــه"، كـه در سـال                                                                                رسيد، "بانك انگلستان" متولي ساماندهي اين بدهيها بود. "بانك فرانس
ــانك هلنـد"       ١٨٠٠                                                     تأسيس شد، در رابطه با دولت نقشي مشابه داشت. در سال     ١٨١٤             "ب
ــك                                                             تأسيس شد كه همين كاركرد را در كشورهاي هلند و بلژيك (تا سال     ١٨٢٢           كه بلژي

                                          بانك مستقل خود را ايجاد كرد) به دست داشت. 
              تامسون به نقش             سرمايه دولتي                                                 در پيدايش اين طبقه از بانكداران و جايگاه محــوري 

                                            روچيلدها در اين فرايند توجه دارد و مينويسد: 
قـ                      علاوه بر رشد بانكهاي                                              ملي، خاندانهاي بزرگ سرمايهگذار بينالمللي نيز         از طري
             چنگاندازي بر   ٥٧                                                            ميليون پوند كمك و وامي كه انگلستان در دوران جنگ با فرانســه 
                      به متحدين خود اعطا كرد                                             سازمان و ثــروت خـود را برافراشـتند. پـس از سـال     ١٨١٥  
                                                      كساني چون ناتــان مـاير روچيلـد و بـرادران بـارينگ در بـازار                    لنـدن پرداخـت وام بـه 
                                                        دولتهاي خارجي را متقبل شدند و در آمستردام نيز خاندان هوپ٢                  چنين نقشي داشت. 
                                                                             روچيلدها در همه مراكز كليدي اروپا- لندن، پاريس، وين، ناپل و فرانكفــورت- مسـتقر 
ــه دسـت         بودند.                                                                   آنان رهبري سازماندهي نوع جديدي از سرمايهگذاري بينالمللي را ب

         گرفتند كه                                                            سبب همپيوندي فزاينده ملتهاي اروپا و سرانجام تمامي جهان شد.٣  
  

                                                                       نقش روچيلدها در اروپاي پس از جنگهاي ناپلئوني عظيم و حيرتانگيز است. ايــن 
                                                                                دوراني پرآشوب و پرتحول براي اروپا بود كه طي آن آريستوكراسي مالي از طريق مانور و 
                                       بندوبست سياسي و سود بردن از جنگهاي داخل                                    ي اروپا به قدرتي فوق دولتها بدل شد. 
ــود را در                             پس از "كنگره وين" (سپتامبر     ١٨١٤       - ژوئن     ١٨١٥                                  )، روچيلدها عمليات مالي خ
                                              بسياري از كشورهاي اروپايي گسترش دادند. در سال     ١٨١٥                    ، ناتان ماير روچيلد   ٣٨       ساله 
ــاد                                            بانكدار كل دولت بريتانيا بود، جيمز روچيلد   ٢٣                      ساله مشاور مالي و با                  نكدار مورد اعتم
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                                           لويي هيجدهم پادشاه فرانسه و سالومون روچيلد   ٤١                                ساله بانكدار كل خــاندان سـلطنتي 
ــاره از طريـق دفـاتر آنـان                                                                                  اتريش. از اين زمان بيشتر معاملات مالي انگلستان با اروپاي ق

           انجام ميشد.١  
ــا روچيلده     ـا بـه                                                                     از همين دوران است كه بتدريج در محافل سياسي و مطبوعاتي اروپ
                                                                              "پادشاه يهود" شهرت يافتند. اين عنوان گزافه نبــود. در سـده نوزدهـم، ثـروت و اقتـدار 
ــال پـس از سـقوط                                                                              روچيلدها حتي برتر از "شاهان يهود" جلوه ميكرد. براي نمونه، نه س
ــالهاش، بتـي، بـا                    ناپلئون، در ژوئيه     ١٨٢٤                                      جشن ازدواج جيمز روچيلد با برادرزاده   ١٩                  س
                 شكوه فراوان در پا                                                           ريس برگزار شد. در اين جشن اعضاي خاندان سلطنتي (بوربن) حضور 
ــه، در وصـف خـاندان روچيلـد شـعرها                                                                            داشتند و شاعران فراوان، از جمله هاينريش هاين
       سرودند.٢         در سال     ١٨٥٩                                                              ، لرد ماكائولي، سياستمدار نامدار انگليسي، در نامهاي به يكي از 
ــارون ليونـل ر                               وچيلـد، پسـر بـزرگ و جانشـين ناتـان                                          دوستانش ميهماني خود در كاخ ب

                                روچيلد، را چنين توصيف كرده است: 
                                                                          ديشب با بارون روچيلد شام خوردم. در چه بهشتي زندگي ميكند. از زيبايي و وسعت 
ــت در آنجـا [نـيز] كـاخي                                                                        باغهايش در پشت كاخ كنزينگتون سخن نميگويم. قرار اس
                                             ساخته شود. اين باشكوهترين و دلپذيرترين اقامتگ                             اه شـهري موجـود اسـت... شـام نـيز 
ــس بفرسـت                                                                              شگفتانگيز بود... فهرست غذاها را ضميمه كردهام تا ببيني. آن را برايم پ
ــت كـه                               زيرا ميخواهم به ليدي ترويليان٣                                             نشان بدهم. به يقين اين همان سرزميني اس
                       شير و عسل از آن ميجوشد.٤                                         ُ      من تصور نميكنم حتي سليمان در اوج شوكتش "ا تولان  

                فرسي الا تاليران"٥             خورده باشد.٦  
ــاد نويـن زرسـالاري يـهودي در دنيـاي معـاصر و قدرتـي                                                                      بدينسان، روچيلدها به نم
                                                                        همعرض و همبسته با دولتهاي جديد اروپايي بدل شدند. در دنيــاي جديـد روچيلدهـا 
ــه عـهده                                                                              همان جايگاه و كاركردي را در ساختار سياسي يهوديان يافتند كه در گذشته ب
    "شاه                                                                          ان داوودي" بود. در سده نوزدهم، بريتانيا قدرت برتر جهان به شــمار ميرفـت و بـه 
ــا، رهـبران طبيعـي                                                                            تبع آن اليگارشي يهودي مستقر در انگليس، و در رأس آن روچيلده
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                            يهوديان جهان شمرده ميشدند.  

ــتعمراتي                                                                           اعطاي اين نقش به روچيلدها ثمره پيوند زرسالاران يهودي و اليگارشي مس
    بريت                                                                       انيا بود؛ پيوندي كه دو سده پيشينه در پشت خود داشــت. بهنوشـته دكـتر ريچـارد 
                                                                             ديويس، مورخ يهودي، ناتان روچيلد در تمامي اقدامات خود، بــهويژه در اعطـاي وام بـه 
                                                                   دولتهاي خارجي، از حمايت جــان هريـس، كميسـر كـل وزارت خزانـهداري انگليـس، 
ــه مـترنيخ،               برخوردار بود.١                        اوگن كورتي، محقق اتريش                                       ي، مينويسد بهوسيله هريس بود ك
                                                                               صدراعظم اتريش، از نظر مالي به روچيلدها متكي شد. هريس مدافع اين نظر بود و آن را 
ــا سـه قـدرت بـزرگ متحـد عليـه                                                                            اجرا كرد كه بنياد روچيلد به واسطه مالي انگلستان ب
ــه                    بـانكدار دولتـي چـهار                                                                فرانسه بدل شود. ناتان نيز در پي اين بود كه بنياد روچيلد را ب

                        قدرت بزرگ اروپا بدل كند.٢  
ــن نقـش بـه روچيلدهـا از حربـه فشـار                                                                          اليگارشي مستعمراتي بريتانيا براي اعطاي اي
ــش يكـي از پيشـنهادهاي مـالي                                                                              سياسي نيز بهره ميبرد. براي نمونه، زمانيكه دولت اتري
                                                              بنياد روچيلد را نپذيرفت، "شديدترين فشارها از سوي انگلستان بر ا                       و وارد آمد تا بپذيرد." 
                                                ً                           براي تحقق اين امر، حتي هريس به پاريس رفت تا شخصا  با نمايندگان دولتهاي متحد 

                                                                            انگلستان مذاكره كند و موافقت آنها را با پيشنهاد مالي ناتان روچيلد جلب نمايد.٣  
  

                                                                           به دليل اين جايگاه در ساختار سياسي يهوديان است كه برادران روچيلـد، و در رأس 
ــاي كـلان در    آن                                                                          ان ناتان، به قدرت بيرقيب مالي دنياي غرب بدل شدند و با اعطاي وامه
                                                                          مقام بانكدار اصلي دولتهاي اروپايي جاي گرفتنــد. بهنوشـته مورخيـن دانشـگاه عـبري 
                                    ً                                             اورشليم، "براي يك دوران طولاني تقريبا  هيچ وام مهم دولتي در اروپا نبود كه روچيلدها 
                    در آن مشاركت نداشته        باشند."٤         در سال     ١٨١٨                                ، فريدريش فن گنتس، منشــي مـترنيخ، 

                                                           روچيلدها را به يكي از مقامات دولتي اتريش چنين معرفي ميكند: 
ــي                                                                              آنها يهودياني عوام و نادان و در معاملاتشان نابترين امپرياليستها هستند... ول
                                                               از يك غريزه برجسته برخوردارند كه سبب ميشود هماره جهت صحيح را بر            گزينند و از 
                                              ميان دو جهت صحيح بهترين را. ثروت فراوان آنها (                                 آنها امروزه ثروتمندترين افراد در 
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           اروپا هستند       ً                                                       ) تماما  نتيجه اين غريزه است كه عوام آن را به شانس نسبت ميدهند.١  

ــتي                                                                         نامه گنتس نشان ميدهد كه چهار سال پس از سقوط ناپلئون، روچيلدها به راس
                "ثروتمندترين" اف                     راد در اروپا بودند.  

ــاز كردنـد. نگـاهي بـه فهرسـت                  روچيلدها از سال     ١٨١٨                                                    اعطاي وام به دولتها را آغ
                                                                             مهمترين وامهايي كه شاخه انگليسي بنياد روچيلد، به رياست ناتــان مـاير، در نخسـتين 
ــاد ايـن هيـولاي                                                                            سالهاي پس از پايان جنگهاي ناپلئوني پرداخت به روشني بيانگر ابع

       مالي اس                                                    ت كه از درون قاره اروپا حركت خود را آغاز كرده بود.  
    سال     ١٨١٨      : وام  ٥                             ميليون پوندي به دولت پروس؛ 

    سال     ١٨١٩      : وام   ١٢                                 ميليون پوندي به دولت بريتانيا؛ 
    سال     ١٨٢١      : وام  ٢                              ميليون پوندي به دولت ناپل؛  

    سال     ١٨٢٢      : وام  ٥ / ٢                              ميليون پوندي به دولت ناپل؛  
    سال     ١٨٢٢      : وام  ٥ / ٣       ميليو                       ن پوندي به دولت پروس؛  
    سال     ١٨٢٢      : وام  ٦ / ٦                              ميليون پوندي به دولت روسيه؛ 
    سال     ١٨٢٣      : وام  ٥ / ١                               ميليون پوندي به دولت پرتغال؛ 
    سال     ١٨٢٤      : وام  ٥ / ٣                               ميليون پوندي به دولت اتريش.  

                                                                    در هشت سال بعدي بنياد روچيلد وامهــاي مـهمي بـه دولتهـاي پرتغـال، فرانسـه، 
                       برزيل، اتريش، انگليس، پ                                                     روس، ناپل و حتي به پاپ پرداخت كرد. در سالهاي بعــد نـيز 
ــد بـه                                                 اعطاي اين وامها ادامه يافت. براي نمونه، در سال     ١٨٣٥           روچيلدها   ١٥                 ميليون پون

                دولت انگلستان و  ٤                                      ميليون پوند به دولت پرتغال پرداختند.٢  
  

                                                               آنتوني الفري كاركرد روچيلدها را در اين دوران چنين توصيف ميكند: 
 ب                                                                     رادران روچيلد انحصار واقعي وامهاي دولتي به قدرتهاي بزرگ و كــوچـك را بـه 
ــه در وراي                                                                              دست داشتند. مشاركت آنان در وراي مرزهاي ملي بود و به سود آنان بود ك
                                                                     سياست عمل كنند. معهذا، آنان لاجرم مقيد بــه مرزهـاي سياسـي كشـورهاي ميزبـان 
                                       بودند و به عرصه تضادهاي سياسي ملي كشيده                                    ميشدند. هرگاه بازار به ركــود كشـيده 
                                                                         ميشد، در اثر بحران محصولات كشاورزي يا بحران سفتهبازيهاي راهآهن، دولتها از 
                                                                              آنان توقع داشتند كه در بازار مداخله كنند و وضـع را بـهبود بخشـند. معـهذا، وفـاداري 
                                                              برادران روچيلد به بنياد در تمامي دوران زندگيشان فراتر از هــر ملا              حظـه ديگـر بـود. 

                       
1
Corti, ibid, p. 205; Cowles, ibid, p. 53.
2
Cowles, ibid, pp. 60, 86; Davis, ibid, pp. 40, 70.



   ٤٧٣                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                                                              نصيحت ماير آمشل به پسرانش اين بود: "همه برادران بايد در هر مسئلهاي در كنار هم 
                                                                                باشند؛ همه آنها بايد مسئول كار يكديگر باشند." بدينسان، "كيسه مشترك" روچيلدها به 

                                                                            آنان قدرتي يگانه در اروپا بخشيده بود در وراي مرزها و مناقشات ملتها و دولتها.١  
  مش                                                                   اركت مالي روچيلدها در حيات اقتصادي اروپا تنها بــه ملاحظـات مـالي محـدود 
ــان در نقـش                                                           نميشد؛ علل و پيامدهاي سياسي نيز داشت. براي نمونه، در سال     ١٨٢٥              آن
ــو                                                                         حامي مالي دولت بريتانيا ظاهر شدند و با تزريق طلاهايي، كه بهنوشته الفري "  ٢٥      عض
                                 خاندان روچيلد از مناطقي دوردست چو                                            ن روسيه و عثماني به دست آورده بودند"، "بانك 

                                    انگلستان" را از ورشكستگي نجات دادند.٢  
                                                                          در اين دوران روچيلدها به سرمايهگذاريهاي عظيمي مبادرت ورزيدند. ناتان در سال  
ــامين گومپرتـز-            موسسـه بيمـه      ١٨٢٤                                                       ، بهمراه دو باجناقش- موسس مونتفيوره و بنج
ــاي گونـاگـون- چـون "آليـانس"، "سـان          "آليانس"٣                  را تأسيس كرد كه                                                   تا به امروز با نامه
يـ ،                          َ                                       آليانس" و "سان"- از م عظ مترين مجتمعهاي مالي جهان است. كمي بعد،            ساموئل گرن
ــدي)             جان ايروينگ٤    و                آلكساندر بارينگ                                              (پسر س ر فرانسيس بارينگ، بارون اشبرتون بع
ــتند. گرنـي و ايروينـگ از صراف                        ـان بـزرگ لنـدن و از اعضـاي                                                    به "كمپاني آليانس" پيوس
                       "اليگارشي كواكر" بودند.٥                                                          بدينسان، "مجتمع آليانس" به كانون مهم سرمايه مالي آن عصر 
        بدل شد.                                                                معاصران اين اتحاديه مالي را "كوهي از ثــروت" توصيـف ميكردنـد كـه بـه 
وـره                  حركت درآمده است.٦               در اواخر دهه     ١٨٢٠                                         اداره مجتمع "آليانس" با موسس مونتفي
ــاي مجتمـع "آليـانس" بـهترين     و س            اموئل گرني (    ١٧٨٦ -    ١٨٨٦      ) بود.٧                                         امروزه، پيونده
ــي                                                                      شاخصي است كه ميتواند شبكه گسترده مجتمعهاي عظيم مالي و تجاري و صنعت
ــهاني و دنيـاي                                             متعلق به اليگارشي زرسالار معاصر را نشان دهد.                                 در بحث "اليگارشي ج

                                       امروز" با اين پيوندها آشنا خواهيم شد.  
   درب                                                                      اره نقش مالي روچيلدها در دهههاي نخستين سده نوزدهم ابهامها فــراوان اسـت. 
                                                                             چنين نيست كه پس از گذشت قريب به دو سده، تمامي ابعاد تكاپوي ناتان ماير روچيلد 
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                                                                         آشكار و در دسترس باشد. آنچه بهويژه مورد علاقه ماست نقــش روچيلدهـا در كمپـاني 
                                هند شرقي بريتانيا و جايگاه آنان                                                   در پيدايش تجارت جهاني ترياك (بهويژه رابطه آنان بــا 
                                                                          كمپاني "جردن ماتيسون" و "اليگارشي بوستن") در نيمــه اول سـده نوزدهـم اسـت. ايـن 
     ً                                                                         دقيقا  نكاتي است كه در تاريخنگاري يهود و نيز در بيوگرافيهاي رسمي خاندان روچيلد 
                                                  در هالهاي از سكوت فرو رفته است. در بحث "تجارت جهان                            ي ترياك" يافتههاي خود را در 
                                                                                اين زمينه مطرح خواهيم ساخت. در اينجا تأكيد ميكنيم كه در پيوند استوار ناتان مــاير 
ــرق"، بـهويژه تجـارت                                                                         روچيلد با كمپاني هند شرقي ترديدي نيست و بيشك "تجارت ش
                                                                      ترياك كه در آن زمان سودآورترين عرصه سرمايهگذاري انگاشــته ميشـد، از مـهمتر   ين 
                                                                           عرصههاي تكاپوي روچيلدها و ساير زرسالاران يهودي بــوده اسـت. پيونـد اسـتوار ناتـان 
                                                                               روچيلد با گردانندگان كمپاني هند شرقي را در نمونه زير ميتوان دريــافت: زمانيكـه در 
ــدن رفـت، در ميـهماني      سال     ١٨٢٦                                                                     يكي از حكمرانان آلمان به خانه ناتان روچيلد در لن
                   شام علاوه بر اعضاي خ                                                          اندان روچيلد، دو يا سه عضو هيئت مديره كمپاني هند شرقي نيز 

            حضور داشتند.١    
ــي" ميخوانـد.٢                                                                           ريچارد ديويس، روچيلدها را "آميزهاي از سرمايه، سياست و ديپلماس
                                                                         اين تعبيري كاملا درست است. از درون جنگهاي ناپلئونــي روچيلدهـا تنـها بـه عنـوان 
ــه عنـوان رهـبر و نمـاد زرسـالاري                          "بزرگترين بانكدار اروپا"٣        سربرنك                                               شيدند، آنان اينك، ب
ــي                                                                                يهودي، مقتدرترين و متنفذترين قدرت سياسي قاره اروپا نيز به شمار ميرفتند؛ قدرت
ــدم تقيـدش بـه سـرزمين                                                                       كه به دليل سرشت پنهانش كمتر شناخته ميشد، به دليل ع
                                                        معين دامنه نفوذش مرزهاي ملي را درمينورديد، و روشهاي منحص      ِ            ربفرد ا عمال قدرتش 

                                              به او تواني فراتر از اقتدار واقعياش ميبخشيد.  
                                                                             در اين دوران ناتان روچيلد نزديكترين پيوندهــا را بـا جامعـه اشـرافي بريتانيـا و در 
                                                                              رأس آن خاندان سلطنتي و دربار بريتانيا داشت. در تاريخنگاري رسمي خاندان روچيلـد، 
ــان و خـاندان سـلطنتي انگليـس                                   جان هريس به عنوان تنها واسطه ايجا                                          د پيوند ميان نات
ــاره پيوندهـاي اليگارشـي زرسـالار يـهودي، از                                                                            معرفي ميشود. اين پذيرفتني نيست. درب
                                                                                  دوران استقرارشان در آمستردام، با دربار انگليس پيشتر سخن گفتهايم. بايد بيفزاييم كه 
                                                     زرسالاران يهودي با خــاندان آلمـاني هـانوور نـيز، از سـالها                      پيـش از دستيابيشـان بـه 

                                       سلطنت انگلستان، پيوند استوار داشتهاند. 
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                                    برجستهترين نام در دوران اوليه پيوند              خاندان هانوور                    بــا زرسـالاران يـهودي      لفمـن 
      بهرندز         (بهرنز)١   (    ١٦٣٤ -    ١٧١٤                                                    ) است. سرآغاز اين رابطه در اوايل نيمه دوم سده هفدهم 
                                         و در دوراني اســت كـه خـاندان فـوق بـه عنـوان دو                          ك هـانوور حكومـت ايـن سـرزمين 

                             آلمانينشين را به دست داشتند. 
                                                                              بهرندز تكاپوي خود را با فروش لوازم زينتي به دربار هانوور آغــاز كـرد و بتدريـج بـه 
                                                                         منبع اصلي تأمين مالي، واسطه ديپلماتيك و رئيــس ضرابخانـه دوك هـانوور بـدل شـد. 

                         اقتدار او در دوران حكومت                  دوك ارنست اگوستوس   (    ١٦٧٩ -    ١٦٩٨               ) به اوج رسيد. 
ــارگـزاران            بهرندز با                 ساموئل اوپنهايمر    و              سامسون ورتيمر                                  ، زرسالاران بزرگ اروپا و ك
ــهرهگـيري از ايـن نفـوذ در                                                    لئوپولد اول امپراتور "روم مقدس"، رابطه نزديك داشت.٢                             با ب
ــه دريـافت                             دربار وين بود كه، بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود         ، در سال     ١٦٩٢                       بهرندز موفق ب

                               عنوان شاهي براي دوك هانوور شد. 
                                                               لفمن بهرندز در دربار جرج، پسر ارنســت اگوسـتوس و شـاه بعـدي هـانوور (    ١٦٩٨ -
    ١٧٢٧                            )، نيز جايگاه پيشين را داشت.٣                                 اين جرج همان كسي است كه با نام        جرج اول     بـه 
ــاندان سـلطنتي هـانوور را در ايـن كشـور                       سلطنت انگلستان رسيد (    ١٧١٤ -    ١٧٢٧                                        ) و خ
ـــاني           بنيـان نـها                                                              د در حاليكـه بـا زبـان انگليسـي آشـنايي نداشـت و وزيرانـش نـيز آلم

           نميدانستند!٤  
ــود كـه او حتـي                                                                     بهرندز به عنوان يك يهودي متعصب شناخته ميشود و گفته ميش

                                                               كوشيد تا يكي از خويشان خود را، كه "مرتد" شده بود، به قتل رساند.٥  
ــهايم٦                                                 دختر بهرندز با برادرزاده ساموئل اوپنهايمر ازدو        اج كرد.                          ديويد بن آبراهام اوپن
 (    ١٦٦٤ -    ١٧٣٦                                                              )، داماد لفمــن بـهرندز، يكـي از نـامدارترين حاخامهـاي نيمـه اول سـده 
                                                                                هيجدهم است. تنها پسر ديويد اوپنهايم نيز با دختر سامسون ورتيمر ازدواج كرد. ديويـد 
                                                                   اوپنهايم داراي كتابخانهاي ارزشمند بود كه شامل شش هزار نسخه چاپي و ي           كهزار نسخه 
                                                                      خطي اســت. ايـن كتابخانـه بعدهـا بـه دانشـگاه آكسـفورد انتقـال يـافت و هـم اكنـون 
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                                    استخوانبندي بخش عبري كتابخانه بادلين١                 را تشكيل ميدهد.٢  

                                                                  در دوران سلطنت جرج و پــس از آن، اعضـاي سـاير خاندانهـاي زرسـالار يـهودي- 
                         بهويژه ديويد، كوهن و گانز٣                       - نيز به عنوان پيمانكار                                ان مــالي و نظـامي در دربـار هـانوور 
ــاي ديپلمـاتيك (و طبعـا  اطلاعـاتي) جـرج اول نـيز              حضور داشتند.٤                                      ً                       يهوديان در تكاپوه
ــه، در جريـان جنـگ انگليـس و مراكـش، پادشـاه انگليـس                                                                        مشاركت داشتند. براي نمون
ــراي مذاكـره                                                                              موسس موكاتا (نياي مادري موسس مونتفيوره) را به عنوان نماينده خود ب
ــماعيل، سـلطان مراكـش، بـرگزيـد و زمانيكـه او موفـق نشـد موسـي     صل                                                                 ح با مولاي اس
        ابنعطار،٥                                                                     از سران جامعه يهودي مستقر در مراكش، را مــأمور كـرد. ايـن مذاكـرات بـه 

          پيمان سال     ١٧٢١                         انگليس و مراكش انجاميد.٦  
  

                                                                       تاريخ خاندان سلطنتي هانوور با ماجراي كتاب ايزنمنگر نيز آميخته اســت؛ نخسـت   ين 
                                                                              سانسوري كه عليه پژوهش علمي در پيرامون يهوديان بهوسيله فرمانروايان اروپاي جديد 

           اعمال شد.  
ــود                        يوهان اندرياس ايزنمنگر٧   (    ١٦٥٤ -    ١٧٠٤                                      ) از شرقشناسان و عبريدانان آلماني ب
                                                               كه پس از سفر به بندر آمستردام و آشنايي با وضع يهوديان اين شهر (    ١٦٨٠        ) بــه مـدت  
  ١٩            سال به پژو                                                               هش در متون عبري پرداخت. او در اين دوران به تدريس در حوزه علميه 

                                                                        هايدلبرگ اشتغال داشت و به عنوان يكي از يهودشناسان بزرگ اروپا شهرت يافت. 
       در سال     ١٦٩٩                                                         يهوديان فرانكفورت مطلع شدند كه ايزنمنگر كتابي با عنوان        يهوديت 
      بينقاب٨     در     ٢٥٠٠                               نسخه به چاپ رسانيده و قصد توز                               يع آن را دارد. يــهوديان بلافاصلـه 
ــهايمر و سامسـون ورتيمـر از لئـوپولـد، امپراتـور "روم                                                                               دست به كار شدند و ساموئل اوپن
ــاب دريـافت كردنـد. نسـخههاي كتـاب                                                                          مقدس"، فرماني دال بر ممنوعيت انتشار اين كت

                                                  جمعآوري و معدوم شد و ايزنمنگر دستگير و زنداني شد. 
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ــژواك گسـترده                         جلوگيري از انتشار كتاب                                                   ايزنمنگر در محافل سياسي و علمي اروپا پ
ــزي را بـه دو                                                                               يافت و علماي مسيحي (كاتوليك و پروتستان) و نيز حكمرانان اروپاي مرك
ــهويژه        فردريـك                                                                         گروه موافق و مخالف ايزنمنگر تقسيم كرد. گروهي از حكمرانان اروپا، ب
   اول   (    ١٦٥٧ -    ١٧١٣                                    ) بنيانگذار سلطنت پروس، خواستار انتش                        ار كتــاب ايزنمنگـر شـدند و 
                                                                                  برخي، و در رأس آنان جرج هانوور، از اقدام امپراتور و ادامه توقيف كتاب حمايت كردنـد. 
                                                                            در اين ميان، لفمن بهرندز در جلب مخالفت جرج با انتشار كتاب ايزنمنگر نقــش مـهمي 

         ايفا كرد.١  
ــود           ايزنمنگر   ٥٠                                                     ساله، كه در راه تدوين اين كتاب رنج فراوان برده و تم               امي دارايي خ
                                                                          را صرف چاپ آن كرده بود، در كوران اين جدال به شكلي ناگهاني درگذشــت. سـرانجام 
                كتاب فوق در سال     ١٧١١                         بهوسيله پادشاه پروس در     ٣٠٠٠                          نسخه در برلين منتشر شــد. 
ــأخذ                                   كتاب ايزنمنگر در دو مجلد (بيش از     ٢٠٠٠                             صفحه) است و در تدوين آن از    ١٨٢       م
ــت. ترجمـه         عبري و   ١٣           كتاب و رس                                                        اله به زبان ييديش (يهودي آلماني) استفاده شده اس
ــاپ آن (بـه                             انگليسي اين كتاب در سالهاي     ١٧٣٢ -    ١٧٣٣                  ً                    انتشار يافت. ظاهرا  آخرين چ

                    زبان آلماني) به سال     ١٨٩٣            تعلق دارد.٢  
  

ــاندان سـلطنتي انگليـس                                                                          ميراث پيوند با زرسالاران يهودي از طريق ديگري نيز به خ
              انتقال يافته ا    ست:                      خاندان دوكهاي ساكسوني . ٣  

                                           همسر ادوارد اگوستوس، پسر جرج ســوم كـه دوك كنـت٤                      لقـب داشـت، از خـاندان 
                                             دوكهاي ساكسوني بود. او مادر ملكه ويكتورياست. 

ــورگ- گوتـا٥   (    ١٨١٩ -                                                               ملكه ويكتوريا نيز با پسر دايياش، پرنس آلبرت ساكس- كوب
    ١٨٦١                                        )، ازدواج كرد. بدينسان، از زمان سلطنت اد                                     وارد هفتم، پسر آلبرت و ويكتوريا، ايـن 

                                                                     خويشاوندي منجر به انتقال سلطنت انگلستان به خاندان دوكهاي ساكسوني شد. 
ــس همچنـان حكومـت                                                                     در زمان سلطنت ادوارد هفتم، اعضاي خاندان سلطنتي انگلي
ــي از بـرادران ادوارد هفتـم، آلفـرد دوك                                                                              منطقه ساكسوني آلمان را به دست داشتند: يك
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ــرد تنـها        ادينبو  رگ١   (    ١٨٤٤ -    ١٩٠٠          )، از سال     ١٨٩٣                                       گرانددوك ساكس كوبورگ بود. آلف
                                داماد آلكساندر دوم، تزار روســيه (    ١٨٥٥ -    ١٨٨١       )، اسـت.٢                           پـس از آلفـرد، بـرادرزادهاش 
                                            چارلز ادوارد در اين سمت جاي گرفت. در نوامبر     ١٩١٨                           حكومت خاندان فوق بر سـاكس 

                     كوبورگ به پايان رسيد.٣  
  

ــد زرسـالاران يـهودي بـا شـاخههاي متنـوع خـاندان دوكهـاي                  درباره پيشينه پي                                                  ون
                                                                           ساكسوني پيشتر سخن گفتهايم. در اينجا تنها به نقش بهرند لــهمن در دربـار فردريـك 

                            اگوستوس ساكسوني ميپردازيم:  
          بهرند لهمن٤   (    ١٦٦١ -    ١٧٣٠                             )، كه نام يهودي او يســاخر برمن٥                 اسـت، صـراف بـزرگ 
ــهرندز، يـهودي دربـار            شهر درسدن،٦                   مقر دوكهاي ساكسون                                             ي، بود. او خويشاوند لفمن ب
ــهرند لـهمن بـه دليـل                   هانوور، و باجناق           يوناس مهير ،٧                                                 صراف نامدار درسدن، است. نام ب
                                نقشي كه در صعود فردريك اگوستوس (    ١٦٧٠ -    ١٧٣٣                           )، دوك ساكســوني، بـه پادشـاهي 

                                             لهستان ايفا كرد، در تاريخ اروپا ماندگار است. 
ــود                      فردريك اگوستوس مردي                                                    درشتاندام، بسيار زورمند، حريص، پرخور و شهوتران ب
                                   و به دليل اين خصال به "اگوستوس قوي"٨                                  شــهرت داشـت. او در عيـن حـال بـه شـدت 
                     خودخواه و جــاهطلب بـود.٩                                  اگوسـتوس پـس از مـرگ بـرادرش در سـال     ١٦٩٤         بـا نـام 
                                                                   "فردريك اگوستوس اول" حكمران ساكسوني شد ولي اين نيز او را ارضاء نكرد          . اگوستوس 
                                                                       سخت در آرزوي دستيابي به پادشــاهي لهسـتان بـود و ايـن انگـيزهاي شـد بـراي آغـاز 
ــي                                                                             تحركات گسترده شبكه اليگارشي يهودي منطقه. در اين تكاپو، بهرند لهمن نقش اصل

                 را به دست داشت.  
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   ٤٧٩                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــاتي) از ايـن           بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                                    ً                ، بهرند لهمن پشتيباني مالي (و قاعدتا  اطلاع
                                                                            طرح را به دست گرفت. او بين دو تا پنج ميليون گولدن خرج كرد و با تطميــع و رشـوه 
ــاپـو از                                                         توانست نظر اشراف لهستان را به پادشاهي اگوستوس جلب كند.     لهمن                  در اين تك
           حمايت مالي            لفمن بهرندز                                                   برخوردار بود. روشــن اسـت كـه لـهمن و بـهرندز از حمـايت 
رـ                ، زرسـالاران بـزرگ               سياسي و مالي                 ساموئل اوپنهايمر   ، "              قيصر يهود"، و              سامسون ورتيم

                           دربار وين، برخوردار بودند. 
                بدينسان، در سال     ١٦٩٧                                فردريك اگوستوس ساكسوني با نام            اگوستوس دوم         پادشـاه 
ــاور پادشـاه                                                                              لهستان شد. كمي بعد لهمن در شهر هالبرشتات اقامت گزيد و به عنوان مش
ــد. ر                                ابطـه اگوسـتوس بـا بـهرند لـهمن چنـان                                         به چهره قدرتمند اين سرزمين بدل گردي
                                                                   صميمانه بود كه گفته ميشود براي راضي كردن لهمن به تراشيدن ريشش مبلــغ     ٥٠٠٠  

                                                  تالر به وي داد و سپس با دست خود ريش او را تراشيد. 
                                                                            لهمن كارگزار ديپلماتيك و پيمانكار نظامي پادشاه لهستان نــيز بـود. او جواهـرات و 
ــرد و                          سنگهاي قيمتي مورد نياز پ                                                  ادشاه و معشوقههايش را در مقياس وسيع تأمين ميك
ــانوور و                                                                             طـلا و نقـره مـورد نيـاز ضرابخانـه دولتـي را وارد مينمـود. او بـه حكمرانـان ه
ــرد و بـا دربـار پـروس نـيز رابطـه نزديـك مـالي و                                                                         برونسويك وامهاي كلاني پرداخت ك

                ديپلماتيك داشت. 
ــي شـاهانها                              ي داشـت؛ امـلاك پـهناوري در سراسـر                                       بهرند لهمن در هالبرشتات زندگ
                                                                      لهستان در تملــك او بـود و شـبكه كـارگزارانـش در شـهرهاي هـانوور، درسـدن، ويـن، 
ــيري از يـهوديان در                                 هامبورگ و آمستردام مستقر بودند.١                                                به دليل اقتدار لهمن، گروه كث
ــان بدهكـار شـد. يـك                                                                             دربار اگوستوس گرد آمدند و پادشاه لهستان مبالغ هنگفتي به آن

                                                                    نمونه دانيل آبنسور است كه نماينده سياسي دربار لهستان در هامبورگ بود.٢  
                                                                          مورخين دوران سلطنت اگوستوس را از فاجعهبارترين ادوار تاريخ لهســتان ميداننـد. 
                                                                           اگوستوس كوشيد تا با تحميل اقتدار خويش بر اشراف اين كشور سلطنت مطلقه خود را 
ــگ بـا سـوئد                                     مستقر سازد. او با پطر كبير، تزار رو                      سيه، متحد شد و از سال     ١٦٩٩                 به جن
ــال     ١٧٠٤                            انجـاميد. معـهذا، بـا پـيروزي                                            پرداخت. اين جنگ به خلع او از سلطنت در س
               روسيه بر ســوئد (    ١٧٠٩                                                 ) وي بـار ديگـر بـه سـلطنت بـازگردانيـده شـد. سـتمگريهاي 
ــا   ني                                    اگوستوس و دستياران يهودياش در سال     ١٧٢٠                                يكي از گستردهترين قيامهاي دهق
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   ٤٨٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                           شرق اروپا، "قيام هايداماكها"، را پديد ساخت.١  

                   تنـها وارث مشـروع او                   فردريـك اگوسـتوس دوم                اسـت كـه در ســـال     ١٧٣٣      دوك 
                 ساكسوني و در سال     ١٧٣٦                                                   با نام اگوستوس سوم پادشاه لهستان شــد و تـا زمـان مـرگ  

 (    ١٧٦٣                   ) در اين سمت بود.  
ــاي                       مـاند كـه معروفـترين آنـان                                                     از اگوستوس دوم فرزندان نامشروع فراواني نيز بر ج
             موريس دو ساكس٢   (    ١٦٩٧ -    ١٧٥٠                             )، سردار نامدار فرانسوي، است.٣                موريــس دو سـاكس 
ــه دسـت داشـت و از سـوي لويـي                                                                          فرماندهي برخي از جنگهاي پيروزمندانه فرانسه را ب
                                                                                پانزدهم، پادشاه فرانسه، به درجه مارشالي رسيد. او نيز چون پدر عياش و زنباره بود.     ژرژ 
    ساند٤                  (بارونس دودوان،     ١٨٠٤ -    ١٨٧٦                                              )، بانوي نويســنده فرانسـوي، از تبـار او و يكـي از 

               معشوقههايش است.٥  
    

                                                                                پيوند زرسالاران يهودي با دربار انگليس تا زمان ورود ناتان روچيلد به انگلستان بطور 
                                                                                 مستمر تداوم داشت و پيش از ناتان، آبراهام گلداسميد بانكدار خاندان سلطنتي بريتانيــا 
ــد و نامتعـارف     بود .٦                                                                                 بنابراين، ورود ناتان ماير روچيلد به دربار بريتانيا نه يك حادثه جدي
                                                                                 در تاريخ دربار بريتانيا بلكه تداوم يك سنت ديرين خانوادگي بود. به علاوه، توجه كنيــم 
         كه اعضاي            خاندان كوهن                                                         ، خانواده همسر ناتان روچيلد، از اواخر ســده هفدهـم بـا دربـار 
               هانوور در آلمان                                                                پيوند فعال داشتند. و نيز توجه كنيم كه جرج سوم و پسرش خويشـاوند 
                                                                ً             نزديك و مشتريان اصلي "بردگان نظامي" ويليام هسه كاسل بودند و قطعا  از ايــن طريـق 

                                                                 از ديرباز ماير آمشل روچيلد و پسرانش، بهويژه ناتان، را ميشناختند. 
  

       در دهه     ١٨٢٠          جان هريس          ، در كنار         ولينگتون         ، يكي از                         رهبران جناح "توري" (حــزب 
                                        محافظهكار) به شمار ميرفت و چون ولينگتون                      "از نزديكترين دوستان"            ناتان بود.٧  

         در اكتبر     ١٨١٦                                                               ، با پايان يافتن تعهدات بريتانيا در قبال متحدينش، مسئوليت هريس 
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   ٤٨١                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــيد. او در سـال     ١٨٢٣      دبـير                                                                       به عنوان كميسر كل وزارت خزانهداري بريتانيا به پايان رس
ــس، در ايـن دوران نـيز هريـس از "موقعيتـي                                                                            مالي وزارت خزانهداري شد. بهنوشته ديوي
                                           استراتژيك" براي روچيلدها برخوردار بود زيرا                                  مسئوليت به كــار انداختـن سـرمايههاي 
ــوق، در دسـامبر            جرج چهارم                                                             را به دست داشت. كمي پس از انتصاب هريس در سمت ف
    ١٨٢٣                 جرج چهارم مبلغ    ١٢٥           هزار پوند                                               از بنياد روچيلد فرانكفورت قرض كرد و ناتان به 
ــورد تقديـر مقامـات وزارت خزانـهداري انگليـس قـرار گرفـت.                                                                           عنوان دلال اين معامله م
                                                                    ريچارد ديويس "پيشينه هريس" را "رازآلود" ميداند و ميافزايد كه در دهه     ١٨٢٠       وي در  

             دسيسههاي مالي                                دربار جرج چهارم نقش مهمي داشت.١  
  

ــهدي پيونـد نزديـك بـا        جرج چه   ارم   (    ١٧٦٢ -    ١٨٣٠                                                )، به سان پدرش، از دوران وليع
                                                                             يهوديان و اليگارشي مستعمراتي بريتانيا داشت. جرج سوم در ده ساله پاياني ســلطنتش 
ــه دسـت                             بيمار بود. بدينسان، از سال     ١٨١١                                                  وليعهد به عنوان نايبالسلطنه زمام امور را ب

                                 گرفت و سرانجام با مرگ پدر در سال  ٠   ١٨٢     ً                 رسما  به سلطنت رسيد. 
                         ً                                          آغاز نيابتسلطنت جرج دقيقا  مقارن با آغــاز عمليـات مـالي- اطلاعـاتي ناتـان 
                                                                         روچيلد و جان هريس در اروپاي قاره و نيز مقـارن بـا بـهبود مجـدد روابـط ايـران و 
                                                                              انگليس و خروج هيئت فرانسوي از ايران، اعاده اقتدار خاندان قوام شيرازي، مأموريت 
           س ر گور اوزل                                                                  ي در ايران، جنگ اول ايران و روسيه و انعقاد معاهده گلستان است. جنگ 
ــايدوف نـيز همزمـان بـا                                                                            دوم ايران و روسيه و انعقاد معاهده تركمن چاي و قتل گريب
ــا اسـتقرار آرتـور ولزلـي                                                                       دوران سلطنت جرج چهارم رخ داد. سلطنت جرج چهارم ب

                                             (ولينگتون) در رأس دولت بريتانيا به پايان ميرس  د.    
ــي شـهرت داشـت. روش زنـدگـي او ناسـتوده بـود و                                                                    جرج چهارم از جواني به هرزگ
                                                                ولگرديهايش مورد نفرت مردم. در ابتدا معشوقهاي بهنام مــاري رابينسـون٢          داشـت كـه 
                                                                 هنرپيشه تئاتر بود. سپس عاشق بيوهزني كاتوليك بهنام ماريا فيتزهربرت٣               شد و مخفيانه 
                           با او ازدواج كرد. جرج در ســا  ل     ١٧٩٥     ً                                  رسـما  بـا دخـتر عمـهاش، كـارولين دخـتر دوك 
ــكوه و كمنظـير           برونسويك،٤                                                                    ازدواج كرد. جرج براي مراسم ازدواج با كارولين جشني باش
ــارولين از هـم جـدا          گرفت كه   ٢٧                                                                 هزار پوند خرج آن شد. كمي پس از ازدواج، جرج و ك
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٤٨٢
شدند. شارلوت، همسر لئوپولد ساكس كوبورگ پادشاه بعدي بلژيك، حاصل اين وصلــت 

است.  
ــد، ابتـدا در آلمـان و سـپس در ايتاليـا  كارولين در سال ١٨١٣ از انگلستان خارج ش
اقامت گزيد و در واكنش به رفتار شوهرش زندگي آلودهاي در پيش گرفت. هرزگيهــاي 
او تا بدان حد موهن بود كه دولت انگليس براي كنـترل زنـدگـي او گروهـي از مـأموران 
مخفي خود را به ايتاليا اعــزام كـرد. در ٢٩ ژانويـه سـال ١٨٢٠ جـرج سـوم درگذشـت. 
كارولين، كه اينك به عنوان زني فاسد شــهره خـاص و عـام بـود، بنـاگـاه بـه انگلسـتان 
بازگشت و به عنوان ملكه مصرانه خواستار شركت در مراسم تاجگذاري جرج چهارم شـد. 
جرج نپذيرفت و به اتهام "زناي محصنه" درخواست طلاق كرد. كشــمكش ميـان ايـن دو 
                                                                           بالا گرفت. كارولين حتي كوشيد به زور وارد محل برگزاري مراسم تاجگذاري شــود ولـي 
ــاملا محتمـل                                 موفق نشد. او يك ماه بعد (ژوئيه     ١٨١٢        ) در سن   ٤٧               سالگي درگذشت.١             ك

                                                      است كه به دستور جرج چهارم مخفيانه به قتل رسيده باشد.  
ــياش تنـها شـبها وزرا را بـه                              جرج چهارم دائمالخمر بود و در                                             سالهاي پاياني زندگ
              حضور ميپذيرفت.٢                                                              زندگي آلوده جرج سرانجام او را به شدت بيمار كــرد تـا بدانجـا كـه 
                                                   تنها به كمك پزشكان قادر به ادامه زندگي بود. از سال     ١٨٢٢                       وي بطور كامل بر پزشــك 

        معالجش،                 س ر ويليام نايتون ،٣           متكي شد. 
                  دكـتر نـايتون تنـها پ                                                    زشـك پادشـاه انگلسـتان نبـود، محـرم و كـارگـزار او در امــور 
ــاب                                                                          خصوصياش نيز به شمار ميرفت. طبق اسناد موجود، نايتون به دستور جرج به حس
                                                  سرمايههاي او در نزد ناتان روچيلد نيز رسيدگي ميكرد.٤                             بدينسان، در پيرامون پادشاه 
ــام                                                  بيمار انگلستان حلقهاي سه نفره- مركب از ناتان روچ                            يلد، جان هريس و دكتر ويلي
ــاي مـالي و سياسـي                                                                           نايتون- شكل گرفت و به كانوني بسيار متنفذ و فعال در تكاپوه

        بدل شد. 
ــرج چـهارم موضـوع                                                                          نقش مرموز و پس پرده ناتان روچيلد و دكتر نايتون در دربار ج
ــرج كروكشـانك٥   (    ١٧٩٢ -    ١٨٧٨                )، كاريكاتوريسـت                                            يكي از معروفترين كاريكاتورهاي ج
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   ٤٨٣                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
    نامد                                     ار انگليسي، بهنام "يهودي و دكتر" است.١  

    
ــهارم محـدود نبـود. ناتـان                                                                              پيوند ناتان روچيلد با خاندان سلطنتي بريتانيا به جرج چ
ــيز بـود.                                                                             بانكدار شخصي ساير پسران جرج سوم، بهويژه ادوارد اگوستوس (دوك كنت)، ن
                                                              اين دوك كنت، به سان برادرش جرج چهارم، به شدت هرزه و ولخرج بود               و به اين دليل 
ــه               در زمان مرگ (    ١٨٢٠                                    ) بدهي سنگيني برجاي گذارد كه بعدها (    ١٨٣٩              ) دخترش، ملك

                       ويكتوريا، آن را پرداخت.٢  
                                                                              پس از مرگ دوك كنت، رابطه ناتان با خانواده او ادامه يافت و از جمله براي صبحانه 

                                                                  بيوه او، مادر ويكتوريا، بطور منظم از فرانكفورت شكلاتهاي مخصوص وارد       ميكرد.٣  
                                                                         بدينسان، در زمان سلطنت ويكتوريا، روچيلدها بانكداران شــخصي ملكـه ويكتوريـا و 
ــس                                                                               همسرش، پرنس آلبرت، نيز بودند. در اين دوران تمامي نامههاي محرمانه ملكه انگلي
                                                                              به آلمان از طريق روچيلدها ارسال ميشد زيرا بهزعم ويكتوريا اين پستي "كاملا بيخطـر 

              و بسيار سريع"     بود.٤  
ــامي پسـران جـرج سـوم بـود. دوك                                                                    هرزگي و فساد اخلاقي و مالي سيره معمول تم
ــرادرش بـا نـام             ويليـام چـهارم     بـه        كلارنس،٥                                               سومين پسر جرج سوم كه پس از مرگ ب
ــود. او، كـه از صميميتريـن دوسـتان              سلطنت رسيد (    ١٨٣٠ -    ١٨٣٧                                                    )، نيز هرزه و بدنام ب
ــرد                             درياسالار نلسون بود، به مدت   ٢٠          سال با ه                          نرپيشهاي بهنام دوروتي جردن٦            زندگي ك

                                 و از او صاحب ده فرزند نامشروع شد.٧                        آنتوني الفري مينويسد: 
                                                                       عموهاي زشتكردار ويكتوريا، بهرغم تمامي شرارتهاي آشكارشان، [در برخــورد بـه 
                                                                              يهوديان] فاقد تعصب بودند. آنان با ميل و رغبت با جامعه يهوديان معاشرت ميكردنـد. 
ــرپـا كـرد. او بـهمراه برادرانـش-       دوك س    اسكس٨                                                              كتابخانهاي باشكوه از كتب عبري ب
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           دوك كمبرلند١              و دوك كمبريج٢          - در كنار                 آبراهام گلداسميد                      ، دوست درياسالار نلسـون 
ــافت. دوك كمـبريج، لردهـاي                            و حامي مالي ليدي هاميلتون،٣                                             در كنيسهها حضور ميي
                                      تابع خود را بهرغم ميلشان ترغيب ميكــرد ك                                ـه آخريـن موانـع انتخـاب يـهوديان بـه 

                               عضويت انجمنهاي شهر را رفع كنند.٤  
ــبرلند (    ١٧٧١ -    ١٨٥١                                    )، كـه نـام اصلـياش ارنسـت اگوسـتوس اسـت،                   اين دوك كم
ــوان يكـي از                                                                              پنجمين پسر جرج سوم است. او نيز به بدكاري و هرزگي شهره بود و به عن
ــت انگلسـتان شـناخته ميشـد.                   دوك كمـبرلند در سـال                                                   "مرتجعترين" چهرههاي سياس
    ١٨٣٧                                                                            پادشاه هانوور شد و در دوران سلطنت بر اين سرزمين نام نيكي از خود به يادگـار 

      ننهاد.٥  
  

ــدي                        ناتان روچيلد از سال     ١٨١٦              بانكدار شخصي         لئوپولد   (    ١٧٩٠ -    ١٨٦٥               )، پادشاه بع
               بلژيك، نيز بود.٦  

ــوني تعلـق دارد. بـرادر ار             نسـت اول، شـاه                                                             لئوپولد به خاندان آلماني دوكهاي ساكس
                                                 ساكسوني، برادر زن دوك كنت و دايي ملكه ويكتورياست.٧  

لئوپولد در جنگهاي ناپلئوني به عنوان ژنرال ارتش روسيه شركت داشت، ســپس در 
انگلستان مقيم شد و دوك كندال٨ لقب گرفت. او در سال ١٨١٦ با شارلوت، دختر جرج 

چهارم و كارولين برونسويك، ازدواج كرد ولي همسرش يك سال بعد درگذشت. 
ــه داد، از سـوي پادشـاه انگليـس بـه وي  داماد ناكام به اقامت خود در انگلستان ادام
درجه فيلدمارشالي اعطا شد و به عضويت شوراي خصوصــي مشـاورين پادشـاه منصـوب 
شد.٩ او سرانجام با حمايت دربار بريتانيا و لويي فيليپ، پادشاه فرانسه، در ٤ ژوئن ١٨٣١ 
به عنوان پادشاه بلژيك زمام امور اين كشور را به دست گرفت و خاندان سلطنتي كنوني 
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                     بلژيك را بنيان نهاد. 

                                            او، كه اينك لئوپولد اول ناميده ميشد، در اوت     ١٨٣٢                            با دختر لويــي فيليـپ ازدواج 
                               كرد. يكي از پسران اين دو بهنام            لئوپولد دوم                     پادشاه بعدي بلژيك (    ١٨٦٥ -    ١٩٠٩       ) است. 
         پسر ديگر                         بهنام فيليپ، كنت فلاندرز،١                                              با خاندان هوهنزولرن (پروس) وصلت كرد. او پدر 
ــوپولـد                           آلبرت اول، پادشاه بلژيك (    ١٩٠٩ -    ١٩٣٤                                            )، است. شارلوت (كارلوتا)، تنها دختر لئ
ــد و سرنوشـتي تـراژيـك                                                                            اول، به همسري ماكزيميليان، امپراتور نگونبخت مكزيك، درآم

     يافت.٢  
                         لئوپولد اول از طريق غار                                           ت وحشيانه مستعمرات بــه انباشـت ثـروت شـخصي خـود 
ــد دوم، كـه بـا اليگارشـي                                                                                    پرداخت و پسرش، لئوپولد دوم، نيز راه پدر را ادامه داد. لئوپول
                                                                                 مستعمراتي انگليس پيوند استوار داشت، از دوران وليعهدي در عمليات غارتگرانه در قاره 
                                                 آفريقا فعال بود. او در دوران سلطنت به توسعهطلبي د                             ر قاره آفريقــا پرداخـت و در سـال  
وـد            اعـلام كـرد،      ١٨٨٥             سرزمين كنگو                               را تصرف كرد. او اين سرزمين را              م لك شخصي خ

                                                                        نام آن را "دولت آزاد كنگو" نهاد و با قساوتي كمنظير به اداره آن پرداخت.  
ــيز                                                                         اعضاي خاندان سلطنتي بلژيك در مشاركت با زرسالاران يهودي در سده بيستم ن
ــاختهاند.                      ايـن خـاندان امـروزه از           مقام خود                                                را محفوظ داشته و ثروت خود را انبوهتر س
                                                      برجستهترين اعضاي اليگارشي زرسالار معاصر به شمار ميرود.                    ريچارد ديويس پيونــد 

                                           روچيلدها با لئوپولد را بسيار سودمند ميداند.٣   
            روچيلدها با               بارون استوكمار                                 نيز نزديكترين روابط را داشتند. 

    كريس                   تين فردريش اســتوكمار٤   (    ١٧٨٧ -    ١٨٦٣                              ) در جنگهـاي نـاپلئونـي بـه عنـوان 
                        پزشك شركت داشت و در سال     ١٨١٦                                             طبيب شخصي لئوپولد شد. او علاوه بر طبابت، به 
ــود. پـس از صعـود لئـوپولـد بـه                                                                             سان دكتر نايتون، منشي و مشاور سياسي لئوپولد نيز ب
ــه پادشـاه                                                سلطنت بلژيك به استوكمار عنوان باروني اعطا شد.                                 او اينك نزديكترين فرد ب
ــارون اسـتوكمار، كـه از دوسـتان                                                                             بلژيك و مرد قدرتمند اين سرزمين به شمار ميرفت. ب
ــرادرزاده لئـوپولـد)، بـود ارتباطـات ميـان                                                                            صميمي ويكتوريا و همسرش، پرنس آلبرت (ب
                                                                         بلژيك و انگلستان را به عهده داشت. او از آغاز سلطنت ويكتوريا مشاور ملكه ان         گليس نيز 
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    بود.١  
  

ــدن كلـوپـي         در سال     ١٨٢٤                                                             ، همان سالي كه "مجتمع آليانس" آغاز به كار كرد، در لن
               تأسيس شد بهنام        آتنائوم٢                                                   كه كانون تجمع گروهي از متنفذتريــن چـهرههاي سياسـي و 

                                        فرهنگي بريتانياي آن عصر به شمار ميرفت.  
                                               تعدادي از اعضـاي اوليـه كلـوپ آتنـائوم عبـارتند از:      دوك و       لينگتـون            (نخسـتوزير 
       بعدي)،             س ر رابرت پيل٣             (نخستوزير:     ١٨٣٤ -    ١٨٣٥  ،     ١٨٤١ -    ١٨٤٦   )،             لرد جــان راسـل٤  
           (نخستوزير:     ١٨٤٦ -    ١٨٥٢  ،     ١٨٦٥ -    ١٨٦٦              ؛ وزير خارجه:     ١٨٥٢ -    ١٨٥٣  ،     ١٨٥٩ -    ١٨٦٥  )،  
ــر تومـاس لارنـس٦    و         فرانسـيس              س ر هنري داوي٥                            (رئيس بعدي انجمن سلطنتي)،              س 

       پالگريو .٧  
برخي از اعضاي بعدي كلوپ عبارتند از: توماس ماكــائولي ، جـان اسـتوارت ميـل، 
توماس بارنز٨ (سردبير تايمز)، چارلز داروين، چارلز ديكنز و بالاخره لــرد پالمرسـتون 
(نخســتوزير: ١٨٥٥-١٨٥٨، ١٨٥٩-١٨٦٥؛ وزيــر خارجــــه: ١٨٣٠-١٨٤١، ١٨٤٦-

 ١٨٥١).٩
ــامدار آن، دوك ولينگتـون،  چهار سال پس از تأسيس كلوپ آتنائوم، يكي از اعضاي ن
ــوپ زمـام  در رأس دولت بريتانيا جاي گرفت. از آن پس، تا ساليان مديد، اعضاي اين كل
دولت بريتانيا را به دست داشتند. نخستوزيراني كه از اين كلوپ برخاستند هم به حزب 
"ويگ" (ليبرال) تعلق داشتند (لرد جان راســل و پالمرسـتون) و هـم بـه حـزب "تـوري" 

(ولينگتون و پيل). 
ــت، ولـي  در انگلستان نيمه اول سده نوزدهم كلوپهاي متنفذ ديگري نيز وجود داش
ــاي اليگارشـي  آنچه "كلوپ آتنائوم" را متمايز ميكند حضور گروهي از برجستهترين اعض
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ــحاق                                                    يهودي انگليس در تركيب بنيانگذاران و اعضاي آن است:                  ناتان ماير روچيلد    و       اس
ــي              ، پـدر بنجـامين               ليون گلداسميد         ، دو زرسا                        لار نامدار يهودي لندن، و                اسحاق ديزراييل
ــوپانـد.                                                                                    ديزراييلي نخستوزير نامدار عصر ويكتوريا، از بنيانگذاران و اعضاي اوليه اين كل
ــه درخواسـت ناتـان روچيلـد،               موسـس مونتفيـوره                      (باجنـاق ناتـان) و بـه                                    مدتي بعد ب
ــت                          درخواست اسحاق گلداسميد،                 فرانسيس گلداسميد         (پسر بز                       رگ اسحاق) نيز به عضوي

                 كلوپ فوق درآمدند.١  
                                                                    با توجه به اين تركيــب، كـه "كلـوپ آتنـائوم" را بـه محفلـي كـوچـك و صميمـي از 
ــدل ميكنـد، اهميـت ايـن                                                                       برجستهترين چهرههاي مالي و سياسي و فرهنگي آن عصر ب
                                                                       كلوپ در سياست بريتانيا و سراسر جهان كاملا آشكار اســت. تركيـب اعضـا بـه روشـني  
ــتعمراتي و شـخصيتهاي فكـري برجسـته آن عصـر   آ                                                                  ميزهاي از زرسالاري يهودي و مس
                                                                               (چون ماكائولي، جان استوارت ميل، داروين و ديكنز) و ارباب متنفذترين رسانه آن عصـر 
        (سردبير      تايمز                                                                  ) را جلوهگر ميسازد. علاوه بر افراد فوق، نياكــان بسـياري از خاندانهـاي 
                         ديگر عضو اليگارشي جهاني م                                            عاصر را نيز در زمره اعضاي اين كلوپ مييابيم.       اسمايس   ها 

  و       لاكهارت                  ها از اين جملهاند.٢  
                                                                   كانون ديگري كه اين تركيب به روشني در آن جلــوهگـر اسـت، "انجمـن سـلطنتي" 
ــايندگـان اليگارشـي يـهودي در آن                                                                               بريتانياست كه از اوايل سده هيجدهم تا به امروز نم
ــامين                 حضور داشتهاند.          آلوارو لو  پز    و             موسس داكوستا                           در نيمه اول سده هيجدهم و         بنج
       گومپرتز    و               موسس مونتفيوره                                                  (دو باجناق ناتــان روچيلـد) در نيمـه اول سـده نوزدهـم 
ــه عضويـت "انجمـن سـلطنتي"                                                                          نمونههايي از اعضاي خاندانهاي زرسالار يهودياند كه ب
                                                     بريتانيا درآمدند. اينكه چگونه ميتوان موسس مونتفيوره "                       صراف" را "شخصيتي علمــي" 
                                                         دانست و عضويت او را در انجمن سلطنتي "ارزشمند و نافع" شمرد٣                  رازي است كـه درك 

                                                            آن دشوار نيست. اين سنتي است كه تا به امروز تداوم داشته است. 
  

                                                                               اليگارشي يهودي از نفوذ دكتر نايتون و هريس در پادشاه بيمار بهره فراوان بــرد و بـا 
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                  اتكاء بر اين نفوذ                                                             بود كه آرتور ولزلي (ولينگتون) در رأس دولت انگليس جاي گرفت.  

ــرد و بـا               در اوايل سال     ١٨٢٧                                      ، جرج چهارم هريس را به دولت لرد گادريچ١                 تحميل ك
ــام رئيـس كـل (وزيـر) خزانـهداري بريتانيـا                                                                              اصرار نخستوزير را واداشت تا وي را در مق
                                              منصوب كند. اين امر نارضايتي اعضاي كابينه را بر                            انگيخــت، كـار بـه اختـلاف كشـيد و 
ــت و در                                                                               سرانجام نخستوزير استعفا داد. جرج چهارم بلافاصله استعفاي گادريچ را پذيرف

       ژانويه     ١٨٢٨                                        ولينگتون را مامور تشكيل دولت جديد كرد.٢  
ــان روچيلـد در صعـود ولينگتـون                                                                        در آن زمان، در محافل سياسي انگلستان نقش نات
ــدن تلقـي ميشـد. گـواه مـا                            امري آشكار بود و اين حادثه                                                 پيروزي كانونهاي زرسالار لن
ــيد.                                                                            كاريكاتوري است كه در آغاز نخستوزيري ولينگتون در مطبوعات لندن به چاپ رس
                                                                            در اين كاريكاتور، ولينگتون در حالي به تصوير كشيده شده كه بر كرسي صــدارت تكيـه 
                                                    زده و صندوقچه طلاي "وزارت خزانهداري" را بر زانوي خود                      نــهاده اسـت. كرسـي حـامل 
                                                                                ولينگتون را كارگزاران دولت بريتانيا حمل ميكنند. در يكسو ناتان روچيلد و يك حاخام 
ــادي (نمـادي از مـردم انگلسـتان و                                                                            يهودي با رضايت و در سوي ديگر سه تن از مردم ع

                                                          ايرلند و اسكاتلند) با ناخشنودي نظارهگر حركت اين كارواناند.٣    
ــه نـام دانكومـب٤             در سـخنراني           در فوريه     ١٨٢٨     يكي                                              از نمايندگان پارلمان بريتانيا ب
ــا و تعارضهـايي كـه بـه سـقوط دولـت لـرد                                                                      خود در مجلس عوام در پيرامون اختلافه

                         گادريچ انجاميد چنين گفت: 
                                                                   من به يقيني استوار رسيدهام كه در پشت صحنه دست مرموزي در كار اســت كـه 
ــد كـه در                                  هر اقدامي را صحنهآرايي و سازماند                                         هي ميكند. چه كسي ميتواند انكار كن
ــود، نـام                                                                       پس تاج و تخت سلطنت نفوذي پنهاني وجود دارد كه شكل آن ديده نميش
ــي دسترسـي دارد، و تمـامي                                                                          آن هيچگاه بر زبان جاري نميگردد، به همه اسرار دولت

                                        تحولات ناگهاني در دولت را سازمان ميدهد.  
                        دانكومب چنين ادامه داد: 

    در پ                                                                     يوند تنگاتنگ با اين موجود نامرئي، يك قدرت جديــد و هولنـاك، اسـتوارتر از 
ــاپذيـر                                                                               اولي، وجود دارد كه تا سالهاي اخير در اروپا شناخته شده نبود: خداي پايانن
                                                                      ثروت. او مباهات ميكند كه داور صلح و جنگ است و اعتبــار مـالي ملتهـا بـه سـر 
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انگشتان او وابسته است؛ مكاتبات او غيرقابل شمارش اســت، پيكهـاي او بيـش از 
ــد.  پادشاهان و حكمرانان مطلقالعنان است، و وزراي دولتها با پول او زندگي ميكنن
او، كه بر دولتهاي اروپاي قاره چنگ انداخته است، اكنون ميخواهد سلطه خود را بر 
نـيده و  دولت ما نيز تحميل كند. حتي دن ميگوئل بزرگ، كه اخيرا  درباره او اين همه ش
ــاج و تخـت سـلطنت  ديدهايم، مجبور شد ابتدا به اين فرد ملتجي شود و سپس به ت

دست يابد. 
                         دانكومب چنين نتيجه گرفت:                                             "آقايان! اين نفوذ پنهان به شــكلي كـاملا چشـمگير 
           وجود دارد."                                                              او سپس سادهلوحانه از ولينگتون خواســت كـه اجـازه ندهـد بيـش از ايـن  

                 سرنوشت بريتانيا ب                               ه دست "يك يهودي و يك پزشك" باشد .١  
تـر                                                                   منظور دانكومب از "دست مرموزي كه در پس تاج و تخت سلطنت وجود دارد"      دك
ــت.          دن ميگوئـل٢         نايتون                                        و منظور او از "خداي پايانناپذير ثروت"                  ناتان ماير روچيلد       اس
 (    ١٨٠٢ -    ١٨٦٦                                                             ) فوقالذكر نيز پسر خوان ششم، پادشاه پرتغال، و برادر پدرو اول،           امپراتور 

            برزيل، است. 
             ميگوئل كه تا   ١٩                                                            سالگي در برزيل پرورش يافت و سواد خواندن و نوشتن نداشت، در 
ــدر                                                            تاريخ اروپا به عنوان چهرهاي "وحشي" و "فاسد" شناخته ميشود.٣                    او در زمان مرگ پ
ــرد. در ژانويـه     ١٨٢٨                 ، كمـي پـس از صعـود   (    ١٨٢٦                                            ) تلاش براي تصرف قدرت را آغاز ك
         ولينگتون                                                                        به نخستوزيري بريتانيا، به لندن سفر كرد و با ولينگتون ملاقات نمود. در پـي 
                                                                                     اين ديدار، ولينگتون نيروهاي نظامي انگلستان را از پرتغال فراخواند. بدينسان، ميگوئل با 
ــل اول        سـلطنت                                                                 وام دريافتي از ناتان روچيلد تهاجم به ليسبون را آغاز كرد، بهنام           ميگوئ
                 پرتغال را تصاحب ك                                 رد و حكومتي خودكامه و سركوبگر بر                            پا نمود. اين در حالي است كه  
     ماريا                                                                     ً          ، برادرزاده ميگوئل (دختر پدرو و خواهرزاده فرانتس امپراتور اتريش) رسما  به عنوان 
                                                                      ملكه پرتغال شناخته ميشد. اين سرآغاز جنگي خونيــن در پرتغـال اسـت كـه تـا سـال  
ــه پايـان رسـيد.٤        دوران            "جنگهـاي دن      ١٨٣٤                                   ادامه يافت و با شكست كامل ميگوئل               ب

       ميگوئل"                                                        از سياهترين و خونينترين ادوار تاريخ معاصر پرتغال است. 
                                                     دكتر ريچارد ديويس يهودي در دفاع از روچيلدها مينويسد: 

ــاه لاف نمـيزد كـه داور                                                                           اين اتهامات اغلب نادقيق يا گمراهكننده است. ناتان هيچگ
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                           صلح و جنگ است يا اعتبار مال                                                    ي كشورها به سرانگشتان او وابسته است؛ او آنقدر نادان 
ــك، چنانكـه ديديـم،                           نبود كه چنين لافهايي بزند                          حتي اگر به آنها باور داشت  .                     بيش
ــود                   ولـي وزراي دولتهـا      ًدقيقـا                   بـا پـول او زنـدگـي                               پيكهاي او بيش از پادشاهان ب
         نميكردند                                              هرچند هريس بيترديد از همكاري با ناتان سود ميب   رد.                  ناتان درواقــع بـه 
                                                                              دن ميگوئل وامي داده بود كه بهوسيله آن توانست به شكلي مناسب به پرتغال بازگردد؛ 
                             ولي اين وام پنجاه هزار پوندي                                          در هماهنگي با دولت بريتانيا و با ضمـانت آن         پرداخـت 

   شد.١  
  

ــاريخ دانشـگاه واشـنگتن آمريكـا و كريسـت كـالج                                                                        پروفسور ريچارد ديويس، استاد ت
ــا بـه عنـوان     كمب                                        ريج و عضو "انجمن سلطنتي تاريخ" بريتانيا،٢                                   علاوه بر كاركرد روچيلده
                                                      منبع تغذيه مالي دولت بريتانيا و ساير دولتهاي اروپايي،                    ارائه خدمات اطلاعـاتي        را بـه 
                                                                                  عنوان دومين كاركرد مفيد آنان براي دربار و دولت بريتانيا ذكر ميكنــد. او بـا اشـاره بـا 

               كارايي "شبكه اط                                                  لاعاتي روچيلدها" در دوران جنگهاي ناپلئوني مينويسد: 
                            شبكه گسترده اطلاعاتي روچيلدها                                              در اروپا نه تنها ثابت شــد كـه بسـيار قـابل اتكـا 
                                                                          است بلكه هر روز بيش از پيش به كانال رسمي ارتباطي دولــت بريتانيـا بـدل گرديـد. 
               براي نمونه، در   ٢٠        اكتبر     ١٨٢٦                            جرج كانينگ، وزير امور خارج                       ه، محرمانه به شاه [جــرج 
ــد               چهارم] نوشت:                                                                 "از طريق گزارشي كه ديروز از قسطنطنيه [استانبول] به بنياد روچيل

                                                                         رسيده تأييد شده كه دربار عثماني با تمامي تقاضاهاي روسيه موافقت كرده است."٣   
                                                                            بدينسان، كانينگ در يادداشت خود به پادشاه انگليس اخبــاري را در اختيـار او قـرار 
   ميد                                                                           هد كه نه بهوسيله س ر استراتفورد كانينگ، پسر عموي جرج كانينگ و سفير بريتانيا 
ــال شـده اسـت.                                                                             در استانبول، يا شبكه جاسوسي اين دولت، بلكه بهوسيله روچيلدها ارس
ــلطان محمـود دوم   (    ١٢٢٣ -    ١٢٥٥   ق./                                        اين سند روشن ميكند كه در دوران حكومت                س
    ١٨٠٨ -    ١٨٣٩                        م.) روچيلدها در دربار عث                                      ماني عوامــل متنفـذي داشـتهاند كـه اطلاعـاتي 

                                      چنين مهم را به لندن گزارش ميكردهاند.  
                                                                           پيوند اطلاعاتي اليگارشي يهودي با قدرتهاي اروپايي در دوران جنگهاي ناپلئوني و 
ــاتي اليگارشـي يـهودي مكـرر                                                                             بهوسيله روچيلدها پديد نشد. پيشتر درباره كاركرد اطلاع
ــي اروپـا بررسـي                      سخن گفتهايم و اين نق                                                          ش را از دوران پيوند يهوديان با اليگارشي صليب
                         كردهايم. گفتيم كه در دهه     ١٦٣٠                                            يهوديان براي دربار دانمــارك يـك "سـرويس مخفـي 
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ــده هفدهـم آنتونيـو كارواخـال بـراي اوليـور                       اطلاعاتي" ايجاد كردند.١                                                       در حوالي نيمه س
                                               كرومول، ديكتاتور انگلستان، يك "سازمان اطلاعات خا                             رجي" ايجاد كرد كه خـود در رأس 
            آن جاي داشت.٢                                                            و گفتيم كه در اوايل ســده هيجدهـم س ـر سـولومون مدينـا "پيمانكـار 
ــه نـيز پيشـينهاي طولانـي دارد و                              اطلاعاتي" دربار بريتانيا بود.٣                                                       بنابراين، اين نوع از رابط
                                                                  قدمت آن به سدهها پيش از جنگهاي ناپلئوني و پيوند ناتان روچيلـد بـا در             بـار بريتانيـا 
                                                                              ميرسد. آنچه ريچارد ديويس و ويرجينيا كاولس مفتخرانه از آن با عناويني چون "شبكه 
ــاز، از                                                                                  اطلاعاتي روچيلدها" ياد ميكنند درواقع نام رمز شبكه و كاركردي است كه از ديرب
ــي اروپـا، وجـود داشـته اسـت.             همانگونـه كـه                                                            زمان وصلت زرسالاري يهودي و اليگارش
ــت، شـبكه اطلاعـاتي             "صرافي يهود                                                            ي" را بايد پدر بانكداري جديد دنياي غرب انگاش

                                                                  يهوديان را نيز به درستي بايد پدر سازمانهاي جديد اطلاعاتي غرب دانست.    
ــخن گفتـه  ويرجينيا كاولس در كتاب خود مكرر از "سازمان اطلاعاتي روچيلدها" س
است. او از جمله به كارايي اين شبكه در جنگهاي ناپلئوني اشاره ميكند و مينويسد: 

ــهترين شـبكه از عوامـل  حتي از زمان جنگ واترلو برادران روچيلد به سازماندهي ب
ــال اطلاعـات از  اطلاعاتي خود در قاره اروپا دست زده بودند و سريعترين ابزارهاي انتق

يك نقطه به نقطه ديگر را پديد آورده بودند.٤ 
ــث و اقتـدار لـرد ويكتـور روچيلـد در  كتاب كاولس در زمان نخستوزيري ادوارد هي
ــن متعـدد منـدرج در آن  دولت بريتانيا منتشر شده است. مطالعه دقيق اين كتاب و قراي
اين انديشه را به ذهن متبادر ميكند كه اين كتاب بهوسيله لرد روچيلد به دقت ويرايش 
شده است. تأكيدهايي كه در اين كتاب بر "سازمان اطلاعاتي روچيلدها" مندرج است نيز 

محتملا به سليقه و مشرب ويكتور روچيلد باز ميگردد. 
ــل  بهنوشته ديويس، "منابع اطلاعاتي روچيلدها غالبا  سريعتر و بهتر از دولتها عم
ــال سياسـي اروپـا بـود. بـراي  ميكردند."٥ اين امري است كه مورد اذعان بسياري از رج
نمونه، تاليران سالخورده و محيل، كه در سالهاي ١٨٣٠-١٨٣٤ به عنوان سفير فرانسـه 
ــه  در لندن حضور داشت و بهسان ولينگتون از نزديكترين معاشران ناتان روچيلد بود،٦ ب
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                                                                        شدت تحت تأثير "سرويس اطلاعاتي روچيلدهــا" قـرار گرفـت. او در نامـهاي بـه پـاريس 
                                    نوشت: "دولت انگليس هميشه از همه چــيز   ١٢                         سـاعت قبـل از رسـيدن مكاتب       ـات لـرد 

                                                             استوارت [سفير انگليس در فرانسه] بهوسيله روچيلدها مطلع ميشود."١  
ــهودي از ايـن                                                                          معهذا، دكتر ديويس ميكوشد تا هرگونه شائبه بهرهگيري زرسالاران ي
                                                                              اهرمهاي موثر قدرت سياسي به سود خود را مرتفع كند و نقش ايشان را به ارائه خدمات 
                             به دولتهاي غربي محدود كند. او                                                    سهم روچيلدها را در توسعه امپرياليسم بريتانيــا تنـها 
ــد كـه                  "تسـهيلات مـهمي" در                                                       در حد "مشاورين محترم" دولتهاي بريتانيا جلوه ميده
                                                                    زمينه گردآوري اطلاعات و اجراي سياستها براي اين دولتها فراهــم ميآوردنـد.٢     او 

          ميافزايد: 
ــي بـود كـه وزارت                                           شبكه بينالمللي گردآوري اطلاعات آنها بينظير                                بود و اين حقيقت
ــه تغيـير كـرد                                                                              امور خارجه بريتانيا براي مدت طولاني، از زمان كانينگ، ميدانست. آنچ

                        رشد تمايل دولتها از دهه     ١٨٦٠                              به استفاده از اين شبكه بود. 
                       بهنوشته پروفسور ديويس،                                                 "از اين زمان" دولتهاي بريتانيا بــه شـكلي مطلـوب از 

                خدمات روچيلدها ب          هره بردند.٣  
                                                                      اين "شبكه بينالمللي روچيلدها" چيســت، اعضـاي آن كيسـتند و كارنامـه آن كـدام 
ــاني، ايـران و                                                                              است؟ در اين پژوهش با برخي از وابستگان زرسالاري يهودي در هند، عثم
                                                                       برخي كشورهاي ديگر آشنا شده و خواهيــم شـد. در اينجـا تنـها بـر ايـن اصـل تـأكيد 

        ميكنيم: 
ــته و                  اگر بپذيريم عامل                                                      ي موثر بهنام زرسالاري يهودي در عرصه جهاني حضور داش
                                                                              دارد و اگر بپذيريم كه اين عامل داراي شبكه جهاني كارگزاران خود و منافع و اهـداف 
ــت ايـران نـيز ايـن نـيرو،                                                                       خاص خويش بوده است، لاجرم بايد بپذيريم كه در سياس
                                                  مستقل از قدرتهاي امپرياليستي غرب و شبكههاي عوامل آ                      نان، حضور داشته است.  

  
ــاي نـاپلئونـي بـه                                                                        ناتان ماير روچيلد در دوران بيست ساله زندگياش پس از جنگه
                                                                              شهرتي افسانهاي دست يافت و به ملجاء استمداد مالي دولتها و حكمرانان سراسر اروپــا 
ــدار                                                                                  بدل شد. بسياري از شاهزادگان و اشراف و دولتمردان اروپايي در سفر به لندن به دي
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 "                                                                شاه يهود" نيز ميشتافتند و چاپلوسانه ارادت خود را ابراز ميداشتند.١  

                                                      در اين دوران، از درون انقلابهاي اروپا گروه جديدي بهنام                   "روشنفكران انقلابي"      نيز 
ــهويژه كتـاب و مطبوعـات، در تكـاپـو                                                                          پديد شد كه بطور عمده در عرصههاي فرهنگي، ب
                                 بودند. آنان بزرگترين دشمنان سلطه                                           "اتحاد مقدس" قدرتهاي ضد ناپلئــون بـر اروپـاي 
ــع آن روچيلدهـا بودنـد. بدينسـان،                                                                                جديد، كه آن را "اتحاد نامقدس" ميناميدند، و به تب
                                                                             روچيلدها به عنوان برجستهترين نماد "اليگارشي مالي" به آماج اصلي حملات اين گــروه 
ــراوان يـافت. نمون                      ـهاي از ايـن تلقـي را در                                                         نيز بدل شدند و در ميان عامه مردم شهرت ف
                                   كاريكاتوري مييابيم كه در حوالي سال     ١٨٤٠                                   ، چهار سال پس از مــرگ ناتـان روچيلـد، 
ــيده اسـت                                                                             منتشر شد. كاريكاتوريست آلماني روچيلدها را به سان هيولايي به تصوير كش
                                                                           كه از درون كيسهاي از طلا ســر در آورده و پنجـههاي او در سراسـر جـهان، از اروپـا تـا  

   آمر                       يكا و آسيا، در كار است.٢  
                                                                             ناتان ماير روچيلد، بهرغم ثروت انبوه و اقتدار فراوانش، تا پايــان عمـر بـه سـان يـك 
ــت و تـا                                                                          "صراف يهودي"، چنانكه شكسپير در شخصيت "شايلوك" به تصوير كشيده، زيس
ــان                                               پايان عمر از نظر ديني يك يهودي كاملا مقيد بود.٣                                 دكتر ريچارد ديويس يهودي، نات
ــداي تجـارت"         مينـامد.٤                                     منظـور وي از ايـن تعبـير ارائـه ستايشـي    را                          "بنده بيآزرم خ

                                                        افتخارآميز و شگفتيآفرين از شخصيت ناتان است نه تقبيح او. 
ــود. داسـتان زيـر گويـاي سـلوك و كـردار                                                                         ناتان ماير روچيلد عامي، خشن و متكبر ب
                                                        اوست: معروف است زماني يك شاهزاده آلماني در سفر به لنــدن ب                 ـراي عـرض ارادت بـه 
                                                                              روچيلد نامدار به دفتر كار او رفت. ناتان، كه در پشت ميز خود به دقت مشــغول بررسـي 
                                                                           دفاتر مالياش بود، به وي يك صندلي تعــارف كـرد و بياعتنـا بـه كـار خـود ادامـه داد. 
ــود را بـا عنـاويني                                                                               شاهزاده برآشفت و گفت: "گويا نميدانيد من كيستم، آقا!" و سپس خ
      مطنطن                                                                       معرفي كرد. ناتان بياعتنا پاسخ داد: "پس بفرماييد روي دو صندلي بنشينيد!"٥  

                                                                               بهنوشته آنتوني الفري، ناتان ماير روچيلد تا پايان عمر يك "فرانكفورتي زمخت" بــاقي 
                                                                     ماند و معاصرانش او را "نچسب، بيفرهنگ و نامطبوع" توصيف كردهانــد. او در   ٢٨       ژوئيـه  
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٢                                                                    تصوير كاريكاتور فوق در پيوستهاي كتاب حاضر (جلد پنجم) مندرج است. 

٣                                                   درباره تقيد ديني روچيلدها بنگريد به همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٢٣٢  . 
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٤٩٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــازه او  ١٨٣٦ به علت مسموميت ناشي از خراش ياقوت درگذشت.١ در ٨ اوت، تشييع جن
با شركت شهردار و كلانتران لندن، گروهي از رجال سياســي بريتانيـا و سـفراي روسـيه، 

پروس، اتريش، ناپل و چند كشور ديگر با شكوه تمام برگزار شد.٢ 
ــانكدار  در زمان مرگ ناتان، آمشل بانكدار دبير كنفدراسيون آلمان در فرانكفورت و ب
دربار پروس بود، سالومون ستون مالي دربــار هابسـبورگ و "اتحـاد مقـدس" محسـوب 
ــز  ميشد، كارل در شبه جزيره ايتاليا حكومت مالي خود را گسترده بود، و بارون جيم
دـ امپراتـوري مـالي روچيلدهـا را در فرانسـه مـيگسـترد. در ايـن ميـان جيمـز  روچيل
ــت و از ايـن پـس عمـلا  برجستهترين فرد در ميان برادران، پس از ناتان، به شمار ميرف

رئيس خاندان روچيلد شمرده ميشد.٣ 

سالومون روچيلد، مترنيخ و "ارتجاع اروپا" 
ــدي كـه پـس از جنگهـاي  در تجديد ساختار اروپا و تكوين جغرافياي سياسي جدي
ــأثير را داشـتند: انگلسـتان در غرب،  ناپلئوني شكل گرفت، سه قدرت بزرگ بيشترين ت
روسيه در شرق و اتريش در مركز. در اين ميان، اتريش به عنوان ميزبان "كنگره ويـن" و 
ــد  سپس به عنوان پاسدار "نظم نوين" برخاسته از تباني قدرتهاي متحد ضدناپلئون واج

اهميت ويژه است. 
 

ــود و از هميـن  حكومت اتريش از سال ١٢٧٨ ميلادي در دست خاندان هابسبورگ ب
زمان شهر وين به پايتخت آنان بدل شد. 

وين٤ واژهاي س لتي است به معني "قلعه سفيد". ايــن شـهر در آغـاز سـده هيجدهـم 
حدود يكصد هزار نفر جمعيت داشت و در نيمه دوم اين سده، در دوران ســلطنت مـاري 
ترز، به يكي از مراكز اصلي فرهنگي اروپا بدل شــد. جمعيـت آن در سـال ١٨٠٠ حـدود 
١٩٠ هزار نفر، در سال ١٨٤٠ حدود ٣٥٠ هزار نفر، در سـال ١٨٨٠ بيـش از ٧٠٠ هـزار 
ــن دو بـار  نفر و در سال ١٨٩٠ حدود ١/٤ ميليون نفر گزارش شده است. تا اين زمان وي
(١٥٢٩ و ١٦٨٣) بهوسـيله عثمانيهـا و دو بـار (١٨٠٥ و ١٨٠٩) بهوسـيله فرانســويها 
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   ٤٩٥                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
              اشغال شده بود.١  

ــون نفـر و جمعيـت مجارسـتان و         در سال     ١٨٦٩                   جمعيت امپراتوري ا     تريش   ٢٠                                ميلي
                     ساير سرزمينهاي تابعه  ٤ /  ١٥                                   ميليون نفر گزارش شده است. در سال     ١٨٩٠             اين رقم بـه 

          ترتيب به   ٨ /  ٢٣    و  ٤ /  ١٧                 ً  ميليون نفر (جمعا   ٢ /  ٤١                   ميليون نفر) رسيد.٢  
  

ــور رسـمي                                                                     سلطنت خاندان هابسبورگ در وين تا نخستين سالهاي سده نوزدهم بط
         "امپراتور                                                             ي روم مقدس" نام داشت و علاوه بــر حكومـت مسـتقيم بـر سـرزمين اتريـش، 
                                                                        رهبري سياسي دولتهاي كوچك و بزرگ مجاور را نيز به دست داشــت. درواقـع، رابطـه 
                                                                                 امپراتور "روم مقدس" با شاهان و حكمرانان اروپاي مركزي را بنوعي ميتوان مشابه رابطه 
ــدههاي هشـتم تـا                                         خليفه عباسي بغداد و شاهان و حكمرانان سر                                زمينهاي اسلامي در س
                   سيزدهم ميلادي دانست.٣                                                     اين وضع تا زمان حكومت فرانتس دوم ادامــه داشـت. پـس از 
                                                                                   تاجگذاري ناپلئون به عنوان امپراتور فرانسه، فرانتس دوم عنوان "امپراتور روم مقــدس" را 
ــش" ت             ـاجگذاري كـرد.                 كنار نهاد و در   ١١      اوت     ١٨٠٤                                        به عنوان "فرانتس اول امپراتور اتري
ــر توليـت                                                                                  علت اين اقدام ناتواني او در دفاع از سرزمينهاي آلماني، كه بطور سنتي در زي
                                                                                       "امپراتور روم مقدس" قرار داشت، در برابر ناپلئون بود. بدينسان، در تاريخ نام او به عنوان 
                                                                         آخرين "امپراتور روم مقدس" و اولين امپراتور اتريــش بـه ثبـت رسـيد. پـس از تأسـيس  
 "                                            كنفدراسيون راين" بهوسيله ناپلئــون، فرانتـس در  ٦      اوت     ١٨٠٦     ً                 رسـما  "امپراتـوري روم 

                         مقدس" را منحل اعلام كرد.  
  

ــتند و                  بسياري از اعضاي                خاندان هابسبورگ                                           پيوندي استوار با زرسالاران يهودي داش
                                                                            دربار آنان خاستگاه ثروت و اقتدار و كــانون تكـاپـوي برخـي از نـامدارترين خاندانهـاي  
ــود. پيونـد خـاندان                                                                                 يهودي- چون شلزينگر، پولاك، اوپنهايمر، ورتيمر، پوپر و اگوئيلار- ب
                                                                               هابسبورگ با يهوديان چنان عمق داشت كه خود نيز در ميان مردم اروپا به "يهوديتبار" 

            شهرت يافتند.٤  
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   ٤٩٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــتقرار يـافت فـردي بـهنام     شـلوم١                                                                  نخستين يهودي كه در وين، و سراسر اتريش، اس
           (سليمان) اس                                                               ت كه در اوايل سده دوازدهم ميلادي مشاور مالي و رئيس ضرابخانــه دوك 
ــار داشـت.٢                                                                             وين بود. گفته ميشود او فردي ثروتمند بود و خدمتگزاران مسيحي در اختي

                                                               اين حدود يك سده پيش از استقرار خاندان هابسبورگ در شهر فوق است. 
ــزارش شـده  در اوايل سده شانزدهم شمار يهوديان ساكن اين شهر تنها ١٦ خانوار گ
است. استقرار يهوديان در وين بطور عمــده از سـده هفدهـم آغـاز شـد. در سـال ١٦٢٠ 
ماركوس مارگوليوت در وين ساكن شد و خاندان نــامدار شـلزينگر را بنيـان نـهاد. از آن 

پس يهوديان نقش مهمي در حيات اقتصادي و سياسي اين شهر به دست گرفتند. 
ــون سـاموئل  در سده هفدهم و اوايل سده هيجدهم، "يهوديان درباري" قدرتمندي چ
اوپنهايمر، سامسون ورتيمر و بارون ديهگو داگوئيلار در وين مستقر بودند. بدينســان، بـه 
اعتبار نفوذ آنان وين به يكــي از مراكـز مـهم يـهوديان بـدل شـد. در سـال ١٧٩٣ يـك 
چاپخانه عبري در وين تأسيس شد و از آن پس اين شهر به مركز نشر كتب يـهوديان در 
اـل  اروپاي مركزي بدل گرديد. در سال ١٨٤٦ شمار يهوديان در وين به ٣٧٣٩ نفر، دو س
بعد به ٩٧٣١ نفر و در سال ١٨٥٤ به حدود ١٥ هزار نفر رســيد. در سـال ١٩٣٦ تعـداد 
يهوديان وين ١٧٦ هزار نفر گزارش شده كه ٨ درصد كل جمعيت شهر را شامل ميشد.٣ 
ــي" اسـت كـه كسـي از شـمار دقيـق آنـان مطلـع نيسـت.  اين ارقام بجز "يهوديان مخف
سومبارت مينويسد در دهه ١٨٤٠ در وين حداقل ١٢ هزار "يهودي مخفي" وجود داشت 
ــي از  كه تمامي تجارت منسوجات اين شهر را در اختيار داشتند.٤ و نيز ميدانيم كه برخ
"يهوديان مخفي" عضو فرقه ياكوب فرانك در اواخر ســده هيجدهـم و سـده نوزدهـم بـه 
ــره ويـن"  صفوف اشرافيت اتريش راه يافتند.٥ دايرهالمعارف يهود مينويسد در زمان "كنگ
خانههاي يهوديان محل زيست و تجمع ميهمانان خارجي شركتكننده در كنگره بود.٦ 

فرانتس دوم٧ (١٧٦٨-١٨٣٥)، امپراتور "روم مقدس"، كه با نام فرانتس اول به عنوان 
ــدس"، و نـوه دخـتري  امپراتور اتريش تاجگذاري كرد، پسر لئوپولد دوم، امپراتور "روم مق
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   ٤٩٧                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــپانيا، اسـت. او بـا مـرگ پـدر در مـارس     ١٧٩٢                در رأس خـاندان                                                       كارل سوم، پادشاه اس
                                                                             هابسبورگ جاي گرفت و به عنوان امپراتور "روم مقدس" و پادشاه هنگري (مجارستان) و 

                  بوهم بر تخت نشست. 
ــه اتحـاد     در   ٢٠    آو    ريل     ١٧٩٢                                                        جنگ فرانسه و اتريش آغاز شد و خاندان هابسبورگ ب
                                          قدرتهاي ضد فرانسه پيوست. اين وضع تـا اكتـبر     ١٧٩٧                           و انعقـاد پيمـان صلـح كـامپو 
      فورميو١                                                                         ميان اتريش و فرانسه ادامه داشت. در اين پيمان، اتريش سرزمينهاي غربي رود 
                 راين را (به وسعت   ٦٣                      هزار كيلومتر مربع و          با جمعيت  ٥ / ٣                              ميليون نفر) به فرانسه تسليم 

     كرد. 
                 با صعود ناپلئون (    ١٧٩٩                                                     )، ستيز اتريش و فرانسه از سر گرفتــه شـد و دوميـن دور از 
ــن                                                                         جنگهاي اتريش و متحدينش عليه فرانسه آغاز شد. اين جنگ نيز با شكست متحدي
                            پايان يافت و در پيمان فوريه     ١٨٠١                             ، معروف به پيمان صلح لونهويل،٢                 اتريش بــر تمـامي 

                                     تعهدات خود در پيمان پيشين گردن نهاد. 
ــار ديگـر تكـاپـوي                               اين صلح دوامي نداشت. با صعود                ويليام پيت كوچك                           ، انگلستان ب
                                                    خود را از سر گرفت و با صــرف طـلاي فـراوان توانسـت در سـال     ١٨٠٥               سـومين دور از 
                                                           جنگهاي متحدين عليه فرانسه را آغاز كند. حامي سياستهاي جنگافر             وزانــه پيـت در 
     وين،             كنت اشتاديون٣   (    ١٧٦٣ -    ١٨٢٤                                              ) وزير خارجه فرانتس بود كه او نيز در همين سال 
                 به قدرت رســيد. در   ١٣         نوامـبر     ١٨٠٥                                           نـاپلئـون پيروزمندانـه وارد ويـن شـد و در كـاخ 
        شونبرون،٤                                                                      مقر تابستاني خاندان هابسبورگ، اقامت گزيد. فرانتس و درباريــانش پيـش از 
ــروف بـه                   ورود ناپلئون از ش                                  هر گريخته بودند. اين جنگ به پيمان   ٢٥         دسامبر     ١٨٠٥           ، مع
                  پيمان صلح پرسبورگ،٥                                                          انجاميد و اتريش بار ديگر بخشي از مستملكات خود را از دسـت 

     داد. 
                                                                             بدينسان، اتحاد سوم نيز با ننگ و خواري پايان يافت و ميليونها پوند انگلسـتان كـه 
                                      صرف ايجاد آن شده بود به هدر رفت. اخبار                                    اين شكست فضاحتبــار بـراي ويليـام پيـت 
                                                                       خردكننده بود. نخستوزير جنگافروز بريتانيا توان تحمل اين شكست و حملات ســخت 
ــان عليـه خـود را نداشـت. او در   ٢٣         ژانويـه     ١٨٠٦                 درگذشـت و چـارلز                                             نمايندگان پارلم
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٤٩٨
فوكس، رقيب ديرينش كه از آغاز مخالف جنگ با فرانسه بـود، بـه عنـوان وزيـر خارجـه 

بريتانيا به قدرت رسيد. فوكس نيز نه ماه بعد درگذشت.  
در سال ١٨٠٩، دور جديد جنگهاي انگلستان، اتريش و ساير متحدين عليه فرانســه 
از سر گرفته شد و اين بار نيز متفقين شكست خوردند. ناپلئون بار ديگر وارد وين شــد و 
در كاخ سلطنتي شونبرون استقرار يافت. كنت اشتاديون، عامل اين جنگ، بناچار استعفا 
ــاريس، در مقـام وزيـر امـور  داد و در ٨ اكتبر ١٨٠٩ مترنيخ ٣٦ ساله، سفير اتريش در پ
خارجه جاي گرفت. در ١٤ اكتبر ١٨٠٩ پيمان صلح شونبرون ميان فرانسه و اتريـش بـه 

امضا رسيد و ناپلئون وين را ترك گفت.  
ــر نـاپلئـون در پيـش گرفـت و  از اين پس امپراتوري اتريش رفتاري خاضعانه در براب
مترنيخ تلاشي محيلانه را براي جلب اعتماد امپراتور فرانسه آغاز كرد. او سرانجام موفــق 
شد در مارس ١٨١٠ ماري لوئيز، دختر ١٨ ساله فرانتس، را به همسري ناپلئون ٤١ ساله 
درآورد. اين يك پيروزي بزرگ براي خاندان هابسـبورگ بـه شـمار ميرفـت زيـرا در آن 
زمان تاجداران اروپا همه خواستار وصلت با ناپلئون بودند. اين امر شامل حكمراني مقتدر 
ــاره ضمـن  چون آلكساندر اول، تزار روسيه، نيز ميشد. مورخين مينويسند آلكساندر هم
ــه وي اشـتياق بسـيار دارد تـا خواهـر ١٦  جملاتي تملقآميز به سفير فرانسه ميگفت ك
سالهاش را به عقد ناپلئون درآورد.١ بدينسان، خبر وصلت ناپلئون با ماري لوئيز موجـي از 
شادي را در وين برانگيخت. "در كاخ سلطنتي شونبرون همه مــيگفتنـد: اتريـش نجـات 
ــال نـاپلئـون را چنيـن توصيـف  يافت."٢ تارله سياستهاي پسين دربار هابسبورگ در قب

كرده است: 
ــيز همـانند  ترس از هجوم و اميد به لطف داماد نيرومند، امپراتور فرانتس اتريش را ن
فردريك ويلهلم وحشتزده [امپراتور پروس]، براي ناپلئون فرمــانبرداري مطيـع سـاخته 
بود. ناپلئون در جريان سالهاي اخير از جانب اتريش جز تملقهاي چاكرانه نشنيده بود. 
ــا آورد،  در سال ١٨١١، زمانيكه امپراتريس ماري لوئيز وارث امپراتوري ناپلئون را به دني
دربار اتريش كه دستخوش هيجان عظيمي شده بود، دستور داد تا بدين مناســبت يـك 
ــيز، "مسـيح  تمبر پستي منتشر سازند. در روي اين تمبر، مريم مقدس با قيافه ماري لوئ
ــن  كوچك" را با قيافه "پادشاه رم" [لقب پسر ناپلئون] در آغوش گرفته بود و بر بالاي اي
ــترده بـود. بطـور  دو، در ميان ابرها، خداي ارتشها، كه قيافه ناپلئون را داشت، بال گس
ــيز خـود را بـه مسـتبد  خلاصه، براي اينكه ستايش بندهوار، بتپرستي و جذبه جنونآم
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                                                                         پاريس بنمايانند، به پستترين و رذيلانهترين اعمال ناشيانه و بيجا دست ميزدند.١  

ــيه، دربـار اتريـش، مـانند پـروس، تـأمين                 در لشكركشي سال     ١٨١٢                                                   ناپلئون به روس
ــش خـود را نـيز، بـه فرمـاندهي                                                                             تداركات ارتش فرانسه را به عهده گرفت و بخشي از ارت
ــت. معـهذا، بـا شكسـت                                                                          پرنس كارل شوارزنبرگ، در ركاب ناپلئون به روسيه گسيل داش
ــاز كـرد و                                                             ناپلئون در لشكركشي فرساينده به مسكو، اتريش بار ديگر خصومت خ                 ود را آغ
       در اوت     ١٨١٣                                                                      در كنار انگلستان و روسيه و پروس جنگ را از سر گرفت. اين بار ماجرا با 

                              پيروزي متحدين به پايان رسيد.  
  

ــت. او              كلمنس مترنيخ٢   (    ١٧٧٣ -    ١٨٥٩                                                ) از نامدارترين چهرههاي تاريخ معاصر اروپاس
                                                       در يك خانواده اشرافي آلماني به دنيا آمد كه در كنـاره رود                          رايـن داراي امـلاك و رعايـا 
ــر                بودند. مترنيخ   ١٦                                                                  ساله بود كه انقلاب فرانسه رخ داد و كمي بعد تأثير مستقيم آن را ب
                                      زندگي خود و خانوادهاش لمس كرد. در سال     ١٧٩٢                                  منطقه راين به اشغال ارتش فرانسـه 
                                                                       درآمد. خانواده مترنيخ، به سان ساير اشراف منطقه، املاك خود را از دست دادن         د و براي 
ــهاجرت كردنـد.                                                 نجات جان خويش به انگلستان گريختند. آنان در سال     ١٧٩٤                       به وين م
ــادرش                               معهذا، بخت يار اين اشرافزاده   ٢١                                             ساله و ورشكسته بود. زيركي و دسيسههاي م
ــين خـاندان                                                    به ثمر نشست و مترنيخ يك سال بعد با نوه كنت كونيتس،٣                       صدراعظم پيش
ــم او را بـه ثـروت رسـانيد و هـم            هابسبورگ (    ١٧٥٣ -    ١٧٩٢     )، از                                                دواج كرد. اين وصلت ه
                                                  درهاي محافل اشرافي وين را به رويش گشود. مترنيخ در   ٢٨                         سالگي به اســتخدام وزارت 
                                      خارجه درآمد و به عنوان ســفير بـه درسـدن (    ١٨٠١ -    ١٨٠٣          )، برليـن (    ١٨٠٣ -    ١٨٠٦    ) و 

       پاريس (    ١٨٠٦ -    ١٨٠٩            ) اعزام شد. 
ــا                                    دوران مأموريت در پاريس نقش مهمي در                                           زندگي پسين مترنيخ ايفا كرد زيرا او را ب
                                                                     زندگي سياسي فرانسه و شخصيت ناپلئون از نزديــك آشـنا نمـود و سـبب شـد كـه در 
ــش ديپلمـاتيك مـهمي بـه دسـت گـيرد. كـارداني و                                                                        جريان مذاكرات صلح با فرانسه نق
                                                                           آشنايي عميق او با محافل سياسي پاريس توجه امپراتور را به خود جلــب كـرد و در پـي  
ــود. مـأموريت                        استعفاي كنت اشتاديون (    ١٨٠٩                                              ) وي را در سمت وزير خارجه منصوب نم
                                                                             مترنيخ نجات دربار هابسبورگ از وضع وخيمي بود كه در آن گرفتار شده بود. مــهمترين 
                                                                             برگ برنده مترنيخ ازدواج ماري لوئيز و ناپلئون بود. جــالب اسـت بدانيـم كـه نـام كنـت 
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كونيتس، پدر بزرگ همسر مترنيخ، نيز به عنوان عامل وصلت دو خــاندان هابسـبورگ و 
بوربن، ازدواج ماري آنتوانت و لويي شانزدهم (١٧٧٠)، در تاريخ به ثبــت رسـيده اسـت. 
موفقيت در اين امر براي مترنيخ شهرت و اقتدار فــراوان بـه ارمغـان آورد. از آن پـس او 
واسطه اصلي دربارهاي پاريس و وين بود. وي در همين دوران پيوندهاي پنهان خود را با 

كانونهاي سياسي لندن استوار ساخت. 
ــاي متحديـن عليـه فرانسـه (١٨١٣)، مـترنيخ بـه يكـي از  با آغاز دور جديد جنگه
ــال "پرنـس" لقـب گرفـت. پـس از  چهرههاي اصلي سياست اروپا بدل شد و در همين س
پيروزي بر ناپلئون، مترنيخ شخصيت اصلي "كنگره وين" به شمار ميرفت و از آن پس به 
مدت ١٥ سال نقشي تعيينكننده در سياست اروپا به دست داشت. نظم سياسي اروپا در 
دوران ٣٣ ساله پس از "كنگره وين" (١٨١٥-١٨٤٨) به "سيستم مترنيخ"١ شــهرت دارد. 
ــدرت نـيرومند در اروپـاي مركـزي بـود در برابـر دو قـدرت غربـي  هدف او ايجاد يك ق
ــترش داد و سـلطه آن را بـر  (فرانسه) و شرقي (روسيه). مترنيخ امپراتوري اتريش را گس

دولتهاي كوچك شبه جزيره ايتاليا برقرار ساخت. 
ــرد. مـترنيخ  فرانتس در سال ١٨٢١ مترنيخ را در سمت صدراعظم اتريش منصوب ك
ــتاديون كـه هـوادار اصلاحـات اجتمـاعي بـود، اقدامـات  در سياست داخلي، برخلاف اش
ــورد توجـه  سركوبگرانه عليه تودههاي مردم را به امپراتور توصيه ميكرد. اين توصيهها م
ــر اعتبـار مـترنيخ  فرانتس قرار ميگرفت و به كار بسته ميشد. لذا، انقلاب ١٨٣٠ اروپا ب
ــاي مـردم بـه  ضربه مدهشي وارد كرد، موقعيت او را متزلزل نمود و وي را در نزد تودهه

شدت منفور ساخت. 
ــس و اسـتقرار فردينـاند اول در رأس امپراتـوري اتريـش (١٨٣٥) ضربـه  مرگ فرانت
ديگري بر اقتدار مترنيخ بود. فرديناند، كه بــه "امپراتـور مـهربان" شـهرت دارد، مصـروع، 
ــيله يـك شـوراي دولتـي  بيكفايت و كندذهن بود. به همين دليل، امور امپراتوري بهوس

اداره ميشد كه در درون آن رقابت شديد وجود داشت.٢ 
سـرانجام، انقـلاب ١٨٤٨ اروپـا بـه اقتـدار مـترنيخ بطـور كـامل پايـان داد. يكــي از 
خواستهاي اصلي مردم بركناري مترنيخ بود كه اينك منفورتريــن شـخصيت اتريـش و 
تـرنيخ  سراسر اروپا شناخته ميشد. امپراتور نيز او را بركنار كرد. با آغاز شورش در وين، م
به لندن گريخت. او سه سال در لندن و برايتون (انگليس) بود و سپس به وين بازگشــت. 

دوران اقتدار مترنيخ در تاريخ اتريش به "عصر مترنيخ" شهرت دارد. 
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مترنيخ زنباره بود، زندگي پرتجمــل و مسـرفانهاي داشـت و مخـارج آن را از طريـق 
دستگاه دولتي تأمين ميكرد. دايرهالمعارف يــهود از مـترنيخ بـه عنـوان مدافـع حقـوق 

يهوديان در اروپا نام ميبرد و ميافزايد: 
او در ميهمانيهاي پرزرق و برق يهوديان وين بسيار شركت ميكــرد و بـراي كـار و 
تفريح با خانوادههاي اصلي بانكدار يهوديان پيوند داشت تا بدان حد كه شايع شــد فـرار 

او از وين انقلابي در سال ١٨٤٨ به كمك روچيلدها انجام گرفته است.١ 
ــيار  مترنيخ پس از بازگشت به وين (١٨٥١) به عنوان يك رجل بازنشسته زندگي بس
ــمارك،  محترمانه و مجللي داشت و مشاور برخي از رجال سياسي آن زمان، از جمله بيس
ــات او، پسـرش پرنـس ريچـارد مـترنيخ  بود ولي منصبي به دست نگرفت. در زمان حي
(١٨٢٣-؟)، ديپلمات مشهوري شد. او در زمان مرگ مــترنيخ (١٨٥٩) بـه عنـوان سـفير 

اتريش در پاريس منصوب شد و تا سال ١٨٧١ در اين سمت بود. 
ــر چـه در  پس از عزل مترنيخ، فرديناند به آلت دست وزرا و مشاورينش بدل شد و ه
ــترنيخ، در ٢ دسـامبر ١٨٤٨، بـه سـود  برابرش مينهادند امضا ميكرد. او كمي پس از م

برادرزادهاش، فرانتس جوزف، استعفا داد و تا پايان عمر (١٨٧٥) در پراگ زيست. 
 

"عصر مترنيخ" در تاريخ اتريش با نام فردريش فن گنتس و بارون ســالومون روچيلـد 
در پيوند است: 

فردريش فن گنتس٢ (١٧٦٤-١٨٣٢) در يك خانواده يهودي در شهر برســلاو (واقـع 
ــه مسـيحيت گرويـد.٣ او در  در پروس آن روز و لهستان امروز) به دنيا آمد و در جواني ب
ــاوندياش بـا  ٢١ سالگي به خدمت دربار پروس درآمد. درباره تبار گنتس و پيوند خويش
ــارف يـهود نـيز مدخلـي دربـاره  اليگارشي يهودي اطلاعي در دست نداريم. در دايرهالمع
گنتس وجود ندارد و تنها در ذيل مدخل "مترنيخ" اشاره شده كه فردريــك فـن گنتـس، 

"دست راست او"، چون مترنيخ، به يهوديان علاقه داشت.٤ 
ــامدارترين چـهرههاي اروپـاي آن عصـر  گنتس از دوران جواني رابطه گستردهاي با ن
ــان و تجـار  داشت: با شاعران و دولتمردان، با شاهزادگان و اشراف بلندپايه، و نيز با صراف
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يهودي. آلكساندر هومبولت١ (١٧٦٩-١٨٥٩)، ديپلمات و سياح و دانشمند نامدار آلماني، 

با او آشنايي كامل داشت و گوته به وي بسيار علاقمند بود.٢ 
ــان خـود بـود و در ايـن زمينـه داراي  گنتس از صاحبنظران سياسي و اقتصادي زم
تأليفـاتي اسـت. او در محـافل سياسـي و فرهنگـي اروپـاي مركـزي بـه عنـوان يكــي از 
نظريهپردازان ضد انقلاب فرانسه شهرت داشت. معهذا، شــهرت گنتـس بطـور عمـده بـه 
دليل ترجمهاي است كه در سال ١٧٩٣ از رســاله تـأملاتي دربـاب انقـلاب فرانسـه، اثـر 
ــتان (١٧٢٩-١٧٩٧)، كمـي  معروف ادموند برك،٣ دولتمرد و انديشهپرداز سياسي انگلس

پس از انتشار آن (اول نوامبر ١٧٩٠)، به زبان آلماني ارائه داد. 
ــه انقـلاب انگاشـته ميشـد و در  اين رساله جديترين و مشهورترين رديه نظري علي
اـس پين٤ (١٧٣٧-١٨٠٩) اثـر معـروف خـود، حقـوق انسـان، را  پاسخ به آن بود كه توم
نگاشت.٥ برك در اين رساله ميگفت: "فرانسويها نشان دادهاند كه بزرگــترين معمـاران 
تخريبي هستند كه تــاكنون جـهان بـه خـود شـناخته اسـت."٦ دكـتر ديويـد تامسـون 
ــه تـاكنون در دفـاع از  مينويسد: "اين رساله يكي از اقناعكنندهترين تفسيرهايي است ك
ــامد چنيـن انقلابـي  سنتگرايي تحرير شده. برك هرجومرج و ديكتاتوري را به عنوان پي
ــد بـرك "يـك فلسـفه ضدانقلابـي در  پيشبيني ميكرد." تامسون ميافزايد: رساله ادمون
ــه "سـخنگوي محافظـهكاري در سراسـر  اختيار تمامي دشمنان انقلاب قرار داد" و او را ب

اروپا بدل كرد."٧ 
در آن زمان، انگلستان به دليل برخورداري از نظريهپــردازان برجسـتهاي چـون آدام 
ــد ريكـاردو٩ (١٧٧٢-١٨٢٣) و جيمـز ميل١٠ (١٧٧٣- اسميت٨ (١٧٢٣-١٧٩٠)، ديوي
١٨٣٦) مهمترين كانون تعليم و تعلم در زمينه اقتصــاد سياسـي بهشـمار ميرفـت. لـذا، 
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ــت و بـه تحصيـل در ايـن رشـته پرداخـت. او در دوران اقـامت در  گنتس به انگليس رف
انگلستان با جان هريس دوستي نزديك يافت. هريس در اين زمان برخــي از نوشـتههاي 
ــس، مكاتبـه  گنتس را به زبان انگليسي ترجمه كرده بود. پس از بازگشت گنتس از انگلي

ميان اين دو ادامه داشت.١ 
 

در زماني كه مترنيخ به عنوان سفير امپراتور اتريش به درسدن اعزام شد، گنتـس ٣٧ 
سال داشت و نه سال از مترنيخ بزرگتر بود. مترنيخ در اوايل مأموريت خود در درسدن، با 
ــدل گرديـد. در ايـن زمـان  گنتس آشنا شد و به زودي گنتس به نزديكترين دوست او ب
گنتس مخالف سياست بيطرفي دربار پروس در قبال فرانسه بــود. در نتيجـه، او در سـال 
ــترنيخ بـه اسـتخدام دربـار اتريـش  ١٨٠٢ از خدمت دربار پروس استعفا داد، با توصيه م

درآمد و به عنوان "مشاور سلطنتي" در وين مستقر شد.٢ 
ــاي مـترنيخ و ارتقـاء وي در هـرم سياسـي  از آن پس گنتس نقش مهمي در تكاپوه
اتريش ايفا كرد. گنتس يكي از حلقههاي موثر پيوند دربــار اتريـش بـا لنـدن و عمليـات 
ــاپلئونـي، بـا واسـطه هريـس و بنيـاد  انتقال پول انگلستان به وين در دوران جنگهاي ن

روچيلد، نيز به شمار ميرود. 
ــد. كورتـي  در دوران اقتدار مترنيخ، گنتس به مشاور و محرم و راهنماي او بدل گردي
مينويسد مترنيخ، كه از مسايل مالي چيزي نميدانست، گنتس را به خدمت گرفــت و او 
به "مغز مالي" مترنيخ بدل شد.٣ پيوند اين دو بسيار عميق بــود. بـه تعبـير كـاولس، "در 

دوراني كه مترنيخ كليد اروپاي مركزي بود، گنتس كليد مترنيخ بود."٤ 
ــره ويـن"  پس از سقوط ناپلئون، از سوي نمايندگان قدرتهاي شركتكننده در "كنگ
گنتس به عنوان دبير ايــن كنگـره بـرگزيـده شـد. (نمـاينده انگليـس در "كنگـره ويـن" 
ــه "دبـير  ولينگتون بود.) از اين زمان گنتس به دليل رياستش بر دبيرخانه "كنگره وين" ب

اروپا" شهرت يافت.٥ 
ــلاف مـترنيخ  گنتس به سان مترنيخ زندگي خصوصي به شدت آلودهاي داشت و برخ
هيچ پروايــي در اخـذ علنـي رشـوه و اخـاذي از هـر كـس كـه ميتوانسـت نداشـت؛ "از 
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ــد، از هـر  دولتهاي خارجي، از اشخاصي كه به دنبال كسب عناوين و القاب اشرافي بودن
جا و هر كس كه فرصت دست ميداد." كورتي ميافزايد او از طريق قلــم نـيز "پولهـاي 
كلان" به چنگ آورد.١ قاعدتا  ترجمه و نشر رساله و نظريات ادموند برك در سرزمينهاي 
آلمانيزبان، تكاپوي قلمي وي عليه انقــلاب فرانسـه و تلاشـش بـراي جلـب دولتهـاي 
اروپاي مركزي به جبهه انگلستان از سوي اليگارشي لندن بيپاداش نبود. معهذا، گنتــس 
به دليل زندگي مسرفانهاش هماره بدهكار و در معــرض ورشكسـتگي بـود. هومبولـت در 

نامهاي به گوته (١٠ ژانويه ١٧٩٧) مينويسد: 
ممكن است شنيده باشي كه چند هفته پيش گنتس بيچاره كــاملا ورشكسـت شـده. 
اين ضعف [مالي] او، نه ولخرجيهايش، است كه وي را به چنين روزي انداخته است. 

اوگن كورتي اين ادعاي هومبولت را نميپذيرد و مينويسد: "بندرت كسي را ميتـوان 
يافت كه به سان گنتس پول خود را مسرفانه و بيفكر نابود كند."٢ 

 
فردريش فن گنتس با روچيلدها صميمانهترين روابط را داشــت و حمايتهـاي او در 
ــا دربـار ويـن موثـر بـود.  انباشت ثروت آنان در اروپاي ويران پس از جنگ و پيوندشان ب
ــخصي گنتـس، از  اوگن كورتي در پژوهش خود، برمبناي اسناد دولتي اتريش و اسناد ش
جمله دفتر يادداشتهاي روزانه او، بطور مشروح درباره پيوند نزديك گنتس و روچيلدهـا 
ــهاي  سخن گفته است. ابعاد اين پيوند را بهويژه آنگاه درمييابيم كه بدانيم نخستين مقال
كه در پيرامون بنياد روچيلد در يك دايرهالمعارف اروپايي به چاپ رسيد به قلــم گنتـس 

بود:  
ــاپ دايرهالمعـارف  در سال ١٨٢٦ كمپاني انتشاراتي بروكهاوس٣ تصميم به تجديد چ
معروف خود٤ گرفت. اين كتاب در آن زمان، كه آثار چاپي از جاذبه فراوان برخوردار بـود، 
ــي نوعـي "كتـاب  اعتبار بسيار داشت، بر افكار عمومي به شدت موثر بود و به تعبير كورت
مقدس" تلقي ميشد. سالومون روچيلد از گنتس خواهش كرد كه در ازاي دريافت وجــه 
ــس نـيز مقالـهاي مفصـل بـا عنـوان "يادداشـتهاي  هنگفتي اين مقاله را بنويسد و گنت
بيوگرافيك درباره بنياد روچيلد" نوشت كه، بـدون ذكـر نـام نويسـنده، در دايرهالمعـارف 
بروكهاوس به چــاپ رسـيد. ايـن مقالـه سرشـار از تمجيـد از تواناييهـاي "خارقالعـاده" 
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بنيانگذاران بنياد روچيلد است و حاوي هيچ داده جدي از منشاء ثروت، پيوندهاي مرموز 
ــار بنيـاد روچيلـد  و عملكرد پيچيده آنان نيست. اين مقاله تأثير فراوان در گسترش اعتب
ــر  داشت.١ بيهوده نيست كه كورتي از فردريش فن گنتس، مرد مقتدر دربار وين و سراس

اروپا، گاه به عنوان "عامل روچيلدها" ياد ميكند.٢ 
 

ــل، بنيـانگذار شـاخه  سالومون ماير روچيلد، فروتنترين و مطيعترين پسر ماير آمش
وين بنياد روچيلد است. 

ــاير اعضـاي اليگارشـي يـهودي مسـتقر در  در همان زمان كه ناتان ماير روچيلد و س
ــهودي را در امپراتـوري بريتانيـا، ثروتمندتريـن قـدرت  لندن، ساختار جديد زرسالاري ي
اروپايي آن زمان، سامان ميدادند، و جيمز (ياكوب) ماير روچيلد سخت در كــار اسـتقرار 
ــرادر بـزرگـتر آنـان، نـيز بـا  امپراتوري روچيلدها در پاريس بود، سالومون ماير روچيلد، ب
ــتوار  حمايت اليگارشي يهودي اروپا نفوذ عميق و گسترده خود را در دربار هابسبورگ اس
ميساخت. آنتوني الفري مينويسد روچيلدها در دوران پنجاه ساله پس از "كنگــره ويـن" 
(١٨١٥-١٨٦٥) در اتريش "صعودي حيرتانگيز" داشتند و بــا اتكـاء بـر حمـايت اسـتوار 
ــحرآميز" از پـول و قـدرت پديـد  صدراعظم مقتدر اتريش، پرنس مترنيخ، "شراكتي س

آوردند.٣ 
تا سال ١٨١٩، بجز ناتان و جيمز كه در لندن و پاريس مستقر بودنــد، بقيـه بـرادران 
ــهر فرانكفـورت ميزيسـتند. آنـان پـس از  روچيلد (آمشل، سالومون و كارل) هنوز در ش
مرگ پدر (١٨١٢) اداره دفتر مركزي بنياد را در اين كانون مهم صرافي اروپــا بـه دسـت 

داشتند.  
ــاي نـاپلئونـي و  صرفنظر از پيشينه رابطه روچيلدها با دربار اتريش در دوران جنگه
ــاي دولـت بريتانيـا بـه اتريـش،  "كنگره وين" و نقش اين بنياد در انتقال كمكها و وامه
نخستين وصلت بزرگ مالي دولت اتريش و بنياد روچيلد از نوامبر سال ١٨١٩ آغاز شــد. 
در اين زمان مترنيخ به نماينده دربار اتريش در شهر فرانكفورت دستور داد كه مذاكره بـا 
ــه  روچيلدها را براي دريافت يك "وام بزرگ" آغاز كند. سه ماه بعد، در ٣ مارس ١٨٢٠، ب
درخواست مترنيخ و با فرمان امپراتور به ناتان روچيلد عنــوان كنسـول اتريـش در لنـدن 
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اعطا شد.١ 

ــافت محمولـهها از  اين اقدام بمنظور برخورداري از مصونيت ديپلماتيك، ارسال و دري
ــاتيك و حضـور در مجـامع رسـمي بـود و طبعـا  در افزايـش مـنزلت  طريق پست ديپلم
اجتماعي و اقتدار سياسي روچيلدها تأثير فراوان داشت. كمــي بعـد جيمـز روچيلـد بـه 
ــورت  عنوان كنسول اتريش در پاريس و پسر سالومون به عنوان كنسول اتريش در فرانكف
منصوب شد. اين سنتي ديرين است كه احتمــالا در سـده هفدهـم بهوسـيله زرسـالاران 
آمستردام و دولت هلند پديد آمد. از آن پس، يهوديان متنفذ فراواني را ميشناســيم كـه 
ــم و  در سمت كنسولي دولتهاي اروپايي جاي داشتند. براي نمونه، در اواخر سده هفده
اوايل سده هيجدهم گيدئون مندس كنسول هلند در مراكش بود و در حوالي نيمه ســده 
ــت بلژيـك در كـهبك و مونـترال بودنـد و  نوزدهم آبراهام و يسه جوزف كنسولهاي دول

يوسف بنزاكن كنسول سوئد و نروژ در مراكش.  
علت اقدام دولت اتريش به دريافت "وام بزرگ" از بنياد روچيلد، بحراني بود كــه پـول 
ــهداري اتريـش تصميـم گرفـت ايـن  كاغذي رايج اين كشور را فراگرفته بود. وزارت خزان
ــكه گولـدن،  اسكناسها را گردآوري و از دور خارج كند و براي اين كار به ٥٥ ميليون س
كه در آن زمان برابر با ٥ ميليون پوند انگليس بــود، نيـاز داشـت. كمـي پـس از اعطـاي 
منصب كنسولي به ناتان، در ٤ آوريل ١٨٢٠ امپراتور فرمان دريافت اين وام را خطاب بـه 

كنت اشتاديون، كه اينك وزير خزانهداري بود، صادر كرد. 
سالومون روچيلد، رابط بنياد روچيلد با دربار وين، تأمين اين وام را، در دو قســط ٢٠ 
و ٣٥ ميليون گولدني، متقبل شد. او براي بازپرداخت اين وام روشي نامتعارف را پيشنهاد 
ــود: انتشـار اوراق قرضـه عمومـي بـه صـورت  كرد كه تا آن زمان در قاره اروپا معمول نب
برگههاي بختآزمايي (لاتاري).٢ در سده هيجدهم، لاتاري٣ به عنوان نوعي قمار در اروپا 
ــار در جريـان جنگهـاي  و مستملكات انگلستان در قاره آمريكا رايج بود ولي نخستين ب
ــك  استقلال آمريكا (١٧٧٦) و احداث شهر واشنگتن (١٧٩٣، ١٨١٢-١٨٢٨) به عنوان ي
ــه شـد.٤ در ايـن روش، اوراق  روش جذب نقدينگي عمومي از سوي دولتها به كار گرفت
ــافت و بـه قيـد قرعـه بـه تعـدادي از  قرضه از سوي يك موسسه معتبر مالي انتشار ميي
خريداران آن "جايزه" پرداخت ميشد. اين روشي موثــر بـراي جـذب نقدينگـي پراكنـده 
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تودههاي مردم بود.  

ــود. سـالومون  قرارداد "لاتاري روچيلدها" متضمن شرايطي سخت براي مردم اتريش ب
روچيلد در ازاي پرداخت نقدي ٢٠ ميليون گولدن بابت قسط اول ٣٨ ميليون گولدن بـه 
ــدن  صـورت اوراق لاتـاري و در ازاي ٣٥ ميليـون گولـدن قسـط دوم ٧٦/٨ ميليـون گول
دريافت كرد. به عبارت ديگر، روچيلدها در اين معامله قريب به ٦٠ ميليون گولدن علاوه 
بر مبلغ وام دريافت داشتند. به علاوه، به آنان بابت سازماندهي اين عمليات مالي بيسابقه 
و گردآوري نقدينگي مردم از طريق اوراق "لاتاري" چهار در صد كميسيون در قســط دوم 

پرداخت شد كه برابر با ١/٤ ميليون گولدن بود. 
انتشار خبر وام لاتاري روچيلدها تأثيري گسترده بر افكار عمومــي اتريـش بـر جـاي 
نهاد. گزارشهاي پليس مخفي اتريش در آن زمان حاكي از تحريك شديد مــردم ويـن و 
مناطق پيرامون آن است. يكي از اين گزارشها حاكي است كه به گفته برخــي از مـردم 
ــك  "تمامي اين عمليات يك فريبكاري شرمآور يهودي است" كه بهوسيله روچيلدها و ي
ــه پذيـرش ايـن  كارگزار دربار بهنام جوئل١ سازمان داده شده. جوئل وزير خزانهداري را ب
ــرگ اوراق قرضـه بـه او، ٢٠٠٠ بـرگ بـه كنـت  معامله قانع كرده و در ازاي آن ١٠٠٠ ب

اشتاديون و ٥٠٠ برگ به منشي وزارت خزانهداري رشوه پرداخت شده است. 
انتشار اوراق لاتاري بسيار موفق بود و ارزش هر بــرگ آن در بـازار بـورس بـه زودي 
ــن اوراق بـه  ١٥٠ درصد و بيشتر افزايش يافت. سودي را كه صرافان از خريد و فروش اي
ــت، بـايد بـه  جيب زدند، و بيترديد بخشي از آن به جيب روچيلدها و همدستانشان رف

سود اين معامله افزود.٢ 
 

بدينسان، در جريان ساماندهي عمليات عظيم مــالي فـوق، از سـال ١٨٢٠ سـالومون 
روچيلد در وين مستقر شد و شاخه بنياد روچيلد را در اين شهر تأسيس كرد. ســالومون 
معروفترين و مجللترين هتل وين، بهنام"قيصر روم"،٣ را بطور كامل به عنوان محل كار و 
ــراف اروپـا  سكونت خود اجاره كرد. كمي بعد اين مكان به محل اجتماع شاهزادگان و اش
بدل شد. در همين هتل بود كه او در ســال ١٨٢٠ از شـاه ورتمـبرگ پذيرايـي ميكـرد. 
سالومون مدتي بعد به تابعيت دولت اتريش درآمد و هتل فوق و ساختمان همجوار آن را 
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خريد.١ 

كمي پس از استقرار سالومون در وين، نوبت به كارل ماير روچيلــد، چـهارمين پسـر 
ــل مسـتقر  ماير آمشل، رسيد. كارل ٣٣ ساله نيز در سال ١٨٢١ با حمايت مترنيخ در ناپ

شد و شاخه بنياد روچيلد را در شبه جزيره ايتاليا بنيان نهاد.  
ــراي بـرادران روچيلـد  در سال ١٨٢٢ به پيشنهاد گنتس، مترنيخ از امپراتور اتريش ب
عنوان باروني گرفت. از آن پس تمــامي پنـج بـرادر روچيلـد "بـارون" شـدند و بدينسـان 
ــاربرد ايـن عنـوان دربـاري  پيشوند "فن"٢ به نام آنان افزوده شد. تنها ناتان در لندن از ك
ــي محـافل سياسـي بريتانيـا  اتريش خودداري كرد زيرا ميدانست اين امر خوشايند برخ
نيست.٣ در همين سال، با دلالي گنتس، روچيلدها يك وام عظيم ٦/٦ ميليون پوندي بــه 
دولت روسيه اعطا كردند و در ازاي آن، علاوه بر بهره كلاني كه دريافت داشــتند، "نشـان 
ــارات  ولاديمير" نيز به بارون سالومون و بارون جيمز فن روچيلد اعطا شد.٤ اين آغاز افتخ

روچيلدهاست. 
  

يكي از مهمترين متحدين روچيلدها در وين، كنتس ملاني زيخي فراريـس،٥ همسـر 
سوم مترنيخ، است. 

ملاني با سالومون رابطه صميمانه داشت تا بدان حد كه حتي در حضور امپراتـور از او 
با عنوان "سالومون ما" نام ميبرد. برادران روچيلد نيز بطور مرتب از لندن، پاريس، ناپل و 

فرانكفورت براي او هديههاي رنگارنگ ميفرستادند.٦ الفري مينويسد: 
ــهداري بـه شـدت بـر سـالومون  هرچند مترنيخ به دليل درخواستهاي بيپايان خزان
متكي بود، ولي روابط آنها تنها مبتني بر ملاحظات عملي صرف نبود. بتدريج، ميان اين 

دو رابطه دوستانه شخصي پايدار و صميمانهاي ايجاد شد. 
ــي زيخـي فراريـس، ايـن رابطـه بسـيار  در پي سومين ازدواج مترنيخ، با كنتس ملان
ــامعقول ولخـرج بودنـد و سـالومون ميتوانسـت  مستحكم شد. خانواده ملاني به طرزي ن
رضايت عروس و داماد را به بهترين شكل تأمين كند. كنتــس غالبـا  بـه خانـه سـالومون 
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ميرفت و از عتيقههاي نفيس "سالومون عزيز" تعريف ميكرد. بنظر ملانــي، گـاوصندوق 
ـــه او بــود. در آن ١٢ ميليــون [گولــدن]  سـالومون "بيترديـد زيبـاترين قسـمت خان

دوستداشتني قرار داشت كه مرا كاملا ديوانه ميكرد."١ 
 

در اين دوران، ماري لوئيز، دختر امپراتور اتريش و همسر خيانتكار ناپلئون، نيز متحد 
استوار روچيلدها در دربار هابسبورگ به شمار ميرفت. 

ماري لوئيز تا زماني كه ناپلئون قدرتمند بود در كنار او زيست، ولي آنگاه كه بخت از 
همسرش روي گرداند، پاريس را ترك گفت و بهمراه تنها پسرش به نــزد پـدر رفـت بـي 

آنكه كمترين تأسفي بر سرنوشت همسرش ابراز دارد.  
ــر اخلاقـي بـه  پس از سقوط پاريس، رفتار امپراتور فرانتس و مترنيخ با ناپلئون از نظ
شدت رذيلانه است. مترنيخ، كه با دلالي وي ازدواج ميان ماري لوئيز و ناپلئون سرگرفت، 
ــر سـر داد. او مـاري لوئـيز را بـه عنـوان نمـادي از قربانيـان  در "كنگره وين" سازي ديگ
ــا٢ در ايتاليـا را بـه عنـوان  "استبداد ناپلئوني" پيش كشيد و با اين ترفند دوكنشين پارم
"غرامت" براي ماري لوئيز گرفت. بدينسان، ماري لوئيز به عنوان "دوشــس پارمـا" در ايـن 
شهر مستقر شد و حكومتي خودكامه بپــا كـرد. در دوران زنـدگـي مـاري لوئـيز پـس از 
ــور مـالي سـرزمين پارمـا بهوسـيله  ناپلئون، سالومون روچيلد بانكدار شخصي او بود و ام

روچيلدها اداره ميشد.  
ــه  مترنيخ ميخواست خاطره ناپلئون براي هميشه به فراموشي سپرده شود. كينه او ب
امپراتور نگونبخت فرانسه و خاندانش فراتــر از حـد معمـول بـود. بـراي نمونـه، در سـال 
ــار او كـه در رم ميزيسـت،  ١٨٢٥، چهار سال پس از مرگ ناپلئون، مادر ٧٥ ساله و بيم
ــاه پيشـين اسـپانيا، شـد. در ايـن زمـان، ژزف  خواستار ديدار با پسر بزرگش ژزف، پادش
بناپارت با نام مستعار "كنت سرويليه"٣ در آمريكاي شمالي ميزيست و ده سال از جدايي 
ــالومون روچيلـد مراجعـه  مادر و فرزند ميگذشت. يكي از دوستان خانواده بناپارت به س
كرد و از او خواهش نمود كه از نفوذ خود بر مترنيخ استفاده كند و مجــوز ديـدار مـادر و 
ــترنيخ حـاضر بـه پذيـرش ايـن  پسر را به دست آورد. معهذا، بهرغم وساطت سالومون، م

خواست نشد.٤  
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ــپاس و مـادر  ماري لوئيز در اين سياست عنودانه با مترنيخ همراه بود. اين همسر ناس
ــاه  وليعهد ناپلئون، هيچگاه، نه در الب و نه در سنهلنا، به ديدار همسرش نرفت و هيچگ

حتي به نامههاي او پاسخ نداد.  
ــا مـاري لوئـيز  مترنيخ با اين هدف كه مانع هرگونه تماس احتمالي خانواده ناپلئون ب
شود، يك ژنرال ٣٩ ساله بهنام كنت فن نيپرگ١ (١٧٧٥-١٨٢٩) را بهمراه او راهي پارما 
كرد. نيپرگ در سال ١٨١٢ وزير مختار اتريش در سوئد بود و نقشي موثر در جلــب ايـن 

كشور به اتحاد ضد ناپلئوني ايفا كرد.٢ 
نيپرگ در مأموريت جديد خود بسيار موفق بود تا بدانجا كه مــاري لوئـيز شـيفته او 
ــيز تـا زمـان  شد و از او صاحب دو فرزند نامشروع (يك دختر و يك پسر) شد. (ماري لوئ
مرگ ناپلئون همسر قانوني و شرعي او بود.) ماري لوئيز بر اين دو كودك نام "مونتنـوو"٣ 

را نهاد. اين شكل ايتاليايي "نيپرگ" آلماني است به معني "كوه جديد". 
ــرد آورد، آن را در اختيـار بـانكدار  ماري لوئيز در دوران حكومت پارما، ثروتي انبوه گ
ــس از مـرگ وي بـا ايـن  شخصياش، سالومون روچيلد، قرار داد و خواستار آن شد كه پ
سرمايه زندگي دو فرزند نامشروعش تأمين شــود زيـرا آنـان رسـما  پيونـدي بـا خـاندان 
سلطنتي اتريش و با خاندان پدري خود نداشتند. پسر نامشــروع مـاري لوئـيز بنيـانگذار 

خانداني است كه به "كنت مونتنوو" شهرت دارند.٤ 
 

در دوران پس از سقوط ناپلئون، رابطه قدرتهــاي بـزرگ اروپـا سرشـار از رقـابت و 
ــك در لنـدن، پـاريس، ويـن،  دسيسه بود و اين امر بنياد "جهانوطني" روچيلد را- كه اين
فرانكفورت و ناپل دفاتر خود را مستقر ساخته بود- با بغرنجيهايي مواجه ميساخت. اين 
بنياد در تمامي كشورهاي ميزبان بانكدار دولتي بهشمار ميرفت و براي حفظ اين جايگاه 

لاجرم بايد به عنوان مدافع منافع دولتهاي متبوع شناخته ميشد. 
ــوار نبـود. آنـان ادامـه و وارث  تحرك در ميان قدرتهاي معارض براي روچيلدها دش
سنن كهن زرسالاري يهودي بودند و در ايــن زمينـه تجربـهاي غنـي را در پشـت خـود 
داشتند. برادران روچيلد به خوبي ميدانستند كه چگونه هم پيوند نزديك و اســتراتژيك 
خود را با اليگارشي مستعمراتي لندن حفظ كنند و هم لويي فيليپ و مترنيخ خودكامه و 
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ــود  جاهطلب را در پاريس و وين راضي نگه دارند و در اين بازي پيچيده منافع مستقل خ

و ساير اعضاي اليگارشي يهودي را پيش برند. 
لذاست كه برادران روچيلد، بهرغم اتحاد استوارشــان، گـاه وانمـود ميكردنـد كـه بـا 

يكديگر در تعارضاند. يك نمونه ماجراي معادن نقره اسپانياست. 
 

در سال ١٨٣٤ در قاره اروپا دو معدن مــهم نقـره وجـود داشـت: يكـي در ايدريـاي١ 
اتريش كه بهوسيله ناتان روچيلد لندن خريداري شد و ديگري در آلميداي٢ اسپانيا. 

ناتان روچيلد براي چنگاندازي بر معــدن نقـره اسـپانيا رابطـه دوسـتانهاي بـا ماريـا 
ــورد حمـايت لنـدن  كريستينا،٣ مادر ملكه خردسال و نايبالسلطنه "ليبرال" اسپانيا كه م
بود، برقرار كرد و ٦٠٠ هزار پوند استرلينگ به او وام داد. اين در حالي است كه مــترنيخ 

حامي اصلي دن كارلوس، عموي ملكه و رهبر جناح "استبدادگراي" مخالف او، بود. 
مترنيخ، كه روچيلدها را در جبهه خود ميپنداشت، از اين اقدام ناتان سخت به خشم 
آمد. سالومون روچيلد براي به دست آوردن دل مترنيخ به او گفــت كـه ناتـان بـه دليـل 
تمايل همسرش حنا، كه يك "كوهن ليبرال" است و به ملكه اسپانيا علاقه دارد، وام فــوق 
را اعطا كرده است. اين توضيح مترنيخ را قانع نكرد. سالومون ترفندي ديگــر انديشـيد. او 
ــترنيخ كنـترل ميشـود و  قطعا  با توجه به اينكه مكاتباتش با لندن بهوسيله جاسوسان م
ــن نامـه  متن آن به اطلاع صدراعظم اتريش ميرسد، نامهاي تند به ناتان نوشت. او در اي
ــت كـه وي "در سياسـت هنـوز  اقدام ناتان را مورد حمله قرار داد و پرخاشگرانه به او گف

كودك است." اين نامه، به خشم مترنيخ پايان داد.٤ 
 

ــر  انقلابهاي سال ١٨٤٨ به دوران طولاني اقتدار مترنيخ و سلطه "سيستم مترنيخ" ب
اروپاي قاره پايان داد. 

در مارس ١٨٤٨، يك ماه پس از انقلاب پاريس و فرار لويي فيليپ، امواج انقــلاب بـه 
ــن و فرانكفـورت و برليـن نـيز سـنگرهاي  اتريش و آلمان سرايت كرد. در خيابانهاي وي
خياباني برپاشد. فرديناند اول، امپراتور اتريش، وحشتزده از مترنيخ خواست استعفا دهــد. 

وي بناچار استعفا داد و براي نجات جان خود تصميم به فرار گرفت. 
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مورخين مينويسند مترنيخ به سالومون روچيلد ملتجي شد و به او گفت "اگر شيطان 
مرا لعنت كند، تو را هم لعنت خواهد كرد!" بدينسان، مترنيخ با يك هزار ســكه دوكـاتي 
ــهاي از سـالومون خطـاب بـه  كه سالومون براي مخارج ضرور در اختيارش قرار داد و نام
ــرد، در لبـاس يـك پـيرزن بـه  روچيلدهاي لندن كه اعتبار مالي مترنيخ را تضمين ميك

لندن گريخت. 
ــود و در هتـلاش بطـور پنـهان زنـدگـي  سالومون شش ماه پس از مترنيخ در وين ب
ميكرد. سرانجام، امپراتور و درباريانش نيز از وين گريختند و سالومون چارهاي جز تــرك 
وين نداشت. منشي او، از خاندان يهودي گلداشميت، يك گاري و كارت عبور، براي گـذر 
ــالومون فـن روچيلـد ٧٥  از سنگرهاي خياباني، فراهم آورد. در١٠ اكتبر ١٨٤٨، بارون س
ساله، مقتدرترين صراف و بزرگترين زميندار سراســر امپراتـوري اتريـش، در لبـاس يـك 
ــزد  پيرمرد عادي در اين گاري نشست و از وين خارج شد. سالومون ابتدا به فرانكفورت، ن
برادر بزرگش آمشل، و سپس به كاخ خود در سورن،١ واقع در حومه پاريس و در حاشـيه 
رود سن، رفت. او در شش ساله پاياني عمرش در اين كــاخ زيسـت و هيچگـاه بـه ويـن 

بازنگشت. 
كمي بعد آرامش در وين برقرار شد. چهار هفته پس از اعـاده نظـم در ويـن، آنسـلم، 
تنها پسر سالومون، به اين شهر بازگشت و دفتر روچيلدهــا را گشـود.٢ بدينسـان، دوران 

اقتدار بارون آنسلم فن روچيلد در وين آغاز شد. 
 

ــد، از  آنسلم سالومون روچيلد٣ (١٨٠٣-١٨٧٤)، پسر بارون سالومون ماير فن روچيل
جانب مادر به خاندان اشترن تعلق دارد. او در سال ١٨٢٦ با شارلوت، فرزند ارشــد ناتـان 

ماير روچيلد لندن، ازدواج كرد. 
پيشتر به شبكه خويشاوندي ناتان ماير روچيلد لندن پرداختيم. اين بحث را با نگاهي 

به خاندان مادري آنسلم سالومون روچيلد پي ميگيريم: 
از تبار خاندان اشترن و پيوندشان با خاندانهاي كهن اليگارشي يــهودي نـيز، چـون 
روچيلدها، اطلاعي در دست نداريم. تنها ميدانيم كه مقارن با دوران تكاپوي ماير آمشل 
روچيلد، برادران اشترن از صرافان و تجار بزرگ فرانكفورت بودند. و نيز ميدانيــم كـه در 
اواخر سده هيجدهم يا اوايل سده نوزدهم، برادران اشترن، چون روچيلدها، در كشورهاي 
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ــد.١ در سـال ١٨٠٠ سـالومون  مختلف مستقر شدند و شبكههاي بنياد خود را بر پا كردن
ماير روچيلد با كارولين اشترن ازدواج كرد و بدينسان پيوند اين دو خانواده استوارتر شد. 
حاصل اين وصلت، آنسلم و بتي روچيلد (همسر جيمــز روچيلـد پـاريس) اسـت. قطعـا ، 

اشترنها در عمليات مالي- اطلاعاتي دوران ناپلئون نيز مشاركت داشتند. 
در دايرهالمعارف يهود تبارنامهاي از خاندان اشترن منــدرج نيسـت و لـذا پيوندهـاي 
خويشاوندي اشترنها را نميشناسيم. معهذا، با توجه به نمونههاي مشابه و فراوان ديگــر، 
به يقين اشترنهاي مهاجر از آلمان به ساير كشورهاي اروپايي و آمريكــا را بـايد از تبـار 
برادران اشترن فرانكفورت (معاصر ماير آمشل روچيلد) يا خويشاوند نزديك آنان دانست. 

 
ــترن٣ (١٨١٥- در سال ١٨٣٣، ديويد اشترن٢ (متوفي ١٨٧٧) و برادرش هرمان اش

١٨٨٨) موسسه خود را، بهنام "برادران اشترن"،٤ در لندن گشودند. 
ــق فـراوان بـه دسـت آورد. در  اين موسسه در اعطاي وام به چند دولت خارجي توفي
سال ١٨٦٩ پادشاه پرتغال به پاس خدمات بــرادران اشـترن، بـه ديويـد اشـترن عنـوان 
ــه نـام  "ويسكونت" و به هرمان اشترن عنوان "بارون" اعطا كرد. از اين پس پيشوند "دو"٥ ب
آنها افزوده شد. مدتي بعد ديويد اشترن عضو هيئت مديره "بانك شاهنشاهي" انگليس٦ و 
معاون شهردار لندن شد. هرمــان اشـترن نـيز عضـو هيئـت مديـره "بـانك شاهنشـاهي" 
ــاني "واتروركـز"٩ بـود. در  انگليس، "بانك لندن و سانفرانسيسكو"،٧ "بانك روماني"٨ و كمپ
نيمه دوم سده نوزدهم، يكــي ديگـر از اعضـاي ايـن خـانواده بـهنام اسـحاق اشـترن از 

بزرگترين صرافان بروكسل به شمار ميرفت.١٠ 

                       
1
Judaica, vol. 15, p. 380.
2
David Stern
3
Herman Stern
4
Stern Brothers
5
de
6
Imperial Bank
7
London and San Francisco Bank
8
Bank of Roumania
9
East London Waterworks Co.

١٠ همين كتاب، ج ٢، صص ١١٨-١١٩. 



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٥١٤
سيدني جيمز اشترن١ (١٨٤٥-١٩١٢)، پسر بزرگ ديويد، در آغاز به كار در موسسه 
پدر پرداخت ولي كمي بعد كناره گرفت و به تكاپوهاي سياسي مشغول شــد. او در سـال 
ــه مقـام لـردي دسـت يـافت و لـرد  ١٨٩١ نماينده مجلس عوام شد و در سال ١٨٩٥ ب
واندزورث٢ نام گرفت. س ر ادوارد اشترن٣ (١٨٥٤-١٩٣٣) برادر كــوچـك اوسـت. ادوارد 
ــه دسـت داشـت، در سـال ١٩٠٤ بـه  اشترن رياست برخي نهادهاي يهودي انگليس را ب
عنوان "شهسوار امپراتوري بريتانيا" دست يــافت و در سـال ١٩٢٤ "بـارونت" شـد. دخـتر 
ــد ليونـل سـالومونز،٤ چـهره متنفـذ صنـايع  هرمان، بهنام لورا اشترن، همسر س ر ديوي

انگليس در اوايل سده بيستم، است.٥ 
 

ــار بـزرگ  از اعضاي اين خاندان، جيمز اشترن٦ را نيز ميشناسيم كه از صرافان و تج
ــرادران اشـترن" و قطعـا   لندن در اواخر سده نوزدهم بود. جيمز اشترن شريك كمپاني "ب
خويشاوند نزديك و محتملا پسر عموي ديويد و هرمان اشترن اســت. او در سـال ١٩٠١ 

درگذشت و قريب به ١/٣ ميليون پوند ثروت بر جاي گذارد.٧ 
ــهرههاي متنفـذ سياسـت و صنـايع  جيمز اشترن داراي دو پسر است كه هر دو از چ
نظامي بريتانيا در اوايل سده بيستم به شمار ميرونــد. پسـر بـزرگ بـهنام س ـر آلـبرت 
ــتغال داشـت و پسـر  اشترن٨ در دوران جنگ اول جهاني به ساخت تانكهاي جديد اش
ــترن٩ (١٨٨٤-١٩٦٧)، در زمـان جنـگ در جبهـه  كوچك، بهنام س ر فردريك كلود اش
ــت و در زمـان مذاكـرات صلـح ورسـاي مدتـي منشـي لويـد جـرج،  عثماني حضور داش
نخستوزير بريتانيا، بود. او در سال ١٩٥٦ شواليه شد. س ر كلــود اشـترن نـيز از شـركاي 
"كمپاني برادران اشترن" بود. او در دوران بازنشســتگي از بـاغداران بـزرگ انگلسـتان بـه 
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شمار ميرفت و در "انجمن سلطنتي باغداري"١ عضويت داشت.٢ 

 
ــر آلـبرت و س ـر  مقارن با تكاپوي لرد واندزورث (سيدني جيمز اشترن)، س ر ادوارد، س 

كلود اشترن در لندن، يكي از اشترنها را در زمره دولتمردان فرانسه مييابيم. 
ــون بـورژوا،٤ نخسـتوزير و  ژاك اشترن٣ (١٨٨١-١٩٤٩) در دوران وزارت خارجه لئ
ــه  رجل نامدار فرانسه در اوايل سده بيستم، منشي خصوصي او بود. وي در سال ١٩١٤ ب
ــالهاي  پارلمان فرانسه راه يافت، در سالهاي ١٩٣٠-١٩٣٣ وزير تجارت دريايي و در س
ــود. ژاك اشـترن در سـال ١٩٤٢ بـه ايـالات  ١٩٣٥-١٩٣٩ وزير مستعمرات اين كشور ب

متحده آمريكا مهاجرت كرد.٥ 
 

ــالات متحـده آمريكـا، اروپـا و آمريكـاي  در سده بيستم، بسياري از اشترنها را در اي
جنوبي مييابيم. 

براي نمونه، فيليپ كوهن اشترن٦ (١٨٤٧-١٩٣٣) از قضات و سياستمداران متنفــذ 
ــانس اشـترن٨ (متولـد ١٩٢٢) در سـال ١٩٣٩ بـه برزيـل رفـت و در  جاماييكا بود.٧ ه
ريودوژانيرو مستقر شد. او از سال ١٩٤٠ به صادرات سنگهاي قيمتي و جواهرات برزيل 
پرداخت و در سال ١٩٤٥ "كمپاني تجاري و صنعتي هانس اشترن"٩ را تأسيس كرد. چند 
سال بعد، اين كمپاني به بزرگترين صادركننده سنگهاي قيمتي و جواهرات برزيل بــدل 
شد كه در سراسر جهان داراي شعبه است. هانس اشترن به "سلطان جواهــرات" شـهرت 

دارد.١٠ 
ــگ معـاصرند. آلفـرد  تعدادي از اشترنها نيز از چهرههاي متنفذ عرصه دانش و فرهن
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اشترن١ (١٨٤٦-١٩٣٦) مورخ سويســي،٢ ويليـام اشـترن٣ (١٨٧١-١٩٣٨) روانشـناس و 
ــترن٥ (١٨٨٨-١٩٦٩) فـيزيكدان آلمـاني و برنـده جـايزه نوبـل  فيلسوف آلماني،٤ اتو اش

(١٩٤٣)،٦ و ساموئل ميكلوس اشترن٧ (١٩٢٠-١٩٦٩) از اين جملهاند. 
آلفرد اشترن، استاد دانشگاههاي برن و زوريخ، داراي تأليفات متعدد در زمينه تــاريخ 
اروپاست. از آثار او بايد به زندگينامه ميلتون شــاعر انگليسـي (دو جلـد، ١٨٧٧-١٨٧٩)، 
ــيرابو سياسـتمدار فرانسـوي (چـهار جلـد،  تاريخ انقلاب انگلستان (١٨٨١)، زندگينامه م
١٨٨٩، ١٨٩٥) و مهمتر از همه به تاريخ سياســي اروپـا در سـالهاي ١٨١٥-١٨٧١ (ده 

جلد، ١٨٩٤-١٩٢٤) اشاره كرد. 
ساموئل ميكلوس اشترن فارغالتحصيل و استاد دانشگاه آكسفورد و مولف آثار متعدد 
در زمينه تاريخ اسلام و مترجم كتاب مطالعات اسلامي٨ گلدزيهر به زبان انگليسي است.٩ 
او سرويراستار دايرهالمعارف اسلام (ليــدن، چـاپ جديـد) بـود و جلـد اول (١٩٦٠) ايـن 

مجموعه را، از صفحه يك تا صفحه ٣٢٠، ويرايش كرده است. 
در نسل معاصر نيز پروفسور نيكلاس هربرت اشترن١٠ (متولد ١٩٤٦)، فـارغالتحصيل 
ــيرود و از سـال  آكسفورد، را ميشناسيم. او از اقتصاددانان سرشناس انگليس به شمار م
ــات وي بـايد بـه  ١٩٨٦ استاد دانشكده اقتصاد و علوم سياسي لندن است. از جمله تأليف
نظريههاي توسعه اقتصادي (١٩٧٣) و نظريههاي مالياتي براي كشورهاي در حال توسعه 

(١٩٨٧) اشاره كرد.١١ 
  

الفري، بارون آنسلم روچيلــد را "موجـودي تنگنظـر" توصيـف ميكنـد كـه "دومـي 
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ــابل حمـل بـود، ذره ذره بـه چنـگ  نداشت." او "ثروت خود را، كه بيشتر آن جواهرات ق
ــه عنـوان  آورد." معهذا، همسر او، بارونس شارلوت، به سان بارونس بتي روچيلد پاريس، ب
بانويي "هنردوست" شهرت داشت. او در كاخ خود يكي از نــادرترين سـالنهاي پذيرايـي 
ــامدار  وين را به پا كرد كه روسيني،١ فليكس مندلسون،٢ ليست٣ و شومان،٤ آهنگسازان ن

عصر، در آن حضور مييافتند. 
آنسلم و شارلوت روچيلد داراي سه پسر و چهار دخترند. پسران عبــارتند از ناتـانيل 
ــاند جيمـز (١٨٣٩-١٨٩٨) و سـالومون آلـبرت (١٨٤٤- ماير (١٨٣٦-١٩٠٥)، فردين

 .(١٩١١
اين نسلي است كه شاخه وين روچيلدها را از دهه ١٨٧٠ به اوايل سده بيستم پيونـد 
ــد. مـاتيلد،  ميزند. هر سه پسر از برجستهترين گردآورندگان آثار هنري به شمار ميرفتن
دختر آنسلم، كه با ويلهلم كارل روچيلد (١٨٢٨-١٩٠١) پسر كارل ماير روچيلـد ازدواج 
ــرا گرفـت و يـك موسـيقيدان حرفـهاي شـد.  كرد، در نوجواني موسيقي را نزد شوپن٥ ف
فرديناند، پسر دوم، در سال ١٨٦٠، يك سال پس از مرگ مادر، به لندن مهاجرت كــرد. 
ــاخه  او در سال ١٨٦٥ با دختر ليونل روچيلد لندن (پسر بزرگ ناتان) ازدواج كرد و به ش
انگليسي خاندان روچيلد پيوست. ناتانيل، پسر اول آنسلم، نرمخو و شيفته اسبدواني بــود 
ــاد ويـن را بـه  و هيچگاه ازدواج نكرد. آنسلم كه در او توانايي مديريت نميديد، اداره بني
ــوس و مـنزوي، سـپرد. او در سـال ١٨٧٦ بـا دخـتر  سومين پسرش، سالومون آلبرت عب

آلفونس روچيلد پاريس (پسر بزرگ جيمز روچيلد)، ازدواج كرد.  
بهنوشته الفري، هر دو پسر آنسلم در وين، به "ويــروس كاخسـازي خـانواده روچيلـد" 
ــانه كـاخي باشـكوه بـه پـا كـرد كـه بـا بناهـاي  مبتلا بودند. سالومون آلبرت جلوهفروش
ــه  عموزادگان انگليسياش كوس رقابت ميزد. ناتانيل ماير در گردآوري مبلمانهاي عتيق
ــاند بـه رقـابت برخاسـت و كلكسـيوني بينظـير از اثاثيـه لويـي  با برادر لندنياش فردين
ــانزدهم و لويـي شـانزدهم گـرد آورد. آنـان طبـق سـنت خانوادههـاي  چهاردهم، لويي پ
ــه،  ثروتمنـد اشـرافي آن عصـر، بـه احـداث بناهـاي خيريـه چـون بيمارسـتان، يتيمخان
آموزشگاههاي نابينايان و ناشنوايان و آسايشگاههاي بيماران رواني نيز دست زدند. ناتانيل 
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ـــران آنســلم در امــلاك پــهناور  در ويـن پاركهـاي گياهشناسـي تأسـيس كـرد. پس
ــي بـراي روسـتاييان كليسـاهايي احـداث  پدربزرگشان نيز تأسيساتي به پا كردند و حت

كردند.١ 
 

ــش بـا دوران ٦٨  دوران تكاپوي بارون آنسلم سالومون فن روچيلد و پسرانش در اتري
ساله سلطنت فرانتس جوزف مقارن است.  

فرانتس جوزف (١٨٣٠-١٩١٦)، نامدارترين چهره خاندان هابسبورگ، در ١٨ سالگي 
به سلطنت رسيد و تا زمان مرگ، به مدت ٦٨ سال، امپراتور قدرتمند اتريــش و پادشـاه 
مجارستان بود. سلطنت فرانتس جوزف با انقلاب ١٨٤٨ آغاز شد و با جنــگ اول جـهاني 
به پايان رسيد. او در اواخر عمر در ديداري با تئودور روزولت، رئيسجمهور ايالات متحده 

آمريكا، خود را "واپسين پادشاه مكتب كهن" خوانده است.٢ 
 

در زمان انقلابهاي ١٨٤٨، قاره اروپا، بــهويژه اروپـاي مركـزي و شـرقي كـه بخـش 
مهمي از آن در قلمرو امپراتوري اتريش قرار داشت، هنوز سرزميني بطور عمده روستايي 

بود. 
شاخص اروپاي نيمه اول سده نوزدهــم رشـد سـريع جمعيـت اسـت. در ايـن دوران، 
جمعيـت امپراتـوري اتريـش و فرانسـه ٣٠ درصـد افزايـش يـافت و رشـد جمعيــت در 
مجارستان بيشتر بود. اين در حالي است كه روشهاي بهرهبرداري در كشاورزي همچنان 
ابتدايـي و عقبمـانده بـود و فئودالهـا از اقتـدار كـهن خويـش در سراسـر امپراتــوري 

هابسبورگ برخوردار بودند. 
ــن، ويـن، پـراگ و بـوداپسـت تنـها  در سال ١٨٤٨، لندن، پاريس، بروكسل، رم، برلي
شهرهاي بزرگ اروپا به شمار ميرفتند. فرانسه و بلژيك در دوران سلطنت لويي فيليپ و 
ــد و لـذا از ايـن  لئوپولد اول، به تأسي از انگلستان، فرايند صنعتيشدن را آغاز كرده بودن

ميان تنها لندن، پاريس و بروكسل شهرهاي صنعتي تلقي ميشدند. 
در اروپاي شرقي، كه كانون مهم شورشهاي مردمي بود، تنها يك شــهر داراي بيـش 
از يكصد هزار نفر جمعيت وجود داشت و در سرزمينهاي شمالي جبــال آلـپ تنـها سـه 

شهر اينچنيني بود: وين، بوداپست و پراگ. 
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وـن  در اين زمان وين ٤٠٠ هزار نفر جمعيت داشت كه شمار آن نسبت به دوران ناپلئ
دو برابر بود. اين افزايش به دليل رشد جمعيــت در روسـتاها و مـهاجرت روسـتاييان بـه 
ــردان را  شهرها بود و هنوز توان صنعتي اتريش در حدي نبود كه اين نيروي انساني سرگ
ــش از انقلابهـاي ١٨٤٨ مـيزان افزايـش  به خود جذب كند. بهنوشته دكتر تامسون، پي
نيروي كار بيش از رشد صنعت بود و اين امر منجر به كاهش ايستارهاي زندگــي و رواج 

كارهاي شاق و بيكاري در شهرها ميشد.١ 
پايههاي صعود و اقتدار فرانتس جــوزف را نـه مـترنيخ، بلكـه آن بخـش از اشـرافيت 
ــه از انحطـاط امپراتـوري هابسـبورگ رنـج ميبـرد و  سنتگراي اتريش استوار ساخت ك
ــود. پرنـس فليكـس شـوارزنبرگ٢ (١٨٠٠-١٨٥٢)  خواستار اعاده اقتدار و شوكت آن ب

نماينده و سخنگوي اين گرايش بود. 
شوارزنبرگ به يك خاندان بلندپايه اشرافي اتريش تعلق داشــت كـه از سـنن عميـق 
وـارزنبرگ (١٧٧١-١٨٢٠)  نظاميگري برخوردار بود. عموي او، فيلدمارشال پرنس كارل ش
فرمانده ارتش اتريش در دوران ناپلئون است؛ هموست كه در سال ١٨١٢ در رأس ارتش 
اتريش در لشكركشي ناپلئون به روسيه شركت كرد و هموست كــه در سـال بعـد ارتـش 

ناپلئون را در لايپزيگ شكستي سخت داد و راه پيروزي متحدين را هموار ساخت.  
فليكس شوارزنبرگ در دوران مترنيخ به وزارت خارجه پيوست و در بهار سال ١٨٤٨ 
مشاور سياسي ژنرال رادتزكي،٣ فرمانده نيروهاي اتريش در ايتاليا، بود. بــا آغـاز شـورش، 
ــت فـراوان برخـوردار بـود و نمـادي از  رادتزكي ٨٢ ساله كه در ميان نظاميان از محبوبي
ــركوب مـردم ايتاليـا پرداخـت و شـوارزنبرگ را  اقتدار اتريش انگاشته ميشد، خود به س
ــي فعـال  راهي وين كرد. اين پس از استعفا و فرار مترنيخ است. شوارزنبرگ در وين نقش
در سركوب مردم به دست گرفت. در ٢١ نوامبر ١٨٤٨، امپراتور فردينــاند، در زيـر فشـار 
نظاميان، شوارزنبرگ را در سمت صدراعظم اتريش منصوب كرد. شوارزنبرگ به سـركوب 
ــاند نـالايق را مجبـور بـه اسـتعفا كـرد و  شورش و اعاده نظم پرداخت و كمي بعد فردين
فرانتس جوزف را بر تخت سلطنت نشــاند. او در ٤ مـارس ١٨٤٩ "رايشـتاگ"،٤ مجلـس 
اشراف اتريش، را منحل كرد و تمامي قدرت را در دست امپراتور، و درواقع خود، متمركز 

                       
1
Thomson, ibid, pp. 229- 230.

درباره رشد جمعيت و فرايند شهرنشيني در قاره اروپا بنگريد به: همين كتاب، ج ١، صص ٢٥٦-٢٥٩. 
2
Prince Felix Schwarzenberg
3
Josef Radetzky
4
Reichstag



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٥٢٠
ــكر كشـيد و  ساخت. سپس، با حمايت نظامي نيكلاي اول، تزار روسيه، به مجارستان لش
سركوب جنبش استقلالطلبانه اين كشور را آغاز كرد. سلوك شــوارزنبرگ بـا شورشـيان 
ــيز بـود و هيچگونـه سـازش را بـا سـران جنبـش برنتـافت.  مجارستان خشن و اقتدارآم
بدينسان، بهوسيله شوارزنبرگ دولتي مقتدر، بغايت متمركز و نظاميگرا در وين اســتقرار 

يافت.  
ــيه، در  در اين زمان، اليگارشي زرسالار لندن به مداخله نظامي نيكلاي اول، تزار روس
ــه عكـس بـا  اعماق قاره اروپا و پيوند آن با شوارزنبرگ به ديده خصومت مينگريست و ب
ــوري  رهبران استقلال مجارستان همدلي داشت؛ قطعا  به اين دليل كه تداوم اقتدار امپرات
ــاي مركـزي و شـرقي و اتحـاد آن بـا نيكـلاي اول را  هابسبورگ در بخش مهمي از اروپ
نميپسنديد. علاوه بر عدم تمايل امپراتوري بريتانيا به حضور يك قدرت بزرگ رقيـب در 
ــود بـه  منطقه، كانونهاي زرسالار اروپا نيز براي انباشت و افزايش هر چه بيشتر ثروت خ
ـــذا از اقدامــات  بـهمريزي سـاختارهاي موجـود اجتمـاعي و سياسـي نيـاز داشـتند و ل

شوارزنبرگ خشنود نبودند.  
ــتقلال و وحـدت ايتاليـا و وحـدت  اين سياستي است كه اليگارشي لندن در قبال اس
ــاد ايـن دو قـدرت منطقـهاي، اقتـدار  آلمان نيز پي ميگرفت زيرا مايل بود از طريق ايج

امپراتوري هابسبورگ محدود و مهار شود. 
اليگارشي زرسالار فرانكفورت، شهري كه از زمان ناپلئون مركز "كنفدراسيون آلمــان" 
ــدت آلمـان نقشـي موثـر و تحريكآمـيز داشـت. در سـال ١٨٤٩  بود، نيز در مسئله وح
ــان "سـه  دربارهاي پروس و ساكسوني و هانوور پيمان اتحادي را منعقد كردند كه به پيم
پادشاه" شهرت دارد. كمي بعد پارلمان فرانكفورت عنوان "پادشاه آلمان" را به شاه پـروس 
ــار  اعطا كرد. در اين زمان فردريك ويلهلم چهارم، پادشاه پروس (١٨٤٠-١٨٦١)، با درب

انگليس رابطه نزديك داشت. 
 

خاندان هوهنزولرن، خاندان سلطنتي پروس، از طريـق وصلـت بـا خـاندان هـانوور، 
خاندان سلطنتي انگليس، خويشاوند است. 

ــاندان هـانوور  فردريك اول، نخستين پادشاه پروس، پس از مرگ همسر نخست از خ
ــر ايـن دو، فردريـك ويلـهلم اول، پادشـاه پـروس  زن گرفت و اين سنت ادامه يافت. پس
(١٧١٣-١٧٤٠)، در سال ١٧٠٦ با دختر جرج اول هانوور، پادشاه انگليــس، ازدواج كـرد. 
فردريك دوم، معروف به "فردريك كبير"، حاصل اين وصلت است. فردريك ويلهلم چهارم 
ـــاد ملكــه  بـرادر ويلـهلم اول، نخسـتين امپراتـور آلمـان، و عمـوي فردريـك سـوم دام

ويكتورياست. (او برادر زن نيكلاي اول، تزار روسيه، نيز بود.)  



٥٢١"يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
در اين زمان، ارنست اگوستوس، برادر جــرج چـهارم و عمـوي ملكـه ويكتوريـا، شـاه 
هانوور (١٨٣٧-١٨٥١) است؛ و ارنست، شاه ساكسوني (١٨٤٤-١٨٩٣)، نــيز پسـردايي و 
ــرادرزاده لئـوپولـد  برادر شوهر ملكه ويكتورياي انگليس. (اين ارنست پسر ارنست اول و ب
ــه معنـاي  اول پادشاه بلژيك است.) بدينسان، شعار "وحدت آلمان" را در اين زمان بايد ب
ــي لنـدن بـر بخـش مـهم از اروپـاي مركـزي  سلطه خاندان سلطنتي انگليس و اليگارش

انگاشت. 
 

معهذا، شوارزنبرگ با حمايت نيكلاي اول موفق به درهم شكستن اين اتحاد شد و بار 
ديگر سلطه اتريش را بر دولتهاي كوچك آلمــاني برقـرار كـرد. در سـال ١٨٥٠ پيمـان 
ــي آن "كنفدراسـيون آلمـان"، بـه رهـبري  اولموتز١ ميان اتريش و پروس منعقد شد و ط
ــير اولموتـز" شـهرت  اتريش و با مركزيت فرانكفورت، احيا گرديد. اين ماجرا، كه به "تحق

دارد، شكستي مدهش و توهينآميز براي فردريك ويلهلم چهارم بود.  
ــبورگ را در مـاجراي سـفر  موضع اليگارشي زرسالار بريتانيا در قبال امپراتوري هابس

ژنرال هاينو به لندن به روشني ميتوان شناخت: 
ژنرال جوليوس ياكوب هاينو٢ (١٧٨٦-١٨٥٣)، پسر نامشروع ويليام نهم هسه كاســل 
(حامي ماير آمشل روچيلد)، است. او بــه خدمـت دربـار هابسـبورگ درآمـد و در زمـان 
انقلاب مجارستان از سوي پرنس شوارزنبرگ براي سركوب شورش به اين سرزمين اعزام 
شد. قساوت ژنــرال هـاينو در مجارسـتان شـهرت فـراوان يـافت. او در سـال ١٨٥٠ بـه 
ــه وي حملـه بردنـد و او  انگلستان سفر كرد. در جريان اين سفر، گروهي از اوباش شهر ب
بهوسيله گاريكشان كارخانههاي آبجوسازي باركلي و پركيــنز بـه شـدت مضـروب شـد. 
باركلي و پركينز از اعضاي برجسته "اليگارشي كواكر"ند و در آن زمان مالك بزرگترين 
تأسيسات آبجوسازي انگلستان بودند. به يقين، اين آشوبي سازمانيافته بود و كارگـران 
ــاي خـود بودنـد. پالمرسـتون، وزيـر امـور خارجـه انگليـس و عضـو  مجري فرامين روس
سرشناس "كلوپ آتنائوم"، نيز به سود "كارگران" موضــع گرفـت و چنـان تنـد رفـت كـه 
ــي بعـد پالمرسـتون بـه  نارضايتي ملكه ويكتوريا را برانگيخت. اين در حالي است كه كم
لويي كوشوت٣ (١٨٠٢-١٨٩٤)، رهبر فراري شورش مجارستان، در جريــان سـفرش بـه 
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انگليس برخوردي بسيار دوستانه كرد.١ 

دولت انگلستان خواستار تضعيف اتريش و تجزيــه امپراتـوري هابسـبورگ بـود، ولـي 
هوادار نابودي كامل آن نبود زيرا بر اساس "دكترين پالمرستون" وجود ايــن قـدرت مـهم 
ــرب  اروپايي، و نيز عثماني، را سد دفاعي استواري در برابر توسعهطلبي روسيه به سوي غ
ــراي اروپـاي قـاره تلقـي  اروپا ميانگاشت؛ روسيهاي كه در دوران نيكلاي اول تهديدي ب
ــالا بـراي نخسـتين  ميشد. در سال ١٨٤٩ پالمرستون طي نطقي در مجلس عوام، احتم

بار، مفهوم "توازن قوا" را به كار برد. او گفت: 
ــا قـرار  اتريش مهمترين عنصر در توازن نيروهاي اروپايي است. اتريش در مركز اروپ
دارد و سد ي است در برابر تجاوز از يكسو و تهاجم از سوي ديگر. بنظر من، استقلال و 
ــزرگ  آزاديهاي سياسي اروپا به حفظ تماميت و انسجام اتريش به عنوان يك قدرت ب

اروپايي وابسته است.٢ 
ــد  بدينسان، در اين دوران كانونهاي سياسي لندن خواستار اتريشي بودند تا بدان ح
ــه  قدرتمند كه مانع توسعهطلبي روسيه به سوي غرب شود و چنان مهارشده و ضعيف ك
نتواند خود به قدرت اصلي قاره اروپا بدل گردد. سياستهاي شــوارزنبرگ مغـاير بـا ايـن 
سياست بود. شوارزنبرگ ٥٢ ساله، كمي پس از بــازگشـت مـترنيخ از لنـدن، در آوريـل 

١٨٥٢ در دفتر كارش به مرگي ناگهاني درگذشت.  
 

با مرگ شوارزنبرگ، فرانتس جوزف ٢٢ ساله قـدرت را بطـور كـامل در دسـت خـود 
گرفت و حكومتي خودكامه و متمركز را مستقر ساخت. او در رأس ايالات شــاهزادگـان و 
اشراف آلماني را، كه مستقيما  تابع وين بودند، قرار داد. قدرت اصلي در دسـت آلكسـاندر 
ــاد كـرد كـه بـه  باخ،٣ وزير كشور، متمركز بود. او يك نظام پليسي گسترده و مقتدر ايج
"رژيم باخ"٤ معروف است. فرانتس جوزف، كه خود را يــك كـاتوليك مومـن ميدانسـت، 
ــاي واتيكـان رابطـه حسـنه داشـت. او در عيـن حـال بـه  برخلاف فرانتس دوم، با كليس
ــت او شـبكههاي گسـترده  پروتستانها و يهوديان نيز آزادي فراوان داد. در دوران حكوم
ــبورگ احـداث و شـالودههاي صنعـت جديـد در ايـن  راهآهن در سراسر امپراتوري هابس

سرزمين پي ريخته شد.  
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ــه سياسـت بيطرفـي متمـايل بـه انگلسـتان و  فرانتس جوزف در جريان جنگ كريم
فرانسه در پيش گرفت و با اين اقدام خشم نيكلاي اول را، كه به او در ســركوب انقـلاب 
ــود، برانگيخـت. در جنـگ سـال ١٨٥٩، حكومـت سـارديني، بـا  مجارستان ياري داده ب
حمايت مستقيم ناپلئــون سـوم و حمـايت غيرمسـتقيم انگلسـتان، اتريـش را از منطقـه 
ــد، بـه  لومباردي بيرون راند و به سلطه خاندان هابسبورگ بر ايتاليا پايان داد. در دهه بع
ــيز پايـان داده شـد: جنـگ پـروس و اتريـش،  سلطه اتريش بر دولتهاي محلي آلمان ن
ــان  معروف به "جنگ هفت هفتهاي" (ژوئن و ژوئيه ١٨٦٦)، با پيروزي كامل پروس به پاي
ــا متحـد پـروس بـود. بدينسـان، سـال ١٨٦٦ را بـايد پايـان  رسيد. در اين جنگ، ايتالي

امپراتوري هابسبورگ به عنوان يك قدرت بزرگ منطقهاي شمرد.  
اين ناكاميها، و نيز تداوم شورشهاي استقلالطلبانه در مجارستان، سبب شد كه در 
سال ١٨٦٧ فرانتس جوزف به اصلاحات سياسي دست زند. او بــه مجارسـتان "اسـتقلال" 
داد و علاوه بر "امپراتور اتريش" عنوان "پادشاه مجارستان" را نيز بر نــام خـود افـزود. هـر 
ــر  يك از اين دو كشور داراي هيئت دولت و مجلس خود بودند. فرانتس جوزف رياست ه
ــتقر شـد و  دو دولت را به دست داشت. از اين پس، در اتريش نظام سياسي پارلماني مس
ــيز خودمختـاري داد. معـهذا، در ايـن  احزاب به فعاليت پرداختند. او به اقليتهاي ملي ن
ــت و نيروهـاي نظـامي پايگـاه اصلـي  دوران نيز فرانتس جوزف به ارتش علاقه ويژه داش

قدرت او به شمار ميرفت.  
ــور" (اتريـش، آلمـان و روسـيه)  فرانتس جوزف در سال ١٨٧٢ وارد "پيمان سه امپرات
ــاني انجـاميد،  شد. او در زمان جنگ ١٨٧٧-١٨٧٨ روسيه و عثماني، كه به شكست عثم
به حمايت غيررسمي از روســيه پرداخـت و در نتيجـه در كنگـره برليـن (ژوئـن- ژوئيـه 
ــايج كنگـره برليـن روسـيه را از  ١٨٧٨) منطقه بوسني- هرزگوين به اتريش داده شد. نت
قدرتهاي غربي آزرده ساخت. در سال ١٨٧٩، بيسمارك، صدراعظم آلمان، يــك پيمـان 
ــد كـرد. از آن  دفاعي سر ي براي مقابله با تهاجم احتمالي روسيه به آلمان با اتريش منعق
ــا زمـان مـرگ  پس، اين پيمان به شالوده سياست خارجي فرانتس جوزف بدل شد و او ت
ــان  بطور جدي به آن وفادار ماند. بعدها ايتاليا (١٨٨٢) و روماني (١٨٨٣) نيز به اين پيم
پيوستند. معهذا، فرانتس جوزف ميكوشيد تا روابط حســنه خـود را بـا روسـيه محفـوظ 
ــيه بـه توافقهـايي در  دارد. او در سال ١٨٩٧ به سنپطرزبورگ سفر كرد و با دولت روس
مسئله بالكان رسيد. ولي سرانجام بر سر مسئله صربستان ميان روسيه و اتريش اختــلاف 
پديد شد. در سالهاي ١٨٨١-١٨٨٩ صربستان متحد اتريــش بـه شـمار ميرفـت، ولـي 
بتدريج، بهويژه از سال ١٩٠٣، به ســوي روسـيه گرايـش يـافت. در ايـن دوران فرانتـس 
جوزف مدافع سياستي صلحجويانه بود، ولي سرانجام وزرايش او را قانع كردنــد كـه تنـها 
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راه براي پايان دادن به تحريكات صربها توســل بـه حربـه نظـامي اسـت. در ٢٨ ژوئـن 
ــوزف، بهوسـيله يـك دانشـجوي  ١٩١٤ فرانتس فرديناند،١ برادرزاده و وليعهد فرانتس ج
صرب در سارايوو به قتل رسيد و فرانتس جوزف براي تنبيه صربهــا بـه ايـن سـرزمين 
ــه جنـگ،  لشكر كشيد. اين حادثه منجر به جنگ اول جهاني شد. فرانتس جوزف در نيم

در ٢١ نوامبر ١٩١٦، در كاخ خود درگذشت.  
ــورد  دايرهالمعارف آمريكانا فرانتس جوزف را پادشاهي متكي بر اقتدار فردي خود و م
احترام فراوان مردمش توصيف كرده است. فرانتس جوزف بهرغم دوران طولاني ســلطنت 
و برخورداري از قدرت فراوان، در زندگي فردي سعادتمند نبود. او در سال ١٨٥٤ با يكي 
از خويشانش، پرنسس اليزابت باواريا، ازدواج كرد و به او عشــق ميورزيـد ولـي زنـدگـي 
خانوادگي آنان به دليل دسيسههاي مادر ملكه به تيرگي گراييد. در سال ١٨٦٧ برادرش، 
ــف،  ماكزيميليان، به دست شورشيان مكزيك به قتل رسيد. در سال ١٨٨٩ پسرش، رودل
خودكشي كرد. همسر فرانتس جــوزف نـيز در سـال ١٨٩٨ بـه دسـت يـك آنارشيسـت 
ايتاليايي به قتل رسيد. و سرانجام برادرزاده و دومين وليعهد فرانتــس جـوزف بـه دسـت 
ــات  صربها كشته شد. او در اواخر عمر عاشق هنرپيشهاي به نام كاترين شرات شد و اوق

 
اندوهبار خود را غالبا به تنهايي و با شكار در كوههاي آلپ ميگذرانيد.٢

 
در دوران سلطنت فرانتس جوزف، بجز دوران اقتدار شــوارزنبرگ (در منـابع موجـود 
اشارهاي دال بر رابطه نزديك شوارزنبرگ با اليگارشي يهودي اروپا مندرج نيست)، رابطـه 

روچيلدها با خاندان هابسبورگ تداوم داشت. 
ــان زنـده نبودنـد،  هرچند گنتس و ماري لوئيز، دو حامي نامدار روچيلدها، در اين زم
ــود و چـون گذشـته بـا  ولي مترنيخ بازنشسته در سالهاي ١٨٥١-١٨٥٩ زنده و بانفوذ ب
ــت. پـس از او پسـرش، ريچـارد، و  روچيلدها و ساير اعضاي اليگارشي يهودي پيوند داش
ــترنيخ، پايگـاه اسـتوار  دخترش، پائولين، اين رابطه را تداوم بخشيدند. پرنسس پائولين م
ــه بـه "بـانوي حـامي  زرسالاران يهودي در دربار هابسبورگ به شمار ميرفت تا بدانجا ك
يهوديان"٣ شهرت يافت. الفري مينويسد به يمن حمايت پائولين "تمــامي درهـا بـه روي 

روچيلدها گشوده بود."٤ 
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به تبع چنين پيوندهايي، در دوران فرانتس جوزف نيز روچيلدها همچنان متنفذترين 
بانكدار امپراتوري اتريش بودنــد. بهنوشـته مورتـون، فرانتـس جـوزف در تمـامي مراسـم 
ــا تـبريك، شـركت ميكـرد. در سـال  روچيلدها، عزا و عروسي، بهوسيله ارسال تسليت ي
١٨٨٧ به روچيلدهـاي ويـن عنـوان "دربـاري" اعطـا شـد و از آن پـس آنـان در مراسـم 

خصوصي دربار هابسبورگ نيز حضور داشتند.١ 
 

ــه زيـر  نوع رابطه روچيلدها با خاندان هابسبورگ در اواخر سده نوزدهم را در دو نمون
ميتوان دريافت: 

ــر دهـه ١٨٧٠ پيونـدي نزديـك و  رودلف، تنها پسر و وليعهد فرانتس جوزف، از اواخ
ــال ١٨٦٩ ادوارد،  صميمانه با روچيلدها داشت. آنتوني الفري سرآغاز اين رابطه را سفر س
وليعهد انگلستان، به وين ميداند و در اين سفر بود كه او براي نخســتين بـار بـا رودلـف 

يازده ساله آشنا شد. 
ــاله  رودلف زمانيكه در سال ١٨٧٨ براي نخستين بار به لندن سفر كرد، جواني ٢٠ س
بود. در اين سفر يهوديان دربار وليعهد انگلستان معاشــران و ميـهمانداران او بودنـد و در 
ــه افتخـار رودلـف ضيـافت  همين سفر بود كه فرديناند، پسر دوم بارون آنسلم روچيلد، ب
ــوان هـرزه" در  رقصي ترتيب داد. به تعبير الفري، "دايي اروپا" (كنايه از ادوارد) بر اين "ج
يك زمينه تأثيري عميق بر جاي نهاد و آن علاقه به "اربابان ثروت" بود. بدينسان، وليعهد 

اتريش نيز، چون وليعهد انگلستان، به جرگه دوستان روچيلدها پيوست. 
ــاهطلب بـه  در حلقه خصوصي دوستان بارون ناتانيل روچيلد وين يك زن زيبارو و ج
ــوقه  نام بارونس ماري وتزرا٢ حضور داشت. او با رودلف آشنا شد و از سال ١٨٨٨ به معش
او بدل گرديد. رودلف سخت شيفته اين زن شد و تصميم به ازدواج با او گرفــت. نامـهاي 
ــك) شـد. پـاپ  به پاپ نوشت و خواستار طلاق همسرش (دختر لئوپولد دوم پادشاه بلژي
ــود  اين نامه را براي فرانتس جوزف فرستاد. امپراتور عبوس و خشك، كه تمامي اوقات خ
را وقف كارش كرده بود، پس از دعوايي سخت به رودلف دستور داد از معشــوقهاش جـدا 
ــه شـكار خـرس و  شود. رودلف براي فرار از پدر مدتي بهمراه ادوارد، وليعهد انگلستان، ب
ــا  گوزن در روماني و استيريا (منطقهاي در جنوب يوگسلاوي) رفت. او سه ماه بعد ابتدا ب
تفنگ معشوقهاش را كشت و سپس به زندگي خود پايان داد. خبر اين حادثــه بهوسـيله 
ــيد و سـالومون آلـبرت روچيلـد آن را بـه  كاركنان كمپاني راهآهن روچيلدها به وين رس
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اطلاع دربار رسانيد.  

رودلف در زمان خودكشي به شدت بدهكار بود. آخرين بدهــي او مبلـغ يكصـد هـزار 
گولدني است كه در اول ژانويه ١٨٨٩ (سي روز پيش از مرگــش) از بـارون موريـس دو 
ــوقه  هرش، زرسالار نامدار يهودي، قرض كرد. او ٦٠ هزار گولدن از اين پول را براي معش
قديمياش، ميزي كاسپر،١ فرستاد تا با آن خانهاي بخرد؛ بهمراه نامهاي ســوزناك كـه در 

آن از وي وداع كرده بود.٢ 
 گرايشهاي سياسي رودلف را نيز قاعدتا  بايد متأثر از رابطه نزديك او با دربار وليعهد 

انگليس و يهوديان آن دانست. 
ــات علاقمنـد. وي  رودلف جواني احساساتي و داراي ذوق ادبي بود و به مطالعه و ادبي
ــاي كـاتوليك پرداخـت و نخسـتين تعارضهـاي  بتدريج به ابراز نظرياتي تند عليه كليس
فكري او و پدرش در اين زمينه آغاز شد. در عرصه مسايل سياسي رودلف بـه حمـايت از 
جداييطلبان مجارستان برخاست و اين امر نيز امپراتور را به خشــم آورد تـا بدانجـا كـه 

هرگونه مشاركت او در امور دولتي را ممنوع كرد.٣ 
 

ــاندان هابسـبورگ خللـي  زندگي آشفته و فرجام شوم رودلف، به پيوند يهوديان با خ
وارد نساخت. درست نه ماه بعد، در يك حادثه مدهش ديگــر، بـار ديگـر تـاريخ خـاندان 

هابسبورگ با نام روچيلدها آميخته شد. 
جولي روچيلد، دختر بزرگ بارون آنسلم روچيلد ويــن اسـت كـه در سـال ١٨٥٠ بـا 
ــرد.  بارون آدولف روچيلد (١٨٢٣-١٩٠٠)، دومين پسر كارل ماير روچيلد ناپل، ازدواج ك
او دوست صميمي امپراتريس اليزابت، همسر فرانتس جوزف، بود. جولي و آدولف بخشـي 
ــههاي  از اوقات خود را در پاريس و بخش ديگر را در كاخ خويش در كناره يكي از درياچ
ــيره  ژنو ميگذرانيدند. اين مكاني است كه اليزابت ناآرام و افسرده، براي گريز از زندگي ت

خود، بهويژه پس از سرنوشت تراژيك تنها پسرش، گاه به آن پناه ميبرد. 
ملكه اتريش در سپتامبر ١٨٩٨ طبق روال گذشته بطور ناشناس بــه ژنـو رفـت و بـه 
ــارونس روچيلـد  عنوان يك فرد عادي در هتلي اقامت گزيد. او در ٩ سپتامبر در ويلاي ب
ميهمان بود و در حوالي ساعت ده شب به محل اقامتش بازگشت. فرداي آن روز، اليزابت 
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ــرار  تيرهبخت در حال خروج از هتل مورد حمله يك آنارشيست ايتاليايي بهنام لوچني١ ق

گرفت و با ضربات كارد وي به قتل رسيد.٢ 

روچيلدها و تهاجم اليگارشي لندن 
چنانكه ديديم، "اتحاد مقدس"، كه در كوران ستيز با نــاپلئـون شـكل گرفـت، ديـري 
ــا بـا متحديـن  نپاييد و از اوايل دهه ١٨٢٠ تعارض منافع اليگارشي لندن و دولت بريتاني

پيشين، و در رأس آن روسيه و اتريش، آشكار شد. 
ــاع" و "ليـبرال" تقسـيم  اين آرايش جديد، نيروهاي سياسي اروپا را به دو جبهه "ارتج
كرد. اليگارشي زرسالار لندن، و به تبع آن دولــت انگلسـتان، در رأس جبهـه دوم جـاي 
ــه عنـوان مدافـع نيروهـاي  داشت و به دليل نقش بسيار موثرش در حوادث اين دوران ب
سياسي "استقلالطلب" و "ليبرال" در يونان، ايتاليا، مجارستان، اسپانيا، و آمريكاي جنوبي 
ــالار مسـتقر  شناخته ميشد. اين در حالي است كه دقيقا  در همين زمان، اليگارشي زرس

در بريتانيا با حدت و شدت در كار توسعه امپراتوري خود در مشرق زمين بود. 
 

ــتينگز٣ (١٨١٣- دهه ١٨٢٠ مصادف است با دوران فرمانفرمايي لرد فرانسيس هس
ــالها، بـه عنـوان دوران  ١٨٢٣) و لرد ويليام امهرست٤ (١٨٢٣-١٨٢٨) در هند. اين س
اوجگيري تكاپوي كمپانيهاي انگليسي و آمريكايي قاچــاق تريـاك و افزايـش چشـمگير 
صدور اين كالاي بسيار سودآور به چين نيز شــناخته ميشـود. در سـال ١٨٢٠ سـاليانه 
حدود چهار هزار صندوق ترياك به چين صادر ميشد كه در سال ١٨٣٠ به بيست هزار 
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ــت و خـود  لرد امهرست فوقالذكر برادرزاده فيلدمارشال جفري امهرست (Jeffrey Amherst)  اس
ــان ويليـام  دوست نزديك جرج كانينگ بود. (Smith, ibid, p. 585)  ژنرال جفري امهرست از نزديك
ــا فرانسـه عـازم كانـادا شـد، بـه سـركوب  پيت بزرگ بود. در سال ١٧٥٨ به دستور پيت براي جنگ ب
وحشيانه سرخپوستان دســت زد و در سـالهاي ١٧٦٠-١٧٦٣ در مقـام فرمانفرمـاي كـل بريتانيـا در 

آمريكاي شمالي جاي گرفت. 
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صندوق رسيد.١ در سال ١٨٢٠ در چين حدود ٢٦٠ هزار معتاد به ترياك وجــود داشـت 

كه در سال ١٨٣٠ به بيش از يك ميليون نفر رسيد.٢ 
ــزرگ  بدينسان، اين "آزاديخواهي" انگليسي را تنها بايد پوششي دانست براي يورش ب
اـي  زرسالاري مقتدر و مهاجم لندن به قلمرو قدرتهاي رقيب؛ قدرتهايي كه اينك "اروپ
كهنه" تلقي ميشدند. علاوه بر روسيه و عثماني، اتريش هابسبورگ و فرانسه و اســپانياي 

بوربن نيز به اين "نظم كهنه" تعلق داشتند. 
 

اـنينگ در انگلسـتان (١٨٢٢-١٨٢٧)، از حـزب  معمولا، دوران وزارت خارجه جرج ك
"توري"، سرآغاز اين جدايي انگاشته ميشود؛ شخصيتي "ليبرال" كه در تاريخنگاري اروپــا 

"آنتيتز" مترنيخ "مرتجع" انگاشته ميشود. 
ــدا  از اين زمان است كه لندن با حمايت از استقلالطلبان ايتاليا راه خود را از وين ج
ــت. ايـن سياسـت در  كرد و سياستي تهاجمي را عليه مواضع "ارتجاع اروپا" در پيش گرف
ــايت از اپوزيسـيون "ليـبرال" و در آمريكـاي جنوبـي بـا  شبه جزيره ايبري به صورت حم
ــاي اسـپانيا و پرتغـال تجلـي  حمايت از شورش اليگارشي مستعمرات عليه سلطه درباره

يافت. 
سياست لندن در آمريكاي لاتين با مواضع اليگارشي آمريكا انطباق كامل داشــت كـه 
در "دكترين" جيمز مونروئه، رئيسجمهور ايالات متحــده آمريكـا (١٨١٧-١٨٢٥)، بيـان 
ميشد: "آمريكا مال آمريكاييان است!" توجه كنيم كه مونروئه در نطق معــروف خـود در 
ــتوانه  كنگره ايالات متحده آمريكا (دسامبر ١٨٢٣) نيروي دريايي بريتانيا را به عنوان پش

قدرتمند تحقق سياست "دستها از آمريكاي جنوبي كوتاه" مطرح كرد.٣ 
بدينسان، در دهههاي ١٨٢٠ و ١٨٣٠ و با حمايت انگلستان و ايالات متحده آمريكــا، 
ــاي مسـتعمراتي اسـپانيا و پرتغـال در آمريكـاي لاتيـن دولتهـاي  بر ويرانه امپراتوريه
ــرو  مستقل ونزوئلا، برزيل، آرژانتين، كلمبيا، مكزيك، بوليوي، شيلي، اكوادور، پاراگوئه و پ
تأسيس شد. كانينگ اين سياسـت را دعـوت از "دنيـاي نـو" بـراي اصـلاح "نظـم كهنـه" 
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ــن اسـت: "مـن دنيـاي نـو را بـراي اصـلاح نظـم كهنـه  ميخواند. جمله معروف او اي

فراخواندم."١ 
ــش را  كانينگ جمله معروف ديگري نيز دارد كه در آن بيپرده هدف از سياست خوي
ــن خوانـده اسـت. مكاتبـات دولتـي متعـدد  "آزاد كردن و انگليسيكردن" آمريكاي لاتي
ديگري نيز موجود است كه اهداف اين سياســت را آشـكارا بيـان ميكنـد. بـراي نمونـه، 
شارژدافر انگليس در برزيل طي  نامهاي هــدف حمـايت لنـدن از اسـتقلال مسـتعمرات 
آمريكايي اسپانيا و پرتغال را تبديل آنان به "ش به مستعمرات بريتانيــاي كبـير" خوانـده 

است.٢ 
ــرمايههاي "انگليسـي"  چنين است كه در پي تحقق "دنياي نو" آقاي كانينگ، سيل س
به اين منطقه سرازير شد و در سال ١٨٥٠ بريتانيا را به شريك اصلـي تجـاري آمريكـاي 
جنوبي بدل ساخت. كاين و هاپكينز داراييهــاي "انگليسـيها" در آمريكـاي لاتيـن را در 
ــد ارزيـابي ميكننـد كـه در سـال ١٩١٣ بـه ١/١٨٠  سال ١٨٦٥ معادل ٨١ ميليون پون
ــل داراييهـاي مـاوراء بحـار زرسـالاران  ميليارد پوند رسيد. اين رقم برابر با ٢٥ درصد ك

مستقر در انگليس در زمان فوق است.٣ 
جرج كانينگ٤ (١٧٧٠-١٨٢٧) به خانوادهاي گمنام تعلق دارد كه پيشينه آن چندان 

شناخته نيست. 
ــتايشآميز خـود در دايرهالمعـارف  رولو،٥ مولف زندگينامه او، در مقاله بيش از حد س
آمريكانا، مدعي است كه وي "در فقر زاده شد." معهذا، همو ادامه ميدهد كه كانينگ "به 
ــت چـرچ دانشـگاه  خرج پدر بزرگش" تحصيلات خود را در دبيرستان اتون و كالج كريس
آكسفورد، عاليترين مدارس و كالجهاي اشرافي انگلستان، به پايان برد.٦ الن پالمر عموي 
ــاجر لندنـي" معرفـي كـرده اسـت.٧  جرج كانينگ، پدر س ر استراتفورد كانينگ، را يك "ت
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رويستون پايك نياي خاندان كانينگ را يك انگليسي ميداند كه در اوايل ســده هفدهـم 

به منطقه اولستر (ايرلند) مهاجرت كرد. 
بهرروي، نخستين فرد شناخته شده اين خاندان فردي بهنام استراتفورد كانينگ است 
ــن" بـود. او  كه در حوالي نيمه سده هيجدهم در ايرلند ميزيست و مردي "زمخت و خش
داراي سه پسر است. بزرگترين آنان، كه در لندن ساكن شد و به تجارت شــراب اشـتغال 

داشت، پدر جرج كانينگ است.١ 
جرج كانينگ در كودكي پدر را از دست داد و مادرش، كه هنرپيشــه بـود، چنـد بـار 
ــش بـزرگ شـد. بهنوشـته  ازدواج كرد. بدينسان، كانينگ از هشت سالگي بهوسيله عموي
ــت  پايك، پس از پايان تحصيلات، در سال ١٧٩٢ طي نامهاي تقاضاي ديدار با ويليام پي
را كـرد و نخسـتوزير انگلسـتان بـه "دوسـتانهترين شـكل" او را در كـاخ نخسـتوزيري 

پذيرفت. از آن پس، كانينگ به هوادار سرسخت پيت بدل شد.٢ 
اين آشنايي "بيسابقه" و "رومانتيك" نيز پذيرفتني نيست. بيشك، پيوندهــايي ميـان 
خانواده كانينگ و محافل مرتبط با پيت در كار بود كه او كانينگ ٢٢ ساله را چنين گرم 
ــانينگ بـا حمـايت ويليـام پيـت نمـاينده  به حضور پذيرفت. كمي بعد (ژوئيه ١٧٩٣) ك
ــي بريتانياسـت. در سـال  مجلس عوام شد. اين سرآغاز ارتقاء سريع كانينگ در هرم دولت
ــه گمـارد و او  ١٧٩٦، ويليام پيت، كانينگ ٢٦ ساله را در سمت معاون وزارت امور خارج

به مدت سه سال در اين سمت بود. 
ــاحب يكصـد  كانينگ در سال ١٨٠٠ با دختر سرلشكر جان اسكات٣ ازدواج كرد و ص
ــالي اشـرافي انگلسـتان  هزار پوند ثروت همسرش شد. اين ازدواج كانينگ را به محافل ع
ــبران "حـزب تـوري" و  نيز مربوط كرد زيرا خواهر زنش همسر وارث دوك پورتلند، از ره

نخستوزير انگليس (١٧٨٣، ١٨٠٧-١٨٠٩)، بود.٤ 
ــيروي دريـايي شـد و در  كانينگ در دولت جديد ويليام پيت (١٨٠٤) خزانهدار كل ن
ــد  سالهاي ١٨٠٧-١٨٠٩ به عنوان وزير امور خارجه به دولت خويشاوندش دوك پورتلن

راه يافت. 
او در اين دوره از وزارتش، در تداوم راه ويليام پيـت متوفـي، هـوادار پرشـور و نـاآرام 
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جنگ با ناپلئون بود و از سرســختترين حاميـان انتصـاب آرتـور ولزلـي (ولينگتـون) در 
سمت فرمانده نيروهاي انگليس در شبه جزيره ايبري.١ در ايــن دوران كـار او بـه نـزاع و 
دوئل با لرد كاستلريگ٢ (١٧٦٩-١٨٢٢)، وزير جنگ آن روز و وزير خارجه بعدي، كشيد 

و اين به سقوط اعتبار سياسي وي و كنارهگيري طولانياش از كابينه انجاميد. 
كانينگ هفت سال بعد (١٨١٦-١٨٢١) در سمت رياست "هيئــت نظـارت"٣ بـر امـور 
هندوستان جاي گرفت. اين همان نهادي است كه بعدهــا بـه "وزارت امـور هندوسـتان"٤ 
بدل شد. وي سرانجام بار ديگر (١٨٢٢) در دولت "حزب توري"، به رياست ارل ليورپول،٥ 
ــا اقتـدار تمـام سياسـت كانونهـاي  در مسند وزارت امور خارجه جاي گرفت و اين بار ب

حامي خود را پيش برد. 
ــي "مرتجعـي  بهنوشته پايك، كانينگ در سياست خارجي "ليبرال" و در سياست داخل
سرسخت" بود و از اقدامات سركوبگرانه لرد ليورپول عليه مردم بريتانيا و ايرلند به شـدت 
ــيان  حمايت ميكرد.٦ معهذا، همو مدافع شورشيان يونان عليه حاكميت عثماني و شورش
ــه از او بـه  آمريكاي جنوبي عليه سلطه اسپانيا بود و تا بدانجا اين سياست را پيش برد ك
عنوان "ناجي يونان و آمريكاي جنوبي" ياد ميكنند.٧ كــانينگ پيـش از مـرگ بـه مـدت 

١٠٠ روز نخستوزير انگلستان بود. 
 

جرج كانينگ پدر ارل چارلز جان كانينگ٨ (١٨١٢-١٨٦٢)، فرمانفرماي هنـد (٢٩ 
فوريه ١٨٥٦-١٨ مارس ١٨٦٢) در دوران پس از جنــگ كريمـه و اوليـن نايبالسـلطنه 

ملكه/ پادشاه انگلستان در هند است. 
ــبر ١٨٥٦م./ صفـر ١٢٧٣ق. بـه ايـران  اين لرد كانينگ همان كسي است كه در نوام
ــي بوشـهر نمـود و مـاجرايي را پديـد سـاخت كـه  اعلان جنگ كرد، جيمز اوترام را راه
بهوسيله لرد كاولي (س ر هنري ولزلي)، برادرزاده ريچارد ولزلي و ولينگتون، در پاريس بــه 
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سود انگلستان فيصله يافت. 

برخي از مهمترين تحولات شبه قاره هند- مانند اشغال بقاياي سرزمين اود و انضمام 
ــتان و خلـع رسـمي سـلطنت آلبـابر،  آن به مستملكات انگلستان، انقلاب بزرگ هندوس
ــي هنـد از كمپـاني بـه دربـار و دولـت  انحلال كمپاني هند شرقي و انتقال قدرت سياس
ــان فرمـانفروايي  بريتانيا، آغاز جنگ داخلي آمريكا و رونق بيسابقه بازار پنبه هند- در زم

كانينگ رخ داد. 
در اواخر دوران فرمانفرمايي او، همسرش، دختر لرد استوارت دو روتســاي،١ در هنـد 

درگذشت و خود او نيز كمي پس از بازگشت به انگلستان در اثر بيماري جان سپرد.٢ 
 

احتمالا ژنرال جان اسكات، پدر زن جرج كانينگ و پدر بزرگ لرد كـانينگ هنـد، بـه 
خاندان معروف اسكات، از كارگزاران سرشناس كمپاني هند شرقي، تعلق دارد. 

در سدههاي هيجدهم و نوزدهم اسكاتهاي متعددي را در صفوف كارگزاران سياسي 
و نظامي كمپاني در هند ميشناسيم كه تعدادي از آنان به درجه ژنرالي رسيدند. جاناتان 
اسكات٣ (١٧٥٤-١٨٢٩)، شرقشناس برجسته كمپاني هند شرقي، از اين خانواده اســت. 
ـــود و در هميــن دوران در زمــره  او در سـال ١٧٧٨ منشـي فارسـي وارن هسـتينگز ب
ــازگشـت و  بنيانگذاران "انجمن آسيايي بنگال" جاي گرفت. در سال ١٧٨٥ به انگلستان ب
به مطالعات شرقشناسي و تدريس زبانهاي شرقي در كالج هيليبوري پرداخــت. از آثـار 

او بايد به ترجمه تاريخ فرشته (در تاريخ دكن) و هزارويكشب اشاره كرد.٤ 
 

ــال او بـه سـود فـروپاشـي "نظـم  اقتدار جرج كانينگ در انگلستان و آغاز تكاپوي فع
ــتان، و  كهنه"، دقيقا  مقارن با آغاز سلطه دكتر نايتون بر جرج چهارم، پادشاه بيمار انگلس

ظهور پديده "يهودي و دكتر" در تاريخ بريتانياست كه پيشتر درباره آن سخن گفتهايم. 
اليگارشي زرسالار بريتانيا براي به چرخش درآوردن سرمايه عظيمي كه طي دو سـده 
از طريق غارت ماوراء بحار انباشته بود، به اين تحول نياز داشت. بدينسان، موجي تبآلود 
سياست و اقتصاد و فرهنگ انگلستان را فراگرفـت. همانگونـه كـه كارشناسـان انگليسـي 
سخت در تكاپوي نگارش قانون اساسي براي دولتهاي تازهاستقلاليافته آمريكاي لاتيـن 
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بودند، و همپاي تلاش ميسيونرهاي انگليسي براي تبديل "مشركان" اين ســرزمينها بـه 
ــوي معـادن آمريكـاي جنوبـي  پروتستانهايي مومن، موجي سيلآسا از سرمايه نيز به س

سرازير شد.١ بهنوشته اوگن كورتي، 
ــانند  در پايان سال ١٨٢٤، تكاپويي تبآلود بازار بورس لندن را فراگرفت. كمپانيها م
ــات  قارچ از زمين ميروييد و ميليونها پوند نقد به جريان ميافتاد. تقريبا  تمامي موسس

اصلي لندن در اين تكاپو مشاركت داشتند. 
اين آش چنان داغ بود كه دهان طبــاخ خـود را سـوزاند. رونـق مـالي ١٨٢٤ بحـران 
ــراي نجـات  سهمگين سال ١٨٢٥ را پديد ساخت. در اين زمان بود كه دولت انگلستان ب
ــايت  خود از ورشكستگي بهوسيله ولينگتون از ناتان روچيلد استمداد طلبيد و تنها با حم
ــان  مالي روچيلدها و تزريق نقدينگي ايشان به "بانك انگلستان" بود كه به بحران فوق پاي

داده شد.٢ 
  

ــي" در اروپـا نـيز  دهه ١٨٢٠ به عنوان دوران پيدايش و گسترش "سازمانهاي مخف
شناخته ميشود؛ و عجيب اينجاست كه اين سازمانها همه در سرزمينهايي پديد شدند 
ــان، ايتاليـا و جنـوب فرانسـه،  كه آماج تهاجم اليگارشي زرسالار مستقر در لندن بود: يون

اسپانيا، آمريكاي جنوبي و عثماني. 
ــها،  بر اساس كاركرد اين سازمانها و زندگينامه و گرايشهاي سياسي گردانندگان آن
ميتوان بر اين نظريه پاي فشرد كه درست از همان زمان كــه جـرج كـانينگ بـا حربـه 
ديپلماسي بريتانيا سياست "استقرار جهان نو" را آغاز كرد، گروهي مرموز با سرمايهگذاري 
در سازمانهاي مخفي توطئهگر با حدت و شدت راه فروپاشي "نظم كهنه" را از درون اين 
كشورها پي گرفتند. از مهمترين اين سازمانها، كه نقشي موثر در تجديد ساختار اروپاي 

سده نوزدهم ايفا كردند، بايد به "كاربوناري"، "مافيا" و "كامورا" اشاره كرد. 
  

"كاربوناري"٣ (برافروزندگان ذغال) نامدارترين سازمان توطئهگر سياسي سده نوزدهم 
است كه در دهه ١٨٢٠ فعاليت خود را به شكلي گسترده در شبه جزيره ايتاليا و فرانسـه 
آغـاز كـرد و در دهـه ١٨٣٠ شـبكههاي مخفـي خويـش را در سراسـر اروپـا گســـترد. 
دسيسههاي اين سازمان عليه حكومت بوربنها تا بدانجا بود كه در ســال ١٨٢١، در پـي 
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شورشي كه در فرانسه پديد ساخت، لويي هيجدهم فعــاليت آن را ممنـوع اعـلام كـرد و 

براي اعضاي آن مجازاتهاي سخت قائل شد.١  
ــاپـارت فرانسـوي، و جـوزپـه  معمولا از لرد بايرون انگليسي، ماركيز لافايت و لويي بن

مازيني ايتاليايي به عنوان اعضاي برجسته "كاربوناري" نام برده ميشود.  
جرج گوردون بايرون، بارون بايرون ششم٢ (١٧٨٨-١٨٢٤)، شاعر نامدار انگليسي، به 
خانوادهاي تعلق دارد كه از سال ١٦٤٣ داراي عنوان "بارون"اند. امروزه، آقاي رابرت جيمز 
ــي  و حـاضر اسـت؛ شـريك  بايرون ٤٨ ساله، سيزدهمين بارون اين خاندان، در لندن، ح

كمپاني "هولمن فنويك"٣ است و ساكن خيابان لويدز!٤ 
ــروف بـه "جـك ديوانـه"،٥ ثـروت خـود را از طريـق  پدر جرج بايرون، ناخدا جك، مع
ــرافي  ماجراجوييهاي ماوراء بحار اندوخت و بايرون تحصيلات خويش را در دبيرستان اش

هارو به پايان برد.٦ 
ــه  از اوايل دهه ١٨٢٠ و مقارن با شورش يونان، بايرون، بهمراه شاتوبريان فرانسوي، ب
مروجين اصلي فرهنگ "يوناندوستي" (هلنوفيلي)٧ در محافل سياسي و روشنفكري اروپا 
ـــاني  بـدل شـدند و بدينسـان موجـي گسـترده از همـدردي را بـه سـود شورشـيان يون
برانگيختند.٨ لرد بايرون خود از رهبران "كميته حمايت از يونان" بود كه براي جلب افكار 
ــد. او در ژوئيـه ١٨٢٣ از سـوي  عمومي انگليس به سود شورشيان يونان در لندن برپا ش
ايـن كميتـه بـه يونـان رفـت و در جبهـههاي جنـگ عليـه عثمـاني در كنـار شــاهزاده 

ماوروكورداتوس٩ يوناني (نخستوزير بعدي يونان) حضور يافت.١٠ 
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فرانسوا شــاتوبريان١ (١٧٦٨-١٨٤٨)، اديـب شـهير فرانسـوي، نـيز از فعـالين ضـد 
ناپلئون بود. به اين دليل، پس از اعاده سلطنت بوربنها، لويي هيجدهــم عنـوان اشـرافي 
"ويسكونت" به وي اعطا كرد و او را به عنوان سفير خــود بـه برليـن و سـپس بـه لنـدن 

فرستاد. شاتوبريان در سالهاي ١٨٢٣-١٨٢٤ وزير خارجه لويي هيجدهم بود.٢ 
در مسئله يونان، از آنجا كه سخن بر ســر غـارت مردهريـگ عثمـاني بـود، در ميـان 
قدرتهاي اروپايي اختلاف جدي در كار نبود و لذا سياست اليگارشي لندن بـه سـادگـي 
ــاي ويـن و  پيش رفت. مضافا  اينكه كارگردان اصلي اين ماجرا ولينگتون بود كه با درباره
پاريس رابطه شخصي نزديك داشت. رابطه ولينگتون با نيكلاي اول، تزار جديــد روسـيه، 
چنان نزديك بود كه پس از مرگ آلكساندر اول (اول دسامبر ١٨٢٥)، دربار بريتانيا براي 
تبريك صعود تزار جديد وي را به عنوان سفير ويژه خود راهي روسيه كرد. فرانك برايــت 

اين انتخاب را "خردمندي بزرگ" كانينگ، وزير خارجه وقت، ميداند.٣ 
سرانجام، در دوران نخستوزيري ولينگتون، سه قدرت بزرگ اروپا (انگلستان، فرانسه 
و روسيه) متحدا  عليه عثماني وارد جنگ شدند. پس از تهاجم ناوگانهاي آنان بــه بنـادر 
ــه رسـميت  عثماني، اين دولت در پيمان آدريانوپول (سپتامبر ١٨٢٩) استقلال يونان را ب
شناخت. سلطنت اين دولت نوپديد نخست به پرنس لئوپولد ساكس كوبورگ، داماد ناكام 
جرج چهارم و پادشاه بعدي بلژيك، پيشنهاد شد (مه ١٨٣٠) و زمانيكه او نپذيرفــت، در 
سال ١٨٣٢ يك شاهزاده ١٨ ساله آلماني (از خاندان حكمرانان باواريا) بهنام اوتـوي اول٤ 

در رأس سلطنت يونان گمارده شد.٥ 
ــان مـوج خـود را در   در تداوم ميراث لرد بايرون و شاتوبريان، داستانهاي جنگ يون
ادبيات معاصر اروپا پديــد سـاخت و "يوناندوسـتي"، و بـه تبـع آن نفـرت از "تركهـا" و 
"مسلمانان وحشي"، را رواجي گسترده داد. از معروفترين نمونههاي جديد اين موج ادبي، 
بايد به برخي رمانهاي نيكوس كازانتزاكيس٦ (١٨٨٣-١٩٥٧)، نويسنده بـزرگ يونـاني، 

اشاره كرد. 
ــايت، لويـي بنـاپـارت و مـازيني، سـه عضـو نـامدار ديگـر  درباره كارنامه سياسي لاف
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"كاربوناري"، در آينده سخن خواهيم گفت.  

 
ــاص نـيز شـمرده  "كاربوناري" تنها يك سازمان مخفي سياسي نبود، يك "طريقت" خ
ــه سـازمانهاي ماسـوني تـا بدانجـا كـه آن را  ميشد با ساختار و مناسكي كاملا شبيه ب

شاخهاي از فراماسونري ميشناسند. 
ــد آن  منابع رسمي ماسوني هر چند به دليل نقش توطئهگرانه اين سازمان منكر پيون
با فراماسونري هستند، ولي اذعان دارند كه هم لويي بناپارت و هــم مـازيني ماسـونهاي 
ــاكي و كويـل، ماسـونهاي درجـه سـي و سـوم، در دايرهالمعارفهـاي  بلندپايه بودند. م
ــيروان او ماسـون بودنـد و مـازيني "اسـتاد  ماسوني خود معترفاند كه مازيني و بيشتر پ
ــد، گاريبـالدي نـيز فراماسـون و از  اعظم نهادهاي ماسوني ايتاليا" بود. بهنوشته فرك گول
سال ١٨٦٠ استاد اعظم ماسوني ايتاليــا بـود. در تـاريخ گولـد نـامي از مـازيني منـدرج 

نيست!١ 
 

"مافيا"٢ و "كامورا"٣ همزمان با "كاربوناري" در پادشاهي ناپل، مركز تكاپوي كارل ماير 
روچيلد، پديد شدند. 

گفته ميشود "مافيا" در اصل گروههاي راهزني بود كه در دوران جنگهاي نــاپلئونـي 
در جزيره سيسيل پديد شد و پس از ناپلئون دامنــه فعـاليت خـود را بـه سراسـر ايتاليـا 
گسترش داد. (سيسيل در قلمرو پادشاهي ناپل بود.) ظــاهرا  "كـامورا" بهوسـيله زندانيـان 
ــازمان از حمـايت اشـراف و  فراري در ناپل بنيان نهاده شد. بهنوشته هنري كويل، اين س
دولتمردان برخوردار بود و در عمليات غيرقانوني، بهويژه قاچاق، مشـاركت فعـال داشـت. 

تجار از اعضاي اين سازمان حمايت ميكردند و پليس نيز كاري به كارشان نداشت.٤  
ــرار" (گنـگ)٥ اسـت. در نيمـه اول  واژه "كامورا"، چون "مافيا"، به معني "دارودسته اش
ــتين  سده نوزدهم واژههاي "مافيا" و "كامورا" در منابع ايتاليايي ديده نميشود. براي نخس
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ــان،                                                                        بار، در نيمه دوم سده نوزدهم دو واژه فوق به فرهنگهاي ايتاليايي وارد شد.١           بدينس
                                                                           اين فرضيه كاملا محتمل و معقول اســت كـه هسـته اوليـه "مافيـا" و "كـامورا" در دوران 
ــكل گرفتـه و                                                                              عمليات مالي- اطلاعاتي ناتان روچيلد و جان چارلز هريس عليه ناپلئون ش
                                                                         پس از پايان جنگهاي ناپلئوني، به سود سياستها و منافع حاميــانش، بـه حيـات خـود 
ــاري"                                    ادامه داده است. بهنوشته سالوادوري،٢                                             اولين نشانههاي حضور سازمان سر ي "كاربون
       به سال     ١٨٠٦                                                                    و پس از اشغال ناپل بهوسيله ناپلئون ميرسد. در اين زمان، سازمان فــوق 
ــاپلئـون بـود.٣                بهنوشـته مـاكي،                    كانون تكاپوي پنهان                                           اشراف و تجار ناپل عليه حكومت ن
                               دستجات مسلح "كاربوناري" در سال     ١٨١٤                                       ابزار موثري در خدمت پادشــاه نـاپـل بـراي 
                                         اخراج نيروهاي فرانسوي از اين منطقه بودند.٤                                   پروفسور تامسون زمـان تأسـيس سـازمان 
                   "كاربوناري" را سال     ١٨١٠                          و هدف از تأسيس آن را مبا                             رزه عليه سلطه ناپلئون ميداند.٥   
ــم                                                                              اعضاي "كاربوناري" به شدت مخالف كليسا بودند ولي به خدا، كه آن را "استاد اعظ

                               جهان" ميناميدند، اعتقاد داشتند.٦  
                                                        تكاپو بر ضد كليساي كاتوليك رم در دوران پاپ لئو دوازدهم (    ١٨٢٣ -    ١٨٢٩        ) و پـاپ 
            لئو ســيزدهم (    ١٨٧٨ -    ١٩٠٣                   ) در اوج خـود بـود و                                  سـه سـازمان "كاربونـاري"، "مافيـا" و 
                                                                                "كامورا" در اين جبهه، كه رهبري آن با فراماسونها و زرسالاران يهودي، انگاشته ميشد، 
ــال     ١٨٢٩                             بـه مقابلـه بـا تـهاجم ماسـونها                                          سهمي بسزا داشتند. كليساي كاتوليك از س
                                                                 برخاست و پاپهاي مختلف بارها و بارها فرمانهايي عليه فراماسونري صاد              ر كردند. براي 
ــونري بيانيـه                               نمونه، پاپ لئو سيزدهم از سال     ١٨٨٢         تا سال     ١٩٠٢                                  چهار بار عليه فراماس

         صادر كرد.٧  
                                                                           شدت تكاپوي سه سازمان "كاربوناري"، "مافيا" و "كــامورا" عليـه كليسـاي كـاتوليك و 
                                                                           اشتهار آنان به پيوند با فراماسونري و اليگارشــي يـهودي تـا بدانجـا بـود كـه پـاپ طـي  
  اع                                                                      لاميههايي از آنها نيز به عنوان اعضاي "جبهه شيطاني" عليه مسيحيت ياد كرد.٨         درباره 
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                                                                         نقش "كاربوناري" در تحولات سياسي ايتاليا و فرانسه در آينده سخن خواهيم گفت. 

                           اوج تكاپوي "كامورا" در دهــه     ١٨٣٠                                           و در ايتالياسـت. در ايـن دوران، سـازمان فـوق 
ــداران و                              شبكه وسيعي از قاچاقچيان، صاح                                                    بان قمارخانهها، گدايان و فاحشهها، و نيز زمين
ــاپـل نـه تنـها مزاحـم عمليـات                                                                           مغازهداران، را زير پوشش خود داشت. پليس پادشاهي ن
ــدت ايتاليـا                                                                                 "كامورا" نميشد بلكه گاه از آن در جهت اهداف خود بهره ميبرد. ولي با وح
       در سال     ١٨٦١                                     مقامات ايتاليايي تصميـم بـه سـركوب آن                   گرفتنـد. در سـالهاي     ١٨٦٢ ،  
ــال       ١٨٦٤  ،     ١٨٧٤    و     ١٨٨٣                                                        موج وسيعي از دستگيري اعضاي "كامورا" رخ داد و پس از س

    ١٨٨٣                                موجوديت اين سازمان پايان يافت.١    
                                                                              از اين پس، "مافيا" به تنها سازمان مخفي تبهكاري در جنوب اروپا بدل شد. در اوايـل 
                                         سده بيستم، اين سازمان شاخههاي خود را در ا                                 يالات متحده آمريكا و برخــي كشـورهاي 
                                                                            ديگر، بهويژه در آسياي جنوب شرقي و آمريكاي جنوبي، گســترد. امـروزه "مافيـا" نـامي 
ــهير لانسـكي         يـهودي،                                      شناختهشده در سراسر جهان است. درباره               آرنولد روتشتين    و           م
                                                                     بنيانگذاران "تبهكاري سازمانيافته" در ايالات متحده آمريكــا، در آينـده سـخن         خواهيـم 

     گفت. 
    

                                           در آمريكاي جنوبي نيز وضع به همين گونه است. 
                      اطلس تاريخ جهان پنگوئن  ،           فراماســونري                                    را بـه عنـوان "مـادر معنـوي" انقلابهـاي 
ــي عنـوان ميكنـد و ميافزايـد فراماسـونري آمريكـاي جنوبـي بهوسـيله                                                                        آمريكاي جنوب
                                                    فرانسيسكو دو ميراندا در ونزوئلا تأسيس شد و شبكههاي آن                        به ســرعت سراسـر قـاره را 

         فرا گرفت.٢  
                 فرانسيسكو ميراندا٣   (    ١٧٥٦ -    ١٨١٦                                      )، كــه در تاريخنگـاري غـرب بـه عنـوان طـراح 
                                                             آزادي مستعمرات اسپانيا در آمريكاي جنوبي شناخته ميشود، به سان              سيمون بوليــوار٤  
 (    ١٧٨٣ -    ١٨٣٠                                                               )، در يك خانواده ثروتمند سفيدپوست در شــهر كاراكـاس (ونزوئـلا) زاده 

    شد و                                                          به اليگارشي مستعمراتي مستقر در آمريكاي جنوبي تعلق داشت. 
ــاي شـمالي شـركت                                                                          ميراندا در آغاز به عنوان افسر ارتش اسپانيا در جنگهاي آمريك

                                                   

                                                                           درباره رابطه كليساي كاتوليك و يهوديان و فراماسونها بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٦١  ،    ٢٢٤  . 
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   ٥٣٩                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                         داشت. او، چنانكه خود اظهار داشته، در ســال     ١٧٨٤                             در بنـدر نيويـورك "طرحـي بـراي 
                                                     آزادي تمامي قاره آمريكاي تحت سلطه اسپانيا به كمــك انگل                     سـتان" تهيـه كـرد و نظـر 
                                                                          عدهاي از متنفذترين رجال ايالات متحده آمريكا را به آن جلب نمــود. روشـن اسـت كـه 

         ميرانداي   ٢٨                                             ساله به تنهايي قادر به جلب اين حمايت نبود. 
ــق درج مقـالات در مطبوعـات و تمـاس بـا                                                                        او هيجده ماه بعد به لندن رفت و از طري
                                 دولتمردان انگليسي به اشاعه نظريات                                            خود درباره "آزادي آمريكــاي جنوبـي" پرداخـت و 
              طرح خود را با           ويليام پيت                                                ، نخستوزير، در ميان گذاشــت. مدتـي بـه تحصيـل اشـتغال 
                                      داشت، سپس به اروپاي قاره رفت و در سال     ١٧٩٢                                در صفوف ارتش فرانســه انقلابـي بـه 

                                                           تكاپو پرداخت. مدتي بعد به خيانت متهم شد و به لندن بازگشت.  
       در اين                                                      دوره از اقامت در لندن، او رابطه نزديك و دوستانهاي با           ويليام پيت         داشــت و 
ــيمون بوليـوار نـيز در                                                                                  با "عوامل" خود در آمريكاي جنوبي در ارتباط بود. در اين زمان س

                                                   لندن نزد ميراندا بود و از پيروان او به شمار ميرفت. 
                                                   سرانجام، با بروز شورشهايي كه با سرمايه و دسيسه لندن                        در آمريكاي جنوبي پديــد 
              شد، در دسامبر     ١٨١٠                                                               ميراندا و بوليوار به آمريكاي جنوبي بازگشتند و با سخنراني ايــن 
    دو ( ٥        ژوئيه     ١٨١١                                                          ) نخستين جمهوري آمريكاي جنوبي در ونزوئلا اعلام موجوديت كرد. 
                                                                             ميراندا به عنوان فرمانده ارتش جمهوري، "ژنراليسمو" و ديكتاتور اين منطقه شد. رف       تار او 
                                                                                  به شدت خشن بود تا بدانجا كه نارضايتي ساير همكارانش، از جمله بوليوار، را برانگيخت. 
                                                                                    كمي بعد، مواضع ميراندا مورد حمله نيروهاي هوادار فرديناند هفتم، پادشاه اسپانيا، قـرار 
                                                                                   گرفت. ميراندا كوشيد تا به انگلستان بگريزد ولي موفق نشد؛ و بوليوار اجــازه داد تـا او ر  ا 

                                                                     دستگير كنند. ميراندا به زنداني در اسپانيا منتقل شد و در آنجا درگذشت. 
                                                                         سرانجام، در پي "انقلاب ليبرالهــا" در اسـپانيا و تبديـل فردينـاند هفتـم بـه شـاهي 
                                                                             مسلوبالاختيار، سيمون بوليوار با حمايت اليگارشي انگليس و ايالات متحــده آمريكـا در 
    سال     ١٨٢١                      سرزمين ونزوئلا را بار                                           ديگر تصرف كرد. او ســپس در رأس ارتـش خـود بـه 
                                        ساير مستملكات اسپانيا هجوم برد و در سال     ١٨٢٥                                سرزميني را تصرف كرد كــه امـروزه 

                               بهنام وي "بوليوي" خوانده ميشود.١  
  

ــام                                                                             در اين دوران، تهاجم اليگارشي زرسالار معاصر به ساختارهاي سياسي عثماني با ن
                          س ر استراتفورد كانينگ، پسر                                عموي جرج كانينگ، در پيوند است. 
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                    س ر استراتفورد كانينگ١   (    ١٧٧٦ -    ١٨٨٠                                   ) نيز از چهرههاي متنفذ سياســت خـارجي 
                                                                             بريتانيا در سده نوزدهم است و در زمره كساني جاي دارد كه زندگينامه سياسيشــان بـا 

                                   تحولات تاريخ معاصر ايران مرتبط است. 
          او به مــدت   ٢٤       سـال (    ١٨١٠ -    ١٨١٤  ،     ١٨٢٤ -    ١٨٢٩  ،   ٤١  ١٨ -    ١٨٤٥  ،     ١٨٤٧ -    ١٨٥٨  ) 
                                                                             سفير بريتانيا در عثماني بود. كانينگ، كه "ايلچي بــزرگ" خوانـده ميشـد، بـا سـلطان و 
                                                                             رجال عثماني رابطه نزديك برقرار كرد و در تحولات داخلي اين كشور نقشي بسيار موثـر 
                    و ماندگار ايفا نمود.٢                                                           استانفورد شاو، محقق آمريكايي، "تحريكات" س ر استراتفورد كان    ينگ 

                                                                را عامل صعود مصطفي رشيد پاشا، وزير اعظم فراماسون عثماني، ميداند.٣  
                                                                       در دوران سفارت او در عثماني بود كه جنگ معروف كريمه رخ داد. برخـي مورخيـن 
ــب ميكننـد. او در سـالهاي     ١٨٢٠ -                                                                    بروز اين جنگ را نيز به "تحريكات كانينگ" منتس
    ١٨٢٤                                    سفير بريتانيا در ايالات متحده آمريك                                          ا بود. چنانكه ديديم، اين دوراني بسيار مــهم 
                                                                    در تاريخ قــاره آمريكاسـت و مصـادف اسـت بـا جنگهـاي سـيمون بوليـوار و اسـتقلال 
ــام لـردي رسـيد و ويسـكونت                                       دولتهاي آمريكاي جنوبي. كانينگ در سال     ١٨٥٢                              به مق

                    استراتفورد دو ردكليف٤           نام گرفت.٥   
  

      سياست                  بارون جيمز روچيلد                در پاريس، چون                                    سالومون روچيلد در وين، دوگانه بـود. 
                                                                                 او از سويي بانكدار دربار بوربن انگاشته ميشد و از سوي ديگر به شكلي پنهان و پيچيده 
ــان روچيلـد                                                                            سياست اليگارشي يهودي لندن را پيش ميبرد كه در خط مشي برادر او نات

                                                              تجلي مييافت. اين دوگانگي را در ماجراي اسپانيا به روشني ميبينيم   :  
ــور،            حوادث دهه     ١٨٢٠                                                              اسپانيا از يكسو پيامد تعارض فرديناند هفتم، پادشاه اين كش
ــهم خـود را از قـدرت سياسـي ميطلبيـد و                                                                         با بورژوازي نوخاسته و متنفذي است كه س
                     تأسيس پارلمان (كورتس)٦                                                  و استقرار "سلطنت مشــروطه" را بـهترين شـكل تحقـق ايـن 
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٢                                                                           درباره رابطه س ر استراتفورد كانينگ با دربار عثماني بنگريد به: لرد كيــنراس،            قـرون عثمـاني        ، ترجمـه 
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   ٥٤١                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
                                  خواست ميانگاشت. اين تحديد قدرت فرد        ً                               ي، دقيقا  به سان بوربنهــاي فرانسـه، مطبـوع 
ــنتگـراي حـامي او نبـود. از سـوي ديگـر، نقـش                                                                         فرديناند هفتم و اشرافيت فرتوت و س

                                                                  دسيسههاي اليگارشي زرسالار لندن را در اين حوادث نبايد ناچيز انگاشت. 
ــلطنت  ي                                                                            فرديناند (نياي خوان كارلوس پادشاه كنوني اسپانيا) به شاخهاي از خاندان س
                          بوربن تعلق داشت كه از سال     ١٧٠٠                                                  بر اسپانيا فرمان ميراندند. او نخستين بار در مارس  
ــه سـلطنت رسـيد      ١٨٠٨                                                                ، در پي شورشي كه منجر به سقوط پدرش كارل چهارم شد، ب
                                                                                 ولي يكي دو ماه بعد بهوسيله ناپلئون خلع شد. ناپلئون تاج و تخــت اسـپانيا را بـه بـرادر 
                       خود، ژزف بناپارت، اعطا                                                       كرد و فرديناند را به عنــوان تبعيـدي راهـي پـاريس نمـود. در 
                                                                              دوران ستيز با ناپلئون، لندن حامي سلطنت فرديناند انگاشته ميشد همانگونه كه حامي 
ــاند در                                                                              اعاده سلطنت بوربنهاي فرانسه بود. شورشهايي كه به سود اعاده سلطنت فردين
ــتان در ايـن سـرزمين و جنگهـاي                                               اسپانيا انگيخته شد به سرآغاز مداخله نظامي انگ                             لس

                                              شبهجزيره ايبري بدل گرديد و سرانجام او در مارس     ١٨١٤                    به مادريد بازگشت. 
                                                                             گفته ميشود فرديناند حكومتي استبدادي بر پا كرد، رجال "ليبرال" را تبعيد نمــود و 
                                                                      دستگاه "تفتيش عقايد" كليساي كاتوليك (انكيزيسيون) را بار ديگر برافراشــت.١        معـهذا،  
ــتهاي                                                                               روشن است كه علت واقعي تعارض لندن با فرديناند، تقابل پادشاه بوربن با سياس
ــود نـه دلسـوزي لنـدن                                                                             اليگارشي انگلستان و ايالات متحده آمريكا در آمريكاي جنوبي ب
ــا                                                                                       براي "دمكراسي" در اسپانيا. سرانجام، زمانيكه فرديناند نيروهاي نظامي را براي مقابله ب
                شورشيان به آمريك                              اي جنوبي اعزام ميكــرد (تابسـتان     ١٨٢٠                       ) بـا تمـرد و عصيـان آنـان 
ــر بـه                                                                                 مواجه شد. اين شورش، كه در تاريخ اسپانيا به "انقلاب ليبرالها" شهرت دارد، منج
ـــتقلال                                                                         اسـتقرار "پارلمـان" و نظـام سـلطنت مشـروطه در اسـپانيا و همزمـان بـا آن اس
ــپانيا در آمريكـاي جنوبـي شـد. از ايـن                         پـس شـاه در كـاخش زندانـي و                                               مستعمرات اس

                  مسلوبالاختيار بود. 
                                                                           فرديناند، كمي پس از "انقلاب ليبرالها"، طي نامهاي به عموزادهاش، لويي هيجدهــم، 
ــئله را                                                                              براي اعاده اقتدار خود درخواست استمداد و كمك نظامي كرد. لويي هيجدهم مس
                                                        به اطلاع مترنيخ رسانيد و صدراعظم اتريش، كه خود را پاسدار                     حريم سلطنت در سراسر 
ــان اتحـاد قدرتهـاي اروپـايي را در شـهر ورونـا٢                                                                            قاره اروپا ميانگاشت، اجلاس نمايندگ
ــا اقتـدار جـرج كـانينگ در انگلسـتان و                                تشكيل داد. كنگره ورونا (اكتبر     ١٨٢٢                                           ) مقارن ب

                                                  تكاپوي استراتفورد كانينگ در ايالات متحده آمريكاست. 
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ــه نظـامي                                در اين كنگره، دوك ولينگتون، نم                                         اينده انگلستان، مخالف سرسخت مداخل
ــره تصميـم بـه مداخلـه نظـامي                                                                             در اسپانيا بود. بهرغم اين مخالفت، اكثريت اعضاي كنگ
                          گرفتند. در نتيجه در آوريل     ١٨٢٣                                     ارتش فرانسه به فرمــاندهي دوك آنژولـم،١            بـرادرزاده 
ــهر مـادريد را اشـغال             كـرد، سـلطنت                                       لويي هيجدهم، وارد خاك اسپانيا شد، در  ٢                        مه ش

                                                                         استبدادي فرديناند را اعاده نمود و اپوزيسيون "ليبرال" را به شدت سركوب كرد.٢  
                                                                           معهذا، ديگر دربار اسپانيا در موضعي نبود كه براي مستملكات آمريكاي جنوبي خــود 
ــن                                                                                  چارهانديشي كند. دربار فرانسه نيز به دليل اخطار شديد انگلستان قادر به كمك در اي
تـملكات               زمينه نبود. ج                   رج كانينگ اعلام كرد                                             اگر دولت اسپانيا قادر به تصرف مجدد مس
                                                                      آمريكايي خود نيست، انگلستان به هيچ قدرت خارجي اجــازه نخواهـد داد كـه ايـن 
ــارت بريتانيـا"                              سرزمينها را براي او فتح كند.                                                      انگلستان بلافاصله به بهانه حمايت از "تج
ــهوريهاي تا                                  زهاسـتقلاليافته آمريكـاي جنوبـي اعـزام                                        نمايندگان سياسي خود را به جم

                                                                داشت. اين امر "درواقع به معناي به رسميت شناختن استقلال آنها بود."٣    
  

                                                                   حوادث اسپانيا و كنگره ورونا براي روچيلدها سخت ميمون و سودآور بود.  
ــا حضـور داشـت.                                                                           در زمان كنگره، سالومون روچيلد، بهمراه مترنيخ و گنتس، در ورون
ــن            كمي بعد، ج                                                                      يمز روچيلد از پاريس و كارل روچيلد از ناپل به او پيوستند. در جريان اي
ــرارداد وام                                                                                 كنگره بود كه گنتس سالومون روچيلد را به نمايندگان روسيه معرفي كرد و ق

 ٦ / ٦                                              ميليون پوندي روچيلدها با اين دولت منعقد شد. 
                                                           اخبار كنگره ورونا در بازارهاي بورس اروپا به شدت موثر بود و                       بار ديگر، مانند جريان 
ــض بازارهـاي بـورس را بـه تپـش                                                                        جنگ واترلو، اين پست خصوصي روچيلدها بود كه نب

          واميداشت. 
                                                                              در اين زمان، جيمز روچيلد از نشر اخبار محرمانه كنگره به عنوان ابزاري موثر بــراي 
ــت                                                                            دستكاري در بازار بورس پاريس بهره ميبرد. اين اقدام او تا بدان حد موثر بود ك      ه كن
                                      دو ويلله، نخستوزير فرانسه، در نامهاي (  ١٨         نوامبر     ١٨٢٢                          ) نوشت شايعات جيمز روچيلد 
                                                                                  درباره مخالفت ولينگتون با مداخله نظامي در اسپانيا سبب "افزايش فريبكارانه" سـهام در 
ــي                                                                                بازار بورس پاريس شده است. كورتي ميافزايد: "بدينسان، بنياد روچيلد از وضع عموم
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   ٥٤٣                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
         سياسي برا                                                 ً           ي كسب سود بهره ميجست زيرا قادر بود به اخبار سريعا  دست يابد."١  

                                                                           در ماجراي لشكركشي به اسپانيا، لويي هيجدهم و كنت دو ويلله به جيمز روچيلد به 
ــا                                                                               عنوان منبع اصلي تأمين هزينه جنگ مينگريستند. بهرغم اين، مكاتبات رمز روچيلد ب
                                     برخي بانكداران اسپانيا فاش ميكنـد كـه و                                       ي بـا "ليبرالهـا"ي اسـپانيا، يعنـي مخالفـان 
ــا                                                                                  بوربنها، نيز رابطه فعال و نزديك داشته است. يك نمونه، مكاتبات رمز جيمز روچيلد ب
ــاي داشـت و                                         يكي از صرافان اسپانيا بهنام برتران دليس٢                                       است كه در جبهه "ليبرالها" ج

                                                       براي ساقط كردن دولت اسپانيا و عليه مداخله فرانسه در تكا       پو بود.٣  
ــه مـادريد، ايـن بليـن،٤                      نمـاينده روچيلدهـا در                                                     بهرروي، پس از ورود ارتش فرانسه ب
                                                                        پايتخت اسپانيا، بود كــه بـه توصيـه كنـت دو ويللـه و در زيـر حمـايت ارتـش فرانسـه 
                                                                                استوارترين مواضع مالي را در اين شهر به دست آورد و كمي بعد اين روچيلدها بودند كه 
ــاي   ٢٣            ميليـون فرا                                                 نـك وام بـه دربـار لويـي هيجدهـم از فشـار هزينـههاي ايـن           با اعط
               لشكركشي كاستند.٥                     ً          بلين فوقالذكر قاعدتا  از تبار          موسس بلين                        يهودي، پيمانكار نظــامي 
                سده هيجدهم، است.٦                                                               كنت دو ويلله در نامهاي به دوك آنژولم، فرمانده نيروهاي فرانسـه 

                                          در اسپانيا، درباره جيمز روچيلد چنين نوشت: 
ــه حمايتشـان نيـاز داريـم شـخصا  ميشناسـد    ...      اين                                                    ً        مرد اكثر كساني را كه ما ب
                                                                      والاحضرت ميتواننــد از طريـق بنيـاد روچيلـد تمـامي نيازهـاي مـالي خـود را، بـراي 

                                    هزينههاي جنگي و مذاكرات، تأمين كنند.٧  
ــه موقعيتـي اسـتوارتر از                                                                              در كوران جنگ اسپانيا، بارون جيمز روچيلد در دربار فرانس
   گذش                                                                        ته به دست آورد و به پاس خدماتش در اين جنگ نشان "لژيون دونــور" بـه او اعطـا 

   شد.٨  
                                                                        جنگ اسپانيا دولت مستبد فرديناند هفتم را نيز بـه بدهكـار بـزرگ روچيلدهـا بـدل 
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      ساخت. 

ــههاي حكومـت خـود، از                                                                          پادشاه اسپانيا كمي پس از اعاده قدرت، بمنظور تحكيم پاي
                            لويي هيجدهم تقاضاي وام كرد و                                              پادشاه فرانسه ايــن درخواسـت را بـه جيمـز روچيلـد 
ــار اسـپانيا، اعطـاي وامـي بـه مبلـغ    ١٢٠                                                                             ارجاع داد. نتيجه مذاكرات بنياد روچيلد و درب
                   ميليون پياستر بود (    ١٨٢٣                                                     ). ايــن وام بـا مشـاركت ناتـان روچيلـد و دو زرسـالار نـامدار 
        "كواكر"،                 آلكساندر بارينگ    و            جان ايروينگ                  ، به دربار اسپانيا                          پرداخت شــد. آنـان در ازاي 
                                                                            اين وام تمامي درآمدهاي مستعمرات اسپانيا در آمريكاي جنوبي را به وديعه گرفتند.١   
                                            با مرگ فرديناند هفتم، دختر سه ساله او بهنام           ايزابل دوم                   ملكه اسپانيا شد (    ١٨٣٣ -
ــت گرفـت .٢     در      ١٨٦٨                                                                     ) و مادر او، ماريا كريستينا، به عنوان نايبالسلطنه قدرت را به دس
                   اين زمان مترنيخ از               كارلوس ايزودور٣   (    ١٧٨٨ -    ١٨٥٥                              )، بــرادر فردينـاند هفتـم و عمـوي 

                                                               شورشي ملكه، حمايت ميكرد و ايزابل و مادرش مورد حمايت لندن بودند.٤  
                                                                       بدينسان، اسپانيا نيز، چون پرتغال، براي سالهاي متمادي به عرصــه جنـگ خونيـن 
                                     "عموي شورشي" عليه ملكه "ليبرال" بدل ش                         ــد. ايـن جنگهـاي اسـپانيا بـه         "جنگهـاي 
ــاي شـاخه "كارليسـت" خـاندان بوربـن            كارليستها"٥                                                             شهرت دارد. اعقاب كارلوس (اعض
ــاج و تخـت                                                                                اسپانيا) تا سده بيستم همچنان خود را پادشاه اسپانيا ميخواندند و مدعي ت

                  اين سرزمين بودند. 
  

ــه جديـد                                                     در كنگره ورونا حادثه ديگري نيز رخ داد كه طي آن بار             ديگر اقتدار            "طبق
ــا، بـه عنـوان قدرتـي مسـتقل در وراي دولتهـا بـه            بانكداران"                                                               ، و در رأس آن روچيلده

                  نمايش گذارده شد.  
ــن، بـراي                                                                      دولت انگلستان، پيش از آغاز سيستم اعطاي كمكهاي بلاعوض به متحدي
ــغ   ٢٢ / ٦          ميليـون پ       ونـد بـه                                          ً                تأمين هزينههاي نظامي جنگ با ناپلئون جمعا  دو وام به مبل
                                                                           دولت اتريش پرداخت كرده بود. پس از سقوط ناپلئون اين مسئله سالها مســكوت مـاند. 
                                                                                 سرانجام، در كنگره ورونا، زمانيكه مترنيخ به مخالفت با سياست انگليسي عدم مداخله در 
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                                                                               اسپانيا برخاست، ولينگتون اعلام كرد كه دولت اتريش بايد اين بدهي را بپــردازد. رقمـي 
ــترلينگ! ايـن مبلـغ هـم               كه ولينگتون ا                       علام كرد حيرتانگيز بود:  ٥ /  ٢٣                                    ميليون پوند اس
                                                                       شامل اصل بدهيهاي اتريش و هم شامل بهره آن ميشــد. مـترنيخ از بـازپرداخـت ايـن 

                                                             بدهي امتناع كرد و مسئله به يك بحران در روابط دو دولت بدل شد. 
ــاري"  ٥                  ميليـون پونـدي از                                                         درواقع، دولت اتريش كه دو سال پيش با دريافت وام "لات
ــاماندهي اقتصـاد خـود را آغـاز كـرده بـود، حتـي تـوان                                                                           روچيلدها با دشواري فراوان س
ــرد                                                                               بازپرداخت اصل اين بدهي را نداشت. كنت اشتاديون، وزير ماليه، به صراحت اعلام ك
                                                                                كه اصرار انگلستان در دريافت اين مبلغ به معناي فروپاشيدن اقتصاد اتريش است. نتيجه 
       مذاكرات                                                                     دو دولت رضايتبخش نبود. پس از چانهزدنهاي فراوان، انگلستان دعاوي خود 
                                                                                   را به رقم چهار ميليون پوند رسانيد و بر دريافت آن پافشاري كرد. سرانجام، مترنيخ براي 
ــه كـرد و از او درخواسـت نمـود كـه از نفـوذ                                                                            حل اين بحران به سالومون روچيلد مراجع

                            برادرش، ناتان، در دولت انگلي                                    س استفاده كند و ماجرا را فيصله دهد. 
ــگ                             ، بـه مذاكـره بـا دولـت انگلسـتان                ناتان، بهمراه                آلكساندر بارينگ    و            جان ايروين
ــافت                                                 پرداخت و سرانجام انگليسيها را راضي كرد كه تنها  ٥ / ٢                              ميليون پوند از اتريش دري

      كنند. 
ــي را در ازاي انتشـار اوراق قرضـه عمومـي           در اتريـش                                                                روچيلدها بازپرداخت اين بده
                            متقبل شدند. بدينسان، از سال     ١٨٢٤                      آنان با انتشــار معـادل  ٣٠                      ميليـون فلوريـن اوراق 
                                                                                  قرضه عمليات مالي پيچيدهاي را آغاز كردند. ارزش اين اوراق در بازارهاي بورس اروپا به 
                                                                       سرعت افزايش يافت و سود هنگفتي نصيب روچيلدها نمود. كورتي مينويســد: تخميـن 
               سود واقعي روچيل                                                             دها در اين ماجرا غيرممكن است. ولي بر اساس برخي برآوردهـا، سـود 

                  آنان تا اول آوريل     ١٨٢٥          به مبلغ        ١٨٢٤٦٠٠                      پوند استرلينگ ميرسد.١  
  

                          آشوبها و جنگهاي خونيــن دهـه     ١٨٢٠                                  در آمريكـاي لاتيـن صحنـهاي پررونـق و 
ــا، بـهويژه                 روچيلدهـا، فراهـم                                                                 شكوفا براي تكاپوهاي مرموز و پيچيده مالي زرسالاران اروپ
                                                                       ميساخت. اين عرصهاي است بس آشفته كه در آن عمليات ماجراجويان و دسيسهگــران 
                                            مالي و سياسي و اســتقلالطلبان اروپاييتبـاري چـون                  فرانسيسـكو مـيراندا  ،      سـيمون  
ــنز٢           ايرلنـدي (    ١٧٧٨ -    ١٨٤٢                              ، بنيـانگذار و ديكتـاتور جمـهوري         بوليوار  ،                 برناردو اوهيگي
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ــدر اسـتقلال آرژانتيـن و          شيلي) و            ژنرال خوزه          سن مارتين١             اسپانيايي (    ١٧٧٨ -    ١٨٥٠                        ، پ
ــخت                                                                             پرو)، كه در آغاز خود را پيرو سرسخت آرمانهاي دمكراسي ليبرالي ميخواندند، س

               در آميخته است. 
ــارف نيسـت كـه از درون جنگهـا و آشـوبهاي اسـتقلالطلبان                                                                  اين عجيب و نامتع
ــد شـدند.                                       آمريكاي لاتين نسلي از خشنترين و قسيتري                                    ن ديكتاتورهاي تاريخ بشري پدي
                                                                اين فرايند نه به دليل "ويژگيهاي آب و هوايي" آمريكاي لاتين و "خلق   و           خــوي متلـون"  
                                            ً                                 مردم آن، چنانكه برخي ادعا ميكنند، بلكه دقيقا  به دليل ســاختار و تركيـب نيروهـايي 
                                                           است كه استقلال اين سرزمينها را به ارمغان آوردند؛ نسلي از تبا                       ر ماجراجويان اروپايي و 
ــق غـارت و گـاه امحـاء همگـاني سـكنه بومـي ايـن                                                                       يهودياني كه طي چند سده از طري
                                                                        سرزمينها به اليگارشي حاكم بدل شدند و اينك با حمايت كانونهــاي حـامي خـود در 

                                             اروپا كشورهاي مستقل خويش را به پا ميداشتند.  
ــههاي سـده نوزدهـم در آمريك                       ـاي لاتيـن چنـان طنزآمـيز و                                            ماجراجوييها و دسيس
                                                                            تراژيك است كه در دهههاي اخير به دستمايه فيلمهاي سينمايي فراوان بدل شده است. 
ــلطه                                                                              در تمامي اين تحولات اين اليگارشي زرسالار معاصر است كه سود نهايي را برد و س
                                                                          پنهان و آشكار خويش را بر دولتهاي نوپديد آمريكاي جنوبي و مركزي استوار ســاخت.  

                                                در اين بررسي به ذكر سه نمونه گويا اكتفا ميكنيم: 
  

            جزيره هائيتي                           ، در آمريكاي مركزي، در سال     ١٨٠٤                               استقلال خود را از فرانسه اعــلام 
     داشت.٢  

                                                                از آن پس ايــن سـرزمين بـه عرصـه سـتيزهاي خونيـن بـدل شـد و ماجراجويـان و 
                                   ديكتاتورهايي بيرحم، چون هنري كريستف٣                 و ژان پير بوير،٤        زمام ا                    مور اين جزيره را بــه 
                                                                            دست گرفتند. فرانسه نيز چند بار به لشكركشيهايي نافرجام براي تصرف مجدد هـائيتي 
                        دست زد. سرانجام، در سال     ١٨٢٥                                               ماجراي استقلال هائيتي فيصله يافت؛ دولــت فرانسـه 
                         پذيرفـت كـه در ازاي دريـافت    ١٥٠                                         ميليـون فرانـك غرامـت بـراي مـالكين فرانســـوي 
ــردارد و اسـتقلال ايـن كشـور را بـه رسـميت                پلانتهاي هائيتي                                                        ، از دعاوي خود دست ب

        بشناسد. 
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                                                           ژان پير بوير، رئيسجمهور و ديكتاتور فرانسوي حــاكم بـر هـائيتي (    ١٨١٨ -    ١٨٤٣   )، 
                                                                           اين شرط را پذيرفت و بدينسان هائيتي مستقل شد. بوير براي پرداخت ايــن غرامـت بـه 
ــهرههاي                                  كـلان، كـه مبلـغ فـوق را بـه دو برابـر                                            زرسالاران فرانسه روي آورد و در ازاي ب
ــت.            بـارون جيمـز                                                                 ميرسانيد، درواقع تمامي سرزمين هائيتي را به صرافان پاريس فروخ
ــو اصلـي گـروه مـالي بودنـد كـه وام فـوق را بـه هـائيتي        روچيلد    و          ژاك لافيته                                                      دو عض

          پرداختند. 
                                                                بوير در دوران حكومتش متكي بر زرسالاران اروپا بود و مبالغ هنگفتي ر            ا صرف ايجاد 
                                                                             نيروهاي انبوه نظامي و احداث استحكامات و دژهاي پرخرج كرد. او در ســالهاي پايـاني 

                               عمرش در پاريس ساكن شد و در سال     ١٨٥٠                     در اين شهر درگذشت. 
                 اين جزيره در سال     ١٩١٥                                            به تصرف ايالات متحده آمريكا درآمد و در سال     ١٩٣٤      بار 

              ديگر مستقل شد.١  
    

ــتقل برزيـل                              بهوسـيله يكـي از اعضـاي خـاندان                  نمونه دوم، تأسيس    ام                   پراتوري مس
                    سلطنتي پرتغال است.  

ــور دربـار            در نوامبر     ١٨٠٧                                                             ، در پي حمله ناپلئون به پرتغال، خاندان سلطنتي اين كش
ــا گريخـت. بدينسـان، بـه مـدت                                                                          خود را به برزيل منتقل كرد و از صحنه جنگهاي اروپ
                                       چهارده سال مركز امپراتوري پرتغال در شهر                                     ريودوژانيرو مستقر شــد و در هميـن شـهر 
              بود كه در سال     ١٨١٦                                                       خوان ششم به عنوان پادشاه پرتغــال تـاجگذاري كـرد و در سـال  
ــم، بـهنام پـدرو، در برزيـل مـاند و      ١٨٢١                                                                       به ليسبون بازگشت. پسر و وليعهد خوان شش

                               حكومت اين كشور را به دست گرفت. 
ــرار سـاخت، صحنـه                      از اين زمان، تا سال     ١٨٢٣                  كه خوان سلطنت مط                             لقه خود را برق
ــارض، در                                                                                سياست پرتغال عرصه تعارض "پارلمان" (كورتس) و دربار بود. در كوران اين تع
        سپتامبر     ١٨٢٢                                                                     وليعهد پرتغال، در ستيز با پارلمان ليسبون، استقلال برزيل را اعلام كـرد 
ــدرات سـرزميني پ            هنـاور را بـه           و خود را                        پدرو اول امپراتور برزيل                                    خواند. او بدينسان مق
ــي را در برمـيگرفـت و از                                                                        دست گرفت كه در آن زمان بخش عمده خاك آمريكاي جنوب
ــتزارهاي عظيـم نيشـكر و معـادن سرشـار طـلا و المـاس آن پشـتوانه مـالي                                                                       ديرباز كش

                                                       نيرومندي براي دربار پرتغال و اليگارشي يهودي اروپا بود. 
                                               خوان ششم پــس از اعـاده سـلطنت مطلقـهاش در ليسـبون، ا                  سـتقلال برزيـل را بـه 
ــال                                                                               رسميت شناخت و پسرش را به عنوان امپراتور مادامالعمر آن اعلام نمود. خوان در س

                       
1
Americana, vol. 4, p. 390; vol. 13, p. 703; Corti, ibid, p. 323.
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    ١٨٢٦                                                                       درگذشت و سلطنت پرتغال به پدرو رسيد ولي او كه زنــدگـي در ريـودوژانـيرو را 
                                                                                   مطبوعتر از ليسبون يافته بود، آن را به دخترش ماريا واگذارد. مارياي دوم، ملكه پرتغال،  
       در سال     ١٨٢٨                                                             بهوسيله عمويش دن ميگوئل خلع شد و جنگهاي خونين داخلي پرتغال 

             آغاز گرديد.  
                                                                   در اين پژوهش درباره پيشــينه حضـور اليگارشـي يـهودي در برزيـل فـراوان سـخن 
                                                                    گفتهايم؛ سرزميني كه گاسپار داگامــاي يـهودي از "كاشـفين" آن بـود، در سـال     ١٥٠٣  
ــد و از آن پـس از كانونهـاي                             بهوسيله فرناندو نوروناي يهو                                                    دي بهنام دربار پرتغال فتح ش
                                                                      اصلي استقرار و تكاپــوي پلانـتداران يـهودي/ مـارانو بـود كـه بخـش مـهمي از سـكنه 
                                                                      "سفيدپوست" ايــن سـرزمين را تشـكيل ميدادنـد. مورخيـن اقـدام پـدرو اول در اعـلام 
                                                       استقلال برزيل را با حمايت انگلستان و بهرغم خواست قدرتهاي                       "كهنــه" اروپـا، بـهويژه 

                مترنيخ، ميدانند.١  
ــال و هـم تأسـيس                                                                        بايد بيفزاييم كه هم استقرار حكومت مطلقه خوان ششم در پرتغ
ــد.                                                                               حكومت مستقل پدرو اول در برزيل، هر دو، با سرمايه اليگارشي يهودي امكانپذير ش
ــاند هفتـم پادشـاه اسـپاني   ا،      جيمـز         در سال     ١٨٢٤                                                       ، يك سال پس از اعطاي وام به فردين
ــه بـه خـوان ششـم، پادشـاه پرتغـال، وام داد.٢    و        روچيلد       مبلغ   ٢٥                                                          ميليون فرانك فرانس
ــرمايهداران انگليسـي                                                                              زمانيكه پدرو اول از عهده بازپرداخت بدهيهاي سنگين خود به س
         عاجز شد،                  ناتان ماير روچيلد                                                       به ميدان آمد. او تمامي تعهدات دولت برزيل را متقبل شد 
         و در سال     ١٨٢٩   ب               ا اعطاي يك وام    ٨٠٠                                             هزار پوندي به پدرو "شادماني عظيم دولتمردان 
ــا وام                    لندن" را برانگيخت.٣                                                             جنگهاي دن ميگوئل نيز، چنانكه گفتيم، با حمايت لندن و ب
                                                                                اعطايي ناتان ماير روچيلد آغاز شد و سرانجام با مداخله نظامي لندن بـه سـود ماريـا بـه 
                                  پايان رسيد. در اين زمان "مارياي با      شكوه"،٤                                   همسر پرنــس فردينـاند سـاكس كوبـورگ و 

                                   خويشاوند خاندان سلطنتي انگليس بود! 
                                                 دسيسههاي يهوديان در برزيل به پايان نرسيد. در سال     ١٨٨٩                     پدرو دوم، پسـر پـدرو 
ــهودي ابـواب/                                       اول و آخرين امپراتور برزيل، با كودتاي                     ژنرال مانوئل فونسكا                         ، از خاندان ي
ــد.٥                           فونسكا، بركنار شد و از آ                                                    ن پس "ايالات متحده برزيل" به عنوان جمهوري اعلام گردي

                       
1
Corti, ibid, p. 306.
2
ibid, p. 290.
3
ibid, p. 306.
4
Maria da Gloria

٥                          بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١٧٤ -   ١٧٥  . 



   ٥٤٩                                       "يهوديان"، "انگليسيها" و آغاز "عصر نو" 
ــتداران و ليبرالهـا" ميداننـد.١        ژنـرال                                                                    مورخين خلع پدرو دوم را دسيسه مشترك "پلان

                                                                            فونسكاي برزيلي در ميان اليگارشي آمريكاي لاتين پديدهاي نادر و استثنايي نيست.  
  

                                           سومين نمونه به نيمه دوم سده نوزدهم و به كشو ر       مكزيك             تعلق دارد: 
           ماكزيميليان٢   (    ١٨٣٢ -    ١٨٦٧                                                 ) از اعضاي خاندان سلطنتي هابسبورگ و برادر فرانتس 
                                                       جوزف امپراتور اتريش است. او در دوران سلطه اتريش بر شبه                         جزيره ايتاليا، به مــدت دو  
ــي در مـاجراي تـهاجم سـال                                                                         سال حكومت منطقه لومباردي و ونيز را به دست داشت ول
    ١٨٥٩           فرانسه و                                                               دربار سارديني به مستملكات اتريـش مقـام خـود را از دسـت داد. از آن 
ــت                                                        پس، وي به مدت چهار سال در قلعه خود واقع در منطقه تريست٣                   زندگي آرامي داش
ــد اول پادشـاه بلژيـك، بـه بـاغداري                 و در كنار همسر   ١٩                                                           سالهاش شارلوت، دختر لئوپول

           مشغول بود. 
ــافت، وي                                    لويي بناپارت (ناپلئون سوم)، ماكزيم                                         يليان سادهلوح را آلت دستي مناسب ي
                                                       را فريفت و پس از اشغال مكزيك بهوسيله ارتش فرانسـه (ژوئـن     ١٨٦٤                 ) او را بـه عنـوان 

                                              "امپراتور مكزيك" بر تخت سلطنت اين كشور نشاند. 
                                                                          سلطه فرانسه بر مكزيك مقبول اليگارشي ايالات متحده آمريكا نبود كه از شورشــيان 

                "ليبرال" اين كشو                      ر به رهبري بنيتو خوارز٤               حمايت ميكرد. 
ــا از يكسـو و افزايـش قـدرت نظـامي پـروس در                                                                       سرانجام، فشار ايالات متحده آمريك
ــود                                               همسايگي فرانسه از سوي ديگر سبب شد كه در مارس     ١٨٦٧                        لويي بناپارت ارتش خ
                                                                            را از مكزيك فراخواند و ماكزيميليان و همسرش را به حال خود رها كنــد. شـارلوت، كـه  
ــي اروپـا شـد.                                                                              زني ساده و خوشقلب بود، براي دريافت كمك از لويي بناپارت و پاپ راه
ــان بـه دسـت "ليبرالهـا" افتـاد و در   ١٩       ژوئـن     ١٨٦٧                                                               كمي پس از خروج او، ماكزيميلي
ــا بيتفـاوتي پادشـاه فرانسـه و پـاپ                                                                               تيرباران شد. درخواست استمداد شارلوت در اروپا ب
                          مواجه شد و فشار روحي بر او                                               چنان سنگيني كــرد كـه در حضـور پـاپ حافظـهاش را از 
ــن دوران طولانـي   ٥٣       سـاله                                   دست داد. شارلوت (كارلوتا) تا سال     ١٩٢٠                                زنده بود و در اي

                  همچنان مجنون بود. 
ــن پردههـاي  ٍ                                               داستان زندگي اين پادشاه و  ملكه نگونبخت يكي از كمدي- تراژيكتري                         

                       
1
The Penguin Atlas..., ibid, p. 93.
2
Maximilian
3
Trieste
4
Benito Juarez
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                                        تاريخ معاصر اروپا و آمريكاست؛ دربارة آن                                       كتابهاي متعدد نوشته شده و حتي فيلمهاي 

                            سينمايي كمدي پرداخت شده است.١  
                                                                              دربارة پيوند اين حادثه با رقابت بارون جيمز روچيلد فرانسه و بانك فرانسوي "كردي 

                                     موبيليه" در جلد سوم سخن خواهيم گفت.  

                       
1
Americana, vol. 5, pp. 667-668; vol. 18, pp. 534-535; Palmer, Modern History,

ibid, pp. 159, 194.
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 ١                    . اشخاص، خاندانها،  

                      دولتها، اقوام و قبايل 
  

  
                  برابانل (خاندان):    ٣٠١  . 

آبرابانل, اسحاق: ١٤, ١٩, ٣١-٣٤, 
 ،٤٣-٤٤, ٥١، ٦٣-٦٤، ٩١, ١١٢

 .١٢٥، ١٧٢، ٣٠٠, ٣٢٥-٣٢٦
آبرابانل, يهودا (نياي خاندان آبرابانل): 

  .١٩، ٣٢
آبرابانل، يهودا (پدر اسحاق آبرابانل): 

 .٣٣
آبرابانل، يهودا [لئون ابرئو] (پسر 

اسحاق آبرابانل): ٣٤. 
آبراهائو كوجه [خواجه آبراهائو]: ١٩٣. 

آبراهام بن ويس: ٧٤. 
آبراهام, ساموئل: ١٩٦. 

آبراهامز, سر ليونل: ٢٠٦. 
آبنر برغشي: ٥٦. 

آبنسور, دانيل: ٢٣٨، ٤٧٩. 
آتاتورك ← مصطفي كمال پاشا. 

آدالبرت (اسقف پراگ): ١٣٦. 
آدام, ويلهلم: ٢٦٤. 

آربوتنوت, چارلز: ٤٦٦. 
آرنشتين (خاندان): ١١٤. 

آرون بن مشولام لونلي: ١٥. 
آرون, اسرائيل: ١٥٨. 

آشر يهودي [حاجي هاشم 
جديدالاسلام] (نياي خاندان قوام 

شيرازي): ٤٣٠-٤٣٢. 
آقا كوچك تاجر شيرازي: ٤٢٤. 

آقا محمدخان قاجار (پادشاه ايران): 
 .٤٢٤, ٤٣٢-٤٣٤، ٤٣٦

آقاسي ايرواني، حاجي ميرزا: ٤٤٣. 
آقايان (خاندان): ٢٠٩. 
آقايان، آلكساندر: ٢٠٩. 
آقايان، فليكس: ٢٠٩. 

آققويونلو (خاندان، دولت): ٧٩-٨٠. 
آگوبار (اسقف ليون): ١٣٦. 

آل اينجو (خاندان، دولت): ٢٧٢. 
آل كرت (خاندان، دولت): ٢٧٢. 

آل مظفر [آل مبارز] (خاندان، دولت): 

 آ
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٥٥٤   

  

 .٢٧٢
آلاماني [آلماني] (قبيله): ١٤٨-١٤٩، 

 .٣٦٨
آلبرت اول (پادشاه بلژيك): ٤٨٥. 

آلبرت ساكس كوبورگ گوتا، پرنس 
(شوهر ملكه ويكتوريا): ١٥١، ٤٧٧، 

 .٤٨٣، ٤٨٥
آلفرد (دوك ادينبورگ، گراند دوك 

ساكس كوبورگ): ٤٧٨. 
آلفونسوي اول [آلفونسوي جنگجو] 

(شاه آراگون و ناوار): ٢٣. 
آلفونسوي دوم (شاه آراگون): ٢٣، ٢٥. 

آلفونسوي دوم (شاه ناپل): ٣٣. 
آلفونسوي سوم (شاه آراگون): ٢٥٣، 

  .٢٩٠
آلفونسوي پنجم (شاه آراگون، ناپل و 

سيسيل): ٢٩. 
آلفونسوي پنجم (شاه پرتغال): ٣٣. 

آلفونسوي پنجم (شاه كاستيل): ٢٤٨. 
آلفونسوي پنجم (شاه لئون): ١٣. 

آلفونسوي ششم (شاه لئون و كاستيل): 
 ،١٣, ١٥-١٨، ٤٤، ٥٤, ٥٩، ١١٢

  .١٢٥
آلفونسوي هشتم (شاه كاستيل): ١٤, 

 .١٧
آلفونسوي دهم (شاه كاستيل و لئون): 

 .١٤, ١٨, ٢٠, ٢٢، ٢٥٣-٢٥٤, ٢٥٨
آلفونسوي يازدهم (شاه كاستيل و 

لئون): ٢٠, ٢٢-٢٣، ١١١. 
آلفونسوي سيزدهم (پادشاه اسپانيا): 

 .٣٧١

آلكساندر (پادشاه لهستان): ١٣٣. 
آلكساندر اول (تزار روسيه): ٣٧٩، ٤٤٢، 

  .٤٩٨، ٥٣٥
آلكساندر دوم (تزار روسيه): ٣٧٠، 

 .٤٧٨
آلكساندر سوم (تزار روسيه): ٣٧٠. 

آلكساندر هسه دارمشتات, پرنس: ٣٧٠. 
آلوارز، مارتين ← بوئنو، دكتر افرائيم 

هزقل. 
آليس (دختر ملكه ويكتوريا): ٣٧٠. 

آن (ملكه انگلستان): ١٠٢, ١٠٤، ١٧٦. 
آنا ( ملكه اسپانيا): ٣٩، ١٢٨. 

آناكلتوس دوم (ناپاپ) ← پيرلئوني، 
پيترو. 

آندريو, پرنس: ٣٧٢. 
آنژولم، دوك: ٥٤٢-٥٤٣. 

آنشپاخ (خاندان): ٣٨٤. 
آنشپاخ, سيسيلي: ٣٨٤. 

آنشپاخ, فيليپ: ٣٨٤. 
آنگلس (قبيله): ١٤٨، ١٥٢. 

آورناس دوگراس، بارون آنتونيو ← 
سواسو، اسحاق لوپز. 

آيتي, محمد ابراهيم: ٣٧. 
  

                                 باقا خان مغول [ابقا خان] (ايلخان 
        ايران):    ٢٤٩ -   ٢٥١  ،    ٢٥٨ -   ٢٦١  ،    ٢٨٩  . 

ابرئو، لئون ←  آبرابانل، يهودا. 
ابراهيم (ع): ٢٤٤، ٣٢٩. 

ابراهيم بن داوود [ابن داوود]: ١٨، ٥٨- 
 .٥٩

ابراهيم كلانتر (شيراز)، حاجي ← قوام 

 ا
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٥٥٥   

  

شيرازي، حاجي ابراهيم خان. 
ابراهيم كوردوايي [قرطبهاي]: ٧١. 

ابن اثير (خاندان): ٢٥٩. 
ابن اثير, مجدالدين: ٢٦٢. 

ابن اثير، عزالدين: ٢٥٩، ٢٦٢, ٢٩٣. 
اَبِن الازار، ابوالفتح [ابوالفتح بن اليزار]: 

 .٢٣
ابن باجه، محمد بن يحيي: ٢٨. 

ابن بطوطه, محمد بن عبداالله: ٢٧٢, 
 .٢٧٥, ٢٨٧

ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد: 
 .٢٦٧

ابن خليس, ابوالفرج يعقوب: ١٢٥. 
ابن داوود ← ابراهيم بن داوود. 

ابن رشد اندلسي, ابوالوليد محمد بن 
احمد: ٢٥٥. 

ابن زادق، اسحاق [دن كاگ دلا مالهآ]: 
 .١٤

ابن زادق، سليمان [دن كولما]: ١٤. 
ابن سينا، شيخالرئيس حسين بن 

عبداالله: ١٤٠، ٢٥٥. 
ابن طبون (خاندان): ١٣٩-١٤٠. 

ابن طبون، شموئيل: ١٣٩. 
ابن طبون، موسي بن شموئيل: ١٣٩. 

ابن طبون, يهودا بن شائول: ١٣٩. 
ابن طفيل اندلسي, ابوبكر محمد بن 

عبدالملك: ٢٥٥. 
ابن عبري، ابوالفرج غريغوريوس بن 
هارون [ابن العبري]: ٥٨، ٢٧٠, 

 .٢٧٦
ابن عزرا (خاندان): ١٧. 

ابن عطار، موسي: ٤٧٦. 
ابن عطار مراكشي, حييم: ٣٥٠. 

ابن لاوي  ← لاوي. 
ابن ميمون [ربي موسي بن ميمون]: 

 .٥٨، ٢٤٥-٢٥٥
ابن وقار (خاندان): ٢٢، ٢٥٥. 

ابن وقار، ابراهيم: ٢٢. 
ابن وقار، اسحاق: ٢٢. 

ابن وقار تولدوئي, شموئيل: ٢٣. 
ابن وقار تولدوئي, يوسف: ٢٥٥. 

ابندانا (خاندان): ٢٠١. 
ابندانا, اسحاق: ٢٠١. 

ابندانا, اسحاق ساردو: ١٩٩, ٢٠١. 
ابنزور (خاندان): ١٦٢. 

اَبواَب [ابواف] (خاندان): ١٧٢، ١٨٥. 
ابواب- فونسكا (خاندان): ١٧٣، ٢٠٠، 

 .٣١٨، ٥٤٨
ابواب، آبراهام [دوارته دياز]: ١٧٢. 

ابواب, اسحاق: ١٧٢. 
ابواب، اسحاق متاتياس [دنيس 

جنيس]: ١٧٣. 
ابواب, الياس: ١٧٣. 
ابواب, دانيل: ١٧٣. 

ابواب, ديويد: ١٧٣، ٣١٨. 
ابواب, ساموئل: ١٧٣. 

ابواب, متاتياس: ١٧٣. 
ابواب, موسس: ١٧٨. 
ابواب, ياكوب: ١٧٣. 
ابواب, يعقوب: ١٧٢. 

ابواسحاق اينجو, شاه شيخ : ٢٧٨، 
 .٤٣١
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ابوالحسن خان شيرازي (ايلچي), ميرزا: 
 .٤٣٦، ٤٤١-٤٤٢

ابوالخير اسرائيلي [ابوالخير بن عالي 
اسرائيلي، عمادالدوله]: ٢٧٣-٢٧٤. 

ابوالفرج ← ابن عبري. 
ابوسعيد بهادر خان (ايلخان ايران): 
 ,٢٧٢-٢٧٣، ٢٧٥, ٢٧٧-٢٧٨

 .٢٨٥-٢٨٨
ابوعلي سينا، حسين بن عبداالله: ٤٠١. 

ابولافي [لوي، ابوالعافيه، ابولاوي، 
بولافي، بولافيو] (خاندان): ٢٠-٢٢، 

٢٥٤-٢٥٦. ← لاوي. 
ابولافي, آبراهام بن ساموئل: ٢٥٦-٢٥٧، 

 .٢٦٤, ٢٧١
ابولافي، تودروس [تودروس بن يوسف 
هالوي ابوالعافيه]: ٢٠،١٥, ٢٢, ٣٣، 

 .٥٩، ٢٥٤-٢٥٥
ابولافي، تودروس [تودروس ابولافي 

دوم]: ٢٠، ٢٥٤, ٢٥٧.  
ابولافي, جوزف بن تودروس: ٢٠، ٣٣، 

  .٢٥٤، ٢٥٧
ابولافي, حييم بن داوود: ٢١. 

ابولافي, حييم بن موسي: ٢١. 
ابولافي, دن ساموئل: ٢٠-٢١. 

ابولافي، ساموئل: ٣٥. 
ابولافي, مهير بن تودروس: ٢٠، ٢٤٧, 

 .٢٥٤
ابولافي, موسي بن يعقوب: ٢١. 

ابولافيا، ازقل ديويد بن مردخاي: ٢٢. 
ابولافيا, خوان فرناندز: ٢١. 

ابولاوي ← لاوي. 

اپيسكوپيوس, سيمون: ٣٢١-٣٢٢. 
اتشول, ريچارد: ٢٤٢. 

اثيخايي, دن يوسف: ٢٣. 
احمد شاه دراني [احمدشاه ابدالي] 

(پادشاه افغانستان): ٤٢١. 
ادوارد اول (پادشاه انگلستان): ١١٠، 

 .٢٦٣
ادوارد سوم (پادشاه انگلستان): ١١٢. 
ادوارد هفتم (پادشاه انگلستان): ١٥١-

  .١٥٢، ٣٧٢، ٣٩٣، ٤٧٧، ٤٩١، ٥٢٥
ادوارد هشتم (پادشاه انگلستان): ٣٧٢. 

اذكايي، پرويز: ٢٧٥-٢٧٦. 
ارپا گاون (ايلخان ايران): ٢٨٨-٢٨٩, 

 .٢٩٢
اردوي زرين (خاندان، دولت): ٢٧٣, 

 .٢٧٨
اررا, ژاك: ١١٩. 

ارسطو: ١٣٩-١٤٠، ٢٤٤. 
ارغون آقا, امير (امير مغول): ٢٨٠. 

ارغون خان مغول (ايلخان ايران): ٦٤، 
 ,٢٦٠،١٢٥-٢٧١, ٢٧٧, ٢٨٠, ٢٨٩

 .٢٩٣
ارلانگر (خاندان): ١٢٣. 

ارلانگر, اميل: ١١٧. 
ارمني (قوم): ٢٠٨-٢٠٩. 
ارموي, صفيالدين: ٢٥٩. 

ارنست اگوستوس (دوك هانوور): ١٥١، 
  .٤٧٥

ارنست اگوستوس (دوك كمبرلند، شاه 
هانوور): ١٥١، ٤٧٥، ٤٨٤، ٥٢١. 

ارنست اول (شاه ساكسوني): ١٥١، 
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 .٤٨٤، ٥٢١
ازاس (يهودي مراكشي): ٧٦ 

ازبك (خان اردوي زرين): ٢٧٣، ٢٧٨. 
اسپانير, ناتان: ١٥٤. 

اسپرلينگ, هاري: ٢٥٥. 
اسپير (خاندان): ١١٥، ١١٧، ١٢٣. 

اسپير, فيليپ: ١١٥، ١٢٢. 
اسپير, گوستاو: ١٢٢. 

اسپينا، آلفونسو: ٥٤، ٥٩. 
اسپينوزا, باروخ: ٥٦، ١٧٣، ٢١٣, ٢٢١-

  .٢٢٣، ٢٤٤
استر (همسر شابتاي زوي): ٣٤٢. 

استر (همسر خشايارشا): ١٢٥، ٢٦٩، 
 .٢٧١

استراتفورد دو ردكليف، لرد ← 
كانينگ، سر استراتفورد. 
استرهازي (خاندان): ١٣٠. 

استوارت (خاندان): ١٠٤، ٣٠٧. 
استوارت، لرد: ٤٩٢.  

استوارت دو روتساي, لرد: ٥٣٢. 
استورگيز (خاندان): ٣١٥. 

استوكمار, بارون [كريستين فردريش 
استوكمار]: ٤٨٥. 

استووسانت: ١٧٨. 
اسحاق [ايزاك] (خاندان): ١٥٨-١٥٩، 

 .٤٠٧
اسحاق, افرائيم: ١٩٩. 

اسحاق، سر روفوس [لرد ريدينگ]: 
 .١٩٧، ٢٠٨

اسحاق بن سيد [دن كاف]: ٢٢. 
اسحاق بن موسي: ٣٥٠. 

اسحاق بيگ: ٨٠. 
اسحاق تاجر: ١٠٥، ١٠٧.  

اسحاق كور: ٢٤٦, ٢٤٨, ٢٥١. 
اسرائيل, جان ويليام: ١٩١. 

اسرائيلي, اسرائيل: ٤١. 
اسكات (خاندان): ٥٣٢. 

اسكات, ژنرال جان: ٥٣٠، ٥٣٢. 
اسكات, جاناتان: ٥٣٢. 
اسكات, ميشل: ١٣٩. 

اسكاليگر, جوزف: ٣١٢. 
اسكلس (خاندان): ١١٤. 
اسكندر مقدوني: ٢٤٤. 
اسكندري, ايرج: ٢٢٦. 

اسليگو، لرد [براون]: ٣٧٣. 
اسماعيليه: ٢٩٣-٢٩٤. 

اسمايس (خاندان): ٤٨٧. 
اسميت, آدام: ٥٠٢. 

اسميت, كاپيتان يوان: ٤٠٥. 
اسور, ماركس: ١٥٩. 

اشبرتون، لرد ← بارينگ، آلكساندر. 
اشپولر, برتولد: ٢٥٠، ٢٦١, ٢٦٥, ٢٦٧, 
 ,٢٦٩-٢٧٠, ٢٧٢, ٢٧٦, ٢٧٨-٢٨٠

  .٢٨٢-٢٨٣, ٢٨٦
اشپيلمن (خاندان): ٣٩٢، ٣٩٤. 

اشپيلمن, آدام: ٣٩٤. 
اشپيلمن, سر ايزيدور: ٣٩٤. 

اشتاديون, كنت يوهان فيليپ فن: 
 .٤٩٧-٥٠٠، ٥٠٦-٥٠٧، ٥٤٥

اشتراوس (خاندان): ٣١٥. 
اشتراوس, اسكار: ٣١٥. 

اشترن (خاندان): ١١٧، ٣٨٣-٣٨٤، 
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 .٤٠٧، ٥١٢-٥١٣، ٥١٥
اشترن, سر آلبرت: ٥١٤-٥١٥. 

اشترن, آلفرد: ٥١٦. 
اشترن, اتو: ٥١٦. 

اشترن, سر ادوارد: ٥١٤-٥١٥. 
اشترن, اسحاق: ١١٩، ٥١٣. 

اشترن, جيمز: ٥١٤. 
اشترن, ديويد: ٥١٣-٥١٤. 

اشترن, ژاك: ٥١٥. 
اشترن, ساموئل ميكلوس: ٥١٦. 

اشترن, سيدني جيمز [لرد واندزورث]: 
 .٥١٤-٥١٥

اشترن, سر فردريك كلود: ٥١٤-٥١٥. 
اشترن, فيليپ كوهن: ٥١٥. 

اشترن, كارولين: ٥١٣. 
اشترن, لورا: ٥١٤. 

اشترن, نيكلاس هربرت: ٥١٦. 
اشترن, ويليام: ٥١٦. 
اشترن, هانس: ٥١٥. 

اشترن, هرمان: ٥١٣-٥١٤. 
اشتيگليتز, لودويگ: ١٢٣. 
اشتيگليتز, نيكلاي: ١٢٣. 

اشتينهارت, ايگناس: ٢٤٢. 
اشراف حسني (خاندان): ٧٣-٧٤، ٧٦. 
اشراف فلاليه [علويان حسني، علويان]: 

 .٧٤, ٧٦
اشقلوني, يوسف بن اسحاق: ٨٤. 

اشكلاس (خاندان): ٣٩٢. 
اشكنازي (يهوديان): ١٨٠، ٣٣٣. 

اشناپر, ولف سولومون: ٣٦٧. 
اعتمادالدوله، ابراهيم ← قوام شيرازي، 

حاجي ابراهيم خان. 
اعتمادالسلطنه, محمدحسن خان: ١٣٤، 
 .٤٢٣, ٤٢٥-٤٢٦, ٤٣١, ٤٣٦-٤٣٧

افرائيم (خاندان): ١٥٩. 
افروسي, موريس: ٣٨٥. 

افلاطون: ٢٤٤، ٢٩٧. 
اقبال آشتياني, عباس: ٢٦٠،٢٥٠-٢٦١, 
-٢٦٦-٢٦٩, ٢٧٤, ٢٧٦-٢٧٧, ٢٨٠

 .٢٨٣, ٢٨٥-٢٨٧, ٢٩٠, ٢٩٢-٢٩٥
اكواويوا، دوك ← داويگدور، كنت 

سولومون. 
اگوئيلار (خاندان) ← داگوئيلار. 
اگوئيلار, موسس رافائل: ١٧٣. 

اگوستوس دوم (پادشاه لهستان) 
[فردريك اگوستوس اول (دوك 

ساكسوني)، اگوستوس قوي]: ١٥٧، 
 .٢٣٨، ٤٧٨-٤٨٠

اگوستوس سوم (پادشاه لهستان) 
[فردريك اگوستوس دوم (دوك 

ساكسوني)]: ٤٨٠. 
اگوستوس قوي ← اگوستوس دوم 

(پادشاه لهستان). 
ال سيد [رودريگو دياز ويواري]: ١٦-

 .١٨, ٢٧, ٤٤
الازار, دن ماير [اليزار]: ٢٤. 

الازراخ (پدر ابوالفتح بن اليزار): ٢٣. 
الاشرف صلاحالدين خليل (سلطان 

مصر): ٢٦٤. 
الدينگتون, ريچارد: ٤٤٠. 

الزمار: ٣٩. 
الطراس, سعيد بن: ٥٨. 
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الفخار (خاندان): ١٣. 
الفخار، آبراهام بن يوسف: ١٧. 

الفخار, يوسف: ١٧. 
الفري, آنتوني: ١٠٣، ٤٧٢-٤٧٣، ٤٨٣, 

 ,٤٩٣. ٥٠٥, ٥٠٨, ٥١٦-٥١٧
 .٥٢٤-٥٢٥

القرقساني, ابويوسف يعقوب بن اسحاق: 
 .٢٤٤

المانزا, جوزف: ١٩٩. 
المانو, اسحاق: ٢٩٨. 

المانو, يوحنان بن اسحاق: ٢٩٧-٢٩٨. 
المعتضد [ابوالعباس احمد 

المعتضدباالله] (خليفه عباسي): ١٢٥. 
المغراوي, احمد بن ابوجمعه: ٣٧. 

المقتدر [ابوالفضل جعغر المقتدرباالله] 
(خليفه عباسي): ١٢٥.  

الميدا، فرانسيسكو د ← دالميدا، 
فرانسيسكو. 

الناصر ناصرالدين محمد (سلطان مصر): 
 .٢٧٣

الياس, آبراهام: ١٩٤. 
الياسون (خاندان): ٤٠٠. 

اليزابت [پرنسس اليزابت باواريا] (ملكه 
اتريش): ٥٢٤، ٥٢٦.  

اليزابت اول (ملكه انگلستان): ٦٤، ٩٧، 
 .١٢٨، ٣٠٨, ٣١١-٣١٢، ٣٥٩، ٤٠٩

اليزابت دوم (ملكه انگلستان): ٣٧٢. 
اليزار (خاندان): ٢٣-٢٤، ٤٥-٤٦. 

اليزار (رئيس يهوديان سرقسطه): ٢٣. 
اليزار, يهودا: ٢٤. 

اليس (خاندان): ١٩٧، ٣٨٨. 

اليس, سر بارو: ٢٠٧. 
اِليس, سر هنري: ١٩٧. 

اليسن، گ. ج.: ١١٥. 
اليشاي اشكنازي ← لوي، اليشا حييم 

بن يعقوب. 
اليگارشي داوودي ← داوودي 

(خاندان). 
اليوت، سر گيلبرت ← مينتو، لرد. 

امرسون, جرج: ٤١٠, ٤٣٨. 
امهرست، لرد [ويليام پيت، ارل 

امهرست آراكان اول] (فرمانفرماي 
هند): ٥٢٧. 

امهرست، فيلدمارشال جفري: ٥٢٧. 
امين [ابوموسي محمد] (خليفه 

عباسي): ٢٥٩. 
امينالدوله (برادر سعدالدوله): ٢٦٥, 

 .٢٦٧
امينالدوله [ابوشجاع بن عالي 

اسرائيلي]: ٢٧٣. 
انگل س،  فريدريش: ٢٢٦, ٢٢٩. 

انگلو ساكسون (قوم): ١٤٨. 
اهرليخ, هاميلتون: ١١٨. 
اوپنهايم, آبراهام: ١١٦. 
اوپنهايم, جوزف: ١١٩. 

اوپنهايم, ديويد بن آبراهام: ٤٧٥. 
اوپنهايم, سولومون: ١١٤, ١١٦. 

اوپنهايمر (خاندان): ١٤١، ١٦٠، ١٩٥، 
 .٣٦٦، ٤٩٥

اوپنهايمر, سر ارنست: ١١٨. 
اوپنهايمر, امانوئل: ١٤١. 

اوپنهايمر، جوزف سوسكيند [سوس 
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جود]: ٦٤، ١١٤، ١٥٦، ١٦٠-١٦١.  
اوپنهايمر, ساموئل: ١١٤، ١٤١-١٤٢, 

 .١٦٠، ٤٧٥-٤٧٦, ٤٧٩، ٤٩٦
اوپنهايمر, ناتان: ١٤١. 

اوترام، سرلشكر سر جيمز: ٤٠٦، ٥٣١. 
اوتوي اول (پادشاه يونان): ٥٣٥. 

اورا, رودريگز: ٨٧. 
اورانژ (خاندان): ١٠١-١٠٢، ١٥١-

  .١٥٣، ١٥٧، ٢١٦، ٣٨٦
اورانژ، پرنس ويليام ← ويليام سوم 

(پادشاه انگلستان). 
اورتا، گارسيا دو: ١٩٣. 

اورنگ زيب [عبدالمظفر محيالدين 
محمد اورنگ زيب عالمگير] (پادشاه 

گوركاني هند): ١٩٨، ٢٠٤، ٢١٦، 
  .٣٣٣، ٤١٣

اوروپزا, آلفونسو: ٥٥. 
اوزلي, سر گور: ٤٤١, ٤٤٢, ٤٤٣، 

 .٤٥٢، ٤٨١
اوزون حسن (آق قويونلو): ٧٩-٨٠. 

اوستروپولر, سامسون: ٣٠٧. 
اوستروگوت (قبيله): ١٤٨. 

اوكتاي قاآن (خاقان مغول): ٢٨٠. 
اوگن ساوئي (شاهزاده هابسبورگ): 

 .١٣٠
اولجايتو خان [سلطان محمد خدابنده] 

(ايلخان ايران): ٢٥٩, ٢٧٢-٢٧٥, 
 ,٢٧٧, ٢٨٠, ٢٨٣-٢٨٦, ٢٨٩, ٢٩١

 .٢٩٣-٢٩٥
اوليوتي (خاندان): ٣٨٧. 
اوهيگينز, برناردو: ٥٤٥. 

اويس جلايري, شيخ: ٢٩٢. 
اويگدور (خاندان): ٤٠١. 

اويگدور, آبراهام بن سولومون: ٤٠١. 
اويگدور, اسحاق ساموئل: ٤٠١. 

اويگدور, يعقوب: ٤٠١. 
اويگدور بن اليا: ٤٠١. 

ايتزيگ (خاندان): ١٥٩. 
ايروكوئي (قبايل): ١٧٧. 

ايروينگ (خاندان): ٣٣١. 
ايروينگ, جان: ٥٤٤-٥٤٥. 

ايزابل [ايزابل اول] (ملكه كاستيل): 
-٢٤، ٣٠-٣١, ٣٣-٣٦, ٤٢-٤٥، ٥٤

 ،٥٥, ٦٧, ٧٢, ٧٩-٨٠, ٨٣، ١٠١
 .١٢٦-١٢٨، ٥٤٤

ايزابل دوم (ملكه اسپانيا): ٥٤٤. 
ايزنمنگر, يوهان اندرياس: ٤٧٦-٤٧٧. 

ايشتال، بارون ← سليگمان، آرون 
الياس. 

ايگر (خاندان): ١٣٠. 
ايلخانان [هلاكوئيان] (خاندان، دولت): 
-٣٠، ٢٥٧-٢٥٩, ٢٦١-٢٦٢، ٢٦٤

 ,٢٦٦, ٢٦٩, ٢٧٢-٢٧٣, ٢٧٧-٢٧٩
 ,٢٨١-٢٨٢، ٢٨٥، ٢٨٩-٢٩٠

 .٢٩٢-٢٩٣, ٢٩٥
اينالو (ايل): ٤٣٥. 

اينوسن دوم (پاپ): ١٢٧، ١٣٨. 
اينوسن سوم (پاپ): ١١١. 

اينوسن يازدهم (پاپ): ٣٣٨. 
ايوان سوم (تزار روسيه): ٧٩. 
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             اب، عليمحمد:    ٣٣٢  . 
باترسي، لرد [سريل فلاور]: 

 .٣٨٤
باتنبرگ (خاندان) ← مونت باتن 

(خاندان).  
باتنبرگ، پرنس آلكساندر ← مونت 

باتن، آلكساندر. 
باتنبرگ، پرنس لويي آلكساندر [لويي 

آلكساندر مونت باتن، ماركيز ميلفورد 
هاون]: ٣٧٠-٣٧٢. 

باتنبرگ, پرنس هنري: ٣٧١. 
باخ, آلكساندر: ٥٢٢. 

باخر، بارون: ٤٤٩. 
باديس بن حبوس (امير غرناطه): ١٢٥. 

بارتولد، واسيلي: ٢٩٤. 
بارتون: ٨٤. 

باركزايي (ايل): ٤٢٢. 
باركلي (خاندان): ٣٣١، ٥٢١. 

بارلائيوس, كاسپار: ٣٢١. 
بارناتو (خاندان): ١١٨. 

بارنز, توماس: ٤٨٦. 
بارو (خاندان): ٣٨٧. 

باروخ (نياي خاندان پيرلئوني): ١٢٦. 
باروخ, سيمون: ١١٤. 

بارينگ (خاندان): ٣٣١، ٤٤٨، ٤٦٩. 
بارينگ, آلكساندر [بارون اشبرتون]: 

  .٥٤٤،٤٧٣-٥٤٥
بارينگ, سر فرانسيس: ٤٠٠، ٤٤٨، 

 .٤٧٣
باصري (ايل): ٤٣٥. 

باكلند، سي. اي.: ٤١٥, ٤١٨. 

بالدوين (كنت فلاندرز، شاه اورشليم): 
 .٢٦

      بامبرگ            ر (خاندان):    ١١٩  . 
بامبرگر, لودويگ: ١١٦. 

بامبرگر, هنري: ١١٩. 
بامداد، مهدي: ٤٢٤, ٤٢٦, ٤٢٩, ٤٤٢. 

بايدو (ايلخان ايران): ٢٨٨. 
بايرد, ژنرال سر ديويد: ٤١٧-٤١٨. 
بايرون، لرد [جرج گوردون بايرون، 

بارون بايرون ششم]: ٥٣٤-٥٣٥. 
بايرون, رابرت جيمز [بارون بايرون 

سيزدهم]: ٥٣٤. 
بايزيد (شاهزاده عثماني): ٨٢. 

بايزيد اول (سلطان عثماني): ٧٧-٧٩. 
بايزيد دوم (سلطان عثماني): ٨٠-٨١، 

 .٨٥
بايلي, كلنل ويليام: ٤١٥. 

بحراني, كمالالدين ميثم: ٢٥٩. 
بختالنصر: ٢١١. 

برابورن (خاندان): ٣٧٤. 
برابورن، لرد ← ناچبال، جان. 

برادفورد, ويليام: ٣١١. 
برانيسكي: ٩٦. 

براون (خاندان): ٣٧٣. 
براون, پيتر: ٢٠٤. 

برايت, فرانك: ٣٦٠، ٤٦٧، ٥٣٥. 
برايتمن, توماس: ٣٢٨. 

برايتون: ٣٩٩، ٥٠٠. 
برستد، لرد ← ساموئل، سر ماركوس. 
برك, ادموند: ٣٦٣-٣٦٤، ٥٠٢, ٥٠٤. 

بركه (خان قبچاق): ٢٧٣. 

 ب
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برنارد, ساموئل: ٢٣٨. 
برنارد, قديس [سن برنارد]: ١٢٧. 

برهانالدين نظامالملك [برهان نظام 
شاه] (حكمران احمدنگر): ١٩٣. 

بريوستر, ويليام: ٣١٠-٣١١. 
بغداد خاتون: ٢٨٨. 
بلامونت, لرد: ٣١٩. 

بلاندل, ديويد: ٣٢١. 
بلاواتسكي، هلنا پترونا [مادام 

بلاواتسكي]: ٢٤٣. 
بلمونت (خاندان): ١٢٣. 
بلمونت, اگوست: ١٢٢. 

بلوخ, مارك: ١٣٦. 
بلوخر, ژنرال: ٤٣٩، ٤٦٣-٤٦٤. 

بلوشه, ادگار: ٢٩٤. 
بليشرودر (خاندان): ١١٤. 
بليشرودر, ساموئل: ١١٥. 
بليشرودر, گرسون: ١١٥. 

بليك, ليدي: ٤٢٤. 
بلين, موسس: ٥٤٣. 

بلين: ٥٤٣. 
بليو, دكتر هنري: ٤٠٥. 
بناپارت (خاندان): ٥٠٩. 

بناپارت, ژزف: ٥٠٩، ٥٤١. 
بناپارت، فرانسوا شارل ژزف [ناپلئون 

دوم، پادشاه رم] (پسر ناپلئون اول): 
 .٤٩٨

بناپارت، لويي [ناپلئون سوم] (امپراتور 
فرانسه): ١١٨، ١٢٥، ٤٠٢، ٥٢٣، 

 .٥٣٤-٥٣٦, ٥٤٩
بناپارت, ناپلئون: ١٢، ٩٨, ١١٤، ١٢٥, 

 ،١٤٩، ١٥٣، ١٥٦، ٢٠٥، ٢٢٠, ٢٢٥
-٣٦٣-٣٦٤, ٣٦٧, ٣٧٨-٣٧٩, ٣٨١

 ,٣٨٣، ٤٠٠-٤٠١، ٤٠٨, ٤١٠, ٤١٢
 ،٤٢٧, ٤٢٩-٤٣٠, ٤٣٤, ٤٣٩، ٤٤٢
 ،٤٤٦, ٤٤٨-٤٥٠, ٤٥٢-٤٧٠, ٤٧٢

 ,٤٧٤, ٤٨٤-٤٨٥, ٤٩٠-٤٩٢
 ,٤٩٤-٤٩٥, ٤٩٧-٥٠٠, ٥٠٣, ٥٠٥
 ،٥٠٩-٥١٠, ٥١٣, ٥١٩-٥٢٠, ٥٢٧
 .٥٣١, ٥٣٥-٥٣٧, ٥٤١, ٥٤٤, ٥٤٧

بنازارف, داوود: ٧٦. 
بناكتي، ابوسليمان داوود بن محمد 

[فخر بناكتي]: ٢٩٢. 
بنجامين, ساموئل: ١٩١. 

بنديكت سيزدهم (پاپ): ٥٩. 
بنزامرو (خاندان): ٧٢-٧٣. 

بنزامرو, آبراهام: ٧٣. 
بنزامرو, آبراهام بن مهير: ٧٢. 

بنزامرو, اسحاق: ٧٢. 
بنزامرو, اسماعيل: ٧٢. 

بنزامرو, جودا: ٧٢. 
بنزامرو, سليمان: ٧٢. 
بنزامرو, هارون: ٧٣. 

بن زاكن (خاندان): ٧٦.  
بن زاكن، لئون: ٧٦. 

بن زاكن, يوسف: ٧٦، ٥٠٦.  
بن شوشن (خاندان): ١٣. 

بن شوشن، مهير: ١٤. 
بن شوشن، يوسف ابوعمر: ١٤، ١٧. 

بن گوريون، ديويد: ٢١١. 
بن ونيزت (خاندان): ٢٣-٢٦, ٢٩-٣٠، 

 .٤٨، ٨٤
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بن ونيزت, آبراهام: ٨٥. 
بن ونيزت, الفاكوئيم: ٢٣. 

بن ونيزت، جودا: ٢٩. 
بن ونيزت, جوزف: ٢٩. 

بن ونيزت، ششت بن اسحاق بن يوسف: 
 .٢٥

بن ونيزت, مانوئل: ٨٥. 
بن ونيزت, موسي: ٨٤. 

بنياسرائيل (طايفه هندي): ١٩٨, 
 .٢٠٨-٢١٢

بنياسرائيل (قوم): ٥٢, ٦٤، ٧١، ٢١٠-
 ،٢١١، ٢٢٢، ٢٢٨، ٢٤٤, ٢٥٦، ٢٧٥

 ,٣٠٠-٣٠٢, ٣٠٦, ٣٠٩, ٣٢٠
 ,٣٢٣-٣٢٧, ٣٢٩، ٣٣٤, ٣٣٦-٣٣٧

  .٣٣٩, ٣٤٨
بنيامين (قبيله): ١٤، ٣٢٩. 

بنيامين تودلايي: ٢٥. 
بنيامين نهاوندي: ٥٧.  

بنيذوالنون (خاندان، دولت): ١٣. 
بنيزيري (خاندان، دولت): ٣٦. 

بنيسعد (خاندان، دولت): ٧٣-٧٤. 
بنينصر [بنيالاحمر] (خاندان، دولت): 

  .٣٦
بنيوطاس (خاندان، دولت): ٣٦، ٧١, 

 .٧٣-٧٤
بهارلو (ايل): ٤٣٥. 

بهرندز, لفمن [بهرنز]: ١١٣، ١٥٨-
 .١٥٩، ٤٧٥، ٤٧٧-٤٧٩

بهرنز (خاندان): ٣٩٢. 
بهيا قسطنطنيهاي: ٢٨, ٣٠، ٤٥. 

بوئر, برونو: ٢٢٥-٢٢٧. 

بوآس (خاندان): ١٩٥. 
بوآس، طوبياس: ١٩٥. 
بوآس, فرانتس: ١٩٥. 

بوئنو (خاندان): ٣١٨- ٣١٩. ← بوئنو 
دو مسكوئيتا (خاندان)؛ مسكوئيتا 

(خاندان). 
بوئنو، اسحاق افرائيم: ٣١٩. 

بوئنو, دكتر افرائيم هزقل [مارتين 
آلوارز]: ٣١٨. 

بوئنو, جوزف [روي گومز فرونترا]: ٣١٨. 
بوئنو دو مسكوئيتا (خاندان): ٧٥، 

٣١٨-٣١٩. ← بوئنو (خاندان)؛ 
مسكوئيتا (خاندان). 

بوئنو دو مسكوئيتا, اسحاق: ٧٥، ٣١٩.  
بوتنو دو مسكوئيتا، جوزف (آمستردام): 

 .٧٥، ٣١٩
بوتنو دو مسكوئيتا، جوزف (نيويورك): 

 .٣١٩
بوئنو دو مسكوئيتا, ديويد: ٨٩. 

بوئنو دو مسكوئيتا, ياكوب: ٣٢٥. 
بوان (خاندان): ٣٣١. 

بودروس, كارل فردريك: ٣٦٧. 
بوربن (خاندان): ١٢، ١٢٩، ٣٧١, ٣٧٦، 
 ،٤٣٩، ٤٦١-٤٦٢، ٤٧٠، ٥٠٠, ٥٢٨

  .٥٣٣, ٥٣٥, ٥٤٠-٥٤١, ٥٤٣-٥٤٤
بورژوا، لئون: ٥١٥. 

بوقا، امير (امير مغول): ٢٦٢, ٢٦٥-
 .٢٦٦

بولافي [ابولافيا]، ازقل ديويد بن 
مردخاي: ٢٢. 

بولافي, ميشل: ٢٢. 
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بولافيو، لئون: ٢٢. 
بوليوار, سيمون: ٥٣٨-٥٤٠, ٥٤٥. 

بونافوس, سليمان: ٤٥. 
بونسنيور (خاندان): ٣٠. 

بونسنيور, آستراك بن يهودا: ٣٠، ٢٩٠. 
بونسنيور, يهودا: ٣٠، ٢٩٠. 
بوير, ژان پير: ٥٤٦-٥٤٧. 

بويل, رابرت: ٢١٥. 
بئاتريس (دختر ملكه ويكتوريا): ٣٧١. 
بيبرس [ركنالدين بيبرس بندقداري] 

(سلطان مصر): ٢٤٩-٢٥٠, ٢٥٦، 
 .٢٧٣

بير (خاندان): ١٥٩. 
بير, آرون: ١١٤، ١٥٨. 

بير, نلي: ٣٨٥. 
بيسمارك، اتو فن: ١١٥، ٥٠١, ٥٢٣. 

بيشافشيم (خاندان): ١١٩. 
بيشافشيم, رافائل جاناتان: ١١٩. 

بيضاوي، ابوالخير ناصرالدين عبداالله بن 
عمر [قاضي بيضاوي]: ٢٩٣. 

بيفوس (خاندان): ٣٨٣. 
بيكن، فرانسيس: ٢٤٤. 

بينارت, حيم: ٦٥. 
  

             ائولو ماريا:   ٨٤  . 
پائيوا, ژاك دو: ١٩٩، ٢٠١, 

 .٢٠٣
پائيوا، موسس پريرا دو: ١٩٤. 

پادشاه رم ← بناپارت، فرانسوا شارل 
ژزف [ناپلئون دوم]. 

پارسي [پارسيان هند] (طايفه، 

اليگارشي): ١٩٤، ٢٠٨-٢٠٩، ٤٢٣. 
پارما، دوشس ← ماري لوئيز. 

پاري, جان: ٤٤. 
پاستل, گيوم: ٣٠٥. 

پاسي, داوود: ٨٤. 
پاكنهام، كاترين: ٤٤٠. 

پالگريو, فرانسيس: ٤٨٦. 
پالمر, الن: ٥٢٩. 

پالمرستون، لرد [هنري جان تمپل]: 
 .٣٦٤، ٤٨٦، ٥٢١-٥٢٢

پالميرا، بارون ← گلداسميد، سر 
اسحاق ليون. 

پالئولوگوس, ميخائيل (امپراتور روم 
شرقي): ٢٤٩. 

پاميس, ديويد: ١١٣. 
پاول, واواسور: ٣٢٨. 

پايك, رويستون: ٥٣٠. 
پتي, سر يليام: ٢١٧. 

پدرو ال كروئل (شاه كاستيل): ٢١. 
پدرو اول (امپراتور برزيل): ٤٨٩، ٥٤٧-

  .٥٤٨
پدرو اول (پادشاه پرتغال): ٤٦. 

پدرو دوم (شاه آراگون): ٢٤-٢٥. 
پدرو دوم (امپراتور برزيل): ١٧٤، ٥٤٨.  

پدرو سوم (شاه آراگون): ٢٥٣. 
پدرو فرناندز (شاهزاده آراگون): ٢٥٠. 

پرادو, خوان دو: ٢٢٢. 
پراگر, جرج: ٢٠٥. 
پراگر, ليون: ٢٠٥. 

پرتوس ارمني, خواجه: ٢٠٩. 
پرر (خاندان): ١١٨. 

 پ
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پرر, اسحاق: ١١٩. 
پرر, اميل: ١١٩. 

پركينز (خاندان): ٣١٥، ٥٢١. 
پرودون, پير ژزف: ٢٢٥. 

پروسن, پرنسس آنتونيا فن: ٤٤٥. 
پروگيا, ماريا: ٣٨٤. 
پريرا (خاندان): ٨٩. 
پريرا, آبراهام: ٨٩. 

پريرا, اسحاق: ١٠٣، ٤٤٧. 
پريرا، پدرو ← پورتو، آنتونيو دو. 

پريست, آلبرت: ٢٤١. 
پريمروز، آرچيبالد فيليپ ← روزبري, 

لرد. 
پطر كبير (تزار روسيه): ١٦٤-١٦٥، 

  .٤٧٩
پطروشفسكي, ايليا پاولوويچ: ٢٦٩, 

 .٢٧٩, ٢٩١
پلاچه (خاندان): ٧٤. 

پن, ويليام: ٣٣٠. 
پهلوي (خاندان، دولت): ٣٠، ٢٠٩، 

 .٤٣٤-٤٣٥
پهلوي، رضاخان [رضا شاه] (پادشاه 

ايران): ١٨١-١٨٢.  
پهلوي, محمدرضا (پادشاه ايران): ١٩٨، 

 .٤٢٣
پوپر (خاندان): ١٤٥-١٤٧, ١٥٦، ٤٩٥. 

پوپر, جوزف: ١٤٧. 
پوپر, حييم [يواشيم]: ١٤٧. 

پوپر, سر كارل رايموند: ١٤٧. 
پوپر، ولف: ١٤٦.  

پوپر, ويليام: ١٤٧. 

پوپر بوزيان, ولف: ١٤٥-١٤٦. 
پورتلند، دوك: ٣٦٢، ٥٣٠. 

پورتو، آنتونيو دو [پدرو پريرا]: ١٩٤. 
پورتو, اسحاق دو: ١٩٩. 

پورتو, دومينگو دو: ١٩٩-٢٠٠. 
پورنيا (وزير ميسور): ٤١٨، ٤٢٠. 

پولاد مغول: ٢٦٧. 
پولاك (خاندان): ١٣٣-١٣٤، ١٩٧، 

 .٤٩٥
پولاك, جان: ١٣٤. 

پولاك, سر جرج: ١٣٤. 
پولاك, سر ج. اف.: ١٣٤. 
پولاك، سر ديويد: ١٣٤. 

پولاك, سرلشكر سر فردريك ريچارد: 
 .١٣٤، ٤٠٥

پولاك, دكتر ياكوب ادوارد: ١٣٤، ٤٣١. 
پولاك, ياكوب بن جوزف: ١٢٩, ١٣٣-

  .١٣٤
پولياكوف (خاندان): ١٢٤. 

پولياكوف, لازار: ١٢٣. 
پيامبر اسلام (ص): ٣٨، ٧٨، ٢١١، 

 .٣٠٩
پيت (خاندان): ٢٠٤، ٤٤٠. 

پيت، توماس: ٢٠١, ٢٠٣-٢٠٤، ٣٦٢. 
پيت، توماس (توماس پيت دوم): ٢٠٥. 

پيت, رابرت: ٢٠٤. 
پيت، ويليام  (بزرگ) [لرد چاتام]: 

 .٢٠٥، ٣٦٢، ٥٢٧
پيت, ويليام (كوچك): ٢٠٥، ٣٦٢-

 ,٣٦٤, ٣٧٧، ٣٧٩، ٤٠٠، ٤١٢، ٤٤٦
  .٤٤٨، ٤٩٧, ٥٢٧، ٥٣٠, ٥٣٩
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پيترز, هوگ: ٣١٧. 
پيربرايت, لرد ← ورمز، هنري بنديكت 

دو. 
پيرس، ديوگو ← مولخو، سولومون. 

پيرسلطان (پسر رشيدالدين فضل االله): 
 .٢٩٢

پيرسون, پيتر: ٤٧، ٦٧. 
پيرلئوني (خاندان): ١٢٦. 

پيرلئوني، پيترو [آناكلتوس دوم] 
(ناپاپ، پاپ دروغين): ١٢٦-١٢٧, 

 .١٣٨
پيروس: ١٤. 

پيكو دلا ميراندولا, كنت جيوواني: 
 .٢٩٧-٢٩٩

پيكوت, كلنل هنري فيليپ: ٤٣١. 
پيگولوسكايا، نينا ويكتورونا: ٢٦٢-٢٦٥, 

 .٢٧٠, ٢٩١-٢٩٢
پيل, سر رابرت: ١٧٧, ٢٠٢، ٣٦٤، 

 .٤٣٩، ٤٨٦
پين, توماس: ٢١٣، ٥٠٢. 

پينتو (خاندان): ٨٩. 
پينتو, دوروتي: ٣٨٥. 

پيوس پنجم (پاپ): ٦٠. 
پيوس ششم (پاپ): ٦١. 
پيوس نهم (پاپ): ٢٢٤. 

پيوس يازدهم (پاپ): ١٩٢. 
  

                    اجالدين آوجي, سيد :    ٢٨٤  . 
تاجالدين عليشاه تبريزي، 

خواجه: ٢٨٣-٢٨٥-٢٨٧. 
تارله, آكادميسين: ٤٤٩-٤٥٠, ٤٦٢، 

 .٤٩٨
تازيك [ايراني]: ٢٨٨. 

تاسمان, ابل: ١٩٠. 
تالمن (خاندان): ١٢٢. 

تاليران, پرنس شارل موريس دو: ٤٦١، 
 .٤٧٠, ٤٩٢

تامسون, ديويد: ٤٦٨-٤٦٩، ٥٠٢، 
 .٥١٩، ٥٣٧

ترك (مردم): ٧٧، ٧٩, ٨٥-٨٦، ١٦٥، 
 .٢٤٧، ٣٠٩، ٣٣٥، ٥٣٥

ترك: ١١٨. 
تروئل, آبراهام: ٧١. 

تروس, پلگرينو: ٢٠٥. 
ترويليان, ليدي: ٤٧٠. 
تكزيرا (خاندان): ١١٣. 

تكزيرا, ديهگو: ٨٧، ١٦٤. 
تكزيرا, مانوئل: ٨٧، ٩٨، ١٦٤.  

تكزيرا دوماتوس (خاندان): ١٦٣. 
تكودار احمد خان (ايلخان ايران): 

 .٢٥٨-٢٥٩، ٢٦٠-٢٦١، ٢٧٨-٢٧٩
تواين, مارك: ١٧٧. 

توتوني (قبايل): ١٤٨، ٣٦٨. 
تورس, لويي دو: ٤٣. 

توركوئهمدا, توماس دو: ٦١، ٦٣. 
تورگو، آن رابرت ژاك: ٩٢. 

تورن و تاكسيس (خاندان): ٣٨١. 
توروگود, توماس: ٣٢٥. 
توسنه, آلفونس: ٢٢٥. 
توكولي, ايمره: ٣٣٨. 

توكويل، آلكسيس دو: ٢٢٧. 
تولاند, جان: ٢١٧. 

 ت
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تولدانو (خاندان): ٣٠، ٧٤-٧٥. 
تولدانو, حييم: ٧٥. 
تولدانو, دانيال: ٧٥. 

تولدانو، دانيال بن يوسف: ٧٤. 
تولدانو, موسي: ٧٥. 

تولدانو، يعقوب موسي: ٧٥. 
تولدانو, يوسف بن دانيال: ٧٤-٧٥، 

 .٣١٩
تولستوي, آلكسي: ١٦٤-١٦٥. 

تونر, كلرمون: ٢٢٠. 
تيپو سلطان (حكمران ميسور): ٢١٠، 

 ,٤١٢, ٤١٥-٤٢١, ٤٢٥-٤٢٧, ٤٣٤
 .٤٣٧، ٤٥١

تيمور (پادشاه افغانستان): ٤٢١. 
تيمور (خاقان مغول): ٢٧١. 

تيمور گوركاني, امير [تيمور لنگ] 
(بنيانگذار دودمان گوركاني): ٧٨-

 .٧٩، ٢٨٧
  

                  اكوبسون, اسرائيل:    ١١٤  . 
جاكوبسون, موريس: ١٢١. 
جانسون, پل: ٣٦٤، ٤٦١. 

جاويد بيگ: ٣٤٩. 
جرج اول (شاه هانوور، پادشاه 

انگلستان): ١٥١، ٤٧٥-٤٧٧، ٥٢٠.  
جرج دوم (پادشاه انگلستان، شاه 

هانوور): ١٠٥، ١٥١، ٣٦٩, ٣٧٤، 
  .٤٠٨

جرج سوم (پادشاه انگلستان، شاه 
هانوور): ١٥١، ٢٠٥، ٣٦١, ٣٦٩, 

 ,٣٧٤, ٣٧٥، ٣٨٧, ٤٠٠، ٤٠٨-٤١٠

 .٤٣٨، ٤٤٦، ٤٧٧، ٤٨٠-٤٨٤
جرج چهارم (پادشاه انگلستان، شاه 
هانوور): ١٥١، ٣٦٢, ٣٦٩, ٣٧٥, 

 ،٣٨٠، ٤٨١-٤٨٤, ٤٨٨, ٤٩٠، ٥٢١
 .٥٣٢, ٥٣٥

جرج پنجم (پادشاه انگلستان): ١٥٢. 
جرج ششم (پادشاه انگلستان): ٣٧٢. 

جردن, دوروتي: ٤٨٣. 
جسي, هنري: ٣٢٧. 
جعفرخان زند: ٤٣٢. 

جفرسون, توماس: ٢١٣. 
جك، ناخدا [جك ديوانه]: ٥٣٤. 

جكسون، مايكل: ٣٥٧. 
جلايريان [ايلكانيان] (خاندان، دولت): 

 .٢٧٢
جمالالدوله: ٢٦٥, ٢٧١. 

جنكينسون، رابرت ← ليورپول، لرد. 
جوئل: ٥٠٧. 

جوادي, حسن: ٤٤٤. 
جوجي (خان مغول): ٢٧٣. 
جودا (خاندان): ١٨٢-١٨٤. 

جودا, باروخ: ١٨٣. 
جودا, ساموئل: ١٨٣-١٨٤. 

جودا, نفتالي: ١٨٣. 
جوردانيس، كنعان: ٩٤. 
جوردانيس, ليوكو: ٩٤. 
جوزف (خاندان): ١٨٢. 

جوزف, آبراهام: ١٨٣، ٥٠٦. 
جوزف, هنري: ١٨٠, ١٨٢-١٨٣. 

جوزف, ياكوب هنري: ١٨٢. 
جوزف, يسه: ١٨٣، ٥٠٦. 

 ج
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جوزف اول (امپراتور روم مقدس): ١٤٢. 
جوزف دوم (امپراتور روم مقدس، شاه 

بوهم و هنگري): ١٤٤-١٤٥. 
جوزفز [وزلي]، موسس: ١٦٤. 

جوليوس سوم (پاپ): ٦٠. 
جومر (دختر دبلايم): ٣٣٢. 

جونز, سر هارفورد: ٤٢٧. 
جويني (خاندان): ٢٥٨-٢٦٠, ٢٦٢, 

 .٢٧١, ٢٧٩-٢٨١, ٢٨٧, ٢٩٦
جويني، بهاءالدين محمد: ٢٥٩, ٢٨٠. 

جويني، خواجه شمسالدين محمد 
صاحبديوان: ٢٥٨-٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٥, 

 .٢٨٠، ٢٨٢
جويني، علاء الدين عطاملك بن 

بهاءالدين محمد: ٢٥٩-٢٦٠, ٢٦٢, 
  .٢٨٠-٢٨١, ٢٩٢-٢٩٣

جويني شافعي, شيخ سعدالدين محمد 
بن حمويه: ٢٨١. 

جيمز اول [جيمز فاتح] (شاه آراگون): 
 ,١٨, ٢٤, ٢٨, ٣٠, ٤٥، ٢٤٦-٢٥١

 .٢٥٣
جيمز اول (پادشاه انگلستان): ١٥١، 

  .٢١٣، ٣٠٧, ٣١٢
جيمز دوم (شاه آراگون): ٢٩، ٢٩٠. 
جيمز دوم (پادشاه انگلستان): ١٧٧، 

 .٢١٤, ٢١٦، ٣٦٠-٣٦١
چارلز ادوارد (دوك ساكس كوبورگ): 

 .٤٧٨
چارلز اول (پادشاه انگلستان): ٢١٤، 

 ,٣٠٧-٣٠٨, ٣١٣, ٣١٧, ٣٢٠, ٣٢٤
  .٣٢٧، ٣٧٣

چارلز دوم (پادشاه انگلستان): ٩٩-
 .١٠٢، ١٧٥, ١٧٧، ٢١٤، ٣٣٠

چاوسر، جئوفري: ٣٢٢. 
چايلد, سر جوسيا: ٢٠٤، ٢١٦، ٣٦١. 

چرچيل, لرد راندولف: ٣٩٣. 
چرچيل, سر وينستون: ٣٧٠. 

چغان [زغان؟]: ٢٦٤. 
چنگيز خان مغول: ١٨، ٣٠، ٢٦١, 
  .٢٦٩, ٢٧٣, ٢٧٩-٢٨٠، ٢٨٨

چوپان، امير (امير مغول): ٢٨٥-٢٨٨, 
 .٢٩٠

چوپانيان (خاندان، دولت): ٢٧٢. 
چوتزنر, آ.: ٢٠٨. 

چينيلو (خاندان) ← سانتانگل.  
چينيلو، آزارياس ← سانتانگل، لويي 

دو.  
حائري, عبدالهادي: ٦٥،  ١٠٩.  
حاجي بيك (امير مغول): ٢٨٢. 

حاجي ميرزا آقاسي ايرواني ←: آقاسي 
ايرواني، حاجي ميرزا. 

حافظ ابرو هروي، شهابالدين عبداالله 
بن لطفاالله: ٢٧٢. 

حافظ شيرازي, خواجه شمسالدين 
محمد: ٢٧٨، ٤٣١. 

حريري (خاندان): ٣٥٠. 
حريري, اسحاق: ٣٥٠. 
حريري, پيناس: ٣٥٠. 
حريري, حييم: ٣٥٠. 

حسداي بن شپروط: ١٩. 
حسن بزرگ، امير شيخ (امير ايلكاني): 

 .٢٩٢
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حسن بن علي (ع): ٧٣. 
حسن دوم (سلطان مراكش): ٧٦. 
حشموني (خاندان، دولت): ٢٢٣. 
حلّي، علامه جمالالدين حسن بن 

المطهر: ٢٧٢، ٢٩٦. 
حمزه اصفهاني، ابوعبداالله [حمزه بن 

حسن اصفهاني]: ٢٩٣. 
حمون, موسي: ٨١. 
حمون, يوسف: ٨١. 

حياتزاده, مصطفي: ٣٤١. 
حيدرعلي خان (حكمران ميسور): 

 .٤١٣-٤١٦, ٤١٨-٤٢٠
خاوير، سن فرانسيس: ١٩٢. 

خزر (قبيله): ٢٣١. 
خشايارشا (پادشاه ايران): ١٢٥، ٢٧١.  

خلافت عباسي ← عباسيان بغداد. 
خلافت عباسي مصر ← عباسيان قاهره. 

خلافت فاطمي مصر ← فاطميان. 
خمسه فارس، ايلات: ٤٣٥. 

خملنيتسكي، بوگدان: ٩٥-٩٦، ٣٠٧. 
خوارز, بنيتو: ٥٤٩. 

خوارزمشاهيان (خاندان، دولت): ٢٥٩. 
خوان اول (پادشاه پرتغال): ٤٦-٤٧. 
خوان دوم (پادشاه پرتغال): ٣٣، ٦٤. 
خوان سوم (پادشاه پرتغال): ٤٧، ٥٤, 

 .٧٢، ١٧٠, ١٩٢, ٢٠٠، ٣٠١-٣٠٣
خوان ششم (پادشاه پرتغال): ١٧٤، 

  .٤٨٩، ٥٤٧-٥٤٨
خوان كارلوس (پادشاه اسپانيا): ١٢، 

 .٣٧١، ٥٤١
خوان كاستيلي (شاه كاستيل و 

آراگون): ٤٢. 
خوان مانوئل، دن (وليعهد كاستيل): 

 .٢٢
خوانا (دختر ايزابل ملكه كاستيل): 

 .١٢٨
خيمنس (خاندان): ٦٢، ٨٧. 

خيمنس, سر ديويد: ٦٢. 
خيمنس، كاردينال فرانسيسكو: ٣٦-

 .٣٧, ٤٩، ٦٢
خيمنس, سر موريس: ٦٢. 

  
              اپيزا, دانيل:    ٣٠١  . 

داپيزا, ويتاله: ٣٠١. 
داروين, چارلز: ٤٨٦-٤٨٧. 

داريوش اول (پادشاه ايران): ٢٧٧. 
داكوستا (خاندان): ٩٨. 

داكوستا, آبراهام [جان]: ١٠٠، ١٠٣، 
 .٤٤٧

داكوستا, آلوارو [ياكوب]: ١٠٠. 
داكوستا, اسحاق: ١٨٨. 

داكوستا, بنجامين: ١٧٦. 
داكوستا, موسس [آنتوني]: ٩٨, ١٠٠، 

  .٤٤٧، ٤٨٧
داگاما، گاسپار [گاسپار يهودي، يوسف 

عادل]: ٤٩-٥١، ٦٧، ١٧٠, ١٩١، 
  .٥٤٨

داگاما، واسكو: ٤٢, ٤٧-٥٠، ٦٦-٦٧، 
 .٩٧، ١٩١، ٢٣٥

داگلاس: ٤٢٤. 
داگوئيلار [اگوئيلار] (خاندان): ١٤٣-

 .١٤٤، ١٩٧، ٤٩٥

 د
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داگوئيلار، بارون افرائيم [افرائيم لوپز 
پريرا]: ١٤٣. 

داگوييلار, بنجامين: ٢٠٥. 
داگوييلار، بنجامين: ١٤٤. 

         داگوييلار، سرلشكر سر جرج چارلز: 
 .١٤٤

داگوئيلار, جوزف: ١٤٤. 
داگوئيلار, سرلشكر سر چارلز لارنس: 

 .١٤٤
داگوئيلار، بارون ديهگو [موسس لوپز 
پريرا]: ١١٤، ١٤٣-١٤٤، ٤٩٦.  

داگوئيلار, گريس: ١٤٤. 
دالبرگ، گراند دوك كارل فن: ٤٤٨, 

  .٤٥٤، ٤٥٩
دالبوكرك, دن خوان آلفونسو: ٢٠. 

دالبوكرك، آلفونسو: ١٩١. 
دالمبر (خاندان): ٢٣٩. 

دالميدا, فرانسيسكو: ٣٧, ٤٨, ٥٠، ٦٧، 
 .١٩١

دانته: ٣٦٥. 
دانژو, ماركيز: ٢٣٨. 

دانكن, جاناتان: ٤٢٣, ٤٢٥، ٤٢٩. 
دانكومب، ت. پ.: ٤٨٨-٤٨٩. 

داوليه، شارل: ٤٥٧-٤٥٨. 
داوو، مارشال لويي: ٤٥٨. 

داوود (شاه يهود): ٤٣، ٢٤٥، ٣٠٦، 
 .٣٣٤-٣٣٥

داوود خان: ٢٠٤. 
داوود كمهي نوربوني: ١٠٨. 

داوودي (خاندان) [اليگارشي داوودي، 
شاه داوودي، شاهزادگان داوودي]: 

 ،١٤, ٢٠, ٢٥, ٣٢, ٤١، ٤٣، ٨١، ٨٣
 ،١٢٩، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٥٤, ٢٥٧

 .٣٠١، ٤٧٠
داوي, سر هنري: ٤٨٦. 

داويدسون, بنجامين: ٢٤١. 
داويدسون, مير: ٤٦٠. 

داويدسون, ويليام: ٣١٠. 
داويگدور گلداسميد (خاندان): ٤٠٢. 

داويگدور گلداسميد, سرلشكر سر جيمز 
[آرتور]: ٤٠٣. 

داويگدور گلداسميد, سر هنري جوزف: 
 .٤٠٢

داويگدور, كنت سولومون [دوك 
اكواويوا]: ٤٠١-٤٠٢. 

داير, آلبرت: ٢٤١. 
دراكس, توماس: ٣٢٨. 

دراني، احمد شاه ← احمدشاه دراني. 
دروتي (كنسول فرانسه): ٤٥١. 

درويش افندي ← لوي تووا، يهودا. 
دريفوس, ايزاك: ١٢٠. 
دريفوس, لوئي: ١١٩. 

دزا, ديهگو: ٦١. 
دزي، راينهارت پيتران: ١٦، ٣٧. 

دستجراني، جمالالدين: ٢٨١. 
دكارت, رنه: ١٦٣. 

دلا كاوالريا ← كاوالريا. 
دلمديگو, اليا [الياي كرتي]: ٢٩٧-

 .٢٩٨
دليس, برتران: ٥٤٣. 

دمشق خواجه: ٢٨٧-٢٨٨. 
دموله, ژاك: ٢٧. 
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دنيس، آلبرتوس [آلوارو دينيز، شموئيل 
يحيي]: ١٥٤، ١٦٢. 

دو كاسترو (خاندان)← كاسترو 
(خاندان). 

دوپاس, آرون: ١٩٠. 
دوپاس, دانيل: ١٩٠. 

دوپون (خاندان): ٢٣٩. 
دوتوكويل, آلكسيس ← توكويل، 

آلكسيس دو. 
دورانت, ويل: ٢١, ٣١, ٤٠, ٤٣-٤٤, 
 .٥١، ٦٤، ١٢٧, ١٣٨-١٣٩، ٢٩٨

دوراند, سر مورتيمور: ٤٠٤. 
دورهام, جيمز: ٣٢٨. 

دورو، لرد ← ولزلي، آرتور. 
دوري, جان: ٣١٧, ٣٢٤, ٣٢٦. 

دولانسي، اوليور: ١٧٩. 
دوليما (خاندان): ١٦٢. 
دومر, فريدريش: ٢٢٥. 
دومزا (خاندان): ١٦٣. 
دياز (خاندان): ١٧٢. 

دياز فونسكا [لوپز]، آنتونيو: ٩٨. 
دياز، دوارته ← ابواب، آبراهام. 

ديرنوائل، ژرژ ماتيو: ٤٦٥. 
ديزراييلي, اسحاق: ٤٨٧. 

ديزراييلي, بنجامين: ٣٦٤، ٤٨٧. 
ديكنز, چارلز: ٤٨٦-٤٨٧. 

دينوري، ابو حنيفه احمد بن داوود: 
 .٢٩٣

ديوكار, ساموئل: ٢١٠. 
ديويد (خاندان): ١٦٠، ٤٧٦. 

ديويد, آلكساندر: ١٦٠. 

ديويد, ويدل: ٣٧٥. 
ديويس، انسلي: ١٨٨. 

ديويس، بنجامين: ١٨٨. 
ديويس، جرج: ١٨٨، ٢٠٧. 

ديويس, ريچارد: ٦٩، ٣٧٥،  ٤٤٧, 
 ,٤٦١, ٤٦٥، ٤٦٧، ٤٧١, ٤٧٤, ٤٨١

 .٤٨٥, ٤٨٩-٤٩٣
ديويس، سولون: ١٨٨. 

  
                ابرتس (خاندان):    ١٩٧  . 
رابينسون, جان: ٣١٠. 
رابينسون, ماري: ٤٨١. 

راجر دوم (شاه سيسيل): ١٢٦-١٢٧، 
 .١٣٨

رادتزكي, ژنرال يوسف: ٥١٩. 
رازي, ابوبكر محمد بن زكريا: ١٦٨، 

 .٤٠١
راس، لرد كين: ٧٨, ٨٣، ٣٣٩. 

راسل (خاندان): ٣١٥. 
راسل, لرد جان: ٣٦٤، ٤٨٦. 

راسل كلرك, سر جرج: ٤٠٦. 
راشي [سليمان بن اسحاق راشي]: 

 .١٢٩
رافعي, شيخ كمالالدين عبدالرحمن: 

 .٢٥٨
راكوئل: ١٦. 

رامبراند: ٣١٧-٣١٨. 
رانسيمان, استيون: ٢٤٩-٢٥٠. 

راو اشي: ١٢٥. 
رايت, سر دنيس: ٤٢٤, ٤٢٩, ٤٤٢. 

رايسمن, سر آبراهام جرمي: ٢٠٧. 

 ر
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رايين, اسماعيل: ٤٣٦. 
ربان صومه: ٢٦٣. 

ربكا: ٣٣٥. 
رحابي (خاندان): ١٩٥-١٩٦. 

رحابي, ازقل: ١٩٥-١٩٦. 
رحابي, داوود: ١٩٦, ٢١٠. 

رشيدالدين فضلاالله همداني، خواجه 
[رشيدالدوله بن ابوالخير بن عالي 

اسرائيلي]: ٢٥٩, ٢٦٥، ٢٦٨, ٢٧٣-
 .٢٧٧، ٢٧٩, ٢٨٢-٢٨٧, ٢٨٩-٢٩٦

رشيدي، غياثالدين محمد ← 
غياثالدين محمد رشيدي. 

رگنزبورگ (خاندان): ١٣٣. 
رم، لوكاس: ٤٨. 

رنان, ارنست: ١٦. 
رو, سر توماس: ٧٧. 

روئديگر (اسقف اسپير): ١٠٦. 
روبروگ، بارون [لوپز] (خاندان): ٢٠٣. 

روبسپير, ماكزيميليان: ٣٥٤. 
روبن (قبيله): ٣٢٥. 

روبني, ديويد: ٣٤، ٦٠، ٣٠٠-٣٠٤, 
  .٣٢٦, ٣٣١، ٣٣٨

روبين, ماركوس: ١٢١. 
روت، سيسيل: ٨٤. 

روتشتين, آرنولد: ٥٣٨. 
روتلينگر (خاندان): ١١٤. 
روتنبرگ (خاندان): ١٩٦. 

روتنبرگ, نفتالي: ١٩٧. 
روتي، يعقوب: ٧١, ٧٣. 

روثورث: ٤٦٤. 
روچيلد (خاندان): ٦٩، ١٠٤-١٠٥، 

 ,١١٤-١١٥, ١١٧-١٢٠، ١٥٦، ١٨٧
 ,١٩٥، ١٩٧، ٢٢١, ٢٢٤, ٢٣٢
 ,٢٣٩, ٢٤١، ٣٦٤-٣٦٥, ٣٦٧

 ،٣٨١-٣٨٢، ٣٨٤-٣٨٥، ٣٨٧-٣٨٨
 ,٣٩٠-٣٩٢، ٤٠٧-٤٠٨، ٤٤٥-٤٤٩
 ,٤٥٢, ٤٥٤-٤٦١, ٤٦٥-٤٧٤, ٤٨١

 ,٤٨٣, ٤٨٥, ٤٨٩-٤٩٤، ٥٠١
 ,٥٠٤-٥١٢, ٥١٧, ٥٢٤-٥٢٧، ٥٣٣

 .٥٤٢-٥٤٥
روچيلد, آدولف (پسر كارل ماير، شاخه 

ناپل): ٥٢٦. 
روچيلد، آلفونس [ماير آلفونس] (پسر 
جيمز ماير، شاخه پاريس): ٥١٧. 

روچيلد، آمشل ماير (پسر اول ماير 
آمشل، شاخه فرانكفورت): ٢٣٢، 
 .٣٦٧، ٣٨٣، ٤٩٤، ٥١٢، ٥٠٥

روچيلد, سر آنتوني (پسر ناتان ماير، 
شاخه لندن): ٣٩٠. 

روچيلد، آنسلم سالومون (پسر سالومون 
ماير، شاخه وين): ٥١٢، ٥١٦-٥١٨، 

 .٥٢٥-٥٢٦
روچيلد، اسحاق الهانان (نياي ماير 

آمشل): ٣٦٦. 
روچيلد، الهانان (نياي ماير آمشل): 

 .٣٦٦
روچيلد, بتي (دختر سالومون ماير): 
 .٢٢٦، ٣٨٤، ٤٧٠، ٥١٣, ٥١٧

روچيلد, جولي (دختر آنسلم سالومون): 
 .٥٢٦

روچيلد، جيمز [ياكوب] ماير (پسر 
پنجم ماير آمشل، بنيانگذار شاخه 
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پاريس): ١٢٥، ١٣٧، ٢٢٦، ٣٨٣-
 ،٣٨٤، ٤٥٤-٤٥٧, ٤٥٩, ٤٦١-٤٦٢
 ,٤٦٥, ٤٦٩-٤٧٠, ٤٩٤، ٥٠٥-٥٠٦
 ,٥٠٨، ٥١٣, ٥١٧، ٥٤٠, ٥٤٢-٥٤٤

 .٥٤٧-٥٤٨, ٥٥٠
روچيلد، حنا (دختر ماير آمشل لندن، 

همسر لرد روزبري): ٣٩١. 
روچيلد، سالومون آلبرت (پسر آنسلم 

سالومون، شاخه وين): ٥١٧، ٥٢٥. 
روچيلد, سالومون ماير (پسر دوم ماير 
آمشل، بنيانگذار شاخه وين): ٣٨٣-

 ,٣٨٤، ٤٥٥، ٤٦٣، ٤٧٠, ٤٩٤، ٥٠١
 ,٥٠٤-٥٠٦, ٥٠٧-٥١٣، ٥٤٠, ٥٤٢

 .٥٤٥
روچيلد, شارلوت (دختر ناتان ماير): 

 .٥١٢، ٥١٧
روچيلد، فرديناند جيمز (پسر آنسلم 

سالومون، شاخه وين): ٥١٧، ٥٢٥. 
روچيلد, كارل ماير (پسر چهارم ماير 

آمشل، بنيانگذار شاخه ناپل): ٣٨٣، 
 ,٤٥٥، ٤٥٩، ٤٩٤، ٥٠٥، ٥٠٨

 .٥١٧, ٥٢٦، ٥٤٢، ٥٣٦
روچيلد، گوستاو سالومون (پسر جيمز 

ماير، شاخه پاريس): ٣٨٤. 
روچيلد, ليونل (پسر ناتان ماير، شاخه 

لندن): ٤٧٠، ٥١٧. 
روچيلد, ماتيلد [حنا] (دختر آنسلم 

سالومون): ٥١٧. 
روچيلد, ماير آمشل (بنيانگذار خاندان 
روچيلد): ٢٣٢، ٣٦٥-٣٦٧, ٣٦٩, 

 ,٣٧٥, ٣٨٠-٣٨١، ٣٨٣، ٤٤٦

 ،٤٤٨-٤٤٩, ٤٥٣-٤٥٤, ٤٥٩، ٤٧٣
 .٤٨٠، ٥٠٥, ٥٠٨، ٥١٢-٥١٣, ٥٢١

روچيلد، ماير آمشل (پسر ناتان ماير، 
شاخه لندن): ٣٩١. 

روچيلد, ناتان ماير (پسر سوم ماير 
آمشل، بنيانگذار شاخه لندن): ٣٣١، 
 ,٣٨١-٣٨٦, ٣٨٨, ٣٩٠-٣٩١, ٣٩٣
-٣٩٦، ٤٤٦-٤٤٩, ٤٥٣-٤٥٥, ٤٥٧
-٤٥٨, ٤٦٠-٤٦١, ٤٦٣-٤٦٦, ٤٦٨

 ,٤٧٤, ٤٨٠-٤٨٤, ٤٨٧-٤٨٩
-٤٩١-٤٩٤، ٥٠٥-٥٠٦, ٥٠٨، ٥١١

 ,٥١٢، ٥١٧، ٥٣٣, ٥٣٧, ٥٤٠
 .٥٤٤-٥٤٥، ٥٤٨

روچيلد، ناتانيل ماير (پسر آنسلم 
سالومون، شاخه وين-لندن): ٥١٧، 

 .٥٢٥
روچيلد، ناتانيل ماير [لرد روچيلد اول] 

(پسر ليونل، شاخه لندن): ٣٩٣. 
روچيلد, ويكتور [ناتانيل ماير، لرد 

روچيلد سوم] (پسر ناتانيل چارلز، 
شاخه لندن): ٤٦٥، ٤٩١. 

روچيلد, ويلهلم كارل (پسر كارل ماير، 
شاخه ناپل): ٢٣٢، ٥١٧. 

روچيلد، هنريتا (دختر ماير آمشل): 
 .٣٩٠

رودريگز (خاندان): ٢٠٠. 
رودريگز، بارتولمو [ياكوب دو سكويرا]: 

 .١٩٩-٢٠٠
رودريگز, ديونيسيوس: ٢٠٠. 

رودريگز, گومز: ٢٠٠. 
رودلف (وليعهد اتريش): ٥٢٤-٥٢٦.  
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رودلف اول (پادشاه آلمان، بنيانگذار 
دولت هابسبورگ): ١٢٦. 

روزبري, لرد [آرچيبالد فيليپ پريمروز]: 
 .٣٨٤، ٣٩١

روزنتال (خاندان): ١٢٠. 
روزنفلد, جان: ٢٤٢. 

روزولت, تئودور: ٥١٨. 
روسالس، يعقوب: ٧١. 

روسو، باروخيا [عثمان بابا]: ٣٤٩. 
روسو, ژان ژاك: ٣٦٥. 

روسو, ماركو: ٧٩. 
روسيني: ٥١٧. 

روشلين، يوهانس: ١٢٨، ٢٩٩. 
روگه, آرنولد: ٢٢٦. 

رولو، پ.: ٥٢٩. 
رومانوف (خاندان، دولت): ٤٦. 

ريپورتر, سر شاپور: ١٩٨. 
ريچاردسون, جان: ٤١٩. 

ريچيوس, پل: ٢٩٩. 
ريدينگ، لرد ← اسحاق، سر روفوس. 

ريكاردو, ديويد: ٥٠٢. 
ريل, كنت: ٤٥٩. 

رينا, جوزف دلا: ٢٩٩. 
ريورا (خاندان): ١٨٥. 

ريورا, ياكوب رودريگز: ١٨٥. 
رئيس طوسي, رضا: ٤٠٥. 

  
                     ادق [صدوق] (خاندان):   ١٣  . 

زاك, آبرام: ١٢٤. 
زاكوتو (خاندان): ٣٢٠. 

زاكوتو، آبراهام (منجم): ٤٨، ٣١٩. 

زاكوتو, آبراهام [زاكوتو لوسيتانو، 
لوسيتانوس زاكوتوس، مانوئل آلوارز 

دتاوارا]: ٤٨, ٥١، ١٧٢، ٣١٨-٣١٩. 
زاكوتو, موسس بن مردخاي: ٣٢٠، 

 .٣٣٦
زريني, نيكلاس: ٣٣٨. 

زمان شاه دراني [زمان شاه افغان، 
ابدالي] (پادشاه افغانستان): ٤١٢, 

-٤١٦, ٤٢١-٤٢٣, ٤٢٥-٤٢٦, ٤٢٩
 .٤٣٠, ٤٣٤, ٤٣٧

زنجاني, خواجه صدرالدين احمد [صدر 
جهان]: ٢٨٠-٢٨٢. 

زند (خاندان، دولت): ٤٣٣. 
زوروآم: ٣٠٩. 

زوريتا: ٣٦. 
زولرن، كنت (نياي خاندان 

هوهنزولرن): ١٤٩. 
زونن, ازقل: ١٢٠. 

زوي، اليا: ٣٣٢. 
زوي, شابتاي: ٨٩، ١٧٤، ٣٣١-٣٤٧, 

 .٣٤٩-٣٥٣, ٣٥٦، ٤٣١
زوي, مردخاي: ٣٣٢. 

زوي، يوسف: ٣٣٢. 
زيخي فراريس, كنتس ملاني: ٥٠٨. 

زيگيسموند اول (پادشاه لهستان): ١٢٩. 
زيگيسموند دوم (پادشاه لهستان): ٩٦. 

زيگيسموند سوم (پادشاه لهستان): 
 .١٤٦

ژرژ ساند [بارونس دودوان]: ٤٨٠. 
ژيزولف, بوسكارل دو: ٢٦٣-٢٦٤. 

 ز
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              اپير, ادوارد:    ١٩٦  . 
ساخز (خاندان): ١٢٢. 

سادلر, جان: ٣١٧, ٣٢٧. 
سارا (مادر جان ميلتون): ٣٢٣. 

سارا (همسر شابتاي زوي): ٣٣٢، ٣٣٤، 
 .٣٤٢

ساساني (دولت، خاندان): ٢٧٧. 
ساسپورتاس (خاندان): ٧٥. 

ساسپورتاس, ياكوب: ٧٥، ٣١٨, ٣٢٠. 
ساسكس، دوك: ٤٨٣. 

ساسون (خاندان): ١٩٧-١٩٨، ٢١٠، 
 .٤٠٧، ٤٢٨

ساسون, سر آلبرت [عبداالله]: ٤٢٨. 
ساسون, سر ادوارد: ٣٨٥. 

ساسون, ديويد: ١١٧. 
ساكس، موريس دو: ٤٨٠. 

ساكسون (قبيله): ١٤٨، ١٥٢. 
ساكسوني (خاندان) [خاندان وتين، 

ساكس كوبورگ، ساكس كوبورگ 
گوتا]: ١٠٥، ١٥٠-١٥٢، ١٥٧، 

 .٤٧٧-٤٧٨، ٤٨٤
سالازار, دكتر آنتونيو: ١٢. 
سالوادور (خاندان): ١٨٥. 

سالوادور, جوزف: ١٨٥، ٤٤٧. 
سالوادور, فرانسيس: ١٨٥-١٨٦. 

سالوادوري، م.: ٥٣٧. 
سالومون, حايم: ٢٣٩. 

سالومونز (خاندان): ٣٩٧، ٤٠٠. 
سالومونز, سر ديويد: ١١٧، ٣٩١, ٣٩٧. 
سالومونز, سر ديويد ليونل: ٣٩٨، ٥١٤. 

سالومونز, لوي: ١٨٢، ٣٩٧.  

ساليسبوري، لرد [رابرت گسكوين 
سيسيل]: ٣٦٤، ٣٩٧. 

ساليورو, پدرو: ٢٩٠. 
سامسون, د. ج.: ٢١٢. 

ساموئل (خاندان): ٣٨٧، ٣٩١, ٣٩٦، 
 .٤٠٢، ٤٠٧

ساموئل, كارولين: ٤٠٢. 
ساموئل، سر ماركوس [لرد برستد]: 

 .٣٩٦
سانتا ماريا، پابلو: ٥٩. 

سانتانگل (خاندان): ٤٥. 
سانتانگل, فرناندو: ٤٥. 

سانتانگل, لويي دو [آزارياس چينيلو]: 
 .٤٣

سانتانگل, لويي دو: ٤٣-٤٥، ٥١. 
سانتانگل, يائيم: ٤٥. 

سانچز [اليزار] (خاندان): ٢٤، ٤٦. 
سانچز [اليزار]، آنتونيو نانز: ٤٦. 

سانچز [اليزار]، پدرو: ٤٥. 
سانچز [اليزار], فرانسيسكو: ٤٦. 

سانچز، فرناندو (شاهزاده آراگون): ٢٥٠. 
سانچز [اليزار]، گابريل: ٢٤، ٤٣، ٤٥، 

 .٥١
سانچز [اليزار], لوئي: ٤٥. 

سانچو (شاه لئون): ١٣. 
سانچوي چهارم (شاه كاستيل و لئون): 

 .٢٢، ٢٥٣
سانديس, سر ادوين: ٣١٠. 

سانديس, جرج: ٣١٠. 
ساوجي, خواجه سعدالدين محمد: 

 .٢٨١-٢٨٤، ٢٨٩, ٢٩٢

 س
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سايكس, سر مارك: ٤٢٨. 
سباستيان (پادشاه پرتغال): ١٩٣. 

سباگ (خاندان): ٣٨٧. 
سباگ, سولومون: ٣٩٠. 

سباگ مونتفيوره (خاندان): ٣٩٠. 
سباگ مونتفيوره, سرتيپ توماس : 

 .٣٩١
سباگ مونتفيوره, سر جوزف:٣٩١, 

 .٣٩٥
سباگ مونتفيوره, هارولد: ٣٩١. 

سپهسالار, ميرزا حسين خان: ١٩٧. 
ستارك، آ.: ٢٠٩. 

سديدالسلطنه كبابي [بندرعباسي], 
محمدعلي خان: ٤٠٣. 

سديلو: ٣٩.  
سراريوس, پتروس: ٣٢١، ٣٣٦. 

سربداران (دولت): ٢٧٢. 
سرج، گرانددوك: ٣٧٠. 

سرحد ارمني، خواجه: ٢٠٩. 
سرخپوستان: ١٨٥-١٨٧، ٣١٤، ٣٢١، 

 .٥٢٧
سرفبر, هرتس: ٩٢. 
سرمن, جان: ٢٠٩. 

سعادت علي خان (نواب اود): ٤٤١. 
سعدالدوله [صفي بن هيبتاالله ابهري، 
مردخاي؟]: ٦٤، ١٢٥،  ٢٦٥-٢٧١, 

 .٢٧٦, ٢٧٨, ٢٩٢
سعدي شيرازي, شيخ مصلحالدين: 

 .٢٥٩
سفاردي (يهوديان): ٧٥، ١٠٠، ٣١٩. 

سلتي (قوم): ١٤٨. 

سلجوقيان (دولت): ٢٥٩. 
سليگمان (خاندان): ١١٤, ١١٨, ١٢٢-

 .١٢٣، ٢٤١
سليگمان، آرون الياس [بارون ايشتال]: 

 .١١٤
سليم اول (سلطان عثماني): ٨١، ٨٥، 

 .٣٠٤
سليم دوم (سلطان عثماني): ٥٢، ٨٢-

  .٨٣، ١٢٥، ٣٣٧
سليمان  نگرو: ٤٧. 

سليمان (شاه يهود): ٣٣٤-٣٣٥، ٤٧٠. 
سليمان بن فريزوئل: ١٨. 

سليمان بن يائيش، دن: ٨٤. 
سليمان بن يعقوب: ٢٠٦. 

سليمان قانوني [سليمان اول، سليمان 
باشكوه] (سلطان عثماني): ٨٢، 

  .٣٠٣-٣٠٤، ٣٣٨
سليمان قسطنطنيهاي [سولومون بن 

بهيا]: ٢٨، ٤٥. 
سن جان، اوليور: ٣٢٤. 

سن جان, سرگرد اوليور: ٤٠٥. 
سن مارتين, ژنرال خوزه: ٥٤٦. 

سنئور، آبراهام [فرناندو نانز كورونل]: 
 .٣١, ٣٤-٤٤, ٥١، ٨٣، ١٠١

سنانس, مناهم: ٧١. 
سنيور، ديويد: ١٧٢. 
سنيور, ياكوب: ١٧٢. 

سنيور كورونل, ديويد: ٣٩٨. 
سوئوي (قبيله): ١٤٨-١٤٩. 

سوئيرو، مانوئل دياز ← مناسه بن 
اسرائيل. 
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سواسو [لوپز] (خاندان): ١٠٤. 
سواسو، آبراهام اسرائيل [فرانسيسكو 

لوپز سواسو، بارون آورناس دوگراس 
دوم]: ٩٨، ١٦٤. 

سواسو، اسحاق لوپز [بارون آنتونيو 
آورناس دوگراس]: ٨٩، ٩٨، ١٠٢، 

 .١٥٧، ٤٤٧
سواسو، اسحاق لوپز [بارون سواسوي 

سوم]: ١٨٥. 
سورگون, اسحاق: ١٩٦. 

سوروس (خاندان): ١٢٥. 
سوفيا: ١٥١. 

سوكولو, نائوم: ٣٠٩, ٣١٢, ٣١٧-٣١٨, 
 .٣٢٢, ٣٢٤، ٣٢٦-٣٢٨

سوكولي، محمد: ٨٣. 
سولومون, آبراهام: ١٩٩. 

سولومون, جودا: ١٩١. 
سولومون, جوزف: ١٩١.  

سولومون: ١٩١. 
سولومونز, اسرائيل لوين: ٢٠٥. 

سومبارت, ورنر: ٤٣، ٩٨, ١٠٠, ١٠٢, 
 ,١٠٤, ١٢٥، ١٤١, ١٥٧، ١٧٠-١٧١
 ,١٧٤-١٧٥, ١٧٧, ١٨٦, ١٨٩-١٩٠
 ،١٩٧، ٢٢٩-٢٤١, ٢٤٣، ٣٠٨, ٣١٨

 .٤٩٦
سوموف, اورست: ٣٥٦. 

سونفلس، بارون الوئيس [حييم ليپمن 
پرلين]: ١٤٤. 

سونفلس, بارون جوزف فن: ١٤٣-١٤٥. 
سياووش پاشا: ٨٤. 

سيشل (خاندان): ٣٨٣. 

سيك (فرقه، مردم): ٤٢١. 
سيكستوس چهارم (پاپ): ٥٥, ٦٠. 

سيمسون, ناتان: ١٧٩. 
سيمون, موريس: ٢٥٥. 

سينا, نارندرا: ٢٠٩. 
سيندنهام, توماس: ٢١٥. 
سينگر (خاندان): ٣٩٢. 

  
                         اپور دوم (پادشاه ساساني):  

 .  ١٢٥   
شاتوبريان، فرانسوا: ٥٣٤-٥٣٥. 

شارلماني (شاه فرانكها، امپراتور روم 
مقدس): ٢٤, ٤٧، ١٠٥, ١٠٧، ١٤٩. 

شارلوت (دختر جرج چهارم انگليس): 
 .٤٨٢، ٤٨٤

شارلوت [كارلوتا] (ملكه مكزيك): ٤٨٥، 
 .٥٤٩

شافتسبوري، لرد ← كوپر, آنتوني 
اشلي. 

شاه سلطان حسين صفوي (پادشاه 
ايران): ٦٤. 

شاه شجاع آلمظفر: ٢٧٨. 
شاه صفي دوم (پادشاه ايران): ٣٣٢، 

 .٣٣٢، ٣٣٨
شاهرخ شاه تيموري (پادشاه ايران): 

 .٢٩٤
شاو, استانفورد: ٧٧, ٧٩, ٨٣، ٣٠٤، 

  .٣٣٨، ٥٤٠
شبازي، شالوم [سليم] بن يوسف: ٣٥٠. 

شبانكارهاي, محمد بن علي بن محمد: 
 ,٢٥٨، ٢٦٢, ٢٧٥, ٢٨٤-٢٨٦, ٢٨٨

 ش
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 .٢٩٢, ٢٩٥
شرابي، شلوم: ٣٥٠. 

شرات, كاترين: ٥٢٤. 
شرف قزويني [شرفالدين فضلاالله 

حسيني قزويني]: ٢٩٢. 
ششت (خاندان): ٢٥. ← بن ونيزت. 

شفچنكو, تاراس: ٩٦. 
شفيع مازندراني، ميرزا: ٤٤١. 
شكسپير, ويليام: ٣٢٢، ٤٩٣. 

شلزينگر [مارگوليوت] (خاندان): ١٢٩, 
 .١٤٣، ٤٩٥-٤٩٦

شلزينگر، آرتور مهير: ١٣١-١٣٢. 
شلزينگر, اسرائيل: ١٣٠. 

شلزينگر, اكيوا: ١٣١. 
شلزينگر, ايزيدور ويليام: ١٣١. 

شلزينگر, بنجامين: ١٣١. 
شلزينگر, بنجامين ولف: ١٣٠. 
شلزينگر, جان ريچارد: ١٣٣. 
شلزينگر, جيمز رادني: ١٣٢. 

شلزينگر, كارل: ١٣١. 
شلزينگر, ماركس [مردخاي 

مارگوليوت]: ١٢٩. 
شلزينگر, ماركس [ماركوس]: ١٣٠. 

شلوم [سليمان]: ٤٩٦. 
شمسالدوله: ٢٦٥, ٢٦٧, ٢٦٩. 

شمسالدين زكريا: ٢٩٢. 
شمعون بن يوحاي: ٢٥٢-٢٥٤, ٢٥٦، 

  .٣٣٤, ٣٥٨
شمعون روبين: ١٠٩. 

شموئيل بن داوود (شاه داوودي): ٢٥٧. 
شموئيل بن علي: ٢٥٤. 

شموئيل نقيد: ٣٦، ١٢٥. 
شنوار تليس (طايفه بنياسرائيل): ٢١٠. 

شهابالدين مباركشاه, خواجه: ٢٨٤. 
شهربانو: ٤٢٤. 

شواباخ, پائول: ١١٥. 
شوارتس، كريستيان فردريك: ٤١٤-

 .٤١٥
شوارزنبرگ، پرنس فليكس: ٥١٩-٥٢٢, 

 .٥٢٤
شوارزنبرگ, فيلدمارشال پرنس كارل: 

 .٤٩٩، ٥١٩
شوپن: ٥١٧. 

شوراتس, كريستيان فردريك: ٤١٤. 
شولزباخ (خاندان): ١١٩. 

شومان: ٥١٧. 
شيف (خاندان): ١٢٢، ٣٦٧. 

شيف, ياكوب: ١٢٣، ٣٦٨. 
  

                            درالدين ابوالمجامع ابراهيم, 
      شيخ :    ٢٨١  . 

صدوق كاهن: ٣٣٥. 
صفوي (خاندان، دولت): ٨٢, ٨٥، ١٥٦, 

 .١٦٥، ٣٠٤, ٣٣٢، ٤٣٤
صوفيان (صفويه): ٣٠٩. 
طاهري, ابوالقاسم: ٤٢١. 

طباطبايي, سيد ضياء الدين: ١٨١. 
طبري, ابوجعفر محمد بن جرير: ٢٩٣. 
طغا تيموريان (خاندان، دولت): ٢٧٢. 

طوبياس (خاندان): ١٩٥. 
طوبياس, اسحاق: ١٩٥. 
طوبياس, موسي: ١٩٥. 

 ص
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طولوزان, دكتر: ١٣٤. 
  

                           الي اسرائيلي [موفقالدوله]:    ٢٧٣ ،  
 .  ٢٧٥   

عباس ميرزا نايبالسلطنه: ٤٤٣. 
عباسيان بغداد: ٢٤٧، ٢٥٨-٢٥٩، ٤٩٥. 

عباسيان قاهره: ٢٤٧، ٢٧٨. 
عبدالرحمن سوم (خليفه اموي اندلس): 

 .١٩
عبدالكريم شيرازي, ميرزا: ٤٣٢. 

عبداالله (امير غرناطه):٣٦. 
عبدالمجيد (سلطان عثماني): ٤٠١. 

عثمان بابا ← روسو، باروخيا. 
عثماني (خاندان، دولت): ٤٩، ، ٥٦, 
 ,٦٥, ٦٧-٦٨, ٧٠, ٧٤, ٧٦--٨٦
 ،٨٨-٨٩, ٩٩, ١٠١, ١٠٣, ١١٨

 ،١٣٠, ١٤١-١٤٢, ١٥٤, ١٥٦, ١٦٥
 ،١٦٨-١٦٩, ١٧٢, ١٧٤, ١٩٤، ٢٣٥
 ,٣٠٠, ٣٠٢-٣٠٤, ٣٠٩, ٣١٥, ٣٢٨
 ,٣٣١-٣٣٥, ٣٣٧-٣٤٣, ٣٤٧, ٣٤٩
 ,٣٥٢-٣٥٣, ٣٥٥، ٤٠١، ٤٣١، ٤٧٣
 ,٤٩٠, ٤٩٢, ٤٩٤، ٥١٤, ٥٢٢-٥٢٣
 .٥٢٨، ٥٣١, ٥٣٣-٥٣٥, ٥٣٩-٥٤٠

عرب (ايل): ٤٣٥. 
عزالدين ابراهيم (پسر رشيدالدين 

فضلاالله): ٢٨٦. 
عزراي كاتب: ٢٢٣، ٢٦٩. 
عطاردي, عزيزاالله: ٢٩٦. 

علامه حلي ← حلي، علامه.  
علم (خاندان): ٤٢٢, ٤٢٦. 

علم، ابراهيم [شوكتالملك]: ٤٢٣. 

علم, امير اسداالله: ٤٢٣، ٤٣٥. 
علويان حسني ← اشراف فلاليه. 
عمادالدوله ← ابوالخير اسرائيلي. 

عمادالدين علاء الملك سمناني, سيد : 
 .٢٨٤

عنان, محمد عبداالله: ١٦, ٢٨, ٣٥-٣٨, 
 .٤٠

عنان بن داوود: ٥٦-٥٧. 
عيسي مسيح (ع): ٢٥٦. 

غازان خان (ايلخان ايران): ٢٥٩, ٢٦٦, 
 ,٢٦٨, ٢٧٠-٢٧٥, ٢٧٧-٢٨٢, ٢٨٤

 .٢٨٩-٢٩٢
غزالي، امام محمد: ٢٥٥. 

غياثالدين محمد رشيدي [غياثالدين 
محمد بن خواجه رشيد]: ٢٧٥-
 .٢٧٦, ٢٨٧-٢٨٩, ٢٩٢, ٢٩٥

  
                       ائوست [دكتر فائوستوس]:    ١٢٥ ،  

 .  ١٥٧  ،    ٢٣٨   
فاتح محمد خان (نياي تيپو 

سلطان): ٤١٣. 
فارابي، ابونصر محمد بن محمد: ١٣٩-

 .١٤٠
فاطميان [خلافت فاطمي]: ١٢٥.  

فاليرو (خاندان): ١٧٢. 
فتح خان باركزايي: ٤٢٢. 

فتحعلي شاه (پادشاه ايران): ٤٢٢-
 ,٤٢٥, ٤٢٧, ٤٣٠, ٤٣٣-٤٣٧

 .٤٤٢-٤٤٣، ٤٣٦-٤٣٧
فخرالدوله: ٢٦٥, ٢٦٧. 

فرارا، دوك: ١١٢. 

 ع

 ف
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فرانتس استفن [دوك لورن] (همسر 
ماري ترز) ← فرانتس اول (امپراتور 

روم مقدس). 
فرانتس اول (امپراتور اتريش) [فرانتس 
دوم (امپراتور روم مقدس)]: ٣٨٠- 

 ،٣٨١، ٤٨٩، ٤٩٥-٤٩٨، ٥٠٠، ٥٠٩
 .٥٢٢

فرانتس اول (امپراتور روم مقدس): 
 .١٤٣- ١٤٤، ١٤٧

فرانتس دوم (امپراتور روم مقدس) ← 
فرانتس اول (امپراتور اتريش). 

فرانتس جوزف (امپراتور اتريش): ٥٠١, 
 .٥١٨-٥١٩, ٥٢٢-٥٢٦، ٥٤٩
فرانتس فرديناند (وليعهد اتريش): 

 .٥٢٤
فرانچتي, بارون رايموندو فن : ٣٨٤. 

فرانسسكو, جيوواني: ٢٩٨. 
فرانسواي اول (پادشاه فرانسه): ٨٢، 

 .٣٠٤
فرانسيسكو گئورگيوي ونيزي: ٣٠٥. 

فرانك, اِوا: ٣٥٤-٣٥٥. 
فرانك, ياكوب [يعقوب بن يهودا ليب]: 

 .٣٠٦، ٣٣٢، ٣٤٢, ٣٥١-٣٥٦، ٤٣١
فرانكز (خاندان): ١٧٨, ١٧٩-١٨٠، 

 .١٨٢، ١٩٩
فرانكز, آبراهام: ١٧٩, ١٨٢. 

فرانكز, آرون: ١٧٩. 
فرانكز, بنجامين: ١٧٩. 

فرانكز, ديويد: ١٧٩, ١٨٧. 
فرانكز، موسس: ١٧٩. 
فرانكز، نفتالي: ١٧٩. 

فرانكز, ياكوب: ١٧٩-١٨٠.  
فرانكل, لوئي: ١٢١. 

فرانكلين, بنجامين: ٢١٣. 
فرانكها [آلمانيها] (قوم، دولت): ٢٤، 

 .١٠٥
فرانكو (خاندان): ١٦٢، ١٧٧، ٢٠٢. 

فرانكو، رافائل رالف ←  لوپز, سر رالف. 
فرانكو, سولومون: ١٩٩, ٢٠٢. 
فرانكو, فرانسيسكو: ١٢، ٣٧١. 

فرانكو, ياكوب: ٢٠٢. 
فرج بن فرج: ٣٨. 

فرخ خان امينالدوله كاشي: ٤١٢. 
فرخسير، معينالدين محمد (پادشاه 

گوركاني هند): ٢٠٩. 
فردريك (حكمران مانتوا): ٣٠١-٣٠٢. 

فردريك (شاه بوهم): ٣١٤. 
فردريك, ملكه: ٣٦٩. 

فردريك اول (بنيانگذار سلطنت 
پروس): ١٤٩، ٤٧٧، ٥٢٠. 

فردريك اول (گراند دوك بادن): ١٥٩.  
فردريك دوم (دوك هسه كاسل): ٣٦٩، 

 .٣٧٤
فردريك دوم [فردريك كبير] (پادشاه 

پروس): ٢١٣، ٥٢٠. 
فردريك دوم هوهنزتافن (شاه سيسيل، 

امپراتور روم مقدس):١٣٨-١٣٩. 
فردريك سوم (امپراتور آلمان): ٣٦٩. 
فردريك سوم (امپراتور روم مقدس) 

[فرانتس چهارم (شاه آلمان)]: ١٢٧-
 .١٢٨، ٢٩٩

فردريك سوم (پادشاه پروس): ٥٢٠.  
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فردريك سوم (پادشاه دانمارك): ١٦٣، 
 .١٧٣

فردريك پنجم (پادشاه دانمارك و 
نروژ): ٣٦٩. 

فردريك اگوستوس اول (دوك 
ساكسوني) ← اگوستوس دوم 

(پادشاه لهستان). 
فردريك اگوستوس دوم (دوك 

ساكسوني) ← اگوستوس سوم 
(پادشاه لهستان). 

فردريك ويلهلم اول (پادشاه پروس): 
 .٤٩٨، ٥٢٠

فردريك ويلهلم چهارم (پادشاه پروس): 
 .٥٢٠-٥٢١

فردريك هوهنزولرن, پرنس : ٤٤٥. 
فرديناند (شاه آراگون): ٢٤، ٣٠-٣١, 

 ,٣٣-٣٦, ٤٢, ٤٣, ٤٥، ٥٤-٥٥, ٦١
 .٦٧, ٧٢، ١٢٥-١٢٨

فرديناند (شاهزاده كاستيل): ٢٥٣. 
فرديناند (كاردينال): ٣٩. 

فرديناند اول (امپراتور اتريش): ٥٠٠-
  .٥٠١، ٥١١، ٥١٩

فرديناند اول (شاه بوهم و هنگري، 
امپراتور روم مقدس): ١٢٨. 

فرديناند اول [فرانته اول] (شاه ناپل): 
 .٣٣

فرديناند سوم (شاه كاستيل و لئون): 
 .١٨-٢٠, ٢٨, ٣٢، ٢٥٣-٢٥٤

فرديناند هفتم (پادشاه اسپانيا): ٥٣٩-
 .٥٤١, ٥٤٣-٥٤٤, ٥٤٨

فرديناند ساكس كوبورگ, پرنس: ٥٤٨. 

فرديناندوس, فيليپ: ٣١٢. 
فرگوسن (خاندان): ٣٩٣. 

فرگوسن, سر توماس: ٣٩٣. 
فرناندز، آنتونيو ← كارواخال، آنتونيو. 

فرناندو كوردوبايي، دن [محمد بن 
اميه]: ٣٩. 

فرنگ/ فرنگيان: ٨٠، ٢٩١.  
فروغي (خاندان): ٤٣١. 

فرونترا، روي گومز ← بوئنو، جوزف. 
فري, جونيوس: ٣٥٤. 

فريزول، آبراهام بن مردخاي: ١١٢، 
 .٣٢٦

فريزوئل (خاندان): ١٣، ٢٢. 
فريزوئل، يوسف [جوزف ناسي 

فريزوئل]: ١٥، ١٨، ٤٤، ٥٨، ١١٢، 
 .١٢٥

فضل بن ربيع: ٢٥٩. 
فلاور، سريل ← باترسي، لرد. 

فلگنهاور, پائولوس: ٣٢١. 
فلورنتين, سليمان: ٣٤٧. 

فن اينزشتين: ٤٤٨. 
فن گالن، كريستف برنهارد (اسقف 

مونستر): ١٥٨. 
فنيقيها/ كنعانيها: ٢٣١،١١٣.  

فوئبوس، اوري [آرون هارت]: ١٨٠. 
فوئرشتنبرگ, كارل: ١١٦. 

فوختوانگر, ليون: ١٦١. 
فوربس (خاندان): ٣١٥. 

فورد، جرالد: ١٣٢. 
فورست، ارميا: ١٥٨. 

فورست، اسرائيل: ١٥٨. 
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فورست، ساموئل: ١٥٨. 
فوريه, شارل: ٢٢٤-٢٢٥. 

فوكس (خاندان): ٣٣١. 
فوكس, جرج: ٣٣٠. 

فوكس, چارلز جيمز: ٣٦٢-٣٦٣، ٤٩٨. 
فوكس، هنري [بارون هلند]: ٣٦٢. 

فولد (خاندان): ١١٨. 
فولد, آشيل: ١١٨. 
فولد, بنويي: ١١٨. 
فولر, توماس: ٣٢٨. 

فونسكا (خاندان): ١٧٢, ١٧٥. 
فونسكا, آلوارو [ياكوب آلوارز]: ١٧٤، 

  .١٩٩-٢٠٠
فونسكا, جوزف نانز: ٣٢٩. 

فونسكا، دانيل دو: ١٧٤. 
فونسكا, ژنرال مانوئل دئودورو: ١٧٤، 

 .٥٤٨
فونسكا، ژنرال هرمس رودريگز: ١٧٥. 

فونسكا اَبواَب, اسحاق: ١٧٣-١٧٤، 
 .٣١٨، ٣٣٦

فويرباخ, لودويگ: ٢٢٥. 
فيبر (خاندان): ٤٥٨. 

فيتزروي, هنري: ٣٨٤. 
فيتزهربرت, ماريا: ٤٨١. 

فيخته، يوهان: ٢١٩. 
فيروز ميرزا افغان: ٤٢٤. 

فيروزه: ٤٢٤. 
فيشر, ميچل: ٤١٤, ٤١٩. 
فيشل, والتر جوزف: ٢٧٤. 

فيلسوف، يوسف: ٣٤٢, ٣٤٧-٣٤٨. 
فيلو اسكندراني: ٢٤٤. 

فيليپ (كنت فلاندرز): ٤٨٥. 
فيليپ [فيليپ بزرگوار] (حكمران 

هسه): ٣٦٨. 
فيليپ، پرنس (همسر اليزابت دوم) ← 

مونت باتن، پرنس فيليپ. 
فيليپ اورلئان: ٣٧٧. 

فيليپ اول (پادشاه پرتغال) ← فيليپ 
دوم (پادشاه اسپانيا). 

فيليپ اول [فيليپ خوشگل] (دوك 
بورگوندي، شاه كاستيل): ١٢٨. 

فيليپ دوم [فيليپ محتاط] (پادشاه 
اسپانيا) [فيليپ اول، پادشاه پرتغال]: 

 ,١٢, ٣٨-٣٩, ٤٩، ٥٤, ٦٤، ١٢٦
 .١٢٨, ١٥٣

فيليپ سوم (پادشاه اسپانيا): ٢٠, ٣٩, 
 .٤٢، ١٢٦، ١٢٨

فيليپ سوم [فيليپ جسور] (پادشاه 
فرانسه): ٢٠. 

فيليپ چهارم (پادشاه اسپانيا): ٣٩. 
فيليپ چهارم [فيليپ لوبل] (پادشاه 

فرانسه): ٢٧، ١١١، ٢٦٣. 
فيليپ پنجم [فيليپ دراز] (پادشاه 

فرانسه): ١١١. 
فيليپ هسه كاسل, پرنس: ٣٦٩. 

فيليپس (خاندان): ١٧٩. 
فيليپسون, ويرجينيا: ٤٠٢. 

فينچ, سر هنري: ٣١٢. 
  

        ائممقام                          فراهاني, ميرزا ابوالقاسم 
     خان:    ٤٤٣  . 

قاجار ← قجر. 
 ق
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قجر (ايل، دولت، خاندان): ٣٠، ٤٢١-
 ,٤٢٣, ٤٢٥-٤٢٧, ٤٣٠, ٤٣٢-٤٣٤

 .٤٣٧، ٤٤٢-٤٤٣
قراقويونلو (خاندان، دولت): ٧٩. 

قره مصطفي پاشا: ٣٣٨. 
قريدو، يعقوب: ٣٤٨. 

قزويني, محمد: ٢٥٩-٢٦٠, ٢٩٣. 
قشقايي (ايل): ٤٣٥. 

قطب جهان: ٢٨٢. 
قطبالدين شيرازي, علامه : ٢٩٦. 

قلندر چلبي: ٣٠٤. 
قوام شيرازي [خاندان هاشميه] 

(خاندان): ٤٢١-٤٢٣, ٤٢٥-٤٢٦, 
 ،٤٣٠-٤٣٢, ٤٣٤-٤٣٦, ٤٤١-٤٤٠

 .٤٨١
قوام شيرازي، حاجي ابراهيم خان 

[حاجي ابراهيم كلانتر، ابراهيم خان 
اعتمادالدوله (صدراعظم)]: ٤٢٣-

 .٤٢٤، ٤٣٠-٤٣٧، ٤٤٠
قوام شيرازي، اسداالله خان: ٤٢٣. 

قوامالدين حسن تمغاچي, حاجي: ٤٣١. 
قوامالملك شيرازي، ابراهيم [ابراهيم 

قوام، قوامالملك پنجم]: ٤٣٥. 
قوامالملك شيرازي، ميرزا علي اكبرخان 

[قوامالملك اول]: ٤٣٥. 
قوامالملك شيرازي، علي محمدخان 

[قوامالملك دوم]: ٤٣٥. 
قوبيلاي قاآن (خاقان مغول): ٢٦١, 

 .٢٦٧, ٢٧١، ٢٧٨

               ائولا (خاندان):    ١١٤  . 
كاب (خاندان): ٣٩٢. 
كابرا (خاندان): ٢٩. 

كابرال, پدرو: ٥٠، ١٧٠، ١٩١. 
كابررو, خوان: ٤٤. 

كابسه (خاندان): ٧٤. 
كابوت (خاندان): ٣١٥. 

كابوت، جان [جيوواني كابوتو]: ٩٧. 
كاترين (همسر ويليام هسه كاسل): 

 .٣٧٥
كاترين براگانزايي: ٩٩, ١٠١، ٢١٤.  

كاترين دوم [كاترين كبير] (ملكه 
روسيه): ٤٦، ٥٧، ٣٥٤. 

كارتاژنا, آلفونسو: ٥٩. 
كارتر, جيمز [جيمي]: ١٣٢. 

كارل آلكساندر (دوك ورتمبرگ): 
  .١٦٠-١٦١

كارل آنسلم, پرنس: ٣٨١. 
كارل اول (پادشاه اسپانيا) ← كارل 

پنجم (امپراتور روم مقدس). 
كارل دوم (پادشاه اسپانيا): ٩٨. 

كارل سوم (پادشاه اسپانيا): ٤٩٧. 
كارل چهارم (پادشاه اسپانيا): ٥٤١. 

كارل پنجم (امپراتور روم مقدس) 
[كارل اول (پادشاه اسپانيا)]: ٨٢، 

 ,١٢٨، ١٥٢-١٥٣، ٣٠١, ٣٠٢, ٣٠٣
 .٣٠٤

كارل ششم (امپراتور روم مقدس, شاه 
هنگري): ١٣٠، ١٤٢. 

كارل دوازدهم (پادشاه سوئد): ١٧٤. 
كارل فيليپ، پرنس (شاهزاده 

 ك



                                                 زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران 

  

٥٨٤   

  

هابسبورگ): ١٤٢. 
كارل گوستاو دهم (پادشاه سوئد): 

 .١٦٤
كارلوس، دن [كارلوس ايزودور]: ٥١١، 

 .٥٤٤
كارليزل, كيتي: ١٨١. 

كارليست (خاندان): ٥٤٤. 
كارو, يوسف بن افرائيم: ٣٣٣. 

كارواخال (خاندان): ٩٨. 
كارواخال, آنتونيو [آبراهام اسرائيل 
كارواخال، آنتونيو فرناندز]: ٩٩، 

 .١٠٢، ٤٤٧، ٤٩١
كارواخال, لوئي: ٩٩. 

كارولين برونسويك: ٤٨١، ٤٨٤. 
كاريسبروك، ماركيز ←  مونت باتن، 

آلكساندر. 
كازانتزاكيس, نيكوس: ٥٣٥. 

كاسپر, ميزي: ٥٢٦. 
كاستانهو, اسحاق: ٣٩٨. 

كاسترو [دو كاسترو] (خاندان): ٨١، 
 .١٧٢, ١٩٩، ٢٠١

كاسترو, آبراهام: ٨١، ١٧٢. 
كاسترو, اسحاق دو: ٢٠٢. 
كاسترو, اوروبيو دو: ٢٢٢. 

كاسترو, ساموئل دو: ٢٠٢. 
كاسترو, سولومون دو: ٢٠٢. 

كاستلازو (خاندان): ٣٠٠. 
كاستلريگ، لرد [رابرت استيوارت 

كاستلريگ]: ٥٣١. 
كاسرز (خاندان): ١٦٣. 

كاسرز، ساموئل دو ← گومز، گابريل. 

كاسل (خاندان): ١١٩، ٣٧٤. 
كاسل, سر ارنست: ١١٨، ٣٤٩، ٣٧٢، 

 .٤٠٦
كاشاني، جمالالدين ابوالقاسم عبداالله 

بن علي بن محمد [القاشاني]: ٢٨٣-
 .٢٨٤, ٢٨٦, ٢٩٣-٢٩٤

كافسوتو, موسس: ٣٤٤. 
كالون, جان: ١٠٩، ١١٣. 

كان (خاندان): ١٢٠، ١٩٥. 
كانينگ، استراتفورد (نياي خاندان 

كانينگ): ٥٣٠. 
كانينگ، سر استراتفورد [ويسكونت 

استراتفورد دو ردكليف]: ٤٩٠، ٥٢٩, 
 .٥٣٩-٥٤١

كانينگ, جرج: ٣٦٤، ٤٩٠، ٤٩٢، 
 .٥٢٧-٥٣٣، ٥٣٥, ٥٣٩-٥٤٢
كانينگ، لرد [چارلز جان كانينگ] 
(فرمانفرما و نايبالسلطنه هند): 

 .٥٣١
كاوالريا [لوي، دلا كاوالريا، كابالريا] 

(خاندان): ٢٦-٣٠. 
كاوالريا، آلفونسو دلا: ٣٠، ٦١. 

كاوالريا، بونافوس دلا: ٢٩. 
كاوالريا, پابلو دلا: ٣٠. 
كاوالريا، پدرو دلا: ٢٩. 

كاوالريا, جودا دلا [يهودا لاوي]: ٢٨-
 .٢٩، ٢٤٧

كاوالريا، سالومون دلا [سليمان لاوي]: 
 .٢٨-٢٩

كاوالريا، ويدال دلا: ٢٩. 
كاولس, ويرجينيا: ٣٦٩, ٣٧٥، ٣٨٥، 
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 .٤٤٧, ٤٦٠, ٤٦٥, ٤٦٨، ٤٩١، ٥٠٣
كاولي، لرد ← ولزلي، هنري.  

كاي, سر جان ويليام: ٤٢٢، ٤٢٨. 
كاي، چارلز: ٤٢٢. 

كاين، پ. ج.: ٥٢٩. 
كپسالي, اليا: ٨٦. 

كپسالي, موسي بن اليا: ٨١. 
كتخومنس (خاندان): ٦٠. 
كتي (قبيله): ١٤٨، ٣٦٨. 

كرامپ, كاوي: ٣٥٧. 
كرفبير (خاندان): ٢٣٩. 

كروئبر، آلفرد لوييز. : ١٩٦. 
كروزوس: ٣٧٥. 

كروكشانك, جرج: ٤٨٢. 
كرومول, اوليور: ٩٨-٩٩, ١٠١-١٠٢، 

 ,٢١٣-٢١٤, ٢٣٧، ٣١٤, ٣١٧, ٣٢٤
 .٣٢٧، ٤٩١

كريستف, هنري: ٥٤٦. 
كريستيان چهارم (پادشاه دانمارك): 

 .١٦٢-١٦٣، ١٧٣
كريستينا (ملكه سوئد): ٨٧، ٩٨، ١٦٣-

 .١٦٤، ٣١٨, ٣٢٠-٣٢٢
كريمخان زند (فرمانرواي ايران): ٤٢٤, 

 .٤٣٤
كلارك, سر الورد: ٤٢٦. 

كلارنس، دوك ← ويليام چهارم 
(پادشاه انگلستان، شاه هانوور). 

كلاويخو، گونزالس: ٧٨-٧٩. 
كلايو، لرد رابرت: ٢٠٥. 

كلمب، كريستف [كلمبوس]: ٢٤, ٣١, 
 ,٤١-٤٥, ٤٨-٤٩, ٥١، ٦٥-٦٦، ٩٧

  .١١٢، ١٦٨-١٦٩، ٣٢٥
كلمبو (خاندان) ← كلن (خاندان). 

كلمبو, يوسف: ٤٣. 
كلمنت چهارم (پاپ): ٢٤٨. 
كلمنت ششم (پاپ): ٢٤٨. 

كلمنت هفتم [جوليو دومديچي] 
(پاپ): ٦٠، ٣٠٠, ٣٠٢-٣٠٣. 

كلمنت دوازدهم (پاپ): ٦٠. 
كلن [كلمبو] (خاندان): ٤٢. 

كلوكه, دكتر: ١٣٤. 
كمبرلند، دوك ← ارنست اگوستوس 

(شاه هانوور). 
كمبريج, دوك: ٢٢، ٤٨٤. 

كمپبل (خاندان): ٤٠٣. 
كنت، دوك [ادوارد اگوستوس] (پدر 

ملكه ويكتوريا): ٤٧٧، ٤٨٣-٤٨٤. 
كندي, جان: ١٣٢. 

كندي، ابويوسف يعقوب بن اسحاق 
[الكندي]:١٤٠. 

كوئلو, نيكولائو: ٥٠. 
كوئن [كوهن]، يان: ١٨٩. 

كوپر, آنتوني اشلي [بارون اشلي، ارل 
شافتسبوري اول]: ٢١٤- ٢١٥. 
كوپرولو [كوپريلي] (خاندان): ٣٣٧-

 .٣٣٨
كوپرولو, احمد [فاضل احمدپاشا]: 

 .٣٣٧-٣٣٩, ٣٤٢
كوپرولو, محمد : ٣٣٧. 

كورتي, اوگن: ٣٦٧, ٣٧٥-٣٧٦, ٣٧٩-
 ,٣٨٠, ٣٨٢، ٤٥٤-٤٥٥, ٤٥٨

 ,٤٦٠-٤٦١، ٤٧١، ٥٠٣-٥٠٤، ٥٣٣
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 .٥٤٢, ٥٤٥
كورش [كورش كبير] (پادشاه 

هخامنشي): ٢٧٧. 
كورنواليس، لرد چارلز [ماركيز 

كورنواليس اول] (فرمانفرماي هند): 
 .٤٢٢

كورونل, سر اگوستين چاكن: ١٠١، 
 .٤٤٧

كورونل, فرانسيسكو: ٨٣. 
كورونل, ناتان: ١٠١. 

كورونل، فرناندو پرز ← ملامد، مهير. 
كورونل، فرناندو نانز ← سنئور، آبراهام. 

كوريا, مانوئل آلوارز: ١٧٢. 
كوشوت, لويي: ٥٢١. 
كوك, توماس: ٤٠٩. 

كولير فرگوسن (خاندان): ٣٩٢. 
كولير, ويليام: ٤٦٧. 

كونيتس، كنت ونزل آنتون: ٤٩٩-٥٠٠. 
كوهن [كهن] (خاندان): ١٢٢، ١٤٦، 

 ,٢٣٩، ٣٨٣-٣٨٧, ٣٩١-٣٩٢
 .٤٠٠-٤٠١،  ٤٧٦، ٤٨٠، ٥١١

كوهن, آرتور: ٣٩٢. 
كوهن, سر آندريو بنجامين: ٣٩٥. 

كوهن, اسرائيل گرشون: ١٤٥. 
كوهن، بنجامين: ٣٨٥.  

كوهن, بنجامين لوي: ٣٨٦، ٣٩٢. 
كوهن، جوزف لوي: ٣٩٣. 

كوهن, سر بنجامين آرتور: ٣٩٣-٣٩٤. 
كوهن, سر بنجامين لوئيز: ٣٩٣، ٣٩٥. 
كوهن, حنا (دختر سر بنجامين كوهن): 

 .٣٩٤

كوهن, حنا (همسر ناتان ماير روچيلد): 
 .٥١١

كوهن, روت: ٣٩٥. 
كوهن, سولومون لوي: ٣٨٦. 

كوهن, شالوم بن هارون: ٢٠٦. 
كوهن, لوي بارنت: ٣٨٥-٣٨٦, ٣٩١, 

  .٣٩٧
كوهن, ليون: ١٨٤. 

كوهن, سر لئونارد ليونل: ٣٩٤-٣٩٥. 
كوهن، بارون ليونل [لرد كوهن والمر]: 

 .٣٩٤
كوهن, ليونل لوئيز: ٣٩٣, ٣٩٥. 
كوهن, ناتانيل لوئيز: ٣٩٥-٣٩٦. 

كوهن, نحميا: ٣٤٠-٣٤١. 
كوهن، سر هربرت (بارونت دوم): ٣٩٤. 

كوهن, يهودا بن موسي: ٢٢. 
كوهن والمر، لرد ← كوهن، بارون 

ليونل. 
كويل، هنري ويلسون: ٥٣٦. 

كي توقوبا (سردار مغول): ٢٥٦. 
كي, جان: ٢٠٤. 

كيد, كلنل رابرت: ١٦٩. 
كيزر (خاندان): ٣٩٢، ٤٠٠. 

كيش (خاندان): ٢٠٧، ٣٩٢. 
كيش, سيسيل: ٢٠٧. 
كيش, هرمان: ٢٠٧. 

كيلپاتريك, كلنل: ٤١٧. 
  

         ادريچ, لر          د [فردريك 
                          رابينسون، ويسكونت گادريج]:  

 .  ٤٨٨   
 گ
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گادشو (خاندان): ٢٣٩. 
گادفري بويلوني: ٥٧. 

گاردان, سرتيپ كلود ماتيو: ٤٢٧. 
گاريبالدي, جوزپه: ٥٣٦. 

گاسپار يهودي ← داگاما، گاسپار. 
گاگ, دكتر ويليام: ٣١٢. 

گالانته، آبراهام بن مردخاي: ٣٣٣. 
گالانته, موسي: ٣٣٣. 

گاما، واسكو دا ← داگاما، واسكو. 
گانز (خاندان): ٤٧٦. 

گراتس (خاندان): ١٨٣. 
گراديس (خاندان): ٩١-٩٢، ١٨٢، 

 .١٧٥، ١٨٨
گراديس, آبراهام: ٩٢. 
گراديس, ديويد: ٩١.  
گراديس, ديويد: ٩٢.  
گرامون، دوك: ٣٨٤. 

گرانادا (خاندان): ١٦٣. 
گرانت, ژنرال اوليس: ١٨٧. 

گرسونيدس [لوي بن گرشوم]: ٢٤٨, 
 .٢٥٢

گرگوريوس نهم (پاپ): ١٣٨. 
گرگين خان ارمني: ٢٠٩. 

گرني (خاندان): ٣٣١. 
گرني, ساموئل: ٣٣١، ٤٧٣. 

گروتيوس، هوگو: ٣٢١-٣٢٣. 
گروسه, رنه: ٢٤٩، ٢٦٣-٢٦٤، ٢٧٠, 

 .٢٧٣, ٢٨٠, ٢٨٥, ٢٨٩
گريبايدوف, آلكساندر: ٤٤٣، ٤٨١. 

گرينبائوم, زيگموند: ٢٤٢. 
  گلادستون،  ويليام: ٣٥٩, ٣٦٣-٣٦٤. 

گلازير (خاندان): ٢٤١. 
گلبنگيان, گالوست: ٢٠٩. 

گلداسميد (خاندان): ١٠٥، ١١٧، ١٣٤، 
 ,١٩٧، ٣٨٦-٣٨٨، ٣٩٠، ٣٩٩-٤٠١

 .٤٠٣، ٤٤١، ٤٤٦-٤٤٧
گلداسميد, آبراهام: ٤٠٠، ٤٠٦، ٤٤٨، 

 .٤٨٠, ٤٨٤
گلداسميد, آرون: ٣٩٨-٣٩٩. 
گلداسميد, آشر: ٣٩٨, ٤٠٠. 

گلداسميد, سرلشكر آلبرت: ٤٠٣، ٤٦٠. 
گلداسميد، كلنل آلبرت ادوارد: ٢٠٧، 

 .٤٠٦-٤٠٧
گلداسميد، سر اسحاق ليون [بارون 

پالميرا]: ٣٩٠، ٤٠٠-٤٠٢، ٤٨٧. 
گلداسميد, سر اوزموند داويگدور: ٤٠٢-

 .٤٠٣
گلداسميد, بنجامين: ٤٠٠، ٤٠٣. 

گلداسميد, جرج: ٣٩٩. 
گلداسميد, سر جوليان: ٤٠٢. 

گلداسميد, راشل: ٤٠٢. 
گلداسميد, سر فرانسيس: ٤٠٢، ٤٨٧.  
گلداسميد, سرلشكر سر فردريك جان: 

 .١٣٤، ١٩٧، ٤٠٢-٤٠٣, ٤٠٥-٤٠٦
گلداسميد, ليونل: ٤٠٣. 

گلداسميد, هنري ادوارد: ٤٠٦. 
گلداسميد پالميرا, بارونس ويولت: 

 .٤٠٢
گلداسميد مونتفيوره, كلود: ٣٩٠. 

گلداشميت (خاندان): ٥١٢. 
گلداشميت, آلبرت ماكس: ٣٨٥. 

گلداشميت, بنديكس: ١١٣، ١٥٨. 
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گلداشميت, ماكس: ٣٨٤. 
گلداشميت, ياكوب: ١١٧. 
گلدزيهر، ايگناتس: ٥١٦. 
گلدمن (خاندان): ١٢٢. 
گلوكشتات, اميل: ١٢١. 

گلوكشتات, ايزاك: ١٢١. 
گنتس, فردريش فن: ٤٧١-٤٧٢، ٥٠١, 

 .٥٠٤-٥٠٥، ٥٠٨, ٥٢٤، ٥٤٢
گوئنزبرگ (خاندان): ١٢٤. 
گوئنزبرگ, هوراس: ١٢٣. 

گوئنزبرگ, يوزل: ١٢٣. 
گوئهدالا، جودا: ١٨٧. 
گوتمان, اوگن: ١١٦. 

گوتمان, هربرت: ١١٧. 
گوته، يوهان ولفگانگ فن: ١٢٥، ٣٦٤-

 .٣٦٥, ٣٦٧، ٥٠٢, ٥٠٤
گوركانيان هند (خاندان، دولت): ١٩١، 

 .٥٣٢
گوريا (خاندان): ٤٦. 

گوستاووس آدولفوس (پادشاه سوئد): 
 .١٦٣

گوگنهايم (خاندان): ٢٤١. 
گولد, رابرت فرك: ٣٥٧، ٥٣٦. 

گومپرتز [گومپرز] (خاندان): ١٢٠، 
 .١٤٦، ١٥٨-١٥٩، ١٩٥، ٣٩١

گومپرتز, بنجامين: ٣٩١، ٤٧٣, ٤٨٧. 
گومپرز (خاندان)← گومپرتز (خاندان).  

گومز (خاندان): ١٧٢، ١٨٥. 
گومز، گابريل [ساموئل دو كاسرز، 

ابواب]: ١٦٣، ١٧٣. 
گيخاتو خان (ايلخان ايران): ٢٦٦, 

 .٢٧٠
گيدئون [ابودينته] (خاندان): ١٠٤، 

 .١١٣، ٤٤٨
گيدئون, سامسون: ١٠٤-١٠٥، ٤٤٧. 
گيدئون، سامسون [لرد اردلي]: ١٠٥. 

  
اپيرر، اسحاق: ٣٢٠, ٣٢١، ٣٣٦. 

لادنبرگ (خاندان): ١٢٢. 
لارنس, س ر توماس: ٤٨٦. 

لازارد (خاندان): ١١٩, ١٢٢، ٢٤١. 
لافايت, ماركيز دو: ٥٣٤-٥٣٥. 

لافيته, ژاك: ٥٤٧. 
لاك, جان: ٢١٣-٢١٦. 

لاكهارت (خاندان): ٤٨٧. 
لامبرت, بارون لئون: ٣٨٥. 

لامبرت, هنري: ١١٩. 
لاندائو (خاندان): ١٤٦، ١٥٩، ٤٠٢. 

لاندائور, مهير: ٢٥٧. 
لانسكي, مهير: ٥٣٨. 

لانگفورد، لرد [پاكنهام]: ٤٤٠. 
لاوسون, فيليپ: ١٨٩، ٤١٢. 

لاوي [لوي، ابولاوي، ابن لاوي، كاوالريا، 
كابالريا ] (خاندان): ٢٦-٢٧, ٢٩-

 .٣٠، ٦١
لاوي, آبراهام: ٢٨. 

لاوي, استروك: ٢٨. 
لاوي, جودا: ٢٩. 

لاوي، حسداي: ٢٨. 
لاوي, سولومون: ٢٨. 

لبيد بن ابي ربيع: ٢٦٧. 
لسترنج, س ر حمون: ٣٢٥. 

ل
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لسترنج, گي: ٧٨. 
لسينگ, گاتهولد افرائيم: ٢١٣, ٢١٧. 

لطفعلي خان زند (پادشاه ايران): ٤٣٢-
 .٤٣٤

لكزي (امير مغول): ٢٨٢. 
لمبارد (قبيله): ١٤٨. 

لملين, اشر: ٢٩٩. 
لهمن، امانوئل: ١٢٢. 

لهمن, بهرند [يساخر برمن]: ١١٣، 
 .١٥٧-١٥٩، ٤٧٨-٤٧٩

لهمن، مهير: ١٢٢. 
لوئب (خاندان): ١٢٢. 

لوانس، ياكوب بن جهيل: ١٢٨، ٢٩٩. 
لوبون, گوستاو: ٣٩. 

لوپز (خاندان): ٦٠، ١٠٥، ١١٣، ١٧٦-
 .١٧٧, ١٨٥، ٢٠٣، ٢٣٤، ٤٤٨

لوپز, آرون: ١٨٤. 
لوپز, آلوارو [ياكوب اسرائيل لوپز]: ٩٨، 

 .٤٨٧
لوپز، آنتونيو ← دياز فونسكا، آنتونيو.  

لوپز، آنتونيو [اسحاق]: ٩٨. 
لوپز, ديويد ملو: ٢٠٣. 

لوپز, سر رالف [رافائل رالف فرانكو]: 
 .٢٠٢

لوپز, رودريگو: ٦٤. 
لوپز، فرانسيسكو ←  سواسو، آبراهام 
اسرائيل [بارون آورناس دوگراس 

دوم].  
لوپز, سر لوپز ماسي: ٢٠٢. 

لوپز, ماشه: ١٧٦. 
لوپز, مناسه: ١٠٤، ١٧٦، ٤٤٧. 

لوپز، مناسه ماشه [سر مردخاي 
رودريگز لوپز]: ١٧٦-١٧٧، ٢٠٢. 
لوپز، سر هنري چارلز [بارون لودلو]: 

 .٢٠٣
لوپز، هنري ماساي [بارون روبروگ 

سوم]: ٢٠٣. 
لوپز پريرا، افرائيم [بارون داگوئيلار 

دوم] ←: داگوئيلار، بارون افرائيم. 
لوپز پريرا، موسس [بارون داگوئيلار 

اول] ←: داگوئيلار، بارون ديهگو. 
لوچني (آنارشيست): ٥٢٧. 

لودلو، بارون ← لوپز، سر هنري چارلز. 
لوردانو، لئوناردو (حكمران ونيز): ٣٣. 
لوريا، ربي اسحاق [اسحاق بن سليمان 

لوريا]: ٣٠٥-٣٠٦، ٣٣٤, ٣٥٤. 
لوريا, مردخاي بن سليمان: ٣٠٥. 

لوزاتو, سيمون: ٢١٧. 
لوزاتي, لوييجي: ١٢٠. 

لوسيتانوس, آماتوس: ٦٠. 
لوكاس (خاندان): ٣٩٢.  

لوي (قبيله): ٣٢٥ 
لوي (خاندان): ١٣، ١٩, ٢١, ٢٦, ٣٠، 

٧٣، ١٥٨، ٢٤٩، ٢٥٤، ٣٣٣. ← ابن 
لاوي، ابولاوي، ابولافي، بولافي، 

بولافيو، كابالريا، كاوالريا، لاوي، لوي 
يولي، هالوي. 

لوي، آرون ← مونتزينوس، آنتوني.  
لوي, اسحاق: ٧٣. 

لوي، اليشا حييم بن يعقوب [اليشاي 
اشكنازي]: ٣٣٣. 

لوي, بنجامين: ١٨٠. 
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لوي, حبيب: ٢٦٥, ٢٧١، ٤٣١, ٤٣٤. 
لوي, روبن: ٢٩٥. 

لوي, موسس: ١٧٩. 
لوي, يهودا: ٧٤. 

لوي تووا, يهودا [درويش افندي]: ٣٤٩، 
 .٣٥٠

لوي يولي [لوي، ابن يولي] (خاندان): 
 .١٨٦-١٨٧

لوي يولي, جودا: ١٨٧. 
لوي يولي, ديويد: ١٨٧. 

لوي يولي, ساموئل: ١٨٦-١٨٧. 
لوي يولي, موسس: ١٨٦. 

لوي يولي، اليا [اليجاه لوي، عاليجاه 
لوي]: ١٨٦. 

لويد (خاندان): ٣٣١. 
لويد, جونز: ٣٣١. 

لويد جرج, ديويد: ٥١٤. 
لويي اول [لويي پرهيزكار] (شاه 

فرانكها): ٢٤. 
لويي چهارم (گرانددوك هسه 

دارمشتات): ٣٧٠. 
لويي نهم (پادشاه فرانسه): ١١٠، ٢٤٦. 

لويي دهم (پادشاه فرانسه): ١١١. 
لويي سيزدهم (پادشاه فرانسه): ١٢٨. 
لويي چهاردهم (پادشاه فرانسه): ٣٩، 

  .١٢٨، ٢٣٨، ٥١٧
لويي پانزدهم (پادشاه فرانسه): ٩٢، 

  .٢٣٨، ٤٨٠، ٥١٧
لويي شانزدهم (پادشاه فرانسه): ٩٢، 

  .١٤٣، ٣٧٦-٣٧٧، ٤٦١، ٥٠٠, ٥١٧
لويي هيجدهم (پادشاه فرانسه): ٢٢، 

 ,٤٣٩، ٤٦١-٤٦٢، ٤٧٠، ٥٣٤-٥٣٥
 .٥٤١-٥٤٤

لويي فيليپ (پادشاه فرانسه): ٢٢٦، 
 .٣٨٤، ٤٨٤-٤٨٥، ٥١٠-٥١١, ٥١٨

ليپمن (خاندان): ١٢٠. 
ليبمن, ژوست: ١٥٨. 

ليپمن پرلين، حييم ← سونفلس، 
بارون الوئيس.  

ليتون، لرد [نوئل آنتوني اسكاون ليتون، 
ارل ليتون چهارم]: ٣٥٩. 

ليسا (خاندان): ١٢٠. 
ليسابونا, ساموئل: ٣٣٤. 
ليست، فرانتس: ٥١٧. 

ليلينتال (خاندان): ٢٤٢. 
ليلينفلد (خاندان): ١٩٠. 

ليندو, آلكساندر: ١٨٨. 
               لئو دهم (پاپ):   ٦٠  . 

لئو دوازدهم (پاپ): ٦١، ٥٣٧. 
لئو سيزدهم (پاپ): ٦١، ٢٢٤، ٥٣٧. 
لئوپولد اول (امپراتور روم مقدس، شاه 

بوهم و هنگري): ١٤١، ١٤٢، ٤٧٥. 
لئوپولد اول [لئوپولد ساكس كوبورگ 

گوتا، دوك كندال] (پادشاه بلژيك): 
 ،١٥١، ٤٨٢، ٤٨٤-٤٨٥، ٥١٨، ٥٢١

  .٥٣٥، ٥٤٩
لئوپولد دوم (امپراتور روم مقدس، شاه 
بوهم و هنگري): ١٤٥، ١٤٧، ٤٧٦، 

  .٤٩٦
لئوپولد دوم (پادشاه بلژيك): ٤٨٥، 

 .٥٢٥
لئوپولد دوم (گرانددوك توسكاني): 
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  .١٥٩
لئوپولد ساكس كوبورگ گوتا، پرنس ← 

لئوپولد اول (پادشاه بلژيك). 
لئونينو, بارون امانوئل: ٣٨٥. 

ليورپول, لرد [رابرت بنكز جنكينسون، 
ارل ليورپول دوم]: ٥٣١. 
ليوينگزتون (خاندان): ١٧٩. 

  
                              أمون بن اسماعيل (امير طليطله):  

 .  ١٣  
ماتياس رنسي, دن: ٣٠٩. 

ماتيوس, ژنرال: ٤١٥. 
مادها (ايرانيها): ٣٠٩. 

مارتين, لوي: ١٢١. 
ماركس, بنجامين: ١٢١. 
ماركس, سيمون: ١٩٠. 

ماركس، كارل: ٢٢٥-٢٢٩، ٢٣٣، ٢٥٤.  
ماركس, هنريتا: ٢٥٤. 

ماركس، هنريش [هرشل هالوي]: ٢٢٦، 
 .٢٥٤

ماركوئز, فرانسيس: ١٩٩. 
ماركوزه, هرمان: ١١٦. 

مارگوليوت [مارگولييس، مارگوليس] 
(خاندان): ١٣٠، ١٣٣. ← شلزينگر 

(خاندان). 
مارگوليوت، ايزاك [مارگوليس]: ١٢٩، 

  .١٣٣
مارگوليوت, ساموئل: ١٢٩. 

مارگوليوت, ماركوس: ٤٩٦. 
مارگوليوت، مردخاي ← شلزينگر، 

ماركس. 

مارگوليوت, موسس: ١٢٩. 
مارگوليوت, ياكوب: ١٢٩, ١٣٣. 

مارلو، كريستوفر: ٧٨، ١٢٥.  
ماري آنتوانت (ملكه فرانسه): ١٤٣، 

  .٣٧٧، ٥٠٠
ماري استوارت (ملكه انگلستان): ١٠٢، 

 .٢١٤
ماري ترز (ملكه اتريش): ١٢٨, ١٤٢-

 .١٤٥, ١٤٧، ٣٧٧، ٤٩٤
ماري تودور (ملكه انگلستان): ١٢٨. 

ماريا كريستينا (نايبالسلطنه اسپانيا): 
 .٥١١، ٥٤٤

ماري لوئيز [ملكه فرانسه، دوشس 
پارما]: ٤٩٨, ٤٩٩, ٥٠٩-٥١٠, 

  .٥٢٤
مارياي دوم [مارياي باشكوه] (ملكه 

پرتغال): ٢٤٩، ٤٨٩، ٥٤٨. 
ماريبورو، لرد [ولزلي]: ٤١٠. 

ماريون: ٤٥٥.  
مازيني, جوزپه: ٥٣٤-٥٣٦. 

ماستري, خواجه زينالدين: ٢٨٤. 
ماشام, سر ويليام: ٣١٤. 

ماكائولي, كلنل: ١٩٧. 
ماكائولي، لرد توماس بابينگتون: ١٣٧، 

 .١٩٧، ٤٧٠, ٤٨٦-٤٨٧
ماكادو, آنتونيو آلوارز: ٨٩. 

ماكرجي, رامكريشنا: ٢٠٨، ٤١٢, ٤١٤, 
 .٤١٦

ماكزيميليان (امپراتور مكزيك): ٤٨٥، 
 .٥٢٤، ٥٤٩

ماكزيميليان اول (امپراتور روم مقدس): 

 م
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  .١٢٨، ٢٩٩
ماكزيميليان دوم (امپراتور روم مقدس): 

  .٨٢، ١٢٨
ماكي, آلبرت: ٥٣٦-٥٣٧. 

ماكياولي، نيكولو: ٣٦. 
ماله (خاندان): ٤٥٧. 

مالهآ، دن كاگ دلا ← ابن زادق، 
اسحاق. 

مان, توماس: ١٢٥. 
مانستي, ساموئل: ٤٢٤. 
مانهايمر, تئودور: ١٢١. 

مانوئل اول [مانوئل ثروتمند] (پادشاه 
پرتغال): ٤٧-٥١، ٦٧، ٧٢، ١٢٨، 
 .١٧٠، ١٧٢، ٢٠٠، ٣٠١، ٣١٩

ماوروكورداتوس، پرنس آلكساندر: ٥٣٤. 
ماي, ج.: ١١٩. 

مبارزالدين محمد, امير: ٢٧٨. 
مترنيخ, پرنسس پائولين: ٥٢٤. 

مترنيخ, پرنس ريچارد: ٥٠١، ٥٢٤. 
مترنيخ، پرنس كلمنس: ٤٧١, ٤٩٤، 

 ,٤٩٨-٥٠١, ٥٠٣, ٥٠٥, ٥٠٨-٥١٢
 ,٥١٩, ٥٢٢, ٥٢٤, ٥٢٨، ٥٤١-٥٤٢

 .٥٤٤-٥٤٥, ٥٤٨
متكالف, لرد [چارلز تئوفيلوس متكالف، 

بارون متكالف] (فرمانفرماي هند): 
 .٤٢٢

مجدالملك يزدي: ٢٦٠. 
محمد (كلانتر شيراز)، ميرزا: ٤٣٢. 

محمد اسماعيل خان: ٤٢٩. 
محمد الشيخ الوطاس [مولاي شيخ] 

(سلطان مراكش): ٧١. 

محمد بن احمد (سلطان مراكش): ٧٣. 
محمد بن عبداالله (سلطان مراكش): 

 .١٨٦
محمد بن محمد بن داوود: ٣٨. 

محمد بهلول: ٤١٣. 
محمد پنجم (سلطان مراكش): ٧٦. 

محمد چهارم (سلطان عثماني): ٣٣٢، 
 .٣٤٠-٣٤١

محمد خليل ملك التجار, حاجي: 
 .٤٢٣-٤٢٤, ٤٢٩

محمد فاتح، سلطان [سلطان محمد 
دوم] (سلطان عثماني): ٧٩. 

محمد ولي: ٤١٣. 
محمدالمهدي (بنيانگذار دولت بنيسعد 

فاس): ٧٣. 
محمدشاه قاجار (پادشاه ايران): ٤٤٣. 
محمدعلي (نياي تيپو سلطان): ٤١٣ 
محمدعلي پاشا (نايبالسلطنه مصر): 

 .٣٨٩
محمدنبيخان شيرازي: ٤٢٩. 

محمود دوم (سلطان عثماني): ٤٩٠. 
محمود ميرزا افغان: ٤٢٢-٤٢٦, ٤٢٩. 

محمود، محمود: ٤٣٦-٤٣٧. 
مديچي (خاندان): ٦٠، ٩١، ١٢٥, ١٣٨، 

 .٢٩٧, ٣٠٠, ٣٠٣
مديچي، جوليو دو ← كلمنت هفتم 

(پاپ). 
مدينا (خاندان): ١٠٣، ٣٨٧. 

مدينا, جوزف: ٨٩. 
مدينا, ديويد: ٣٨٧. 

مدينا, س ر سولومون : ١٠٣-١٠٤، ٣٨٧، 
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 .٤٤٧، ٤٩١
مرابطين (خاندان، دولت): ٤٤. 

مراد سوم (سلطان عثماني): ٨٤. 
مرتون (خاندان): ٣٩٢. 

مردخاي، ربي: ٣٥١. 
مردخاي بن موسي ساسون بغدادي: 

 .٣٥٠
مردخاي بنياميني: ١٢٥، ٢٦٩، ٢٧١.  

مردخاي: ١٨٨. 
مركاندو, آبراهام دو: ٣٩٨. 

مريم مقدس: ٤٩٨. 
مستوفي، فخرالدين محمد: ٢٦٢, ٢٦٦، 

 .٢٦٨
مستوفي قزويني, حمداالله بن ابيبكر: 

 ,٢٦٢, ٢٦٦, ٢٦٨, ٢٨٣, ٢٨٦، ٢٨٩
 .٢٩٢-٢٩٣, ٢٩٥

مسكوئيتا (خاندان): ٣١٩. ← بوئنو؛ 
بوئنو دو مسكوئيتا. 

مسكوئيتا, آبراهام بوئنو دو: ٣١٩. 
مسكوئيتا, بنجامين بوئنو دو: ٣١٩. 

 مسكوئيتا, لويي دو: ٣١٩. 
مسكوئيتا، موسس دو: ٣١٩. 

مسيح بن داوود: ١٨, ٢١, ٢٦, ٣٤، 
 ،٢٥٢, ٢٥٦-٢٥٧، ٢٦٤، ٢٧١، ٣٠٦

 .٣٣٤، ٤٩٨
مسيح بن يوسف: ٢٥٦، ٣٠٦. 

مصطفي رشيد پاشا: ٥٤٠. 
مصطفي كمال پاشا [آتاتورك]: ٧٧، 

 .٣٣٨, ٣٤٩
مظفرالدين شاه قاجار (پادشاه ايران): 

 .٢٩٦

معلمه (همسر الطراس قرائي): ٥٨. 
مغول (قوم، دولت): ٢٤٧, ٢٥٠, ٢٥٦-

-٢٥٩, ٢٦١-٢٦٥, ٢٦٨-٢٧٢, ٢٧٧
 ,٢٨١, ٢٨٣, ٢٨٥, ٢٨٨-٢٩٠, ٢٩٢

 .٢٩٤, ٢٩٥
مفيستوفلس: ١٢٥, ١٥٧، ٢٣٨. 

مكنيل, كلنل چارلز: ٤٠٥. 
مگناس, ادوارد: ١٢١. 

مگنس, ل.: ١٢١. 
ملامد (خاندان): ٣٤. 

ملامد, مهير [فرناندو پرز كورونل]: ٣٤. 
ملدولا (خاندان): ١٦٣. 

ملكم (خاندان) [ارمني]: ٤٢٨. 
ملكم, سرلشكر سر جان: ٤١٢, ٤١٧-

 ,٤١٨, ٤٢٢, ٤٢٦-٤٣٠, ٤٣٣-٤٣٤
 .٤٣٦-٤٣٧

ملكم، ژنرال سر جرج: ٤٢٦، ٤٢٨. 
ملكم, جيمز هاراطون: ٤٢٨. 

ملكم, ديويد: ٤٢٨. 
ملكم خان ارمني, ميرزا [ناظمالدوله]: 

 .٢٠٩
مماليك مصر (دولت): ٨٥، ٢٤٧, ٢٤٩-
 ،٢٥٠، ٢٥٨، ٢٦٠-٢٦١, ٢٦٤, ٢٧٣

 .٢٧٨, ٢٨٢, ٢٨٩-٢٩٠
مناسه بن اسرائيل [مانوئل دياز 

سوئيرو]: ١٠١-١٠٢، ١٧٣-١٧٤، 
-٣٠٧, ٣١٦-٣١٨، ٣٢٠-٣٢١، ٣٢٤

 .٣٢٧، ٣٣٦
منتسكيو، بارون شارل: ٢١٧. 

مندس (خاندان): ٣٠، ٤٨-٤٩، ٥١، 
  .٦٢، ٨٢، ٨٤، ٨٦, ٩٨-١٠٠، ١١٣
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مندس, ديوگو: ٤٩،  ٨٢. 
مندس, فرانسيسكو: ٤٩، ٨٢, ٨٤. 

مندس, فرناندو: ٩٩-١٠٠. 
مندس, گيدئون: ١٠٠، ٥٠٦. 

مندس, لوثر: ١٦١. 
مندس, موسس: ٩٩. 

مندس, هنري پريرا: ١٠٠. 
مندس، رويي [رويي دبريتو]: ٤٨، ٦٧. 

مندس فرانس, پير: ١٠٠. 
مندلسون, آبراهام: ١١٥. 
مندلسون, جوزف: ١١٥. 

مندلسون, فليكس: ٥١٧. 
مندوزا (خاندان): ٤٦، ٤٩. 

منكو قاآن (خاقان مغول): ٢٦١، ٢٧٦. 
مهاراته [مهرته، ماراته] (مردم، 

سرزمين، دولت): ٤١٢-٤١٦, ٤٢٠, 
 .٤٢٧-٤٢٨, ٤٣٨

مهدي علي خان: ٤٢٣, ٤٢٤, ٤٢٥, 
 .٤٢٦, ٤٣٤، ٤٣٦

مهذبالدوله: ٢٦٥. 
مهير, سر كارل: ١١٨. 

مهير، يوناس دانيل: ١٥٩، ٣٨٦، ٤٧٨. 
مهيرز, جوئل: ١٩٠. 
مودبالدوله: ٢٦٥. 

موديفورد, توماس: ١٧٦. 
مورتون، فردريك: ٤٥٥، ٥٢٥. 

مورسكو (خاندان): ١٦٣. 
مورسيوس, يوهانس: ٣٢١. 

مورل (خاندان): ٤٥٨. 
مورنينگتون، بارون/ ارل ← ولزلي، 

گارت. 

مورنينگتون، لرد ← ولزلي، ريچارد 
كولي. 

موريس, رابرت: ٢٣٩. 
موريس ناسويي (حكمران هلند): ١٥٣، 

  .٣١٨، ٣٢٢
موسافيا, بنجامين: ١٦٢. 

موسافيا, جوزف: ١٥٨. 
موسافيا, ياكوب: ١٥٨. 

موسس (خاندان): ٣٩٢. 
موسس, ماركوس [مردخاي هامبورگر]: 

 .١٩٩, ٢٠١، ٢٠٤
موسس، هارتويك [نفتالي هرتز]: ١٨٠. 

موسس فيشل كراكويي: ١٣٣. 
موسوليني، بنيتو: ٣٦٩. 

موسي (ع): ٢٤٤, ٢٥١, ٢٥٣, ٢٥٦، 
 .٣٣٥

موسي (ايلخان): ٢٨٨. 
موسي, دكتر اليا: ٢١٢. 

موسي اسكندر: ١٩٥. 
موسي بن شم تاو لئوني: ٢٥٢-٢٥٤. 

موفقالدوله ← عالي اسرائيلي. 
موكاتا (خاندان): ٣٨٧، ٣٩٨، ٤٠٢. 

موكاتا, آبراهام: ٣٨٨, ٣٩٨. 
موكاتا، سر آلن آبراهام: ٣٩٩. 

موكاتا, بنجامين: ٣٩٠. 
موكاتا, ديويد: ٣٩٩. 

موكاتا, فردريك ديويد: ٣٩٩. 
موكاتا, موسس: ٣٨٨, ٣٩٩، ٤٧٦. 

موكاتا, ياكوب: ٣٩٨. 
مولاي اسماعيل (سلطان مراكش): ٧٥، 

 .٤٧٦
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مولاي الرشيد بن شريف (بنيانگذار 
دولت علويان مراكش): ٧٤. 

مولاي عبداالله (سلطان مراكش): ١٨٦. 
مولاي عبداالله محمد (امير مراكش): 

 .٣٩
مولاي مأمون [زيدان] (سلطان 

مراكش): ٧٤. 
مولاي يزيد (سلطان مراكش): ١٨٦. 

مولخو، سولومون [ديوگو پيرس]: ٦٠، 
 .٣٠١-٣٠٣، ٣٣٣, ٣٤٤

مولين، كنت فرانسوا: ٤٥٥-٤٥٦, 
 .٤٥٨-٤٥٩

مونت باتن [باتنبرگ] (خاندان): ٣٧٢. 
مونت باتن، آلكساندر [پرنس آلكساندر 

باتنبرگ، ماركيز كاريسبروك]: ٣٧١. 
مونت باتن، جرج  [ماركيز ميلفورد 

هاون دوم]: ٣٧٢. 
مونت باتن، ديويد [ماركيز ميلفورد 

هاون سوم]: ٣٧٢. 
مونت باتن، جرج  [ماركيز ميلفورد 

هاون چهارم]: ٣٧٢. 
مونت باتن، پرنس فيليپ (همسر 

اليزابت دوم): ٣٧٢. 
مونت باتن، لويي آلكساندر ← باتنبرگ، 

پرنس لويي آلكساندر.  
مونت باتن برمه, كنتس [پاتريشيا 

ادوينا اشلي]: ٣٧٢-٣٧٣. 
مونت باتن برمه، لرد [لويي مونت باتن، 
بارون رومزي، ارل مونت باتن اول]: 

 .٣٧١-٣٧٢
مونت فيوره (خاندان): ١٩٠، ٣٨٣-

 ،٣٨٤, ٣٨٧- ٣٨٨، ٣٩٠-٣٩٢
  .٤٠٢

مونت فيوره, آبراهام: ٣٨٦, ٣٨٨, ٣٩٠, 
 .٣٩٣

مونت فيوره, جودا: ٣٨٧. 
مونت فيوره, جوزف الياس: ٣٨٨. 

مونت فيوره, جوزف بارو: ٣٨٩. 
مونت فيوره, جوزف ماير: ٣٩٠. 
مونت فيوره, جوزف ويتا: ٣٨٧. 
مونت فيوره, ديويد ويتا: ٣٨٧. 

مونت فيوره, سر فرانسيس آبراهام: 
 .٣٩٠

مونت فيوره, سر موسس: ١١٨، ١٨٧، 
 ,٣٣١، ٣٨٦, ٣٨٨-٣٩١, ٣٩٣

 .٣٩٨-٣٩٩، ٤٦٠، ٤٧٣, ٤٧٦, ٤٨٧
مونت فيوره, موسس ويتا: ٣٨٧، ٣٨٩. 

مونت فيوره, ناتانيل: ٣٩٠. 
مونت فيوره, هوگ ويليامز: ٣٩١. 

مونت فيوره, ياكوب: ٣٨٩. 
مونت نوو (خاندان): ٥١٠. 

مونت نوو, كنت: ٥١٠. 
مونتاگ, ادوين: ٢٠٧. 

مونتاگ، ساموئل [لرد سوايتلينگ اول]: 
  .١٠٣، ١١٧، ٣٩٤- ٣٩٥

مونتاگ، لوئي ساموئل [لرد سوايتلينگ 
دوم]: ٤٠٧. 

مونتزينوس، آنتوني [آرون لوي]: ٣٢٥-
 .٣٢٦

مونتسر, توماس: ٢٢٨. 
مونتيخو, اوژني: ١٢٥. 

مونرو, سرلشكر سر توماس: ٤١٨, ٤٢٠, 
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 .٤٢٧
مونروئه, جيمز: ٥٢٨. 

مونسانتو (خاندان): ١٨٨. 
ميتريداتس، فلاويوس [شموئيل بن 

نسيم الفرج، گوگليلمو رايموند 
مونكادا]: ٢٩٧-٢٩٩. 

ميچنسكي, سباستيان: ١٤٦. 
ميد, مارگارت: ١٩٦. 

مير علم خان دوم: ٤٢٣. 
ميرابو، كنت دو: ٥١٦. 

ميراندا, فرانسيسكو دو: ٥٣٨-٥٣٩، 
 .٥٤٥

ميرانشاه (اميرگوركاني): ٢٨٧. 
ميرخواند، محمد بن خاوند شاه: ٢٧٠. 

ميرز (خاندان): ٣٩١. 
ميكلانژ: ٣٠٣. 

ميكولس (خاندان): ٣٩٢. 
ميگوئل, دن [ميگوئل اول] (پادشاه 

پرتغال): ٤٨٩-٤٩٠، ٥٤٨. 
ميل, جان استوارت: ٤٢٢، ٤٧٣, ٤٨٦-

 .٤٨٧
ميل, جيمز: ٥٠٢. 

ميلان, گابريل: ١٦٢. 
ميلتون, جان: ٣١٤, ٣١٧, ٣٢٢-٣٢٣، 

 .٥١٦
ميلفورد هاون، ماركيز ← باتنبرگ، 

پرنس لويي آلكساندر. 
ميمران, آبراهام: ٧٥. 

ميمران, يوسف: ٧٥، ٣١٩. 
مينتو، لرد [سر گيلبرت اليوت] 

(فرمانفرماي هند، ارل مينتو اول): 

 .٤٢٧
مينوي, مجتبي: ٢٩٥. 

مينيس (خاندان): ٢٣٩. 
  

               اپلئون بناپارت ←           بناپارت، 
         ناپلئون. 

ناتان (خاندان): ٣٩٢. 
ناتان, سر رابرت: ٢٠٦. 

ناتان, سر فردريك لوئيس: ٢٠٦. 
ناتان, لرد: ٣٩٦. 

ناتان, سر ماتيو: ٢٠٦. 
ناتان غزهاي [آبراهام ناتان بن اليشا 

لوي]: ٢٥١، ٣٠٦، ٣٣٢-٣٣٦, ٣٣٨, 
 ،٣٤١, ٣٤٣- ٣٤٦, ٣٥١, ٣٥٧

 .٤٣١
ناتان نبي: ٣٣٤-٣٣٥. 

ناچبال، جان [لرد برابورن]: ٣٧٣. 
ناچبال، نيكلاس لويي چارلز نورتون 

[لرد رومزي]: ٣٧٤. 
نادرشاه افشار (پادشاه ايران): ٤٢٣. 

ناسو- اورانژ (خاندان) ← اورانژ 
(خاندان). 

ناسي, ديويد: ٣٣٠. 
ناسي، ساموئل [اگوستينو ميكاس 

(ميگوئز)]: ٨١-٨٢. 
ناسي, گراسيا: ٤٩، ٨٢-٨٣. 

ناسي، يوسف [خوا ميكاس، دوك 
ناكسوس]: ٥٢, ٨١-٨٤، ١٢٥. 

ناصرالدين شاه قاجار (پادشاه ايران): 
 .١٣٤، ٤٠٤-٤٠٥

ناصرالدين يحيي بن جلالالدين يزدي, 

 ن
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امير: ٢٨٤. 
ناكسوس، دوشس: ٨٤. 

ناكسوس، دوك ← ناسي، يوسف. 
نانز، گاسپار رودريگز [شموئيل بن 

اسرائيل]: ٣١٦. 
ناوارو (خاندان): ٤٦، ٥١، ١٩٨، ٣٣٣.  

ناوارو, آبراهام: ١٩٨، ٢١٦، ٣٣٣. 
ناوارو, سولومون: ٣٣٣. 

ناوارو, موسس: ٤٦-٤٧. 
ناوارو, يهودا: ٤٦-٤٧. 

نايتون, سر ويليام نايتون [دكتر 
نايتون]: ٤٨٢, ٤٨٥, ٤٨٧, ٤٨٩، 

 .٥٣٢
نتيرا (خاندان): ١٠٧، ١٢٥. 

نجارا, اسرائيل بن موسي: ٣٣٤. 
نجارا, لوي: ٣٣٤. 

نجارا, موسي بن اسرائيل: ٣٣٤. 
نجارا, موسي بن لوي: ٣٣٤. 

نجارا, يعقوب بن موسي: ٣٣٤-٣٣٥.  
نجيبالدوله: ٢٦٥, ٢٩٢. 

نحمان, ربي: ٣٥١ 
نحميا: ٢٦٩. 

نسيم بن نوح: ٥٧. 
نسيم: ٨٤. 

نصيرالدين طوسي، خواجه محمد بن 
محمد بن حسن: ٢٥٩, ٢٩٦، ٢٧٢. 

نظامالملك آصف جاه دوم [نظام علي 
خان] (حكمران حيدرآباد): ٤١٦، 

 .٤٢٠-٤٢١
نظامشاهي (دولت، خاندان): ١٩٣. 

نفر (ايل): ٤٣٥. 

نلسون, درياسالار لرد هوراتيو: ٤٠٠، 
 .٤٤٦، ٤٨٣-٤٨٤

نمود [مير محمد حسين]: ٣٣٢. 
نهرو, جواهر لعل: ٢١١. 

نهمانيدس [موسي بن نهمان، 
بناستروگ داپورتا]: ٢٤٧-٢٤٩, 

 .٢٥١-٢٥٢, ٢٥٤-٢٥٦
نواب شيرازي (خاندان): ٤٢٣. 

نوايي, عبدالحسين: ٤٣٣. 
نوپورت: ١٠٢. 

نوح (ع): ٢٤٤, ٢٥٣. 
نوردون, بنجامين: ١٩٠. 

نوروز، امير (امير مغول): ٢٨٠-٢٨٢, 
  .٢٨٥, ٢٨٧

نورونا, فرناندو: ١٧٠، ٥٤٨. 
نويهولت, بارون زولن: ٣٨٥. 

نيبور, كارستن: ٣٤٨. 
نيپرگ، كنت آدام آلبرت فن: ٥١٠. 

نيكسون, ريچارد: ١٣٢. 
نيكلاس, ادوارد: ٣١٧, ٣٢٦. 

نيكلاس سوم (پاپ): ٢٥٧. 
نيكلاس چهارم (پاپ): ٢٦٣. 

نيكلاي اول (تزار روسيه): ٥٨، ٣٨٩، 
 .٥٢٠-٥٢٣، ٥٣٥

نيكلاي دوم (تزار روسيه): ٣٧٠. 
نيوتون, اسحاق: ٢١٥، ٢٤٤. 

نيوتون, توماس: ٣٢٩. 
 

اديار، س ر چاما راجندرا (مهاراجه 
ميسور): ٤٢١. 

واديار، كريشنا راج (مهاراجه 
و
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ميسور): ٤٢٠. 
واربورگ (خاندان): ١٢٢. 

واربورگ, پائول: ١١٥. 
واربورگ، گرسون: ١١٥. 
واربورگ, ماكس: ١١٥. 
واربورگ، ماركوز: ١١٥. 
واربورگ، موسس: ١١٥. 

واسرمن, اسكار: ١١٧. 
واسيوس, اسحاق: ٣١٧, ٣٢١. 

واسيوس, جرارد جان: ٣٢١. 
واشنگتن, جرج: ٣٧٦. 

واگرام, پرنس: ٣٨٤. 
وال, موسس: ٣٢٤. 

والسكو: ٣٠٩. 
والي (خاندان): ٣٩٢. 

والي كوهن (خاندان): ٢٠٧، ٣٩٥. 
والي كوهن, سر برنارد: ٣٩٦. 

والي كوهن, كلنل چارلز: ٣٩٥. 
والي كوهن, سر رابرت: ٣٩٥-٣٩٦. 

والي كوهن, كلنل ياكوب: ٣٩٥. 
واليس, جان: ٢١٥. 
وان ديهمن: ١٩٠. 

وان كورتكلنت (خاندان): ١٧٩. 
واندالي (قبيله): ١٤٨. 

واندزورث، لرد ← اشترن, سيدني 
جيمز. 

وبر, ماكس: ٢٣٠, ٢٣٤، ٢٣٧, ٢٣٩-
 .٢٤٠

وتزرا, بارونس ماري: ٥٢٥. 
وتين  (خاندان) ← ساكسوني 

(خاندان). 

ورتيمر (خاندان): ١٢٠، ١٩٥، ٤٩٥. 
ورتيمر, جوزف ريتر فن: ١٤٢. 

ورتيمر, سامسون: ١١٤، ١٤١-١٤٣, 
 .١٦٠، ٤٧٥-٤٧٦, ٤٧٩، ٤٩٦

ورتيمر, ولف: ١٤٢-١٤٣. 
ورمز (خاندان): ٣٨٣، ٣٩٦. 

ورمز, آرون: ٣٨٣. 
ورمز, بنديكت موسس: ٣٨٣، ٣٩٦. 
ورمز, بارون جرج بنديكت دو: ٣٩٧. 

ورمز، سولومون بنديكت: ٣٩٧. 
ورمز، گابريل بنديكت: ٣٩٧. 
ورمز، موريس بنديكت: ٣٩٧. 

ورمز، هنري بنديكت دو: ٣٩٧. 
ورمز, ياكوب: ٢٣٨. 

ورمسر (خاندان): ٢٤١. 
وزلي (خاندان) ← ولزلي. 

وزلي, جان: ٤٠٩. 
وزلي، گارت ← مورنينگتون، بارون/ 

ارل. 
وزلي، موسس ← جوزفز، موسس. 

وسپوچي، آمريگو [آمريكو وسپوس]: 
 .٥٠

وصاف الحضره [شرفالدين عبداالله بن 
فضلاالله شيرازي]: ٢٦٧-٢٦٨، ٢٩٢. 

ولتر، ژان فرانسوا: ١٧٤، ٢١٣, ٢١٨. 
ولزلي [وزلي] (خاندان): ١٩٧، ٤٠٨-

 ,٤٠٩, ٤١٢, ٤٢٦, ٤٢٨, ٤٤٠-٤٤١
 .٤٤٤، ٤٤٦, ٤٦٦

ولزلي, فيلدمارشال آرتور [بارون/ 
ماركيز دورو، دوك ولينگتون، پرنس 

واترلو]: ٣٦٤، ٤١٠, ٤١٢, ٤١٦-
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 ،٤١٨, ٤٢٧-٤٢٨, ٤٣٧-٤٤٠, ٤٤٤
 ,٤٥٢-٤٥٧، ٤٦٣-٤٦٦، ٤٨٠-٤٨١
 ,٤٨٦, ٤٨٨-٤٨٩, ٤٩٢، ٥٠٣، ٥٣١

 .٥٣٣, ٥٣٥, ٥٤٢, ٥٤٥
ولزلي، آرتور جرالد [ارل مورنينگتون]: 

 .٤٤٥
ولزلي، آرتور چارلز والرين [ماركيز 

دورو]: ٤٤٤-٤٤٥. 
ولزلي، آرتور والرين [دوك ولينگتون 

هشتم]: ٤٤٤. 
ولزلي, جرالد: ٤١١. 

ولزلي, سر جرج گرويل: ٤١١. 
ولزلي، لرد ريچارد كولي [ارل 

مورنينگتون دوم، ماركيز ولزلي]: 
 ,٤١٠-٤١٢, ٤١٦-٤٢٣, ٤٢٥-٤٢٧
 ,٤٣٠, ٤٣٦-٤٣٨, ٤٤٠-٤٤١، ٤٤٦

 .٤٥٤، ٥٣١
ولزلي، گارت [گارت وزلي، بارون/ ارل 

مورنينگتون]: ٤٠٨-٤١١، ٤٤٥. 
ولزلي، گارت گراهام [لرد كاولي هفتم]: 

 .٤٤٥-٤٤٦
ولزلي، هنري [بارون كاولي]: ٤١١, 

 .٤٤٥
ولزلي، سر هنري ريچارد چارلز [ارل 

كاولي]: ٤١١، ٥٣١. 
ولف (خاندان): ١٩٧. 

ولف, جوزف: ١٩٧. 
ولف, سر هنري دراموند: ١٩٧. 

ولينگتون، دوك ← ولزلي، آرتور. 
ونر, توماس: ٣٢٧. 
ويت, و. اي.: ٣٥٨. 

ويتربو, كاردينال اگيديو: ٣٠٥. 
ويتينگ, ريچارد: ١١٦. 

ويثورث: ٣٧٩. 
ويداس: ١٦. 

ويسيگوت (قبيله): ٢٤، ١٤٨. 
ويكتوريا (ملكه انگلستان): ١٢، ١٥١، 

 ،٣٦٩-٣٧٢, ٣٧٤، ٣٨٨-٣٨٩, ٣٩٣
 ،٤٧٧, ٤٨٣, ٤٨٤-٤٨٥، ٤٨٧

 .٥٢٠-٥٢١
ويگودر, جئوفري: ٣٣-٣٤، ٥٠، ٨٤، 

  .١٦١، ٢٥٤، ٣٣٢، ٤٠٧
ويل, آلكساندر: ١٣٧. 

ويل, شالوا: ٢١١. 
ويلكينز, جان: ٢١٥. 

ويلله, كنت ژان باپتيست ژزف دو: 
 .٥٤٢-٥٤٣

ويلهلم دوم (امپراتور آلمان): ١٥٩. 
ويليام اول [ويليام فردريك ناسو- 

اورانژ] (پادشاه هلند): ١٥٣، ٣٨٦، 
 .٤٣٩

ويليام سوم [ويليام اورانژ] (پادشاه 
        انگلستان): ١٠٢-١٠٣، ١٥٣، ١٥٧، 

 .٢١٤، ٣٦٠
ويليام چهارم (پادشاه انگلستان، شاه 
هانوور): ١٥١، ٣٦٢, ٣٦٩, ٣٧٥, 
 ,٣٨٠،  ٣٨٩، ٤٨١-٤٨٤, ٤٨٨

 .٤٩٠، ٥٢١، ٥٣٢, ٥٣٥
ويليام پنجم (حكمران هلند): ١٥٣، 

 .٣٨٦
ويليام هشتم (حكمران هسه كاسل): 

 .٣٦٩، ٣٧٤
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ويليام نهم (حكمران هسه كاسل): 
-٣٦٧, ٣٦٩-٣٧٠، ٣٧٤-٣٧٦، ٣٨٠

 ,٣٨٢، ٤٤٦- ٤٤٧, ٤٤٩, ٤٥٩
 .٤٦٨، ٤٨٠، ٥٢١

ويليام خاموش [ويليام اورانژ]: ١٥٢-
 .١٥٣، ٣١٨

ويليامز, راجر: ٢١٥، ٣١١, ٣١٤, ٣١٧. 
وينتراپ, جان: ٣١١. 

ويندزور (خاندان): ١٥٢. 
ويوز (خاندان): ٢٨. 

  
              ابر (خاندان):    ١١٤  . 

هابسبورگ (خاندان، دولت): ١٠٥، 
 ,١٢٥-١٣٠, ١٤٠-١٤٦, ١٤٩

 ،١٥٢-١٥٣, ١٥٨-١٦٠، ٣٠٤، ٣٣٨
 ,٣٥٣، ٣٧٦، ٤٩٤-٥٠٠, ٥٠٥, ٥٠٩

 .٥١٨-٥٢٦، ٥٢٨، ٥٤٩
هابسبورگ- لورن (خاندان، دولت): 

 .١٢٨، ١٤٣
هاپكينز, آ. گ.: ٥٢٩. 

هاتينگر (خاندان): ٤٥٧-٤٥٨. 
هارت (خاندان):١٨٠-١٨٣. 

هارت, آرون: ١٨٠, ١٨٢-١٨٤. 
هارت, ايمانوئل: ١٨١. 

هارت, برنارد: ١٨١. 
هارت, چارلز: ١٨١. 

هارت, سر رابرت: ١٨١. 
هارت, كولت ويليام: ١٨٢. 

هارت, موسس: ١٨٠-١٨١. 
هارت, هربرت گاسكوين: ١٨١. 

هارتوگ (خاندان): ٢٠٧. 

هارتوگ, سر فيليپ: ٢٠٧. 
هارتوگ, لوي: ٢٠٧. 

هاردن, ماكزيميليان: ١١٧. 
هارلن، ويت: ١٦٢. 

هارون بن عمرام: ١٠٧، ١٢٥. 
هارون لينكلني: ١١٠. 

هارونالرشيد [ابوجعفر] (خليفه 
عباسي): ١٠٥، ٢٥٩. 

هاريس، ژنرال سر جرج [بارون 
سرينگاپاتام و ميسور]: ٤١٧-٤١٨، 

  .٤٢٦
هاريسون, ژنرال توماس: ٢٣٧. 

هاريسون, جان: ٣١٣. 
هاشم جديدالاسلام، حاجي (نياي 
خاندان قوام شيرازي) ← آشر 

يهودي. 
هاشميه (خاندان) ← قوام شيرازي 

(خاندان). 
هاكسبوري, لرد: ٣٧٩. 

هاگن كلني [لوي]: ٢٤٠. 
هالفن, آليس: ٣٨٥. 
هالفن, نائومي: ٣٨٥. 

هالهگوآ [آلگوا] (خاندان): ١٩٤. 
هالوي، هرشل ← ماركس، هنريش. 

هالوي, يهودا: ١٨، ٥٨، ٢٥٤. 
هامان وزير: ٢٧١. 

هامبرو, جوزف: ١١٧. 
هامبرو, كارل: ١١٧. 

هامبورگر, مردخاي ←  موسس، 
ماركوس. 

هاميلتون, سر ويليام: ٤٨٤. 

 ه



          فهرست اعلام  
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هانزمان, ديويد: ١١٦. 
هانو (خاندان): ٣٨٣. 

هانوور (خاندان): ١٠٤، ١٥٠-١٥١، 
 .١٥٧، ٤٠٨، ٤٧٤-٤٧٦، ٥٢٠

هاوكينز, سر جان: ٩٩، ١٦٩.  
هايس, موسس: ٣١٥. 

هاينه (خاندان): ١٦٠، ٢٢٦. 
هاينه, سولومون: ١٦٠. 

هاينه, هاينريش [حييم]: ١٦٠،  ٢٢٦، 
 .٤٧٠

هاينو (خاندان): ٣٧٥. 
هاينو, ژنرال جوليوس ياكوب: ٥٢١. 

هد [مندس] (خاندان): ٩٩-١٠٠، 
 .٤٤٨

هد، سر فرانسيس بوند: ١٠٠. 
هربرت, ادوارد [لرد هربرت چربوري]: 

 .٢١٢-٢١٣
هربرت, جرج: ٢١٣. 

هرتزل, تئودور: ١٥٩، ٤٠٦-٤٠٧. 
هرتس (خاندان): ٣٨٣. 

هردر، يوهان: ٢١٨. 
هرش, بارون موريس دو: ١١٩، ٤٠٧، 

  .٥٢٦
هرشرايدر, ساموئل: ١٥٤. 

هرشل زيسدردورفي: ١٢٨. 
هريس, جان چارلز: ٤٥٢-٤٥٤, ٤٥٩-

 ,٤٦١, ٤٦٣, ٤٦٦-٤٦٧، ٤٧١, ٤٧٤
 ،٤٨٠-٤٨٢, ٤٨٧-٤٨٨, ٤٩٠، ٥٠٣

 .٥٣٧
هريمن (خاندان): ٢٤١. 

هريمن، ادوارد: ٢٤١. 

هستينگز, وارن: ٣٦٣، ٥٣٢. 
هستينگز، لرد فرانسيس راودن [ماركيز 

هستينگز اول] (فرمانفرماي هند): 
 .٥٢٧

هسنشتين (خاندان): ٣٧٥. 
هسه (خاندان): ١٥٧، ٣٦٨-٣٧٠, ٣٧٤. 

هسه كاسل (خاندان): ٣٦٩. ← 
فردريك دوم، فيليپ، كاترين، ويليام 

هشتم، ويليام نهم. 
هلاكو خان مغول (ايلخان ايران): ٢٤٧، 
 ,٢٤٩, ٢٥٦, ٢٥٨-٢٥٩, ٢٦١, ٢٧٣

 .٢٧٧، ٢٨٠, ٢٨٨-٢٩٠
هلفن (خاندان): ٢٣٩. 

همامالدين تبريزي, خواجه: ٢٥٩. 
هندوشاه نخجواني: ٢٩٣. 

هنري سوم (شاه كاستيل): ٧٩. 
هنري چهارم (امپراتور روم مقدس): 

 .١٠٦
هنري چهارم (شاه كاستيل و لئون): 

 .٨٠
هنري پنجم (امپراتور روم مقدس): 

 .١٠٦
هنري هفتم (پادشاه انگلستان): ٩٧. 

هنري دريانورد: ٤٦-٤٧, ٥٠، ٧٩. 
هنريكز, ديويد: ١٨٧. 

هنريكز, فرناندو مندس: ١٩٤. 
هوئنيگزبرگ, اسرائيل فن: ١٤٣. 

هوپ (خاندان): ٤٦٩. 
هودسن, هنري: ١٧٧-١٧٨. 

هوشع: ٣٣٢. 
هوك, رابرت: ٢١٥. 
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هوگل, بارون فن: ٣٩٠. 
هولباخ، بارون د: ٢١٨, ٢٢١. 

هولمز, دكتر ناتانيل: ٢٣٧، ٣١٧-٣١٨. 
هومبولت, آلكساندر: ٥٠٢، ٥٠٤. 

هونوريوس دوم (پاپ): ١٢٧. 
هونوريوس چهارم (پاپ): ٢٦٣. 

هوهنزولرن (خاندان): ١٤٩، ١٥٤, 
 .١٥٩، ٤٤٥، ٤٨٥، ٥٢٠

هوور, هربرت: ٣٣١. 
هيپوكريت: ١٤٠. 

هيتلر, آدولف: ٣٦٩. 
هيسپان: ١٤. 

هيمرد (خاندان): ٣٧٥. 
هيندريشزن (خاندان): ١٥٨. 

هيندريشزن, روبن: ١٥٩. 
  

          اپ, ملكم:    ٤١٧  . 
ياكوب: ١٦٨. 

ياكوب (خاندان): ١٩٧. 
ياكوب, سرلشكر جان: ١٩٧. 

ياكوبس, لوي: ١٨٨. 
يان, كارل: ٢٦٩. 

يانگ (خاندان): ١٩٨، ٣٢٣. 
يانگ, توماس: ٣٢٣. 

يانگ, جرج كندي: ١٩٨. 
يانگ, رابرت: ٣٢٣. 

يحيي بن اسماعيل (امير طليطله): ١٧. 
يعقوب (نياي بني اسرائيل): ٣٣٧. 

يعقوب آناتوليائي [يعقوب بن ابا مري 
بن سامسون آناتوليائي، ياكوب 

آناتولي]: ١٣٩-١٤٠. 

يعقوب ارمني, ميرزا: ٢٠٩. 
يعقوب بن مهير تام: ١٠٨. 

يعقوب موسي: ١٩٥. 
يهود (قوم): اكثر صفحات. 
يهودا (قبيله): ١٤، ٣٢٩. 

يهودا بن اسحاق بن شابتاي: ١٥. 
يهودا ناسي: ١٢٥. 

يهوديان بغدادي: ١٩٨, ٢٠٦, ٢٠٨, 
 .٢١٠

يهوديان كوچن: ١٩٢, ١٩٤-١٩٧, 
 .٢٠٨-٢١١

يورك, اليوت: ٣٨٤. 
يورك، دوك [جيمز] ← جيمز دوم 

(پادشاه انگلستان). 
يوسف بن زبارا: ٢٥. 

يوسف بن شائول اسكاپا: ٣٣٢. 
يوسف بن شپروط: ٢٩. 

يوسف بن فيناس: ١٠٧. 
يوسف دوم [ابويعقوب يوسف بن محمد 

المستنصر] (خليفه اندلس): ١٨. 
يوسف ربان: ١٩٢. 

يوسف علي عادل شاه (حكمران 
بيجاپور): ١٩٣. 

يوسف فريزوئل ← فريزوئل، يوسف. 
يوسف ناسي ← ناسي، يوسف. 

يولتون, جان: ٢١٥. 
ييل (خاندان): ٣١٥. 

ييل, اليهو: ٢٠١, ٢٠٣-٢٠٤. 
ييل, ديويد: ٢٠٣. 

 ي



 ٢        . اماكن 

    
    تن:    ٣٦٥  . 

     آخن:    ١٠٧  . 
                    آدريانوپول [ادرنه]:   ٧٦  ،    ٣٤٠ -   ٣٤١ ,  

 .  ٣٤٤  ,    ٣٤٧  ,    ٣٥١  ،    ٥٣٥   
           آذربايجان:   ٨٥  ،    ٢٦٦ -   ٢٦٧  . 

        آراگون:   ١٢  ,   ١٨ -  ٢٠  ,   ٢٢ -  ٢٦  ,   ٢٨ -  ٣١ ,  
  ، ٣٣ -  ٣٤  ,   ٣٦  ,   ٤٢  ,   ٤٥  ،    ١١٠  ،    ١٢٧  

 .  ٢٤٦  ,    ٢٤٨ -   ٢٥١  ,    ٢٥٣  ،    ٢٩٠   
          آرژانتين:    ٤٠٧  ،    ٥٢٨  ،    ٥٤٦  . 
                آستان قدس رضوي:    ٤٣٥  . 

             آسيا (قاره):   ١٢  ,   ٤٣ -  ٤٤  ،   ٧٠  ,   ٧٨ ،  
  ، ١٢٤  ،    ١٣٦  ,    ١٦٤  ،    ٢٠٠  ،    ٣٤٦  ،    ٤٥١   

 .  ٤٩٣   
                 آسياي جنوب شرقي:    ٣٧١  ،    ٥٣٨  . 
            آسياي صغير:   ٥٧  ,   ٧٨  ,   ٨٥  ،    ٢٦٣  . 

             آسياي مركزي:    ٢٧٨  . 
      آشور:    ٢١١  ،    ٢٣١  ،    ٣٢٩  . 

               آغادير (بندر):   ٧٣  ،    ١٠٠   .  
               آفريقا (قاره):   ٣٧  ،   ٣٩  ,   ٤٧ -  ٤٨  ,   ٥٠ ،  
- ٦٢  ,   ٦٦  ،    ١١٨  ،    ١٣١  ,    ١٣٦  ,    ١٦٣  

  , ١٦٥  ،    ١٦٩ -   ١٧٠  ,    ١٧٨  ,    ١٨٥ ,     ١٨٨   

  ، ١٩٠  ,    ١٩٤  ،    ٣٠٩  ,    ٣٢١  ,    ٣٣١   
 .  ٣٩٥  ،    ٤١٠  ،    ٤٥١  ،    ٤٨٥   

               آفريقاي جنوبي:   ٨٧  ,    ١١٨  ،    ١٣١  ،    ١٩٠ ,  
 .  ١٩٢  ،    ٢٠٠   

         آكسفورد:    ١١٠  ،    ٣٢٣  . 
              آلباني (شهر):    ١٨٢  . 

        آلباني:    ٣٣٧  ،    ٣٤٢  ,    ٣٤٤  . 
            آلپ (جبال):    ٥١٨  ،    ٥٢٤  . 

       آلزاس:    ١٢٠  ،    ٢٢٠  . 
                      آلمان (سرزمين، مردم):   ٥٨  ,   ٦٤  ،   ٦٩ ،  
  , ٨٧ -  ٩٠  ,   ٩٣ -  ٩٥  ,   ٩٨  ,    ١٠٦ -   ١٠٧  

  ، ١١١  ,    ١١٣ -   ١١٦  ,    ١١٩  ,    ١٢٢ -   ١٢٣   
  , ١٢٥ -   ١٢٨  ,    ١٣٠  ,    ١٣٦  ,    ١٤١   

  ، ١٤٦ -   ١٥٢  ,    ١٥٤  ,    ١٥٦ -   ١٦٢  ،    ١٦٤   
  ، ١٦٩  ,    ١٧٩  ,    ١٩٤  ,    ١٩٦  ،    ١٩٨   

- ٢١٦ -   ٢١٩  ,    ٢٢٦ -   ٢٣٠  ,    ٢٣٤  ،    ٢٤٠   
  ، ٢٤١  ،    ٢٩٨ -   ٢٩٩  ,    ٣١٥ -   ٣١٦  ,    ٣١٩   
  , ٣٣٣  ,    ٣٣٧  ،    ٣٦٥  ,    ٣٦٧ -   ٣٧٠  ,    ٣٧٢   
  , ٣٧٤  ،    ٣٧٩  ،    ٤١٤  ,    ٤٣٩  ،    ٤٤٨ -   ٤٥٠   
  , ٤٦١  ،    ٤٧٤ -   ٤٧٧  ,    ٤٨٠  ,    ٤٨٢ -   ٤٨٤   

  , ٤٩٣ -   ٤٩٦  ,   ٩٩ ٤  ,    ٥٠٢  ,    ٥٠٤   

 آ
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  ، ٥١٠ -   ٥١١  ,    ٥١٣  ,    ٥١٦  ,    ٥٢٠ -   ٥٢٣   
 .  ٥٣٥   

        آلميدا:    ٥١١  . 
               آمريكا (قاره):   ١٢  ,   ١٥  ,   ٢٤  ,   ٣١  ,   ٤٣ ,  

  , ٥٠  ،   ٦٦  ,   ٨٨ -  ٨٩  ,   ٩٣  ,    ١٠٠  ,    ١١٥  
  , ١٢٢  ،    ١٣١ -   ١٣٣  ,    ١٣٦  ,    ١٤٧  ,    ١٥٧   
  , ١٦٢  ،    ١٦٤  ,    ١٦٦  ،    ١٦٨ -   ١٧١  ,    ١٧٣   
  , ١٧٥ -   ١٧٨  ,    ١٨٠ -   ١٨١  ,    ١٨٤ -   ١٨٨   

  , ١٩٦  ,    ١٩٨  ،    ٢٣٠ -   ٢٣١  ,    ٢٣٥   
  , ٢٣٩ -   ٢٤١  ،    ٣١٠ -   ٣١١  ,    ٣١٤ -  ١٥ ٣   

  , ٣١٨ -   ٣١٩  ,    ٣٢١  ,    ٣٢٤ -   ٣٢٦   
  , ٣٣٠ -   ٣٣١  ،    ٣٣٦  ،    ٣٦٣  ،    ٤٠٨ -   ٤٠٩   
  ، ٤١١  ،    ٤٤٧  ,    ٤٥١  ,    ٤٦٧  ،    ٤٩٠  ,    ٤٩٣   

 .  ٥٠٦  ,    ٥٢٨ -   ٥٢٩  ،    ٥٤٠  ،    ٥٥٠   
               آمريكاي جنوبي:   ٩٩  ,    ١٢٤  ،    ٣٢٥ ,  

  , ٣٣١  ،    ٤١٠  ،    ٥١٥  ,    ٥٢٧ -   ٥٢٩  ,    ٥٣١   
 .  ٥٣٣  ,    ٥٣٨ -   ٥٤٢  ,    ٥٤٤  ,    ٥٤٦ -   ٥٤٧   

               آمريكاي شمالي:    ١٢٢  ،    ١٧٧ -   ١٨٠ ,  
  ، ١٨٣  ,    ١٨٧  ,    ١٩٨  ،    ٢١٥  ,    ٢٢٧ -   ٢٢٨   

  , ٣١٠  -    ٣١٥  ,    ٣٣٠  ،    ٣٦٣  ,    ٣٧٤   
 .  ٣٧٦  ،    ٥٠٩  ,    ٥٢٧  ،    ٥٣٨   

              آمريكاي لاتين:    ١١٨  ،    ١٣٢  ،    ٥٢٨ -
 .  ٥٢٩  ,    ٥٣٢  ,    ٥٤٥ -   ٥٤٦  ,    ٥٤٩   

               آمريكاي مركزي:    ١٧٣  ,    ١٨٦  ،    ٢٣٤ ،    
 .  ٥٤٦   

                 آمستردام (بندر):   ٢١  ,   ٤٦  ،   ٦٦  ,   ٨٥ -
  , ٨٧  ,   ٨٩ -  ٩٠  ,   ٩٧ -  ٩٨  ,    ١٠٠ -   ١٠٣  

  , ١٠٩  ,    ١١٣  ,    ١٢٠  ،    ١٦٢  ،    ١٧١  ,    ١٧٣   
  , ١٧٨  ,    ١٨٥  ,    ١٩٠  ,    ١٩٤ -   ١٩٥  ,    ١٩٩   

  ، ٢٠١  ،  ٤  ٢١  -    ٢١٦  ,    ٢٢٢  ,    ٢٣٥   
  , ٣٠٦ -   ٣٠٧  ,    ٣١٠ -   ٣١١  ,    ٣١٣ -   ٣١٤   

  ، ٣١٦ -   ٣٢٢  ,    ٣٢٤   --    ٣٢٧  ,    ٣٣٢   
  , ٣٣٥ -   ٣٣٧  ,    ٣٤١  ،    ٣٦٠ -   ٣٦١  ,    ٣٧٥   
  ، ٣٨٠  ،    ٣٨٥ -   ٣٨٦  ,    ٣٩٩  ،    ٤٦٠  ,    ٤٦٩   

 .  ٤٧٤  ,    ٤٧٦  ,    ٤٧٩  ،    ٥٠٦   
                آناتولي (بندر):   ٧٧  ،    ٢٤٧  ،    ٣٠٤  . 

               آنتورپ (بندر):   ٤٩  ،   ٦٦  ,   ٨٢  ،   ٨٦  ,   ٨٧ ,  
 .  ٩٩  ,    ١٠٩  ،    ٢٣٤  

        آنكارا:    ٣٤٩  . 
  

     بهر:    ٢٦٥  ,    ٢٩٢ .  
             اتحاد شوروي:    ١٣٢  . 

       اتريش:    ١١٠  ,    ١١٥  ،    ١٢٦  ,    ١٢٨ -
  ، ١٣١  ,    ١٤١ -   ١٤٣  ,    ١٤٥  ,    ١٤٨ -   ١٤٩   
  ، ٢٢٧  ،    ٣٣٧ -   ٣٣٨  ,    ٣٥٥  ،    ٣٧٧ -   ٣٨١   

  ، ٣٩٧  ،    ٤١١  ،    ٤٥٧  ،    ٤٦٠  ,    ٤٦٣   
  , ٤٧٠ -   ٤٧٢  ,    ٤٨٩  ,    ٤٩٤ -   ٥٠١   

  , ٥٠٣ -   ٥١٢  ,    ٥١٨ -   ٥١٩  ,    ٥٢١ -   ٥٢٣   
 .  ٥٢٥ -   ٥٢٨  ،    ٥٤١  ,    ٥٤٤ -   ٥٤٥  ,    ٥٤٩   

       اتيوپي ←        حبشه. 
         احمدنگر:    ١٩٣  . 

      ادرنه ←              آدريانوپول. 
   ادس          ا (بندر):    ١٢٣ -   ١٢٤  . 

       اربيل:    ٣٥٠  . 
           ارس (رود):    ٤٤٢  . 
          ارمنستان:    ٢٨٩  . 

                                اروپا (قاره، مردم): اكثر صفحات. 
          ازبكستان:    ٢٧٣  . 

              ازمير (بندر):   ٢١  ،   ٧٦  ,   ٨٥  ،    ٣٣٢  ،    ٣٣٥ ,  
  .   ٣٣٩  ,    ٣٤٧  ,    ٣٤٩  ,    ٣٥١   

        اسپارت:    ٣٦٥  . 
                        اسپانيا (سرزمين، مردم):   ١١ -  ١٣  ,   ١٨ -

 ا



   ٦٠٥          فهرست اعلام  
  , ٢٠  ,   ٢٦ -  ٢٧  ,   ٢٩  ,   ٣٣ -  ٤٠  ,   ٤٢ -  ٤٤  
  , ٤٦  ,   ٤٨  ,   ٥١ -  ٥٦ ,    ٥٩  ,   ٦١ -  ٧٢  ,   ٧٤  
  , ٧٦  ,   ٨٠  ,   ٨٤ -  ٨٦  ,   ٨٩  ,   ٩١  ,   ٩٤ -  ٩٥  

  , ٩٧ -  ٩٩  ,    ١٠١  ,    ١٠٤  ,    ١٠٨  ,    ١١٢  
  , ١١٩  ،    ١٢٦  ,    ١٢٨  ,    ١٣٥  ,    ١٤٣ -   ١٤٤   

  , ١٥٢ -   ١٥٣  ,    ١٦٦  ،    ١٦٩  ,    ١٧٣   
  , ١٧٥ -   ١٧٦  ,    ١٧٩  ,    ١٨٥ -   ١٨٧   

  ، ١٩٣ -   ١٩٤  ،    ٢٣٢  ،    ٢٣٤ -   ٢٣٦  ,    ٢٣٨   
- ٢٤٦ -   ٢٤٨  ,    ٢٥١  ,    ٢٥٣ -   ٢٥٤  ,    ٢٥٦   
  , ٢٥٧  ،    ٢٩٠  ،    ٣٠٢  ,    ٣٠٨ -   ٣٠٩  ،    ٣١٣   
  ، ٣١٨  ،    ٣٣٤  ،    ٣٨٧  ,    ٣٩١  ,    ٣٩٨ -   ٣٩٩   
  , ٤١١  ,    ٤٣٨  ،    ٤٥٢ -   ٤٥٦  ،    ٤٩٧  ,    ٥٠٩   

  , ٥١١  ,    ٥٢٧ -   ٥٢٩  ,    ٥٣١  ,    ٥٣٣   
 .  ٥٣٨ -   ٥٤٥  ,    ٥٤٨   

                       اسپانياي جديد [مكزيك]:   ٩٩  . 
       اسپير:    ١٠٦  . 

                              استانبول [قسطنطنيه، اسلامبول]:   ٥٨ ,  
  , ٦٩  ,   ٧٦  ,   ٧٧  ,   ٨١  ،    ١٥٤  ،    ١٧٢  ,    ١٧٤  
  , ٢٠٢  ،    ٣١٢  ,    ٣٣٢ -   ٣٣٤  ,    ٣٤١  ,    ٣٤٧   

  ← .  ٣٤٩  ،    ٤٠١  ,    ٤٠٤  ،    ٤١٥  ،    ٤٩٠   
          قسطنطنيه. 
          استرآباد:  ٢  ٢٧  . 

            استراسبورگ:    ٢٣٨  . 
          استراليا:    ١٩٠  ،    ٣٨٩  . 

         استيريا:    ٥٢٥  . 
                اسرائيل (دولت):   ٥٨  ,   ٦٥  ,   ٧٥  ،    ٢١١ ،  

 .  ٣٤٩  ،    ٤٠٢   
                             اسرائيل [ارض موعود] (سرزمين):  

 .  ٣٠١  ,    ٣١١  ,    ٣٢٠  ،    ٣٢٢  ،    ٣٢٧  ،    ٤٠٧   
          اسكاتلند:    ١١٠  ،    ١٧٧  ،    ١٩٨  ،    ٣٠٧ ,  

  .   ٣١٣  ،    ٣٦٠  ،    ٣٧٤  ،    ٤٢٦  ،    ٤٥٠  ،    ٤٨٨   

             اسكانديناوي:   ٨٧  ,    ١٢١  . 
                اسكندريه (بندر):    ٤٩  ،   ٧٥  ،    ٢١٨   .  

        اسلامبول ←            استانبول. 
                اشبيليه [سويل]:   ١٤  ,   ١٨  ،   ٢٠  ،   ٣٢ -

  .   ٣٣  ،   ٦١  ،    ٢٥٥  
           اشتوتكارت:    ١١٤  . 

        اصفهان:    ١٥٤  ،    ٢٠٩  ،    ٢٦٢  ,    ٢٧٢  ،    ٤٢٣ ,  
 .  ٤٣٢  ,    ٤٣٤   

                          افغانستان (سرزمين، مردم):    ١٣٤ ،  
  - ٢١٠  ،    ٤٠٥  ،    ٤٢١ -   ٤٢٥  ,    ٤٣٦   

  .   ٤٣٧   
              اقيانوس اطلس:    ٣٣٠  ،    ٤٦٤  . 

             اقيانوس هند:    ١٦٣  ،    ١٩١ -   ١٩٢  ,    ١٩٥ ,  
 .  ٢٠٤  ،    ٤١٥   

         اكوادور:    ٣٢٥  ،    ٥٢٨  . 
         اگوئيلار:    ١٤٣  . 

             الب (جزيره):    ٤٦٢  ،    ٥١٠  . 
         الجزاير:    ١٠٠  ،    ٣٥٠  . 

         الجزيره:    ٢٦٦  . 
             الچه [اليه]:   ٢٢  ،   ٣٠  . 

       اندلس:   ١٢  ,   ١٤  ,   ١٦ -  ١٩  ,   ٢٤  ,   ٣٦ -  ٣٨ ,  
  ، ٤٢  ,   ٤٤  ،   ٥٨  ،   ٩٦  ,    ١٠٧ -   ١٠٨  

  .   ١٣٩ -   ١٤٠  ،    ٢٤٦  ,    ٢٥٣  ,    ٢٥٥   
         اندونزي:    ٣٠٩  . 

                                    انگلستان (سرزمين، دولت، مردم): اكثر 
 ص      فحات. 

                انهالت برنبورگ:    ١٥٠  . 
            انهالت دسو:    ١٥٠  . 

             انهالت كوتن:    ١٥٠  . 
        اوترخت:    ١٥٣  ،    ١٧٣  . 

     اود:    ٤١١ -   ٤١٢  ,    ٤٢٣  ,    ٤٤١  ،    ٥٣٢  . 
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٦٠٦   

  

       اوران:   ٦٢  . 
        اورشليم ←             بيتالمقدس. 

          اوكرايين:   ٩٥ -  ٩٦  ،    ٣٥١ -   ٣٥٢  ,    ٣٥٦  . 
         اوگاندا:    ٣٩٥  . 

           اولدنبورگ:    ١٥٠  . 
        اولستر:    ٥٣٠  . 
         اولموتز:    ٥٢١  . 

                         ايالات متحده آمريكا (سرزمي         ن، دولت، 
       مردم):   ١٢  ,   ٢١  ،   ٦٦  ,   ٧٠  ،   ٨٧  ,    ١٠٠ ,  
  , ١١٥ -   ١١٦  ،    ١٢٢ -   ١٢٣  ،    ١٣١ -   ١٣٢   
  , ١٤٧ -   ١٤٨  ,    ١٦١  ،    ١٦٩  ،    ١٧٧ -   ١٧٩   

  , ١٨٥  ،    ١٨٧  ,    ١٨٩  ,    ١٩٥  ،    ٢٠٣   
  ، ٢١١  ،    ٢٢٨  ،    ٢٣٦  ,    ٢٣٩  ,    ٢٤١ -   ٢٤٣   
  ، ٣١١  ,    ٣٢٨  ,    ٣٣١  ،    ٣٥٥  ،    ٣٦٨  ،    ٣٧٢   
  , ٣٧٦  ،    ٣٩١  ,    ٣٩٥  ،    ٤٠٨  ،    ٤٤٤ -   ٤٤٦   
  , ٤٥٠ -   ٤٥١  ،    ٥٠٦  ,    ٥١٣  ,    ٥١٥  ,    ٥١٨   
  , ٥٢٧ -   ٥٢٨  ،    ٥٣٢  ،    ٥٣٨ -   ٥٤١  ,    ٥٤٧   

  .   ٥٤٩   
                        ايتاليا (سرزمين، مردم):   ٢١ -  ٢٢  ،   ٣٣ -

  , ٣٤  ,   ٤٠  ,   ٤٢ -  ٤٣  ,   ٤٦  ,   ٥١  ،   ٦٦ -  ٦٧  
  , ٦٩  ,   ٧٩  ,   ٨١ -  ٨٢  ،   ٨٤  ،   ٨٩  ,   ٩١  ,   ٩٥  

  , ١٠٣  ,    ١٠٥  ,    ١٠٧  ,    ١٠٩ -   ١١٠   
  , ١١٢ -   ١١٣  ,    ١٢٠  ،    ١٢٥ -   ١٢٧   

  , ١٣٩ -   ١٤٠  ,    ١٥٩  ،    ١٦٨  ,    ١٧٠  ,    ١٧٢   
  , ١٧٩  ،    ٢١٥  ,    ٢١٧  ،    ٢٣٤  ،    ٢٥١   

  , ٢٥٧  ،    ٢٦٤  ,    ٢٧١  ,    ٢٩١  ،    ٢٩٧ -   ٢٩٩   
  , ٣٠١ -   ٣٠٣  ,    ٣٠٥  ,   ٠٩ ٣  ،    ٣٢٠  ،    ٣٣٣   
  , ٣٣٦  ,    ٣٤٤  ,    ٣٤٧  ،    ٣٦٩  ,    ٣٧٨  ،    ٣٨٧   
  , ٤٠١  ،    ٤٥٨  ,    ٤٦٠  ،    ٤٨٢  ,    ٤٩٤  ،    ٥٠٠   
  ، ٥٠٨ -   ٥١٠  ,    ٥١٩ -   ٥٢٠  ,    ٥٢٣ -   ٥٢٤   
  , ٥٢٧ -   ٥٢٨  ،    ٥٣٣ -   ٥٣٤  ،    ٥٣٦  ,    ٥٣٨   

  .   ٥٤٩   
        ايدريا:    ٥١١  . 

                            ايران (سرزمين، دولت، مردم):   ٣٠  ,   ٤٨ ،  
  , ٥٧  ,   ٧٧ -  ٨٠  ,   ٨٢ -  ٨٣  ،   ٨٥  ،    ١٣٤  

  , ١٥٦  ,    ١٦٥  ،    ١٦٨ -   ١٦٩  ,    ١٨١ -   ١٨٢   
  , ١٩٧  ,    ٢٠٩  ,    ٢١١  ،  ٨  ٢١  ،    ٢٥٩   

- ٢٦٣ -   ٢٦٥  ,    ٢٦٩ -   ٢٧٣  ,    ٢٧٥  ,    ٢٧٧   
  ، ٢٨٠  ,    ٢٨٢ -   ٢٨٣  ,    ٢٨٥ -   ٢٨٦  ,    ٢٨٨   
  , ٢٩٠ -   ٢٩٦  ،    ٣٠٤  ,    ٣٢٧  ,    ٣٣٢  ،    ٣٣٦   
  , ٣٣٨  ,    ٣٤٦ -   ٣٤٧  ،    ٤٠٣ -   ٤٠٥  ،    ٤١٢   
  , ٤٢١ -   ٤٣٧  ,    ٤٤٠ -   ٤٤٤  ،    ٤٥١  ،    ٤٨١   

 .  ٤٩٢  ،    ٥٣١  ,    ٥٤٠   
        ايرلند:    ١٩٧ -   ١٩٨  ،    ٢١٧ ،   ٣٦٠  ,    ٣٧٢ ،  

  ، ٣٧٤  ،    ٤٠٨  ,    ٤١٠  ,    ٤١٨  ,    ٤٣٨   
  .   ٤٥٠  ،    ٤٨٨  ،    ٥٣٠ -   ٥٣١  ،    ٥٤٥   

      ايگر:    ١٣٠  . 
  

     ابل:   ٥٢  ،    ٢١٨  ،    ٢٣١  ،    ٣٢٩  . 
      بادن:    ١٥٠  ,    ١٥٩  . 

                  باربادوس (جزيره):    ١٧٥ -   ١٧٦  . 
         باربانت:   ٩٨   .  

                             بارسلونا [برشلونه، بارسلون]:   ٢٣ -  ٢٥ ,  
 .  ٤٨  ،   ٦١  ،    ٢٤٦  ,    ٢٤٨  ،    ٢٥٠  ،    ٢٩٠  

      باكو:    ١٦٥  . 
               باكينگهامشاير:    ٤٦١  . 

     بال:    ١٢٠  ،    ٣٢١  . 
                      بالتيك (دريا، منطقه):    ١٤٩  ،    ٣٨٥  . 

          بالتيمور:    ٢٤١  . 
               بالريك [بليار]           (جزاير):    ١٨  ،    ٢٤٦  . 

        بالكان:   ٧٧  ,   ٨٥  ،    ٣٣٣  ،    ٥٢٣   .  
                    باواريا [پالاتينيت]:    ١٢٩  ,    ١٣٣  ,    ١٤٢ ,  

 ب



   ٦٠٧          فهرست اعلام  
  .   ١٤٩  ,    ١٦٠  ،    ١٦٩  ،    ١٧٩  ،    ٥٣٥   

        بحرخزر:    ١٦٥  . 
        بخارست:    ١٤٧  . 

            برزيل هلند:    ١٧١  ،    ٣٩٨  . 
       برزيل:   ٤٧  ,   ٥٠  ،   ٨٨  ,   ٩٠  ،    ١٧٠ -   ١٧٦ ,  

  , ١٧٨  ,    ١٩٩  ,    ٢٠٢  ،    ٣٢٥  ،    ٣٨٦  ,    ٣٩٨   
  ، ٤٠١  ،    ٤٧٢  ,    ٤٨٩  ،    ٥١٥  ,    ٥٢٨   

  . ٥٢٩  ,    ٥٤٧ -   ٥٤٨   
       برسلاو:    ١٨٠  ,    ١٨٣  ،    ٢٣٣  ،    ٥٠١  . 

        برشلونه ←            بارسلونا. 
       برلين:    ١١٤ -   ١١٥  ،    ١٤٩  ،    ٢٣٦  ،    ٤٦٣ ،  

 .  ٤٩٩  ,    ٥١١  ,    ٥١٨  ,    ٥٢٣  ،    ٥٣٥   
      برمن:    ١٥٤  . 

      برمه:    ١٩٩ -   ٢٠٠  ,    ٢١٠  ،    ٣٧١  . 
      برنو:    ١٤٦  ,    ١٥٦  ،    ٣٥٣  . 

        بروكسل:    ١١٩  ،    ٥١٣  ,    ٥١٨  . 
          برونسويك:    ١١٤  ،    ١٣٠  ,    ١٥٠  ،    ١٥٩ ،  

  .   ٣١٩  ،    ٤٧٩  ,    ٤٨١  ,    ٤٨٤   
              بريتاني سفلي:    ٢١٨  . 

 ب                     ريتانيا: اكثر صفحات. 
                بريستول (بندر):   ٩٧  ,    ١١٠  ،    ٣١٤  ,    ٣٢٩   .  

             بصره (بندر):    ٤٢٤  ,    ٤٣١  . 
       بغداد:   ٧٦  ,   ٨١  ،   ٩٦  ,    ١٠٧  ،    ١٢٩  ,    ١٥٤ ،  

  , ٢٤٤  ,    ٢٤٧  ,    ٢٥٤  ,    ٢٥٧ -   ٢٥٩   
  ، ٢٦٥ -   ٢٦٩  ,    ٢٧٣  ,    ٢٨٧  ,    ٢٩٦  ،    ٣٠٤   

 .  ٤٠٤  ،    ٤٩٥   
       بلژيك:   ٨٦  ,    ١١٩  ،    ١٥١ -   ١٥٢  ,    ١٥٧ ،  

  , ١٨٣  ،    ٤١٠  ،    ٤٥٠  ،    ٤٦٩  ،    ٤٨٢   
  ، ٤٨٤ -   ٤٨٥  ،    ٥٠٦  ,    ٥١٨  ,    ٥٢١  ,    ٥٢٥   

  .   ٥٣٥  ,    ٥٤٩   
           بلغارستان:    ١١٨  ،    ٣٤٤  . 

        بلگراد:    ٣٣٨  . 
       بلنسيه ←           والنسيا. 

          بلوچستان:    ٤٠٤  ،    ٤٢٩  . 
              بمبئي (بندر):   ٩٩  ,    ١١٧  ،    ١٣٤  ،    ١٧٩ ,  

  , ١٩٣  ,    ١٩٨  ,    ٢٠٢  ,    ٢٠٦  ,    ٢٠٨ -   ٢١٠   
  , ٢١٢  ،    ٢١٤  ،    ٤٠٣  ,    ٤٠٦  ،    ٤١٤  ,    ٤١٨   

  .   ٤٢٣ -   ٤٢٤  ,    ٤٢٧ -   ٤٢٩  ,    ٤٣٤   
    بن:    ١١٤  ,    ١١٦  . 

       بنارس:    ٢٠٥  ،    ٤٢٣  . 
          بندرعباس:    ٤٢٤  ,    ٤٣١  . 

 ب      نگال:    ١٣٤  ،    ١٩٨ -   ٢٠٠  ,    ٢٠٤ -   ٢٠٥ ,  
 .  ٢٠٧ -   ٢٠٩  ،    ٤١٢  ,    ٤١٩  ,    ٤٢٢   

        بنگلور:    ٤١٣  . 
          بوئكبورگ:    ١٥٤  . 

         بوداپست:    ٣٣٣  ،    ٥١٨  . 
              بوردو (بندر):   ٤٦  ،   ٦٩  ،   ٩١ -  ٩٢  ،    ٢٣٤ ،  

 .  ٣١٨  ,    ٣٢٠   
              بورگس [برغش]:   ١٦  ،   ٥٦  ،    ١٠٩  . 

              بوستن (بندر):    ١٨٥  ,    ٢٠٣  ،    ٣١١ -   ٣١٣ ,  
 .  ٣١٥ -   ٣١٦  ،    ٤٧٤   

               بوسني هرزگوين:    ٥٢٣  . 
              بوشهر (بندر):    ١٩٧ ،     ٤٠٤  ،    ٤٢٣ -   ٤٢٥ ,  

 .  ٤٢٧ -   ٤٢٩  ,    ٤٣١  ,    ٤٤٢  ،    ٥٣١   
        بوليوي:    ٥٢٨  ،    ٥٣٩  . 

      بوهم:    ١٢٦  ,    ١٢٨  ,    ١٣٤  ,    ١٤١ -   ١٤٢ ,  
 .  ١٤٥ -   ١٤٧  ,    ١٤٩  ,    ١٥٦  ،    ٣٥٢  ،    ٤٩٧   

                     بيتالمقدس [اورشليم]:   ١٤  ,   ٢٦  ،   ٥٧ ،  
  ، ١٤٣  ،    ٢٣٥  ،    ٢٤٨  ,    ٢٥١  ,    ٢٥٥   

  ، ٢٥٧  ،    ٢٦٣ -   ٢٦٤  ,    ٢٩٠  ،    ٣٠١  ،    ٣٢١   
 .  ٣٣٣ -   ٣٣٤  ,    ٣٣٧  ,    ٣٥٠   

         بيجاپور:   ٤٩  ,   ٥١  ،    ١٩٣   .  
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٦٠٨   

  

       بيزانس ←   ر         وم شرقي. 
            بينالنهرين:   ٥٧  ،    ١٠٥  ،    ٢١١  ،    ٢٦٩ ,  

  .   ٢٧٥  ،    ٣٠٤  ،    ٣٥٠   
  

         اراگوئه:    ٥٢٨  . 
       پارما:    ٥٠٩ -   ٥١٠  . 

       پاريس:   ٢٧  ،   ٧٦  ،    ١١٨ -   ١١٩ ،  
  ، ١٤٠  ,    ١٥٣  ,    ١٦٠  ،    ١٧٤ -   ١٧٥  ,    ٢٠٤   
  ، ٢١٤  ,    ٢٢٠  ,    ٢٢٦  ,    ٢٤١  ،    ٣٢٢ -   ٣٢٣   
  ، ٣٨٤  ,    ٤٠٣ -   ٤٠٤  ،    ٤١١  ,    ٤٢٩  ,    ٤٣٩   
- ٤٥٠  ،    ٤٥٤ -   ٤٥٧  ,    ٤٥٩ -   ٤٦٣  ,    ٤٦٩   

  , ٤٧١  ,    ٤٩٢  ،    ٤٩٨ -   ٤٩٩  ,    ٥٠١   
  , ٥٠٥ -   ٥٠٦  ,    ٥٠٨ -   ٥١٣  ,    ٥١٧ -   ٥١٨   

 .  ٥٢٦  ،    ٥٣١  ,    ٥٣٥  ,    ٥٤٠ -   ٥٤٢  ,    ٥٤٧   
         پاكستان:    ٢٠٧  ،    ٣٧٢  . 
         پالاتينيت ←           باواريا. 

      پراگ:    ١٢٩  ,    ١٣٣  ,    ١٤٦ -   ١٤٧  ,    ١٦٦ ،  
 .  ٥٠١  ,    ٥١٨   

                              پرتغال  (سرزمين، دولت، مردم):   ١٢ ,  
  , ٢١  ,   ٢٦  ,   ٣٣  ,   ٣٧  ,   ٣٩  ,   ٤٢  ,   ٤٦ -  ٥٤  
  , ٥٩  ,   ٦٣ -  ٧٣  ,   ٧٦  ,   ٧٩ -  ٨١  ,   ٨٣ -  ٨٧  
  , ٨٩ -  ٩١  ,   ٩٤  ,   ٩٧ -   ١٠١  ,    ١٠٨  ،    ١٣٥  
  , ٤٣ ١  ,    ١٦٢ -   ١٦٣  ,    ١٦٦  ،    ١٦٨ -   ١٧٤  
  , ١٨٥ -   ١٨٦  ,    ١٨٨ -   ١٨٩  ,    ١٩١ -   ١٩٦   
  , ١٩٨ -   ٢٠٠  ,    ٢٠٣  ,    ٢٠٨  ،    ٢١٤  ,    ٢٢٢   
  , ٢٣٤ -   ٢٣٦  ,    ٢٣٨  ،    ٣٠١ -   ٣٠٣  ,    ٣٠٩   
  ، ٣١٦  ,    ٣١٨ -   ٣١٩  ،    ٣٢٥  ،    ٣٣٣  ،    ٤٠١   
  , ٤٥٢  ,    ٤٥٧  ،    ٤٧٢  ,    ٤٨٩ -   ٤٩٠  ،    ٥١٣   

  ٥٢٨ -   ٥٢٩  ,    ٥٤٤  ,    ٥٤٧ -   ٥٤٨   
         پرسبورگ:    ٤٩٧  . 

         پرسپوليس ←             تخت جمشيد. 

     پرو:    ٥٢٨  ،    ٥٤٦  . 
              پروس (سرزمين،        دولت):    ١٤٩ -   ١٥١ ,  

  , ١٥٨ -   ١٥٩  ،    ٢٣٢  ،    ٣٨٦  ،    ٤١٤  ،    ٤٤٦   
  ، ٤٦٣  ،    ٤٧٢  ,    ٤٧٧  ,    ٤٧٩  ,    ٤٨٥  ,    ٤٩٤   
  , ٤٩٨ -   ٤٩٩  ,    ٥٠١  ,    ٥٠٣  ,    ٥٢٠ -   ٥٢١   

 .  ٥٢٣  ،    ٥٤٩   
          پروويدنس:    ٣١٤  . 

      پلاسي:    ٢٠٥  ،    ٤٥١  . 
               پليموت (بندر):    ٣١١  . 
       پنجاب:    ٤١٣  ،    ٤٣٠   .  

            پنسيلوانيا:    ٣٣٠  . 
         پودوليا:    ٣٥١  . 

      پوسن:   ٤٩  ،    ١٢٩   .  
      پونا:    ٤٠٦  . 

              پيرنه (جبال):  ٥ ١  ،    ٢٤٨  . 
        پيشاور:    ٤٢٩  . 

          تاسمانيا:    ١٩٠  . 
               تانگير (بندر):   ٩٩  . 

       تبريز:   ٨٥  ،    ١٨١  ،    ٢٦٤  ,    ٢٨١  ,    ٢٨٦ -
  .   ٢٨٧  ,    ٢٩٠ -   ٢٩٢   

                      تخت جمشيد [پرسپوليس]:   ٧٨  ،    ٤٢٩  . 
          ترانسوال:    ١٣١  ،    ١٩٠  . 
              ترشيش (بندر):   ٣٢  . 

           تركمن چاي:    ٤٤٣  ،    ٤٨١   .  
       تركيه:   ٧٧  ,   ٨٥  ،    ٣٤٧  ,    ٣٤٩  ,    ٣٥٦   .  

      ترير:    ١٤٢  . 
       تريست:    ٥٤٩  . 
       تفليس:    ٢٦٩ .  
        تلآويو:   ٧٥  . 

       تهران:    ٤٠٤ -   ٤٠٥  ،    ٤١٢  ,    ٤٢١  ,    ٤٢٣ -
  , ٤٢٧  ,    ٤٢٩  ,    ٤٣١ -   ٤٣٦  ,    ٤٤٢   

 پ



   ٦٠٩          فهرست اعلام  
 .  ٤٤٣ -   ٤٤٤   
        تورنتو:    ١٨٤  . 

      تولدو ←          طليطله. 
       تولوس:    ٢٣٤  . 

      تونس:   ٤٠  ،    ٣٠٩  ،    ٣٥٠  . 
  

        ئورجيا:    ١٠٠  ،    ٢٣٩  . 
          جاماييكا:    ١٧٥ -   ١٧٦  ,    ١٨٠ -   ١٨١ ,  

 .  ١٨٨  ،    ٣١٩  ،    ٥١٥   
                  جاماييكاي انگليس:    ١٧٥  . 

      جاوه:    ١٨٩  . 
      جلفا:    ٢٠٩  . 

         جنوا (بند    ر):   ٤٢  ،    ٢٦٣ -   ٢٦٤  ،    ٢٩١  . 
                                 جهان اسلام/ مسلمانان: اكثر صفحات. 

          چارلستون:    ١٨٨  . 
         چالدران:   ٨٥  . 

       چسيني:    ١٤٦  . 
                         چكسلواكي (سرزمين، مردم):    ١٤٧ ،  

 .  ٣٥٣  ,    ٣٥٥  ،    ٤٥٠   
     چين:    ١٤٤  ,    ١٦٥  ،    ١٦٩  ,    ١٨١  ,    ١٩٨ -

 .  ٢٠٠  ،    ٤٠٣  ،    ٥٢٧   
               حبشه [اتيوپي]:   ٤٨  ،    ١٦٨  ،    ٢٩٢  ،    ٣٠١  . 

              حرير (روستا):    ٣٥٠   .  
     حلب:    ٢٦٣  . 

       حيدرآبا       د دكن:    ٤١٢ -   ٤١٧  ,    ٤١٩ -   ٤٢١ ,  
 .  ٤٢٦   

             حيفا (بندر):   ٧٥  . 
        خانقين:    ٤٠٤  . 

         خاوردور:   ٦٦  ،    ١٨٨  ,    ١٩٠  ،    ٤١٠  ،    ٤٥١  . 
           خاورميانه:   ٨٦  ،    ٢٤٩  ،    ٤٤٤   .  

           خاورنزديك:    ١٦٥  ،    ١٧٩  ،    ٢٣١  ،    ٢٥٦ ،  

 .  ٣٣٥   
        خراسان:    ٢٦٠  ,    ٢٦٦  ,    ٢٦٩ -   ٢٧٠  ,    ٢٧٢ ,  

 .  ٢٨٠  ،    ٤٠٥  ،    ٤٢٣ -   ٤٢٥   
           خليج فارس:    ١٦٣  ،    ١٩٢  ،    ٢٦٤  ،    ٤٠٤ ،  

 .  ٤٥١   
              خيبر (عربستان)  :    ٣٠٠  . 

                         خيبر, گردنه (افغانستان):    ١٣٤  . 
  

         ارمشتات:    ٣٦٨  . 
               دانكرك (بندر):    ٤٥٥ -   ٤٥٦  ,    ٤٥٨ -

 .  ٤٥٩   
                              دانمارك (سرزمين، دولت، مردم):   ٩٠ ,  

  ، ١١٧  ,    ١٢١  ،    ١٥٤  ,    ١٥٩  ,    ١٦٢ -   ١٦٤   
  , ١٧٣  ,    ١٨٩  ،    ٢١٩  ،    ٢٣٨  ،    ٣٤٨  ،    ٣٦٩   

 .  ٣٧٥  ،    ٤١٤  ،    ٤٩٠   
             دانوب (رود):   ٧٧  ،    ٣٠٤  . 

            دجله (رود):    ٢٨٧  . 
       دربند:    ١٦٥  . 

       درسدن:    ١١٣  ،    ١٥٩  ،    ٤٧٨ -   ٤٧٩  ،    ٤٩٩ ,  
 .  ٥٠٣   

           درياي سرخ:    ٢٦٤  . 
            درياي عربي:    ١٩٥  . 

     دكن:    ٤١٣  ,    ٤٢٢  ,    ٤٢٥  ،    ٥٣٢  . 
        دماوند:    ٢٨١  . 

      دمشق:   ٢١  ،   ٧٦  ،    ٢٥٠  ,    ٢٥٦  ،    ٢٦٣ ,  
  .   ٢٨٩  ،    ٣٠٢  ،    ٣٣٤   

       دمياط:    ٢٦٣  . 
                          دنياي جديد [قاره آمريكا]:   ٥٠  ،    ٣٢٤   .  

         دولسينو:    ٣٤٢  . 
          دومينيكن:    ١٦٨  . 

              دونيك (قريه):    ٢٩٦  . 

 ج
 د
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٦١٠   

  

          ديار بكر:    ٢٦٧  . 
   دير        ثنيه:    ٤٠٦  . 

            راين (رود):    ١١٦  ،    ١٢٦  ,    ١٤٨ -   ١٤٩ ,  
 .  ١٥٢  ،    ٣٦٨  ,    ٣٧٩  ،    ٤٩٧  ,    ٤٩٩   

       ربيعه:    ٢٦٧  . 
          رگنزبورگ:    ١٢٩  ,    ١٣٣  . 

    رم:   ٦١  ،    ١١٣  ،    ١٢٦ -   ١٢٧  ,    ١٦٤  ،    ١٦٩ ،  
  , ٢٥١  ،    ٢٦٣  ،    ٢٩٨  ,    ٣٠٠ -   ٣٠٣   

  , ٣٠٩ -   ٣١٢  ,    ٣٢٠  ،    ٣٤٣  ،    ٤٩٨  ,    ٥٠٩   
  .   ٥١٨  ،    ٥٣٧   

        رمزگيت:    ٣٨٨  ،    ٣٩١  . 
         رواندوز:    ٣٥٠  . 

         روتردام:    ١٢٠  ،    ٣٢٢  . 
         رودآيلند:     ١٨٣  ,    ١٨٥  ،    ٢١٥  ,    ٢٤١ ،  

 .  ٣١٤   
        رودزيا:    ٢٠٧  . 

                            روسيه (سرزمين، دولت، مردم):   ٤٦ ،  
  , ٥٢  ,   ٥٧ -  ٥٨  ,   ٧٠  ،   ٨٧  ,   ٩٥ -  ٩٦  
  , ١١٥  ,    ١١٨  ,    ١٢٣ -   ١٢٤  ،    ١٥٩   

  , ١٦٤ -   ١٦٥  ،    ١٦٩  ,    ١٧٤  ،    ٣٣٨  ,    ٣٥٢   
  ، ٣٥٤ -   ٣٥٥  ،    ٣٧٠  ,    ٣٧٩  ،    ٣٨٩  ,    ٤٠٤   
  ، ٤٣٦  ,    ٤٤٢ -   ٤٤٣  ،    ٤٥١  ,    ٤٥٧  ،    ٤٦٣   
  , ٤٧٢ -   ٤٧٣  ,    ٤٧٨ -   ٤٧٩  ,    ٤٨١  ,    ٤٨٤   

  , ٤٩٠  ,    ٤٩٤  ،    ٤٩٨ -   ٥٠٠  ,   ٠٨ ٥   
  ، ٥١٩ -   ٥٢٠  ,    ٥٢٢ -   ٥٢٣  ,    ٥٢٧ -   ٥٢٨   

 .  ٥٣٥  ,    ٥٤٢   
                 روم (امپراتوري):    ١٢٥  ,    ١٤٨  ،    ٢١٨ ،  
 .  ٢٣٢  ،    ٢٥٢  ،    ٣٢٧  ،    ٣٢٩  ،    ٣٦٥   

                               روم شرقي [بيزانس] (امپراتوري):   ٧٩ ،    
 .  ٢٤٩  ،    ٢٦٣   

                      روم مقدس (امپراتوري):   ٨٢  ،    ١٠٥ -

  , ١٠٦  ،    ١٢٦ -   ١٢٨  ,    ١٣٠  ,    ١٣٨   
  ، ١٤١ -   ١٤٣  ,    ١٤٥ -   ١٤٧  ,    ١٤٩  ،    ١٥٢   
  ، ٣٠١ -   ٣٠٢  ,    ٣٠٤  ،    ٣٨٠  ،    ٤٧٥ -   ٤٧٦   

 .  ٥  ٤٩ -   ٤٩٦ 
                       روم، بلاد [آسياي صغير]:    ٢٦٦  ،    ٢٧٠ ،  

 .  ٢٨٥   
        روماني:    ٥٢٣  ,    ٥٢٥  . 

    ري:    ٢٨٠  . 
         ريچموند:    ١٨٣  . 

             ريودوژانيرو:    ٥١٥  ،    ٥٤٧ -   ٥٤٨  . 
       زنجان:    ٢٩٢  . 

      ژاپن:    ١٢٣  ،    ١٦٩  ،    ٣٧١  . 
     ژنو:    ٥٢٦  . 

             ژوان (خليج):    ٤٦٣  . 
  

      ائوتم ←                   سنتوماس (جزيره). 
         ساحل طلا:    ٢٠٦  . 

                   ساراگوسا [سرقسطه]:   ٢٣ ،  
 .  ٢٨ -  ٢٩  ،   ٤٥  

   سار      ايوو:    ٥٢٤  . 
         سارديني:   ٣٩  ،    ٥٢٣  ،    ٥٤٩  . 

               ساري (انگليس):    ٣٩١  ,    ٤٠٠  . 
             ساكس كوبورگ:    ٤٧٨  ,    ٤٨٢  . 

                  ساكس كوبورگ گوتا:    ١٥٠ -   ١٥١  . 
              ساكس مينينگن:    ١٥٠  . 

                 ساكسوني (منطقه):    ١٤٢  ,    ١٤٩  ،    ١٥١ ,  
  , ١٥٧  ,    ١٥٩  ،    ٢٣٨  ،    ٤٥٠  ،    ٤٧٧ -   ٤٧٨   

 .  ٤٨٠  ,    ٤٨٤  ،    ٥٢٠ -   ٥٢١   
                  ساكسوني آلتنبورگ:    ١٥٠  . 

                     ساكسوني هيلدبورگهاوزن :   ٠  ١٥  . 
              ساكسوني وايمار :     ١٥٠  . 

 س



   ٦١١          فهرست اعلام  
                سالونيك (بندر):   ٢١  ،   ٦٩  ,   ٧٤  ,   ٧٦ ،  
  , ١٠٣  ،    ١٥٤  ،    ٣٠٢  ,    ٣٣٢  ،    ٣٤٢   

  .   ٣٤٤  ,    ٣٤٧ -   ٣٤٩  ,    ٣٥١  ,    ٣٥٣   
               سامرز (جزاير):    ٣١٠  . 

                       سانتا دومينگو (جزيره):   ٩١  . 
              سانفرانسيسكو:    ٢٤١  . 

        سبزوار:    ٢٧٢  . 
                سرزمينهاي سفلي:    ١٥٢  . 

       سرقسطه ←            ساراگوسا. 
                سرينام (جزاير):    ٣٣٠  . 

         سرينگاپات    ام:    ٤١٦ -   ٤١٨  ,    ٤٢٦  . 
         سلطانيه:    ٢٦٤  ,    ٢٩١  . 

          سن (رود):    ٥١٢  . 
             سن پطرزبورگ:    ١٢٣ -   ١٢٤  ،    ٤٤٣ ،  

 .  ٥٢٣   
                           سن توماس [سائوتم] (جزيره):    ١٧٠ -

 .  ١٧١  ,    ١٨٦   
                            سن دومينگو [سانتا دومينگو]:    ١٧٦ ،  

 .  ١٨٨   
                 سن هلنا (جزيره):    ٤٦٤  ،    ٥١٠  . 

                  سناگوستين (بندر):    ١٨٧  . 
     سند:    ٤٢٩  . 

      سوئد:   ٧٦  ،   ٨٧  ,    ١٢١  ،    ١٥٤  ,    ١٥٩ ,  
  , ٣  ١٦ -   ١٦٥  ،    ٣٢٢  ،    ٣٧٩  ،    ٤٧٩  ،    ٥٠٦ 

 .  ٥١٠   
        سوابيا:    ١٤٩  . 

             سورت (بندر):    ١٩٤ -   ١٩٥  ,    ١٩٨  ,    ٢٠٤ ,  
 .  ٢٠٦  ,    ٢٠٨  ،    ٢١٦   

      سورن:    ٥١٢   .  
       سوريه:   ٢١  ،   ٦٩  ،    ٢٤٧  ،    ٢٦٣ -   ٢٦٤ ،  

   ٣٣٤  ،    ٣٧٨  ،    ٤١١  . ←       شام. 

      سويس:    ١٢٠  ،    ١٢٦  ،    ٥١٦  . 
     سويل ←           اشبيليه. 

       سيبري:    ٢٣٣  . 
          سيرالئون:    ٤١٠  . 

        سيستان:    ١٣٤  ،    ١٩٧  ،    ٤٠٤ -   ٤٠٦  . 
       سيسيل:   ٣٩ ،     ١١٠  ،    ١٣٨  ,    ١٤٤  ،    ٢٥٧ ،  

 .  ٢٩٨  ،    ٤٥٥  ،    ٥٣٦   
      سيلان:    ٣٩٧  . 

             سينا (صحرا):    ٤٠٧  . 
     شام:   ٤٠  ،    ٢٦٠  ,    ٢٦٣  ,    ٢٧٧ -   ٢٧٨ ,  

   ٢٨١  ,    ٢٨٦  ,    ٢٨٩ -   ٢٩٠  . ←         سوريه. 
                 شبه جزيره ايبري:   ١١ -  ١٥  ,   ١٧  ,   ١٩ -

- ٢٠  ,   ٢٣ -  ٢٤  ,   ٢٧ -  ٢٨  ,   ٣٢ -  ٣٣  ,   ٣٩  
  , ٤٠  ,   ٤٤  ،   ٥٢ -  ٥٤  ,   ٥٦  ,   ٥٨  ,   ٦١  ,   ٦٣  

  , ٦٦ -  ٦٧  ,   ٦٩ -  ٧٠  ,   ٧٩  ،   ٨٦  ,   ٩٠  
  ، ١٠٣  ,    ١٠٥  ،    ١٤٨  ،    ٢٠١  ،    ٢٤٨   

  ، ٣٠٠  ،    ٣٨٧  ،    ٤٣٨  ,    ٤٤٦  ,    ٤٥٢  ،    ٥٢٨   
 .  ٥٣١  ،    ٥٤١   

             شمال آفريقا:   ٢١  ،   ٥٧  ,   ٦٢  ,   ٦٥ -  ٦٩ ,  
  ، ٧١ -  ٧٣  ،   ٨٦  ,    ١٠١  ،    ١٦٥  ،    ١٦٨  
  ، ١٧٢  ,    ١٩٤  ،    ٣٠١  ,    ٣١٤  ,    ٣٢٠   

  .   ٣٣٣  ,    ٣٣٥  ,    ٣٤٧  ,    ٣٥٠ -   ٣٥١   
       شوشتر:    ٤٤١  . 

         شونبرون:    ٤٩٨   .  
       شيراز:    ٢٦٩  ,    ٢٩٦  ،    ٤٢٤ -   ٤٢٥  ,    ٤٣١ -

 .  ٤٣٥   
      شيلي:    ٥٢٨  ،    ٥٤٦  . 

  
        ربستان:    ٣٠٤  ،    ٥٢٣ -   ٥٢٤  . 

            صفي (بندر):   ٧٢ -  ٧٣  . 
                 صهيون (سرزمين):     ٣٠٨ ،  

 ص



                                                 زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران 

  

٦١٢   

  

  .   ٣٢١  ،    ٣٢٣  ،    ٣٦٥   
       صوفيه:    ٣٤٤  . 
      طارم:    ٢٩٢  . 

        طالقان:    ٤٣٤  . 
          طرابوزان:   ٧٩  . 

                طليطله [تولدو]:   ١٣ -  ١٩  ,   ٣٢  ,   ٣٧  ,   ٤٠ ,  
  ، ٤٤  ،   ٥٤ -  ٥٥  ,   ٦٢  ,   ٧٣ -  ٧٤  ،    ٢٥٥  

  .   ٣٣٣   
          عراق عجم:    ٢٧٢  . 
      عراق:   ٥٨  ،    ٢٦٦  . 

                عربستان/ اعراب:   ٤٨  ،    ١٦٨  ،    ٢٦٨ -   ٢٦٩ ،  
 .  ٣٠٠  ,    ٣٠٩  ،    ٣٣٦  ،    ٤١٥   

     عكا:    ٢٥٠  ،    ٢٦٣  . 
                  غرناطه [گرانادا]:   ١٢  ,   ١٨ -  ١٩  ,   ٢٣ ,  

  , ٣١ -  ٣٣  ,   ٣٥ -  ٣٦  ,   ٣٨ -  ٤٣  ,   ٥١  ،   ٥٤  
  ، ٦٢ -  ٦٣  ,   ٦٥ -  ٦٧  ,   ٧١ -  ٧٢  ,   ٧٩  ,   ٨١  

  .   ١١٢  ،    ١٣٩   
      غزنه:    ٤٢٨  . 

            غزه (بندر):    ٣٣٣ -   ٣٣٦  ,    ٣٣٩  ,    ٣٤٣  . 
  

     ارس:    ٢٦٧  ,    ٢٧٢  ,    ٢٧٨  ،    ٤٣٤ -
 .  ٤٣٥   

    فاس ←         مراكش. 
                             فرانسه (سرزمين، دولت، مردم):   ١٢ ,  

- ٢٠  ,   ٢٢  ,   ٢٤  ,   ٢٦ -  ٢٧  ,   ٣٩ -  ٤٠  ,   ٤٦  
  , ٤٧  ،   ٦٩  ,   ٨٢  ،   ٩١ -  ٩٢  ,    ١٠٠ -   ١٠١  

  , ١١٠ -   ١١١  ,    ١١٤ -   ١١٥  ,    ١١٨ -   ١١٩   
  , ١٢٢  ،    ١٢٧ -   ١٢٩  ,    ١٣٥  ,    ١٣٧   

  ، ١٣٩ -   ١٤١  ,    ١٤٣  ,    ١٥٣  ,    ١٦٤ -   ١٦٥   
  , ١٦٨  ,    ١٧٤ -   ١٧٦  ,    ١٨٢  ,    ١٨٥ -   ١٨٦   

  ، ١٨٨ -   ١٨٩  ,    ٢٠١  ,    ٢٠٤ -   ٢٠٥   

  , ٢١٣ -   ٢١٤  ,    ٢١٧ -   ٢٢٠  ,    ٢٢٣ -   ٢٢٥   
  ، ٢٢٧  ,    ٢٣٤ -   ٢٣٦  ,    ٢٣٨  ،    ٢٤٦  ,    ٢٤٨   

  , ٢٥٠ -   ٢٥١  ،    ٢٦٣  ،    ٢٩٧ -   ٢٩٩   
  , ٣٠٤ -   ٣٠٥  ,    ٣١٣  ,    ٣١٨  ,    ٣٢٠ -   ٣٢٢   
  , ٣٢٩ -   ٣٣٠  ،    ٣٤٨  ,    ٣٥٤  ،    ٣٦٣  ,    ٣٦٧   

  , ٣٧٥ -   ٣٧٩  ,    ٣٨١  ،    ٣٨٣ -   ٣٨٤   
  , ٤٠٠ -   ٤٠١  ،    ٤٠٨  ,    ٤١٠ -   ٤١٢   
  , ٤١٤ -   ٤١٧  ,    ٤٢٦ -   ٤٢٧  ,    ٤٣٠   
  , ٤٣٥ -   ٤٣٨  ،    ٤٤٦  ,    ٤٤٨ -   ٤٥٠   

- ٤٥٢ -   ٤٥٦  ,    ٤٥٩  ,    ٤٦١ -   ٤٦٢  ,    ٤٦٤   
  , ٤٦٥  ،    ٤٦٩ -   ٤٧٢  ,    ٤٨٠ -   ٤٨١  ,    ٤٨٤   
  , ٤٩٢  ,    ٤٩٤ -   ٥٠٠  ,    ٥٠٢ -   ٥٠٤  ,    ٥٠٩   

  ، ٥١٥  ,    ٥١٨  ,    ٥٢٣  ,    ٥٢٧ -   ٥٢٨   
  , ٥٣٣ -   ٥٣٥  ,    ٥٣٧ -   ٥٣٩  ,    ٥٤١ -   ٥٤٤   

 .  ٥٤٦ -   ٥٥٠   
           فرانكفورت:   ٩٧  ,    ١١٤ -   ١١٥  ,    ١١٨ -

  , ١١٩  ,    ١٢٢  ،    ١٥٥  ,    ١٥٨  ,    ١٦٦  ،    ١٩٦   
  ، ٢٠١  ،    ٢٣٢  ،    ٣٦٦ -   ٣٦٩  ,    ٣٨٠ -   ٣٨١   
  , ٤٤٦  ,    ٤٤٨ -   ٤٤٩  ,    ٤٥٣ -   ٤٥٤  ,    ٤٥٨   

  ، ٤٦٩  ،    ٤٧٦  ,    ٤٨١  ,    ٤٨٣  ,    ٤٩٤   
  , ٥٠٥ -   ٥٠٦  ,    ٥٠٨  ,    ٥١٠ -   ٥١٣   

 .  ٥٢٠ -   ٥٢١  ،    ٤٥٦   
                فلاندرز (بلژيك):    ١٠١  . 

        فلسطين:   ١٤  ,   ٢١  ,   ٤٩  ،   ٥٢  ,   ٥٧ -  ٥٨ ،  
  , ١٢٥  ,    ١٣١  ,    ١٥٩  ،    ٢١١  ،    ٢١٨   

  ، ٢٢٣  ,    ٢٣١  ,    ٢٣٧  ،    ٢٤٨ -   ٢٥١  ,    ٢٥٦   
  , ٢٦٣ -   ٢٦٤  ,    ٢٩٠  ،    ٣٠١ -   ٣٠٢  ,    ٣١٠   
  , ٣٢١  ,    ٣٢٨  ،    ٣٣٣ -   ٣٣٤  ,    ٣٥١  ،    ٣٨٨   

 .  ٣٩١  ,    ٣٩٦  ,    ٤٠٦ -   ٤٠٧   
         فلورانس:   ٩١  ,    ١٠٩  ,    ١١٢  ،    ٢٩٧  ,    ٣٠٣ ،  

  .   ٣٤٤   

 ف
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         فلوريدا:    ١٨٧  . 

           فونتن بلو:    ٤٦٣  . 
               فونسكا (خليج):    ١٧٣  . 

          فيلادلفيا:    ١٨٣  ,    ١٨٧  ،    ٣٣٠  . 
      فيليپي   ن:    ١٦٩  . 

           فينكنشتين:    ٤٢٧  . 
       قاهره:   ٥٨  ,   ٧٥ -  ٧٦  ،    ٢٤٧  ,    ٢٥٠  ،    ٣٠٥ ,  

  .   ٣٣٢  ،    ٣٣٤  ،    ٤٠٦ -   ٤٠٧   
        قاينات:    ٤٢٣  . 

               قبچاق (خانات):    ٢٧٣  . 
      قبرس:   ٨٠  ,   ٨٣  . 

         قرطاجنه:   ٤٠  . 
                 قرطبه [كوردوبا]:   ١٦  ,   ١٨ -  ١٩  ,   ٣٢ ,  

 .  ٤٠  ،   ٥٨  
       قزوين:    ١٨١  ،    ٤٣١  ,    ٤٣٤  . 

                 قسطنطنيه (بندر):   ٢٨  ,   ٣٠  ,   ٤٠  ،   ٦٩ ,  
  , ٧٧  ,   ٧٩  ,   ٨١ -  ٨٣  ،    ١٧٢  ,    ١٧٤ ،     ٣٠٢  

  ، ٣٠٩  ,    ٣٣٢  ،    ٣٣٥  ,    ٣٣٨  ,    ٣٤١   
   ٤١٥  ،    ٤٩٠  . ←            استانبول. 

       قفقاز:    ٤٠٤  . 
               قلعه آمستردام:    ١٧٨  . 

             قلعه بلگراد:    ٣٠٤  . 
           قلعه جيمز:    ١٧٨  ،    ٢١٤  . 

            قلعه خاوير:    ١٩٢  . 
                    قلعه سن جرج [مدرس]:    ١٩٩ -   ٢٠١ ,  

  .   ٢٠٣ -   ٢٠٤  ،    ٣٦٢  ،    ٤١٧  ,    ٤٢٦   
            قلعه شيراز:    ٤٣٣  . 

               قلعه گاليپولي:    ٣٣٩  . 
           قلعه هاوك:    ١٢٦  . 

        قلعه هوه        نزولرن:    ١٤٩  . 
              قلعه ويندزور:    ١٥٢  . 

    قم:    ٤٢٣  . 
        قندهار:    ٤٢٥  ,    ٤٣٠  . 

      قومس:    ٢٨٠  . 
  

     ابل:    ٤١٥  ,    ٤٢٣  ,    ٤٢٥  ,    ٤٢٨ ,  
 .  ٤٣٠   

           كاتالونيا:    ٢٤٨  . 
            كاخ تويلري:    ٤٦٢  . 

             كاخ شونبرون:    ٤٩٧ -   ٤٩٨  . 
                        كارائيب (جزاير، منطقه):    ١٧٩  ,    ١٨٥ ،  

 .  ٢٣٩   
         كاراكاس:    ٥٣٨  . 

          كارتاژنا:   ٥٩  . 
           كارلسروهه:    ١١٤  . 

          كارولينا:    ١٨٥ .  
                 كاروليناي جنوبي:    ١٨٦  . 

        كازرون:    ٢٩٦  . 
          كاستوريا:    ٣٤٤  . 

                 كاستيل [قشتاله]:   ١٢ -  ٢٢  ,   ٢٨ -  ٣٤ ,  
- ٣٦  ,   ٤٠ -  ٤٢  ,   ٤٤ -  ٤٥  ،   ٥٤ -  ٥٦  ,   ٥٨  
  , ٥٩  ,   ٦٤  ,   ٧٩ -  ٨٠  ,   ٨٣  ،    ١٠١  ,    ١٠٩  

  , ١١١  ،    ١٢٧ -   ١٢٨  ,    ١٤٣  ،    ١٧٠  ،    ٢٥٣   
 .  ٢٥٥  ،    ٣٣٢   

      كاسل:    ٣٦٨ -   ٣٧٠  ,    ٣٧٩  . 
       كاشان:    ٢٩٤  ،    ٤٢٣  . 

           كاليفرنيا:    ٢٤١  . 
                كاليكوت (بندر):   ٥٠ -  ٥١  ،  ١  ١٩   .  

              كامپو فورميو:    ٤٩٧  . 
        كانادا:   ٧٠  ،   ٩١ -  ٩٢  ،    ١٧٨  ,    ١٨٠ -   ١٨٤ ,  

 .  ٢١١  ،    ٣٣١  ،    ٤١٠  ،    ٥٢٧   
              كاناداي عليا:    ١٠٠  . 

 ك
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٦١٤   

  

               كانتون (بندر):    ١٦٩  . 
              كاين (جزيره):    ٣٣٠  . 
        كپنهاگ:    ١٢١  ،    ٣٢١  . 

       كراچي:    ٤٠٤  . 
       كراكو:   ٩٤  ,   ٩٧  ،    ١٢٩  ,    ١٣٣  ,    ١٤٥ -

  .   ١٤٦   
              كرت  (جزيره):    ٢٩٨  ،    ٣٣٧  ,    ٣٤٣  . 

         كردستان:    ٣٤٧  ,    ٣٥٠  . 
         كرس [كرسي             كا] (جزيره):   ٨١  ،    ٣٧٨ ،  

 .  ٤٦٢ -   ٤٦٣   
       كرمان:    ٢٧٢  ،    ٤٠٤  . 

       كريمه:   ٥٧ -  ٥٨  ،    ١٤٤  ،    ٤٠٣  ،    ٥٢٣ ،  
  .   ٥٣١  ,    ٥٤٠   

      كعبه:    ٢٦٧ -   ٢٧٠  . 
     كلات:    ٤٠٥  . 

             كلده (دولت):    ٣٢٧  . 
       كلكته:    ١٤٤  ،    ١٦٩  ,    ٢٠٥ -   ٢٠٦  ,    ٢٠٩ ،  

 .  ٤١١  ,    ٤٣٨   
        كلمبيا:    ٥٢٨  . 

     كلن:    ١١٦  ،    ١٤٦  ,    ١٦٠  ،    ٢٢٦  . 
             كلني پليموت:    ٣١١  . 
               كلني رودآيلند:    ٣١٤  . 

       كليساي          نوتردام:    ٣٧٧  . 
        كمبريج:    ١١٠  . 

      كنده:    ٣٢٠  . 
           كنزينگتون:    ٤٧٠  . 

                كنعان (سرزمين):    ٣٢٨  . 
       كنكان:    ٢٠٩  . 

      كنگو:    ٤٠٦  ،    ٤٨٥  . 
      كهبك:    ١٨٢ -   ١٨٣  ،    ٥٠٦  . 

      كوبا:    ١١٦  ،    ١٦٨  . 

             كوچن (بندر):   ٥٠ -  ٥١  ،    ١٩١ -   ١٩٢ ,  
 .  ١٩٤ -   ١٩٨  ,    ٢٠٨ -   ٢١١   

        كوردوبا ←         قرطبه. 
         كوه سينا ←           كوه طور. 

         كوه طور:    ٢٤٤  . 
          كيپ كلني:    ١٩٠  . 

   كيپ               ورد (جزاير):   ٥٠  ،   ٩٩  . 
     كيف:    ١٢٣  ،    ٣٥١  ,    ٣٥٦  . 

         گاليسيا:    ٣٥٢  . 
      گراس:    ٤٦٣   .  

        گرانادا ←          غرناطه. 
         گرانويل:    ٤٦٣  . 

               گرجستان/ گرجي:   ٧٩  ،    ٢٩٢  . 
       گرگان:    ٢٧٢  . 
       گرونا:    ٢٤٨  . 

            گوا (بندر):   ٥١  ،    ١٩٣  ,    ١٩٥  ،    ٤١٣   .  
                 گوادلوپ (جزيره):    ١٧٦  . 

             گينه (خليج):    ١٧٠  . 
      گينه:   ٤٨  . 

  
             ار (دماوند):    ٢٨١  . 
    لاهور  :    ٤٢١  ,    ٤٢٥  . 

        لايپزيگ:   ٩٧  ،    ٥١٩  . 
       لبنان:   ٦٩  . 

              لگورن (بندر):    ٣٤٤  ،    ٣٨٧   .  
      لندن:   ٢٧  ،   ٦٦  ،   ٩٧ -   ١٠٥  ,    ١٠٩ -   ١١٠ ,  

  , ١١٧  ،    ١٤٣  ،    ١٧٤  ,    ١٧٦  ,    ١٧٩ -   ١٨٠   
  , ١٨٢ -   ١٨٣  ,    ١٨٥ -   ١٨٧  ,    ١٩٧ -   ١٩٩   
  , ٢٠١ -   ٢٠٢  ,    ٢٠٤ -   ٢٠٥  ,    ٢٠٧ -   ٢٠٨   

  ، ٢١٢  ،    ٢١٥ -   ٢١٦  ,    ٢٤١  ،    ٢٥٥   
  , ٣٠٩ -   ٣١١  ,    ٣١٤  ،    ٣١٩ -   ٣٢٠   

 ل



   ٦١٥          فهرست اعلام  
  , ٣٢٣ -   ٣٢٦  ,    ٣٣١  ،    ٣٧٤  ,    ٣٨٢  ،    ٣٨٦   

  , ٣٨٨ -   ٣٩١  ,    ٣٩٣  ,    ٣٩٦ -   ٤٠١   
  , ٤٠٣ -   ٤٠٥  ,    ٤٠٧  ،    ٤٠٩  ,    ٤١٩ -   ٤٢٠   
  , ٤٢٧  ,    ٤٣٨  ,    ٤٤٠ -   ٤٤٤  ،    ٤٤٦ -   ٤٤٧   
- ٤٥١  ,    ٤٥٣ -   ٤٥٧  ,    ٤٥٩ -   ٤٦٠  ,    ٤٦٤   
- ٤٦٦  ,    ٤٦٨ -   ٤٦٩  ،    ٤٧٣ -   ٤٧٤  ,    ٤٨٦   

  , ٤٩٠  ,    ٤٩٢ -   ٤٩٤  ،    ٥٠٠  ,    ٥٠٣ -   ٥٠٥   
  , ٥٠٨  ,    ٥١٠ -   ٥١٨  ,    ٥٢٠ -   ٥٢٢  ,    ٥٢٥   
  , ٥٢٧ -   ٥٣٠  ,    ٥٣٣ -   ٥٣٥  ,    ٥٣٩ -   ٥٤١   

 .  ٥٤٤  ,    ٥٤٨   
        لهستان:   ٤٩  ,   ٥١  ،   ٥٨  ,   ٦٩  ,   ٧٩ ،  ٨٦ ,  

  , ٨٨ -  ٨٩  ,   ٩٢ -  ٩٧  ,    ١١٣  ,    ١٢٤  ،    ١٢٩  
  , ١٣٣  ,    ١٤١ -   ١٤٢  ,    ١٤٦  ,    ١٤٩  ,    ١٥٤   
  , ١٥٦ -   ١٥٧  ،    ١٧٤  ,    ١٨٠  ,    ١٨٣  ،    ٢١٩   
  , ٢٣٨  ،    ٣٠٧  ,    ٣١٢  ,    ٣٢٠  ,    ٣٣٢ -   ٣٣٣   

  , ٣٣٧  ,    ٣٤٠  ,    ٣٤٧  ,    ٣٥١ -   ٣٥٢   
 .  ٣٥٥ -   ٣٥٦  ،    ٤٧٨ -   ٤٨٠  ،    ٥٠١   

لهن (رود): ١٥٢. 
لوئيزيانا: ١٨٨. 

لوانت: ٦٨. 
لوديانا: ٤٣٠. 
لورن: ٢٢٠. 

لوكزامبورگ: ١٥٠, ١٥٢-١٥٣, ١٥٧. 
لومباردي: ٥٢٣، ٥٤٩. 

لونل: ١٣٩. 
لونهويل: ٤٩٧. 

لويدز (خيابان): ٥٣٤. 
ليتلپورت: ٤٦٧. 

ليتواني: ٥٧، ٨٦, ٨٨-٨٩, ٩٢, ٩٥, 
  .٩٧، ١٣١

ليدن: ٣١٠, ٣١٢, ٣٢٢، ٥١٦. 

ليسبون: ٤٩، ٨٢, ٨٤، ١٧٠, ١٩٣, 
  .٢٠٣، ٣٠١-٣٠٢، ٤٨٩، ٥٤٧

لينكلن: ١١٠-١١١. 
ليون (بندر): ٤٦٣. 

لئون (سرزمين، دولت): ١٢-١٥, ١٩-
  .٢٢, ٢٨, ٣٣، ٨٠، ١١١، ٢٥٣, ٢٥٥

لئون جديد [مكزيك]: ٩٩. 
 

ادريد [مشريط]: ٤٠، ٥٤، ٥٤١-
 .٥٤٣

مارتينيك (جزيره): ٩١، ١٧٦. 
مارسي (بندر): ١١٩. 

مازندران: ٢٨٠. 
ماساچوست: ١٨٥, ٢٠٤، ٣١١-٣١٧. 

مالابار: ٥٠، ١٩١-١٩٢, ١٩٥-١٩٧, 
 .٢٠٣، ٣٠٩، ٤١٤-٤١٥

مالاكا: ١٩٣. 
مالاگا [مالقه]: ٣٤-٣٥. 

مالت (جزيره): ٤٥٥. 
مالتا: ٣٠. 

مانتوا: ٣٠١. 
مانهاتان (جزيره): ١٧٧. 

مانيل: ١٩٩-٢٠٠. 
ماينز: ١٠٦، ١٢٩-١٣٠, ١٤٢، ٤٤٩, 

 .٤٥٩
مجارستان [هنگري]: ٧٩, ٨٥، ١١٨، 

 ,١٢٦, ١٢٨, ١٣٠, ١٤١،١٣٣-١٤٢
 ،١٤٥, ١٤٧, ١٤٩، ٣٠٤, ٣٠٩
 ,٣٣٨, ٣٥٢، ٤٩٥, ٤٩٧, ٥١٨
  .٥٢٠-٥٢١, ٥٢٣, ٥٢٦-٥٢٧
                       محلات حيدري خانه شيراز:    ٤٣٢  . 

 م
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                      محله ربع رشيدي تبريز:    ٢٨٧  . 
                     مدرس [مدراس] (بندر):    ١٧٤  ,    ١٩٨ -

 .  ١٩٩  ,    ٢٠٢ -   ٢٠٤  ،    ٤١٣ -   ٤١٩  ,    ٤٢٦   
                        مديترانه (دريا، منطقه):   ٦٨ -  ٦٩  ،    ١٦٨ ،  

  ، ٢٣٥  ،    ٢٤٦  ,    ٢٥٠  ,    ٢٥٧  ،    ٢٧٨  ،    ٣٠٠   
 .  ٣٧٨   

       مراغه:    ٢٨٨  ,    ٢٩٦  . 
                   مراكش [فاس، مغرب]:   ٣٥ -  ٣٧  ،   ٤٠ ,  

  , ٤٤  ،   ٦٥  ,   ٦٧  ,   ٧١ -  ٧٦ ،  ٨٠  ،   ٩٩  
  , ١٠٠  ،    ١٨٦ -   ١٨٧  ،    ٣٠١  ،    ٣٠٩  ,    ٣١٩   

 .  ٣٢٥  ،    ٣٣٣  ،    ٣٤٧  ،    ٤٧٦  ،    ٥٠٦   
       مرسيه:   ١٨  ,   ٢٨  ,   ٣٠  . 

        مزاغان:   ٧٣  . 
              مسجد بنياميه:    ٢٥٦  . 

      مسكو:   ٧٨  ،    ١٢٣  ،    ١٦٥  ،    ٣٠٩  ،    ٤٩٩   .  
              مشهد ذوالكفل:    ٢٨٤  . 

      مشهد:    ١٨٢  ،    ٤٣٥  . 
     مصر:   ٤٠  ،   ٥٧ -  ٥٨  ,   ٨١  ,   ٨٥  ،    ١١٨ ،  

  , ١٦٨  ,    ١٧٢  ,    ٢٠٢  ،    ٢١٨  ,    ٢٣١  ،   ٤٧ ٢   
  , ٢٤٩  ,    ٢٥٨  ،    ٢٦٠ -   ٢٦١  ,    ٢٦٣ -   ٢٦٤   

  , ٢٧٣  ,    ٢٧٨  ,    ٢٨١ -   ٢٨٢  ,    ٢٨٦   
  ، ٢٨٩ -   ٢٩٠  ،    ٣٠٥  ،    ٣٢٩  ،    ٣٣٣ -   ٣٣٤   
  ، ٣٧٨  ،    ٣٨٨  ,    ٣٩٣  ,    ٤٠٦ -   ٤٠٧  ،    ٤١٢   

  .   ٤٥١  ,    ٤٥٨   
     مغرب ←         مراكش. 

                   مقدونيه/ مقدونيها:    ٣٢٩  ،    ٣٤٤  . 
       مكزيك:   ٩٩  ,    ١١٦  ،    ٣١٩  ،    ٤٠٩  ،    ٤٨٥ ،  

 .  ٥٢٤  ,    ٥٢٨  ،    ٥٤٩   
                   مكلنبورگ استرليتز:    ١٥٠  . 
                مكلنبورگ شورين:  ٠  ١٥  . 

     مكه:   ٦٤  ،    ٢٦٧ -   ٢٦٨  ,    ٢٧٠  ,    ٢٨٥ ،  

 .  ٣٣٦  ,    ٣٤٨  ،    ٤٢٣   
              ملوك (جزاير):    ٣٠٩  . 

               منچستر (بندر):    ١٠٠  ،    ٣٨٢  ،    ٤٤٦ ,  
 .  ٤٦٧   

        موبايل:    ١٨٨  . 
         موراويا:    ١٢٦  ,    ١٤٥  ،    ٣٥٢ -   ٣٥٣  . 

          مورويدرو:   ٢٨  . 
      موصل:    ٢٦٥  ,    ٢٦٧  . 

         مولداوي:   ٨٠  . 
         مونترال:    ١٨٠  ,    ١٨٢ -   ١٨٤  ،    ٥٠٦  . 

        مونستر:    ١٥٨  . 
                 مونوپولي (بندر):   ٣٣  . 

       مونيخ:    ١١٤  . 
        ميتيلن:   ٨٤  . 

       ميسور:    ١٩٦  ,    ٢١٠  ،    ٤١٢ -   ٤٢١  ,    ٤٢٦ -
 .  ٤٢٧  ،    ٤٥١   

         ميشيگان:    ١٨٠  ,    ١٨٢  . 
      ميلان:   ٣٩  . 

  
     اپل:   ٣٣  ,   ٣٩  ،   ٨٠  ،   ٩١  ،    ١٢٧ ,  

  , ١٣٩  ،    ٢٦٣  ،    ٣٧٩  ،    ٤٦٩  ،    ٤٧٢   
- ٤٩٤  ،    ٥٠٨  ,    ٥١٠  ,    ٥٢٦  ،    ٥٣٦   

 .  ٥٣٨  ,    ٥٤٢   
       ناتال:    ٢٠٧  . 

               ناربون (بندر):    ٢٤٦  . 
      ناسو:    ١٥٠  ,    ١٥٢  . 

                ناكسوس (جزيره):   ٨٣ -  ٨٤  . 
       ناوار:   ١٢  ,   ٢٠  ,   ٢٩  ،    ١٩٢  . 

      نروژ:   ٧٦  ،    ٥٠٦   .  
       نوادا:    ٤٤٦  . 

        نيجريه:    ٢٠٧  . 

 ن



   ٦١٧          فهرست اعلام  
            نيس (بندر):   ٩١  . 
           نيكوپوليس:   ٧٧  . 

                       نيوآمستردام [نيويورك]:    ١٧٧ -   ١٧٨  . 
           نيوانگلند:    ٣١١  . 

            نيواورلئان:    ١٨٨  . 
                نيوپورت (بندر):    ١٨٣  ,    ١٨٥  . 

             نيوفاوندلند:    ٤١٠  . 
         نيويورك:   ٧٦  ،    ١٠٠  ,    ١١٥  ,    ١٢٣  ،    ١٣١ -

  , ١٣٣  ,    ١٤٧  ،    ١٧٧ -   ١٨٣  ،    ٢١٤  ,    ٢٤١   
 .  ٢٤٣  ،    ٣١٥  ,    ٣١٩  ،    ٣٩١  ،    ٥٣٩   

  
       اترلو:    ١٠٤  ،    ٤٠٣  ،    ٤٣٨  ،    ٤٥١ ,  

  ، ٤٥٨  ,    ٤٦٢  ,    ٤٦٤  ,    ٤٦٥ -   ٤٦٦  ,    ٤٦٨   
 .  ٤٩١  ،    ٥٤٢   

         واتيكان:    ٢٦٣  ،    ٥٢٢  . 
         واشنگتن:    ٥٠٦  . 

                  والنسيا [بلنسيه]:   ١٦ -  ١٨  ,   ٢٤  ,   ٢٧ -
 .  ٢٨  ,   ٤٤ -  ٤٥  ،    ٢٤٦  ،    ٢٤٩  

                  ورتمبرگ (سرزمين):    ١٣٠  ,    ١٤٩ ،  
 .  ١٦٠  ,    ١٦١  ،    ٥٠٧   

       ورساي:    ٥١٤  . 
      ورشو:   ٩٤  ،    ٣٥٣  ,    ٣٥٥  . 

    ورمز  :    ١٠٦  ،    ١٢٩  . 
       ورونا:    ٥٤١ -   ٥٤٢  ,    ٥٤٤  . 

            ولگا (رود):    ١٦٥  . 
        ونزوئلا:    ٥٢٨  ،    ٥٣٨ -   ٥٣٩  . 

      ونيز:   ٣٣ -  ٣٤  ،   ٦٣  ,   ٧٩ -  ٨٠  ،   ٨٣  ,   ٨٥ ،  
  ، ٩١  ,    ١٠٩  ،    ١٧٠  ,    ١٧٣  ،    ٢١٧  ,    ٢٣٥  

  ، ٢٩١  ،    ٣٠٠ -   ٣٠١  ,    ٣٠٣  ,    ٣٠٩  ،    ٣٢٠   
 .  ٣٣٣  ,    ٣٣٧  ,    ٣٤٣  ،    ٥٤٩   

          ويرجينيا:    ١٨٣  ,    ١٨٨  ،    ٣٦٩  ,    ٣٧٥ -

 .٣٧٦
ويسبادن: ٣٦٨. 

ويسكانسين: ١٨٠. 
وين: ١١٤، ١٢٩-١٣٠, ١٣٤, ١٤١, 

 ,١٤٣, ١٤٥, ١٤٧, ١٤٩, ١٦٠، ٢٢٧
 ،٢٣٦، ٣٠٤, ٣٢٠، ٣٣٣, ٣٣٨, ٣٥٣
 ,٤٦٠, ٤٦٩، ٤٧٥, ٤٧٩, ٤٩٤-٥٠١

 ,٥٠٣-٥١٢, ٥١٧-٥١٩, ٥٢٢
 .٥٢٥-٥٢٦, ٥٢٨، ٥٣٥, ٥٤٠

هائيتي (جزيره): ٥٤٦-٥٤٧. 
هاگ: ٨٩, ٩٨، ٢٢٢، ٣١٩. 

هالبرشتات: ١١٣، ١٥٨، ٤٧٩. 
هامبورگ: ٨٧, ٩٠-٩١, ٩٨, ١٠٤, 

 ،١١٣, ١١٥، ١٥٥, ١٥٨, ١٦٠, ١٦٢
 .١٨٠, ٢٠١، ٢٣٥, ٢٣٨، ٤٥٨، ٤٧٩

هامپشاير: ٤٣٩. 
هانو: ٣٦٩، ٣٧٤. 

هانوور (سرزمين، دولت): ١١٣، ١٤٩, 
 ،١٥١-١٥٢, ١٥٨, ١٦٠، ٣٦٨-٣٦٩

 ،٣٧٤, ٣٧٩، ٤٧٥-٤٨٠, ٤٨٤
 .٥٢٠-٥٢١

هاوانا: ١٨٦. 
هايدلبرگ: ١٦٠. 

هرات: ١٩٧، ٢٧٢، ٤٢٣-٤٢٦. 
      هرمز:    ١٩٣  ،    ٢٦٤ .  

     هسه:    ١٦٠  ،    ٣٦٧ -   ٣٧٠  ,    ٣٧٤  . 
              هسه دارمشتات:    ١٥٠  ،    ٣٦٨  ,    ٣٧٠  . 

          هسه كاسل:    ١٥٠  ،    ٣٦٧ -   ٣٦٩  ,    ٣٧٤ -
 .  ٣٧٥  ,    ٣٨٠  ،    ٤٤٦ -   ٤٤٨   

         هلشتاين:    ١٥٠  ,    ١٥٨  ,    ١٦٢  . 
      هلند:   ٤٩  ،   ٦٦  ,   ٦٨ -  ٧٠  ,   ٧٥  ,   ٨٢  ،   ٨٧ -

 و
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٦١٨   

  

  , ٩٠  ,   ٩٥  ,   ٩٧ -  ٩٨  ,    ١٠٠ -   ١٠٣  ,    ١٠٩  
- ١٢٠  ،    ١٣٥ -   ١٣٦  ,    ١٥٢ -   ١٥٤  ,    ١٥٦   
  , ١٥٧  ,    ١٦٤  ،    ١٧١ -   ١٧٣  ,    ١٧٥ -   ١٧٨   
  , ١٨٥  ,    ١٨٩ -   ١٩٠  ,   ٩٢ ١  ,    ١٩٤ -   ١٩٦   

  , ٢٠١  ,    ٢٠٧  ،    ٢١٤  ,    ٢١٦  ,    ٢٢٢   
  , ٢٣٤ -   ٢٣٥  ,    ٢٣٨  ،    ٣٠٦ -   ٣٠٩   

  , ٣١١ -   ٣١٣  ,    ٣١٦ -   ٣١٩  ,    ٣٢١ -   ٣٢٢   
  , ٣٢٤ -   ٣٢٥  ,    ٣٢٩  ،    ٣٣٢  ،    ٣٣٦  ،    ٣٦٢   
  ، ٣٧٥  ,    ٣٧٩ -   ٣٨٠  ،    ٣٨٥  ,    ٣٩٦  ,    ٣٩٨   
 .  ٤١١  ,    ٤٣٩  ،    ٤٥٣  ,    ٤٦٠ -   ٤٦١  ،    ٥٠٦   

       همدان:    ٢٧٣ -   ٢٧٤  ,    ٢٩١  . 
                  هند شرقي (جزاير):    ١٨٩  ،    ٢٣٥  ،    ٢٣٩ ،  

 .  ٣٢٢   
                  هند غربي (جزاير):   ٦٦  ،   ٨٩  ,   ٩١ -  ٩٢ ,  
  , ٩٩  ،    ١٦٢  ،    ١٧٥ -   ١٧٧  ,    ١٧٩  ,    ١٨٣  

 .  ٢٠٠  ،    ٣١٩  ،    ٣٦٣  ،    ٤٠٩  ,    ٤١١   
     هند:   ١٥  ,   ٤٨ -  ٥١  ،   ٦٦  ,   ٧٨  ,   ٨٥  ،   ٨٨ -

  , ٨٩  ,   ٩١ -  ٩٢  ,   ٩٨ -  ٩٩  ،    ١٣٤  ,    ١٤٤  
  , ١٦٢ -   ١٦٣  ،    ١٦٥  ،    ١٦٩  ,    ١٧١  ,    ١٧٣   
- ١٧٦ -   ١٧٧  ,    ١٧٩  ,    ١٨٥ -   ١٨٦  ,    ١٨٨   
  , ١٨٩  ,    ١٩١ -   ١٩٥  ,    ١٩٧ -   ٢١٢  ،    ٢١٤   
  , ٢١٦  ,    ٢٣٥  ،    ٢٦٢  ,    ٢٦٤  ،    ٢٦٧  ،    ٣٠٩   
  , ٣٣٢  ،    ٣٦١ -   ٣٦٣  ,    ٣٧١  ,    ٣٧٣  ،    ٣٩٣   
  , ٤٠٠ -   ٤٠١  ,    ٤٠٣ -   ٤١٩  ,    ٤٢١ -   ٤٣١   
  , ٤٣٥  ,    ٤٣٧ -   ٤٣٨  ,    ٤٤٠ -   ٤٤١  ،    ٤٤٦   

  ، ٤٤٨  ,    ٤٥١  ,    ٤٥٤  ،    ٤٧٤  ,    ٤٩٢   
 .  ٥٢٧  ،    ٥٣١ -   ٥٣٢   

                هنگ كنگ (بندر):    ٢٠٦  . 
      هنگري ←            مجارستان. 

        هوبارت:    ١٩١  . 
             هودسن (رود):    ١٧٨  . 

     يزد:    ٢٧٢  ،    ٤٠٤  ،    ٤٢٥  . 
     يمن:    ٢١١  ،    ٣٤٧  ,    ٣٥٠  . 

      يورك:    ٣١٠ -   ٣١١  . 
         يوگسلاوي:    ٥٢٥  . 

       يونان:   ٢١  ،  ٩ ٧  ،    ١١٨  ،    ١٤٠  ،    ٢١٨ ،  
  , ٢٤٤  ,    ٢٤٩  ،    ٢٥٧  ،    ٢٩٢  ،    ٢٩٧   
  . ٣٢٧  ،    ٥٢٧  ،    ٥٣١  ,    ٥٣٣ -   ٥٣٥   



 ٣                              . سازمانها، نهادها و كمپانيها 

    
                آتنائوم (كلوپ):    ٤٨٦  ,    ٤٨٧  ،    ٥٢١  . 

                                آژانس مركزي اطلاعات آمريكا [سيا]:  
 .  ١٣١ -   ١٣٢   

                   آكادمي علوم اتريش:    ١٤٥  . 
                                 آليانس [سان، سان آليانس] (مجتمع):  

 .  ٤٤٥  ،    ٤٧٣  ,    ٤٨٦   
                               اتحاديه مستعمراتي يهود [ايكا]:    ٣٩٤ ،  

  .   ٤٠٣  ,    ٤٠٧   
                        ارتش جمهوريخواه ايرلند:    ٣٧٢  . 
                          اسرائيليان انگليس (فرقه):    ٣٢٧  . 

                    انجمن آسيايي بنگال:    ٥٣٢  . 
                     انجمن آسيايي سلطنتي:    ٤٤٣  . 
                      انجمن انگليسي- يهودي:    ٤٠٢  . 

                    انجمن تاريخ آمريكا:    ١٣١  . 
                     انجمن ترويج كپيرايت:    ٣٧٣  . 

                       انجمن جانورشناسي لندن:    ٤٤٤  . 
                           انجمن خيريه عبري تاسمانيا:    ١٩١  . 
                               انجمن ديني دوستان (فرقه كواكر):  

 .  ٣٠ ٣  
                         انجمن سلطنتي (بريتانيا):   ٩٨  ,    ١٠٠ ،  

  ، ٢٠٤  ،    ٢١٥  ،    ٣٩١  ،    ٣٩٧  ،    ٤٢٢   

 .  ٤٨٦ -   ٤٨٧   
                     انجمن سلطنتي ادبيات:    ٣٩٧  . 

                      انجمن سلطنتي باغداري:    ٥١٥  . 
                    انجمن سلطنتي تاريخ:    ٤٩٠  . 

                              انجمن مستخدمين دولتي تاسمانيا:  
 .  ١٩١   

                         انجمن مطالعات ديني لندن:    ٣٩٠  . 
                         انستيتوي پژوهشهاي اقتصاد 

         كشاورزي:    ٣٩٥  . 
                        انستيتوي فيلم بريتانيا:    ٣٧٣  . 

                               انكيزيسيون [محكمه تفتيش عقايد]:  
- ٣٧  ,   ٣٩ -  ٤٠  ،   ٥١ -  ٥٥  ,   ٥٩ -  ٦٤  ,   ٦٦  

 .  ٦٧  ,   ٨٤  ،   ٩٥  ،    ١٩٤  ،    ٣٩٩  ،    ٥٤١  
            اينديا آفيس ←             وزارت امور 

          هندوستان. 
             بانك آمريكا:    ٤٤٦  . 

               بانك آمستردام:    ١٢٠  . 
               بانك استراليا:    ٣٨٩  . 

              بانك استكهلم:    ١٢١  . 
               بانك اسوسياته:    ١٢٠  . 

        بانك اعت                  باري اسكانديناوي:    ١٢١  . 
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٦٢٠   

  

                       بانك اعتباري پطرزبورگ:    ١٢٤  . 
              بانك الزباخر:    ١٢٠  . 

               بانك انگلستان:    ١٠٠  ،    ٣٩٨  ,    ٤٠١ ،  
 .  ٤٢٢  ،    ٤٦٩  ،    ٤٧٣  ،    ٥٣٣   

                      بانك انگليس- اسرائيل:    ٤٠٣  . 
                        بانك انگليس- كاليفرنيا:    ٢٤٢  . 

             بانك باركلي:    ٣٣١  . 
                    بانك بالر بانكورين:    ١٢٠  . 

                  بانك بالرز هندلز:    ١٢٠  . 
              بانك برادران ر               وچيلد (پاريس):    ١١٨ ،  

 .  ٤٦٢   
                   بانك برادران لهمن:    ١٢٢  . 

                           بانك برلينر هندلز گزلشافت:    ١١٦  . 
             بانك بروكسل:    ١١٩  . 

               بانك بليشرودر:    ١١٥  . 
                    بانك بنجامين ماركس:    ١٢١  . 

                           بانك بينالمللي لوكزامبورگ:    ١٢٠  . 
            بانك پاريس:    ١١٩  . 

               بانك تاسمانيا:    ١٩١  . 
                    بانك تجاري ايتاليا:    ١٢٠  . 

                بانك دارمستدتر:   ١٦ ١ -   ١١٧  . 
                 بانك دانيش نوتن:    ١٢١  . 

             بانك درسدنر:    ١١٦ -   ١١٧  . 
                          بانك دولتي جنوب استراليا:    ٣٨٩  . 

                      بانك ديسكونتوگزلشافت:    ١١٦  . 
             بانك روماني:    ٥١٣  . 

                      بانك شاهنشاهي انگليس:    ٥١٣  . 
             بانك فرانسه:    ٤٥٦  ,    ٤٦٩  . 

                         بانك فيليپ اسپير و شركا:    ١١٥  ،    ١١٨ ,  
 .  ١٢٢   

                   بانك كردي موبيليه:    ١١٩  ،    ٢٢٤  ،    ٥٥٠  . 

   بان                    ك كرديتو ايتاليانو:    ١٢٠  . 
                         بانك كشاورزان و بازرگانان  

    لوس        آنجلس:    ٢٤٢  . 
                بانك گوئتبورگز:    ١٢١  . 
               بانك گوئنزبرگ:    ١٢٣  . 

                         بانك لازارد اسپير- اليسن:    ١١٥  ،    ١١٦  . 
               بانك لندزمانس:    ١٢١  . 

                          بانك لندن و سانفرانسيسكو:    ٥١٣  . 
                       بانك لندن و وستمينستر:    ١١٧  ،    ٣٩٨  . 

                           بانك لندن، پاريس و آمريكا:   ٤٢ ٢  . 
                   بانك ماركس و شركا:    ١٢١  . 

                    بانك مسكوسكي زملني:    ١٢٤  . 
                بانك ملي آلمان:    ١١٧  . 

            بانك نوادا:    ٢٤٢  . 
             بانك هامبرو:    ١١٧  . 

              بانك هامبورگ:    ١١٥  . 
                          بانك هاندل اوند ايندستري:    ١١٦  . 

           بانك هلند:    ٤٦٩  . 
                       بانك ورتيمر و گومپرتز:    ١٢٠  . 

                   بانك يونيون جنرال:    ٢٢٤  . 
               بكتاشي (فرقه):    ٣٤٨  . 

        بنياد با      رينگ:    ٤٠٠  . 
              بنياد روچيلد:    ١١٤  ،    ٣٦٥  ،    ٣٨٨  ،    ٤٤٩ ,  

  ، ٤٥٤  ،    ٤٧١ -   ٤٧٢  ,    ٤٨١  ,    ٤٩٠   
 .  ٥٠٣ -   ٥٠٨  ،    ٥٤٢ -   ٥٤٤   

                پاپ/ كليساي رم:   ٢٧  ،   ٥٥  ,   ٥٩ -  ٦١ ,  
- ٨٠  ،    ١١١  ,    ١١٣  ،    ٢٢٣ -   ٢٢٤  ،    ٢٤٨  

  ، ٢٤٩  ,    ٢٥١  ,    ٢٥٧  ،    ٣٠٠ -   ٣٠٣  ,    ٣٢١   
    ← .  ٣٦٠  ,    ٣٧٨  ،    ٤٧٢  ،    ٥٢٥  ،    ٥٤٩   

                                 آناكلتوس دوم، اينوسن دوم، اينوسن 
                     سوم، اينوسن يازدهم، ب      نديكت 



          فهرست اعلام  

  

٦٢١   

  

                             سيزدهم، پيوس پنجم، پيوس ششم، 
                              پيوس نهم، پيوس يازدهم، جوليوس 

                          سوم، سيكستوس چهارم، كلمنت 
                              چهارم، كلمنت ششم، كلمنت هفتم، 

                             كلمنت دوازدهم، گرگوريوس نهم، 
                                  لئو دهم، لئو دوازدهم، لئو سيزدهم، 

                        نيكلاس سوم، نيكلاس چهارم، 
                              هونوريوس دوم، هونوريوس چهارم. 

               پالايشگاه نفت حي    فا:    ٣٩٦  . 
                   پدران زائر (فرقه):    ٣١٠  -    ٣١١  ,    ٣١٣  . 

                 پوليتزر (جايزه):    ١٣٢  . 
              تراست آسفالت:    ٢٤١  . 

                           تراست آموزشي س ر ارنست كاسل:  
 .  ٣٧٢   

              تراست تلگراف:    ٢٤١  . 
              تراست تنباكو:    ٢٤١  . 

               تراست ذوب فلز:    ٢٤١  . 
                        ترانس آتلانتيك هولدينگز:    ٤٤٥  . 

            تركان جوان:   ٧٧  ،    ٣٤٩  . 
               تلويزيون تيمس:    ٣٧٣  . 

         توري (حزب         ، جناح):    ٣٦٠ -   ٣٦٤  ،    ٤٣٩ ،  
  ← .  ٤٨٠  ,    ٤٨٦  ،    ٥٢٨  ،    ٥٣٠ -   ٥٣١   

                 محافظهكار (حزب). 
                      تئاتر سلطنتي مونترال:    ١٨٣  . 

           تئوسوفيسم:    ٢٤٣  ،    ٣٤٣  . 
           جاكوبيتها:    ١٠٤  . 

             جديدالاسلامها:   ٢٠  ،    ٤٣١ -   ٤٣٢  . 
                  جشنواره فيلم كان:    ١٣٢  . 

                     حزب دمكرات (آمريكا):    ١٣٢  ،    ١٨١  . 
                     حزب ليبرال (انگليس):    ٣٦٣ -   ٣٦٤ ،  

   ٤٠٢  . ←      ويگ        (حزب). 

                        حزب محافظهكار (انگليس):    ٣٦٤ ،  
  . ٣٩١  ،    ٣٩٣  ,    ٣٩٧  ,    ٤٠٣  ،    ٤٣٩  ،    ٤٨٠   

←              توري (حزب). 
                        خبرگزاري آفريقاي جنوبي:    ١٣١  . 

              داشناك (حزب):    ٢٠٩  . 
                                 دانشكده اقتصاد و علوم سياسي لندن:  

 .  ٥١٦   
                                دانشكده مطالعات شرقي و آفريقايي 

              دانشگاه لندن:    ٢٠٧  . 
                                     دانشكده ملي فيلم و تلويزيون بريتانيا:  

 .  ٣٧٣   
                 دانشگاه آكسفورد:    ٣١٢  ،    ٣٥٩  ،    ٣٧٣ ،  

  ، ٣٩٥  ،    ٤١٠  ،    ٤٢٨  ,    ٤٣٩  ،    ٤٤٤ -   ٤٤٥   
 .  ٤٧٥  ،    ٥١٦   

                   دانشگاه استانفورد:    ٣٩٥  . 
                 دانشگاه اورلئان:    ٣٢٢  . 
               دانشگاه برلين:    ٢٢٩  . 

             دانشگاه برن:    ٥١٦  . 
              دانشگاه پراگ:    ١٤٧  . 
               دانشگاه زوريخ:    ٥١٦  . 

                      دانشگاه عبري اورشليم:   ١١  ,   ٤٢  ،   ٥٣ ,  
  , ٦٣  ,   ٦٥  ,   ٦٧ -  ٦٩  ،   ٨٦  ,   ٨٨ -  ٨٩  ,   ٩٣  
  , ١٠٧  ,    ١٢٥ ،   ١٤٠  ,    ١٥٦  ,    ١٦٥ -   ١٦٧   

  ، ١٨٩  ،    ٢١٧  ,    ٢١٩  ,    ٢٢١ -   ٢٢٢  ،    ٢٤٧   
 .  ٢٩٧  ،    ٣٥٤  ،    ٤٧١   

                   دانشگاه كاليفرنيا:    ٢٧٤  ،    ٤٤٦  . 
               دانشگاه كراكو:    ١٤٦  . 
              دانشگاه كرنل:    ٣٩٥  . 

                دانشگاه كلمبيا:    ١٣١  ,    ١٤٧  . 
                دانشگاه كمبريج:    ٢٠١  ،    ٢٩٥  ،    ٣١٠ ,  

 .  ٣١٢  ،    ٣١٤  ,    ٣٢٣  ،    ٣٥٩  ،    ٣٩٣  ،    ٤٤٥   
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              دانشگاه ليدن:    ٣٢٢   .  
                دانشگاه ليسبون:    ١٩٣  . 

                 دانشگاه هاروارد:   ٤٤  ،    ١٣١ -   ١٣٢  ،    ٣١٥ ،  
 .  ٣١٧  ،    ٤٤٦   

                  دانشگاه هايدلبرگ:    ٤٧٦  . 
                 دانشگاه واشنگتن:    ٤٩٠  . 
                  دانشگاه ويرجينيا:    ١٣٢  . 

                       دانشگاه يورك (كانادا):    ٢١٥  . 
             دانشگاه ييل:    ٢٠٤  ،    ٣١٥  . 

                           دپارتمان امور سياسي و مخفي 
                              [اطلاعاتي] وزارت امور هندوستان:  

 .  ٤٢٢   
       دفتر مح            افظان يهود:    ٣٩٣  . 

                           دوستان حقيقت (فرقه كواكر):    ٣٣٠  . 
              دونمه (فرقه):   ٥٦  ,   ٧٦  ،    ٣٣٢  ،    ٣٣٨ ,  

 .  ٣٤٧ -   ٣٥٣  ,    ٣٥٥ -   ٣٥٦  ،    ٤٣١   
            دويچه بانك:    ١١٦ -   ١١٧  . 

                             راند [پژوهش و توسعه] (مجتمع):  
 .  ١٣٢   

                       روتمن- دانهيل (مجتمع):    ٤٤٥  . 
                      رويال داچ شل (مجتمع):    ٣٩٦  . 

          ژاكوبنها:    ٣٥٤  ،    ٣٧٧  . 
                   سازمان اطلاعات خارجي          آنتونيو 

          كارواخال:   ٩٩  ،    ٤٩١  . 
                          سازمان اطلاعاتي  انگلستان:    ٢٠٦ ،  

 .  ٤٦١   
                                  سازمان اطلاعاتي حكومت هند بريتانيا:  

 .  ٤٠٥   
                        سازمان اطلاعاتي دانمارك:    ١٦٢  ،    ٤٩١  . 

                         سازمان اطلاعاتي روچيلدها:    ٤٩٠ -
  ٤٩٢  .    ٤٩٠   

                               سازمان اطلاعاتي كمپاني هند شرقي 
        انگليس:    ٤١٨  . 

                           سازمان اطلاعاتي نيروي دريايي  
  بر        يتانيا:    ٣٧٠  . 

                                سازمان صهيونيستهاي كانادا [زوك]:  
 .  ١٨٤   

                        سان/ سان آليانس (مجتمع) ←  
         آليانس.  

                 سن جروم (طريقت):   ٥٥  . 
         سنهدرين:    ٢٢٠  ,    ٢٣٧  ،    ٣٨٣  ,    ٤٠١  . 

    سيا ←                             آژانس مركزي اطلاعات آمريكا. 
           شاه داوودي ←                   داوودي (خاندان). 
                             شهسواران طريقت سن جان (فرقه):  

 .  ٢٤  
                     شهسواران معبد (فرقه):    ٢٦ -  ٢٧  ،    ٢٤٩ ,  

 .  ٢٥١   
                      شوراي اقتصادي فلسطين:    ٣٩٦  . 
                              شوراي نمايندگان جامعه يهوديان 

          بريتانيا:    ٣٨٨  ,    ٣٩٠ -   ٣٩١  ,    ٣٩٣  . 
          صهيونيسم:    ١٣١  ,    ١٥٩  ،    ٢١٢  ،    ٣٢٠ ,  

  ، ٣٢٢  ,    ٣٢٨  ،    ٣٩٦  ,    ٤٠٢  -،   ٤٠٣   
 .  ٤٠٦ -   ٤٠٧  ،    ٤٢٨   

                            فدراسيون صهيونيستهاي آمريكا:  
 .  ١٠٠   

            فراماسونري:   ٦١  ،   ٧٧  ،    ١٨٣  ،    ٢٢٣ -
  , ٢٢٤  ،    ٢٤٣   ،     ٣١٥  ،    ٣٣٨  ،    ٣٤٣   
  ، ٣٤٩  ,    ٣٥٥  ,    ٣٥٧ -   ٣٥٨  ،    ٣٧٦   
 .  ٤٤١ -   ٤٤٢  ،    ٥٣٦ -   ٥٣٨  ,    ٥٤٠   

                         فرانكيستها (فرقه فرانك):   ٧٧  ،    ٣٥١ ,  
 .  ٣٥٢ -   ٣٥٧  ،    ٤٣١  ،    ٤٩٦   

                          فرزندان نور (فرقه كواكر):    ٣٣٠  . 
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٦٢٣   

  

         فريسيون:    ٢٢٣  . 
         قرائيون:   ٥٣  ,   ٥٥ -  ٥٩  ،   ٦٣  ،    ٢٢١  ،    ٢٤٤  . 

                             كابالا [قباله] (طريقت، فرقه):    ١٤٦ ،  
  ، ١٧٤  ،    ٢٤٣ -   ٢٤٦  ,    ٢٤٨  ,    ٢٥١ -   ٢٥٨   

  , ٢٧١  ،   ٩٦ ٢ -   ٣٠٠  ,    ٣٠٢ -   ٣٠٣   
  , ٣٠٥ -   ٣٠٧  ,    ٣١٨  ,    ٣٢٠  ،    ٣٣٢ -   ٣٣٦   
  , ٣٤٠  ,    ٣٤٣  ,    ٣٤٥ -   ٣٤٦  ,    ٣٥٠ -   ٣٥١   

 .  ٣٥٤  ،    ٣٥٧ -   ٣٥٨   
                    كاربوناري (سازمان):    ٥٣٣ -   ٥٣٤  ,    ٥٣٦ -

 .  ٥٣٧   
                        كالج آرمينيان آمستردام:    ٣٢٢  . 

           كالج اتون:    ٣٥٩  ،    ٣٧٣  ،    ٣٩٤  ،    ٤١٠ ،  
 .  ٥٢٩   

                     كالج باليول آكسفورد:    ٢٠٦  ،    ٣٩٠  . 
                     كالج ترينيتي كمبريج:    ٣١٧  . 

         كالج سن ج           ان كمبريج:    ٣٢٧  . 
                   كالج كرپوس كريستي:    ٣١٠  . 

                كالج كريست چرچ:    ٣٢٣  ،    ٤١٠  ،    ٥٢٩  . 
                   كالج مادلن كمبريج:    ٣٩٣  . 

                              كالج نظامي نيروي دريايي ايالات 
              متحده آمريكا:    ١٣٢  . 

                     كالج نيونهام كمبريج:    ٣٩٥  . 
           كالج هارو:    ٣٥٩  ،    ٤١٠  ،    ٥٣٤  . 
               كالج هيليبوري:    ٤٠٦  ،    ٥٣٢  . 

                 كامورا (سازمان):    ٥٣٣  ,    ٥٣٦ -   ٥٣٨  . 
  كا              هال (سازمان):   ٩٦ -  ٩٧  . 

                   كپنهاگن هنلدزبانك:    ١٢١  . 
                 كتابخانه بادلين:    ٤٧٦  . 

                    كتابخانه تبشيري رم:   ٣٧  . 
                        كتابخانه عمومي نيويورك:    ١٤٧  . 

                           كتابخانه مجلس شوراي اسلامي:    ٤٤٤  . 

                    كريست كالج آكسفورد:    ٤٤٤  ،    ٤٩٠  . 
                             كمپاني آرون گلداسميد و پسران:    

 .  ٣٩٩   
               كمپاني ارلانگر:    ١٢٣  . 
              كمپاني اسپير:  ٣  ١٢  . 

                    كمپاني اميل ارلانگر:    ١١٧  . 
                           كمپاني انتشاراتي بروكهاوس:    ٥٠٤  . 

                          كمپاني ايزاك دريفوس سوخن:    ١٢٠  . 
                      كمپاني برادران اسپير:    ١١٧  . 

                      كمپاني برادران اشترن:    ١١٧  ،    ٥١٣ -
 .  ٥١٤   

                        كمپاني برادران بارناتو:    ١١٨  . 
                        كمپاني برادران سليگمان:    ١١٨  . 

                      كمپاني برادران لازارد:    ١٢٢  . 
               كمپاني برزيل (پ        رتغال):   ٦٨  ،    ١٧٠  . 

               كمپاني پليموت:    ٣١٠ -   ٣١١  . 
                    كمپاني تجاري آلاسكا:    ٢٤٢  . 

                          كمپاني تجاري شمال آمريكا:    ٢٤٣  . 
                                كمپاني تجاري و صنعتي هانس اشترن:  

 .  ٥١٥   
                          كمپاني تلگراف هند- اروپا:    ٤٠٣ -   ٤٠٤  . 

                    كمپاني جافت و شركا:    ١١٨  . 
                     كمپاني جردن ماتيسون:    ٤٧٤  . 

                    كمپاني جزاير سامرز:    ٣١٠  . 
         كمپاني چا             يس و سانشين:    ١٢٤  . 

                      كمپاني خليج ماساچوست:    ٣١١  ,    ٣١٣ ,  
 .  ٣١٧   

                   كمپاني خليج هودسن:    ١٧٨  ،    ٢٤٢  . 
                    كمپاني دانكلزبوهلر:    ١١٨  . 

                        كمپاني دانهيل هولدينگز:    ٤٤٥  . 
                           كمپاني ديويد ساسون و شركا:    ١١٧  . 
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                            كمپاني راهآهن شيلي- بوليوي:    ٤٤٥  . 
                     كمپاني راهآهن هريمن:    ٢٤١  . 

                         كمپاني روتمن اينترنشنال:    ٤٤٥  . 
                  كمپاني رويال داچ:    ٣٩٦  . 

                      كمپاني ساموئل مونتاگ:    ١١٧  . 
                       كمپاني سليگمان و شركا:    ١٢٢ -   ١٢٣  . 

           كمپاني شل:    ٣٩٦  . 
                      كمپاني شلزينگر- ترير:    ١١٦  . 

                              كمپاني ف. م. فيليپسون و شركا:    ١١٩  . 
                               كمپاني فولد، اوپنهايمر و شركا:    ١١٨  . 
                             كمپاني فيليپ و گوستاو اسپير:    ١٢٢  . 

                    كمپاني كاسل و شركا:   ١٩ ١  . 
                   كمپاني كوهن- لوئب:    ١٢٢  ،    ٢٤١  . 

                     كمپاني گلدمن و ساخز:    ١٢٢  . 
              َ            كمپاني گلوبال ا س ت منيجمنت 

          ورلدوايد:    ٤٤٥  . 
                             كمپاني لادنبرگ، تالمن و شركا:    ١٢٢  . 
                              كمپاني ليپمن، روزنتال و شركا:    ١٢٠  . 

                   كمپاني ليسا و كان:    ١٢٠  . 
                  كمپاني م. ساموئل:    ٣٩٤  . 

              كمپاني مسكوي:    ١٧٨  . 
                 كمپاني مسي فرگوسن  :    ٣٩٣  ،    ٤٤٤  . 

                       كمپاني موسس ازقل زونن:    ١٢٠  . 
                          كمپاني موكاتا و گلداسميد:    ٣٩٨  . 
                          كمپاني موكاتا و گلداسميد:    ٤٠١  . 
                        كمپاني هند شرقي انگليس:    ١٣٤ ,  

  , ١٤٤  ،    ١٦٩  ,    ١٨٩  ,    ١٩٤  ،    ١٩٦ -   ٢٠١   
  ، ٢٠٣ -   ٢٠٥  ,    ٢٠٨ -   ٢١٠  ،    ٢١٤  ,    ٢١٦   
- ٣٠٩ -   ٣١٠  ،    ٣٣٣  ،    ٣٦١ -   ٣٦٢  ،    ٤٠٠   
  , ٤٠١  ,    ٤٠٣  ،    ٤٠٦  ،    ٤١١ -   ٤١٢  ,    ٤١٤   
  , ٤١٦ -   ٤١٧  ,    ٤١٩ -   ٤٢٤  ,    ٤٢٦ -   ٤٢٧   

  ، ٤٢٩ -   ٤٣١  ,    ٤٣٥  ,    ٤٣٧ -   ٤٣٨  ,    ٤٤٢   
  ، ٤٤٨  ,    ٤٥١  ,    ٤٥٣ -   ٤٥٤  ،    ٤٥٧  ،    ٤٧٤   

 .  ٥٣٢   
                         كمپاني هند شرقي دانمارك:    ١٦٣  . 

                        كمپاني هند شرقي فرانسه:    ٢٣٩  . 
                      كمپاني هند شرقي هلند:   ٨٨  ,    ١٠٩ ،  

  ، ١٨٥  ،    ١٨٩ -   ١٩٠  ,    ١٩٤ -   ١٩٧  ،    ٢١٦   
  .   ٣٠٩   

                        كمپاني هند غربي فرانسه:    ٣٣٠  . 
                      كمپاني هند غربي هلند:   ٨٨  ،   ٩٨ ،  

  .   ١٧١  ,    ١٧٧ -   ١٧٨  ،    ٣٢٩   
                   كمپاني هنري لامبرت:    ١١٩  . 
                    كمپاني هولمن فنويك:    ٥٣٤  . 

                   كمپاني هيل ساموئل:    ٣٩٤  . 
                 كمپاني واتروركز:    ٥١٣  . 

                   كمپاني وان درنوتن:    ٣٧٥  . 
                كمپاني واولبرگ:    ١٢٤  . 

                 كمپاني ويرجينيا:    ٣٠٩ -   ٣١١  . 
                     كمپاني يونيون تراست:    ٢٤٢  . 

                    كميته اتحاد و ترقي:    ٣٤٩  . 
              كميته حمايت از         يونان:    ٥٣٤  . 

                          كميته دريايي سناي آمريكا:    ١٨٧  . 
                               كميسيون انرژي اتمي ايالات متحده 

        آمريكا:    ١٣٢  . 
                     كميسيون مرزي سيستان:    ١٩٧  ،    ٤٠٥  . 

                            كنفدراسيون راين [كنفدراسيون 
        آلمان]:    ٤٤٨  ,    ٤٥٤  ،    ٤٩٤ -   ٤٩٥ ،  

  .   ٥٢٠ -   ٥٢١   
                      كنگره يهوديان كانادا:    ١٨٤  . 

              كواكر (فرقه):    ٣١٤  ,    ٣٣٠ -   ٣٣١  ،    ٤٧٣ ،  
 .  ٥٢١  ،    ٥٤٤   
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 ك                وپوراسيون مدرس:    ١٩٩  . 
                             كورپوراسيون انگليسي آمريكايي 

               آفريقاي جنوبي:    ١١٨  . 
                           كورپوراسيون عمومي اكتشاف و 
                   سرمايهگذاري معدني:    ١١٨  . 
                    كورپوراسيون فلسطين:    ٣٩٦  . 
                    كوهن- لوئب (مجتمع):    ١٢٣  . 

                   كينگز كالج كمبريج:    ٣١٢  . 
                 كينگز كالج لندن:    ٤٠٣  . 
                   گراند لژ انگلستان:    ٤٤١  . 

              گراند لژ ماساچ     وست:    ٣١٥  . 
               لويدز (مجتمع):    ٣٣١  ،    ٣٩٨  . 

               مارانو (فرقه):   ٤٣  ،   ٤٩  ،   ٥٢ -  ٥٦  ,   ٥٩ ,  
  , ٦٢ -  ٦٣  ,   ٦٧ -  ٧٣  ،   ٧٦  ،   ٨١  ،   ٨٦ -  ٩٢  

- ٩٧ -  ٩٨  ,    ١٠٠ -   ١٠١  ،    ١٠٩  ،    ١٤٣  
  , ١٤٤  ,    ١٥٧  ,    ١٦١  ،    ١٦٦  ،    ١٧٠ -   ١٧٢   
  , ١٧٥  ,    ١٨٥  ,    ١٩٣  ،    ٢٠٠ -   ٢٠١  ،    ٢٢١   

  , ٢٣٥  ،    ٢٩٧  ،    ٣٠١  ،    ٣١٨  ,    ٣٢٠   
  ، ٣٢٤  ,    ٣٣٢  ،    ٣٣٦  ،    ٣٤٣  ،    ٣٤٩  ،    ٣٩٨   

 .  ٥٤٨   
               مافيا (سازمان):     ٥٣٣  ,    ٥٣٦ -   ٥٣٨  . 

                 مجتمع ويتكوويتز:    ١٥٦  . 
                  محكمه تفتيش عقايد ←              انكيزيسيون. 
              مرتدان يهودي:   ٥٣  ,   ٥٥ -  ٥٦  ,   ٥٩  ،   ٦٣ ،  

 .  ٢٢١   
                         مردان سلطنت پنجم (فرقه):    ٣٢٧  . 

                             مسيحيان جديد [مسيحيان نوكيش]:  
 .  ١٧١  ،    ٢٣٦   

           موزه لوور:    ٢٠٤  . 
                          موسسه مطالعات استراتژيك و 

                            بينالمللي دانشگاه جرج تاون:    ١٣٣  . 

   ميس                           يونرها/ انجمنهاي ميسيونري:   ٤٧ ،  
 .  ١٩١ -   ١٩٢  ،    ٤٠٩  ,    ٤١١  ,    ٤١٤  ،    ٥٣٣   

            نارودنيكها:    ٢٢٥  . 
                           ناشرين حقيقت (فرقه كواكر):    ٣٣٠   .  

                      نهاد مهندسين شيميايي:    ٢٠٦  . 
                 نيوكالج آكسفورد:    ٣٩٤  . 

                                  وزارت امور هندوستان [اينديا آفيس]:  
 .  ٢٠٦ -   ٢٠٧  ،    ٥٣١   

                 ويگ (حزب، جناح):    ٣٦٠ -   ٣٦٤  ،    ٤٨٦ .  
←               ليبرال (حزب).  

        هاسكالا:   ٥٦  . 
         هاليوود:   ١٦  . 

                 هايداماك (جنبش):   ٩٦  ،    ٤٨٠  . 
                         هووي زيون [عاشقان صهيون] 

          (سازمان):    ٤٠٦ -   ٤٠٧  . 
                             هيئت نظارت بر امور هندوستان:    ٥٣١  . 

                       يسوعي [ژزوئيت] (فرقه):   ٤٧  ،    ١٦٤ ،  
 .  ١٩٢   

              يهوديان مخفي:   ٥٣  ,   ٥٥  ,   ٦٦  ،    ٢٣٥ -
  , ٢٣٦  ،    ٣١٢  ,    ٣١٥ -   ٣١٦  ،    ٣٢٠  ,    ٣٢٣   

 .  ٣٣٢  ،    ٤٣١  ,    ٤٤١  ،    ٤٤٧  ،    ٤٩٦   
   يون                   يورسيتي كالج لندن:    ٤٠١ .  




